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ادامه بابها از جلد قبل 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


از ابا جعفر علیه السلام درباره اين آیه «ما جقل اللّه رل من فی 
جَوّفه» (خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است ) روایت 
است که: علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: محبت به ما با دوستی با 
دنمان نزن کل بح انسان ریق شمیت ایند ات داهن در درون هیچ 
انسانی دو قلب ننهاده است. تا با یکی دوست داشته باشد و با دیگری کینه 
جویی کند. اما دوستدار ما محبتی خالص به ما دارد چونان طلایی که به 
آتش خالص گردد و بی شاثبه باشد و هر که خواهد بداند محب ما هست یا 
خیر. داش را بیازماید. پس اگر جز محبت ماء محبت به دشمنمان نیز در آن 
باشد, او را با ما پیوندی نیست و ما را با او رابطه ای نیست و خداوند 
دشمن ایشان است و جبرئیل و میکائیل و خداوند دشمن کافران است. 
۳ 


ابا عبدالله علیه السلام: ناصبی (دشمن توطئه گر) کسی نیست که علیه ما 
اهل بیت با توطثه گری. دشمنی نماید, چرا که هیچ انسانی را نخواهی 
یافت که بگوید: من به محمد و آل محمد کینه دارم, بلکه ناصب کسی 
7 و توطئه چینی می کند. (2) 


ص: 9 
1 بعار الانهار 1227 جدیت 1 تفسشیر القعية: 514 ( 2 172-171 


2 . علل الشرائع: 200 ثواب الأعمال: 200 معانی الأخبار: 104 در همین 
معنا. بحار الأنوار: 27: 232- 233 حدیث 42. 


ص: 
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ادامه باب بیست و سوم ؛ شروح معایب عمر و استدلال , نه آنها بر علیه مخافین 
طعن چهاردهم ؛ در بیان اینکه او بدعتهای بسیاری در دین وارد کرده است 


از جمله: نماز تراویج. چرا که این نماز بدعت(1) 


نت تسا رحانت شنم است: خساصد لیب للم فلهه المع ای مروحا تا 
همانا تما ر تافاه پمصماغت هر کب هام زمضان ذعت است۱ ۱ 


و نماز چاشتگاه هم بدعت است. هان پس در شب ماه رمضان به جماعت 
نماز نافله بر پا نکنید و نماز وقت چاشتگاه نخوانید. چرا که اندک بنا بر 
سنت برتر است از بسیار بنا بر بدعت. هان که هر بدعتی گمراهی است و 
هر گمراهی راه به آتش دارد. (3) 


و روایت شده که عمر در شب ماه رمضان از خانه برون رفت و در مسجد 
چراغهای روشن را دید و پرسید: چیست این چراغها؟ گفتند مردم برای 
نماز نافله اختیاری گرد آمده اند و او گفت: بدعت است و نیک بدعتی 
است !(4) 


ص: 11 


۳ 1300 و شرح 9 الزرقانی 7 - 149 زک شده 9 
الباجی و السیوطی و السکتواری و دیگران تاکید کرده اند نخستین کسی 
که نماز تراویح را سنت نمود. عمر بن الخطاب بود. 
2- . و همچنین الباجیٌ و السٌیوطیْ و السکتواری و دیگران تاکید کرده اند 
که بر گزاری نماز نافله به جماعت در ماه رمضان از بدعت های عمر است. 
تنگر یه یه طرح الثثریب 3 - 92. 
۳ الشافی 4: 219, و شرح ابن آبی الحدید 12: 283 ذکر شده و 
ادامه آن به نظر عامه اضافه اطنابی است و نزد خواص از ضروریات 
مذهب است. بنگرید به: شنت ای دامر : 1 و مقذمه سنن آبن ماجه: 
6 و غیر آن. 
4 . ذیل این حدیث را بخاری در صحیح خود 4: 218 در شاخه نماز تراویح 
از باب فضل. تماز گزار در ماه زمضان به ذکر اسناد آوزده و مالی در 
العه‌طا 1 114 در شاخه نماز در ماه رمضان از باب احادیث مربوط به 
نماز خواندن در رمضان ذکر کرده است و ابن لأثیر در جامع الأأصول 6: 


2 حدیت 4222 ذکر کرده و القسطلانی در ارشاد الشاری در شرح 
صحیح بخاری 5: 4 آنرا درج کرده و گفته: آنرا بدعت نامیده چرا که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله این نماز را به جماعت برای ایشان سنت قرار 
نداد و در زمان ابی بکر هم وجود نداشت و در اول شب هم نبود و به این 
تعداد رکعت هم نبود. 


و روایت شده که امیر المومنین علیه السلام آنگاه که در کوفه نزد وی گرد 
را پیشنمازشان گردد, او ایشان را به تندی بازداشت و به ایشان فهماند که 
این خلاف سنت است و انان وی را رها کرده و برای خود تجمع کرده و 
یکی از خودشان را پیشنماز کردند پس امام علیه السلام, حسن علیه 
السلام را نزد ایشان فرستاد و او تازیانه به دست. در مسجد بر ایشان 
وارد شد و انان چون وی را دیدند بسوی درها دویدند و فریاد زدند: 
واغمراه ! (ای فریاد حسرت ما بر تباهی عمر !) 


آورده و حاصل استدلال اينکه نماز تراویج به جماعت بدعت است بلکه در 
اصل و وضع نمودن ان و عمر بود که به آن دستور داد و هر بدعتی حرام 


است و اما به جماعت بدعت بودن ان, بخاطر اعتراف خود عمر به بدعت 
بودن آن, چنانکه گذشت, می باشد و مولف النهایه(2) 


و دیگر(3) 

علمای اهل سنت این قضیه را از عمر روایت کرده اند. 

بخاری(4) 

و مسلم(5) 

در صحیح هر دو ایشان و مولف جامع الاصول(6) 

از ابی سلمه روایت می کنند که وی از عاپشه پرسید. نماز رسول خد | 
صلی الله علیه در رمضان چگونه بود؟ وی گفت: نه در ماه رمضان و نه غیر 
چه حاجت که از خسن و طول ان 

ص: 12 


1- . الشافی 4: 219, و تلخیص الشافی 4: 5, و غیر آن. 
2 . النهایه 1: 106و 107 


کون الاخت, و السوظی خ السکتوازر و الفسطلانی: و جوا 
محاضرات را 
4- . صحیح بخاری 3: 6 کاب تهجّد باب کیفیت نماز نبی اکرم (ص). 
5- . صحیح مسلم کتاب نماز مسافرین باب نماز شب و عدد رکعتهای نبی 
اضر امه آسرا رای رات ویر امه 6 و و9 ۰1۱ ۱509 کش 


کرده است. ۱ 
6- . جامع الأصول 6: 93 ضمن حدیث 4198 


بپرسی, , سپس چهار رکعت دیگر می خواند و چه حاجت که از خسن و طول 
شا چا وا 
آنکه نماز وتر بخوانی, می خوابی؟ 


فرمود: ای عائشه ! به راستی که چشمانم می خوابند ولی دلم در خواب 


همچنین مسلم(1) 
و مولف الجامع(2) 


از ابی سلمه روایت می کنند که گفت به نزد عايشه رفتم و گفتم: ای 
مارم مرا ان فا یولع صلی له ید ,نا سار نوی کت یا 
وی در ماه رمضان و غير آن سیزده رکعت در شب و از جمله ان دو رکعت 


و اين دو روایات دیگری شبیه به اين روا یت کرده اند. (د3) 


در جامع الاصول از زید بن ثابت روایت است که: پیامبر صلی الله علیه و 
ار و ی و 
مسجد و عبد الاعلی گوید در ماه رمضان, و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم از ز خانه برون رفته و در آن نماز می خواند. گوید: مردانی ره او گرفته 
و آمدند و با او نماز خواندند. گوید: سپس یک شب حاضر شدند و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم درنگ نمود و از درون حجره اش به نزد ایشان 
بیرون نیامد, پس صدا برآوردند و سنگریزه های کوچک بر در او انداختند, 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برافروخته برون آمد و همچنان 
اين کارتان را انجام می دهید به حدی که گمان دارم که این کار بر شما 
نوشته می شود. پس در خانه هاتان نماز بخوانید چرا که بهترین نماز فرد 
نماز در خانه اش است مگر نماز واجب. 


بخاری (4) 
و مسلم(ظ) 
آنرا به سند ذکر کرده و ابو داود(6) 


به سند ذکر کرده و لفظ در رمضان را نیاورده است. 


ص: 13 


[- ۰ صحیح مسلم 1 510 

2 . جامع الأصول 6: 94 ضمن حدیث 4198 

3-. صحیح مسلم 1: 508- 512, و جامع الأصول: 6 

4 . صحیح بخارخ 10: 430 

5- . صحیح مسلم کتاب نماز مسافرین باب استحباب نماز نافله در خانه: 
حدیث 781 

6- . سنن آبی داود کتاب نماز باب فضل نافله خوانی در خانه حدیت 1447 


نسائی روایت می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجره ای از 
حصیر در مسجد برگرفت تین :در ان نماز گزارد و مردمانی نزد 
وی گرد آمدند و آنگاه شبی صدای پیامبر را نشنیدند و گمان گردند که خفته 
است و یکی از ایشان برای اينکه پیامبر خارج شود چند بار گلو صاف کرد و 
حضرت خارج نشد و چون برای نماز صبح بیرون امد, فرمود: همچنان این 
کاری که از شما دیدم را تکرار می کنید که می ترسم بر شما نوشته شود 
و اگر بر شما نوشته می شد آنرا انجام نمی دادید, پس ای مردمان در خانه 
هایتان نماز بگزارید چه آنکد برترین نماز انسان نماز او در خانه اش است 
مگر نماز واجب. (1) 


وان اقا روانت اسنت. که کفت؛ .رشولن:قدا ضلن اللت علنه و اله و 
197 ِِِ آنماز می خواند که آمدم و کنار او ایستادم و مردی 
ایکر امد و ایستاه‌تا آنکه هفت هشت جمنن ندیم و جون سافیر خلی. | لاه 
غلوه له سم اسان که که هن بت او هر رو به سار 
کردن نماز کرد و سپس به منزل خود رفت و نمازی خواند که نزد ما نخواند 
و چون بیرون آمد گفتم آیا شب گذشته از حضور ما آگاه گشتی؟ فرمود 
آری:و.همان باعت شد که نان رفار کرزدم. 


اخبار(3) تیا ز دیزی تظیر انجه دکر شد, وارد شده که بدلیل عدم. آفادم:: 
انرا تکرار نمی کنیم. 

از برخی اخبار ایشان روشن می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در ماه رمضان چیزی بر نافله خود نمی افزوده و از برخی اخبار چنین 
در می یابیم که حضرت صلی الله علیه و اله و سلم به واجب نمودن نافله 
بصورت جماعت راضی نبوده و بدعت افکندن این عدد مخصوص در 
شریعت(4) 


و به شکل سنت حتمی درآوردن آن بدعتی است که پیامبر خدا صلی الله 
ی به آن امر نکرده و از سوی خدا برای مسلمین نیاورده 


ص: 14 


1-. جامع الأصول 6: 119 ذیل حدیث 4218 


2 . صحیح مسلم, حدیث 1104, جامع الأصول 6: 115- 116 حدیث 
216 

3-. جامع الأصول 6: 114- 125 از حدیث 4215- 4226 

4 . القسطلانی در شرح صحیح بخاری 5: 4 


ی از انشا کف ان ليم الله له الم فتاه تاه اه 
سپس بدون نسجچ 


آنرا ترک نموده است, هیچ سندی ندارد و اگر سنتی پسندیده و مستحب 
شده بود, چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می بایست آنرا ترک 
می کرد و برافروخته از درون حجره اش بسوی آن بیرون می آمد و 
میگفت: در خانه هایتان نماز بخوانید؟ ! و اگر چنین بود, هرگز نمازش را رها 
نمی کرد و از ایشان دوری نمی جست. و خلافی نیست در اینکه جماعت 
در هر نمازی جایز باشد عبادت است و فضل بسیار دارد و اگر دراین نماز و 
0 0 و1 ایک 
ایشان را در نمازهای غیر واجب به اقامه در خانه امر نمی فرمود. 


اما علت تراشی های وارد شده در روایات نقل شده از دروغگویان مشهور 
ایشان, بر هیچ خردمندی پوشیده نیست که از افتراهای ایشان است و در 
اخبار منقول از اهل بیت علیهم السلام هیچ اثری از آن نیست, چه آنکه 
استمرار در عمل خیر و انجام جمعی کار مستحب. نمی تواند سبب ان 
گردد که بر مردمان واجب گردد و خداوند تعالی از وجه مصلحتهای بشر بی 
خبر نیست که با اين اجتماع ایشان بدان راه پابد و وجهی که واجب نمودن 
آن کار را نیک جلوه دهد, برایش کشف گردد و چگونه است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم با وجود این ترس و نگرانی, به ایشان فرمود تا آن 
نماز را در خانه شان بخوانند ؟ و چرا ایشان را از بیم مفروض و به شکل 
واجب در امدن نمازهای نافله در سنت, به ترک این نمازها وانداشت؟ 
انگاه سخن مناسب در این بیان علت انست که بگوید: بیم آن داشتم که 
جماعت در این نماز بر شما واجب گردد. نه اینکه- بر اساس برخی 
روایتهای ایشان- بگوید (بیم آن داشتم که) نماز شب بر شما واجب گردد. و 
گفته اند که جماعت در برخی نمازهای نافله چون نماز عید و کسوف و 
استسقاء و نماز میت مستحب است ولی به جماعت خواندن آن سبب 
واجب شدن آن نگشته است و بخاطر احتراز از چنین امری, از به جماعت 
خواندن آنها منع نشده است. این روایت ه اگر هم درست باشد, حمل بر 
آنست که مراد نهی از انجام دادن متکلفانه آنچه خداوند امر نکرده است, 
می باشد و هشدار است از اینکه بخاطر ایجاد بدعت در 


ص: 15 


دین, نماز شب بر ایشان واجب گردد و در این سخن,؛ دلالت آشکاری بر 
زشتی این کردار ایشان و اينکه کمان مجازات الهی درباره آن برود» 


هست. و اگر چنین باشد, اکنون بخصوص پس از منتفی گشتن وحی, اقدام 
به. این عمل. جایر نیسنت..و اما اینکه. عمر به.بدعت: اترا ایجاد نمود: فوود 
اختلاف نمی باشد(1) 


دی ا کته نی یرای اور اصا خاص تب عام راضات امه 


است. 


مسلم(3) در صحیح از جابر بن عبدالله روایت می کند که گفت: رسول 
ای اه سس اس سام بر ی وی موی سس ار چیه 
الهی, بهبرین سخنان کتاب خدا و برترین هدایت. هدایت محمد و بدترین 
امور نوآورده های ن است و هر بدعتی گمراهی است. (4 


بخاری(3) و مسلم(6) 


نت هرن رویگردان شود, از من نیست. ۳۸ 


ص: 16 


1- . همه مخالفان تصریح کرده اند, که این امر از بدعت گذاریهای عمر 
است. بنگرید به: اضر بم الخطات تالیف ابن الجوزی: 54, تاریخ ابن 
سمنه حوادث سال 23 هجری, تاریخ الخلفاء تالیف سیوطی. و مولف در 
طبقات ابن سعد 3- 281, آنرا از من در آوردیهای عمر برشمرده و می 
گوید: اين امر در رمضان سال چهاردهم هجری بود و او برای مردم دو 
قاری (قران خوان در نماز) گمارده 0 نماز مردان بود و 
دیگری زنان. و در تاریخ طبر 5- 22, و الکامل, ابن الأثیر 2- 41 ۹ 
شده است. و در آغاز ایرن بجّت از محاضرات ت الأوائل, و ارشاد الساری و 
ی اه ی 

. جناب مصنف - رحمه ۳ آنرا در بحار الأنوار 2: 261,263, 266, 
9 ,و غیره بیان کرده است. 
3-. صحیح مسلم 12: 37, و بنگرید به شرح آن تالیف تووی 4: 226 
4 . و نزدیک به آن در صحیح بخاری کتاب اعتصام باب اقتداء به سنتهای 
فص اه ای اه | واه امه و ابن الاثیر نیز در جامع الأصول 


1 289 حدیت 74 آنرا از وی نقل کرده است. 

5-. صحیح بخاری, کتاب النکاح 6-: 112 حدیث اول [ 7- 2- دار الشعب ]. و 
همچنین در شرح القسطلانی: |رشاد الساری 4- 8. و شرح العسقلانی: فتح 
الباری 9- 90, و شرح العینی: عمده القاری 9- 354 نیز امده است. 

6-. صحیح مسلم 5: 13, و شرح ان اثر النوویي 5: 94 1 

7- . و لسائی* آنرا در سنن و همچنین الذارمخ در کتاب النکاح آورده و احمد 
بن حنبل نیز در مسند خود 2: 158, 3: 241, 259 و 285, 5: 409 ذکر 
کرده است. 


و هم آن دولل) از پیامبز ضلی الله علیه و اله روایت کنند: چه می. شود 
مردمانی را که از کاری که من می کنم, برکنار رفته و دوری می جویند, به 
خدا| سوگند که من اگاه ترین ایشان به خدا| و پر خشیت ترین ایشان در 
برابر وی هستم. )2 


و همچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت ت کرده اند: هر که 
کاری کند که فرمان ما بر آن نباشد. عملاش مردود است. (3) 


مولف جامع الاصول(4) 
از ترمذی(5) 
و ابی داود(6) 


به نقل از العرباض بن ساریه نقل می کند: مباد شما را پیروی از امور 
مندرآوردی, چرا که هر مندرآورده ای بدعت است و هر بدعتی گمراهی. 
)/) 


و در فتح الباری(8) 


در شرح صحیح بخاری آمده است و احمد بن حنبل به سندی خوب آنرا 
اخراج نموده از عصیف بن الحارث که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله.و تتنلم فرمود هیچ مردمی: بذغتی. تباوردند. مکر انکه به انداژن ان از 
سنت کاسته (و گرفته) شود. 


ص: 17 


[- . صحیح بخاری 8: 6 دار الشعب 9: 0 کتاب الاعتصام, و نیز در 
7 1 کتاب الادب. و رید ارشاد الساری 10: 8 و 9: 7 و فتح 
الباری 13: 235 و 10: 427, و عمده القار5 11: 136 و 10: 91, و 

صحیح مسلم 2 221 کتاب الفضائل. و شرح آن اثر نووی 9: 269 با 
2- . مولف: از عايشه روایت شده است- همچنانکه که بخاری ثیز آثرا در 
کتاب البیوع باب التجش ضمن تعلیق و حاشیه در آورده , و مولف 
کتاب الطلح 4- 2998 و 5- 21 2, و مسلم در صحیع کتاب الأقضیه, باب 


نقض الاأحکام الباطله حدیث 1718, و غیر آندو, آنرا بعنوان تکمله کلام نبی 
آوزدم آند. 

3- . و در سنن آبی داود کتاب السئه باب لزوم السئه 2- 6 نیز آمده و 
ابن ماجه بت مقذمه, بزرگداشت حدیث رسول الله ضلیت اللة علیه و آله 
شماره 14, با ذکر سند بیان کرده و ابن الأثیر در جامع الأصول 1: 289 
0 حدیث 75 انرا نقل کرده است. 

4-. جام الأصول 1: 279 ذیل حدیث 67. 

5 سنن الترمذیگ کتاب العلم باب 16 حدیت 2678 

4 . سنن آنتت داود کتاب السته باب لزوم السته حدیبت 1607 

. آحمد بن حنبل در المسند 4- 126- 127, و ابن ماجه در المقدمه به 
1 2 بات انباع سته. الخلفاء ال اشدین انرا با دکر اسانية,آورده آندرع 
بنگرید: جامع العلوم و الحعم اثر الحافظ ابن رجب الحنبلی. 
8-. فتح الباری 13: 214 


اخبار موجود در این زمینه متواتر(1) 
است و آنچه برخی فقیهان عامه(2) 


درباره تقسیم شدن بدعت به پنچ گونه بیان کرده اند, خالی از صحت است 
بلکه از کلیت متون دریافت می شود که هر انچه از امور غیر مذکور در 
کلیات و جزئیات شریعت. در دین حادث کنند. بدعت حرام شمرده است و 
هر چه که به منظور عبادت انجام دهند و متکی بر دلیل شرعی عام با 
خاصی نباشد, پذغت .و شریفعت: سا ی. است, خه انکه غفلی فستقل. باشتد 
یا شکلی از عبادتی قابل دریافت و برگرفته از دین اسلام باشد همچون 
انجام یک امر واجب بصورت غیرواجب و داوطلبانه و عکس ان و یا واجب 
کردن یک وصف خاص در عبادتی بخصوص و مثلا اک کسنین طواف به 
جماعت را ایجاد کند پا انرا مستحب معرفی کند با اینکه در نماز, شمار 
طور کلی هر کردار يا شکلی از یک کردا ر که فرد افراط کار انرا به وجهی 
که در شریعت نیامده, جاری سازد و اين دگرگون نمودن یک حکم شرعی 
را هر چند اگر در قصد و نیت آن باشد, در برداشته باشد, هیچ شکی در 
بدعت و ضلالت بودن آن نیست. و آما هر آنخه. که یی فشاته و دلیلن شرع 
بر آن دلالت کند چه قول يا فعل, عام يا خاص باشد, از سنت می باشد. 


اد ووابات انشان ترمی ید که سامیر ضلی اه علبه و ال فسلم ان پزست 
رکصی. که انشان .انا خراونج ضی نامتد: عجای, نباورده بلکه نها رده 
رکعت می خوانده و در روایات ایشان که به دست رسیده. نشانی از آنچه 
بیانگر مستحب بودن این عدد تحصوص: گذشته از به جماعت خواندن ار 
باشد, پافت نمی شود و نماز اگر چه که خیری است وضع شده که اندک و 
بسیار آن جایز است ولی ادعای اينکه رکعات بخصوصی از آن در وقتی 
بخصوص به شکل مخصوص مستحب است., بدعت و گمراهی است و 
شکی نیست که پیروان این سنت عمر مدعی هستند که این 


ص: 19 


- . بحار الأنوار 2: 261- 268 روایات باب 22. و بنگرید: البحار 32: 
ِِ- 257 

. چنانکه القرافی در کتابش الفروق 4: 202- 205, و الغزالی در احیاء 
1 126 ذکر کرده اند. 


نمازشان بت انن,شکل ستی استوان بلکه از فرانض الفن. است و انرا از 
شعائر دین خود قرار می دهند. 


بودن آن به بدعتِ حرام شمرده. قائل باشیم؛ شعی نیست که این نماز, 
های دیگر بدعت که برشمرده اند. نظیر این نبوده بلکه از اموری است که 
وی ی ری ره ی ی ان 
را بهره ای نرساند و خداوند خود هدایتگر به راه استوار است. 


و از دیگر موارد: اینکه وی بر اراضی سواد (درختزارهای بیرون شهر) نیز 
خراج بست و حق صاحبان خمس را از ان به انها داد. 


و او آنرا وقف بر حمیع مسلمانان قرار داد و مخالفان به همه این مسائل 
اعتراف دارند و ابن ابی الحدید(1) 


و غیر او بدان تنصریح کرده اند و همه این امور مخالف قران و سنت و 
بدعت در دین است. 


علامه. شمه الله و کات. عسشین. السطلت. کفته. اسک ارض ستاد 
سرزمینهای به عغنیمت گرفته شده از ایرانیان است که عمر بن الخطاب 
فتح کرده بود و منظور سرزمین عراق است و مرزهای آن در عرض از 
تفه بایان نها بر وان مات امه کم مه ی یی از 
سرزمینهای عرب متصل است, بوده و در طول از مرزهای موصل تا ساحل 
دریا در سرزمین آبادان در شرق دجله است و اما سمت عغربی آن که بصره 
در جانب ان است. ار ازاخی اسلامت نظیر رود عمان ین انی»العاص و 
رات هی رها ماش ند ان اش اعاض اش ای کرو 
این سرزمينها سواد نامیده شدند, زیرا که سپاهیان چون از بیابان برون 
امدند این 
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1-. در شرح خود بر نهج البلاغه 12: 287. که می گوید: اما حدیت خراج را 


علمای علم خراج و حساب کتاب ذکر کرده و فقیهان نیز در کتب خود آورده 
اتف سگرن سین النساکی- کناب الفی مه اتحضاخن ون کنات احکام القر ان 


و غیر از این نمونه های بسیار می پابید و السیوطی در الدژ المنثور 3- 
8 و القوشجی در شرح التجرید: 108 بر آن تاکید کرده و آنرا اژ 
بدعتهای عمر برمی شمرد. 


سرزمینها و پر شاخ و برگی درختان آنرا دیدند و به این خاطر آنرا: سواد 
(سیاهی, چیزی که از دور به سیاهی می زند)ناميدند. این سرزمین به قهر 
و خشونت گرفته شد و عمر بن الخطاب آنرا فتح نمود و پس از فتح سه 
تن را بسوی آن فرستاد: عمار بن یاسر بعنوان امیر بر نماز ایشان, ابن 
وی ۲۰ بعنوان قاضی و مسوول بیت المال و عثمان بن حنیف بعنوان 
پیمایشگر اراضی و برای هر روز ایشان یک گوسفند مقرر کرد که نیمی از 
آن به همراه شکنبه و احشاء از آن عمار بود و نیم دیگر از آن دو نفر دیگر 
و عثمان بن حنیف اراضی خراج را ارزیابی نمود و در مقدار آن اختلاف 
نمودند و الساجی گفت سي و دو هزار هزار جریب و ابو عبیده گفت سی و 
شش هزار هزار جریب و آنگاه بر هر جریب از نخلستانها, ده درهم مالیات 
بست و بر انگور هشت درهم و بر جریب درختان و سبزی کاربها شش 
درهم و بر گندم چهار درهم و بر جو دو درهم و آنگاه سیاهه انرا به عمر 
نوشت و او آنرا امضاء کرد.(1) 


و روایت شده که در زمان عمر اوج عدد خراج تا صد و شصت هزار هزار 
درهم نیز بالا رفت و چون زمان حجاج شد. این عدد. بنه: هجدم هزار هزار 
درهم رسید و چون عمر بن عبدالعزیز حاکم این سرزمینها گشت., در سال 
اول به سی هزار هزار درهم بازگشت و در سال دوم به شصت هزار هزار 
درهم اوج گرفت, و او خود گفت که اگر یک سال دیگر عمر کنم آنرا به 
آنجه: که دز زمان: عهر نود بازمیگردانم ولن او در همان سال و 
چون امر به امیر المومنین علیه السلام منتهی گشت., آن را عملی کرد چرا 
که برای او امکان نداشت با او مخالفت کند و بدانچه در نظرش برای آن 
منطقه واجب بود, حکم کند. 


زمن و سرزمینهای ِ که به قهر و زور فتح شده, خمسش 3 

قان خمس است و چهار پنجم دیگر برای کل مسلمین است و غنیمت 
گیرندگان و دیگران در آن یکسانند و امام امت اسلامی می تواند در آن 
نظر دهد و آنرا بپذیرد و هر حکمی خواهد با مسئولیت خود انجام دهد و 
سرریز درامدهای انرا (از بیت 
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و کته معجه البلدان وه 272272 ۵ مراد الاطلاع 2 50 27 
751 


العال اسزداشته دور مت حصلحت مها ان .و هر اسر یگ که وان 
دچارند از محافظت مرزها و حمایت رزمندگان و ساخت پلها و دیگر 
مصلحتهای مردمان خر نماید و هیچ جیز در این سرزمینها ویژه غنیمت 
بخشیدن, معاوضه 1 تملک 9 تخود به رهن دادن آخاره دادن 9 
بردن چيزي از آنها جایز نیست و درست نیست که در آن خانه یا منزلگاه یا 
مسجد يا آبشخور و یا هر شکل دیگری از دخل و تصری که موجب تملک 
قی. ود انجام شود و اگر هر قسمی از این امور انجام شود تصرفی 
باطل بوده و این زمینها به حال خود باقی خواهند بود. 


آنگاه شیح رحجمه الله گوید: بنا بر روایتی که اصحاب ما روایت ت کرده اند 
هیر اه هن ایا کروهی کهجدین وی آمام ی ما نو و نون 
ببرد, آن غنایم از آن امام خواهد بود؛ اين زمینها و غیرٍ آن که پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فتح شده, غیر از آنچه که در زمان امیر 
التومین علبه التام متم فده: ایر چبری ار آن. سالم. مانه اران امام 
وا سا سوه ال ی ای صر ی او کی 
با وی شراکتی نیست. پایان کلام شیخ رفع الله مقامه. 


می گویم: بدعت در این امر از چند وجه است : 


ها کی ای اه ها ها کم ات ات 1 


ذکر می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیبر را تقسیم 
کرده و آنرا هرایم به: نصا رآ ورد و خمس آنرا 0( 
جدا نمود.(2) 
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اکن فتر تمه البلاکه ها 297 کر ننده محصفت» رخمم الآ اتف 
و است. 

آیه حاوخ.در ضکنم .شود در بان مواضع عسیم مس با هایگ کرفن مد 
#۲ بن هرمز, اخراج و تثبیت می کند که: نجده الحروری وقتی در زمان 


عباس مي گوید برای نزدیکان رسول الله صلی الله علیه[ و آله] و سلم که 
رسول الله انرا برای ایشان تقسیم نموده و عمر بخشی از ان را با میل 
خود به ما عرضه کرد که ما آنرا ورای حق خود دیده و آن را به خودش باز 
کوداندیم و از بذید فنن آن‌شتد با دی و در مسند آحمد بن حنبل 1 : 320 
و سنن بیهقیت 6: 4 و 345 به دو طربقه با اختلاف لفظ آمده است و 
بیهقیٌ در جلد ششم سنن خود, باب سهم ذی القربی با ذکر سند از عبد 
الاخمن بنق ایت. لبلی انرا:وارد کزده که کفت: علن«علنه. السلام. راد 
احجار الزیت (مکانی در مدینه) دیدم و عرض کردم پدر و مادرم به فدایت ! 
هر و ویر تهج نجل ی راهان 
زیاد ارت تمام آن (خمس) اه واگ بت اه اد ان آنقدر که 
خود صلاح می بینم, به شما بدهم و ما جز از گرفتن کل آن امتناع ورزیدیم 
۵ او دادن همه آن هه ما سر بان رد و شافعی این روایت را در المسند 
کات ی الم ۶ ار دک کردمه تیه ان است ابخه زر کید 
العمال 2: 305 حکایت می کند و در السألف 108- 109 نیز 
آنرا بیان کرده است. 


و انگیزه آن؛ تضعیف جانب بلدی هاشم و بیمناکی از اينکه مردمان برای 
بدست آوردن اموال , به ایشان گرایش پید | کنند و خلافت به دست ایشان 
افتد و آنچه را که خود در روز سقیفه بنیان ۳ و با نگاشتن قران از 
سوی خود پایه گذاری کردند, ویران شود. 


دوم: بازداشتن وت گیرندگان از بر حِ خود از زمینهای وت و 
واه یا 
بین غنیمت گیرندگان تقسیم نمود بر آنها لازم نمود(1) 


و شافعی(2) 
و انس بن مالک(3) 


و الزییر و بلال نیز چنانکه مخالفان خود ذکر کرده اند, به اين قول, نظر 
داده اند. (4) 


و این قول ایشان که پیامبر غنیمت گیرندگان را مالی دیگر داد و آنرا وقف 
کرد, ادعایی اثبات نشده است بلکه از کلام بیشتر راویان خلاف ان ثابت 
است نظیر آنچه از سخن ابن ابی الحدید و دیگران دریافت می شود. 
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رت تین آنی داود کتاب الخراج و الاماره, باب ما جاء فی حکم 
رس خیبر حدیث 3010, و جامع الأصول 2: 671- 678, و در آن روایات 
دی ست.: عشساله زا در باه الفنید 2011 بهفصل سان کرزه 
است. 
2 . چنانکه در کتاب الأمْ 4: 181 آمده است. 
3- . و در بدایه المجتهد 1: 1 بر این باور است که نظر مالک عدم 
تقسیم است و بنگرید آنچه در الکافی:219, و الصفنین هوشر کبیر ان 2- 
/۰ و غیر اینها آمده است. 
4- . در المغنی و شرح آن 2: 578 


ِ اينکه سیر ه رفتاری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره 
نهای به زور فتح شده آن بود که سهم خود را از غلات آن اخذ می 

ِ تا اس ی بر آناعه این فر اه در بات 

۱ و 3 


وا مر اه سرا از یه کسا رن ام 
و اله و سلم مقرر فرموده بود(1) 


افزون نمود و این بنا بر مذاهب چهارگانه فقیهان ایشان مگر نزد احمد در 
یک روایت, حرام است. (2) 


و از دیگر بدعتهای وی تبعید کردن نصر بن الحجاج و ابو ذویب از مدینه 
بدون هیچگونه گناه بود. چه اینکه ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه(3) 
از محمد بن سعید روایت می کند که گفت: در حالیکه عمر در یکی از 
اندرونی اش فریاد برمی اورد: شعر: 


- آیا. هن زاهی هنتیت.: به شرابی عا بنوشم آنرا , با یج زاهی. .هس بنتوی 
نصر بن حجاج. 


- به سوی جوانی شکوهمند تبار و بس جوان و شاداب. که آرام چهره و 
تست اس ماسا سعت. 


- چون نسب وی را بیان کنی, ريشه و نژاد صدق و راستی وی را والایی 
می بخشد, قدح به دست است و بسیار غمدیدگان را آرام و دلخوش می 
کند. 


> چشمانش به بالا می نگرد و از دیرباز درخشند گی خیره کننده دارد و 
صورتش در 1 شب نیره و تار می در< خشد. 
ضرع : 23 


ایس سم ری 9 


2 . در کتاب المغنی 1: 566 سخن الشافعی و آبی حنیفه ذکر شده و 
روایتی از احمد آمده که چنین گفت: مقدار جزیه به میزان مشخصی تعیین 
شده است و نه از آن کمتر می شود و نه زیادتر . . تا پایان سخنش. اما در 
1 567 روایت دیگری آمده از احمد بن حنبل که گفت: کهترین. ان یه 
اتذازخ یی دشار مشحص نتنده و بیشتر تن مقدار آن امشخض نشده اسنت: 
زیرا که عمر . افزود. . تاپایان سخن. 

3- . شرح نهج البلاغه 12: 28- 30 به اختصار. 


پس عمر گفت: هان در کنار خود مردی نمی بینم که زنان بالغ بی شوهر در 
اندرونیهاشان به فریاد خوانندش. نصر بن حجاج را بیاورید و او را اوردند و 
ناگاه بدید که خوش روی و موی و دیده ترین مردمان است و دستور داد که 
مو و ریشش را بزنند پس لیهایی چون ماه پدیدار گشت. پس دستور داد که 
روی بپوشاند پس چنین کرد ولی همچنان به چشمانش از زنان دل میربود. 
پس عمر گفت که به خدا که هرگز در جایی که من هستم, ساکن نخواهی 
کت گفت چرا ای امیر مومنان؟ گفت: همین که من می گویم, و او را به 
بصره روانه نمود. زنی که عمر آن ابیات شعر را با گوش تیز کردن ۳ 
شنیده بود ترسید که از سوی عمر حکمی متوجه وی شود. پس ابیاتی را 
برای وی فرستاد: 


حجاج. 


فروافتاده و بی حرکت 


راه, راه این دمخور با خوف و رجاء است. 


آززونی: کف بی. قضد ور ری بر زبان راندم, صررور ندارد و این در 
حالیکه مردمان از قدیم الایام بکی جان به در برده و دیگری هلای گشته 


است. 


- هوی و هوس چون چرنده ایست که پرهیزکاری آنرا به بند می کشد تا 
آنکه به افسار و زینها سر نهد.(1) 


پس عمر گریست و گفت سپاس خدایی راست که هوی و هوس را با 
پرهیزکاری بند بر پای نهاد. نصر را مادری بود که چون پسر مدتی پیش وی 
نبود, در غیت آه بر مادر بدان آهد ه میان اذان.هاقامه به یداع مر آمند و 
سر راه او نشست و چون وی برای نماز خارج می شد, او را صدا زد و 
گفت: ای امیر مومنان سوگند که فردا روز پیش روی خداوند عز و جل. به 
حق خواهی در برابر تو بر سر زانو 
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ون تشه رین تین آمده که: همانا هوی و هوس تیرپرتابی به دل 
تقوی است که حفظ و نگاهداشت من انرا قید و بند زد تا به افسارها و 
زینها(یی که روی ان نهند) سر نهد. 


بلند شوم و به نزد وی با تو جدال پیش می گیرم. با در دو 
پهلوی خود نشانده ای و میان من و پسرم فاصله بیابانها و خشک راهها و 
شوره زارها و کوه ی ۳ 
است. پس به او گفت ای ام نصر ! عاصم و عبدالله را زنان بی شوهر از 
پشت پرده هاشان صد | نزده اند. 


گوید((): عبدالله بن یزید روا یت کرد که در حالیکه عمر شبی پاسبانی می 
کرد به ی زیم کف نی ان فزآی آن .دیما 6 مین خو| ند 

- هوی و هوس چرنده ایست که پرهیزکاری آنرا به بند می کشد تا آنکه به 
افسار و زينها سر نهد. 

- آیا هیچ راهی هست به شرابی تا بنوشم آنرا , یا هیچ راهی هست بسوی 
نصر بن حجاج. و در ادامه نظیر آنچه گذشت را ذکر می کند. 


سیس از اصمعی روایت شده که نصر بن الحجاج به عمر نامه ای نوشت 
سس از سر ااحعاج به اه عمر ار اند سارم مر 
شا اناد ای آمیر وتان 


- به جانم سوگند که اگر مرا تبعید کنی یا محرومم سازی, هرگز آبرویم را 


- آیا اگر آن زن ظریف بینی آرزویی را به آواز بخواند, (مرا چنین مجازات 


می کنی) حال انکه برخی ارزوهای زنان, از سر دلدادگی است. 


- درباره من گمانی بردی که پس ات ان مرا بقایی نیست و مرا در میان 
محفل قوم سخنی نیست. 


- بدون هیچگونه اتهامی تبعید شدم حال آنکه مرا در مکه و مدینه منزل 
بود. 


- کرامت و بزرگواريم مرا از آنچه تو می پنداری بر کنار خواهد داشت و نیز 
پدران راستین صالح و بزرگوار. 


- و او را از ارزویش نماز و حال او در دین و روزه اش باز می دارد. 


ص: 25 


اسان ای ایو تسش ای که 2ات ۱27 اسان کف 
کند. 


یپ و این دو وجه,» حال ما دو طرف است پس آیا نو از این رفتارت 
بازمیگردی چرا که مرا گرده و کوهان تکه پاره و برکنده شده است. 


عمر گفت: تا زمانی که من امارت دارم, نه؛ و در بصره زمینی و خانه ای 


سیر ام و و ی مه 
گویند: کدامیک از جوانان مدینه خوشرو تر است. یکین از ایشان گفت به 
راستی که ابو ذویب. و چون صبح شد عمر درباره وی پرسید و فهمید که او 
از بنی سلیم است و فهمید که پسر عموی نصر بن حجاج است, پس بسوی 
او فرستاد و او را آوردند و بدید که او از نیک روی ترین و ملیح ترین 
مردمان است. پس چون به وی نگریست گفت به خدا که تو گرگ ایشانی 
و این کلام را چندین بار تکرار کرد. به آنکه جانم در دستش است هرگز با 
من در یک مکان همنشین نگردی. وی گفت ای امیر مومنان. اگر مرا تبعید 
می کنی پس مرا به همانجا که پسر عمویم نصر بن الحجاج را فرستادی, 
تبعید کن. ی واه آ دامع کر ام ی سای 1 
روانه گشت. پایان آنچه ابن ابی الحدید نقل میکند. و قصه نصر بن حجاج را 
بیشتر سیره نویسان روایت ت کرده اند و چه بسا که دوستداران عمر این 
مساله را از سیاستهای خوب وی شمرده اند. 


و وجه بدعت در این کار مشخص است چرا که اخراج کردن نصر از مدینه 
و تبعید و طرد او از وطنش به مجرد اینکه زنی غنایی خوانده که نشانه 
عشفش به وی و دلبستگی اش به او بوده, مخالف با ضرورت دین است 
چرا که خدایتعالی می فرماید: (و لا زر وازِرَه وزر اخری)(1)-: 


و هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را برنمی دارد) و شکی نیست که تبعید 
کردن. شکنجه ای سخت و مجازاتی شدید است و خداوند تبارک و تعالی 
در هیچ دینی از ادیان خوبرویی یا زشترویی را منشا عذاب در دنیا و آخرت 
قرار نداده است و عمر می توانست آنچه را که مفسده فریفته 


ص: 26 


سفن شوزه ها الاتفام/ 64 و الاشراء/ ده قاط ول و آلرهر 77 


ذکر شده است. 


شدن زنان به او انگاشته, به روشی آسان تر از تبعید برطرف سازد حتی 
اگر با بدعتی دیگر باشد نظیر آنکه او را به حجاب و پوشاندن چهره اش از 
زنان با آن.هنان. امن کنخ تا کین ربخته نوی اکردد. سپس ای کاش می 
دانستم که فایده تبعید نصر به بصره چه بوده و آيا زنان بصره از زنان 
مدینه پاکدامن تر و پرهیز کارتر بودند در حالیکه بصره " محل فرود ابلیس و 
کشتگاه فتنه است ؟ ! (1) البته مگر این که بگوییم از آنجا که مدینه در آن 
زمان محل سلطنت عمر بود, ساکنان آن بیش از کسانی که در کشتگاه 
فتنه رشد کرده بودند, به گمراهی نزدیک بودند و این سخن که در فضیلت 
عمر روایت شده, برخی از اصحاب ما را به باور به انچه مناسب این حال 
است کشانده است: هیچ شیطانی هرگز بر راهی روانه نباشد, مگر آنکه 
اگر با تو روبرو گردد به راهی غیر از راه تو روانه گردد. و گویی که او 
مصدایق این بیت شعر است که: یکی از سربازان ابلیس بودم و حالم چنان 
رن سا رت 


و این بدعت نیز از فروع بدعت دیگری است که آن را از فضایل او شمرده 


اند؛ هی ی ی و 
تجسس نمود و این مخالف با نهی صریح در آیه قران است که ( لا 


از دیگر بدعتهای وی: بدعت طلاق است. 


ور جامع الاضول از طامونن ردایت فده که کفت: آن الضهیاء انار آین 
خا ی که ای ای که ون نان وا صای 1 
علیه و اله و سلم و ابی بکر و اغاز دوره امارت عمرء, مرد چون زنش را 
پیش از مباشرت, سه طلاقه می کرد آنرا یک طلاق حساب می کردند؟ 
ابن عباس گفت: ار در زهانترسول خدا صلی. اللم غلیه و آله.و تسلق ۵ 
ای نکر و اغاز .دوره آقارزت خر مرد 


ص: 27 


آب اتنماد به کلام امین الفوشین یه السلام است. بیع لاه 
3 189 تحفیق محمد عبده, و صفحه 375 در چاپ صبحی الصالح, در نامه 


حضرت علیه السلام به عبد الله بن عبّاس و در آن بجای فتنه, فتنه ها آمده 
است. 


2 . الحجرات/ 12 


چون زنش را پیش از مباشرت, سه طلاقه می کرد آنرا یک طلاق حساب 
می کردند. ولی چون دید مردم مکررا طلاق می دهند. گفت: این کار 
(طلاق) را برای ایشان اجازه دهید. (1) 


ات مسا ات ایا اما ان اس کشت سر ار 
دی باون اه ای کر وا و تخس اه 
غلیه و اله: و سلم, وه آبی: یک یک طلاق حساب نمی شد؟ گفت آری چنین 
بود ولی در زمان عمر مردمان پیاپی به طلاق دادن روی آوردند و او آنرا 
برای ایشان مجاز نمود. (2) 


در روایتی از هم او(3) 


اجه اس که آنم‌عناس کته در مان سل با صلی آلله له له 
سلم و ابوبکر و دو سال از خلافت عمر طلاق سه باره. یکبار به حساب می 
اک ی کم ات ی که موه ور یر اه اسان 
درنگی بود. شتاب می نمایند. پس چطور است که این شتاب را بر ایشان 
جاری نماییم .. پس چنین کرد و جاری نمود. (4) 


ق در زوانت دیکری۱ ۱5 


اثیست که ابا الضهیاه به این غیانسن کقت ابا می داشتی که ظلای به تاره 
در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر و سه سال از 
ات عم ای مات میس اس قاس کارت ۱ 


ص: 29 


مق در ستنخ. آیی خاوه ۰1 44 و تن الفعفته. 7 در و تیمسر 
الوصول 2: 162, و الذرّ المنثور 1: 279 و الذارقطنی در سننش: 444 
ِ است. 

و البیهقن در سننش 7: 336 آن را روایت کرده و الدارقطنی د 
1 24 آرر | رمل هت کزد: 
3- . صحیح مسلم 1: 574 
4- . و در مسند احمد بن حنبل 1: 314, و سنن البیهقیت 7: 336, و 
مستدرک الحاکم 2: 196, و تفسیر القرطبی 3: 130, و ارشاد الساری 8: 
7 ال الفتور 1: 279 و یر آن:ذکر شده استت: 


وصخ مسا 57411 

6- . و الجضاص در أحکام القرآن 1: 459, و البيهقت در سننش 7: 1 
السیوطی در ار المنثور 1: 279, و الطْحاوقّ در شرح معانی الأثار 2 
1 و الدارفطت در متش: 444 و 445 و السافعن :دز مسندش در 
کتاب الطْلاق: 112, و الهندچ در کنز العثقال 5- 162 و 163 آنرا آورده اند. 


ابو داود(1) و النسائی(2) 


نیز روایت اخیر را با ذکر سند نقل کرده اند. پایان کلام جامع الاصول. 


روشن است و زره تفصیل احکام این مساله به پاری خدا در کتاب الطلاق(3) 


خواهد آمد. 
از دیگر بدعتهای وی, تغییر مکان مقام ابراهیم بود. 
آنچنان که در بسیاری از اخبار آمده است و ابن ابی الحدید(4) 


گوید: مورخین نوشته اند که عمر نخستین کسی بود که به نماز تراویح 
ایستادن به جماعت در ماه رمضان را بشکل سنت رواج داد و دستور 
اجرای آنرا به شهرها فرستاد و نخستین کسی که برای که به مجازات 
میگساری هشتاد ضریبه تازیانه حد مشخص نمود (5) 


و خانه رویشد الثقفی را که مشروب فروش بود به آتش کشید و نخستین 
کسی بود که در دوره حکومتش,: به شبگردی پرداخت و نخستین کسی بود 
که تازیانه به کمر بست و با آن تأدیب نمود و پس از وی گفته می شد: 
تازباته فر آز حمیه خهاح ترتن آ هدر ود 


سل ایلع مات سم 
ویران کرد و 


ص: 20 


1-. سنن آبی داود 1: 344 کتاب الطلاق حدیث 2999 و 2200 

۰-2 . سنن النسائی 6: 145 کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفژقه قبل 
الدخول بالزوجه. 

3-. و 160-6 

5 جرف فده بوگو: ویر ۳ 0 عمل در محاضرات الأوائل: 111- چاپ 
سال 0 و در چاپی دیگر: 9 1 ۰ و آولیات العسکری, و تاریخ ابنن کتیر 


7 132 و تاریخ الخلفاء اثر سیوطی: 93, و تاریخ القرمانی- در حاشیه 
الکامل 1: 203 امده است و الحلبیخ در سیره اش 2- 314 گوید: و هشتاد 
شیوه عمر است .. آنگاه که دید مردمان بسیار شراب نوشی می کنند. 

6- . در اینجا حدود یک سطر به این شرح جا افتاده است: عمر گروهی را 
به کار می گرفت و برتر از ایشان را برای نظارت بر ایشان می گمارد و 
می گفت نمی پسندم که اينان را ؛ به کار آلوده سازم ! می گویم: سخن از 
نخستین بودن عمر در شریکی تتندن :ون دراه کار کران و بزداشتن تیفی: ار 
دتم ایشا خر حای دنر آمدم وهای این عبر اشارن میت کنجم * فیوح 
البلدان: 286, تاریخ الطبری 4: 56, العقد الفرید 1: 18- 21, معجم 
البلدان 2: 75, صبح الأعشی 6: 386. سیره عمر اثر ابن الجوزی: 44, 
تاریخ ابن کثیر 7: 18 و <115, و 9: 113, السیره الحلبیه 3: 220, تاریخ 
الخلفاء اثر سیوطی: 96, الفتوحات الاسلامیه 2: 480, و بسیاری منابع 
دیگر. پیش از این به تازیانه زدن وی به ابی هریره کارگزارش در بحرین, 
اشاره کردیم و همچنین درباره انچه با سعد بن ابی وقاص و ابی موسی 
الاشعری والی او در بصره, و عمرو بن العاص والی او در مصر, و خالد بن 
الولید والی او بر شام و غیر ایشان مرتکب شد اشاره نمودیم و البلاذری 
نام بیست تن از این والیان را برده و چنانکه در کتب سیره و تاریخ امده 


انا تفییر داد و.خانه یاس .را به مساحت مسجد افزود و هم او بود که 
فقام ایراهیم زا که یه کفبه جیوه توا هل کنوتن معب اور و 
تا که و ری کند. 


صاحب کشاف() نیز به تغییر مکان مقام ابراهیم بت ۳ و می ؟ بد. 
بود. کت .وان کی ]زا ۱ 


شیخ کلینی در الکافی(2) 


با ذکر سند از زراره روایت می کند که گفت: به ابی جعفر علیه السلام 
کفتم آبا محضر حسین صلوات: الله علیه»زا درک کودی؟ فرمود اری» ته‌یاد 
می آورم که در مسجد الحرام بودم و سیل به آن راه پافته بود و مردم 
بروی مقام می ایستادند. یکی بیرون می آمد و می گفت آنرا جابجا کرده و 
دیگری بیرون می آمد و می گفت سر جایش است. گوید پس به من گفت 
ای فلانی اینان چه می کنند؟ به او گفتم که خدا صلاح و هدایتت بخشد, بیم 
ان دارند که سیل مکان مقام را تغییر داده باشد. پس گفت فریاد بزند که 
خدا وند آنرا بعنوان علامت قرار داده و اراده تغییر آنرا نداشته پس 

ند ارام تون جایگاه مقامی که ابراهیم علیه السلام آنرا نصب کرده بود, 
کنار دیوا ز کفنة بود .و فمان کر آنجا بود نا انکة اهل حاهایت آنرا بت موضع 
کنونی منتقل کردند و چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح 
موه ا دای ارام هسام گر ان تاودا ند و 
همچنان در آنجا بود تا آنکه عمر بن الخطاب والی شد و از مردم پرسید 
کدامیک از شما می دانید که محل مقام کجا بود؟ و مردی گفت که من 
اندازه تغییر 


ص: لاد 


1- . تفسیر الکشاف 1: 185, ذیل آیه: 125 سوره البقره 
2 . الکافی 4: 223 حدیث 2 کتاب الحجٌ 


مکان آنرا با تسمه ای اندازه گیری کردم و آنرا نزد خود دارم. عمر گفت 
آنرا بیاور و مرد تسمه را آورد و عمر اندازه گیری کرد و مقام را , به مکان 
دوره جاهلی باز گرداند. 


از صادق علیه السلام(1) 


روایت است که فرمود: بنی تغلب از نصرانیان عرب از پذیرش جزیه 
را یا ۱ 
ایشان را از جزیه معاف سازد و بجای ان دو برابر زکات بیردازند و عمر که 
نر سید ایشان به رومیان بییوندند, با ایشان مصالحه نمود که جزیه را از 
ایشان بردارد و ز کات را بر ایشان دو برابر نمود و این را پذیرفتند. 


البغوی در شرح السنه گوید: روایت ت است که عمر بن الخطاب قصد آن کرد 
که از عربهای نصرانی جزیه بگیرد و ایشان گفتند که ما عرب هستیم و 
آنچه عجم ها می پردازند. نمی پردازیم و بجای آن از ما آنچه برخی از شما 
از برخی دیگر می گیرند و منظورشان زکات بود» بگیرید. عمر گفت: اين را 
که خداوند بر مسلمانان واجب گردانده است. گفتند پس به همین نام و نه 
به نام جزیه, هر چه خواهی اضافه بگیر و با ایشان به توافق رسید که 
کات را براق انسان ده برایر تمخوایان. 


اینان اهل پیمانی با مسلمانان نیستند که جزیه را از ایشان ساقط کند و 
خداوند جزیه را برای اهل ذمه (غير مسلمانان ساکن در سایه حکومت 
اسلامی) قرار داد تا ذلیل و سرشکسته باشند و هیچ کسی از بابت زکات 
دچار خواری و ذلت نمی 


ص: 31 


. وسائل الشیعه 16: 286 حدیث 122 موسُسه آل البیت( ع): 24- 58- 
0 آبو عبد اللّه علیه السّلام فرمود: از گوشتی که 
مجوسیان سر بریده اند نخور. گوید فرمود: از گوشت چارپایی که نصرانیان 
تغلب سر بریده اند نخور چرا که ایشان مشرکان عرب هستند. بنگرید: 
الثهذیب 9: 605 حدبت 275 و الاستبصار 4: 92 حدبت 9 د. و از امام 
رضا علیه السلام روایت ت است که فرمود بنی تغلب از پرداخت جزیه سر باز 


زدند و از عمر خواستند که ایشان را معاف سازد و او ترسید که مبادا به 

رومیان بییوندند, پس بنا بر اینکه جزبه ۱۳ از ایشان بردارد و زکات ۱ 
را دو برا بر کند با ایشان مصالحه نمود و آنان پذیرفتند و به آن تن دادند تا 
انکة,.عق. اشکاد | هتخلی کرزده بنگرید: من لا یحضره الفقیه 2: 9 باب 
1 حدیت 1611, و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه 11: 116 باب 68 


باشد و بر عمر واجب بود که اگر بر سرکشی و استکبار ورزیدن پافشاری 
می کردند, با ایشان بجنگد و زن و فرزند ایشان را اسیر کند. 


و از دیگر بدعتهای او اینکه روایت شده عمر ازدواج مردان فربش با دیگر 
اعراب و عجمها را و نیز ازدواج مردان عرب با عجمها را ازاد نمود و 
مردان عرب را از ازدواج با زنان قریشیان بازداشت و مردان عجم را از 
ازدواج با زنان عرب بازداشت(1) 


و عربها را در برابر قريش و عجمها را در برابر عربها به منزله یهودیان و 
را ای ای با 
اش ای ان ی ار 
(2) 


این در حالیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضباعه بنت 
الزبیر بن عبدالمطلب را به ازدواج مقداد بن اسود کندی که از موالی بنی 
کنده بود در آورد و سپس فرمود آیا می دانید چرا دختر عمه ام ضباعه را 
به ازدواج مقداد در آوردم؟ گفتند خیر. فرمود تا ازدواج فرودست آید و,هر 
مسلمانی بر آن توانایی یابد و تا بدانید که (ِنّ اکرَمَکم عنْد الله ناکم ) 
(3) 


: همانا گرامی ترین شما نزد خداوند, پرهی زکارترین شماست. و این سنت 
7 


فرموده است هر که از سنت من رویگردان شود. از من نیست. (4) و به 
امیر المومنین علیه السلام عرض کردند که ایا ۳ با زنان عرب به 
ازدواج در می اوری؟! فرمود: ایا خونهایتان با هم برابر است ولی 
عورتهاتان یکسان نیستند؟ ! و خدایتعالی فر موده است: (انْمَا 8 
خوَه)(د) 


به راستی که مومنان برادرند, و قال: 


ص: 22 


- . بنگرید: الایضاح: 153- 158 و المسترشد اثر الطبری: 142. و 
الاستغائه فی بدع الثلائه: 53- 54, و کتاب سلیم بن قیس: 102- 104 و 


الکافی 5: 318 حدیث 59, و غير آن. 

2 . بنگرید: وسائل الشیعه 14: 46 حدیث 4, و الکافی 5: 318 حدیث 
59 

3- . الحجرات/ 13 

4-. این از ضروریات مذهب خواص علماء است و گروهی از حافظان عامه 
علماء نظیر البخاری در صحیح 7 : 2 کتاب النکاح باب الثرغیب فی النکاح 
حدیث 1, و مسلم در صحیح خود کتاب التکاح باب 5, و اللسائی در صحیح 
احمد بن حنبل در مسند خود 2: 158 و 3: 246 و 259 و 285, 5: 409 و 
غیز. انشان تیر آنرا بیان کردم آند. 

5- . الحجرات/ 10 


(ِنَ أَکركمٌ عند اللّه أَْاکُمْ)(1): 

همانا گرامی ترین شما نزد خداوند. پرهیز کارترین شماست. 
و از دیگر بدعتهای او مسح از روی پایپوش هاست. 

چنانکه شیخ در التهذیب(2) 


با ذکر سند از رقبه بن مصقله روایت می کند که گفت: به محضر ابی 
جعفر علیه السلام رسیدم و درباره اموری از وی پرسیدم و قرمود: به 
نظرم از کسانی هستی که در مسجد کوفه فتوا می دهی؟ گفتم آری. گوید 
پس گفت که هستی؟ گفتم پسر عموی صعصعه. پس فرمود خوش آمدی 
ای پسر عموی صعصعه. عرض کردم درباره مسح به روی پایپوش چه می 
فرمایید؟ پس فرمود: عمر معتقد بود که برای مسافر (در سفر) سه 
شبانروز است و برای مقیم (در اقامتِ)یک شبانروز و پدرم معتقد بود که 
نه در سفر و نه در وقت اقامت جایز نیست. پس وقتی که از نزد وی 
مرخص می شدم و در آستانه در بودم فرمود نگاه کن ای پسر عموی 
صعصعه . پس نگاه کردم و فرمود: 


آنها نظر خودشان را می گفتند و گاه به اشتباه می رفتند و گاه نظرشان 
درست از آب در می آمد ولی پدرم هرگز نظر شخصی خود را نمی گفت - 
نظر او بر گرفته از وحی بود -. (3) 


و هم او با ذکر سند از ابی جعفر علیه السلام گوید: شنیدم که امام می 
وی سر سای سا سای اه ان ما مها اه 


نیز در میان ایشان بود و پرسید. نظرتان درباره مسج بروی پایپوش 
چیست ؟ مغیره بن شعبه برخاست و گفت دیدم که رسول خدا صلی الله 


ص: 33 


1- . الحجرات/ 13 
2 . اللهذیب 1: 361 در باب صفه الوضوء و الفرض منه حدیث 1089. 


3- . اللهذیب 1: 361 حدیث 1091. و بنگرید: جامع آحادیث الشیعه 2- 
9 باب 26 حدیث 2188- 2228 به نقل از منابع بسیار. 


پایپوشها مقدم است سوره مائده دو یا سه ماه پیش از انکه پیامبر رحلت 
فرماید, نازل شد. (1) 


می گویم: شاید این تردید - دو ماه يا سه ماه - از سوی راوی بوده یا 
بخاطر اینکه در اين قضیه اختلاف نظر پیدا کرده بودند و امام علیه السلام 
بجهت الزام نمودن بر دو گروه, اين تردید را مطرح نمود. 


بر خلاف قرآن بودن این نظر روشن است چرا که پایپوش, پایی که خداوند 
امر به مسح بروی آن نموده نیست همچنانکه آستین, دست نیست و نقاأب؛ 
تورت پیست: و کر کی یکی آز آنها را بشویدبه آنجه کم‌بدان امر شده: 
غمل, کروه: است متا نکه اما قلنته. السلام.با این سن خود که کات خدا 
بر (شاهد) پایپوشها مقدم است. همین نکته را بیان می کند. 


منع از مسح بروی پایپوشها در بسیاری از اخبار ایشان آمده است و از 
عاد نش لا اسر خی امه اه اه ‌موایک شتی ات بر 


فرمود: حسرت خورنده ترین مردمان در روز قیامت کسی است که که 
وضوی خود را بروی پوست دیگری ببیند.(2) 


و از عایشه روایت شده که گفت: ار اه روی گورخری در بیابان ملسح 
بکشم نزد من پسندیده تر است تا اینکه بخواهم بروی پايپوشهايم مسح 
بکشم. (3) 


و از او روایت ت است که گفت اگر پاهایم با تیغهای تیز بریده شود نزد من 
پسندیده تر است تا اینکه بخواهم بروی پاییوشها مسح بکشم. (4) 


ص: 34 


1- . و روایتهای عامه علماء بر این تاکید کرده اند و اینکه مسح بروی 
پایپوش پیش از نزول سوره مائده بوده؛ طبق انچه البخاری در صحیح 1: 
5 در کتاب الصّلاه در التیاب باب الضلاه فی الخف: و اللسائی در سنن 
خود 1: 81 کتاب الطهاره باب الفتندد غلی. الخعین آفرده و این. الانیز .در 
جامع الأصول 7: 238 ذیل حدیث 5274 به نقل از مصادری چند بیان کرده, 
از قول جریر بن عبدالله نقل شده است. ینگرید: الدژ المنثور 2: 464- 
5 ذیل آیه شریفه: (و امسخوا ری َرحْلکم ۰ و از ابن عباس نقل 


فقط مسح را می بینم و از انس و الشعبی روایت شده است که قران 
مسح را نازل نموده است. پیرامون این موضوع به تفاسیر عامه علماء 
رجوع شود. 

من لا تتضر أفه 0 وی 36 

۱ بش ااتحص ی ۱ ریت 97 

. چنان که در المصنف عبد الزژاق 1: 221 حدیث 860 آمده و بنگرید: 
۱ 3 با تفاوتی اهر الحص این امس 1 
5 از عایسمم روانت شنده که گفت» اینکه بحواهم با جافو بای پعشها زا 
دریده و درأورم نزد من پسندیده تر است تا بخواهم بر انها مسح بکشم و 
نظیر همین در صفحه: 186 از همین مجلد ذکر شده است. 


منع از این کار را از امیر المومنین(1) 

علیه السلام و از ابن عباس(2) 

و غیر ایشان روایت کرده اند و در جای خود(3) 
سخنی در این باب ذکر خواهد شد. 


و از دیگر بدعتهای او: کاستن یک تکبیر از نماز بر میت و چهار بار قرار 
دادن تکبیر است. 


ابن حزم در کتاب المحلی گوید: کسانی که از بیش از چهار تکبیر منع 
نموده اند به خبری که از طریق وکیع از سفیان الثوری از عامر بن شقیق 
از ابی وائل نقل کرده ایم. استدلال می کنند که گفت: عمر بن الخطاب 
مردم را جمع کرد و درباره تکبیر بر میت سوال نمود. گفتند پیامبر خدا 
هفت بار و پنج بار و چهار بار تکبیر گفته است و عمر ایشان را بر چهار 
تکبیر دستور داد. (4) 


ان سر کات نوی ازعت. که عستل قدا صلی الب له ال مس 
انجام داده, است. چنان که مسلم در صحیح(ظ) 


از عبدالله بن ابی لیلی روایت می کند که گفت: زید بر جنازه مردگان ما 
چهار بار تکبیر می گفت و بر جنازه ای اینگونه تکبیر گفت. 


ص: 35 


. از حضرت سلام اللّه علیه روایت شده که فرمود قران مسج بروی 
0 چنان که در سنن البیهقی 1: ۶2 و تفسیر ابن کثیر 
2 0 و در للهذیب 1: 361 حدیث 1091 بیان شده است. 
پیشي گرفت. ۱ ۳ که کون تا 
آن در مستد آحمد بن حنبل 1: 3 و الجعفریات: 24, و تفسیر عیاشیت 
1 202 آمده است. 

3- . بحار الأْنوار 80: 300- 328 
4 و نزدیک به آن اتعت آنچه در ستن: البق 14 37 و فنع الباری. 3: 
مراد اتسار 2 ۵.217 عمدم الخانی. 12 129 آمدم ات 


ان که ازعسکن شون الامای لوط جر خامي لها ی و و 
العرماتی ر ای فر 1 ور ی شاد الکامل شیر اسان بان کرو 
اند گروهی بیان داشته اند: عمر نخستین کسی بود که مردمان را به چهار 
تکبیر در نماز میت متقاعد نمود. 

5- . صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الطلاه علی القبر حدیت 7ظ9. 


از او درباره اين امر پرسیدم و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم پنج بار تکبیر می گفت 


همین روایت را در جامع الاصول(1) 

و ابی داود(3) 

و الترمذی(4) 

روایت نموده و گوید(5) 

در روایت النساتی آمده است: زید بن ارقم بر جنازه ای نماز گزارد و پنج 
6 ی ی 2 


این تفر هب دی الفر دوس جوا 7 
۱ با پنج تکبیر بر میت نماز می گزارد. ( (6) 


چنانکه می بینم روایات در بیان اينکه پیامبر یدج تکبیر می کت روشن 
1( نیز مشخص است و اگر پذیرفته شود که حضرت چهار 
تکبیر می گفت شکی در جایز بودن پنج تکبیر نیست پس که منع از بیش از 
چهار (تکبیر), از بدترین بدعتهاست. 

و از دیگر بدعت های عمر: 

آنخه دز الفو‌ظاز 7) 

میراثت بریده قلمداد کند و فقط عرب ژاد کان را صاحب ارث می دانست. 
گوید: و رزین افزود: و نیز زنی 


ص: 3206 


1- . جامع الأصول 6: 216 حدیث 4304 

2- . سنن النسائی 4: 72 

3- . سنن ره داود کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنائز حدیبت 7 د<. 

4 . صحیح الرمذی* کناب الجنائز باب ما جاء فی الثکبیر علی الجنازه 
5-. ابن الأثیر در جامع الأصول 6- 216. 

6- . و ثنبیه به آنشت آنچة آحمد بن, حنبل در مسندش 4: 8 و 370, و 
ابن حجر در الاصابه 2: 22, و الطحاوو" در عمده القاری 4: 129, و 
البیهقیث د ز الشنن الکنری 4" 6, و ابن ماجه در سنن خود 1: 458 و غیر 
ایشان 1 کرده اند و نیز آنچه ابن القیم الجوزیه در زاد المعاد 1: 145 
آورده ۰ و آنچه در حاشیه شرح المواهب الزرقانی 2 70 آمده شایان 
بررسی است. 

7 : الوطا اثره عالی» اما فذهت مالیی» 1122 22 1520 کنات 
الفراتض, باب میراث آهل الملل. 

8-. جامع الأصول 9: 603- 604 حدیث 380 7. 


که باردار به میان عربها آمده و در میان آنها بزاید. پس فرزندش از این 
زن, چون بمیرد, ارث می برد و زن نیز از این فرزند, چون بمیرد. مطابق با 
کتاب خدا ارث می برد. پایان. 


تضاد این ممنوعیت با آیات و اخبار بلکه مخالفت آن با قضیه ارث بردن 
مسلمانان از یکدیگر که ضرورتا از دین اسلام دانسته می شود. قضیه 
ایست که احدی در ان شک نمی کند. 


و از «یکز بدعتهای عمر: اعتقاد به ول - آنست که تعداد سهم دارندگان در 
ارت افزون گردد و میزان هر سهمی بنا , بر این افزایش نفرات ت کاهش یابد- 
و تعصیب - ارت بردن کلاله پا همان عصبه . خویشاوندانی که والدین پا 
فرزند میت نیستند و در زمان نبود آن دو گروه و يا در صورت باقی ماندن 
است. 


چنانکه خواهد آمد و خاص و عام علماء این قضیه را با اسنادی کامل که 
برخی از انها ذکر خواهد شد(1) 


بیان داشته اند و در اینجا یک خبر را ذکر می کنیم. شهید ثانی رحمه الله و 
دیگران(2) 


با ذکر سند از عبید الله بن عبدالله بن عتبه روایت می کنند: 


که گفت: به نزد ابن عباس رفتم و سخن از فرایض و ارثها درگرفت و ابن 
عیاش کشت سحان له العیم ۱ ناقهد قی کنو انک کهرستا رها 
عالح (کوههای شن فراگیرنده میان پمامه و نجد و به قولی بیشتر 
سرزمینهای عربستان) را به شماره کند, در یک مال, دو نصف و یک ثلث و 
یک ربع بو یا گفت: یک نصف و یک نصف دیگر و یک ثلث قرار قرار داده و 
این دی تضف: کل از غال: :۱ برده آند, پس این ثلث کجا فدار .خی کیرد ؟۱ 
زفر بن اوس البصری به وی گفت ای ابن عباس ! چه کسی بود 


ص: 327 


نخستین ی که ۳ گشتن نصیب 1 در 9 بر ۳۳9 در) 


ان یاهع ی 

2 . در الکافی 7: 79- 80 حدیث 2, و من لا بحضره لذفقیه 4: 7 و کنز 
العال از 9 ور رت ۱2 ای ای بخ بر آکام العران 
للجضاص 2: 109, و مستدری الحاکم 4: 340, و السنن الکبری 6: 253 و 
غیر این ذکر شده است. 


عمر بن الخطاب. (1) 


آنگاه که فرایض گرد وی حلقه زد و هر یک دیگری را کنار می زد. پس او 
گفت به خدا که نمی دانم خداوند کدامیک از شما را مقدم داشته و کدامیک 
را در مرتبه بعدی قرار داده است و راهی ترا رت و کا رکه بر از این 
کنم. مر هیا و ار و 
ارث فریضه متوجه اش می گردد, جاری نمایم و به خدا سوگند که اگر هر 
ار 0 ۷۱00 ۳ نی 
مرتبه موخر قرار می داد, نیازی نبود که هیچ ارث فریضه ای را کم و زیاد 
کند. زفر بن اوس به وی گفت: کدام یک را مقدم نمود و کدامیک را موخر 
نمود؟ گفت: همه ارثهای فریضه را و خداوند عزٍ و جل هیچ فرمان فریضه 
ای را تغییر نداد مگر به فریضه ای دیگر. این آن چیزی است که خداوند 
مقذم داشته ود ایا انخطیرا که.موخر «اشته: هر فرزیحه ای اکر واخب از 
برداشته شود, چیزی برای آن جز آنچه باقن تمی مان و این آن خیزی 
است که موخر نمود و اما آنچه را که وی مقدم نمود 0 
ورس ای ار سرت بواو داخل گردد که این حکم را از وی 
زائل گرداند. به ربع کاهش می یابد که دیگر چیزی آنرا زاثل نخواهد کرد. و 
ان ری اه ار رال کر ی و 
با که ور اي ان ی وا خصهض ارت مات ات اخوال 
است و اگر این سهم از وی زائل گردد, به سدس (یک ششم) کاهش می 
ی 
خداوند مقدم داشته است و اما آنچه که موّخر داشته آنست که فریضه 
دختران و خواهران, نصف و ثلثان (دو سوم) است و اگر فرایض ایشان را 
زائل و برکنار نمود, چیزی جز آنچه باقی مانده نخواهند داشت و این آن 
چیزی است که آن را موّخر داشت و آنگاه که حکم 


ص: 39 


لوط ور کناب اهاتل .خود و خاربخن* دور و ااحضاض ند احکام 
القرآن 2: 109, و الحاکم در المستدرک 4: 340, و البيهقی در السنن 
الکبری 6: 253, و المثقی الهندک در کتز العمّال 6 7 و السکتواری در 
فحاضرات: الاوانل 192 وم یرهم و هد ال فش اعال الفراض لیا التوت 
علیه و دافع بعضها بعضا. 


فریضه ای که خداوند مقدم داشته با حکمی که موّخر داشته جمع آیند, 
نخست آنچه را که خداوند مقدم داشته جاری می کنند و حق آنرا کامل ادا 
می نمایند و اگر چیزی باقی ماند. مال آنهایی است که مو خر داشته و اگر 
چیزی نمانده باشد. سهمی نصیب انها نخواهد شد 


زفر بن اوس گفت پس چه مانعی بود که اين رای را به عمر نگفتی؟ گفت: 
او ی ۱2۲ ۱ 2٩‏ موه ترس آوری بود. الزهری گوید: ۳ 
نمود که امر او در پیرهیزکاری رواتر باشد, و به پرهیزکاری حکم نماید و 
انرا پیش برد, هیچ دو تنی در حکم ابن عباس اختلاف نظر نمی کردند. 


و از دنک بدعتهای آو: تئویب بود و آن گفتن «الصلاه خیر من النوم» در 


اذان است. 
چه آنکه در جامع الاصول(1) 
از الموطأ(2) 


از قول مالک روایت شده که موذن به وی گفته است که او نزد عمر رفت 
تا رسیدن وقت نماز صبح را به او اطلاع دهد و چون عمر را خوابیده یافت 
به به او گفت: اه بر ار خوان است و عمر به او دستور داد که این سخن 
را در اذان صبح وارد کند. 


و از این سخن روشن می شود که روایت ایشان از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم که به تلویب دستور داد, از افتراءهای ایشان است و اینکه 
روایات(3) 


ایشان درباره اذان خالی از تثویب است, موید این قضیه است.(4) 


ص: 39 


1- . جامع, الأصول 5: 286 حدیث 3360 

2 . موطا مالک 1: 72 کتاب الصّلاه باب ما جاء فی النداء للصّلاه. 

درا فال. ستحرند یه ستن. آبی داود کناب ااضلان .بات ۳1 الأذان 
حدبت 99 و باب برد ۶ الأذان حدبت ۷0- 07)<, و سنن الترمذی کتاب 
الصلاه باب ما جاء فی بدء الأذان حدیث 189, و باب ما جاء أَنْ الاقامه 


مثنی مثنی حدیث 194, و باب ما جاء فی الترجیع بالصلاه فی الاّذان حدیث 
1 و مسند احمد بن حنبل 5: 246, و صحیح مسلم کتاب الصلاه باب 
صفه الأاذان حدیث 379, و سنن النسائی 2: 4 فی الأٌذان. 

. الطبری در المستبین. و القوشجی در شرح 0 9 در بحت 
7 و البیاض فی الصراط المستقیم و با ذکر صحت سند از 
عمر روایت می کنند که گفت: سه چیز در دوره رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم وجود داشت که من انها را حرام اعلام می کنم و مرتکبان انرا 
مجازات می کنم: تمتع نمودن حج (جمع نمودن یک عمره با حج), متعه زنان 
(ازدواج موقت) , و گفتن حی علی خیر العمل در اذان. ۰ و این دست اندازی 
دیگر او در اذان است. علامه امینی رحمه الله در الغدیر 6: 110 می 
نویسد: احکام قضایا بر مدار آنچه که باب میل خلیفه بود می چرخید حال 
چه موافق شریعت باشد چه نه. و خلیفه می توانست هر طور که بخواهد 
حکم نماید و هیچ حکم لازم الاتباع و قانون لزوما جاری در اسلام او وجود 
نداشت و شاید این رسوا تر و زشت 7 1 پنداری ای که با 
برهانهای کوبنده, خرد و نابود گردد, باشد. و 13 جمله بدعتهای این خلیفه آن 
بود که به حد بلوغ رسیدن را با وجب کردن, اندازه می گرفت و اگر شش 
وجب کامل شده بود, فرد بالغ بود وگرنه, زه ۱۱ چنانکه البیهقیت در السنن 
الکبری 5- 54 و 59 ذکر کرده و آبن آبی شیبه و عبد الرزاق و مسدد و ابن 
المنذر در الاوسط انرا به سند صحیح شمرده, نقل کرده اند, و نیز در کنز 
العمال 3: 116. 


طعن پانزدهم 3 اهمال کاری درباره بیت المال 


سالانه ده هزار درهم پرداخت می کرد(1) 


هی را که وا فصو اهنت هسام راو ام ارات 
بازداشت و روزی که خودش مرد» هشتاد هزار درهم از بیت المال که 
استقراض کرده بود, نف کروان او بود» حال آنکه هیچ یک از این امور جایز 
تقو انا تین فضیه ار اینکم فیء وکام و یر ان از احوال 
مباحی نیست که هر کسی بتواند هر طور که خواست در ان تصرف نماید 
بلکه از حقوق 


ص: 40 


1- . مورخان متفق القول ذکر کرده اند که عمر تقسیم کننده بود که 
برابری را رعایت نمی کرد, هر چند که ایشان در میزان و کیفیت تقسیم 
کری او زو اعطای بفت المال, اخلاف ری ,دارند. تفصیل این ام را در 
ی 122 ی اللدان آر ید 35 و الفخری 
یوسف: 51. و الکامل اثر اين الأثیر 2: 247, و شرح النهج اثر این آبی 
الحدید المعتزلی 12: 1214 3- 153 چاپ چهار جلدی در مصر] می توان 
دید و نیز بنگرید: ات لهیرو | 3: 614, و الاحکام السلطانیه: 177, و 


مسلمانان است که بایستی طبق خواست و نیاز ایشان آنسان که شریعت 
مقدس بدان خوانده است. هزینه کرو پس دست توس ار فمتوغ 
است مگر در صورتی که دلیلی شرعی برای آن موجود باشد و ترجیح دادن 
یک گروه بهنگام تقسیم و بیشتر از سنت همیشگی به ایشان دادن ممکن 
نیست مگر با منع حق گروهی که شریعت ایشان را حقی بخشیده و این 
نا مت ی آن برای غیر اهل آن است و سنت 
نبوی به اتفاق نظر, بنا بر تقسیم مساوی جاری بوده است. و نخستین 
کسی که گروهی را در اعطای از بیت المال برتری داد عمر بن الخطاب 
بود انچنان که این ابی: الخدیدل1) وربرخی علمای دیکرا2) 


اعتراف کرده اند. 


ان ای اه اش ی اهب ام ایا اس ناه 
بن عبدالرحمن روایت می کند که گفت: عمر با صحابه مشورت نمود که در 
تقسیم بیت المال و سهمهای مفروض از چه کسی شروع کند؟ گفتند که از 
خودت شروع کن. گفت بلکه از آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
و برفیکان او آغاز.می کنم پس از عیاین آغاز نمود. این الموزی گوید: 
ار ار هر اه با 
گشته. نداد و روایت شده که برای ابن عباس پانزده هزار (درهم) مقرر 
نمود و يا روایت شده که دوازده هزار درهم مقرر داشته و 


ص: 1 


1-. شرح النهج لابن آبی الحدید 12: 213 ۱ 

2 ِآ" سعد در الطبقات العبری 3: 282 و غیر او, و ابو هلال 
العشکری در کتایش الاوائل 114 می نویشد: عمر سهم سالانه. عانسته. را 
دوازده هزار درهم قرار داد و برای هر یک از همسران پیامبر سالی ده 
هزار درهم نوشت و پس از همسران پیامبر, نام علی را با پنج هزار و نیز 
هر کس از بنی هاشم که در بدر حضور داشت. و برای عثمان نیز پنج هزار 
و ی ری 
آ رنف کم ۱ 9 
آنگاه برای خود نوشت و هر که از بطن های قریش در بدر حاضر بود را پدج 
هزار .. و سپس انصار را در ردیف چهار_ هزار نوشت. گفتند: ما را از 
برادرانمان کمتر حساب کردی؟! او گفت: آیا کسانی را که خداوند درباره 


ایشان فرموده است « للفْقراء المُهاجرین الخیت آخرجُوا من دیارهم و 
أَمَوالهم یعون قصّلا من اللّه رصُوانا» - برای تهیدستان هجرت نموده ای 
که از کاسانه هدارا قاشان رون شید وبا تاو ات ورد کار 
و خشنودی او بودند) همتای کسانی که هجرت در درون خانه اش. برایش 


مکه حاضر بودند را در ردیف دو هزار نوشت و تا پایان. 


ان درتیفت گر است: تن رای مرها ی بیامتر ضلن: الله غلیه و اله.و 
سلم هر یک ده هزار درهم مقرر داشت و به عائشه دو هزار درهم بیشتر 
پیشنهاد کرد و او نپذیرفت و عمر گفت این بخاطر برتری جایگاه تو نزد 
ی ال ی ام ات ما او 
شنت است و از همسران پیامبر جویریه و صفیه و میمونه را استثناء کرد و 
به هر یک شش هزار درهم اختصاص داد. پس عائشه گفت: به راستی که 
رسول خدا میان ما به عدالت رفتار می کرد پس عمر بین ایشان عدالت را 
برقرار کرد و آن سه نفر دیگر را به بقیه ملحق نمود. سپس برای مهاجرین 
که در بدر شرکت کرده بودند هر یک پنج هزار درهم مقرر نمود و برای هر 
یک از انصار که در بدر حضور داشتند, چهار هزار درهم. و نیز روایت شده 
که برای هر یک از مهاجرین با انصار يا هر کسی از قبایل عرب که در بدر 
شرکت داشتند پنج هزار درهم مقرر نمود و سپس برای هر کس که در احد 
و پس از آن تا حدیبیه شرکت کرده بود, چهار هزار درهم و هر کس که در 
نبردهای پس از حدیبیه حاضر بود, سه هزار درهم و هر کس که در جنگهای 
پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرده بود, دو هزار و 
پانصد, و دو هزار, و هزار و پانصد. و هزار تا دویست درهم برای اهل هجر 
(روستایی در بحرین) مقرر نمود و تا عمر زنده بود اینگونه اجرا می شد. 


آبن الجوزی گوید: عمر چهار تن را که در جنگ بدر حضور نداشتند را به 
اهل بدر افزود که حسن و حسین علیهما السلام و ابوذر و سلمان بودند که 
برای هر یک از ایشان یدج هزار درهم مقرر نمود. آبن الجوزی گوید: اما 
آنچه که درباره زنان جاری نمود اینگونه بود که به زنان اهل بدر پانصد 
درهم و زنان اهل پس از بدر تا حدیبیه چهارصد درهم و زنان اهل جنگهای 
پس از حدیبیه سیصد درهم و زنان اهل جنگ قادسیه دویست درهم و پس 
از آن به دیگر زتان بطور مساوی مقرری داد. پایان. 


ص: 12 


بخاری(1) و مسلم(2) 
و غیر آند و(3) 


با دک ستدهای سار رواینته کردم. آند. که..بیامبر ضلی اللم غلیه و الم.و 
سلم در ایام نزدیک به رحلتش در مقام تسلی بخشی خطاب به انصار 
گفت: پس از من شاهد خودیسندی و خودگزینی خواهید بود. پس شکیبایی 
ورزید تا آنگاه که مرا بر کنار حوض ملاقات نمایید. 


و آیا هیچ عاقلی شک می کند که این سخن پس از آن که حضرت در زمان 
حیانش بین مهاجرین و انصار یکسان رفتار می نمود, خبر دادن از ترجیح 
دادنها و برترشماریهاست و در ضمن خود دلالت بر ناخرسندی وی صلی 
الله علیه و آله از آن و مباح ندانستن آن است؟ 


و ممتوعیت برترشماری و مخالف سنت تقسیم بودن آن اينکه امیر 
المومنین علیه السلام سیره عمر در اين کارش را ابطال نمود و مردمان را 
به سنت نبوی و تقسیم برابر باز گرداند. (4) 


و امام علیه السلام آنچنان که پیامبر به نص صریح بیان داشته, گرد حق می 
گردد و حق بر گرد او. هر کجا که گردد, در دوران است. و چنانکه روایات 
از طریق مخالفین و موافقین به تواتر بیان شده است و با اين وجود آنگاه 
که مهاجرین و انصار دادگری او در تقسیم را برنتابیده و بر او خرده گرفتند, 
به مخالف با شریعت بودن برترشماری استدلال نموده و ایشان را به 
عدالت در تقسیم فراخواند و هیجیی از ایشان با آن. مخالفت نکردند بلکه 
به ان سر نهاده و سخن وی را تصدیق نمودند و اینجا بود که طلحه و زبیر و 
کسانی که از سر رغبت به دنیا و 


ص: 43 


1- . صحیح البخار 7: 89 و 90 باب فی فضائل أصحاب الب( ص). و 
باب قول الثبی( ص) للانصار: اصبروا, و کتاب الفتن باب قول الثبی( ص): 
سترون بعدی امورا تنکرونها. ۱ 

2 . صحیح مسلم کتاب الاماره باب الأمر بالضبر عند ظلم الولاه حدیث 
5 


و الترمذک در سنذش کتاب الفتن؛ باب ما جاء فی الامره حدیت 1900 2, 
و اللسائین در سننش 8: 224 و 225 کتاب القضاء باب ترک استعمال من 
یحرض علی القضاء و ابن الأتی در جامع الأاصول 9 168 حدیت 6۵7260. 
4 . چنانکه در خطبه ای از وی علیه السلام آمده : اگر مال از آن من بود, 
میان ایشان به یکسان تقسیم می کردم. پس چگونه چنین کرد حال آنکه آن 
مال, مال خداوند بود. بنگرید: نهج البلاغه تحقیق محمّد عبده 1: 260[ 1- 
0 و تحقیق صبحی صالح: 183 خطبه 126. 


بیزاری از آخرت پیرو آندو گشتند, از علی علیه السلام جدا گشتند. چنانکه 
کر باب‌سعت افام غیت السلام وید اشتواهد اند ۱1۱ 


0 ۳۵۹ 54 
نگرفت ؛ خواهم گفت: ابابکر در تقسیم خود رویه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم را پیش گرفت و زماني که عمر به خلافت رسید و گروهی را 
بر گروه دیگر ترجیح داد مردمان به آن خو گرفته و آن شیوه تقسیم اول را 
فراموش کردند و روزگار عمر به درازا انجامید و دل و جان مردم با حب 
مال و فراوانی بخششها انس گرفت و اما کسانی که حقشان خورده شد, 
قناعت پيشه کرده و خود را به قناعت آموخته کردند و به ذهن هیچیک از دو 
رده خامز کعی کرد که این خالق صحمی ال تقص‌ شین با سوه اد 
و زمانی که عثمان حکومت را به دست گرفت, اين مساله را چنان که در 
زمان عمر جاری بود, پیش برد و اعتماد مردم عوام بدان دوچندان گشت و 
هر که به امری خوی گرفته باشد جدایی از آن و تغییر عادت دادن برایش 
ونوا فی اند حون امیر المومنین علیه السلام قصد آن کرد که این 
قضیه را , به حالتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و 
ابوبکر بود بازگرداند, و آن فراموش و مردود شده بود و بین این دو دوره 
بیست و دو سال فاصله افتاده بود؛ این کاز نز انشان. نشوار. اند خ. آثرا 
اقدامی بس ناپذیرفتنی یافتند تا آنکه آن نقض بیعت و سرکشی از اطاعت 
امیرالمغ‌منین علیه السلام پیش آمد و خداوند را امری است که او خود 

جاری اش گرداند! 


و امير المومنین علیه السلام در یکی از استدلالهایش در برابر طلحه و زبیر 
می فرماید: و اما اعتراض شما که چرا با همه به تساوی رفتار کردم: این 
روشی نبود که به رأی خود, و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم, بلکه 
من و شما این گونه رفتار را ار تون ااعفل ها بنا هیر اسلام.ضای. 2۱۱۱ 
علض اه خیم که 


ص: 4 


1-. بحار الأنوار 32: 145- 148 


چه حکمی آورد؟ و چگونه آن را اجرا فرمود؟ پس در تقسیمی که خدا به 
آن فرمان داد به شما نیازی نداشتم. سوگند به خداء نه شما؛ 9 
را بر من ملامتی نیست. خداوند قلب های شما و ما را به سوی حق هدایت 
فحای مت ایس هام را ها سا الیاه دا 


ابن ۳۳ الحدید در شرح این کلام احاق هی کوید: امام علیه السلام درباره 
بخشش و عطاء سخن گفته و فرموده که من به سنت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم در اینباره عمل کردم. و آن حضرت در این سخن 
صاون است را ور مول درس الا اه ف له تلم ریا 


بین مردمان یکسان رفتار می کرد و روش ابوبکر نیز چنین بود. 
سپس گوید(1) 


طلحه و زبیر بخاطر مشورت نکردن و بی افتنایی بة راق. انها: .راه کیته 
جویی و انتقام از وی پیش گرفتند و از اين مرحله بخاطر مساوات بین 
مردم در تقسیم اموال, به نزاع و درگیری با وی برخاستند و عمر را ستوده 
و سیره او را پسندیده شمرده و نظر او را درست دانستند و گفتند وی 
پیش کسوتان را مقدم می داشت و نظر علی را به گمراهی نسبت دادند و 
گفتند که وی اشتباه کرده و با سیره عمر که روش پسندیده است مخالفت 
نمود و علیه او از سران مسلمانان که عمر ایشان را برتر شمرده بود و در 
تقسیم بیت المال به ایشان هبه بسیار می کرد, پاری جستند و به راستی 
که مردمان_ فرزندان دنیایند و بی نهایت دلبسته مال دنیا هستند و با 
رویگردانی آندود دلهای بسیاری 1 مردمان ۳ علی امیر المومنین 


به طور کلی هر که به سیره ها و کتب اخبار مراجعه کند, شکی برای او 
باقی نخواهد ماند که سیره امیر المومنین علیه السلام در تقسیم به تاسی 
از رسول خدا و پیروی از ز کتاب خدا دادگری بود و امام علیه السلام بر علیه 
تايید کنندگان سیره عمر در ترک عدالت چنین استدلال نموده که 
برترشماری مخالف سنت است و کسی 


ص: 45 


عم این ایی العفید دن شرع وه لاه 1 11 آنرا ذ کر فن کید 


نتواننست به وی پاسخی دهد و امام علیه السلام تاکید نموده که 
است. چنانکه در ادامه نیز خواهد امد. 


ابن ابی الحدید از هارون بن سعد روایت می کند که گفت: عبدالله بن 
خعفی صعلی علیه اسلا عت اف اضر الم ار فک انیت تور 
فرمایی تا مقرری یا مساعده ای به من اختصاص یابد که به خدا مرا خرجی 
روزانه ای نیست مگر آنکه چارپایم را بفروشم. فرمود نه به خدا, , چیزی 
برای تو نزد من نیست مگر اينکه به عمویت بگویی که دزدی کند و به تو 
بدهد. 


آبن اتف الحدید همچنین می گوید عمر در ایام خلافت ابابکر به وی اشاره 
نمود که یکسان بینی مردم را رها کند و او نپذیرفت و گفت خداوند احدی 
را بر احدی برتری نداده است و فرموده است : (نمَا الطَدقاث للفقراء 5 
لمساکین و .](1) 


-: همانا صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و .. اختصاص دارد. و هیچ 
قومی را فراتر از قومی دیگر. قرار نداده است. 


سپس عمر در آنچه که درست می انگاشت بر هیچ شبهه ای, چه رسد که 
بر حجتی, استناد نکرد و اگر بر آنچه که ادعا داشت حجتی اقامه کرده بود, 
بافراس ایراساندعی کرو و تشه الکامل ان کته زاعل کرده 
ولی نام کسی را که به ابوبکر اشاره کرده بیان نکرده و بر او پوشانده 
سازش با سران و بزرگان در جهت منافع بود, 

آپا امیر المومنین علیه السلام با وجود اینکه به چشم خود می دید یارانش 


بخاطر این قضیه از گرد وی پراکنده شده و با گرفتن آنچه عمر چنان که 
خواهد آمد(2)- 


بدان عادتشان داده بود, به معاویه روی می کنند. بسوی دادگری و رفتار 
یکسان با همگان کزان ی نمود؟ و هرگز روشی را برنمی گزید که 
موجب فتنه انگیزی و خون ریزی گردد و هرگز یک صاع از گندم را از عقیل 


بازنمی داشت تا به 


ص: 46 


. التوبه/ 60 

. بحار الاتوار: در مواردی چند از آن آنچه دز صفحه 44 و اندکی جلوتر 
ِ آمد و نیز 40: 107 و 41: 116, و از عامه راویان در احقاق الحق 
8 532- 273. 


نزد معاویه برود. و اگر بگویید چرا حسن و حسین علیهما السلام 
برتضماز ی زا فد حال اسان نسم آن راسی برد 
باید گفت چنانکه بارها گفته ایم يا بخاطر تقیه بوده است و يا اينکه عمر 
ایشان را از حقشان از خمس و فیء و انفال محروم نموده بود و شاید 
ایشان اموالی را که پذیرفتند بجای این حقوقشان گرفته اند. ویا می توان 
گفت از آنجایی که امیرالمومنین علیه السلام ولی امر بود, شاید آنچه را که 
آندو می گرفتند حضرت علیه السلام آنرا در جای خودش خرج می نمود و 
گرفتن اين اموال از باب نجات و بیرون کشی اموال از دست غاصب و 
بازپس گیری از سارق بوده است. 


سپس از جمله نقض شریعت ها که عمر در اين قضیه مرتکب شد اینکه 
وی سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را زیر پای نهاده و 
خودسرانه از آن رویگردان شده و هر که را می خواست بر دیگران ترجیح 
می داد و سپس تنها وقتی که عايشه به او گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه: و آله.و شبلم میان, ها بة: عنذا لت ر فا می: کرت بود. که با سة همنشر 
دیگر پیامبر نیز مانند بقیه همسران وی رفتار کرد مگر عايشه که وی را با 
اعطای دو هزار درهم بیشتر برتر شمرد(1) 


پس چگونه است که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
برابرشماری هشت تن از همسران پیامبر, حجت بود و برای اجرای بین نه 
تن ایشان, و نیز بین مهاجرین و انصار و دیگران,. حجت نبود؟ 


و بدان که بیشتر فتنه هایی که در اسلام رخ داده از شاخه های منشعب از 
این بدعت سر گرفته است. چرا که اگر با مردم با همان سیره دادگری که 
رسول خدا ایشان را به آن عادت داده بود و در ایام ابایکر نیز جاری بود 
تاسیسات و زیبر هم قفته امسر اون له السا مرا نمی 

شکستند و فتنه جمل بر : اس ها ها 
رفت و سستی و بی تفاوتی به میان پیروان و یاران امیر المومنین علیه 
السلام راه نمی یافت و اگر معاویه در آغاز خلافت امام با وی نزاع پیش 
می گرفت به راحتی وی را کنار می زد و این قضیه به باقی بنی امیه 


ص: 7 


1- . منابع در آغاز طعن ها ذکر شد و نیز در طبقات ابن سعد 3: 304 هم 


امده است. 


کشیده نمی شد و آنچه که اين سلاله ملعون در ریختن خون معصومان و به 

شهادت رساندن حسین علیه السلام و جریان گرفتن ناسزاگویی به 

امیرالمومنین علیه السلام بروی منابر و پس از آن انتقال خلافت بةه بلی 

عباس و روا گشتن جور و ستم در حق اهل بیت علیه السلام و سایر 
ین مرتکب شدند, رخ نمی داد. 


همچنین از < جمله دیگر عوامل فتنه ها و شرارتها بدعت دیگر وی یعنی 
شورایی 0 (امر 9 خلیفه) بود جه انکة وی طلحه و زبیر را 
قرار داد, پس از اطاعت از امام و ۱ بر پیروی از ۳ و 
دادگری برای آندو دشوار آمد و اين مساله کاملا روشن(1) 


است و آبن عبد ربه در کتاب العقد الفرید(2) 
بنابر آنچه علامه رحمه الله آنرا در کشف الحق(3) 


۱ 
میان ایشان درگیری انداخت؟! وی گفت: کشته شدن عشمان. گفت: این 
چه پاسخی است؟ ! گفت پس روانه شدن علی بسوی تو. گفت: این چه 

پاسخی است ؟(4) 


گفت: ای امیر مومنان جز این پاسخی نمی دانم. گفت: پس من به تو خبر 
می دهم هیچ جیز میان مسلمانان تفرقه نیفکند و ایشان را ی 
نگرداند مگر شورای حکمیتی که عمر آنرا به شش نفر اختصاص داد.. 
سپس معاویه این قضیه را تشریح نمود و گفت: 0 
در این شور نبود مگر اينکه نتیجه را برای خود مي خواست و آنرا برای 
قبیله خود آرزو می کرد و دلهاشان سخت بسته به آن بود و اگر عمر مانند 
ابوبکر جانشینی تعیین می کرد. اختلافی در امر پدیدار نمی گشت. 


ص: 19 
1- . به تفصیل در اشکال هجدم ذکر خواهد شد. 


2 . العقد الفرید 4: 281[ 3- 75 چاپ دیگر ] 
۰-3 . کشف الحق ( نهج الحق و کشف الصدق): 355 


4 . در الکشف و العقد سطر اضافه ای هست: گوید: و لشکرکشی طلحه 
و زبیر و عائشه و به نبرد ایشان رفتن علی . گفت: کاری از پیش نبردی. 


ابن ابی الحدید(1) 


نیز اين را از معاویه حکایت کرده و چنان است که وی فتنه انگیزی را با 
فرفتن معاویه_ و عمرو بن العاص و به طمع انداختن آندو برای خلافت. 
کامل نمود چه آنکه معاویه کارگزار وی در شام بود و عمرو بن العاص امیر 
و کارگزار وی در مصر بود و او نگران بود که نکند خلافت به دست علی بن 
اببطالب علیه السلام بیفتد. عمر زمانی که ضربت خورد و دانست که 


خواهد مرد گفت: ای اصحاب محمد ! به اندرز خیر خواهانه یکدیگر دل 
سپرید که اگر چنین نکنید عمرو بن العاص و معاویه بن ابی سفیان در امر 
خلافت بر شما چیرگی یابند. ابن ابی الحدید(2) 


این سخن را نقل کرده و آنگاه از شیخ مفید رحمه الله حکایت می کند(3) 


که گفت: هدف عمر از بر زبان راندن چنین سخنی آن بود که به گوش 
غمرو یز الفاض و معاوبه پزنسند تا آندو ار امر خلافت به دست علی علیه 


السلام وانهاده شد, بر مصر و شام سیطره یابند. 


بطور کلی تمام شرارتهایی که در اسلام بوده و تا روز قیامت خواهد بود, به 
راستی که فقط ثمره درخت فتنه وی بوده و او در روز سقیفه ريشه این 
فتنها را کاشت و با بدعتهای خود از برترشماری در تقسیم بیت المال 
گرفته تا علم نمودن آن شورای من درآوردی و غیر آن, آنرا پرورش داد و 

پس او در تمام این جنایات و معصیتها شریک است و چنانکه در اخبار 
۱ ۱ ۰ 


اما درباره خمس. نذص صریح آیه قران تاکید می کندکه ذی القربی 
(نزدیکان رسول خدا ص) را در ان سهمی است هر چند که در میزان ان 
اختلاف نموده اند و هیچکس بر عمر بن الخطاب خرده نگرفت که چیزی از 
اراضی فتوحات عراق و از خراج آن به ایشان نداد, همچنانکه که سهم 
ایشان از سرزمین خیبر و دیگر غنایم را نیز مسدود نمود و غنایم را بطور 
کاصل از خفلد اخمال ست المال فاد دای قیاع ا روکد کر وی 
هزینه مصالح عمومی نمود. 


ص: 419 


1- . در شرحش بر نهح البلاغه 3- 99. 


2 . ابن آبی الحدید در شرح بر نهج البلاغه 3: 99 


از صحیح ابی داود(2) 
و نسائی(3) 


به نقل از یزید بن هرمز نقل شده است که نجده الحروری وقتی که در 
زمان فتنه ابن زبیر به حج رفته بود کسی را به نزد ابن عباس فرستاد تا 
درباره سهم دذی القربی از وی بیرسد که به نظر او از آن چه کسانی 
است؟ این عباس گفت: برای نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تلم هیرسول خدا ضلی. لاه عله.و آله ی سلم انز ترا انشان تفستم 
نمود و عمر چیزی از آن را به ما پیشنهاد کرد که ما آنرا کمتر از حق خود 
دیدیم و آنرا باز گرداندیم و از پذیرفتن آن سر باز زدیم. 


این روایت 2 امه دواد بود. (4) و اما در روایت ییا تفه آمتده است: نجده به 
7 
است؟ یزید ين هرمز گوید: من نامه ابن عباس را به نجده نوشتم که در آن 

گفت: در نوشته ای از من پرسیدی که سهم ذی القربی از آن کیست 
و ان براخ‌ها اهل ببت اتت و عمر مایا راخوا ند ابا ان سرمایه عر بهای 
ما را به ازدواج درآورد و همسرداران را کمک خرج دهد و بدهی بدهکاران 
پرداخت شود و ما نپذیرفتن مگر اینرا که او این سرمایه را به دست ما 
واگذارد و او نپذیرفت و ما آنرا نزد وی رها کردیم. و روایت دیگری دارد 
نظیر روایت ت ابی داود که در آن می گوید: و پیشنهادی که به ایشان کرده 
بود اينکه ازدواج کردگان را یاری کند و بدهکاران ایشان را دین ادا نماید و 
به تست کمک کند و از اينکه بیش از این به ایشان واگذارد. سر باز 
شق. پابان: 


و اين روایات که نزد ایشان نیز صحیح است. دلالت بر آن دارد که عمر 
بخشی از حق ذی القربی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
ایشان عطا کرده بود, از ایشان بازداشته است و از این حقیقت برمی آید 
که این جلوگیری تنها از سر هراس از قوت یافتن بنی هاشم در صورت 
اه 


ص: 50 


1- . جامع الأصول 2: 695- 696 حدیث 1197 

2- ۰ سنن ابی داود کتاب الخراج و الاماره باب بیان مواضع قسم الخمس و 
3 ..ستن النسانه 12921287 دز قشم الفن۶ 

4 . و مسلم نیز در صحیح خود کتاب الجهاد باب النساء الغازیات رضخ لهنْ 
و لا پسهم حدیت 1812 با ذکر صحت سند, روایت کرده است. 


خمسی که خداوند برای ایشان واجب نموده بود, بوده فد نکزانی از اینکه 
مردم بخاطر رغبت به مال دنیا به ایشان متمایل گردند و ایشان بتوانند 
خلافت بازطلبند. این در حالیست که بر اساس برخی روایات فقط خمس 
خراج به دست آمده از سرزمینهای گشوده شده عراق جدای از خمس خیبر 
و غیر آن, سی و دو هزار هزار درهم در سال بوده است و شکی نیست که 
ارزش خمس سرزمینهای دیگر چندین برابر این مبلغ است و همچنین 
خمس غنایم منقوله که از ایرانیان ها را شده بود؛ سرمایه 
ای هنگفت بوده و اگر ایشان این حق را غصب نکرده و آترا به بنی هاشم و 
دیگر نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت می کردند. 
هیچ یک از ایشان .هر کز تهندست تمی.زیست:ع کناه. آن: ففر وبی نوایین که 
ابی بکر و عمر و پیروان ایشان تا روز 


اما درباره حق واجب, ابن ابی الحدید(1) 


گفته. رزیت : ابن سعد در کتاب الطبقات روایت ت کرده که عمر روزی خطبه 
ای راند و گفت: گروهی از مردم می گویند که اين مال حلال عمر است, و 
چنان نیست که می گویند, به خدا که چنین نیست. را 
حلال گشته برایتان بازگو می کنم. برای من از این مال دو لباس حلال 
ره لیاسی در زمستتان و لباسی در نایشتان و شتری. که :بر پشت. ان به 
حج و عمره روم و روزی و خوراک من و خانواده ام همچون روزی مردی از 
فریش که ثه تروت ترین یشان باشد و له فعیرترینشان, است ویس از 
ان من یکی از مسلمانان هستم که هر انچه ایشان را نصیب گردد. مرا نیز 
نصیب گردد. (2) 


ابن سعد(3) همچنین روایت می کند که عمر هرگاه نیاز پیدا می کرد به نزد 
خزانه دار بیت المال می آمد و از او قرض می گرفت و چه بسا که بازپس 
دادن برایش دشوار می شد و خزانه دار به نزد وی می آمد و آن مال را از 
ففطاه فی که هر ار باه ام اند ای امد ه ام شرب 
۳ ۳ ادا می کرد. 


ص: 51 


زرح و الا 19 220 . 
2 . و ابن الجوزی در سیره عمر: 5- 76 انرا ذکر کرده است. 


ات ال تشه کر مرا اند کف 


و یک بار نیز وی ناخوش شد و حکیم برایش عسل تجویز کرد و او از خانه 
بیرون رفت و بر قر ند سس هو انار ال کر کی 
انگبینی بود ۳ اگر اجازه دهید آنرا بردارم وگرنه که بر من حرام 
و سپس گفت که به راستی حکایت من و 
شما چون قومی است که با هم سفر کردند و خرح روزانه خود را به دست 
مردی از میان خود دادند تا بر ایشان هزینه کندپس آيا جایز است که او 
خبری از اترا رای خوو بر کزیند؟ 


ابن سعد اخبار دیگری نیز در اين باب روایت کرده که گمان دارد بواسطه 
آن طعن و اتهام را از عمر دور می کند حال آنکه آنرا تایید می کند, چرا که 
رخ از آنها تیانج انست که وی معتقد بود که برداشتن مال از بیت المال 
نون بارس دادن ختی اخستاطر رو نی باشده سرام ات مر انکه 
برای اینکار از ذیحقان (یعنی همه مردم) اجازه بگیرد, و اين خود ایراد بر او 
وارد می کند که اجازه خواستن از حاضران بهنگام منبر رفتن, برای خوردن 
از عسل.؛ منک را عل: تقین کنده جوا کم.جمن. متحصر .دز آنان تبفدتوانان 
نماینده غایبان نیز نبودند که اجازه ایشان برای خوردن از عسل کافی باشد 
و اين با وجود آنکه بیت المال در جهت منافع مسلمانان مصروف می گردد 
و مانند ارث و نظیر آن بین ایشان مشترک نیست و اگر حاضرین نیازی 
نداشتند که بواسطه آن برداشتن از بیت المال صحیح باشد, ایشان حقی در 
آن نداشته اند تا اذن ایشان برای برداشتن از آن فایده ای داشته باشد و 
اینکه برداشت امام از بیت المال - بخصوص برای درمان- از جمله مصالح 
امت بشمار آید نیز وارد نیست, چرا که اگر چنین چیزی واقع می گشت, 
دلالت بر آن داشت که مطلقا به اجازه گرفتن نیازی نبوده است و اجازه 
کرفتن موی بین این دوحالتدارد کهیا- نا قض کین معید انست وا لعو 
است و نیازی به آن نیست و از اینرو یا دلالت بر جهل و کم دانی دارد و یا 
بر شیادی و حیله گری برای فریفتن دل عوام است, چنانکه می گویند: از 
زشته های موی فروافتاده (از شتر) پرهیز می کند-ولی:بارها (قافله) را 
قطا ر قطار می برد. 
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طعن شانزدهم: وی در احکام هر روز به رنگی در می آمد 


به نجوی که روایت کرده اند وی درباره تخر نزو نم هفتاد(1) 


جور حکم کرده است و این دلالت بر کم دانی وی دارد و اینکه وی به مجرد 
حدس و گمان و تخمین بدون هر گونه دلیل و سندی حکم می داد و چنین 
کسی شایسته امامت مسلمانان و ریاست دین و دنیای ایشان نیست. 
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1- . البیهقیث در السنن الکبری 6: 247 گفته است: نخستین پدربزرگی که 
در اسلام ارت برد, عمر بن الخطاب بود, فرزند فلان بن عمر مرد و او 
خواست که ثروت بر جا مانده را به دور از دست برادرانش, از ان خود 
کند. پس علی و زید رضی الله عنهما گفتند: اين مال به تو نمی رسد. عمر 
گفت: اگر هر دو هم رای نبودید. او را پسر خود نمی دانستم و پدر او 
تدو دم و روایت ت الدارمیث در سننش 2: 4 نیز شبیه این روایت است. و 
بنگرید: مستدرک ال ۷0د, که الزواند هر 7 و 

البیهقین در سنذش 6: ما 
درباره جد صد قضیه در حفظ دارم که هر یک نقض کننده آن دیگری است. 
ار را ار ی اس 
کرد و به خلاف يا ضد آن حکم می نمود. درباره پدربزرگ و برادران احکام 
بسیار و متفاوتی صادر نمود, سس از حکم نمودن دیگران در این قضیه 
بیمناک گشت و گفت: هر که خواهد که به دل جهنم بیفتد. پس درباره 
پدربزرگ اظهار ۳۹ نماید. 


طعن هفدهم: قصد سوزاندن خانه فاطمه علیها السلام 
اینکه وی قصد نمود که خانه فاطمه علیها السلام را به آتشن بکشد(1) 


ری یی ای سا و ی و تا 
او آنانرا نهدید و اذیت کرد با با وجود آنکه والایی جایگاه ایشان نزد خدایتعالی 
و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را هیچ بنی بشری مگر کسی 
که نور خورشید و روشنی ماه را تاریکی بخواند. انکار نمی کند.(2) 


و سخن در این باب پیش از این بطور کامل بیان شد. 
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. آبن قتیبه در الامامه و السیاسه تحت عنوان: کیف کان بیعه علیْ بن 
9 وید" ابهبکر دریافت که کرههفی تن علی کرد آهنده و 
از بیعت با وی امتناع ورزیده اند. پس عمر را بسوی ایشان فرستاد و او به 
نزد آنها آمد و ایشان را که در خانه علی علیه السلام بودند, صدا زد و 
ایشان بیرون نیامدند و عمر دستور داد که هیزم بیاورند و گفت: به آنکه 
جان عمر در دست اوست يا بیرون می آیید يا شما را با اين خانه می 
سوزانم. پس درباره اين امر به او گفتند: ای ابا حفص ! فاطمه در آن خانه 
است. و او گفت: باشد | و به متنی دیگر در کنز العمّال 3: 9 آمده و 
گوید: اين آبی شیبه سند آنرا درست دانسته است. 1 
تس ند که ای ات مر ها تا و ان نی شاه من 
نمی شود کهودر انم زارجمن اشان ,را افز تجایش اه اطاعت دا بر انا 
۰ ۱ 

. و اين کردار اوست حال آنکه اين شعار مقدس پیامبر صلی الله علیه و 
نک فاطمه پاره تن من است و هر 
که اه را مين تعایدر مر ا یه شم آور ده اشست: و به متنی دیگر: هر چه 
او را ناراحت کند, مرا ناراحت می کند و هر چه او را خشنود سازد, مرا 
خشنود می سازد. و به متلی سومی. : هر چه او را بیازارد مرا می ازارد و 
هر چه او را رنجور سازد مرا رنجور ساخته است. و به متن چهارمی: 
فاطمه تکه ای.هن است: هر چه. او چا آسذده خاطر سافته هرا آسوده 
خاطر نموده و هر چه او را ازرده خاطر کند. مرا آزرده خاطر کرده است. و 
در متن پنجمی. را را 
۳۱ مرا خرسند ساخته است و در 


متن ششم: هر چه او را شاد کند. مرا شاد کرده است و در متن هفتم: 
فاطمه این دل و جان من است که در سینه ام است. پس هر که او را 
بیازارد, مرا آزرده است. حدیثی که علامه امینی رحمه الله در الغدیر 7: 
1- 336, و نیز بصورت اشاره در 3: 20- 21 از پنجاه و نه روای نقل 
کزه اه فولی شیر الخامم الصصیرتن ۱۰۸ ۱2 کفیه آشت: اسان 
بایة انن جدیت اشدلال هی کند که هر که رهراء را انضا کون کافر شده 
نتب جرا که اه را هکم آورده اسختم و این بر اکن من کته که دز 
آن بیان حرام بودن آزار هر کسی است که مصطفی بواسطه آززژم 
شد نشن؛ ناراحت و آزرده گردد. پس او به دست عمر آزرده گشت و بنا به 
شهادت این حدیث, پیامبر به دست وی آزرده شده است. 


طعن هجدهم : آنچه که وی در قضیه شورا انجام داده است 


چرا که در این ماجرا در امور چندی بدعتهایی به وجود آورد از جمله اینکه 
وی هم بر نص قران و هم بر شروط انتخاب خروج نمود, چه انکه قاضی 
القضاه در المغنی(1) 


گفته است: نزد همه قائلان به انتخاب ثابت است که اگر عقد درباره یک 
تن از سوی چهار تن حاصل اید. وی امام می گردد و در غیر اين اختلاف 
وجود دارد و به ناچار بایستی برای سببی که بواسطه ان امام می شود, 
دلیلی وجود داشته باشد و بایستی به انچه که بر ان به اجماع وجود دارد, 


حکم گردد. 


وی از شیخ خود ابوعلی حکایت می کند که گفت: آنچه از عمر روایت شده 
که وی گفته است: (اگر سه نفر بیعت کنند و دو تن دیگر مخالفت نمایند, 
ان دو تن را بکشید(2))؛ 


از اخبار چند تن انگشت شمار است و هیچ چیز در بیان درستی 1 وجود 
ندارد و پس جایز نیست در مورد اجماع بر عمر عیب گرفته شود چرا که 
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1- . المغنی 20: 21- 26- القسم الثانی-. و السید المرتضی نیز در الشافی 
3 207 آنرا ذکر کرده است. 

و الطبری در تاریخش 4 229 ذیل حوادثت سال 23 0 بر صدور 
دستور از سوی عمر برای کشتن هر کس که با شورا مخالفت نماید, تاکید 


سخن ایشان در اينکه خلافت بنا بر انتخاب, با کمتر از پنج ری نمی باشد, 
صریح و روشن است ولی از عمر خلاف این به ثبت رسیده است. 


و از جمله اینکه: وی هر یک از ایشان (انتخاب شوندگان, نامزدهای خلافت) 
را به وصفی موصوف دانسته که مدعی است مانع به خلافت رسیدن است 
ولی پس از آن امر خلافت را به کسی واگذاشت که این صفات در وی 
وجود داشت. سید در الشافی(1) 


بقل آز الوا قوق با استاد از این عنام ووانت عب کنو عمر کفت نفی 
دانم با امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه کنم؟ . و اين پیش از آن 
بود که ضربت بخورد- گفتم: چرا هم این قضیه را داشته باشی حال آنکه 
کسی هست که به خلیفگی ایشان بگماری؟. گفت: آیا رفیق شما ؟ او 
منظورش علی بود. - گفتم آری به خدا. او بخاطر نزدیکی اش به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سابقه اش و عملکردش و اینکه داماد 
با فین اس شایسته آن است. گفت: در وجود او بطالت و شوخ طبعی(2) 


هت کفقم: 


نسبت به طلحه چه می اندیشی؟ گفت: وی زاده غرور و به خود بالیدن 
است. گفتم: عبدالرحمن؟ گفت وی مردی صالح است با وجود ضعفی که 
در اوست. گفتم؟ و درباره سعد؟ وی سر کرده گروهانی از جنگجویان و 
مامور به جنگ و نبرد است ولی اگر دهکده ای را به او دهند, از پس آن بر 

تفت. اند کته و زنیز ؟ زود دل آزرده 0 
خرسند باشد ایمانش به جاست و چون خشمگین گردد, کافر است و بس 
بخیل است. و این اهز تنها به ندست کسی. رانست. می آید. که فویدست 
باشد بدون خشونت. رفیق و مهربان باشد بدون ضعف و سستی و بخشنده 
بااشد بدون اسرافکاری. گفتم پس درباره عثمان چه می اندیشی؟ گفت: 
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. الشافی 4: 2- 205, با تصرف و تلخیص 

. آبن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه 12 9 گوید؛ من از این لفظ 

عمر - اگر آنرا گفته باشد- تعجب می کنم: ای بت اه 
هست.. حاشا و کلا که علی علیه السلام به چنین وصفی موصوف گردد, 
ای اه دس ره هت ها ی کر 
گمان نمی کنم که عمر - ان شاء الله- آنرا به زبان آورده باشد و گمان 


دارم که به سخن وی افزوده اند ! و این واژه در این متن؛ انحرافی شدید از 
مسیر منتن دارد ! 


اگر خلافت به دست گیرد بنی ابی معیط را بر گرده مردم سوار می کند و 
اگر چنین کند, مردم وی را خواهند کشت. 1 ك 


سید رحمه الله گوید و با سندی جز این نیز روایت شده که عمر به اصحاب 
شورا گفت که بسوی من آیید و چون به ایشان نگریست گفت هر یک به 
سوی من آمد در حالیکه صدای خود را به گونه ای بالاتر برده و امیدوار 
است که خلیفه شود. اما تو ای طلحه آیا تو نبودی که گفتی چون رسول 
خدا سای ال عص ه ال مسام رحل انوا فمسواسن ماخ حوا هم 
کرد؟ ! و خداوند محمد را از ما سزاوارتر به دخترعموهایمان قرار نداد و 
درباره تو چنین تارل. گرد که (وضا کان لحم آن توا رشول الله ور لا آن 
تنکخوا اواجة من بعدو ابدا: -: و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید, و 
۳۲ [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید)(2). اما تو 
ای زبیر ! به خدا که دلت هیچ روزی و نه هیچ شبی نرم نگشت و همچنان 
سنگدل و سخت دل هستی. و اما تو ای عثمان به خدا که سر گینی از تو 
برتر است و اما ای عبدالرحمن تو مردی ها ات را 
دوست داری و اما تو ای سعد وجودت از تعصب و فتنه پر است و اما تو 
ای غلن: نم خدا شتو کید که اگر ایمان تق با ایمان تمام احل. زمتن. معایشنه 
شود. از آن برتر خواهد بود, پس علی علیه السلام برخاست و پشت کرد و 
خارج شد. پس عمر گفت به خدا که شأن و جایگاه اين مرد را می دانم که 
اگر او را ولی امر خود کنید شما را با دلیلی روشن پیش خواهد برد. و 
کیست او؟ گفت: همین که پشت کرد و رفت. گفتند پس چه چیز تو را (از 
خلیفه کردن او ) باز می دارد؟ گفت: راهی به این کار وجود ندارد. 
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1- . حدیث ابن عیّاس با عمر در الفائق 2: 425- 426 و در آنساب 
البلاذری 5- 6 آمده و با تفاوتی در عبارت همین کتاب: 17 + گفت: درباره 
طلحه چه؟. گفت: بینی اش در آنتبها تنین است و باسنش در آب (کنایه از 
آدم از خود متشکر ناتوان). و در شرح نبهج البلاغه ابن آبی الحدید 2 
28 259, با تفاوتی اندک ذکر شده است. 

2- . الأحزاب/ 93 


در خبری دیگر که البلاذری در تاریخ(1) خود روایت کرده آمده است: عمر 
آنگاه که اهل شورا از نزدش خارج گشتند گفت: اگر خلافت را به این اجلح 
(آنکه موی سرش از دو کناره پیشانی ریخته و عقب رفته باشد) داده بودند, 
ایشان را به راه درست می برد. پس عبدالله بن عمر گفت: پس چه چیزی 
تو را باز می دارد ای امیر مومنان؟ گفت دوست ندارم که هم زنده و هم 
مرده, بار ان (خلافت) را بر دوش کشم. 


و چنان که ملاحظه می کنید هر یک را به وصفی زشت متهم کرد که از 
خلیفه شدن باز می دارد سپس خلافت رز( به میان همه ایشان افکند گویی 
که آن صفات با اجتماع ایشان دنل سنه کروو و روشن است که آنچه وی 
گفت, اگر در حالت انفراد و تنهایی مانع از خلافت است در حالت اجتماع 
نیز مانع خواهد بود, با وجود اینکه وی علی علیه السلام را به وصفی بیالود 
که شایسته او نیست و هرگز هیچ دشمنی آنرا علیه وی ادعا نکرده است 
بلکه او معروف است به خلاف آن یعتی: استوارق و متا نت و دوری از شوخ 
طبعی و سبکسری و این نکته ضرورتا برای کسی که اخبار سیره وی را 
شنیده است, روشن است و چطور می توان چنین چیزی را درباره وی 
کفان کال آنکه از این. اس روایت فده است* حون هیر امین 
او کلام آغاز کنیم. و این حالت حاصل نمی آید مگر از شدت سنگینی و وقار 
و هرگونه صفت مخالف شوخ طبعی و خوشمزگی. 


و دیگر اينکه وی گفت: زنده و مرده آنرا تحمل نمی کنم. و این اکر از نر 
عدول وی از تاکید بر نام یک تن بخصوص باشد. سخن فردی است که از 
زیر بار مسوولیت شانه خالی می کند و خود را به گرپزی, خلاصی می 
بخشد و وانمود می کند که بدون نظر مردمان تصمیم گیری نمی کند و 
سپس این حال خود را با تاکید بر نام شش تن از میان تمام خلایق, نقض 
تقو و انحاه آیزه. شش تن را ترتیب هیده اش 
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. الأنساب للبلاذری 5: 18. و آبو عمر در الاستیعاب 4: 274- 275[ 2- 
419 در بیان شرح حال علیْ بن آبی طالب علیه السّلام. و ابن سعد در 
الطبقات 3: 341- 342, و الهندچه در کنز العمال 6: 359, و الطبریٌ در 
الژیاض اللضره 2: 72 ی 


بخشید که منتهی به آن می گشت که انتخاب عبدالرحمن در اولوبت باشد, 
و چه تحمل (و بر عهده گرفتن و پذیرش بار) ی می تواند بزرگتر از اين 
باشد؟ و چه فرقی هست میان اينکه (مسوولیت انتقال خلافت را) با تاکید 
بر نام یک تن بر عهده خود گیرد و آن رفتاری که در حصر نمودن ([شمار نام 
نقرذ بان براع خلافت ) .مروت نمودن. آ نماد فرتییی خاض ۱5 


و دیگر اینکه: وی دستور گردن زدن کسانی را داد که خود به برترین امت 
بودن ایشان, اعتراف کرده بود. اگر بیش از سه روز از بیعت نمودن تاخیر 
می نمودند و روشن است که با اين کار مستحق کشته شدن نیستند, زیرا 
که اگر مکلف به آن شده اند که برای انتخاب خلیفه فکر خود را به جهد و 
تلاش دوچندان اندازند, چه بسا که این جهد ایشان به طول انجامد و شاید 
که بخاطر آنچه عارض می گردد, چندان وقت نگیرد. پس دستور به قتل چه 
معنایی دارد اگر که این مدت از سه روز بیشتر شود؟ سپس اینکه وی 
دستور داد کسی که با چهار تن مخالفت نماید کشته شود و چه کسی با 
تعدادی که عبدالرحمن هم در آنست مخالفت تواند کرد 


و تمام این موارد, امریست که قتل بدان جایز نمی گردد و اين حکایتی که 
دستاویز خود کرده اند مبنی بر اينکه امیر المونین علیه السلام داوطلبانه 
وارد شورا گشته و به دور از هرگونه جبری بیعت نموده, روایتهای خود 
ایشان بر خلاف آنست چرا که طبری(1) پیرامون اين داستان روایت می 
کند که عبدالرحمن گفت: ای علی ! راهی بر خود منه چرا که من نگریسته 
و با مردمان رایزنی نمودم و دریافتم که ایشان هیچکس را با عثمان برابر 
ات سر زمان (جاری ِِِ 
کتاب (حق) خواهد رسید» خارج شد. و در روایت از طبری(2) ادخ 
1 
عیُمان گفت: (قَمَن تکت ت قالما یلك لی تفه و من آوفی یما عاهد ی 
اللخ ف یف اکرا عطیما : سس هر که:پیمان. شکتی. کند, ها به ازبان 
خود پیمان می شکند. هر ها 
زودی خدا پاداشی 


ص: 59 


. تاریخ الطبری 4: 238 
. تاریخ الطبری* 4: 229[ 5- 41] حوادث سال 23 ۰-. 


بزرگ ؛ به او مي بخشد)(1), پس علی بازگشت و با او بیعت نمود درحالیکه 
می ۴ ینت است/ ایهم خه تبرنیی ۱ 


سا مخمه ال از الا ور ار ان انیت ار پدرس ار انی خی 

به اسناد وی روایت می کند که زمانی که عبدالرحمن با عثمان بیعت نمود, 
علی علیه السلام ایستاده بود پس نشست و عبدالرحمن به او گفت: بیعت 
کن وگرنه گردنت را می زنم و در اين روز نزد کسی مگر وی. شمشیر 
نبود, پس علی علیه السلام خشمگین خارج شد و اصحاب شورا به دنبال او 
رفته و به او رسیدند و گفتند بیعت کن وگرنه با تو نزاع می کنند ( در نسخه 
دیگرد آنده:با عو-تر تبرددفی شنوند)ء ش.غلی یا اتشان از خشت: تا آنکه:با 
عثمان بیعت نمود. 


پس اینجا چه رضایتی در کار است؟ ! و چه اجماع نظری؟ ! و چگونه کسی 
که به کشته شدن و جهاد علیه وی تهدید می شود, مختار است؟ 


دراین روز مقداد و عمار رضی الله عنهما و گروهی دیگر در اين زمینه 
سخن گفته و به امیر المومنین علیه السلام عرض کردند که وی را یاری 
نمایند و حضرت گفت: به خدا که در برابر ایشان کمکی نمی بینم و دوست 
ندارم که شما را دچار امری کنم که طاقت و توان آنرا ندارید. (4) 


و اما مساله وارد شدن حضرت به شورا؛ علتهایی که تربار ان ذکر شده 
در پی خواهد آمد و چه علتی بهتر از اینکه روایت کرده اند که عمر اباطلحه 
را به همراه پنجاه نفر شمشیر بر دوش دستور داد که گروه مردان شورا را 
حاضر نمایند و اگر در مدت زمان روزهای مشخص شده. خلیفه ای تعیین 
نکنند, ایشان را بکشند ! 


ام اه امه سا ان سای اد یا اه 


می کند؛ می 
ص: 60 
1- . الفتح/ 10 


2 . الشافی 4: 210 
3- . آنساب الأشراف 5: 22 


4 . و سید در الشافی 4: 211- 212 آنرا به تفصیل بیان کرده و ابن آبی 
الحدید در 12: 265 266 از وی نقل کرده و پیش از آندو الطبری 3: 297 
در حوادث سال 23 ۰- اورده است. 


گوید: و این موارد که ذکر کردیم مشتی از خروار روایات است درباره 
اینکه اختلاف واقعا وجود داشت و رضایتی در بین نبود و این امر تنها با 
نیرنگ و فرپبکاری و ترفند انجام شد و نسختین چیزی که عبدالرحمن بدان 
حیله گری آغاز نمود این بود که وی خود را از دایره اين امر خارج نمود تا 
بتواند خلافت را بسوی کسی که خواهد براند, و بگویند که اگر وی حق را 
برنمی گزید و نسیت به مقام خلافت بی میل نبو. خود را از دایهآن حارح 
نمی نمود. سپس به امییر المومنین علیه السلام چیزی را پيشنهاد کرد که 
می دانست وی به آن پاسخ مثبت نمی دهد و پاسخ به آن نیز وی را مجبور 
به پیش گرفتن روش و رویه ای نظیر دو خلیفه قبلی نمی کرد و دانست که 
وی علیه السلام نمی تواند بگوید که سیره آن دو خلیفه قبلی, , بر من حنم و 
واجب نیست تا مباد| منتسب به ایرادگیری از آتدو شود. و او چطور به 
سیره آندو متعهد گردد حال آنکه هیچ یک از آندو طبق سیره آن دیگری 
رفتار نکرد بلکه در بسیاری از احکام با هم مخالف و متضاد بوده اند و این 
شش اه اتمه ال شور کفت هد درل وه من اعتفاد تفر ای 
چون خود را از دایره شورا خارج نمودم, انتخاب مرا بپذیرید و ایشان بنا بر 
انچه ابو مخنف با ذکر سند روایت می کند, انچه را وی پيشنهاد کرد 
پذیر فتند مگر امیر المومنین علیه السلام, که گفت: تور ان می اندیشم.. 
جوا کم :انشت ای جیله اس اه میا اما اه 
نزد ایشان آمد و عبدالرحمن وی را از آنچه پيشنهاد کرده بود و اینکه همه 
افراد مگر علی علیه السلام با آن موافقت کرده اند, آگاه ساخت. 


شین ان لح ی خی اسلا سوه کم کت آخ انا انخشه ۱۱۱ 
محمد برای تو و همه مسلمانان قابل اطمینان است. چه شده که با او 
فحالفت می ال که او ای وا ار ده ور اس ماس 
هرگز بخاطر دیگری گناه را : به جان نخواهد خرید؟ ! پس علی علیه السلام 
عبدالرحمن را سوگند داد که به هوی و هوس گرایش نکند و حق را بر همه 
چیز مقدم دارد و به نفع امت نهایت کوشش و دقت خود به خرج دهد و از 
هیچ خویشاوندی طرفداری نکند پس او سوگند خورد. 


و این نهایت کاری بود که امير المومنین علیه السلام در این حالت می 
توانست انجام دهد, زیرا عبدالرحمن زمانی که خود را از دایره خلیفه شدن 
خارج 
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نمود, همگان به او گمان خیر بردند و انتخاب را به وی واگذاردند و امیر 
المومتین عبت الساام تتوانست کمربا آنیا معالفت کند و انجهرا که ایشان 
نز آن توافق کرده بودند را نقفضص نماید و نهایت کاری که توانست بکند آن 
بود که وی را سوگند دهد و آنچه را که از سوی وی بر آن بیمناک بود, یعنی 
گرایش به خواهش نفس و مقدم داشتن نزدیکان, را به روشنی بیان نمود 
ولی تمام این تمهیدات, افاقه ای نکرد. 


و دیگر اینکه: وی امیر المومنین علیه السلام را به شوخ طبعی و بی 
مسوولیتی نسبت داد. 


و او را بطور کلی در ضمن بدگویی از هر شش تن, نکوهش کرد و اهتمام 
ویژه داشت و نهایت کوشش خود را به کار می بست تا امیر المومنین را 
بخاطر رشک ورزی و ستم پیشگی که نسبت به وی داشت. از خلافت 
بازدارد و همین برای طعن بر وی کافی است و اینکه اين ابی الحدید(1) 
اين قضیه را بعید دانسته و مدعی است گمان دارد که این را به کلام وی 
ار وفه آنم عت ات را همه رات سا من مات را در 


بر دارد و چنین چیزی از سوی او تازگی ندارد. 


زیرا ابن ابی الحدید (2) رواب بت کرده که وی گفت: ای ابن عباس ! این مرد 
چنان خود را در عبادت به تلاش و سختی انداخته ی از 
سر ریاءء او را لاغر کرده است ! ابن عباس گفت: کیست او؟ گفت: اجلح 
([موی دو کنار پیشانی ریخته میسن رفت) وه سنظورتشن علیعليم لام بود. 
گفتم: قصدش 1 ۳ اينکه خود را در میان مردم برای 
و از الشعبی در کتاب الشوری(3) و از الجوهری در کتاب السقیفه به نقل 
از سول نف ار رات شوه ده کت اه که یس الب 
(ع) از نزد عمر برفت. در پی او روانه شدم. و عباس بن عبد المطلب به 
همراه او می رفت و شنیدم که به عباس می گفت: به خدا که از دست ما 
برفت. گفت: از کجا می دانی؟! گفت: آیاتعیف: نوی که طی: وین خو 
طرفی که عبدالرحمن قرار می گیرد. بایستید و 
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گر شرجتشن برنمه الناا که 12 279 


۰2 . شرح نهح البلاغه 12: 80 
۰-3 . شرح نهح البلاغه 5: 50- 55 


۱ سا 
دو مرد دیگر هم با من باشند, فایده ای برای من نخواهد داشت, بگذر از 
اینکه من به حمایت هیچ کدام حتی یکی از آندو را امیدی ندارم و با اين 
وجود عمر خواسته که به ما بفهماند که عبدالرحمن نزد وی بر ما ترجیح 
دارد, نه به خدا که خداوند آن را بتز.ضا تزای: آنما قرار نداده همانگونه که 
برای اولین آنها بر اولین ما قرار نداد (در منبع: برای فرزندان ایشان بر 
فرزندان ما) قرار نداد. هان به خدا سوگند که اگر عمر نمیرد به یاد او 
خواهم آورد که در گذشته بر ما چه آمده است و به حق که به وی خواهم 
فهماند که چگونه به ما سوء نظر داشته و در اين اواخر به ما چه رسیده 
است. و اگر بمیرد و البته خواهد مرد» اين گروه برای اينکه امر خلافت را 
از ما دور دارند, همدست می شوند و اگر چنین کنند مرا چنان خواهند دید 
که نمی پسندند و به خدا سوگند که میل و رغبتی به سلطنت ندارم و دنیا 
را دوست ندارم مگر بخاطر اجرای عدالت و جاری نمودن کتاب خدا و 
سنت رسول خدا.(1) 


و در روایات؛ چنانکه در اخبار شور | خواهد آند: تنصریح شده که عمر با این 
تدبیر قصد کشتن امیر المومنین علیه السلام را داشته و ابو الصلاح رحمه 
ار ات او از اسر ای اه اس وا و 
که فرمود: سیس عمر به هلاکت افتاد و خلافت را به شیوه شورا مقرر 
نمود و مرا همچون سهم ارث مادربزرگ. ششمین شش تن قرار داد و 
گفت که (طرف مخالف) کمتر را بکشید و منظورش فقط من بودم. پس 
اتش خشمم را فروخوردم و منتظر فرمان الهی ماندم و سینه ام را به 
زمین چسباندم... و ادامه این روایت. 


ابن ابی الحدید در شرح نهج و ابن الاثیر در الکامل(2) 
از عبدالله بن عمر از پدرش روا بت کرده اند که روزی به ابن عباس گفت: 
آیا می دانی که چه چیز مردم ۳ از شما دور نمود؟ گفت نه ای امیر 


مومنان. گفت: ولی من می دانم. گفت چیست آن ای امیر مومنان؟ گفت 
قریش نیسندید که هم نبوت و هم خلافت برای شما گرد 
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لیا آنتجا تفر این این الحوید فر رخ 09و 1 اشست:یا آند کی 
۰ ف. 
2 . الکامل ابن الأثیر 3 :34 


آید تا در نتیجه بر مردمان اجحاف و ناروایی (در منبع: جخف بمعنی بیش از 
حد به خود بالیدن) پیش گیرید. پس قریشیان در میان خود نگریستند و 
کسی را برگزیدند و تناسبی به وجود آوردند و کار را به درستی انجام 
دادند. ابن عباس گفت: آیا امیر مومنان غضب خود را از من دور می کند تا 
این سخن را بشنود؟ گفت: هر چه خواهی بگو. گفت: درباره این سخن 
امير مومنان که قریش برای خود برگزید و به درستی انتخاب کرد و تناسبی 
بوجود آفزد ود . باید گفت که خدایتعالی فرموده است: «و ریک بَحْلَ ما 
بشاء و بَحْتارْ ما کان هم الخره» ۰ج پرورد کار نو ش‌چه وا نخواهد مت 
افریند و برمی گزیند, و آنان اختیاری ندارند (1) و خود می دانی ای امیر 
مومنان که خداوند برای اینکار از میان خلق خود, کسانی را که برگزیده, 
برگزیده است و اگر قربش برای خود همان چیزی را که خداوند برای خود 
برگزیده, انتخاب می نمود, خیر و صواب بی باز گشت و بی اندازه به دست 
ایشان بود.و اما این سخنت که ایشان نپذیرفتند که نبوت و خلافت هر دو از 
آن ما باشد, به راستی که خدای تعالی قومیی را یه نپسندیدن وصف کرده و 
فرموده است: «ذلک باتهم کرهوا ما رل اللَ خبط َعْمالهَمْ» (اين بدان 
تبنیت اشت که رات 2 نا خدا تال کردم آشت: کوش بداشتد .و [خدا 
نیز ] کارهایشان را باطل کرد )(2) 


اجحاف می کردیم, پس باید پیش از ان بواسطه قرابت نیز اجحاف می 
کرکیم .ولی اخلاق ما پزگرفته از خلق نين خدا صلی آلله علیه, و آله نسم 
است که خداوند درباره وی فرمود: «و اک لقلی خلّقِ عظیم » [و راستی 
که تو را خویی والاست »(3) و به او فرمود: «و احفَِض جَناعک من ائبِعک 

من الْْوْمینَ » [و برای آن موّمنانی که تو را پیروی کرده اند بال خود را 


فرو گستر )(2). 
ص: 604 
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2- . سوره محمد( ص)/ 9 
3- . القلم/ 4 

4 . الشعر۱ء/ 215 


پس عمر گفت: آرام باش ابن عباس ! دلهای شما بنی هاشم جز نیرنگبازی 
و خیانت پیشگی همیشگی در کار قریش و کینه ای که هرگز کناره نمی 
رود؛ را نمی پذیرد. ابن عباس گفت: مهلت بده ای امیر مومنان ! دلهای بنی 
هاشم را با نیرنگبازی کاری نیست چرا که دلهای ایشان از قلب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند آنرا پاک و اراسته از الاینش. کردم 
برآمده است و ایشان اهل بیتی هستند که خداوند درباره ایشان فرموده 
است: (انّما یرِید ال لیذ عنم الاجسَ أَمل الَمّت و یرک تطهیرا -: 
خدا می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر ] بزداید و شما را پاک و 
پاکیزه گرداند)(1)؛ و اما این سخنت که از سر کینه ای ۰ و چگونه کینه دا 
نورززد کسی. که داشته هایتش غضب شده و آندا در استت دبکری مین ید ؟ ۱ 


عمر گفت اما تو ای عبدالله, سخنی درباره تو به گوشم رسیده که دوست 
ندارم پیش خودت به زبان اورم تا جایگاهت نزد من زائل 9 گفت 
چیست آن سخن ای امیر مومنان؟ خبرم بده که اگر باطل باشد, کسی 
۱ ۱ ۱ ۱ 
که متزلت مرا ان نو زایل کند: پس عمر گفت: به گوشم رسیده که تو 
همچنان می گوپی: این امر از سر رشکورزی و ستم پیشگی (در منبع: از 
تم اگرفته شده است. کفت: اما این ستت:ای امیر خوضان که از سر 
رشکورزی, بدان که ابلیس بد آذم .زشیک ورزید و او را از بهشت بیرون 
کرد و ما بنی پشر مورد حسادت هستیم و اما این سخنت که از سر ستم 
پیشگی, امیر مومنان خود می داند که چه کسی صاحب حق است! ۰ سپس 
کت ای ام فوضان ۱ غرنا نار جع ول خدارصلی اه هه آله و 
سلم بر غیر عرب و آیا قريش بر حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بر دیگر عربها اقامه حجت نکردند. و اين ماییم که در قیاس با سایر 
۳ بر رسول وا و سلم سزاوارتريم. پس عمر 
توت وا از 
قریاه زد اق. انکه. فی. روج ! من با وجود رفتاری که داشتی, بر حق تو را 
تاش ی را ی ان ره یب کش حضاا یا ات اس 
مومنین بر تو و 


ص: 605 


الاح ات7 33 


است که هر که آنرا حفظ کند, حق خود را حفظ نموده است و هر که 
تباهش سازد. حق , گت را تباه ساخته است, و آنگاه به راه خود رفت و 
عمر به همنشینانش گفت: وای از دست این ابن عباس. هرگز ندیدم که با 
کسی اقامه حجت پیش گیرد مگر اينکه وی را از میدان به در کند! 


همچنین اين ابی الحدیدل(1) از ابن عباس روایت می کند که گفت در آغاز 
خلافت عمر بر وی وارد شدم در حالیکه یک صاع خرما پیش دست وی 
بروی حصیری از لیف خرما ریخته شده و مرا به خوردن فراخواند و من یک 
خرما خوردم و او شروع به خوردن کرد تا آنکه همه آنرا تمام کرد و از کوزه 
ای که کنارش بود نوشید و بر متکایش لم داد و شروع به شکر گفتن خدای 
کرد .. و حمد و سپاس را تکرار می کرد. تین کفت. از حاسمت ارت 
عبدالله ؟ گفتم از مسجد. گفت وقتی بیرون آمدی پسر عمویت چکار می 
کرد ؟ و من گمان کردم که منظورش عبدالله بن جعفر است, پس گفتم: ِ 
حالی از پیش او آمدم که با هم سن و سالانش بازی می کرد. گفت: 
منظورم ان نبود, مقصودم بزرگ شما اهل بیت بود. گفتم : در حالی از او 
جدا شدم که با دلو بزرگ برای نخلهای فلان کس آبکشی می کرد و قران 
بر لب داشت. گفت ای عبدالله ! قربانی کردن شتر بر تو باد اگر از من 
پنهان کنی, ایا هنوز از قضیه خلافت چیزی در دل او مانده است؟ گفتم: 
آری. گفت: آیا گمان دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر نام 
وی تاکید کرده است. گفتم: آری و چنینت افزون گویم که از پدرم درباره 
آنچه که وی ادعا دارد پرسیدم و او گفت: راست می گوید. عمر گفت: از 
رستول خدا لین الله علیه و اله وسلم ذرباره او خردم سضنا نی بود 


که حجتی را اثیات نهی کند ه انجه بدان خختی فر آهم آید.را نیز قصطع: ورد 
اضف . کنر و گاهی بود که درباره او به راههایی می رفت (در منبع: پربع 
بمعنی درنگ کرده و منتظر می ماند), و در هنگام بیماری اش قصد نمود 
که نام وی را صریحا به 


ص: 606 


1 ذر شرع تفه ابلاغ 12: 220 21 


زبان افنرد که .خن اد بر تجرانت برای اسلام و بجهت حفظ و از اینکار 
جلوگیری کردم !! به خدای این ساختمان (کعبه) که قریش هرگز بر وی به 
اجماع نظر نرسند و اگر او خلافت را به دست گیرد, عرب از گوشه و کنار 
سرزمینشان بر وی خروج کنند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دانست که من از آنچه در دل دارد آگاهم پس دست نگاه داشت و خداوند 


جز آنچه که خود از قبل حتم نموده بود, جاری نکرد. 


گوید(1) این خبر را احمد بن ابی طاهر در کتاب خود تاریخ بغداد و با ذکر 
سند بیان کرده است. 

و همچنین روایت ت کرده است که عمر به ابن عباس گفت: ای عبدالله شما 
اهل رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و پسر عموهای وی هستید, 
پس چه چیز قبیله شما را از شما دور کرده است؟ گفت نمی دانم, به خدا 
که ما جز خیر برای ایشان چیزی در دل نداریم. گفت: 0 قبیله 
شما نپسندیدند که نبوت و خلافت برای شما گرد آید و شما با نز که 
فد و نی نف شمان سونی ش اند تس کل ام در عم کر 
است که شما را عقب راند. هان بدانید که وی چنین قصدی نداشت ولی 
امری پیشامد کرد که در برابر آن خردمندانه تر از آنچه که وی انجام داد, 
دست یافتنی نبود و اگر نظر ابوبکر به من معطوف نبود, به حتم برای شما 
سهمی از خلافت قرار می داد و اگر چنین می کرد, اين امر برای شما با 
وجود قبیله تان(قریش) گوارا نمی آمد .. چه آنکه ایشان در این صورت, به 
شما چون نگاه گاو به گوساله اش می نگریستند. 


و همچنین از الزبیر بن بکار از ابن عباس روایت کرده(2) 

که عمر در گفتگویی به وی گفت: ای ابن عباس ! می ترسم که این دوست 
شما اگر امر خلافت را به دست گیرد, خودیسندی اش او را تباه سازد و ای 
کاش که حال شما را پس از خود می دیدم. 
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1-. ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه 12: 21 
2 . شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 12: 50 


و همچنین از ابی بکر الانباری در امالی روایت می کند(1) 


که علی علیه السلام در مسجد نزد عمر که مردمانی گرد او بودند. نشست 
و چون برخاست کسی نام او را ف و وی را مغرور و خودپسند خواند. پس 
عمر گفت: چون اویی را سزد که بسیار مغرور باشد, به خدا که اگر 
شمشیر او نبود, ستون اسلام راست نمی ایستاد و او علاوه بر این, خبره 
ترین این امت در قضاوت و پرسابقه ترین و شرافتمندترین ایشان است. 
آن مرد به عمر گفت: پس ای امیر مومنان چه چیزی شما را از وی بازمی 
دارد؟ گفت: با وجود جوانی او و محبتش نسبت به فرزندان عبدالمطلب. 


از اين اخبار روشن می شود که عمر تمام تلاش خود را برای بازداشتن 
ام المومین از خلافت کار هی کرفته با ایکه بارها اعتراف کرده که 


سزاوارتر از او به خلافت بود و خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 


فر که یر سا اه رت کرو فت ار ساله ااسصالت ات 
حذیفه بود) زنده بود. شکی درباره او به دلم راه پیدا نمی کرد و او را 
با وجود اینکه خاص و عام علماء مگر استثناء‌هایی که اهمیت چندانی 
ندارند, اتفاق نظر دارند که امامت امت تنها مختص به قریش است و همه 
روایات موید این قول است و روایت ت کرده ۳99 
کداهی:داد که اهر صلی الم علبه و اله مسلم فزمود آمامان از فرسش 

هتشتی یش اد کار اخسصی اسرد فحالفت اسان یه و اتتای سار 


است. 


اما مقدمه اول: ابن الاثیر در الکامل(2) از عمر بن میمون روایت ت کرده 
است که زمانی که عمر بن الخطاب ضربت خورد, به به او گفتند: ای امیر 
مومنان ای کاش که خلیفه را تعیین نمایی ! گفت: اگر ابو عبیده زنده بود 
او را جانشین خود می کردم و به 
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1- . شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 12: 82 


2 . الکامل 3: 34[ دار الکتاب العربی ][ 5- 33] با اندکی تفاوت. و نظیر 
ان در العقد الفرید 2: 256 


خدای خود, چون از من سوال نماید, می گفتم: از پیامبرت شنیدم که می 
: : وی امین اين امت است و اگر سالم, از موالی ابو حذیفه زنده بود, 
او را خلیفه می کردم و به خدایم چون از من می پرسید. می گفتم: از 
پیامبرت شنیدم که سالم بسیار خداوند را آدوست دارد. پس مردی به او 
گفت: عبدالله فرزندت را یادآور می شوم. گفت: خدا تو را بکشد ! بخدا که 
به این کار خدای را اراده نکرده ای. وای بر تو ! چگونه مردی را خلیفه کنم 
که عاجز از طلاق دادن زنش است, ما را در امور (خلافت) شما حاجتی 
نیست, آنرا نستودم تا کسی از اهل بیت خود را به آن راغب نمایم. اگر خیر 
بو سهم خود از آنرا برگرفتيم و اگر شر بود از ما (بسوی دیگران) دور 
برده شد و برای خاندان عمر کافیست که تنها یک مرد از ایشان محاسبه 
گردد و درباره امر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد سوال 
قرار گیرد. 


سید رضی الله عنه در الشافی(1) 

و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه(2) از الطبری(3) 

نظیر این را روایت کرده اند. 

سید(4) 

فحفضالله از احجویم سم تاد ور کارت الا ات ۱۳ 


به اسنادی از ابی رافع روایت می کند که عمر بن الخطاب در حالیکه اين 
عمر و سعید بن زید نزد او بودند. به ابن عباس استناد می جست و گفت: 
بدانید که من درباره کلاله چیزی نگفته ام و کسی را پس از خود خلیفه 
نکرده ام و اسیران عرب, اگر مرگ مرا درک کنند, با مال خدای تعالی آزاد 
خواهند بود. پس سعید بن زید گفت: هان اگر تو به مردی از مسلمانان 
اشاره تا نع ء مردمان تو را افین. قف. کیرتد: عمر گفت: در میان اصحاب 
خود حرصی ناپسند می بینم و من این امر را به این شش نفر که رسول 
خدا جان سپرد درحالیکه از ایشان راضی بود ویک ار سپس گفت: ۰ و 


ص: 69 


1- . الشافی 3: 197 


2 . شرح نهج البلاغه 1 190 

3- . تاریخ الطبریي 5: 33حوادث سال 23 ۰-. و ابن سعد در طبقات 3- 
25 

4 . الشافی 3 197- 1986 ۱ 

5- . و در منبع امده که ابو الحسن احمد بن یحیی بن جابر البلاذرک. و این 
درست است و او متوفی به سال 279 ۵- است. 

6-. آنرا در نسخه چاپی آنساب الأشراف( تاریخ الأًشراف) نیافتیم. 


اگر یکی از اين دو مرد درزمان مرگ من زنده بود, اين امر را به وی 
سپرده و به او اطمینان می کردم: سالم ِ ابی حذیفه و ابوعبیده بن 
الجراح. مردی به وی گفت: ای امیر مومنان ! درباره عبدالله بن عمر چه 
می گوپی؟ گفت: خدایت بکشد! به خدا که هرگز قصد نکرده ام مردی را 
به خلیفگی رسانم که از عهده طلاق دادن زنش برنیامد. (1) 


عفان گوید منظورش از مردی که به عبدالله بن عمر اشاره کرد المغیره 
را ماه 
1۳ 


اما مقدمه دوم اینکه البخاری(3) و مسلم هر یک در صحیح خود و صاحب 
جامع الاصول(4) از ابی هریره روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: مردمان در اين قضیه پیرو قریش هستند, 
مسلمانشان پیرو مسلمان ایشان است و کافر ایشان پیرو کافرانشان. 
مردمان چون معدن هستند؛, برترین ایشان در دوره جاهلیت برترین ایشانند 
ذر ذوره اسلام اکر که به علم دین اخاه گردند و بهترین. مردم را کساتی 
خواهید دید که بیش از همه بیزارند از اینکه در این کار بیفتند. 


۵ فمه ای 91 از این عفر روایت کردم اند که رل خوا صلی:الاه عیم 
هر ان ان ای اور ضات رس ات 


ق التخارکاطر از معاوبه: روایت عی کید که شنیدم رو خدا ضلی: 1 
همانا این امر در میان قریش خواهد بود و کسی 
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1-. و ابن سعد در طبقاته 3: 353 و 359 شبیه به آنرا نقل کرده است. 
2 . المغنی 20: 236 

3-. صحیح البخار5 6: 385 

4 . در جامع الأصول 9: 209 حدیث 6787 

5- . صحیح البخارک 6 399 کتاب الأنبیاء باب مناقب قربش, و کتاب 


الأحکام باب الاخرا من قربش: و صحیع مسلم کتاب الاماره باب الثاس تبع 
لفریش. 


6-. صحیح البخاری 6: 1389 4- 218- انتشارات الشعب ] کتاب الأنبیاء باب 
مناقب قریش, و در کتاب الاحکام باب الامراء من قریش, و در جامع 
الاصول 4 43 ذیل حدبث 2019 نیز امده است. 


آن) ستیز نکند مگر آنکه, مادام که دین را بر پای می دارند. خداوند وی را 
سرنگون سازد. 


ک وا هایس رات تس کسام صای الم علد اند رام 
فرمود: مردمان در خیر و شر پیرو قریش می باشند. 


و صاحب جامع الاصول از الترمذی با اسناد وی از عمرو بن العاص روایت 
سا کب ات ۳ 


فرمود: قریش تا روز قیامت در خیر و شر والیان مردم هستند. 


قاضی القضاه در المغنی در این بحجت که امامان امت از قریش هستند؛ 
مین کوید: شیهوخما در این قضیه به انچه. که از بیامتر ضلی الله علیه و اله 
و سلم روایت شده استناد دارند که فرمود: امامان از قریش هستند. (2) 


و روایت شده که حضرت فرمود: این اهر یم درنستی یز فر از تفن کردد مکز 
در این شاخه از قریش. و این را بدانچه در روز سقیفه رخ داد تقویت کرده 
اند مبنی بر اینکه همین قضیه باعث شد که انصار از تصمیمی که گرفته 
نودند. باز گردند, چرا که وقتی این روایت را شنیدند, از قصد خود صرفنظر 
کرده و از ورود به آن دست کشیيدند. همچنین این سخن را هم به این دلیل 
که در آن حال کسی با آن مخالفت ننمود, قوی می دانند, چرا که ابوبکر 
درباره آن حاضرین را به گواهی گرفت و همه ایشان به آن شهادت دادند 
بگونه ای که از حد خبر واحد, به حد خبر شایع و متواتر رسید و نیز آنرا به 
انت.غفت قوی, می. دانند. که. آنجه به این حال باشد: اکر دز بان 
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[- 2 مسلم کتاب الاماره باب الثاس تبع لقریش حدبت 919( و در 
جامع الاضول ۸224 حویت 2016 :9 209 حذیت 6766 تیر آمنده: ات 

. از روایات نبوی متواتر و با استاد فراوان است که دقیقا به همین متن 
در مسند الطیالسی* حدیبت 926 و 2133 و به مضمونش در البخاری کتاب 
الاحکام باب 51, و مسلم کتاب الاماره حدیت 5- 10, و الترمذیٌ کتاب 
الفتن باب 46, و مسند آحمد بن حنبل 1- 398 و 5 86- 101 و 106- 
8 و 


عموم مردمان ذکر شود و گوینده ادعای دانستن آن کند و هیچ انکار کننده 
ای به مخالفت برنخیزد, این بر درستی آن خبر دلالت خواهد داشت. 


شارح المواقف در بحث شروط امامت میگوید: اشعری ها و جبائی ها 
برد ره ات ای وا یرنه ایکا رصان له یه و 


اما صحابه نیز به مضمون این حدیث عمل نموده اند, چرا که ابوبکر در روز 
سقیفه, آنگاه که در حضور صحابه درباره امامت مناقشه می کردند, در 
نمودند. پس این حدیث دلیلی قطعی شد که به یقین افاده شرط بودن 
قریشی بودن را دارد. آنگاه وی به حجت مخالفین پاسخ می دهد. قاضی 
القضاه درباره تناقض - در سخن عمر به دلیل قرشی نبودن سالم - توضیح 
داده است که ممکن است قصد عمر آن بوده باشد که اگر سالم زنده بود, 
شک نمی کرد که او را در مشورت و نظرخواهی وارد می کرد و نه 
شایسته دانستن برای امامت 


و باطل بودن آن روشن است., چرا که روایتها چنان که دیدیم درباره به 
جانشین کردن و واگذار نمودن امور به وی صریح است و چنین تفسیری را 
برنمی تابد, چنانکه که بر مولف نیز پنهان نیست. 


آنگاه سخن وی درباره تشالم. و ابوگییده دلیلی روشن بر جهل وی است. 
که یی ی ارو ززنده ق رده آشا نه توش کنزند: رات شده, بخصوص 

پس از اعتراف وی به اينکه اگر امیر المومنین علی علیه السلام اگر امر 
امامت را به دست می گرفت؛ مردمان را به راه حق هدایت می نمود؛ 
لین ای دار ضوع ترا خاطر ات ایاط رس اد حوای عالی مارم 
اینکه مبادا در روز قیامت از کرده کسی که جانشین نموده, مورد پرس و 
جو قرار گیرد, از تعیین دست کشیده و به اين دلیل جانشین گماردن را 
ترک نموده و اين امر را بصورت شورا قرار داده که نزد خداوند تبارک عذر 
تا ی ی ی ری 
را به 
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خلیفگی بنشاند و بر این حکم تصریح نماید و از پرس و جو درباره به 
جانشین کردن وی نیز بیمی ندارد و گمان کرده که آنچه پسر عمویش 
درباره سالم شنیده مبنی بر اینکه وی شدیدا دوستدار خداوند است. حجتی 
قاطع برای شایسته شمردن وی برای خلافت می باشد, با آنکه شدت 
محبت به خداوند, امری نیست که شرایط امامت را برای صاحبش گرد 
اورد و مستلزم توانایی او برای تحمل دشواریهای خلافت نیست و شدت 
محبت به خدا را مراحل چندی است و او چه استدلالی از این خبر دارد که 
ثابت می کند اين فرد به حدی از محبت خدا رسیده که او را بکلی از 
ارتکاب امور ناپسند بازمی دارد و اگر نظیر چنین خبری. هر عذر و سخنی 
را کنار می زند, چگونه است که وصف امیر المومنین علیه السلام در خبر 
طیر مبنی بر اینکه او دوست داشتنی ترین بندگان نزد خداوند است. حجت 
تامه نمی باشد, با اينکه محبوب بودن نزد خداوند ثقل بیشتری از محبت 
داشتن به خدا دارد و بسیار دوست داشتن خدا ضرورتا بمعنی برتری بر 
همه خلایق نیست. پس چرا وی نام امير المومنین را به صراحت ذکر ننمود 
دلالت بر برتری و کرامت و امامت وی دارد, در روز قیامت برای خود 
عذری داشته باشد. 


می گوید: اين خود اثبات اين سخن شیعه است که وی و آن همنشینش و 
ابی عبیده و سالم غلام آبی حذیفه, از قبل همدست شده بودند که چون 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم جان باخت. امامت را از دست بنی 


هاشم به در اورند. 


و آکر چنین تبود آرزوی زنده بودن سالم و این سخنش که هیچ شکی درباره 
او نداشته با وجود حضور آنهمه سرآمدان صحابه و پیشگامان و اهل فضل و 
بزرگواریها که سالم ذره اي از آن را تداشته, وجهی از خرد در خود ندارد و 
چنین است ارزوی او درباره عبیده بن الجراح. پایان. 
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بطور کلی در شور | از وی اموری پدیدار گشت که کینه های نهفته در سینه 


اش را برملا نمود و به این ترتیب پایه فتنه و ستم و ظلم بر همه ادمیان را 
۳ روز قیامت بنیان گذاشت. 


ابن ابی الحدید(1) 


گوید: جعفر بن مکی پرده دار چنین روایت نمود که از محمد بن سلیمان 
سر کرده پرده داران پرسیدم. - ابن اتف الحدید گوید و من این محمد را 
دیده ام و شناختی دورادور از وی داشتم و او ظریف و ادیب بود و از 
فلسفه به قسم ریاضیات آن می پرداخت و به مذهب بخصوصی تعصب 
نداشت- جعفر گوید از وی درباره نظرش درباره علی علیه السلام و عثمان 
پرسیدم و او گفت: این یک دشمنی دیرینه بین بنی عبد شمس و بنی هاشم 
است‌وستن زا جدانجا پیش برد که و اما علت:ووم اخلاف»ور ام امامت 
انست که عمر امر خلافت را به شیوه شورا بین شش تن قرار داد و یک تن 
بخصوص را چه از ایشان و چه غیر ایشان. معین ننمود و به دل هر یک از 
ایشان افتاد که برای خلافت در نظر گرفته شده است و او شایسته 
فرمانروایی و حکومت است و همچنان این انديشه در دل و دهن ایشان و 

بر اس کر ور و و 
دلهاشان بدان گرایش شدید داشت و چشمشان به آن دوخته شده بود تا 
آنکه اختلافی که بین علی و عثمان درگرفت. تا جایی که کار به کشته شدن 
عثمان انجامید و اصلی ترین سبب در قتل وی طلحه بود که شک نداشت 
در اینکه پس از وی کار خلافت به دلایل چندی از آن وی خواهد بود: از 
جمله سابقه او و اینکه پسر عموی ابوبکر بود و ابوبکر دی دل مردمان آن 
زمان جایگاهی عظیم بیش ۱ داشت و نیز اینکه وی 
بخشنده و دست و دل باز بود و در زمان زندگی ابوبکر با عمر رقابت کرده 
بود و دوست داشت که ابوبکر خلافت را به وی بسپارد و همچنان از چپ و 
راست برای عتمان می زد و اذهان مردمان را سبت به وی تیره می 
وی مت ون ی نون 
اهل شهرهای دیگر را علیه وی می شوراند و زبیر او را یاری می کرد و او 

ای را ی وت وه 
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در شرع وه البلاته: 4.8 30:22 


آندو به. دستیایی, به خلافت: کمقر از امید غلی علیه السلام به. آن تنود: نلکه 
آنده-خود.را آمیذوا‌تر کت یدنه جرا که علی علبه: السبطلام را ده خلیقه اون 
وا 
شکسته بودند و به فراموشی سپرده شده بود و بیشتر مردمانی که ویژگیها 
و فضایلی را که وی در دوره نبوت به آن معروف بود را می شناختند, مرده 
بودند و نسلی پا گرفته بود که او را نمی شناختند و او را جز یکی از 
وی پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و شوی دختر او و پدر دو 
نوه اش است و فراتر از این از یادها پاک شده بود و از کینه قریش و 
کجرویهای ایشان در حق او کارها روا گشت که در حق احدی ور 
نپذیرفت و قریش طلحه و زبیر را احترام می کردند چرا که عللی که کینه 
ایشان را برانگیزد در آندو نبود و در اواخر دوران عثمان می کوشیدند دل 
قریشیان را به دست آورند و ایشان را به بخشش و عطای بسیار وعده 
می دادند و نزد خود و مردمان گرچه نه بالفعل ولی بالقوه, بعنوان خلیفه 
قلمداد می شدند, چرا که عمر بر آندو تاکید کرده و برای خلیفه شدن آندو 
ابراز رضایت: کرده بود و عمر در آن زمان سخنش شنیده و کردارش 
رک اک 
بود و آنگاه که عثمان کشته شد, طلحه خواستار خلافت گشت و شدیدا بر 
آن پای فشرد و اگر مالک اشتر و گروهی دیگر از دلیرمردان عرب نبودند 
وا اي ی ای ی رک 1 
نمی رسید و چون خلافت از دست طلحه و زبیر برون شد, آن دودستگی 
بس عظیم را بوجود آوردند و عایشه ام المومنین را با خود همپا نموده و 
بسوی عراق روانه شده و فتنه را بر پا کردند و نتیجه جنگ جمل آن شد که 
همگان دانند و آنگاه جنگ جمل مقدمه و زمینه چینی برای جنگ صفین شد 
و معاویه اگر به آنچه که در بصره جریان داشت, طمع نداشت, هرگز به 
آنچه مرتکب شد دست نمی يازید. آنگاه اين گمان را به دل اهل شام نفوذ 
داد که علی علیه السلام با نبرد با ام المومنین و مومنان فاسق گشته است 
و اینکه وی طلحه و زبیر را که از اهل بهشتند, کشته است و هر که مومنی 

از اهل بهشت را بکشد. در آتش دوزخ خواهد بود. و آیا جز اين بود که 
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فساد برآمده از جنگ صفین چیزی جز شاخه ای از فسادی بود که در جنگ 
جمل جریان داشت ؟! آنگاه از فساد صفین و گمراهی معاویه هرآنچه از 
فساد و تباهکاری دوران بنی امیه شکل گرفت. برآمد و فتنه ابن الزبیر 
شاخه ای از حادثه یوم الذار بود چرا که عبدالله خود میگفت: عثمان زمانی 
که یقین کرد کشته خواهد شد, مرا به تاکید برای خلافت تعیین نمود و من 
در این سخن شاهدانی دارم که از جمله ایشان مروان بن الحکم است. می 
بینید که این امور چطور از آن ريشه اصلی, 0 
اضلی.ضاخه ها برامد.ود ار ان ان زبانه ها به هر سو افکنده شد؟ و 
همچنین اين فتنه ها در هم می پیچند و ريشه همه آن در ایجاد شورا در 
شش تن بود. گوید و شگفت : تر از همه این سخن عمر است که چون به 
هی کت بو یت یعاس مساو و قلایی وفای ار مت انوا 
قلوبهم (دلگرم شدگان به صدقات و . . ) و از رهاگشتگان و فرزندان اپشان 
را بکار گرفتی و از اینکه علی و عباس و زبیر و طلحه را بکار گیری 
رویگردان شدی؟ پس گفت: اما درباره علی, از آن به وی خواهم داد (در 
نسخه دیگر: اما علی, شرافتمندتر از آنست)؛ و اما اين چند تن از قریش, 
بیم آن دارم که در سرزمین اسلام پراکنده گشته و در آن بسیار 
فسادانگیزی کنند. اما کسی که از امير کردن ایشان بیمناک است تا مبادا 
که به فرمانروایی طمع ورزند و هر یک مدعی آن برای خود شوند, چگونه 
نترسید که ایشان را شش تن همسان در شورا و نامزد برای خلافت قرار 
دهد؟ آیا از اين نزدیکتر به فساد چیزی هست؟ و روایت کرده اند که روزی 
رشید دو فرزندش محمد و عبدالله را دید که بازی می کنند و می خندند و 
او نیز خرسند گشت و چون از پیش چشمانش دور شدند, گریست. فضل 
بن ربیع به وی گفت: ای امیر مومنان چه چیز تو را به گریه انداخته, حال 
آنکه این موقعیت شادی است نه اندوه؟ ! گفت: آبا بان آنده و فخیرت میان 
ایشان را ندیدی؟ هان به خدا سوگند که به حتم به کینه و شمشیرکشی 
بدل خواهد شد و براستی که هر یک از اندو به زودی جان رفیقش را به 
غفلت. در خواهد ربود, چرا که پادشاهی عقیم است. رشید امر خلافت را 
برای ایشان به ترتیب قرار داده بود, اين یک, سپس آن دیگری, پس چگونه 
شد که در خلافت ترتیب را رعایت نکردند. بلکه حالشان درزرآن چون دندانه 
های شانه شد؟ ! 
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من به جعفر گفتم: همه این سخنان را از محمد بن سلیمان روایت می 
کنی: ته خود چة: می: گویین ؟ ت‌. 


چون حذام سخنی گوید, سخذش را باور کنید و بيذیرید. چرا که سخن 
درست هم آنست که حذام می گوید. (1) 


پایان. 


و روشن ند گشت که همه فتنه هایی که در اسلام رح نموده از شاخه های 
شورا و سقیفه و دیگر بدعت سازیهایی است که او و برادرش بنیان نهادند. 


توضیح: سخن او «یهر عقیرته» هریر یعنی صدا و پارس کردن و عقیره 
مانند فعیله نیز به معنای صداست یعنی صدایش را بلند کرد. و در بعضی 
نسخه ها با زاء یعنی یهز امده و عفیره با فاء بصورت مصفر است و عفره 
یعنی سفیدی زیر بغل, و شاید معنی شانه هایش را با تکبر حرکت می داد 
باشد و معنی اول ظاهرتر است. جوهری گفته: العقیره یعنی ساق قطع 
شده و سخن آنان «رفع فلان عقیرته» بعنی صدایش را بلند کرد و اصل آن 
این است که شخصی یکی از دو پایش قطع شده آن را بلند می کند و بر 

دیگری می گذارد و قرید می زند و بعد از آن به هر گس که صدایش را 

بلند می کرد گفتند «قد رفع عقیرته». 
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1- . تا اینجا سخن ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه 9: 28- 30 است. 


طعن نوزدهم : اینکه وی وصیت کرد وی را در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفن 
کنند و همچنین خود برای دفن کردن ابوبکر در انجا اقدام نمود 


و این تصرف در ملک دیگران بدون هیچ وجه شرعی می باشد و خداوند 
70 از ورود به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون 
آذن وی بازداشته است و می فرماید: ( ۱ تدخْلوا بو ت التبیث لا أآن بُوْدّن 
لک : -: و به خانه های پیامبر وارد ی 
شود.)(1) 


و کلنگهاشان را در کنار گوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر زمین 
کوبیدند. ِ آنکه خدایتعالی می فرماید: (لا ترَفعول أسواتکم فوقر ِ 
الب و لا تجْهَوا له بالقَوّل کجَهّر بَعَضکَم لبعض أآن تخبط اعمالکم _ 
را بلندتر از صدای پیامبر مکنید, و همچنانکه بعضی از شما با 
ی ی و 
آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود)(2). 


۵ زفتول, خندا ضلی. الله عغلنه. و ال و-نتلم فی. فرمایه" حرمت مومن 
درحالیکه مرده است. همچون حرمت او در حال زنده بودنش است. (3) 


و بیان سخن در این قضیه اینکه محل مقبره رسول خدا پس از رحلتش یا 
همچنان در ملکیت خود وی مانده و يا انکه چنانکه برخی از ایشان ادعا 
کرده اند 
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1- . الأحزاب/ 53 

2 . الحجرات/2 

3- . این چیزی است که دو فرقه بر سر آن توافق نموده اند و در سنن 
الدارمیث در کتاب المناسک: 76 و غیر آن آمده است. 


انوم سل ف ات اکرحالت او انش بمن با باس ی از اه 
عمر حلال نیست که پس از پیامبر دستور به دفن خود در آن مکان دهند 
مگر آنکه وارثان را راضی کرده باشد و هیچ کسی را سراغ نداریم که با 
یکی از وارثان درباره خریدن این مکان سخن گفته باشد يا از ایشان 
باشد که بایستی تمامی مسلمانان برای تصرف در آن رضایت می دادند و 
از ایشان خریداری می شد اگر که فروش مکانی با اين حال جایز باشد. و 
اما اگر در زمان زندگی پیامبر انتقال به دیگری شده باشد., 9 7 
علت انتقال آن و سند و حجت برای اینکار آشکار می گشته, چه آنکه سخن 
فاطمه سلام الله علیها, درباره انتقال فدک به تملک او بواسطه قول او و 
نه حتی گواهی شهادت دهندگان به نفع او, مورد قبول (هم اینان) قبول 
نگرفت. و اما استدلال برخي مبنی بر نسبت دادن خانه ها به زنان پیامبر در 
آیه شریفه (و قَرّنَ فی یبتک : و در خانه های خود قرار گیرید )(1), 


از شبهه های ضعیف است., چرا که آیه اقتضای تملک ندارد بلکه تنها معنی 
سکونت را در خود دارد و استعمال این لفظ در معنایی که گفتیم روشن 
ایست و خدایتعالی می فرماید: ( ۱ تخرجُوهنَّ من بيُوتَهنَ و لا بجرَجنَ 1 أن 


تین جشّه مَبینه : ها با از خات هاشان رون درو رون رود 


2 


هیر 2 مرتکب 9 آشکاری شده باشند)(2). و منظور خدای تعالی 
بی هیچ شبهه ای تنها جایی است که در آن ساکن, و ماندگارند و نه چایی که 
مالک آنند و همچنین در اين آیه شریفه که (!ا توا بو ت التبم الا آن یود 
لک و به خانه های پیامبر وارد نشوید 1 شود) 
(3) که در ترتیب, پس از آبه شریفه (و قرن فی بیْوتکت : و در خانه 
هایتان قرار گیرید)(4) 


گرا دای فا این لالت مر خالکت همسران ماس بر خانه ها داد 
باشدتیسبانهدلالت پز حالکیت پیامیر صلق, ال 


ص: 709 


1-. الأحزاب/ 33 
2 . الطلاق/ 1 
3- , الأحزاب/ 53 


علیه و آله و سلم نیز دلالت داشته باشد و جمع میان این دو آیه با انتقال 
فایده ای به حال ایشان نخواهد داشت چرا که نهی از ورود بدون اذن, در 
ترتیب. یفن از آیه دیکر آمده و ترتیب تزد همه ایشان یا بیشتر انان حجحت 
است و با این وجود روشن است که خانه ها در دست رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم بوده و هر طور می خواسته در آن تصرف داشته و 
اختصاص دادن هر حجره ای به کم از همسران دلیلی بر اینکه ملک وی 
باشد, نیست. و اما اين بهانه که عمر برای این کار از عايشه اجازه گرفته 
بوده و البخاری(1) 


از عمرو ین میمون در خبری طولانی که شامل داستان قتل عمر نیز 
هست,: روایت می کند: عمر به پسرش عبدالله گفت: به نزد عايشه ام 
المومنین برو و به او بگو که عمر سلام می رساند و نگو امیر المومنین, 
چرا که من امروز برای مومنین امیر نیستم و بگو عمر بن الخطاب اجازه 
می خواهد که با دو رفیقش دفن گردد .. 


و او سلام کرد و کسب اجازه نمود و بر عايشه وارد شد و دید که نشسته و 
می گرید پس گفت: عمر بن الخطاب سلام می رساند و اجازه می خواهد 
که با دو رفیقفش دفن گردد. پس گفت: آنرا برای خود می خواستم و بی 
شک امروز او را بر خود ترجیح می دهم و چون بازآمد گفتند که عبدالله بن 
عمر است که پیش می آید. گفت: مرا بر فراز دارید و مردی او را بر دوش 
گرفت. عمر گفت چه خبر داری؟ گفت: آنچه امیر مومنان دوست دارد. 
اجازه داد. گفت: شکر خدا, هیچ چیزی برای من از این مهمتر نبود. و گفت: 
پس چون من جان باختم مرا بر دوش گیرید و ببرید و سپس سلام کن و 
بگو عمر بن الخطاب اجازه می خواهد و اگر به من اجازه داد, مرا وارد 
و اگر مرا رد کرد, مرا به قبرستان مسلمین باز گردانید. 2 


ص: 90 


1- . صحیح البخارک 5: 19- 22 انتشارات الشعب, کتاب المناقب, باب 
2 . و نزدیک به این است آنچه در صحیح البخاری 2: 8 کاب الجنائز 
باب ماجاء فی قبر ای (ص) و آبی بکر و عمر, حدیث 5 آمده و اين سعد 
فی الا هار 3 338, و ابن الأثیر فی الکامل 3: 27 آنرا ذکر کرده اند, و 
همچنین در جامع الأصول 4: 120 طی حدیت 2085, و فتح الباری ابن حجر 

7 56- 57 نیز آمده است. 


این دلیلی آشکار بر جهل او یا زیبا جلوه دادن یا دیگرگونه نمایاندن امور نزد 
مرو است: :جرا که دا شم کم اکر خانة میامیر تضدفه باشه: انخانکه ار 
خبری که ابوبکر به افترا بیان کرده هم پیداست. همه مستحقان در آن 
شریک هستند و حرمت تصرف در آن با دفن کردن و نظیر آن روشن است 
و اگر ارت باشد تضرزاف: در آن پیش از تقسیم سهمها بدون اجازه گرفتن از 
همه وارثان حرام است و اذن گرفتن از فقط عایشه نیز فایده ای نخواهد 


داشت. 


و در مستدرک الحاکم 1- 0 آمده است که عمر بن الخطاب به ابن 
مسعود و ابی الدرداء و ابی ذر گفت: اين حدیث از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نیست و گمان می کنم که ایشان را در مدینه تا وقتی که 
ضربه خورد حبس نمود. 


ق هم از آوتقل آنست که کفت ی توانستم بکویمة( رسول عدا صلی: 1 
کج اله و سله فومود آضا اک عم مات ارت این کر وت 17 . 


عجیب تر از همه اینکه برخی از جاهلان مخالفین بلکه دانشمندان ایشان 
دفن عمر در این مکان را از منقبتها و فضیلتهای عمر برشمرده اند بلکه 
برای بیان استحقاق وی برای امامت و خلافت به همین نکته استدلال می 
جویند. 


شیخ مفید قدس الله روحه در کتاب مجالس(1) می نویسد که فضابن 
الحسن بن فضال الکوفی از نزد ابوحنیفه عبور می کرد و او در میان جمع 
کار ی زا را ری 
همراهش گفت: بخدا از اینجا نمی گذرم مگر آنکه ابو حنیفه را شرمنده 
کنم» پس به او نزدیک شد و به او سلام نمود و او پاسخ داد و حلقه نشینان 
همگی سلام او را جواب دادند. فضال گفت ای ابو حنيفه که رحمت خدا بر 
تو باده من برادری دارم که میگوید بهترین مردمان یس از رسول خدا صلی 
ات اه ی یس او دس مامت سرت ورد 
که ابوبکر برترین مردمان است و پس از آن عمر. ای رحمت خدا بر تو, تو 
چه می گویی؟ پس وی مدتی سر فرو افکند و آنگاه برافراشت و گفت: 
ین را وا ار سا ای ی کار سل را 


دارند. نمی بینی که اندو در 


ص: 91 


تور اتخصول انار اف بو نف فده ات 


کنار ِِ او دفن شده اند, چه حجتی روشن تر از این می خواهی؟ ! 
فصال به آو کته هن این را سادوم تم ولی اه کفت تسوکند که. اک 
کی وا از آنبرصول حدا صلی اه علیت.و الضو 
سلم بوده , پس بی شک که با دفن شدنشان در آن محل که جزء اموال 
ایشان نبوده, ستم روا داشته اند و اگر این محل از آن ایشان هی | رنه 

ان ان 
خویش را بازیس ستانده و پیمانشان را زیر پا نهاده اند. پس ابوحنیفه 
مدتی سر فرو افکند و گفت: اين مکان از آن پیامبر نبوده و از آن ایشان 
هم نبوده, بلکه آندو به حق عايشه و حفصه آن نگریسته و اینگونه با حق 
دخترانشان حق دفن شدن در آن يافته اند. پس فضال گفت این را به 
برادرم گفتم ولی او گفت: می دانی که پیامبر زمانی که رحلت فرمود نه 
همسر داشت و دیدیم هر یک را یک نهم از یک هشتم است و دیدیم یک نهم 
از یک هشتم خانه پیامبر, یک وجب در یک وجب خواهد بود, پس چگونه 
ات که این خه هرد اسشحفای سب از این شفدار زاذاسته اند مرا 
عانشه مصه باید ار حول عدا ضلی الله یه و آله رتم ار رنه 
دی فا هعشا تسام که دیش افتت را از رات روم می کرنه: 
ان 


آنگاه حتی با وجود فرض جایز بودن دفن آندو در آنمکان, این امر هیچ 
دلالتی بر فضل ایشان بمعنی ثواب بیشتر داشتن و کرامت د _یافتن نزد 
1 ندارد, بلکه آن امر‌تنها با عمل صالح بدست می ید چنانکه 
حقتعالی می فرماید: (ان کمک عند اللّه لایر + حقیقت 
ارجمندترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شماست )(1). 


آری اگر این قضیه به وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود, 
دلیلی بر شرافتمندی و نشانه فضل و برتری ایشان بود(2) 


و آنچه روایت شده مبنی بر اينکه با دفن مرده در مکانهای شریفه وی را در 
آخرت نفع و بهره ای عطا می گردد, این در واقع این بزرگداشت صاحب 


ص: 92 


1- . الحجرات/13 


2 . الصراط المستقیم 3: 28 


ساحت وی فرود آمده و در جوار او آرمیده است(1): اگر از پیروان و 
مخلصان وی باشد, عنایت و تفضلی خواهد داشت. 


ص: 893 


- . تعلیق: بهتر است که بحتثت خود در این موضوع را با سخنانی روایت 
شده از خلیفه این قوم پایان دهیم. از جمله آنچه از قتاده در کنز العمال 1 
: 103 روایت شد که عمر بن الخطاب گفت: هر که گوید من دانایم, جاهل 
است و هر که گوید من مومن هستم, کافرٍ است !! و سخنی نزدیک به این 
در شعب آلایمان نقل شده است. و دیگر آنچه که ضحاک گفته است: عمر 
گفت ای کاش که من قوچ صاحبانم بودم و هر قدر دوست داشتند مرا 
پروار می کردند و وقتی که به اوچ چاقی خود می رسیدم, یکی از کسانی 
دوستش دارند, به دیدارشان می امد و قسمتی از مرا کباب می کردند و 
قسمتی دیگر را شور خشک می کردند و آنگاه مرا می خوردند و مرا چون 
سرگینی بیرون می ریختند و آدم نبودم. المتقی در الکنز 345-6 آنرا روایت 

کرده و هناد آنرا به ذکر سند اثبات نموده است. و دیگر آنچه ابن سعد در 
طبقات 3- 6 از سالم بن عبدالله روایت ه کرده که گفت: عمر بن 
الخطاب دستش را به درون مخرح شتر می کرد و می گفت به راستی که 
می ترسم که بیرسم چه حالی داری آ و.ذیکز انحه. از شتفید بن. شسار تقل 
شده که عمر بن الخطاب با خبر شد که مردی در شام مدعی است که 
مومن است و او به امیر آنجا نامه ای فرستاد که او را نزد من بفرست و 
چون رسید گفت آیا تویی که ادعا می کنی مومن هستی؟ گفت آری ای 
9 مشرک 
و منافق و مومن؟ از میان ایشان شما جزء کدام گروه بودید؟ پس عمر 
دستش را در اعتر ات به انجهة هزد کفته بو جلو آورد تا آنکه مود دستش را 
گرفت. و دیگر اينکه عمر چنانکه الدمیری در حیاه الحیوان 2: 21 و ابن 
حجر در فتح الباری 6: 5 و غیر این دو روایت کرده اند. شنید که مردی, 
مرد دیگری را ذوالقرنین صدا می زد, پس گفت: آیا تافهای پیامبران را 
تمام کرده اید و اکنون دست به ناههای فرشتکان آسمان برده آید؟ ! و دیگر 
حکایت شتر خریدن عمر از مرد بادیه نشین و تکرار این سخن از سوی مرد 
بادیه نشین که: تو مرد پلیدی هستی. و قضاوت علی علیه السلام به نفع 
بادیه نشین است که در کنز العمال 2: 1 و منتخب آن 2: 21 در 
خاشتة فسند آخموه ویر این ده کر فده است. من کنیع اغراب اه ز۱ 


شناخته بودند. پس چگونه است که دیگران او را نشناختند یا خود را به 
نشناختن حقیقت وی زده, بودند. و دیگر آنچه. که در عمده القاری ۰7 143 
مگ سس الم ای ای ال ۱0۸ات سار سای مر اس 
روایت شده مبنی بر اينکه کنیز شریفه ای از عبید الله بن عمر نزد عمر 
آمد و از عبیدالله نزد پدرش گلایه نمود و گفت: ای افتر. موصتان رانا از 
رفتار من در برابر ابو عیسی دفاع می کنی؟! گفت: ابو عیسی دیگر 
کیست ؟ ! گفت: ۱ گفت: وای بر تو! آیا او کنیه ابو عیسی را 
بر خود گرفته است؟! ۰ پس او را صدا زد و گفت ای . انا کنبه آو کی 
را برگزیده ای؟ ! و آنگاه او را هشدار داد و بیم و وعید داد و دستش را 
گرفت و گاز گرفت به نحوی که فریاد کشید و آنگاه او را کتک زد. و این 
آخرین شیوه از روشهای تأدیب و گوشمالی است که کسی جز حکومتهای 
چنگل آنرا نمی شناسند. و دیگر سخنی است که در حاشیه سیوطی که در 
العی یل ای هت رز اصل ععنی وهت که وراه ما رساشد 
و مجازا یمعنی عیب و سپس بمعنی شهوت طلب مرد در مردان باشد و در 
فارسی ابنه ای به همین معنی اخیر, موجود است). ذکر شده است مبنی 
رز ایتک ین وازه ول دور خی یلع تن اطا ار عی رم کب یکی از آ وا 
سرورمان! عمر بود. و بدلیل این قضیه و برخی امور دیگر مدعی لقب امیر 
المومنین گشت به نحوی که امام صادق علیه السلام هیچکس مگر علی بن 
اببطالب ادعای چنین صفتی نکرده است مگر آنکه از پشت دهندگان بوده 
است صاحت عم یر انفن کای اه سر ان نات ی کی که 
این حالت (یعنی ابنه ای بودن), در میان تمام خلفای اموی و عباسی رواج 
داشعه و آو ضونی از نترو-شعو را که دلالت بر وجود این تاهتحاری اخلافی 
در تک تک ایشان است به نقل از خواص و عوام بعنوان شاهد آورده است. 
و همچنین پيشنهاد می کنیم آنچه شیخ امینی با عنوان نوادر الأثر فی علم 
عمر: آثار نادره در دانش عمر, در دایره المعارف الفدیر 6: 83- 333 
نوشته است مراجعه نمایید که ما در اين بحث بیشتر به وی استناد جسته و 
سخن از وی برگرفته ایم. راغب اصفهانی در محاضرات الادباء 2 : 213 
چاپ مصر از ابن عباس نقل می کند: شبی با عمر بن الخطاب بودم و در 
حالی که عمر بر استری سوار بود و من بر اسبی, آیه ای را خواند که در 
ار ابیطالب شده بود. پس گفت: هان به خدا سوگند که 
ی و ی سا 
من به آامر خلافت بود و نیز از ابی بکر.. ! 


باب بیست و چهارم : نسب و تولد و مرگ و برخی از ویژگی های نادر او و آنچه که بین او و امیر 


نسب و تولد عمر: 


ص: 94 


1 تفسیر القمی,(1) 


علی بن ابراهیم گوید: آنگام خداوند عز و وجل ازدواج با زنان زناکار را 
حرام نمود: (الرّانی لا یکخ الا زانبه 2 أذ مُشر که و الرَانبة لا ینتکخها الا زان و 
مُشرک و حرَم ذلک علی المَوْمنین - : مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را 
به همسری نگیرد و زن زناکار جز مرد زناکار را یا مشرک به زنی نگیرد و 
بر هومنان این اامر ] جرام کزدیده است )2۱]: 


و این ,کر باسخ یه کشانی بود که متعخ هدن تا کاران و ارجواخبا آها را 
حلال می شمردند حال آنکه ایشان به این کار در دنیا مشهور و معروف 
بودند و شوهر نمی توانست ایشان را در حصن و حفظ نگاه دارد. و این [۳۹ 
درباره زنان مکه نازل شد که علنا زناکاری می کردند. چون ساره و حنلمه 
و الریاب که‌با یذ کویی از رصول ها ضلن الله علیه و آله وسلم فعز ی 
خواندند و خداوند ازدواج با آنها را حرام نمود و اين حکم پس از آنها نیز در 
حق زنان همانند ایشان جاری گشت. 


علاسه ار للم ره ون کنات کشف العف تیه لیف کاب الزام 
النواصب(41) 


می نویسند. کلبی که از رجال اهل سنت است.؛ در کتاب المثالب(د) 
روایت می کند که صهاک کنیز حبشی هاشم بن عبد مناف بود و نفیل بن 
هاشم در وی دراویخت و پس از او عبدالعزی بن ریاح با وی مباشرت کرد 
و پس از آن او نفیل جد عمر را به دنیا آورد و فضل بن روزبهان 
الشهرستانی در شرح خود پس از ایراد گرفتن به صحت این نقل میگوید: 
ازدواجها در دوره جاهلی چنانکه تاریخ نویسانر_ بزر ی بان کونم: آنده 
خهار من سود انست که یکی از انا آن تودم که کروهی با زتن مخاصعت 
می نمودند و چون زن می زایید. نسب شناس کاردان درباره نوزاد حکم 
می نمود يا اینکه زن خود فرزند را , به یکی از مردان می بخشید و شاید 
اين از جمله ازدواجهای 
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2-. الّور/ 3 
3- . کشف الحو" (نهج الحو* و کشف الصّدق): 348 


4- . الز ام التواصب: 97 ۲ 
5- . المتالب اثر الکلبی آبی المنذر هشام بن محقد بن السائب التسابه 
متوفی به سال 205 -, و نسخه چاپی از آن ندیده ایم. 


دوره جاهلیت بوده است. شارح رحمه الله درباره این سخن در شرحش(1) 
بیان می کند که اگر این که میگوید درست باشد, هیچ زنایی در دوره 
جاهلی شکل نگرفته و نظیر چنین رفتاری از جمله پلشتیها قلمداد نمی 
کشت و هر مردی که با ژتی. نزدیکن. مین کرد: این بعنوان ازدواج او با وی 
شمرده می شد و از هیچ کس شنیده نشده که از جمله ازدواجهای دوره 
جاهلی بوده که یک زن در یک روز يا یک ماه همزمان در نکاح گروهی از 
مردان باشد. 


ان ار بر ای ای که رن ده 
عبدالعزی بن ریاحج بن عبدالله بن القرط بن زراح بن عدی بن کعب 
القرشی است و مادرش حنتمه بنت هاشم , | 
بن مخزوم است. 


گوید(2): و گزوفین درباره مادر او , 3 اند که وی حنشلمه بت هاشم بن 
مغیره بوده و چنین قولی اشتباه است زیرا اگر اینچنین بود وی باید خواهر 
ابی جهل بن هشام و الحارث بن هشام بن مغیره می بود که چنین نیست, 
بلکه این زن عمه اوست زیرا که هشام بن مغیره و حارث بن مغیره دو 
برادر هاشم پدر حنتمه مادر عمر هستند و هشام پدر حارث و ابی جهل 


است. 


برخی از اصحاب ما نیز از محمد بن شهر آشوب و دیگران رواء یت کرده اند 
وی درآویخت و او خطاب را زاد و آنگاه خطاب چون به لوغ رسید, به 
صهاک میل نمود و در وی دراویخت و دختري از وی زاده شد و او انرا در 
خرقه ای پشمینه پیچید و از ترس صاحبش, آنرا در میان راه افکند و هاشم 
بن مغیره نوزاد را در میان راه افکنده یافت و آن را برداشت و بزرگ کرد 
و حنتمه اش نامید و چون جوان گشت, روزی خطاب او را دید و مشتاق 
وی گشت و او را از هاشم خواست و او دختر را به ازدواج خود در آورد 
بر اه رات او را ور 
بزرگ و دایی این فرزند بود و حنتمه مادر و خواهر و عمه وی می شد و 
خود بنگرید که چسان گشت. 
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1- . شاید احقاق الحق اثر شهید سوم التستری طاب ثراه باشد و نسخه 
چاپی از ان نیافتیم. 
2 . قاله ابن عبد الب فی الاستیعاب 2: 458- 459 


تالف یکی از اصحابمان اين روایت را یافتم که با ذکر اسنادی به امام 
صادق علیه السلام می رسد که گفت: صهاک کنیز عبدالمطلب بود و زنی 
سنگین سرین بود و شترچرانی می کرد و حبشی بود و میل به ازدواج 
داشت و نفیل بسیار در وی نگریست و دلباخته او شد و در چراگاه شتران 
عشق او به سرش افتاد و با وی درآویخت و او خطاب را آبستن گشت و 
چون به بلوغ رسید به مادرش صهاک درنگریست و سرین وی را خوش آمد 
و بر وی جست و صهاک؛ حنتمه را از وی باردار گشت و چون او را بزایید 
از خانواده اش ترسید و نوزاد را در پشمینه ای نهاد و به میان مکه انداخت 
و هشام بن مغیره بن ولید آنرا یافت و به خانه اش برد و بزرگش کرد و 
حنتمه اش نامید و آیین عرب آن بود که هرکس یتیمی را بزرگ 0 
آنرا به فرزندی میگرفت و چون حنتمه بزرگ شد خطاب در وی نگریست و 
دلبسته او شد و او را از هشام خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود و از 
وی فرزندی آورد و خطاب اینگونه همزمان پدر و پدربزرگ و دایی این 
نوزاد بود و حنتمه نیز مادر و خواهر و عمه اش می شد !! و این ابیات در 
همین معنی به امام صادق علیه السلام شعری منسوب است: آنکه 
پدربزرگش دایی اوست و پدرش, و مادرش خواهرش است و عمه اش 
سزاست او را که بر وصی پیامبر کینه توزد و در روز غدیر بیعت با او را 
انکار نماید. (2) 


پایان. 
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1- . و آن کتاب عقد الذرر فی تاریخ وفاه عمر, است که الحدیقه الناضره 
نامیده می شود و مولف ان ناشناس است و دارای چهار فصل و یک خاتمه 
است و شیخ طهرانی در الذریعه 5- 298 احتمال داده است که از آن 
شیخ حسن من سلیمان: الحلی باشد و کناین. هست: به نام تمفتل. عمر ائز 
علیْ بن مظاهر الحلْیْ, 

2- . در الصراط المستقیم 3: 28: گوید: گروهی از عمر روایت کرده اند 
که گفت: تسبهای خود را بشناسید تا پواشظه آن با خویشانتان رفت. و امد 
پیدا کنید و کسی حق ندارد از من بپرسد. پیش از خطاب که بود! و 
ای وال اس و و کر و 
کرد که مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: پدر من 


کیست؟ گفت: حذافه. دیگری پرسید: پدر من کیست: گفت: سالم. پس 
عمر بروی زانوهایش افتاد و پس از سخنی گفت: ننگهای ما را به رویمان 


نیاور و از ما در گذر. و اینرا انق نعلی: الموضلی کر ده الستد از این 
روای یت کرده است. 


و ابن ابی الحدید در شرح خود می گوید: این سخن حضرت علیه السلام که 
هیچ زناکاری در وی شریک نبوده و هیچ فاجری در آن دخالتی نداشته ... در 
این سخن رمز و اشاره است به گروهی ۱ 
خدشه و ایرادهایی هست؛ چنانکه مت می شود خاندان سعد بن بن ابی 
وقاص از قببله نت ژهزخ ین کلاب نیستند, بلکه از بنی عذره از قحطان 
هستند و چنانکه گفته می شود آل زبیر بن عوام از سرزمین مصر, از 
فیطیان هستهو او فبیله تن آسد ین عبدالعرق نمی باشید. 


سیس گفت(1): شیخ ما ابو عثمان در کتاب افتخارات قریش(2) نوشته 
است: به گوش عمر بن خطاب رسید که برخی از راویان اشعار و حافظان 
انار قدیمیان توهینهایی را به مردم روا داشته و از گذشتگان ایشان بدگویی 
می کنند, پس بر منبر رفت و گفت: مباد که عیب مردمان گویید و به دنبال 
نسب مردمان بیفتید و اگر من اکنون بگویم که هیچ مردی از این در خارج 
نشود مگر کسی که هیچ عیبی در وجودش نیست. هیچیک از شما بیرون 
نخواهد رفت. پس مردی از قریش که روا نمی داریم نام او را ذکر کنیم, 
برخاست و گفت اگر من و تو ای امیر مومنان در کنار هم باشیم, از اين در 
بیرون خواهیم رفت. پس عمر گفت: دروغ گفتی که به تو می گفتند ای 
آهنگر آهنگرزاده. سرجایت بنشین. 


می گویم: مردی که برخاست مهاجر بن خالد بن ولید بن مغیره مخزومی 
بود و عمر بخاطر کینه ای که از پدر او داشت, از وی نیز بیزار بود و هم از 
اینرو که مهاجر به شدت عقیده علوی داشت و برادرش عبدالرحمن مخالف 
او بود. مهاجر به همراه علی علیه السلام در جنگ صفین حاضر شد و 
عبدالرحمن به همراه معاویه در جنگ شرکت نمود و مهاجر در جنگ جمل 
تبز. همراه علی: علیه. السلام نود.و خشمش در آن جنک در امد و نیز هم از 
اینرو که خبری که به عمر رسیده بود درباره مهاجر بود و ولید بن مغیره با 
وجود شکوهش در میان قریشیان و اینکه ریحانه قریش نامیده می شد و 


عدل نامیده می شد و وحید نامیده می شد بعنی 
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1-. ابن آبی الحدید در شرح 11: 68- 69 ۱ 
22 ففاخر ات فریش ار الحاخظ نسخه ای جانیت ان ان تافتید. 


آهنگری که با دست جوشنهایی می ساخت و این سخنان را ابن قتیبه در 
کتاب المعارف(1) ذکر کرده است. 


ابوالحسنی المدائنی این خیر را در کتاب امهات الخلفاء روایت کرده و گفته 
است: این خبر نزد جعفر بن محمد علیهما السلام در مدینه روایت شده و 
وی فرمود ای پسر برادرم وی را سرزنش مکن, وی نگران آن بوده که به 
قصه نفیل بن عبدالعزی و صهای کنیز زبیر بن عبدالمطلب متهم گردد. 
سیس گفت: خدا عمر پا بیامرزد چرا که وی از سنت تعدي ننمود و این 
ایه را تلاوت نمود: (ِنّ الذین یُجبون ان تشیع الفاجشة فی الذین امَثوا لهَمٌ 
عذاب الب -: کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مقمنین شیوع یابد 
برای آنان در دثیا و آخرت عذاب دردناکی است و خداوند می داند و شما 
نمی دانید(2). 1 


توضیح : : و بنگرید که امام علیه السلام چگونه پستی نسب عمر و علت زیاده 
روی او در نهی از تعرض به نسب مردمان را تبیین نموده و آنگاه به شیوه 
تقیه وی را مدحی نموده و آنچه که در قصه کنیز زبیر به آن اشاره می کند, 
همان چیزی است که کلینی قدس سره در روضه الکافی(3) به روایت از 
سماعه ذکر می کند که گفت: مردی از نودگان عمر بن الخطاب متعرض 
کنیز مردی از نوادگان عقیل شد و کنیز به و گفت: این کمزی مرا ازرد. 
9 
چنین کرد و مرد بر او حمله ور شد و او را کشت و به میان راهش افکند و 
بکریان و عهریان: و عتفانیان. کرد آسدند. و گفتند؛ این کشته ما را همتایی 
نباشد. در برابر او کسی جز جعفر بن محمد را نخواهیم کشت و کسی جز 
ای این ,دوست ما را سکشته استو ابا عیدالله علید السلام یضوی قبا رفه 
بود و من با او روبرو شده و آنچه این قوم بر آن توافق نمودند را به عرض 
وی رساندم. گفت: رها نان کن. کوید: و جون که بازامد و او را دیدند, بر 
سر او ریختند و گفتند کسی جز تو این دوست ما را نکشته است و در 
قصاهی کسی ح تم را حوا هم کشت 
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1- . المعارف: 250 


2- . الئور/ 19 
3- . الکافی 8: 258- 260 


پس فرمود: یک گروه از شما با من سخن گوید. پس گروهی عقب رفتند و 
وی دست ایشان را گرفت و به درون مسجد برد و چون بیرون آمدند می 
گفتند شیخ ما ابا عبدالله جعفر بن محمد, معاذ الله که چون اویی چنین 
کر وه بل کار دون هم مت 1231 بروید. گوید پس همراه امام 
رفتم و گفتم: فدایت گردم ! چقدر زود پس از آن خشم, خرسند گشتند! 
فرمود: ار ابشان. زر فراخواندم و گفتم: دست بردارید وگرنه دست 
نوشته را پیش خواهم کشید. گفتم: این چه دست نوشته ای است فدایت 
گردم؟ پس فرمود: مادر خطاب کنیز زبیر بن عبدالمطلب بود و نفیل در وی 
درآویخت و او را آبستن نمود و زبیر وی را طلبید و او به سوی طائثف 
کرت و ردو تا کت امن فد یت وی را بر و 
کت ای ایا شالت اک هی کی ۱ کت یل ما ۵ کر 
درآویخته است. پس نفیل از دست او به شام گریخت و زبیر برای تجارت 
بسوی شام رهسیا ر گشت و به نزد حاکم دومه الجندل رسید و او گفت: ای 
ابا عبدالله از تو خواهشی دارم | گفت: تو را چه حاجت است ای فرمانروا؟ 
گفت: فرزند یکی از اهالی ات را گرفته ای و دوست دارم که او را به وی 
بازگردانی. گفت: پیش من آید تا ببینم او کیست. فردای آن روز بر 
فرمانروا وارد گشت و چون فرمانروا او را دید, بخندید. گفت: چه چیز مایه 
خنده ات شده ای فرمانروا؟ گفت: کمان نمی تم که این فرد را یی زن 
عرب زاده باشد. وقتی که تو وارد شدی نتوانست خود را جمع کند و از باد 
در دادن برهد. پس گفت: ای فرمانروا ! چون به مکه بازگردم, خواسته ات 
را برآورده خواهم کرد. و چون زبیر بازگشت, 1 
قریش خواست که نزد او شفیع گردند که فرزند وی را به او بازگرداند و 
ایشان سر باز زدند و آنگاه او در برابر زبیر, نزد عدالمطلب شفاعت 
و هرا رن ابیت ا فان (نفیل به همراه بطن های 
قریش) به نزد وی روید و ایشان به نزد او رفتند و با او سخن گفتند. زبیر 
به آنان گفت: شیطان را حکومتی است و پسر او, پسر شیطان است و 
مطمئن نیستم که او بر ما سروری یابد. ولی می توانید او را از در مسجد 
بر من وارد کنید تا آهنی گداخته برایش پیش آورم و در چهره اش خط و 
خطوطی بر جای نهم و بر او و فرزندش 
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چنین حکم نویسم که هرگز در محفلی صدرنشین نشده و بر فرزندان ما 

امیری نکنند و در امور مشترک همپا و همراه ما نباشند. گوید: و چنین 

کردند و او در چهره اش با آهن گداخته خط اثر گذاشت و حکمی بر وی 

نوشت و آن نوشته نزد ماست. به ایشان گفتم: اگر خواهید آرام گیرد و الا 

مکتوب را رو خواهم کرد که در آن رسوایی شماست. پس آرام 
فنند 


هاش ار لها و رت مها ات 
فرزندان عباس درباره میراثت او, با ابا عبدالله علیه السلام به مخاصمه 
برخاستند و هشام بن عبدالملک در آن سال به حح رفته بود و به قضاوت 
مان اسان سس داوس کل کف وال نا نم ات ۱۱۱ 
عبدالله علیه السلام گفت: بلکه ولاء او از آن من است. پس داود بن علی 
گفت: پدر تو با معاویه جنگید. پس او گفت: اگر پدر من با معاویه در جنگ 
شد, صیب و بهره پدر (بزرگ: یعنی عبدالله بن العباس) وتو ان بسن 
بیشتر بود و سپس هراسان گریخت (اشاره به خیانت وی در بیت المال 
بضصر ه و گریختنش, که در ادامه خواهد آمد). و گفت به خدا که فردا تو را 
همچون کبوتر, طوق بر گردن می نهم. پس داود بن علی به وی گفت: این 
سخنت نزد من بی ارزشتر از پشکل در وادی الازرق است. پس گفت: هان 
که نه تو و نه پدرت را در این وادی حقی نیست. گوید: پس هشام گفت: 
فد میان تساه خر هی: کنم و« عون قورازون کششر ایا دالاس ید 
السلام برون امد و در دستش دست نوشته ای در کرباسی بود و هشام 
برای قضاوت میان ایشان نشست. پس ابا عبدالله دست نوشته را پیش 
خود نهاد وچون آن را خواند. فرمود جندل الخزاعی و عکاشه الصمیری را 
که دو شیخی بودند که دوره جاهلی را درک کرده بودند. نزد من فرا خوانید 
و دست نوشته را جلو آندو انداخت و گفت: آیا این خطها را می شناسید؟ 
ند ارف این خط امورین امه و این خط فلا و لایر فان من 
قریش است و اين خط حرب بن آمیه است. هشام گفت: ای ابا عبدالله ! 
خطهای نیاکان خود را نزد شما می یابم (؟ گفت: آری. گفت: حکم نمودم که 
ولا ء وی از ان تو است. گوید: پس درحالیکه این بیت را می خواند, 
برخاست و برفت: اگر عقرب بازگردد, ما هم به ستیز وی بر می گردیم, 
الا وا ام دا فان 
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گوید: پر سیدم این دست نوشته چیست فدایت گردم؟ فرمود: نفیله کنیز 
مادر زبیر بود و نیز کنیز ابیطالب و عبدالله. سپس عبدالمطلب آنرا گرفت 
فان اه لا را هدنیا اوکق: پس زبیر به او گفت: اين کنیز را ما از 
تا ار وا ی 
برابر او سخت گرفت. گوید: پس گفت: به شرط این حال با خواسته ات 


و خواهم بود که این پسرت در هیچ مجلسی صدرنشین نباشد و در 
هیچ سهمی با ما شریک نباشد و در دست نوشته ای بر او حکمی نوشت و 
علیه او گواهانی گرفت و آن همین دست نوشته است. 

بان تفوله وه ون وم ای اران الفجور ضعفا .مرها 

قوله: فقالت له .. آی للعقیلی مولاها. 

قوله: فش علیه .. آی حمل علیه «3», و قد کان کمن له فی الدهلیز. 
قوله: فلقیته .. آی قال سماعه: فذهبت الیه و آخبرته بالواقعه «<4». 

قوله علیه السلام: فسطر بالسین المهمله- .. ی زخرف لها الکلام و خدعها 
«5». قال الجزری «6»: سطر «7» فلان علی فلان: لذا زخرف له الاقاویل 
و نققها, و تلک الاقاویل: الاساطیر و السشٌطر, و فی بعض النسخ: بالشین 
المعجمه. 

قال الفیروزآبادی «8»: یقال: شطر شطره .. آی قصد قصده, و هو 

(1) آقول: و لعلّه من موضوعات آحمد بن هلال العبرتائی الملعون, اذ آنْ 
داود بن علیث- عم السفاح العباسیت و المنصور- ان امترا ای الحجاز فی 


صدر دوله بنیٍ العباس سنه 132, و جح هشام بن عبد الملک الأموی" سنه 
6 , و فیه مور لا تتلاءم مع الواقع التاریخم* و فقه الحدیث. 


و لعل خلطه بأشیاء و آمور و حوادث لیخرج عن حقيقته. 


و و رها هی ما کر له ی ای 
فضدای له انظر یاج لمروس 5 در ان العت 192-7 


که قن همم ار ۱۵ لصا 2 92 را 
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(4) لعل مراده- قاس سلثه-: أنْ الفاء فی: فلقیته فصیحه .. و أنْ اللقاء 


۵ النفدین: و ذهیت الیه و اعشه و اخبرته الوا قمع 


(5) نص علیه الطریحی فی مجمعه 3- 331, و ابن الزبیدی فی تاجه 3- 
7 و قا[لا: نمقهاء بدلا من: خدعها. 


اف الا روم ودک یا ارو 2ب همان ااعنت 
3- 365. 


(7) سطر: بتضعیف الطاء فتکون مزیدا فیها کما عن بعض. و بتضعیف الراء 
فتکون رباعیه کما عن بعض اخر. 


ی القامو ده یار ان ۵ ی وق وه فا 
فی لسان الخرت:2۸: 408 


بحار الانوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 107 


تصحیف شغر بها بالغین المعجمه- . آی رفع رجلها للجماع «1» قوله علیه 
التشلام تعلی ملی الدوفه ی ای دومه الخندل: وف بااضم 


حصن بین المدینه و الشام, و منهم من یفتح الدال «<2» قوله: تحمل علیه 


یطون فرتش .ای کلفمم الشفاعه «3عند آلریر لیدذفع الیه الخطات: 
فا بش شلک هت اعد مات ال ی مرس لمات 


مضافا الی بطون قریش, فقال عبد المطلب لنفیل: ما بینی و بینه عمل؟ 


آق ققام له ف آلفه: آاها غلمیم اندیعتی شرا ما فیل وف اس فلانخنه 
آتتان مدلی ال با سا فن قصم: العاستفی کر الفرعال ول 
اقا اد نعت فا منطو رس لیا 


قوله: آن لا یتصدر . أی لا بجلس فی ضدر المجلسن «4» قوله* و لا یرب 


معنا بسهم . آی لا یشترک معنا فی قسمه شی ء لا میراث و لاغیره «5» 
له یه لماح کان عط 0 ابیک .. ای جذک عبد الله بن العباس 


(1) قاله فی تاج العروس 3- 306, و انظر: مجمع البحرین 3- 352. 


ص: 


93 


(2) لاحظ الصحاح 5- 1923, و النهایه 2- 141. و قال فی مجمع البحرین 
6- 65: و دومه الجندل: 


حصن عادیْ بین المدینه و الشام یقرب من تبوک, و هی آقرب اٍلی الشام. و 
هی الفصل بین الشام و العراق. و هی احدی حدود فدک, و یقال ائها تسمّی 
بالجوف. و انظر ما جاء فی مراصد الاطلاع 2- 543, و معجم البلدان 2- 
7- 489. 


رف رهق اه ریم | زشرین که اد 
( ترفن اه الفرت 28و ناه نان الفرت 22 
سارت لول ۳ 1 الذی تفر 8 ۱۳ 7 ضر یا 


1 بضرب معا عم کون ضربا معا ین 
بکثیر رتبه من آن یکون مثلنا. و علی الثانی یکون حاصل المعنی: 
لموگل بضرب القداج و السهم 0 
متا داي نا انعار نام قوش رو الصعاه 106921 


(6) کذاء و الصحیح: بط کات 
بحار الأنوار (ط - بیروت), ح 31, ص: 108 


فیه الأوفر .. آی أخذ حظا وافرا من غنائم تلک الغزوه, و کان من شرکائها و 
اعواهعايه اسلا خخخیها: 


قوله علیه السلام: ثم فر بجنایته «1» .. اشاره الب شاه له فی نت 
مال البصره کشا شا ان شاء اللّه تعالی. 


توضیح: فعل تعرّض «<2» .. به این معنی است که وی قصد فحشاء با آن 
زن و از راه به در کردن وی را داشت. این جمله که زن به او گفت: منظور 
به ان مرد عقیلی که مولای او بود. و فعل شذ علیه بمعنی به وی حمله کرد 
است «3» و او در دهلیز خانه به کمین وی نشسته بود. و جمله لقیته, 


ساختم. «<4» و فعل سطر در سخن حضرت 
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علیه السلام بمعنی انست که سختی اراسته برای ان زن جاری کرد و وی 
را فریفت «5» الجزری گوید: «6» سطر «<7» فلان علی فلان: انگاه که 
سخنانی باطل را برای او بیاراید و زیبا جلوه دهد و منظور از الاقاویل. 
اساطیر و گفته های باطل است و السطر در برخی نسخه ها با شین 
بصورت الشطر درج شده است. فیروزآبادی «8» گوید: شطره یعنی قصده 
: قصد وی را کرد یا 


و 9 
در اعات دولت نی اس درد سا 132 هجری امیر حجاز گشت و و هشام 
بن عبد الملک اموی در سال 106 هجری حج گزارد و در اين مطلب اموری 
وارد است که با واقعیت تاریخی و فقه حدیث سازگار نیست. و دید آنرا 
با مسائل و مطالب و رخدادهای دیگری درآمیخته تا آنرا از حقیقتش دور 
سازد. 


(2) التعرض: رو در رو قرار گرفتن و از راه یه منحرف گشتن پیاپی و 
ی ی وی خی ۳ مصداقی 


(3) در مجمع البحرین 3- 76, و الصحاح 2- 492 ی ذکر شده است. 


(4) شاید مراد وی قدس رم آن باشد که فاء در عبارت فلقیته فصیحه آن 
است که روبرو شدن در ضمن خود معنی خبر دادن را نیز دارد. و تقدیر 
سخن ان است که و نزد او رفته و با او دیدار نمودم و او را از ماجرا باخبر 


کردم. 


(5) الطریحی در مجمع البحرین 3- 331, و ابن الزبیدی در تاج العروس 3- 
207 آنرا ذکر کرده و بجای خدعها: او را فریفت , آورده اند: نمقها: آنرا 


9 ست . 


(6) در النهایه 2- 365 ذکر شده و در تاج العروس 3- 267, و لسان العرب 
3- 365 نیز امده است. 
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(7)سطر با طاء مشدد که فعل ثلائی مزیداست طبق روایت برخی راویان 
و برخی نیز راء را مشدد اورده اند که فعل رباعی می شود. 


(8 القاموس 2 58 و نیز مقایسه کنید با تاج العروس 3- 08 2, و شبیه 
آشت انعر در شاه الم 202 فده ات 


تصحیف واژه شغر بها با غین است که بمعنی آنست که پای او را برای 
آمیزش بالا برد«1».و قول حضرت: علی ملک الدومه .. یعنی دومه الجندل 
که مضموم است و قلعه ایست میان مدینه و شام و برخی دال را مفتوح 
« می خوانند. اين جمله که تحمل علیه ببطون قربش.. یعنی اینکه 
ایشان را وادار به شفاعت نمودن «3» نزد زبیر می کند تا شر خطاب را از 
وی باز دارد و چون از اين امر نومید گشت به نزد عبد المطلب رفت تا نزد 
زبیر بواسطه عبد المطلب بعلاوه عشیره های قریش شفاعت بطلبد و عبد 
المطلب به نفیل گفت: میان من او هیچ کرداری نیست. یعنی هیچ معامله و 
رفاقتی نیست . ایا نمی دانید که او یعنی زبیر درباره فلان فرزند من چه 
کرد و با این سخن بدانچه که در قصه العباس در انتهای این روایت خواهد 
آمد اشاره دارد . گفت: اما خودتان و منظورش نفیل و مردان عشیره های 
قریش بود, به نزد زبیر بروید. و این قول وی که : آن لا یتصدر بمعنی 
انست که در صدر مجلس ننشیند «<4». و این جمله که و لا یضرب معنا 
بسهم یعنی اینکه در تقسیم هیچ چیزی با ما شریک نیست و هیچ میراث و یا 
چیز دیگری به او نمی رسد. «5» و این قول حضرت علیه السلام که فقد 
کان خط ابیک «<6» .. منظور جدت عبد الله بن عباس است. 


اد خاش هروش ود ای دک دی مک وه محمه آلرخرین وت 2و3 


(2) ناه کتیوبه الضعا خ ی 192 هالهایه و 141 هت الیخرس 6 
5 آورده است:دومه الجندل قلعه ای عادی میانه مدینه و شام است که 
نزدیک تبوک واقع شده و به شام نزدیکتر است و حد فاصل شام و عراق 
است و یکی از حد و مرزهای فدک است و گفته می شود که الجوف 
نامیده می شود. و نیز بنگرید به مراصد الاطلاع 2- 3 , و معجم البلدان 
2- 487- 489. 
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(3) النهایه 1- 443, مجمع البحرین <5- 358. 
(4) تاج العروس 3- 328, و بنگرید: لسان العرب 4- 446. 
(5) در لسان العرب 1- 547 آمده است: و قد ضرب بالقداح و الضریب و 


الضارب: آنکه مسوول تیرهای قمار است و گفته شده آنکه این تیرها را 
می اندازدو جمع ضریب, ضرباء است. 


بصورت فعل معلوم و يا مجهول خواند و بنا بر شکل اول معنا می شود: او 
نقی اندانو حرا کم اند اهر سار دار ای آر اه که شواند با ها 
باشد.و بر اساس شکل دوم معنا چنین است که کسی که مسوول زدن 
تیرهای قمار و قداح است, اگر که تیر بیاندازد, اینگونه از جمله ما قرار 
نمی گیرد و همتا و همیایه ما نمی گردد تا هم برای خود و هم برای ما تير 
بزند. بنگرید: تاج العروس 1- 348 و الصحاح 1- 169. 


ی وه وم سک است اه رت 


فیه الاوفر .. یعنی اینکه بهره ای گسترده تر از غنایم ان غزوه برد و از 
شر کاء و یاران حضرت علیه السلام در ان غزوه بود. و جمله ثم فر بجنایته 
«1» .. اشاره به جنایت عبد الله درباره بیت المال بصره است که ان شاء 
الله تعالی ذکر خواهد شد. 

می گویم: در تفسیر علی بن ابراهیم(1) 


در بیان آیه شریفه (دَرّنِی و من خلَفَتْ وجیداً -: مرا با آنکه [او را] تنها 
افریدم واگذار )(2) 


با سندهایی که به آبی عبدالله علیه السلام می رسد چنین آمده که امام 
کرهندند وه سعفی بایان اشت اه فر است بایان ات 


اما سب او: 
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2 . المدتر/ 11 ۱ 
3-. و بنگرید: آنچه البحرانی در حلیه الابرار 1: 180 ذکر کرده است. 


از ابن عبدربه در کتاب العقد الفرید(2) 


حکایت میکند که عمر همچون پدرش خطاب در دوره جاهلی هیزم کش 
بود. مولف الزام النواصب(3) 


گوید که ابن عبدربه در کتاب العقد در باره بکا رگیری عمرو بن العاص 
توسط عمر بن الخطاب روایت می کند: پس عمرو گفت: 


سیاه باد زمانی که عمرو بن العاص زیر دست عمر بن الخطاب کار میکرد. 
بخدا الخطاب را چنین به یاد دارم که پشته ای از هیزم بر پشت داشت و 
همتای آن نیز بر پشت پسرش بود و غذایی جز خرمای نارسی نداشت که 
به هیچ دردی نمی خورد. ابن اثیر نیز در النهایه در بیان واژه الخبط می 
نویسد: : برگ درخت است که در حدیث عمر آمده است: خود را در این کوه 
پوت وت ید سای اس که ان وین بعنلی 
بر درخت می زدم تا برگها از آن فروریزد. ابن ابی الحدید(4) 


گوید: عمر به عمرو بن العاص که کارگزار وی در مصر بود, نامه ای نوشت 
و محمد بن مسلمه را نزد وی فرستاد تا نیمی از دارایی هایش را بگیرد. و 
چون نزد او رسید برای او غذایی فراهم کرد و او را کنار خود نشاند و 
محمد از خوردن امتناع ورزید و عمرو گفت: کوک در 
خوری؟ گفت: برای من خوراکی مهیا کرده ای که پیش زمینه اه 9 
اگر برای من خوراک یک میهمان معمولی را آماده می کردی, می خوردم, 
پس این غذایت را کنار بگذار و اموال زا بنش ار ! ! چون فردا روز گشت 
اموالش را پیش او ی ۱ بآ آن کرد و نیم 
نی بت مرو ون ید مهد جفتز از اموان را برد اند 
ره اند ها ی 
پر هر یک عبایی مطوانی (لسان العرب: عبایی سفید با پرزهای کوتاه) و 
آنرا بر کمر گره کرده بود و تا پشت زانویش هم نمی رسید و بروی گردن 
هر یک پشته ای از هیمه بود و اين در 
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1-. کشف الحق: 348 

2- . العقد الفرید 1: 48 

3- . الزام اللواصب: 97- 98 نسخه خطی. 

4 . در شرح نهح البلاغه 12: 43- 44. با تفاوتی اندک که اشاره شد. 


حالی که عاص بن وائل دیباجهای دوخته تکمه دار بر تن داشت. پس محمد 
انش دوزخ خواهند بود. 


و همچنین(1) گوید: در نوشته های ابی احمد العسکری خواندم که عمر به 
همراه ولید بن مفیره برای تجارت ولید به شام روانه میگشت و در این ایام 
هجده سال داشت و برای ولید شترچرانی می کرد و باربری می کرد و بر 
کالاهایش نگهیانی فف داز و چون در البلقاء بود مردی از علماء روم پا وی 
روبرو شد و همچنان در وی می نگریست و به عمر زل زده بود. سپس 
گفت: ای غلام ؛ گمان می کنم که اسمت عمر باشد, عامر یا عمران یا 
چنین چیزی؟ گفت اسمم عمر است. گفت: رانهایت را به من نشان بده و 
او لباسش را بالا کشید و دید که بر یکی از آنها خالی سیاهرنگ به اندازه 
کف دست است و از او خواست که دستار از سرش بکشد ها گاه-بدید که 
ماس وا کات کر ی یا و 
ناگاه بدید که بر هر دو دستش چنین کرد(هم چپ دست بود و هم راست 
دست). پس به او گفت: تو شاه عرب خواهی بود. گوید: پس عمر به 
ریشخند وی, خنده ای زند. گفت: آیا می خندی؟ به حق مریم بتول که تو 
شاه عربها خواهی بود و پادشاه رومیان و ایرانیان. پس عمر سخن او را 
هیچ شمرد و رفت. پس از آن عمر سخن می گفت و چنین تعریف می کرد: 
آن رومی سوار بر خر به دنبال من می آمد و همچنان با من بود تا آنکه ولید 
همه کالاهایش را فروخت و با آن سرمایه عطر و لباسهایی خرید و بسوی 
حجاز روانه گشت و رومی هنوز به دنبال من بود و چیزی هم از من نمی 
خواست و هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم, بر دست من, چنان که 
ذست: بادشاه را هی بوستدر بوسه می .داد ا. آتکه از مرزهای شام خارج 
شدیم و به سرزمینهای حجاز وارد شدیم و به مکه بازمی گشتیم که او از 
من خداحافظی کرد و بازگشت و ولید درباره او از من می پرسید و من 
ی ی و مس دارم که اون وا ات مار تم وه 
ختضا هن حاشی ان ]۳4 


ص: 99 
1-. در شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 12: 183- 184 
2 یه محلیی» رجنه. اللمت به تفیل آترا خر التعار 24 6و کر کرژم 


است. 


هی یم اعسر ایسر: یعنی با دو دستش کار کرد و کسی که با دست 
چپش کار کند اعسر است. خبر دادن مرد رومی با به شیوه کهانت و 
پیشگویی بوده پا در کتابها اوصاف فراعنه امت اسلام و غاصبان حقوق اتمه 
را خوانده بوده است. چرا که همانسان که اوصاف اثمه ما علیهم السلام در 
کتانهای پیشتتیان درح کشته بودم وصف شمان ایشان نیز جنان که اخبار 
موجود ما دلالت می کند, امده بوده است. و از اینرو وی دستان او را بوسه 
می داد چرا که می دانست او دین کسی را که ادیان ایشان را منسوخ می 
سازد. ویران خواهد نمود. همچنانکه ابلیس نیز دست ابو بکر را در نخستین 
روزی که بر منبر نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نشست. بوسه زد و 
به این کار بشارت داد و چنانکه حضرت قائم علیه السلام به سعد بن 
عبدالله(1) فر مود, همین اخبار بود که باعث اسلام آوردن ظاهری او و ان 
خبر می دهد و نه خلافت و پیشوای دینی شدن.(2) 


در بیان واژه المبرطش می نویسد: عمر در دوره جاهلی مبرطش بود یعنی 
کسی که بین فروشنده و خریدار پادویی می کند یعنی کارش شبیه دلال بود 


آنرا به این صورت درست دانسته و چنین ترجمه می کند که کسی که برای 
مرو و الا گرا مت کنو .سای ای خر من کی سا که 
بخاری و غیر او روایت می کنند عمر خود با عذرخواهی بخاطر آشنا 
نبودنش با سنت اذن خواهی با این جمله 
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. الاحتجاج از الطبرسی 2: 269, چاپ نجف 

آنو الغاسم ید الرحمن:ین اشحاق التجاخن التجوی» عتوفی بت سال 
7 ری" آنرا در امالی خود با اسناد از عمر بن الخطاب روایت ت کرده 
که گفت: در دوره جاهلیت همراه با مردمانی از قریش برای تجارت به 
شام رفتم. و در پایان ان امده است: به صومعه ای رسیدم و در سایه 
ی ی و 
از اگاهترین اهل کتاب بود و به او خبر داد که وی صفت وی را می داند و 
اینکه او وی را از صومعه خارج خواهد نمود و بر ایشان چیره خواهد گشت 


و از او دست نوشته ای گرفت که اگر خلیفه شد, او را از صومعه بیرون 
نکند و وضع او را خراب نکند ... تا پایان. 

3- . النهایه 1: 119 

4-. القاموس 2: 200. و مقایسه شود با تاج العروس 4؛ 107 


اش که: معامله در بازار مرا از شناخت آن نود ذاشته اتب اه کارت 
اعتراف می کند و پیش از این گفتیم که وی حتی در زمان اسلام نیز به این 
کار مشغول بود. (۳9 


مولف الاستیعاب(2) 


می نویسد: در دوره جاهلی او سفیر قریشیان بود و چون میان قریشیان و 
تابیی یشان با فیله ای دکر چگ درمی گرفت: آورزا معران,سعیر سین 
فرستادند و اگر کسی در برابر ایشان عرض اندام نموده و فخرفروشی 
می کرد, او را بعنوان عرض اندام کننده و مفاخره گر فرستاده و بر او 
ار وا یا 9 


بنابراین با آنچه بیان شد روشن می شود که این ادعای برخی از عامه که 
عمر از شتر اهذان قریش و بزرگان ایشان در زمان جاهلیت بوده, تنها از 
فرط تعصب و شدت نااگاهی ایشان از آثار پیشینیان بوده و چه وقت 
بزرگی از بزرگان هیزم کش و شتر چران و کرایه چی و دلال استر و خر و 
مدیحه گوی قبیله خود و فخر فروش ایشان در برا, بر قبایل دیگر بوده؟ پس 
پستی نسب او و پلشتی حسّب و شرف او و پلیدی کردارش, گواه ( 
بود بر آنچه که در عاقبت امرش از وی سرزد. 


مولف العدد القویه رحجمه الله به نقل از کتب مخالفین می نویسد: در روز 
بن نفیل بن 


ص: 101 


1- . در اشکالهایی که در جهل او به قران گرفته اند ی در باب آیه اي که 
عمر آثرا نمی دانست, گفت: به خدا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آنرا به من آموخت حال آنکه تو نخ می فروختی. و در روایتی دیگر 
است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنرا به من می آموخت حال 
آنکه تو در بقیع (چوب درختِ) گل ابریشم می فروختی. عمر گفت: راست 
می گویی. و اگر خواهی بگو: حاضر بودیم و شما غایب و یاری کردیم و 
ی ی نمودید. ی ِِِ 


تفسیر ابن کثیر 2: 83د, و تفسیر الزمخشری 2: 2 و الدر المنثور 3 
9 و کنز العقال 1: 7 و روح المعانی- چاپ المنیریه 1- 8 . 9 ۳ 
آن آمده است. و در سنن البیهقی 7: 69, و تفسیر القرطبی 4: ۳ 
کنز العمال 1: 9 و غیر آن چنین آمده که ابی گفت: مرا خرن یم 
ِ بود و تو سرگرم کف زدن و بازارگرمی کردن در بازارها. 

الاستیغاب چاپ تفنده در حاشجه الاضابة ۰2 ۸59 
9 الأحباب. تعاه کنید: اه ِ" شماره 4 از صفحه 533 از جلد 


عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب القرشی 
العدوی, ابوحفص ضربت خورد. سعید بن المسیّب گوید: ابو لول عمر بن 
خطاب را کشت و همراه با او,. دوازده مرد دیگر را نیز ضربت زد پس مرد. 
مردی از اهل عراق جامه کلاهداری را بروی او افکند و او را به زانو نشاند 
و آنگاه با سینه بر وی افتاد و چون او دید که نمی تواند حرکت کند, خود را 
با حربه زد و خلاص کرد. (1) 


از عمرو بن میمون نقل است که گفت: عمر آمد و ابو لوَلوٍ غلام مغیره بن 
شعبه پیش روی او ظاهر شد و پیش از آنکه صف ها برابر شود بر او 
پورش برد و بر او سه ضربه زد و شنیدم که عمر میگفت: این سگ را 
بگیرید که مرا کشت. هرز دم بر هم آشفتند وه بشوی آواشتاب کرتند ماو 
سیزده تن را مجروع مود و مردی از پشت خود را ؛ بر او انداخت و در 
آغوشش اسیر نمود. عمر را بردند و مردم در شورش و همهمه بودند که 
کسی فریاد زد: نماز ! ای بندگان خدا! خورشید طلوع کرد. پس عبدالرحمن 
0 را پیشنماز کردند و او با کوتاهترین دو سوره قران: اذا جاء نصر 

و الفتح, و آنا اعطینای الکوثر, نماز خواند و آنگاه مردم بر عمر وارد 
۱ ای عبدالله بن عباس ! بپیرون برو و در میان مردم به فریاد 
بگه که آیا این کاز با و هر (شما با بزرگانتان) بوده است؟ و اين 
عباس بیرون رفت و گفت ای مردم ! عمر میگوید که آیا اين کار با 
(مشورت) همه (شما یا بزرگانتانٍ بوده است؟ گفتند: پناه 0 
طبیبی فراخوانید و طبیب امس ِ- 
گواراتر است؟ گفت: شراب. را و و 
زخمهایش بیرون آمد یکی از مردم گفت: این خون است. این چرک زخم 
است. پس گفت: به من شیر بدهید و به او شیر نوشاندند و از جای ضربه 
جاری گشت. طبیب به او گفت: فکر نمی کنم که تا شب زنده باشی. پس 
هر کاری داری, به انجام رسان. و ادامه اين خبر را در باب شورا و پیشنماز 
شدن صهیب توسط او و این سخن او درباره علی علیه السلام که اگر این 
خلافت را به این احاه (انکه طوی سر ان دو 


ص102 


ره طلافه نی تیه رجعه: االت در الشار 98 199 ترا کر من 
کت 


طرف ریخته و عقب رفته) یعنی علی, می سپردند ایشان را به راه راست 
زهتمون فق. کشت را <ذکر مین کند. ابن عمر به وی گفت چه چیز تو را 
بازمی دارد از اینکه او را بر ما پیشوا نمایی؟ گفت: دوست ندارم که هم 
زنده و هم مرده او را تحمل نمایم.( (1) عبدالله , بن الزبیر گفت(2): 


با عمر بن الخطاب به بازار رفتم و او بر دست من تکیه داشت و آبو لولو 
غلام مغیره بن شعبه پیش روی او آمد و گفت: آیا با ارباب من سخنی نمی 
گویی که خراج را از من بر دارد؟ گفت: خراجت چقدر است؟ گفت: یک 
دینار. عمر گفت: موافق چنین کاری نیستم, تو خوب کار می کنی و این 
خراج زیاد نیست. سپس عمر به او گفت آیا برای من آسیاب درست نمی 
کنی؟ گفت: آری. و چون پشت کرد انق لوا کفیت: به خدا که برایت 
آسیابی بسازم که صدایش در شرق و غرب عالم بپیچد. آبن زبیر گوید: و 
این سخن او در دل من ترس افکند و چون هنگام اذان صبح بود. بو لول 
بیرون آمد و او را با خنجر شش ضربه زد که یکی از زیر ناف او بود و 
همان او را کشت و خنجری دو سر آورده بود و چون عمر مجروح گشت, به 
همراه او سیزده مرد دیگر را درون مسجد مجروح کرد. سپس او را گرفتند 
و چون خود را اسیر دید, خود را خلاص کرد. (3) 


درباره سن عمر اختلاف نظر هست(4) 


و ی ی 
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این سعد در الطبقات 3: 340*37 شبه: بة آنرا از عمصر بن. متمون 
9 4 آورده و نیز از حذیفه, و ابن شهاب. و اين عبد البرٌ در 
الاستیعاب 2: 467- 468. ۱ 
2 . و شبیه به آن در الطبقات لابن سعد 3- 347 از آبی الحویرث روایت 
شده و به همین متن در الاستیعاب 2: 9 از عبد اللّه: 7( 


روایت شده و در آن می افزاید: از پدرش. 
3- . و شبیه به آن در العقد الفرید 4: 272 


. همچنان سخن از صاحب العدد القویّه است و این اقوال را ابن الأثیر 
0 9, و الطبری در تاریخش 1: 187- 217, و 2: 80- 82 
ذکر کرده اند, و بنگرید: تاریخ الیعقوبی 2: 117, و الاصابه 2: 459 و حلیه 
الاولیاء 1: 38, و غیر آن. 

5- . چنانکه در المعجم الکبیر 1: 68, و طبقات ابن سعد 3: 365. و مسند 
آحمد بن حنبل 4: 96 و 97 و 100, و سنن الترمذی حدیبت دك و 37, 
صحیح البخارک حدیث 23 و 52 آمده است. 

ی 


پنج(1) ساله بود که جان باخت و زهری گفته است پنجاه و چهار ساله بود 
که مرد و قتاده گوید که پنجاه و دو ساله بود که درگذشت. و گفته شده که 
وی شصت ساله درگذشت(2) 


و از زهری روایت ه است که گفت: وقتی ابوبکر جان سپرد. عمر بر وی نماز 
خواند و بر عمر. صهیب نماز خواند(3) 


و از عمر روایت شده که در بازگشتش ان اخزنن حجش گفت: سپاس 
راست و هی پروردگاری جز او نیست که هر که را خواهد هر چه 
خواهد عطا کند. در این سرزمین - منظورش ضجنان بور- گوسفندان 
خطاب را می چراندم و او تندخوی و سخت دل بود و چون کار می کردم, 
۱ ۱ ۱ اب ی 
شبی مي گذزانم که بین من و خدا احدی نیست که از او بترسم. و آنگاه به 
باعی مت عانه ها مررنکارفی اد و دارای و فرزت ان فقط آرارت 
می رسانند. خزائن دارایی های هرمز هرگز وی را بی نیاز نگرداند و قوم 
عاد کوشیدند که به جاودانی برسند ولی هرگز جاودان نشدند. و نه هرگز 
سلیمان (اینگونه شد) حال آنکه بادها به امر او جاری بودند و جن و انس 
همکان, زیر آن: باه بر آو وارد مین شدند. کجایند بادشاهاتی که به خاظر 
عزت و سربلندیشان_ از هر سمت و جهتی؛ مردمان بر ایشان وارد می 
گشتند. آبشخوری در آنجا هست که بایستی بدان وارد گشت و دروغ نیست 
و همچون ایشان بایستی بر آن وارد شد. 


و اما مادر او حنتمه دختر هاشم بن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
بود و عمر سیزده سال پس از عام الفیل به دنیا آمد و عمر خود گوید چهار 
سال پیش از فجار اعظم به دنبا آمدم. وی پس از چهل مرد و یازده زن به 
ظاهر اسلام اورد و چون ابوبکر مرد و قبلا او را جانشین خود معرفی کرده 
بود, مردم در سال سیزده 


ص: 104 
1- . در معجم الطبرانی 1: 69, و المصئثف اثر عبد الرزاق حدیث 67 و 91, 


و مجمع الزوائد 9: 78 و 79, و طبقات ابن سعد 3: 365 ذکر شده است. 
2 . این را آبن عبد البژ فی الاستیعاب 2- 470- 471 نقل کرده است. 


3- ۰ در منابع پیشین ذکر شده و در الاستیعاب 2 472 به همراه روایت 


بعدی امده است. 


هجری با او بعنوان خلیفه بیعت کردند. وی پوستی بسیار سبزه و تیره 
وت و بلند قامت بود و ریشی پرپشت داشت و طاس بود و با هر دو 
دست کار می کرد. 


و گفته شده که بلند قامت و تنومند و با سری طاس صیقلی, سفید و با 
سرخی شدید چشمان و گونه اش اندکی تکیده بود و گفته اند که مردی 
بس سبزه رو و درشت هیکل بود چنانکه گویی از مردان قبیله سدوس بود. 
مدت خلافت وی ده سال و شش ماه و چند روز بود. (1) 


می گویم: ابن عبد ربه در کتاب الاستیعاب(2) 


می نویسد مدت خلافت وی ده سال و شش ماه و .. بود و روز چهارشنبه 
چهار روز مانده تا پایان ذی الحجه از سال بیست و سوم هجری کشته شد. 
اله‌اقدی و خیگران کفته. اند سته. رهز مانده تا بایان دی العخه. اند لول 
فیروز غلام مغیره بن شعبه وی را ضربت زد. گوید و از دقیقترین سخنانی 
که درباره کشته شدن عمر روایت شده. سخن خلف بن قاسم به نقل از 
سهل با سندی که به عمرو بن میمون می رسد است .. و این خبر را نظیر 
آنچه گذشت بیان نموده و شسیش می گوید؛ دوست ندارم که او را هم زنده 
و هم مرده تحمل نمایم و سپس خبر دوم را از قول الواقدی با ذکر سند از 
عبدالله بن زبیر روایت می کند و سپس می گوید: و درباره ابو لولو اختلاف 
نظر هست و برخی گفته اند که زردشتی بوه و برخی دیگر گفته اند که 
نصرانی بوده ... و او خنجری دو دم آورده و چون عمر مجروح گشت به 
هر ار ی ار ور ۰ سیس وی را 
گرفتند و چون به دام افتاد, خود را کشت. 


می گویم: این سخن که وی در ذی الحجه کشته شده. سخن معروف در 
میان فقیهان امامی ماست و ابراهیم بن علی الکفعمی رحمه الله در الجنه 
الواقیه(3) 


در ضمن اعمال ماه ربیع الاول می نویسد: مولف مسارژ الشیعه روایت 
کرده است هر که در روز نهم این ماه چیزی انفاق کند, مغفرت خواهد 
یافت و مستحب است که در این روز 


ص: 10 


1-. علاوه بر آنچه گذشت, بنگرید: الاستیعاب- چاپ شده در حاشیه الاصابه 
2 458- 3 47-, و البدء و الثاریخ 5: 889 و 107 و الکنی و الأالقاب 
للخوالبیت 1- 7. 

2 . الاستیعاب 2: 467- 468 

د و الم الوا یه موف الا ار اتکی 0ص فص 
چهل و دوم 


برادران خود را اطعام نموده و به ایشان عطر زنند و بیشتر خرج کنند و 
لباس نو به تن کنند و شکر و عبادت نمایند که اين روز پایان گرفتن اندوه 
است و روایت شده که در ان روزه نگيرند. و بیشتر شیعیان بر این گمانند 
که عمر در این روز کشته شده است ولی این تاریخ درست نیست. 


محمد بن ادریس در سرائر(1) 


نوشته است: هر کس گفته است که عمر در این روز کشته شده, بنا به 
اجماع تاریخ نویسان و اهل سیره به اشتباه رفته و شیخ مفید رحمه الله نیز 


در کتاب التواریخ چنین گفته است, بلکه او در روز دوشنبه چهار روز مانده 
به پایان ذی الحجه در سال بیست و سه هجری کشته شده و مولفان الغژه 


و المعجم(2) 
و الطبقات(3) 
و مسا الشیعه(4) 


و ابن طاوس(<) 


بر این امر تاکید کرده اند بلکه شیعه و اهل سنت همگی بر اين امر اجماع 
نظو دآوند. پایان. و مشهور در میان شیعیان در شهرها و کشورهای مختلف 
در زمانه ماء روز نهم ربیع الاول است و این روز, یکی از اعیاد است و 
استناد ایشان در اصل سخنی است که خلف سید شریف. علی بن طاوس 
رحمه الله علیهما در کتاب زوائد الفوائد و شیخ حسن بن سلیمان در کتاب 
المحتضر -که متن وارد شده را از وی نقل کرده ایم می باشد و متن روایت 
سید قدس سره را در کتاب دعاء ذکر خواهیم کرد. 


شیخ حسن گوید این روایت را از خط نوشته شیخ فقیه علی بن مظاهر 


لوا سطی با اسنادی متصل از محمد بن علاء الهمدانی الواسطی و یحیی 
بن محمد بن جریح البغدادی نقل کرده ام که گفته اند: درباره ابن الخطاب 


با یکدیگر نزاع نمودیم و درباره حقیقت امر او دچار شبهه ماندیم و هر دو با 
در شهر قم رفتیم و در خانه اش را زدیم و 


ص: 106 


1- . السرائر: 96- چاپ سنگی-[ 1- 419- چاپ جامعه المدژسین ] باب 
صیام الثطوّع با تصرف در متن فقط. 

2 . المعجم للطبرانی 1: 70 

3-. طبقات ابن سعد 3: 365 ۱ 

4- . مساز الشیعه: 2 گوید: و در بیست و نهم ان ( یعنی ذی الحجه 
الحرام) از سال 23 هجری عمر بن الخطاب درگذشت. 

5- . در کتابش زوائد الفوائد, که نسخه ای از آن نیافتیم. 


دختری عراقی از خانه او سر برون کرد و از او خواستیم وی را خبر کند و 
او گفت: وی مشفغول جشن عیدش است, چرا که امروز عید است. گفتیم: 
سبحان الله ! عیدها, عیدهای شیعه چهار عید است: قربان و فطر و غدیر و 
روز جمعه. دختر گفت: احمد بن اسحاق از سرورش ابی الحسن علی بن 
محمد العسکری علیهما السلام روایت می کند که اين روز روز عید است و 
برترین عیدها در نزد اهل بیت علیهم السلام و پیروان ایشان است. گفتیم: 
سن ارو یکین کف ها به عنم او فوسم اوسکو کم.ها هه ین 
داخل:شدیو ها را معزفی کرد هه او بیرون امد در حالیکه تشن بتدی بر کصر 
بسته بود و بالاپوشش را بر دوش انداخته بود و دست بر صورتش می 
. پس گفتیم حالت غریبی داری؟ گفت: نگران نباشید. من برای عید 
غسل کرده بودم. گفتیم مگر امروز - و روز نهم ربیع الاول بود-روز عید 
است؟ گفت: آری. گویند: و هر دو ما را به خانه اش دعوت کرد و ما را 
بروی تخت خود نشاند و گفت: من همچنان که شما اکنون به دیدار من 
آمده اینتنا وهی از براورانمدن صیاهوا به دیدار تقولایمان.ابا الختنتن 
العسکری علیه السلام رفتم و اذن ورود خواستیم و به ما اجازه ورود داد و 
ما در چنین روزی یعنی نهم ربیع الاول بر حضرت علیه السلام وارد شدیم و 
سرورمان علیه السلام به همه خدمتعاران فرموده بود تا نوترین 
لباسهایشان را بپوشند و پیش دستش بخور دانی بود که به دست خود در 
آن عود و عنبر می سوزاند. گفتیم: پدر و مادرمان فدایت گردند ای فرزند 
رسول خدا! آیا در این روز برای اهل بیت شادمانی تازه ای به دست آمده 
است؟ ! پس فرمود: کدامین روز نزد اهل بیت از این روز پر ارج تر 
است؟ ! حال انکه پدرم علیه السلام چنین روایت نمود که حذیفه بن الیمان 
در چنین روزی یعنی نهم ربیع الاول بر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم وارد شد. حذیفه گوید: سرورم امیر المومنین را با دو پسرش حسن 
و حسین علیهم السلام دیدم که همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم خوراکی می خوردند و پیامبر به روی ایشان علیهم السلام لبخند می 
زد و به دو فرزندش, حسن و حسن علیهما السلام می گفت: بخورید و 
گوارایتان باشد به برکت این روز, چرا که این روز روزی است که خداوند 
دشمنش و دشمن جد شما را هلاک می گرداند و دعای مادرتان را اجابت 
می کند. بخورید که این روزی است 


ص: 107 


که خداوند اعمال پیروان و دوستداران شما را را قبول, می کند. بخورید که 
ای و نت که سم حقتعالی که (قراک *ج هم خاوية بما ظلقوا 
ه این هه | خاته.های خالی آشاشت: به. اسرای ] 207 که کرده اند 
9 در این روز مصداق پیدا می کند(1) 


. بخورید که این روز, روزی است که شوکت کینه توز پدربزرگ شما فرو 
می شکند. بخورید که این روزی است که فرعون (ظالم بر)اهل بیت من و 
ستمگر بر ایشان و غاصب حقشان نا؛ بود خواهد گشت. بخورید که این 
رشن است کم اسان به الی ما عَملوا من عقل: آنضه از کزدارها که 
پیشه کرده اند, روی ی اه غباری پراکنده دال غف کد. فد 
فنتشن .بخ رشول دا ضلی الله لب و ال مسلم میم ای وسال کدا 
آیا در میان امت و اصحاب تو کسی هست که حرمت این روز را زیر پای 
نهد؟ 


ن حصرت سل ی الم اه مر و فتاه رای ح ای 
طاغوتی نابکاری از میان منافقین بر ایشان سروری می یابد و در میان 
امت من ریا بکار می گیرد و ایشان را به خود فرا می خواند و بر تازیانه 
خواری و ننگ را بر دوش خود می کشد و مردمان را از راه خدا به دور می 
کند و کتاب خدا را تحریف می کند و سنت مرا دگرگون می کند و ارت 
فرزند مرا در چنگ خود می گیرد و خود را یگانه مرجع ای 
امامت امام پس از من دست درازی می کند 9 و اموال خدا| را بدون آنکه 
برایش حلال باشد, نا 
غیر فرمانبری او هزینه می کند و مرا تکذیب می کند و برادر و وزیر مرا 
تکذیب می نماید و دخترم را از حقش باز می دارد و او شکایت او به درگاه 
خدایتعالی می برد و خداوند دعای او را در چنین روزی پاسخ می گوید. 


خذيفه کوند: کفتم ای رسول خدا ا خرا امن کهدنده اه خداوید 0 نم و 
نمی خوانی تا او را هلاک گرداند؟ ! فرمود: حذیفه ! بخاطر کارهایی که پیش 
از اين کرده, نمی خواهم بر قضاء و تدبیر الهی جرأت و جسارت به خرج 
دهم ولی از خداوند خواسته آق زو با که جر ان خاش رای بر د را تر. 
دیگر روزها فضیلتی 


ص: 109 


1- . اللمل/ 52 


بخشم تا ی اهل بیتم و دوستداران 
ایشان به آن عمل نمایند و خدایتعالی ‏ جل ذکره بر من وحی نمود و فرمود: 
ای محمد! در آگاهی ازلی ام چنین رقم خورده که تو و اهل بیتت را 
دشواریها و بلاهای دنیا و ستم منافقین و غاصبین از بندگانم فراگیرد, 
همانان که به خیر و صلاح رهنمونشان گشتی و به تو خیانت کردند, خالصانه 
برایشان خیرخواهی کردی و فریب و دغل در کارشان کردند و با ایشان 
روراست دوستی و برادری کردی و ایشان دشمنی و کینه توزی نمودند و با 
صداقت دل ایشان را به دست اوردی ولی دروغ پيیشه کردند و نجات و 
رهاییشان بخشیدی ولی ایشان تو را تسلیم خطرها نمودند. پس من با 
قضاءگردانی و قدرت و سلطنتم, بر روح انکس که پس از تو حق علی را 
غصب نماید, هزار دروازه از انش اسفل سافلین فیلوق(1) 


بر وی خواهم گشود و او و یارانش را در قعری فرو خواهم افکند که ابلیس 
بالاتر از او, بر وی مشرف باشد و او را لعنت فرستد و ان منافق را در 
قیامت عبرتی برای فرعونهای پیامبران و دشمنان دين در صحرای محشر 
می کنم و ایشان و دلبستکان ایشان و همه ستمگران و منافقان را 
کبودروی و بس عبوس و ترشروی, خوار و ذلیل و پشیمان, در آتش جهنم 
محشور خواهم نمود و تا ابد اأْبدین ایشان را در آن جاودانه نگاه خواهم 
داشت. ای محمد (ص) وصی تو در منزلت با تو همسان نخواهد بود مگر 
بخاطر بلوا و مصیبتی که از سوی فرعونش و غاصب حقش که بر من 
جسارت به خرج داده و سخنم را دیگرگون می نماید و به من شرک ورزیده 
ان ان اه ی دا مسا اف و را نس له 
سامری میکند و به من بر عرشم, کفر می ورزد. به او می رسد. همان 
فرشتگانم را در هفت آسمانم فرمان داده ام تا در اين روز که جان او را 

مق یز برای شیعیان و دوستداران شما عید بگیرند و شادمانی کنند و 
فرموده ام تا کرسی کرامت مرا در برابر بیت معمور نهند و مرا ستایش 


گویند و 
ص: 109 


. فیلوق در کتب لفت یافت نشد ولی فلق بمعنی شکافی در آتش با 
ِ عظیم از ۳ در دل دوزج است که دوزخیان از شدت آنتشن آن 
گریزان پناه می برند و چنانکه الطریحی در مجمع البحرین 5- 229 می 
گوید از خداوند خواست تا به او اذن نفس در دادنی دهد, و خداوند به او 
اجازه داد و جهنم را بسوزاند. و نیز نگاه کنید به : القاموس 3: 277. 


برای شیعیان و دوستداران شما از فرزندان آدم, استغفار کنند و فرشتگان 
کرام الکاتبین را دستور داده ام که از آن روز تا مدت سه روزه» قلم از 
نوشتن گناه همه خلایق بردارند و برای اکرام تو و وصی تو ای محمد, هیچ 
خطایی از ایشان را (در این مدت) بر ایشان نخواهم نوشت. , به راستی که 
اين روز را برای تو و اهل بیتت و همه مومنان پیرو و شیعه ایشان عید 
قرار دادم و به عزت و جلال و بلندمرتبگی خود در این جایگاهم سو گند 
خورده ام که هر کس را در اين روز از روی اخلاص عید بگیرد عطایی بی 
نظیر دهم و برای او ثواب خلایق از شرق تا غرب عالم را حساب کنم و 
یقین که او را در حق نزدیکان و خویشانش شفیع قرار می دهم و اگر در 
اين روز بر خود و خانواده اش در خرج سهل گیرد. روزی فراوان بخشم و 
هر سال در مثل این روز هزار تن از شیعیان و موالی شما را از بند آنتتن 
برهانم و تلاش ایشان را مشکور گردانم و گناهشان را ببخشم و کارهاشان 
را پذیرفته دارم. حذیفه گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برخاست و به خانه ام سلمه وارد شد و من از نزد وی بازگشتم حال آنکه 
هیچ شکی درباره سرنوشت این شیخ ۳۹۳ تا انکه پس از رحلت نبی 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ریاست یافت و دست شر بار دیگر باز 
شد و کفر بازگشت و او از دین روی گرداند و برای پادشاهی استین بالا زد 
و قران را تحریف نمود و منزل وحی را به آتش کشید و سنتهایی به بدعت 
آفزید و دین.خدا زا دیکرکون.ساخت. و: شتت: را تغییر داد و شهادت: امیر. 
المومنین علیه السلام را رد نمود و فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه 
آله و :شلم:ر| دروغگو خواند و فدک را عصب نمود و دل زردشتیان و 
یهودیان و مسیحیان را خشنود ساخت و نور چشم مصطفی را به داغ اشک 
آزرد و دل او را خرسند نکرد و همه سنتها را زیرورو کرد و برای کشتن 
امیر المومنین علی علیه السلام نقشه ریخت و ستمگری را آشکار نمود و 
حلال خدا را حرام نمود و حرام او را حلال کرد و به مردمان آموخت که از 
پوست شتران دینار به دست اورته و بل ور ریم سا هر جنب ای زد و 
السلام دروغ بست و با او سر دشمنی گرفت و رآی و نظر او را سفیهانه 
خواند. حذیفه گوید: پس آنگاه خداوند دعای مولایم زهراء سلام الله علیها 
را در حق آن 
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منافق اجابت فرمود و قتل وی را به دست قاتاش که درود خدا بر او باد. 
ی ات 
منافق و روانه شدن او به عالم انتقام کشی, را به او تبریک گویم 

المومنین علیه السلام فرمود: ای حذیفه ! آیا ۳9 داری روزی 0 بر 
توص ها ای اه وال مر مارهش را و 
دو نوم او همراه با او خوراکی می خوردیم و ایشان به فضل این روزی که 
تودر آن بر وی وارد شدی, اشاره فرمود؟ گفتم: آری ای برادر رسول خدا 


صلی لاف اه لیس ار 


فرمود؛: به خدا این همان روزی است که خداوند دل خاندان رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم را خنک کرد و من برای اين روز هفتاد و دو نام می 
دانم. حذیفه گوید: گفتم ای امیر المومنین دوست دارم که نامهای اين روز 
را برایم بگویی, و انروز نهم ربیع الاول بود. امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: این روز راحت شدن است. روز خلاصی از اندوه دل است. عدیر 
دوم است. روز زمین نهادن بارهاست, روز برتر شدن است, روز برداشتن 
قلم (از شیعیان) است, روز رهیافتگی و روز سلامی و روز برکت و روز 
انتقام کشیها و روز عید بزرگ خدا و روز استجابت دعا و روز موقعیت 
عظمی و روز رسیدن (به حق يا وعده الهی) و روز شرط و روز برکندن 
سیاه جامه و روز پشیمانی ستمگر و روز شکستن شوکت و روز زدایش 
اندوه و روز خرسندی و روز قدرت نمایی و روز نگربستن (به چهره 
ستمگران) و روز شادمانی شیعه و روز توبه و روز بازگشت به خدا و روز 
زکات عظمی و روز فطر ثانی و روز جاری شدن اب دهان هاست و روز 
جرعه جرعه فرو بردن آب دهان و روز خشنودی و روز عید اهل بیت و 
روزی است چون روز پیروزی بنی اسرائیل و روزی که خداوند اعمال 
شیعه را می پذیرد و روز صدقه دادن و روز زیارت و روز قتل منافق و روز 
وقت از پیش شناخته و روز شادی اهل بیت و روز گواه و روز گواهی داده 
شده و روزی که ستمگر دست خود را گاز می گیرد و روز چیرگی بر 
دشمن و روز انهدام گمراهی و روز هوشیارباش دادن و روز (شادی) اندک 
دادن و روز گواهی و روز درگذشتن از مومنین و روز زیبایی دنیا و روز 
گوارایی و روز عطر زدن و روز از دست رفتن سلطنت منافق و روز توفیق 
دهی و 


ی[ 11 


روز راحت یافتن مومن و روز مباهله و روز مفاخره و روز پذیرش اعمال و 
روز بزگداشت و روز رازگوبی و روز یاری ستمدیده و روز زیارت و روز 
دوستی نمودن و روز در دل جای کردن خود و روز دستیابی و روز پیراستن 
و روز برملا شدن بدعتها و روز رویگردانی از گناهان کبیره و روز دید و 
بازدید و روز اندرز و روز پرستش و روز تسلیم شدن(1). 


حذیفه گوید: یس از 2 او - منظور امیر المومنین علیه السلام است- 
برخاستم و با خود می گفتم: اگر به هیچ یک از کردارهای نیک و آنچه بدان 
امید ثواب دارم دست نیبم مزر توافت ب این زوزه به: آرزهی خنوز رسبده ام . 


محمد بن العلاء الهمدانی و یحیی بن محمد بن جریح گویند: پس هر یک از 
ما برخاسته و سر احمد بن اسحاق بن سعید القمی را بوسه دادیم و ؟ 
سپاس خدای راست که مقرر فرمود تو پیش روی ما قرار گیری و ی را ب 
بیان فضل این روز سربلند گرداندی. . سپس از نزد وی بازگشتیم و | ند روز 
را عید گرفتیم. (2) 


سید(3) 


کرده ام و در کتبی که بررسی نمودیم روایاتی موافق این یافتیم و بر ان 
تکیه 
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1- . در منبع اضافه بر این روز صلح و روز بریدن گلو و روز دریدن شکم 
نیز امده و برخی کلمات نیز متفاوت امده اند. 

2- . در المصباح الیوم, وجود ندارد و تا اینجای سخن با اندکی تفاوت در 
لفظ, در المحتضر آمده و فد بن جریر آلطیرت آنرا در دلائل الامامه در 
فصل مربوط به آمیر المومنین( ع) با ذکر سند آورده است. و در مصباح 
الانوار شیخ هاشم بن محمد- از بزرگان امامیه در قرن ششم- با ذکر سند 
آمده و متن سند المصباح چنین است: ابو مد الجسین.بن. فحتن. ارت 
اهل کوفه گفت: ایو نکر مج چفدونده: ا افو زین و که شیخی صالح و 
زاهد بود و در سال 341 روانه کعبه شد, چنین روایت ۱ 


الحسن الاضا علیه السلام روایت نمود که محمد بن العلاء الهمدانیث 
الواسطی و یحیی بن محمّد بن جریح البغدادی که .. ۱ 
3- . گویی در کتاب زوائد الفوائد اوست که نسخه ای از آن به دستمان 


نرسیده است. 


داشته ایم, پس شرا یسته است که این روز که بدان اشاره شد را رگ 
داشته و در آن شادی نماییم. (1) 


توضیح: گویی برعیر از نامهای این روز در نوشته هر یک از راویان و نسحه 
ها افتاده است و با گردآوری همه روایات, عدد هفتاد و دو فراهم می گردد. 


می گویم: سید علی بن طاوس قدس الله روحه در کتاب الاقبال پس از 
ذکر روز نهم ربیع الاول می نویسد: بدان که درباره اين روز روایتی بس 
ارزشمند یافتیم و گروهی از غیر عربها و برادران دینی ما شادمانی در این 
روز را بس مهم می دانند و اظهار می دارند که اين روز هلاک یکی از 
کسانی بود که خدای جل جلاله و رسول خدا صلوات الله علیه و اله را 
سبک می شمرد و با او دشمنی می کرد و من در کتبی که بررسی کرده ام 
تاکنون سخنی موافق با روایتی که از ابن بابویه که رضوان خدا بر او باد. 
تقل. کردیم نيافته انم که بشود بر آن اعتماد کرد و اکر کسی خواست این 
روز را بشکل مطلق بخاطر سرژّی که متفاوت از ظاهر اين روایت, در نهفته 
های ّ است, پس بایستی که درباره ظاهر روایت نیز احتیاط نماید و 
اینچنین است شیوه هوشمندان . و اگر بتوان گفت که تاویل روایتی که ابو 
جعفر بن بابویه نقل کرده در باشد که قتل این شخص در نهم ربیع 
الاول بوده, شاید معنی آن باشد که علتی که باعث شد قاتل عزم خود برای 
کشتن وی را جزم کند, در اين روز حاصل شده, پس مجازا می توان سبب 
قتل را قتل نامید يا اینکه رهسپار شدن قاتل از شهر خود یا رسیدن وی به 
شهری که در ان قتل کرده, در این روز بوده است. اما این تاویل کسی که 

تاویل نموده که خبر قتل در این روز به شهر ابن بابویه رسیده, درست 
نیست زیرا در روایتی که ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت می 
کنذ آضده است که قتل در این روز رخ داده است, پس چگونه چنین تاویلی 
درست خواهد بود؟ پایان خلاصه سخن او نور الله ضر بجه. 


از نوشته وی روشن می شود که روایت دیگری نیز از امام صادق علیه 
السلام به همین مضمون توسط صدوق رحمه الله نقل شده است و از 
سخن وارث بزرگوار 
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. پایان سخن سید در الزوائد. و بنگرید: مستدرک الوسائل 1- 155 به 
و ۱ ۵ لول بن 


طاوس در کتاب زوائد الفوائد روایت شده است. 


وی مشخص می شود که چندین روایت دیگر مبنی بر وقوع قتل وی در این 
روز, نقل شده است . پس بعید دانستن این سخن توسط ابن ادریس و غیر 
شرت اسان تفر سصا نار فان وحاشسان اسان کر ان ارحه 
مورخان مخالفین نوشته اند نیست و احتمال دارد که اين روز را به تاریخ 
دیگری معرفی کرده باشند تا اين امر بر شیعیان مشتبه گردد و آنرا روز 
عید و شادمانی قلمداد نکنند. و اگر کسی بپرسد چگونه این امر عظیم در 
میان دو گروه با وجود انگیزه های بسیار برای ثبت و نقل آن مشتبه تواند 

طو. کهازید ‏ این سخن را به دقت برایتان بررسی می کنیم. که 
اين امر مهمتر از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نبوده 
است, اما درباره آن بین دو گروه اختلاف نظر هست بلکه در میان هر یک 
از دو گروه نیز با وجود شدت این مصیبت بزرگ و بلایای دیگری که پیامد 
آن بود, اختلاف نظر افتاد. و با آنکه ایشان در یل - چنان که دیدیبم- 
اخای ظر دای ماه ان عر لته سفن ااعهام مد 
و هر که به اختلاف نظر شیعه و مخالفان ایشان در بیشتر اموری که بدلیل 
نیاز مبرم مردم به آن, انگیزه های بسیاری برای نقل آن هست نظیر اذان و 
وضوء و حج بنگرد و در آن تامل بسیار نماید, مانند آترا بعید نمی شمارد و 
خدایتعالی خود به حقیقت امور آگاه است. 


آنچه بین عمر و امیرالمومنین واقع شد 
1 امالی شیخ طوسی(1), 


رقیه بن مصقله بن عبدالله بن جویعه بن حمزه العبدی از پدرش از جدش 
روایت می کند که گفت: هیئت عبدالقیسی در زمان امارت عمر بن 
الخطاب به نزد ما آمدند و دو نفره از ما درباره طلاق کنیز از وی پرسیدند 
و او همراه ایشان برخاست و گفت راه بیفتید و به کنار حلقه ای آمد که 
مردی طاس در میان ایشان سب پس عمر گفت: ای طاس ! طلاق کنیز 
چقدر است؟ گوید: پس با دو انگشت اشاره کرد .. اینچنین یعنی که دو. 
گوید: پس عمر به آن دو مرد روی کرد و 
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لع اضالف الشیخ الطمننه 2: 188 


گفت: طلاق کنیز دو است. یکی از از ده گفیت» سبحان الله ! به نزد تو 
آمده ایم و تو امیر مومنین هستی و از تو سوال کرده ایم و تو به نزد این 
مرد آمده ای و به خدا که او جتی با تو حرف هم نزد !؟ گفت: وای بز خو: آیا 
صلی الله علیه و آله و سلم گفت: اگر آسمانها و زمین در یک کفه نهاده 
شوند و ایمان او در کفه دیگری نهاده شود ایمان وی سنگینی خواهد کرد. 


2 العدد القویه(1), 


ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری و نه التاریخی گوید: انگاه که 
اسیران ایرانی به مدینه وارد شدند, عمر , بن الخطاب می خواست زنان را 
بفروشد و مردان را برده کند. امیر ماع فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کرمان هر قومیب را زر تا دارید. 

پس عمر گفت: از وی شنیدم که می گفت: چون کریم قومی به نزد شما 
1 وی را کر افت دارید حتی اگر با شما مخالف بود. یس امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: ایشان قومی هستند که تسلیم شده و به اسلام رغبت 
نموده اند و ناچار ایشان را سلاله ای خواهد بود و من خداوند و شم را 
گواه می گیرم که من سهم خود از ایشان را در راه خدایتعالی آزاد نمودم. 
پس همه افراد بنی هاشم گفتند: 


ما نیز حق خود را (به تو) بخشیدیم. پس فرمود: خداوندا گواه باش که من 
آنچه را که به من بخشیدند, در راه خدا آزاد نمودم. پس مهاجرین و انصار 
نیز گفتند: ما نیز حق خود را به تو بخشیدیم ای برادر رسول خدا ص ! پس 
گفت: خداوندا| گواه باش که ایشان حق خود را به من بخشیدند و من 
پذیرفتم و تو را گواه میگیرم که ایشان را در راه تو آزاد نمودم. پس عمر 

: چرا قصد من درباره این عجمها را نقض کردی و چه چیز تو را از 
رأی من درباره ایشان زویگردان نمود؟ پنین وی. آتچه. را که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم درباره اکرام کریمان گفته بود, تکرار نمود. 
پس عمر گفت: آنچه مربوط به من است و باقی آنچه که به تو بخشیده 
نشده را به خداوند و به تو می بخشم ای ابا الحسن؟ پس امیر المومنین 
علیه السلام 
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1- . العدد القویه: 56- 58 


فرمود: خداوندا گواه باش که او چه گفت و شاهد باش که ایشان را آزاد 
نمودم. پس کزوهن از قریشیان میل آن ۷ زنان ازدواج کنند. 
پس امیر المومنین علیه السلام فرمود: اين زنان بر این کار وادار نخواهند 
شد بلکه مخیّر خواهند شد و به هر چه خود برگزینند. عمل خواهد شد. پس 
گروهی به شهربائویه دختر شاه ایران اشاره کردند و او مخیّر گشت و از 
۰ ای ی او ی پس به او 
و حور ار موی السلام فرمود: قصد 
ازدواج پس عمر گفت: از کجا می دانی که 
شوهر میخواهد؟ پس امیر المومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا چون 
زنی کریمه از قومی نزد وی می امد و سرپرستی نداشت. و از او 
توا تفر می شد, می فرمود که به او بگویند: آپا به شوهر راضی 
هستی؟ و اگر حیا نموده و سکوت اختیار می کرد, سکوت او را بعنوان اذن 
وی برمی شمرد و دستور به شوی دادن وی می داد. و اگر می گفت: نه, 
به.خلاف: اتخه که بزهن. رید وادار تفن کیت 


خواستگاران به شهربانویه نشان داده شدند و او با دست اشاره کرد و 

را وس وا واه ای را 
مطرح کردند پس او به دست اشاره کرد و به زبان خود گفت: این مرد اگر 
حقٍ انتخاب دارم و او امیر المومنین را ول خود گرفت و حذیفه خطبه را 
فر ثت کرد پس امیر المومنین به او گفت: اسمت چیست؟ گفت: شاه 
ِِ دختر پادشاه ایران. امیر المومنین علیه السلام فرمود: تو شهربانویه 
هستی وخو اهر بت مره رید دنر شاه اسان است: گفت: آری. 


3 التهذیب(1). عیسی بن عبدالله الهاشمی از جد خود روایت می کند: 
علی علیه السلام و عمر وارد حمام شدند و عمر گفت: بدترین منزلگه 
است خمام: که در آن بسیار غناء. خوانتد و کمتر خیاء کنند. علن: علیهة 
السلام گفت: برترین منزلگه | بزداید و انسان 
را به یاد دوز خ اندازد. 
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1- . اللهذیب از شیخ طوسی* 1: 377 حدیث 1166 


4. نهج البلاغه: عمر درباره لشکر کشی به روم با امام علیه السلام مشورت 
کرده بود که وی در نامه ای چنین نوشت: : خداوند برای پیروان این دین 
تعهد کرده که حوزه ی دین را مستحکم گرداند و حریم اسلام را از تعرض 
دشمن نگاه دارد, خدایی که مسلمانان را یاری کرد آنگاه که اندک بودند و 


کس به یاریشان برنمی خاست و از آنان دفاع کرد وقتی که اندک بودند و 
توان دفاع از خود را نداشتند زنده است و نامیراست. اگر تو خود به سوی 
دشمن روی و با دشمن رویاروی شوی, اگر مغلوب گردی مسلمانان را تا 
اقضا قاط یزدمیشان سا هک هی مایم وه از نو مرجعی تدارند که.به 


آن تکبه. داشته. باشند. پس مردی با تجربه را به سوی ایشان بفرست و 
سپاهی گران از مردان خی ازموده و نیکخواه همراه او کن؛ اگر خداوند 
پیروزش گرداند که این همان است که تو خواسته ای و اگر کار به گونه ای 
دیگر افتاد در ان حال تو پناه مردم و مرجع مسلمانان خواهی بود. (1) 
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توضیح: و قد کل اللّه ۰۰ آی صار وکیلا <5»>, و پروی. کف[ . آی صار 
کفیلا «6», و الحَورّه: الثاحیه, و بیصّه الملک «7» قوله ۳ السلام: 
فضکت: کال این آیی الحفید ۵۶ مجروم معطوف فلی تسر. 


قوله علیه السلام: کانفه .. آی جهه عاصمه من قولک کنفت الابل: 
جعلت لها کنیفا من السشُجر یستتر به «9» قوله علیه السلام: مجرّبا علی 


اه ما و نا ۳ 
10 »> 


وان کان الخلاف المشمون ادا و فیعض لها المیفاه تکسر 
ان ارت 


و حفزته: دفعته من خلفه و سقته سوقا «11» شدیدا, و آهل البلاء .. آی 
(1) فی نهح البلاغه- محمد عبده- هنا زیاده: بشخصک. 
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میثم 3: 161, و منهاج البراعه 2: 54 و غیران ببینید. 


(2) فی التهج: محربا- بالحاء المهمله-. و یذکر المصثف- رحمه اللّه- فی 
بیانه آئها نسخه. 


(د)فی (سو)* اظهروة با مره 


(4) انظر شرحها فی شرح التهج لابن آبی الحدید 8- 296, و شرح ابن میثم 
3 161 وهنهاخ الیراعه 32 54 وتغیرها. 


(5) کما فی نهایه ابن الأثیر 5- 221, و انظر: مفردات الراغب: 531. 
(6) قاله ابن منظور فی اللسان 11- 590, و الزبیدی فی التاج 8- 99. 
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(8) فی شرحه علی النهج 8- 296. 


(9) انظر: صحاح الجوهرو؛ 4- 1424, و تاج الزبیدی 6- 238, و لسان 
العرب 9- 309. 


(10) و یحتمل آن یقر: مجربا- کمفعل- کما جاء ضبطه فی نسخ المطبوع 
من النهج. 


(11) ذکره الطریحی فی المجمع 4- 16, و الزبیدی فی تاج العروس 4- 
7 و لاحظ : لسان العرب 5- 37د. 


المختبرین الممتحنین 1« ۷ الذین لهم حقوق فی الاسلام کقوله: 0 
مین ملد بلاءٌ عسنا) «2» و الذ9ء بالکسر-: القوّن «3» و الما 
لرَج 


توضیح : و قد توکل الله . ۰ بعلی وکیل گشت «»و روایت شده: ۳۹ 

بعنی کفیل شد<6» اک بمعتی ناحیه است و نیز کلاه پا تاج باتساه 
استصایی فل حص رت علت اسام که فک اک اس ان اه 
میگوید: «8»: مجزوم است و عطف شده است به تسر. قول حضرت علیه 
الشاام» کایه نی یمراط مات و آن عارتذت: ال 
گرفته شده است که بمعنی آن است که برای آن کنیف با سایبانی از برگ 


درخت درست کردم که زیر سایه آن قرار گیرد «9». قول حضرت علیه 
السلام: مجربا علی المفعول .. بدان معناست که امور او را مجرب 


ظر* 118 


باخته: و انتضوار کرداندم»ه یز می وان آنرا بصورت اسم فاعلی خواند. 
«10». هر چند که خلاف این مشهور تر است (به همین صورت امده ) و در 


حرب بمعنی جنگ است. و حفزته بمعنی او را از پشت پیش راند و به 
شدت هل داد و جلود برد«<11» و اهل البلاء یعنی 


(1) در نهج البلاغه تصحیح محمد عبده در اینجا اضافه شده است: 


(2) در نهج البلاغه آمده: محربا با حاء مهمله و مصنف رحمه الله در توضیح 
گوید: این نسخه بدل است. 


(3) در (س) آفام است : اظهره با ضمیر هاء. 


(4) شرح آن را در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 8- 296, و شرح ابن 
میثم 3- 161, و منهاج البراعه 2- 4< و غیره ببینید. 


(و)شتانکه در نهايه. ان الانید. ود 221 آمدم و پیز رین مهو رات الر اقب 
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(6) ابن منظور فی اللسان 11- 590, و الزبیدی فی التاج 8- 99. 
(7) در الصحاح 3- 876, و لسان العرب 5- 342, و تاج العروس 4- 29 بر 


آن تاکید شده است. 
(8) در شرح نهج البلاغه وی 8- 296. 


(9) بنگرید: صحاح الجوهری* 4- 1424, و تاج العروس الزبیدی 6- 238, و 
لسان العرب 9- 309. 


(10) و شاید بتوان آنرا مجرب چنانکه در نسخه های چاپ شده از نهج 
البلاغه درج شده, خواند. 


(11) الطریحی در المجمع 4- 16. و الزبیدی در تاج العروس 4- 37 آنرا 
ذکر کرده و نیز بنگرید: لسان العرب 5- 37د. 


ص: 119 


المختبرین بمعنی آزمایندگان, است ۳ یا کسانی که در اسلام حقوقی 


دارند چنانکه فرماید: لیبلی الَمومنین ج مه بلاءٌ حسنا) «2»و الردء با کسر 
راء بمعنی یاری «3» است و مثابه بمعنی مرجع و محل بازگشت و روی 
نمودن است. 


۳ پاسخ آتست که؛ 0 | 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که در اين جنگها کشته نخواهد شد. 
دییر انکهة وی می دانست در اين جنگها هیچکس نمی توانست جایگزین 
مناسبی برای او باشد و مرد سلحشور جنگ دیده و خیرخواه نمی یافت؛ 
چرا که برخی از نیکخواهان کارازموده نبودند و کسانی نظیر مالک و 
همتایان اوء اگرچه جنگ دیده و خیرخواه بودند ولی ضمن اينکه بسیار 
انگشت شمار بودند, شاید مردمان نیز از ایشان حرف شنوی نداشتند. 


د. نهج البلاغه(1): 


عمر بن الخطاب برای اينکه خودش روانه جنگ با ایرانیان شود با امام علیه 
السلام مشورت کرده بود که حضرت در نامه ای نوشت: 


پیروزی و شکست اسلام, به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود؛, اسلام 
دین خداست که آن را پیروز ساخت. و سپاه اوست که آن را آماده و یاری 
فریت‌ه ها ها که ایو سم مها مساو راما شمان 
پروردگارمان قرار و وعده ایست و خداوند به وعده خود وفا می کند, و 
سپاه خود را یاری خواهد کرد. جایگاه رهبر چونان ریسمانی محکم است که 
مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند می دهد. اگر اين رشته از هم بگلسد, 
مهره ها پراکنده شده و هر کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز 
همگی گرد هم جمع نخواهند آهند. عرب امروز گر چه از نظر تعداد اندی, 
اما با نعمت اسلام فراوانند , و با اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند. پس 
چونان محور آسیاب باشن و سین اسیات را بواسطه عربها به گردش در 
آور, و ایشان را پیش از خود به میدان نبرد روانه کن , زیرا اگر تو از این 
سرزمین بیرون 


ص: 120 


1- . نهج البلاغه- تحقیق محمد عبده- 2: 29, و چاپ صبحی الطالح: 203 
شماره 146 


شوی, مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان می شکنند , چنانکه 
معظلات و نابسامانیها که در پشت سر داری مهم تر از آن جنگی گردد که 
در پیش روی خواهی داشت. هماناء ایرانیان اگر تو را در نبرد بنگرند, گویند 
اين ريشه عرب است. چون وی را از بقیه سپاه جدا کنید آسوده خاطر 
گردید , و همین فکر سبب فشار و حمله پیاپی آنان به تو می شود و طمع 
انشان در. خو بیشتر مین کردد. اما اینکة کفتی آنان به را افتادم اند تا با 
مسلمانان پیکار کنند , ناخشنودی خدا از اين لشکرکشی ایشان بیش از 
ناراحتی نوست, و خدا در دگرگون ساختن آنچه که تمی. بننتندد تواناتر 
است. و اما آنچه از فراوانی ایشان گفتی, ما در جنگ های گذشته با 
فراوانی تیان فیس اه ما رم و کمک خدا| مبارزه می 
کردیم. (1) 


توضیح . : آبن ابی الحدید گوید(۵): درباره اينکه امام علیه السلام این سخن 

را درباره کدام شرایط فرموده, ی 
جنگ قادسیه بوده و گفته اند که درباره نبرد نهاوند بوده است و محمد بن 
جرند نا نظر دهم موافق است ۵ المداتی با نظر. او 
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و نظام العقد: الخیط الجامع له «3» بحذافیره .. آُی بأسره آو بجوانبه آو 
باعالیه «4» قوله علیه السلام: و آصلهم .. آی اجعلهم صالین لها, بقال: 
صلیت اللحم: |ذا شویته «5», آو ۳1 خی فا الخرشف و کار امس خی 
فلان بالأمر: 


(ذا قاسی حژها و شدٌتها «6» و العوره: الخلل فی التغر و غیره «7», و کل 
3 للشتر «8» ِِ اجه لفرتقم ه تب 20 «9» قوله علیه السلام: 


فا ما ذکرت .. ۳ قال عمر: من أنْ هوّلاء الفرس قد قصدوا 
ت ۳ آکره و 
ص: 121 


1- . بنگرید: شرح نهج البلاغه اثر ابن آبی الحدید 9: 95, و شرح ابن میثم 
3: 194, و منهاج البراعه 2: 57 و غیر آن. 

۰-2 . شرح نهح البلاغه اثر ابن آبی الحدید 9- 97. و مصنف قذس سره نقل 
به معنی کرده است. 


و نظام العقد بمعنی نخی است که آنرا نگاه می دارد «3» بحذافیره ای 
یعنی همه آنرا یا همه جوانب آنرا یا قسمتهای بالایی آن «4» قول حضرت 
علیه السلام و اصلمخ ندان فا ست, که اسان را رما نید می که نج 
گفته می شود:صلیت اللحم یعنی آنرا کباب کردم«5» يا اينکه ایشان را 
برای حفظ تو در آتش جنگ می افکنم يا اینکه از صلی فلان بالامر است که 
معلی ان تحمل کردن دشواری و شدت 1 امر است «6» و العوره: راه 
تقود زن گر صملحت: با غتر. ان ایتت: رک نا 
شدن «8». . لکلبهم یعنی بخاطر بیماریشان و وخامت حال 
دشوارشان«9».و این قول حضرت علیه السلام: فاما ما ذکرت.. در پاسخ 
این قول عمر است که ازاینکه این ایرانیان قصد روانه شدن بسوی 
تما نان را کرده اند .هن زاو اد انکه ابشان پیش از انکه ها آنان. ,۲ 


و بدان که این سخن و نظیر آن نشانه آن است که ایشان در تدبیر و اصلاح 
اموری که مخصوص امیر و خلیفه جامعه است به حضرت نیازمند بوده اند, 
جرا کمن یه الا ان اس ناه ارو اسان دود که 
حق وی را غصب نمودند. و اما اینکه امام مصلحت ایشان را به ایشان 
نشان می داد, دلیل 0 نیست که ایشان بر حق بوده اند, ۳ که این 
امر بخاطر مصلحت اسلام و مسلمین بوده است نه مصلحت و منفعت 
غاصبین و همه این امور در گفتار و کردار و پندار همگی جزو حقوق آن 
حضرت علیه السلام بود و لازم بود که او هر انچه از این امور که دستش 
می رسید, انجام دهد و وظیفه ای که انجام آن میسر است به علت آنچه 
کف تاه آن شمان انتت» ساقط سم ون 
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باب نوادر 


ابوالفتح الکراجکی در کنز الفوائد(1) 


تا سای که ماس ی اه مات کم که من ور سان 
فرستادگانی بودم که عمر بن الخطاب روانه و را فتح 
نمودیم و در شعب میان دو کوه در تعقیب مشرکین بودیم ولی , به ایشان 
دست نیافتیم. پس وقت نماز شد و من به برکه آبی رسیدم و از اسب 
پایین. آمذم وافسار آنرا کرفتم. انگاه وضع ساعتم و اذان گفتم. "1 
برآوردم: الله اکبر الله اکبر و چیزی از درون کوه اینگونه پاسخم داد که: 
خدا را به بزرگی یاد کردی. پس از این صدا شدیدا ترسیدم و به چپ و 
راست نگاهی انداختم و چیزی ندیدم. پس گفتم: اشهد ان لا اله الا الله, 
پس در پاسخ گفت: اکتون که بای و خالص گشته ای. من گفتمز اشهد آن 
علی الصلوه. پس گفت: فریضه که گفتم: جف 1 
الفلاح. پس گفت: رستگار است انکه بدان پاسخ گوید و استجابتش نماید. 


گفتم: قد قامت الصلواه. پس گفت: بقاء از آن امت محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم است و قیامت بر سر ایشان بر پا خواهد گشت؟ پس چون 
اذان را به پایان رساندم بسیا ر بلند چنانکه صدایم را به گوش هر چنبنده ای 
در میان دو پهنه سنگلاخ کوه رساندم, فریاد برآوردم و گفتم: آپا انسان 
هستی يا جن؟ وی سرش را از شکاف غار میان کوه به در آورد و گفت: 
من جنی نیستم» , بلکه انسانم. به او گفتم: که هستی ای پدرآمرزیده؟ گفت: 
من ززیب بن ثملا از حواریون عیسی بن مریم علیه السلام هستم وشهادت 
مزده امدنش را داده بود و من می خواستم که به او بپيوندم ولی یک 
فارس 
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1-. کنز الفوائد: 59- 60, چاپ سنگی 


و پادشاه ایران و پارانش مانع من شدند. سپس وی به درون غار بازگشت 
و من بر مرکیم سوار شدم و به دیگران پیوستم و سعد بن ابی وقاص که 
افتر ها بودواار ماخرا.ا گام کردم ه او این قضیه:را-در نامه آق به عمرنن 
الخطاب خبر داد و عمر در پاسخ نوشت: آن مرد را پید | کن. پس سعد 
سوار بر اسب شد و من نیز همراه او روانه شدم تا انکه به کوه رسیدیم و 
هر غار و شکاف و دره و پهنه ای که بود را در طلب او گشتیم ولی او را 
نيافتیم. وقت نماز شد و چون من از نماز قارغ شدم. به فریاد بسیار بل 
گفتم: ای مرد خوش صدای زیباروی ی بت ۳ 
بگو که هستی؟ که به خدا و پیامبرش صلوات الله علیه اقرار کردی - 
رحمت خدا بر تو باد-. گوید: پس سر از میان اس 
که پیرمردی با مو و ریش سفید است و سری داشت پنداری به اندازه 
نی اشیات» خی کفت؟ السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. گفتم: 
علیک السلام و رحمه الله. که هستی ای رحمت خدا بر تو؟ گفت: من 
ززیب بن ثملا وصی و جانشین بنده 0 
هستم که از پروردگارش خواسته بود تا زمانی که وی از اسمان فرود اید. 
من باقی بمانم و در اين کوه ساکن باشم و من به شما سفارش می کنم 
که راه هدایت پیش گیرید و کح مروید و هشدار شما را از خوی و 
خصلتهایی که در امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر می شود و 
چون این صفات نمایان گشت, اف شاه ارس 
اگر بر آتش دوزج بایستد تا آنکه از وی سر د گردد بهتر است برایش از 
آنکه در آن زمانه (در جمع آن گروه) باقی ماند. معاویه بن فضله گوید: به 
او گفتم ای رحمت خدا بر تو! این خصلتها را براي ما بازگو تا از کنار رفتن 
دنیا و روی نمودن آخرتمان آگاه گردیم ! گفت: آری, آنگاه که مردانتان با 
مردان شما بی نیاز گردند و زنانتان بر زنان شما بی نیاز شوند و خود را به 
غیر نسبهای خود متسسو نب شمردید و به غیر ولی نعمتان خود اعتماد و 
دوستی کنید و بزرگان شما بر کوچکهایتان رحم نکنند و کوچکترها بزرگترها 
را احترام ننمایند و غذایتان بسیار گردد ولی آنرا مگر به بیشترین قیمتها 
نيابید و خلافت شما را بچه سالان به دست گیرند و دانشمندانتان بر 
والیانتان تکیه نمایند و حرام را حلال و حلال را حرام بخوانند و برای ایشان 
هر آنچه دلشان 
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خواهد حکم و فتوا دهند و قران را تنها وسیله لحن آفرینی و آوازخوانی با 
صداهایشان قرار دهند و حق الله را از میان اموالتان جدا ننموده و نپردازید 
و آخرین گروه ها از امتتان پیشینیان را لعن و نفرین فرستند و مساجد را پر 
ار ارات اهامای فرامارا اطا و 
تزئین نمایید و زنانتان بر زین نشینند و زنان و خواجگان مشاور امورتان 
شوند و مرد از زنش حرف شنوی پیدا کند و از والدینش نافرمانی کند و 
ان الق وه ۳ ٩‏ ۳۳۱ 33 ۳۳۹2۲ 
کند و از بخشیدن از داراییهاتان بخل ورزید و اموالتان در دست شرورترین 
شما قرار گیرد و طلا و نقره انباشته سازید و شراب بنوشید و قماربازی 
وه رل دنه مرکا وت ار ی وی سا ردو 
خیانت را دستاورد دانید و بیگناه کشته شود تا عموم مردم از کشته شدن 
او عبرت گیرند و دلهاتان ربوده گشت و هیچ یک از شما توان آن نداشته 
باشید که امر به معروف و نهی از منکر کنید و قحطی باران آید و گرمایی 
سوزان فراگیر شود و فرزند ورن هه مان آورد و بخششها را باز 
گیرید و پسمانده را ببخشید و فرزندان خبیث یعنی زنازاده بسیار گردند و 
در پیمانه فروش کم گذاشته شود و دشمنتان بر شما دلیر گردد و خواری 
شما را بگیرد و سیاه روز گردید و صدقه بسیار اندک گردد و مرد کدا سال 
تا سال بگردد ولی ده درهم هم به او ندهند و فسق و فجور افزون شود و 
چشمها گود افتد؛ انگاه است که به فریاد خوانند و کس جوابشان ندهد. 
یعنی هر چه دعا کنند, استجابت نگردد. 


کراجکی رحمه الله گوید: بدان ای خدا تو را مقید بدارد که درباره این 
سخن در اين روایت که: و آخرین گروه امتتان پیشینیان را لعن و نفرین 
کت اسان 0 اتهام..و انرادی. بز.مافت را که ما .بر 
ستمگران پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذم و نکوهشی 
روا می داریم و اين گمان ایشان تادزرست اه چرا که ما تنها کسانی را 
کار ردیر کات‌وو ات موی م نوی ارت (آلا لته 
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الله غلی الطالمیخ ند هان ات عدا بر سار ان باه از 


و پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرموده است که 
برخی از اصحاب وی پس از او تغییر می کنند و از این رو به آنرو می شوند 
وق میت کی توب ی ی و 

نند و مستحق عذاب دردناک و جاودانی در دوزخ می گردند. و از 
جمله احادینی(2) 


که از حضرت صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده این سخن ایشان به 
اصحابشان است: به حق که از انسانهای پیش از خود وجب به وجب و گام 
به گام پیروی خواهید نمود چنانکه اگر به لانه سوسمار بخزند. شما نیز 
دنبالشان می روید. گفتند ای رسول خدا! منظورتان بهودیان و 
نصرانیهاست؟ فرمود: پس چه کسی؟! و نیز این حدیث پیامبر ص, 
درحالیکه نزد وی از فتنه دجال سخن رفته بود و فرمود: هان که من از فتنه 
برخی از شما بیشتر می ترسم تا از فتنه دجال. و نیز این سخن پیامبر به 
اصحابشان که: همانا شما در روز قیامت تن برهنه و پابرهنه وارد رستاخیز 
خواهید یافت و مردانی از امت مرا خواهند آورد و ایشان را به طرف 
اصحاب الشمال می برند و نماض کوایم پروردگارا, اصحابم (را دریاب) ! 
یآ که یام اه نا و ان ار ان هه 
از ایشان جدا گشتی, همچنان رو به گذشتگانشان بازگشتند. (3) و نیز این 
سخن حضرت به اصحابش در حجه الوداع: هان که اکنون به یقین به شما 
خبر می دهم که پس از من به کفر باز خواهید گشت و گروهی از شما 
گردن گروه دیگری را خواهند زد. هان 
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. هود/ 18 

سانکه ور یه کار قل کت کاب الاعتصام باب قیال آلترد 
ِ لین سنن من کان قبلکم, و کتاب الانیباء باب ما ذکر عن بنی 
(سرائیل, و صحیح مسلم کتاب العلم یاپ اثباع سنن البهود و الصاری 
درج نموده و در آن یکصد روایت با ۰ متفاوت در این باب 
ذکر کرده است. 
3- ۰ 9 البخاری در صحیحش کتاب الأنبیاء حدیت 8 و و و در تفسیر آیه 
چهارده سوره مائده. و کتاب الژقاق: <45, و مسلم در صحیحش کتاب 


الجنه: 58, و الثرمذی در سننش کتاب القیامه: 3, و تفسیر آیه چهارده 
سوره انبیاء و التسائی در سننش کتاب الجنائز: ۰119 و احمد در المسند 
1- 235, 253, 258 انرا روایت نموده اند. 


من شاهد بودم و شما غایب بودید و ندیدید(1). 


و نیز این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان بیماری که در 
اثر ان رحلت نمود: فتنه ها همچون پاره هایی از شب تاریک روی اورده و 
هر یک پس از دیگری می ایند و هر یک بدتر از فتنه پیش از خود است. (2) 


79۳7 لس و ننکی (در نسخه دیگر: لغزشی) ۳ ۵ رت از آ 
۳ عز و جل ایشان را با صورت به درون دوزخ می 
افکند. 


و از طریق عامه علماء طبق اسانیدی که به ابی عبیده بن الجراح رسد از 
عمر بن الخطاب رواب بت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم ریش مرا در مشت گرفت و من اندوه را در چهره او می دیدم و 
فرمود: ای عمر ! لا لِله و ات الیّه راجعّون - ما از خدايیم و به سوی او 
بازمی گردیم.(3), 


اندکی پیشتر جبرئیل به نزدم آمد و گفت: لا له و لا یه راجعون. پس 
گفتم: آری. درست است که تا له و لا لو آما" 

روست ای جبرئیل؟ گفت: هانا امت نو پس‌ار تو به اندگی از رو گار و ند 
زیاد, مورد آزمایش خواهد بود. پس گفتم: فتنه کفر يا فتنه گمراهی؟ گفت: 
هر دو خواهد بود. پس گفتم: از کجا می آید این فتنه حال آنکه من کتاب 
خدا را در میان ایشان باقی نهاده ام؟ گفت: با کتاب خدا گمراه می گردند 
و آغاز آن از سوی امیران ایشان و قاریان قرآن باشد. امیران حقوق مردم 
را از ایشان باز می دارند پس مردم حق خود را مطالبه می کنند و آنان 
حق مردم را نمی دهند و فتنه دامنگیر ا؛ بشان می شود و در جنگ می شوند 
و قاربان میل و خواهش امیران را سر می نهند و ایشان را در گمراهی 
یاری می کنند و کم هم نمی گذارند. پس گفتم: ای جبرئیل ! آنکه سالم 
بماند, به چه چیز سالم می ماند؟ گفت: 


۰ 
۳ 
3 
۰ 
بط 
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1 ببنکرید: خلد آول کناب آلفخشرد که در آنن خن کر انن. واقعه:را در ند 
و متن آن به تفصیل بیان نموده و فوجی از منابع و استدلالها را درج نموده 


است. 


2- . صحیح مسلم کتاب الایمان: 186, و مسند آحمد 1- 189, و 2- 304, 
2, 390, 408, 416, 523, و 3- 453. 
3- . البقره/ 156 


با دست کشیدن و شکیبایی نمودن. چون آنچه از آ ایشان است را به 
ایشان دهند, بگیرند و اگر از ایشان بازدارند. رهایش کنند. 


این گوشه اي از اخبار درباره اين موضوع است که پس از رسول خدا صلی 
الله علیه و. اله و سلم کسانی بودند که گمراهشدة و گمراه نمودند و ستم 
کرده و جنایت پيشه کردند که بایستی از وی در این کارش برائت جست. 
اما آز وجهی که بایستی این سخن پیامبر در این روایت: (آخرین گروه 
امتتان بر اولین ایشان نفرین می کنند), تا ان حصل وف فان 
رفتار ستم پیشگان کینه توز نسبت به امیر المومنین علیه السلام در حلال 
شمردن لعن وی و آشکارا ناسز| دادن و نکوهش کردن وی است. و ما 
شکی نداریم که خوارج از وی برائت جستند و معاویه و دیگر سران بنی 
امیه پس از او حضرت را بروی منبرهاشان لعن کردند و بیشتر مردمان با 
نکوهش او به چاپلوسی نزد والیان ستمگر تقرب جستند و فرزندان ایشان 
با شنیدن سخنانی در برائت جستن از وی و ناسزاگویی به او بزرگ شدند. 
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خود در کتاب هایشان روایت کرده اند 


طعن اول: سپردن امور مسلمین بدست کسی که صلاحیت نداشت 


اینکه او امور مسلمانان را به دست کسی سپرد که صلاحیت آنرا نداشته و 
برای اینکار امین نبود, کسی که فسق و فساد در رفتارش آشکا ر گشته و 
دانشی نداشت بخاطر رعایت خویشاوندی و با درگذشتن از حدود مراعات 
مزرصب. دین و نظر مسلمانان تا آنکه این رفتار وی برای فان نمایان و 
تکرار گشت و پیش از این عمر وی را نسبت به این کار هشدار داده و وی 
را چنین وصف نموده بود که در فشار نزدیکانش است. و به او گفت: چون 
اين امر را به دست گرفتی, فرزندان ابی معیط(1) 


را لو رون مردم سوار مکن و او آنچه را که بدان هشدار داده شده بود؛ 
هکت ند ۵ تخاظر ان مورد عتاب قرار گرفت ولی سرزذش فایده ای 
نداشت. از جمله رفتارهای او به کا ز کفاردن ولید بن عقبه(2) و مسئولیت 
دادن به وی بود تأ آنکه 
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. البلاذری در الأنساب 5: 16 و 30, و ابن سعد در الطبقات 3- 247, و 
ِ در الریاض النضره 2 76 ۵ القاضن. اب پوشسف هر الا ناو 217 .ده 
غیر ایشان ند کب ذییر انا درخ کردم آند. 

2 . شرح حال وی را بنگرید در: الاصابه 3: 637- 638 به شماره 9147 
و الاستیعاب چاپ شده در حاشیه الاصابه 3 031- 037 و معرفه علوم 
الحدیت اثر الحاکم: 3 و الأعلام 8: 122 و غیر آن. 


مصص تی وت راشوار است اه کار کر موس از 


ار اه ها موی ی 
همچنین به امیری رساندن عبدالله بن ابی سرح(2) 


و عبدالله بن عامر بن کریز(3), 


تا نگ از وی درباره ابن ابی صرح روایت شده که وقتی مصریان از ظلم 
وی دادخواهی کردند و او وی را با فرستادن محمد بن ابی بکر از سر 
ایشان دور نمود ولی به او نامه نوشت که امارتش را ادامه دهد و در دل 
قصدی بخلاف آنچه نشان داد, داشت و این شیوه کسی است که هدفش 
مخالفت کردن با دین است. و روایت شده که وی به او نامه نوشت که 
محمد بن ابی بکر و دیگرانی را که بر او وارد می شوند. بکشد و آن نامه 
به دست مردمان افتاد و از اینرو این فریاد دادخواهی فزونی گرفت و 
گروه ایشان بیشتر شدند و اين امر به محاصره و قتل او انجامید و آنچه که 
از رفتار مروان نسبت به او و تسلط وی بر او و کارهایش, سبب قتل وی 
فراهم گشت(4) 


و نمی توان گفت که وی از احوال اين فاسقان آگاهی نداشت چرا که ولید 
در هر حالی اشکارا در حال زشت کاری و شرابخواری بود و چگونه این 
قضیه از عثمان به دور می ماند حال انکه وی از نزدیکان و همنشینان و 
برادر مادری او بود؟! و از این 7 که سعد بن آبی وقاص در روایت 
الواقدی, چون وارد کوفه شده بود. گفت: ای ابا وهب ! امیری يا میهمان؟ 
گفت : بلکه امیرم. پس سعد گفت: تام ی ۱ 
بو 
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1- . شرح حال وی را بنگرید در: الاصابه 2: 47- 48 به شماره 3268 و 
الاستیعاب 2: 8- 11 در حاشیه الاصابه, و طبقات ابن سعد 5: 19, و 
تهذیب ابن عساکر 6: 131- 145, و تاریخ الاسلام 2: 266, و غیر آن. 

2 . وی عبد اللّه بن سعد بن آبی سرح پرادر رضاعی عثمان بود که والی 
بصره بود. شرح حال او را بنگرید در: آسد الغابه 3: 173, و البدایه و 
النهایه 7: 250, و الکامل لابن الأثیر 3: 114, و النجوم الزاهره 1: 94- 97 
و گیره. 


و او بر ذایی :غنمان اشت بر که مادر عمان اروی.اشت. کریر است 
چنانکه در تاریخ الاسلام 2: 266, و طبقات ابن سعد 5: 30- 35, و الکامل 
لاتق: نی دبه 200 و گرم آمدمر آست: و شوخ تال .وق را بنحرید در 
الاضانة 613 ترجه 61و نیت آلتمذنت. 5 :273 ویشتیر الوضو ل 
1 265. 

۰-4 . شیخ امینی در الفدیر 9: 168- 217 به تفصیل به قضیه محاصره اول 
و دوم و کشته شدن او پرداخته است. 


در مدت ندیدن من باهوش شده ای؟ ! گفت: نه تو در نبود من احمق شده 
ای و نه من دور اه با وا ی 
گرفته و همه چیز را از آن خود کردند. پس سعد گفت: به حق که راست 
0 


در روایت ت ابی مخنف لوط بن بحیی(1) 


آمده است: وقتی که ولید وارد کوفه شد, از کنار مسجد عمرو بن زراره 
النخعی می گذشت که ایستاد. عمرو گفت: ای مردم بنی اسد! چه بد 
است آنچه برادرتان عثمان بن عفان ما را با آن روبرو کرد. آیا اين عدالت 
اوست که ابن ابی وقاص نرمخوی سهل اندیش آرام آشنا را از فرمانروایی 
ما عزل کند و برادرش ولید کودن تباهکار که از قدیم تابحال اباحیگری 
پیشه کرده را بر سر ما فرستد؟! مردم آمدن او را مهم شمردند و سعد 
بخاظر آن غزل. کردید و گفتند؛ عتمان فقضد کرده بزاذرش را با خوار کردن 
ات و 


در شرح حال ولید می نویسد: مادرش اروی دختر کریز بن ربیعه بن حبیب 
بن عبدشمس, مادر عثمان بن عفان بود و کنیه ولید بن عقبه برادر مادری 
عثمان, ابو وهب بود و در روز فتح مکه اسلام اورد و عثمان او را والی 
کوفه نمود و سعد بن ابی وقاص را برای نصب او برکنار نمود و چون ولید 
به نزد سعد آمد: سعد به اه گفت: به خدا نمی دانم: آیا در نبود ما باهوش 
شده ای یا ما با ندیدن تو کودن شده ایم؟ ! وی پاسخ داد: ناراحت نباش ابا 
اسحاق, این فرمانورایی است که, قومی آنرا ناهار خود می کنند و شام 
قومن دیگر هی شنود. پس سعد گفت: به خدا چنین که من می بینم؛ 9 
و امارت را به پادشاهی بدل خواهید کرد. 


گوید(4): 


و جعفر بن سلیمان از هشام بن حسان از ابن سیرین روایت می کند: آنگاه 
که ولید بن عقبه بعنوان امیر کوفه 9۳ آبن مسعود نزد وی امد و 


گفت: چه شده که به اینجا آمده ای؟ گفت: , به امیری امده ام. آبن مسعود 
گفت: نمی دانم که آیا 
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چنانکه سید انراندر الشافی 21:4 روایت کردم واشیغ در تلخیضشن 4 
ِ با تفاوتی آندک درج نموده است. 
َ . و نیز در انساب البلاذری 5: 32- 33 

. الاستیعاب- چاپ در حاشیه الاصابه- 3: 631. 

. ابن عبد الب در الاستیعاب 3: 633- 634- حاشیه الاصابه-. 


تو پس از ما صالح گشته ای يا اینکه مردم فاسد شده اند؟ ! و او را اخباری 
هست چنان زشت و شنیع که نشانی قاطع بر سوء احوال او و کردار 
نایسند اوست., خداوند ما و او را ببخشد. چرا که او از مردان ظریف, دور 
اندیش, شجاع, اه روان گوی قربش بود و اصمعی و ابو 
عبیده و ابن الکلبی و دیگران گفته اند: ولید بن عقبه فاسقی شرابخوار بود 
و شاعری درجه اول بود و اخبار شراب نوشی او و همنشینی اش با ابا زبید 
الطائی بسیار معروف است و درست نیست که ما انرا در اینجا ذکر کنیم و 


عمر بن شیبه با ذکر سند از ابن شوذب روایت می کند: ولید بن عقبه نماز 
نج وا رات اهل وه شتسار اساه. مجهار ‏ کفت.مار انوم اه 
بسوی ایشان بازگشت و گفت: می خواهید برایتان بیشتر بخوانم؟ پس 
عبدالله بن مسعود گفت: از امروز با تو همچنان در فزونی هستیم. 


گوید: و محمد بن حمید از جریر از الاجلح از الشعبی روایت می کند در 
حدیت ولید بن عقبه آنگاه که علیه وی شهادت دادند, که حطیثه سرود: 

حطیثه آنروز که به دیدار خدایش رود شهادت می دهد که ولید به خیانت 
سزاوار تر است. در حالیکه نمازشان پایان یافته بود سرمست و بی خود از 
خود گفت: می خواهید بیشتر بخوانم؟ ایشان ابا کردند ای ابا وهب و اگر 
اجازه می دادند, تو شفع و وتر را نیز یکی می کردی؟ و ابیات دیگری را نیز 

از وی در اینباره ذکر می کند و سپس می کوید: (1) 


میخواهید بیشتر بخوانم پس از انکه نماز صبح را برایشان چهار رکعت 
سپس گوید(2): 


۵ انخانکه قی:داتم میان عالمان به ,تاویل قران هیچ خلافی در این نیست 
که انت قول حععالی که (ان جاعکد فاسته صا فعتا مد کر فاستقی 
نب 
ان تخاطر ازیو 


ص: 133 


1-. یعنی ابن عبد الب در الاستیعاب 3- 634 چاپ حاشیه الاصابه. 
هر در ات ود انم ادص اد لها 90 امتیم کل 


کرده است. 
3- . الحجرات/6 


که, تیا خین صای اللت قلبه ۵ الف. هسام اورابدای خفم آونی کات به نان 
بنی المصطلق فرستاد و او از ایشان خبر داد که مرتد شده اند و از 
پرداخت زکات سر باز زدند. و این بخاطر ان بود که ایشان به سوی او 
روانه شدند و او از انها ترسید و نتوانست بفهمد مقصودشان چیست. پس 
پشت کرد و رفت و آنچه را ذکر شد. خبر داد و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم خالد بن الولید را بسوی ایشان فرستاد و دستور داد که از حال 
ایشان مطمئن گردد و ایشان به وی خبر دادند که سخت در بند اسلام 
هستنده بسن آبه. منذ کور نازل گشت. نظیر همین روایت ت از مجاهد و قتاده 


نیز روایت شده است. 


و از ابن ابی لیلی(1) 


9 


درباره اين آیه شریفه (اٍنْ جاعكَمّ فاسق با .. -: اگر فاسقی برایتان خبری 


آورد نیک وارسی کنید)(2) 


روایت است: که گفت: درباره ولید بن عقبه بن ابی معیط نازل شده است. 
ی ار 
بن ابیطالب علیه السلام و ولید بن عقبه نازل شده که (آ قَمَن کان موْمناً 
کمن کان فاسقا لا بَستَوون - : آیا کسی که مومن است چون کسی است 
ی تا دا 
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1- . ابن عبد الب در الاستیعاب 3- 632- 633 سند آنرا مفصلا بیان نموده و 
در اینجا محذوف است. 

2 . الحجرات/ 6 

کب 

و الطبریٌ در تفسیرش 21 2 با ذکر سند از عطاء بن » یسار, روایت 

و میان ولید و علو سخنی در گرفت: 9 
از تو روان تر است و سلاح من از تو بران تر است و در پس زدن گردانها 
از تو چالاک نرم. پس علی گفت: خاموش باش, که تو فاسقی. و خداوند 
دربارو اين دو چنین آیه نازل نمود که «( امن کان مَوّمناً کمن کان 
فاسقا)» .. ۳ پایان آیه. و شبیه به این در الأغانی 4 195 و تفسیر الخازن 
3 470 و اشتیاب. النزول: قمم و الرباضن للطبری, 22 206 و.دخائز 


العقبی: 88, و مناقب الخوارزمی: 188, و کفایه الکنجی: 5<ظ, و تفسیر 
النیشابوری, و نظم درر السمطین و بسیاری کتب دیگر درج شده است. 


ان عبدالبر در مروج الذهب می گوید(1): کارگزاران وی بر شهرهای 
ی و اه ی وی اه 
وا اه کر ای اه وم 


و عبدالله بن ابی سرح را بر مصر و معاویه بن ابی سفیان را بر شام و 
عبدالله بن عامر را بر بصره حاکم نمود و ولید را ۵ برکنار 
کرد و سعید بن العاص را والی نمود. و علت کنار زدن ولید طبق آنچه 
روایت شده آن بود که وی با همنشینان و آوازخوانانش از سر شب تا صبح 
شرابخواری می کردند و چون موذنان اذان سر می دادند, فضل فروشانه 
در لباسهای نازک راحتی اش بیرون امد و برای نماز بسمت محراب رٍفت و 
برای نماز صبح بر مردم چهار رکعت نماز خواند. و سپس گفت: ایا می 
خواهید بیشتر برایتان بخوانم؟ ! و گفته اند که او در سجده اش که طولانی 
هم شد گفت: شراب بیاور و مرا بنوشان. و یکی از اقتدا کنندگان از پشت 
سر او گفت: چه می خواهی؟ خدا خیرت ندهد. به خدا تعجب نمی کنم مگر 
از آنکه تو را والی ما کرده و بر ما امیر نموده است. و این گوینده نامش 
عتاب بن غیلان الثقفی بود و ولید برای مردم خطابه ای راند و مردم او را 
با سنگریزه های شهر زدند و اين کار او در کوفه پیچید و فسق و فجور او و 
دائم الخمر بودنش اشکار گشت و گروهی از مردم از مسجد به وی حمله 
ور شدند که از جمله ایشان ابو زینب بن عوف الازدی و ابو جندب بن زهیر 
الازدی و غیر ایندو بودند و او را مست و عقل پریده و لمیده بر تختش 
یافتند و او را از خوابش بیدار کردند ولی او بیدارشدنی نبود و آنگام هر چه 
شراب خورده بود را به روی ایشان بالا آورد و انگشتری اش را از انگشتش 
بیرون اوردند و شتابان به سوی مدینه رفتند و نزد عثمان بن عفان حاضر 
ای تا سب ۳ پس عثمان گفت: از 
که در دوره جاهلی می نوشیدیم 70۳ او را 1 و نشان" دادند. 
پس او اندو را با فرباد تحقیر امیزی طرد کرد و با کوبیدن بر سینه شان 
هلشان داد و گفت: از پیش رویم دور 


ص: 35 1 


1-. مروج الذهب 2: 334- 337 


شوید ! پس آندو خارج شده و نزد علی بن ابیطالب علیه السلام آمدند و او 
را از قضیه آگاه کردند و حضرت به نزد عثمان رفت و گفت: ایا شاهدان را 
پس رانده و حدود الهی را زیر پا نهاده ای؟ ! پس عثمان گفت: حال می 
گویی چه کنم؟ فرمود: تظر. مر آن: شنت که کسی. را نزد. این دوستت 
فرستی و اگر این دو در برابر او شهادت دادند و او هیچ حجتی برای اظهار 
نداشت, او را حد بزن. وقتی ولید به نزد عثمان حاضر شد, وی اندو را خبر 
کرد و اندو بر وی گواهی دادند و او هی برهانی نداشت, یس عنمان تازیانه 
را به وست علی عليه السلام. انداحت هر علی. به فررنوس: خسن ده 
السلام فرمود: برخیز پسرم !و بر او آنچه را خداوند واجب نموده, اجرا نما. 
پس گفت: برخی از این افراد که می بینی برای من کافی هستند. پس 
چون علی علیه السلام خودداری همه جماعت از جاری نمودن حد بخاطر 
نگرانی از خشم عثمان که با وی خویشاوند بود. را دید, خود تازیانه را 
برداشت و به او نزدیک شد و چون به طرف او رفت ولید او را ناسزا گفت 
۵ ام ما سین ات که حا ترا وه 
گفت: ای ابن ابی معیط ! طوری صحبت می کنی که انگار نمی دانی که 
هستی؟ جع کرون کلشتی کافر ار صتوریهت (رفساش میان: عکاء وه اللجون 
در اردن) هستی و گفته شده که پدرش از یهودیان آنجا بود. پس ولید به 
گونه ای فریب کارانه به سوی علی آمده , ولی علی او يقه او را گرفت و 
بر زمینش کوفت و با تازیانه به جانش افتاد. عثمان به حضرت گفت: حق 
نداری با او چنین کنی؟ فرمود: حتما دارم و حق بدتر از اين را هم دارم, 
اگر عیاشی کند و انگاه بخواهد نگذارد حق خدا از وی ستانده شود. پس 
عثمان سعید بن العاص را والی نمود و او چون وارد کوفه شد بر منبر 
ی ایا و وه ور 
زيم بود و چون روزهایی بر سعید در کوفه گذشت از وی اموری ناپسند 
نمایان گشت و به زورستانی مال مردم را به چنگ می آورد و زمانی گفت 
و یا در نامه ای به عثمان تفت که ان مساکت کون خدمتگزار قریش ۱ 
استواری نیزه 


ص: 136 


1- . در این اهانت او اشاره هست به اینکه حق از علی سلب شده و او در 
سای اسان حفن افت. 


هامان به ما عطا نمود, بنیانی برای خود و خانواده ات می سازی؟ آنگاه به 
همراه هفتاد سوار به سوی عثمان روانه شد و از نایسندی شیوه سعید به 
وی خبر داد و درخواست کرد که عزلش کنند و اشتر و یارانش چندین روز 
منتظر ماندند و عثمان هیچ دستوری درباره سعید نمی داد و ایشان روزهای 
بسیار دیگر در مدینه ماندگار شدند(1) 


ان انهکاست او ار کر کال هی کات شراب ی 
ولید را بیان کرده و گفته است: درست آن است که فردی که او را تازیانه 
زد عبدالله بن جعفر بود و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه(2) نیز 
روایات چندی در باب ولید و شرابخواری او و نزول ایه در اين باره و غیر 
این به نقل از کتاب الاغانی(3) 


تالف آنب ااعت اکن کووه است. اء له آنحه که انوا زفرع < 
ذکر سند, از علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: همسر ولید بن عقبه 
ههار صلی ال یه و الم فسلم امه وان وله که کراری نمودر 
گفت که وی را کتک می زند پس پیامبر فرمود به نزد وی برگرد و بگو 
رسول خدا(4) 


دستش را فراز نمود و گفت: خداوندا خود امر ولید را دریاب ... و دو پا سه 
1 (3) و از ابوعبیده و هشام بن الکلبی و الاصمعی نقل شده 

که ولید هنگامی که در کوفه حاکم بود. در اثر میگساری در محراب 
استفراغ نمود و نماز صبح را چهار رکعت خواند و با بلندکردن دا 
برای اقتداکنندگان این بیت شعر را خواند که: دلم شیفته و وابسته تار 
کشت بسن اد آنکه سول هه تایاور کشت سس رک از ال 
کوفه به سوی عثمان رفتند ... تا پایان داستان. و از ابن اعرابی نقل است 
که ابا زبید که یکی از ندیمان ولید بود, آنگاه که عثمان ولید را والی کوفه 
تفوده به نزد ولید. امد و.ولید آور | به. خاته عقیل تن ابطالت در کنار. منسجد 
فادها ات و اه موه سوه اه کاه اس او داد و 
این نخستین ایرادی بود که مردم کوفه از ولید 


ص: 137 
1-. الکامل 3: 53 


2 . شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 17: 227 
3- . الأغانی 4: 174 


4- . در این قسمت مقطعی حذف شده که در شرح نهج البلاغه آفنذه: ابئنت: 
5- . و در شرح ابن آبی الحدید 17: 230 و 254 به تصرف و تلخیص ذکر 


شده است. 


گرفتند, چرا که ابا زبید از خانه اش بیرون می آمد تا مسجد از مسجد عبور 
کرده و نزد ولید برود. پس نزد او نقل شبانه می کرد و باده گساری می 
تقوو.ه از خانه آه یرون فی امد و از مان سید ور فی نخان انکه 
ست بود. 


و در کتاب الا ستیعاب (1) به ذکر سند از عثمان روایت شده که گفت: 
مردی را دیدم که پیش روی ولید بن عقبه بازی نمایشی می کرد و وانمود 
می کرد که سر مردی را می برد و آنگاه دوباره آنرا سر جایش میگذارد. 
پس جندب بن کعب به سوی او رفت و با شمشیر بر کمرش زد و گفت: به 
او بگویید که اکنون خود را زنده کند. گوید: ای نمی 
به عثمان نامه نوشت و عثمان پاسخ داد که رهایش کند تا برود و او 
رهایش کرد. 


و با ذکر سند از ابراهیم گوید: ساحری پیش روی ولید بازیگری می کرد و 
به ایشان چنان نشان می داد که به درون دهان الاغ رفته و از دم یا 
مخرجش بیرون می اید و به مخرح الاغ وارد شده و از دهانش بیرون می 
آمد و یا چنین برایشان وانمود می کرد که سر خود را با شمشیر می زند و 
آنرا پرتاب می کرد و آنگاه بسوی آن شتاب کرده و آن را سر جایش می 
کذاشیت: پس جندب بسوی کسی که صیقل دهنده شمشیر بود و 
شمشیرش را ِ آورده بود روانه شد و گفت: لازم شد که دستمزدت 
را بدهم. شمشیر را. گوید: پس آنرا گرفت و عبایش را روی آن کشید و به 
همراه یارانش به سوی جادوگر آمد, و در حالیکه وی سرگرم اجرای برخی 
از ترفندهایش بود, گردن او را زد و پاران ولید پراکنده شدند ۳ به 
درون خانه رفت و جندب و پارانش را دستگیر نمود و به زندان افکند. پ 
با می دانم که علت حبس شدنمان چیست. یکی از 

ما را رها کن که به نزد عثمان برود و او یکی از ایشان را فراری داد و خبر 
اين کار به ولید رسید و او زندانبان را گرفت و بر صلیب آویخت. 0 
نامه عتمان. امد کة ایشاترا زها کن .و آزازشان مکن..و این نامه بیش از 
0 ۱ 


ص: 139 


۹ الاستیعاب- چاپ شده در حاشیه الاصابه- 1 218 با تلخیص و نیز با 
همین متن در : 219- 220 از کتاب امده است. 


رها کرد. (1) 
مسعودی گوید: گردن زندانبان را زد و او را در زباله دانی به صلیب کشید. 


ابن عبدالبر در شرح حال سعید پن العاص گوید: این سعید یکی از اشراف 
قریش بود که عثمان وی را کارگزار کوفه نمود سپس عزلش کرد و ولید 
بن عقبه را جانشین او کرد و مدتی گذشت و مردم کوفه از او شکایت 
بردند و او را برکنار نمود و بار دیگر سعید را منصوب کرد و مردم کوفه بار 
دیگر او را پس زدند و به عثمان نامه نوشتند: ما را به سعید و ولید تو 
نیازی نیست و خلق و خوی سعید زورگویی و شدت عمل و حکمرانی 


ابن ابی الحدید(2) از الواحدی و المدائنی و الکلبی و دیگران نقل کرده و 

الطبری(3) در تاریخ خود و دیگر مورخان نیز آنرا ذکر کرده اند که: 02 
علیه السلام زمانی که مصریان را بازیس فرستاد, سه روز بعد بازگشتند و 
نامه ای را از استوانه اي سربی بیزون آوزدند .و کفتند:.غلام .عتهان: را دز 

منطقه معروف به بویب(دروازه کوچک) بروی شتری از شتران زکات 
پافتیم و از آنجا که به کار او مشکوک شده بودیم» بار و توشه اش را 
کشتیم. و آين ناهه رآ در آن.يافنيم.و-در. آندبه عندالله بن سنعد ین اب رح 
دستور داده که عبدالرحمن بن عدیس و عمرو بن الحمق را شلاق زنند و 
سر و ریش ایشان را بتراشند و به زندانشان افکنند و اینکه گروهی دیگر 
از اهل مصر را به صلیب بکشند. و گفته شده کسی که نامه از او گرفته 
ند آ ار الساس یم سس تام ی لاسام امد مارد 
خواستند نزد عثمان برود و از او درباره این وضع بپرسد. پس برخاست و 
پیش عثمان رفت و از او پرسید (و او گفت:) .. و قسم می خورم که من 
ننوشته ام و من دستور نداده ام. پس محمد بن مسلمه گفت: راست می 
گوید, این از کارهای مروان است. پس گفت: نمی دنم و جماعت مصری 
نیز حاضر بودند. پس گفتند: آیا بر تو جسارت می کند و غلام تو را بروی 
شتری از شترهای زکات روانه می کند و با انگشتری تو مهر می زند و 
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. و المسعودی در مروج الذهب 2: 339 این حکایت را با تفاوتی ذکر 
کرده است. 


2 . شرح نهج البلاغه 2: 149- 150 با تصرف 
3- . تاریخ الطبری: 3: 391 حوادث سال 35 ۰-. 


فرمانهای مهمی را به کارگزارت ابلاغ می کند و تو خبر نداری؟! گفت: 
آری. گفتند: تو یا راست می گویی یا دروغ. پس اگر اکنون دروغ می گویی 
بخاطر دستوری که برای کشتار و شکنجه ما به ناحق داده ای, مستحق خلع 
و برکناری هستی و اگر راست می گویی بخاطر ناتوانی و غفلتت در این 
کار ات ارات مت من و سای کم اه ار رات 
ی تا کی که ایا ار تامیمصت مسر 
دیگران انجام می شود, پس خود را از خلافت برکنار کن.. تا پایان اين خبر 


طعن دوم : هیچ یک از صحابه از قتل او جلوگیری نکردند 


اينکه اگر عثمان دست به کارهایی نزده بود که مستوجب بر کناری و برائت 
از وی باشد. لازم بود که صحابه, رفتار کسانی که از سرزمینهای دور به 
دادخواهی .مین آمدنده. زشت.: شمرند. و می. دانیم. که بزرکان: ضحابه. از 
مهاجرین و انصار در مدینه ساکن بوده اند و بر این مردمان خرده نگرفته 
اند بلکه سخن ایشان را پذیرفته اند و از عثمان نیز دفاع نکرده اند, بلکه 
قاتلان وی را یاری کردند و از کشته شدن او جلوگیری نکردند.(1) و او را 
محاصره کردند و اب را بر روی او بستند و از غسل 
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- . البلاذری در الأنساب 5- 165, 372 از المدائنی, از عبد اللّه بن فاد 
خالد بن عمرو بن عثمان گفت: از ایشان کینه داری زیرا که ایشان پدرت 
را کشتند . گفت: راست می گویی, پدر مرا قلدران کافر و کوردلان شام 
کشتند و جد تو را مهاجرین و انصار. ابن قتیبه در الامامه و السیاسه 1- 92 
فی کوید: ده هزار مرد گفتند:ما عنمان را کشتیم. و در کتاب صفین اثر ابن 
مزاحم: 3 آمده است: بیست هزار مرد پا بیشتر گفتند که همه ما با هم 
غتهان را کتفیس ب این ففبه کر ال امه و لیاسم 1 ۱ ایرد لعسعوزی 
در مرف آلذهت. ۵62-2 انم عسا کر دز تاریخش 2017و السیوطی ۳ 
تاریخ الخلفاء: 133, و ابن عبد الب در الاستیعاب فی الکنی گفته اند؛ 
معاویه به ابی الطفیل عامر بن وائله گفت: آیا از جمله کسانی بودی که 
عثمان, امیر مومنان را کشتند؟ گفت: نه ولی از ز جمله کسانی که حال او را 
دید و یاری اش نکردند. گفت: آخر چرا؟ گفت: مهاجران و انصار وی را 
یاری نکردند. و در تاریخ ابن عساکر 6- 83 آمده: قاضی آبا (سحاق سعد 
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جه کفت: یه زاستی اهل شهر ند یا ندرا کشت و همزدر این کب 7 
9 از ابن مسلم الخولانی التابعی نقل شده که گفت: ای اهل مدینه ! 
شما یا قاتل بودید یا نایاور. می گویم: بلکه هیچ یک از صحابه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم از عثمان دفاع نکرده و آنچه درباره او گفته 
می شد را انکار نمی کردند مگر زید بن ثابت و آبو آسید الساعدی و کعب 
بن مالک و جشّان بن ثابت الأنصاری, و مهاجرین و دیگران نزد علی علیه 
الا ی او وا ار رن 
دهد. چنانکه در آنساب البلاذری 5- 6, و تاریخ الطبری 5- 97, و الکامل ابن 
الأثیر 3- 63 و تاریخ آبی الفداء 1- 168, و تاريخ ابن خلدون 2- 391 و غیر 
این انا آمده است. و حسان بن ثابت چنانکه در مرو الذهب 1- 442- 
آمده می سراید: آنگاه که لحظه مرگش فرارسید, انصار او را ۰ 
نکردند, حال آنکه انصار والیان او بودند - کیست که برای من بگوید که 

زبیر و طلحه, مر ی ای یره یم ار 
پس محمد بن ابی بکر آشکارا رویگردان گشت و پس از او عمار - و علی 
در خانه اش قضایا را از آغازش از مردم جویا می شود حال آنکه خبرها نزد 
اوست - و با کسی که خواستار لطف اوست با بخشندگی برخورد می کند, 
حال آنکه سراسر وجودش از اهتن و متانت است. و نظیر این در عقد 
الفرید 2- 27 نیز آمده است. و الطبري در تاریخش د۵- 11 به ذکر سند 
0 ۳۳ ۳ 3۳۳۲ انگاه که مردم دیدند 
عثمان چه می کند. صحابه پیامبر که در مدینه بودند به گروه دیگر ایشان 
که در نقاط مختلف رفته و در مرزهای سرزمین اسلام پراکنده شده بودند 
نامه نوشتند: به راستی که شما از دیار خود رفته اید تا در راه خدا جهاد و 
تلاش نمایید و دین محمد صلی الله علیه و اله و سلم را پاری نمایید. ولی 
بدانید که دین محمد را این خلف پس از شماء فاسد کرده و رهایش نموده 
است. پس شتابان بازگردید و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر 
پای دارید. و در متن الکامل ابن الأثیر 5- 70 آمده: ولی دین محمد را 
خلیفه شما تباه کرده است, پس آنرا بر پای دارید. هن مت نکر ای ات 
الحدید 1- 165 آمده: خلیفه شما آنرا تباه گردانده پس او را خلع کنید. 
بنابراین هر کس درباره او نظری متفاوت یافت و از هر سمت و سویی باز 
آمدند تا وی را کشتند. در الامامه و السیاسه 1- 32 آمده است: تشم اد 


الرحمن الرحیم, از مهاجرین نخستین و بقیه اهل شورا به صحابه و تابعین 
ساکن در مصر. اما پس فو تقو وی ی و باز گردید و 
خلافت رسول خدا را پیش از آنکه صاحبان کنونی اش, چپاولگرانه آنرا از 
آن خود کنند, دريابید. چرا که کتاب خدا دگرگون گشته است و سنت رسول 
خدا از این روبه: ان رو شنده: و ااخکام قه خليفه: پیسین -بر کنتتته. است. .و 
خوام راد هد کشن ار شب اصحات رشول اسان صاله اسان که انامه 


را می خواند, بسوی ما باز گردد. و الطبریٌ فی تاریخه 5- 6 به نقل از 
عیق الک تم رت بان ندشن بروایت خی کید که کت اهل مدینه به عثمان 
نامه نوشتند و وی را به توبه ی فص از بو خدا| 
سوگند یاد کردند که دست از وی نکشند مگر آنگاه که وی را بکشند يا آنکه 
آنچه از جانب خدا بر گردن اوست را در اختیار ایشان قرار دهد. شیخ 
امین - قی هه بر العقیر 1699 یش از دکز احادیتبرشمان که از 
تک تشضا ان هاحرین هفاضا با اه ده کرتهسا آع ای اش وان 
شده است, و به دویست حدیت می رسد می نویسد. این کار با اجماع 
ایشان انجام شد که محکمتر از اجماع ایشان برای نصب خلیفه در مسند 
نخست بود و اين امر اگر حجت باشد پس باید در هر دو حالت باشد, اگر نه 
که در حالت دوم بیشتر شایسته پیروی باشد. در الغدیر 9 166 نیز آمده 
است: چرا که نه حال آنکه بزرگان و سرآمدان صحابه و سرشناسان دین و 
پشتوانه های آن و صاحب نظران و تقواپیشگان و نیکوکاران از جنگجویان 
بدر و غیر آن در میان ایشان بودند و آم المومنین و تلی چند از مزده 
یافتگان به بهشت و رجا ل شورا نیز با ایشان بودند و اگر اجماعی چون این, 
برهان نباشد, هیچ اجماع دیگری حجت نخواهد بود. 


دادن او جلوگیری کردند و پس از کشته شدن, سه روز بر زمین رهایش 
کردند و دفن نشده ماند حال آنکه می توانستند بر خلاف این عمل کنند و 
این از قویترین ادله بر اقوال مذکور درباره او می باشد و آکر :ذزباره او جز 

آنخة از آهیر اس دنیه روایت شده نبود. همین او را بسنده بود. 0 


و در میان اصحاب وی نیز کسانی بودند که اعتراف می کردند که خود 
عثمان را کشته اند و با اين وجود امام ایشان را در بند نکرد و بر ایشان 
خرده هم تگرفت و اهل شام به روشنی بیان مي کردند که قاتلان عثمان, 
پیش دست امیر المومنین برای خود زندگی می کنند و آن را از موکدترین 
شبهه ها برمی شمرند و ایرادی هم بر ایشان نگرفت, با انکه:قا هن دایم 
امد الخهمتنن فلیهالسلام ای مق حواست اسان زار کشن مق باه دار 
هس هرآ سرا تالا آارعفت اه پس وان ام کته عی نس 
خودداری از اين کار به همراه دیگران, از بهترین شواهد درباره این قضیه 
است که هر مساله ای که به وی نسبت دادند, صادق بوده و ایشان آنچه را 
که وی بعنوان عذر کارش مطرح می کرده, نیذیرفته اند و کسی که در 
اخبار دو ظرف بنکرف.شی تخواهد مود که آمیر. الغو‌فتنی. علبه. السلام از 
آنچه برای. عنمان رخ داد تاراخت نبود. جرا که سید. رضی الله عته در 
الشافی(2) از قول الواقدی از حکم بن صلت از محمد بن عمار بن یاسر از 
پدرش روایت می کند که گفت: زمانی که عثمان کشته شد علی علیه 
السلام را پر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدم که می 
گفت: نه از کشته شدن او خشنود شدم و نه ناراحت و نه به آن دستور 
دادم و نه از آن بازداشتم. (3) 


ص: 141 


-.. چتانکه سید در الشافی 4: 230, و این این الجدید در شرح زهه 2 
8 1- 158 ] بیان می کنند. 
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دادن او جلوگیری کردند و پس از کشته شدن, سه روز بر زمین رهایش 
کردند و دفن نشده ماند حال آنکه می توانستند بر خلاف این عمل کنند و 
این از قویترین ادله بر اقوال مذکور درباره او می باشد و آکر :ذزباره او جز 
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و در میان اصحاب وی نیز کسانی بودند که اعتراف می کردند که خود 
عثمان را کشته اند و با اين وجود امام ایشان را در بند نکرد و بر ایشان 
خرده هم تگرفت و اهل شام به روشنی بیان مي کردند که قاتلان عثمان, 
پیش دست امیر المومنین برای خود زندگی می کنند و آن را از موکدترین 
شبهه ها برمی شمرند و ایرادی هم بر ایشان نگرفت, با انکه:قا هن دایم 
امد الخهمتنن فلیهالسلام ای مق حواست اسان زار کشن مق باه دار 
هس هرآ سرا تالا آارعفت اه پس وان ام کته عی نس 
خودداری از اين کار به همراه دیگران, از بهترین شواهد درباره این قضیه 
است که هر مساله ای که به وی نسبت دادند, صادق بوده و ایشان آنچه را 
که وی بعنوان عذر کارش مطرح می کرده, نیذیرفته اند و کسی که در 
اخبار دو ظرف بنکرف.شی تخواهد مود که آمیر. الغو‌فتنی. علبه. السلام از 
آنچه برای. عنمان رخ داد تاراخت نبود. جرا که سید. رضی الله عته در 
الشافی(2) از قول الواقدی از حکم بن صلت از محمد بن عمار بن یاسر از 
پدرش روایت می کند که گفت: زمانی که عثمان کشته شد علی علیه 
السلام را پر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدم که می 
گفت: نه از کشته شدن او خشنود شدم و نه ناراحت و نه به آن دستور 
دادم و نه از آن بازداشتم. (3) 
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محمد بن سعد از عفان از حریر بن بشیر از ابی جلده روایت ت کرده که 
اما اه اساس راو اف ها سای ون 
گفت: به خدایی که جز او پروردگاری نیست سوگند که من او را نکش و 
نه برای کشتن او از کسی پشتیبانی کردم و نه این قضیه مرا ناراحت نمود. 
(1) 


علی علیه السلام می گفت: هر که از من درباره خون عثمان می پرسد. 
بداند که خدا او را کشت و من با اویم. و این جمله به نقلهای بسیاری 
روایت شده و شعبه از ابی حمزه الضبعي روایت کرده که گفت: به این 
عباس گفتم: رم هرا کت که تم غلی. عله الشسا هی کت ف 
هر کس درباره خون عثمان می پرسد. بداند که خداوند او را کشت و من 
با اویم. گفت: راست گفته پدرت. می دانی منظورش از این سخن 
چیست؟ منظورش فقط این بود که خداوند او را کشت و من با خدا هستم. 
۳4 


شید رحمه: اللةه کوند(3]: 


اکز کست بکفیه سعانی. اب اخار خته قایل جمع است ؟ بابد کفت* هه 
یک از اين روایات با دیگری منافات ندارد. چرا که حضرت از اینکه و 
مستقیما در قتل او دست داشته باشد یا در آن پاری کرده باشد, برائت 

جسته و سیس فرموده به آن دستور نداده و از آن باز نداشتم و منظورش 
انست که قاتلان او به سراغ وی نیامده اند و در اینباره از من هیچ سخنی 
نه در امر و نه در نهی صادر نشده است. و اما این سخنش که خداوند او 
را کشت و من با اویم نیز ممکن است که بگوییم منظور آنست که خداوند 
حکم به قتل وی نموده و آنرا واجب نموده و من نیز بهمین سان (قتل وی 
راداعت مه ای ۱ چرا که روشن است خداوند در حقیقت او را نکشته 
است و نسبت دادن قتل به خداوند تنها از باب حکم نمودن و رضایت به ان 
است و این ممتنع نیست کاری که خداوند به دست خود انجام نداده و در 
آن یاری ننموده و در آن شم راهی نکرده, از جمله آموری باشد که به آن 
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1-. و نیز الشافی 4: 308 ۱ 
2 . و شیخ امینی در الفدیر 9- 69- 77 و 315 و 375 به تفصیل درباره ان 
3- . در الشافی 4: 308- 309 


که: از کشته شدنش خشنود تیستم و از آن ناراحت هم نشدم, منافات دارد 
و چگونه می شود که این کار به حعم خدا باشد و حکمش ان باشد که 
کشته شود و علی (ع) از کشته شدنش خشنود نباشد؟ باید گفت: ممکن 
است که منظور امام از این سخن که از کشته شدنش خشنود نشدم و 
ناراحت هم نشدم . آن باشد که اين قضیه نه به صورت مفصل و نه به 
شکل خطور به ذهن, از من سر نزده است, هر چند که بصورت کلی می 
پسندید کسی که امور مسلمانان را در چنگ سیطره خود گرفته, نابود گردد 
ها بودند که کناره گیری کند, زیرا که به ناحق بر ایشان 
0 و او سر باز زده بود. و فایده این سخن نیز مبژا شدن از 
0 امر و نهی از آن می 
باشد. ها ات ار ار 
قتل رساندند و به قصد باز داشتن او انجام نشده باشد حال آنکه هدف 
ایشان هم نبوده, من از کشته شد نش خشنود نیستم و منظور از: ناراحت 


می گویم: ممکن است معنی این باشد که من از کشته شدن او بخاطر در 
بر داشتن فتنه های بزرگی که در پی آن رخ داد از جمله مرتد شدن هزاران 
تن از مسلمانان و کشته شدن ایشان و استوار نگشتن خلافت در دستان 
وی صلوات الله علیه, خشنود نیستم و ناراحت هم نیستم چرا که وی 
کافری سزاوار نابودی بود. پس میان این دو قضیه منافاتی وجود ندارد. 


اما سه روز بر زمین ماندن او: 

ابن عبدالبر این مطلب را در الاستیعاب(1) روایت می کند و می گوید: 
وقتی که عثمان کشته شد., تا سه روز در زباله دان افکنده شده بود, و 
هنگام شب دوازده مرد از جمله حویطب بن عبدالعزی و حکیم بن حزام و 
عبدالله بن زبیر و محمد بن حاطب و مروان بن حکم به سوی وی رفته و 


چون به سمت قبرستان می رفتند تا او را در خاک کنند, کروهی از بنی 


ص: 144 


ان الاشتعاتبحاب شیم ور خاشهه الاضاه 05 


وی را اینجا دفن کنید. فردا مردم را خبر می کنیم, پس ایشان وی را که 
تروق در خمل. هی تا ود سر .یه رو آنفر قن :6 نی اضذا فد کرف: 
بر دوش بردند و چون به محل قضای حاجت در باغ کوکب(1) 


رسیدند, برای او گودالی کندند و عايشه دختر عثمان چراغی در سفالینه ای 
به همراه داشت و چون وی را بیرون آوردند تا در خاکش کنند, جیغ کشید و 
ابن زبیر به او گفت: به خدا اگر ساکت نشوی بر سر آنکه بدو چشم دوخته 
ای می زنم. گوید: پس ساکت شد و عثمان دفن شد. 


ابن ابی الحدید(2) 


زمین ماند و دفنش نکردند. سپس حکیم بن حزام و جبیر بن مطعم با علی 
علیه السلام صحبت کردند تا اجازه دهد ویر را دفن کنند, و او اجازه داد. 
پس چون مردمان در اینباره با خبر شدند, 0( 
راه جنازه او نشستند و تعداد اندکی از خانواده او وی را حرکت دادند و 
حسن بن علی علیه السلام و ابن زبیر و ابو جهم بن حذیفه نیز در وقت بین 
مغرب و عشاء با ایشان بودند. پس او را به کنار یکی از دیوارهای شهر که 
به (فضله گاو) باغ کوکب معروف بود. و خارج از منطقه بقیع بود بردند و 

بر او نماز خواندند و گروهی از انصار آمدند تا از نماز خواندن بر وی باز 
9 ولی علی علیه السلام کسانی را فرستاد تا از سنگ باران کردن 
تابوتش, باز دارد و کسانی که قصد منع از نماز بر وی را داشتند. نیز دست 
۱ ۱ ۳ 
کار آمد دستور داد که آن دیوار را خراب کنند و آن محل را به بقیع ملحق 
نمایند و به مردم دستور داد و ایشان مرده هاشان را گرد قبر او دفن کردند 
تا به قبرستان مسلمانان در بقیع متصل گردد و گفته شده که عثمان غسل 
داده نشد و با همان لباسهایی که هنگام قتل بر تن داشت, دفن شد. 
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1- . در آنزمان در خانه ها چیزی به اسم مستراح شبیه حالت امروزی وجود 
نداشت و در گوشه حیاط جایی برای قضای حاجت داشتند و در اطراف 
شهر نیز محلهایی برای این کار شناخته شده تر بودند و از جمله در باغها با 
نخلستانهای متروکه که کمتر دید داشت. قضای حاجت می کردند. حش در 
اين متن بمعنی باغ و دقیقتر بمعنی جایی که برای قضای حاجت به سمت 


آن از محدوده شهر خارج شدند است و کوکب نام صاحب قدیم آن باغ 
است. 


2 ,تشر نقه البلاغه این آیی الخدید 2 و و1 با قفاوت بشبار, 


این روایت را ابن الاثیر در العامل(1) 
و الاعثم الکوفی در الفتوح(2) 


مطایق با انچه انن. انی الخدند.: کر هی کید نقل کرده اند والاعثم می 
اقزاید: ایشان وی را پس از آنی دفن کردند که سگها یک پای او را کنده و 
برده بودند و گوید: حکیم بن حزام یا جبیر بن مطعم بر وی نماز کرد.(3) 


و دلالت این مطلب بر هر کس که ذره هوشی در سر داشته باشد روشن 
است که امیر المومنین علیه السلام به اینکه وی سه روز در زباله دانی 
افتاده باشد, راضی بوده است بلکه دلالت بر این دارد که وی اجازه دفن او 
را مگر پس از سه روز نداده است؛ چرا که اگر امیر المومنین علیه السلام 
معتقد بود که خلافت وی درست است., بلکه حتی اگر او را بسان یکی از 
مسلمانان و از ز جمله مردمان می دانست., هرگز راضی به آن حال نمی شد 
نلکه تسربعا دستور آماده کردن.و به‌خای شیر دنش را میداد وه مف. فر مود 
تا او را در آرامگاه مسلمانان دفن کنند ۳ اینگونه کفن و دفن کنندگان او 
مجبور نشوند او را در فضله گاه باغ کوکب دفن کنند. و واژه حش بمعنی 
محل قضای حاجت کردن است و آن محل خرابه باغی بود که مردم برای 
قضای حاجت به انجا می رفتند, انچنانکه عادت و شیوه ایشان چنین بود که 
برای قضای حاجت به بستانها می رفتند و کوکب. چنانکه در الاستیعاب 
آمده است, نام مردی از انصار است. (4) 


پس خلیفهای که امیر المومنین علیه السلام نظیر چنین وضعی را برای وی 
پسندید. حالش بر هوشمندان نکته بين پنهان نیست و شکی نیست که اگر 
امام علیه السلام به قتل وی راضی نبود. بی شک به مبارزه با قاتلان او 


برمی خاست., چرا که در میان منکرات. هیچ کاری زشت تر و قبیح تر از 
۹۲ سنن امامی که خداوند اطاعت از وی را بر جهانیان واجب کرده , لمی 
باشد و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
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1- . الکامل 3-: 91 

2-. تاریخ ابن آعثم (الفتوح) 1: 430 

3- . علامه امینی در الغدیر 9: 208- 217 به قضایای آماده ساختن او برای 
خاکسپاری و نیز دفن او پرداخته و در ذیل ان سخنان شایان توجهی ذکر 


ند 
4 . الاستیعاب 3: 81. و نیز در النهایه 4: 290 


سلم حکم نمود که هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد, به مرگ 
خاهلیت مرک اسهم و امام فلیه اسلا نی بر تصاری ای حخاا شا کید 
کرده اند که از کشتن وی بان بداشته اند و در اسکار به باری فیز رخا سه 
اند و از اینکار چنانکه خواهد آمد, بر کنار بوده اند. و آیا هیچ انسان عاقلی 
در این مساله شک ۵ ۳07 
7 00 اب ۳ 
نامه هایش به معاویه به روشنی اشکار و نمایان می ساخت. چرا که ستیزه 
گران با وی به هیچ شبهه ای بالاتر از اتهام حضرت به قتل عثمان متکی 
نبودند و برعکس حضرت به تبژی جستن از قتل وی اکتفا می کرد, چرا که 
در این کار دستی نداشت و این امری است که هیچ انسان اگاه به سیره ها 
و کتب تاریخ در ان شکی ندارد. و بنابراین خودداری از پاری عثمان و دفاع 
از او یا اينکه اتهامی است غیر قابل دفاع به کسی است از بزرگان صحایه 
که حق به هر سو که گام زند, همپای ایشان است, چه آنکه حتی چند تن 
انگشت شمار نیز از خلیفه شان در دار الخلافه, نماد عزت ايشان, دفاع 
بگردند تا آنکه مهاجمان او زا به آسانی کشتند و در زباله داتی آنداختند و 
خویشان و تبار او نتوانستند او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند؛ و یا 
اینکه تردید و اتهام درباره آن پیشوایی است که خلافت را ربوده و از چنگ 
شاشته. ترین فرد به. ان ظضتب تفودم وه خود با (با وخود احاهی ار این نا این 
حقی) برکنار نکرده بود. پس اکنون یاوران او به چشم انصاف در کار خود 
بنگرند و صادقانه از لجاجت و تعصب دست بردارند. 


طعن سوم : اینکه وی حکم بن ابی العاص را که به حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 


مدینه تبعید شده باز گرداند, 

اینکه وی حکم بن ابی العاص را که به حکم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم از مدینه تبعید شده باز گرداند. حال انکه ابوبکر از باز گرداندن 
وی ابا کرده بود و به اين ترتیب وی سنت پیامبر و نیز سیره خلیفه پیش از 
خود را زیر پای گذاشته بود, حال انکه در عقد بیعت بر او شرط کرده بودند 
که از سیره اندو پیروی کند. 
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سید رضی الله عنه در الشافی(1) میگوید: الواقدی به نقلهای مختلف و 
دیگران روایت کرده اند: وقتی که حکم بن العاص پس از فتح به مدینه امد, 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به طائثف تبعید نمود و فرمود که 
هرگز در شهری که من هستم ساکن نمی شوی. پس عثمان نزد حضرت 
امد و با او سخن گفت و پیامبر نپذیرفت و ابوبکر نیز چنین حکم کرد و عمر 
نیز همین نظر را داشت. اما زمانی که عثمان به قدرت رسید وی را به نزد 
حود اورد و.به: اه تیکن کردد.و هوق را کرافی: داشت: پس بخاطر این رفتار, 
علی علیه السلام و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن بن عوف و عمار بن 
پاسر به راه افتادند و به نزد عثمان آمدند و گفتند: تو این گروه را نزد خود 
آورده اي و منظورشان حکم و همراهانش بود, حال آنکه پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم انان را تبعید کرده بود و همچنین ابوبکر و عمر و ما 
خداوند و اسلام و معادت را به تو یادآوری می کنیم, چرا که تو را معادی و 
بازگشتی هست و والیان پیش از تو از اين کار امتناع نمودند و کسی هم 
جرآت نکرد درباره اینان با آنها سخن گوید و اين امری است که بخاطر آن 
بر تو از سوی خداوند بیم داریم. پس عثمان گفت: ایشان چنان که می 
دانید خویشان من هستند و رسول خدا آنگاه که با او سخن گفتم, چنان بود 
که گمان کردم که اذن بازگشت ایشان را می دهد و اينان را تنها بخاطر 
سخنی از حکم که به گوش وی رسیده بود, تبعید نمود و اکنون بودن اینان 
برای شما هیچ ازاری حاصل نمی کند و بعضی از مردم از اینان بدترند. 
پس 9۰۰ السلام گفت: هیچ کس ر لت رثن از او از ایشان نمی دانم 
معط راز کردن آين مردم‌صوار می کید فرخدا که اک تن کنو (همیر 
قبیله) او را خواهد کشت؟ ! گوید: پس عثمان گفت: هر یک از شما هم بود 
که بین او و ایشان, آن حد از قرابت ت که بین من و ایشان هست.؛ , بود و به 
قدرتی می رسیدید چنان که من رسیدم, به حتم ایشان را به نزد خود می 
آورد, حال آنکه در میان مردم بدتر از ایشان هم هست. وت بش بت 
علیه السلام خشمگین شد و گفت: به خدا سوگند که بدتر از اين را 
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1- . الشافی 4: 269- 270 


به سر مردم خواهی آورد اگر زنده بمانی و ای عنمان ! عاقبت این کارت را 


واما آنچه که برخی متعصبین(1) 


ادعا کرده اند که عثمان اين عذر را داشت که خود از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم برای اين کار آذن گرفته بود .. درهیچ کتابی اثر و نشانه 
ار ی ان را 
ایشان به طمع انداخته بود, نیست و پس از آن خود تصریح می کند که اين 
رعایت خویشاوندی بوده که باعث شده ایشان را برگرداند و با حکم رسول 
اصای اه وا مه او 


سا مرکییه هل از انیبان بسا کر شحه شمان وق 
ابویکر و عمر درباره بازگرداندن حکم سخن گفت. ایشان به وی پرخاش 
کردند و با خشونت او را پس زدند. عمر به او گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم او را اخراج می کند و تو به من دستور می دهی که آنها 
را از تبعید باز گرداندم؟ ! بخدا که اگر ایشان زاز یو کردا نم ایمنی ندارم از 
اینکه کسانی بگویند وی عهد و پیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را دگرگون نموده است. به خدا که بیشتر میپسندم اگر مثل شاخه 
درخت خرما از وسط دو نیم گردم, تا اینکه بخواهم در کاری با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت نما یم !! و مباد تو را ای ابن عفان که 
پس از اين بار دیگر با من چنین سخنی گویی. 


و هرگز ندیدیم که عثمان در برابر این خشونت و توبیخ از سوی ابوبکر و 
عمر بگوید که مرا از سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عهد و 
قولی است که بواسطه ان شایسته ی سرزنش و سرکوفت نیستم. و 
اس ای اه و یا 
موقر و محترم می شمارد, 
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النضره 2- 143, و الیافعی در فزاه الجنان 1- 95, و ابن حجر در الصواعق: 
ور ار و اه یر ار شیر 3 


257 آنها را ذکر کرده و چنان مورد بررسی قرار داده که نیاز به تکرار 


بیلللت 


2 . الشافی 4 270- 271 


چگونه دلش راضی می شود به سراغ دشمن رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم رود که آشکارا به دشمنی او و بدگویی درباره او می پردازد و 
کارش به جایی می رسد که ادای راه رفتن رسول خدا را در می آورد و 
بخاطر این امور, پیامبر وی را طرد و تبعید نمود و نفرین کرد به گونه ای 
که بعنوان تبعیدی رسول خدا شناخته شد؛ او را گرامی بدارد و او را به 
جایی که از ان رانده شده, باز گرداند و مال و اموال فراوان به او ببخشد, 
حال يا از بیت المال مسلمانان يا از اموال خودش؟ ! به راستی که این 
اشتباهی بس هولناک و نابخشودنی است. 


میگوید: حکم بن العاص بن امیّه بن عبد شمس .. عموی عثمان و پدر 
مروان بن الحکم از مسلمان شدگان زمان فتح مکه بود و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم او را از مدینه تبعید نمود و او را از این شهر طرد 
کرد اک ار و هر 
ک ا ر ا ط رب 
آنکه عثمان خلافت یافت او را به مدینه بازگرداند و در این شهر ماند تا 
آنکه در پایان خلافت عثمان مرد. و درباره علتی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم بخاطر آن وی را تبعید کرد اختلاف نموده اند و گفته اند که وی 
نیرنگ زده و پنهان می گشت و رازهایی را که پیامبر با بزرگان صحابه 
درباره مشرکان قریش و تین کافران و منافین؛ , در میان می گذاشت. 
اس ای ی کار ار را کم مور 
را گرفتند و نیز ادای راه رفتن و برخی حرکات دیگر پیامبر را در می اورد و 
و برخی امور دیگر که شایسته ذکر نمی دانم. 


و گفته اند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون راه می رفت, به 
نحوی تکان تکان (تلو تلو) می خورد و حکم ادای او را در می آورد و روزی 
پیامبر صورتش را برگرداند و او را دید که چنین می کند و فرمود: پس 
چنین باد راه 


ص: 150 


1- . الاستیعاب- چاپ شده در حاشیه الاصابه 1 317- 319 


رفتنت ! و از ان به بعد حکم ناخواسته آشفته و لفوه گرفته راه می رفت. 


۳۹ 
پس اخباری درباره لعن و نفرین وی روایت شده است. (2) 


اما دست یازیدن به اجتهاد و طرح نظر خود در این باب, بی پایه تر و زشت 
تر است, زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چون که چیزی را 
استدلال خود خلاف آنرا مطرح مایت و. اک اجتهاد و دلیل تراشی را در 
اجتهادها به حلال شمردن شراب و ساقط نمودن نماز از مسلمان بینجامد. 
بلکه اجتهاد نزد علماء چنان که سید(3) 


رحمه الله می گوید, تنها در اموری جایز است که درباره آن نص و دستور 
صریحی وجود ندارد. 


همچنین در اخبار علمای ما پناه دادن عثمان به مغیره بن آعهخ العاص ذکر 
شده حال آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اين امر نهی کرده بود 
و کسی که او را بر مرکبش نشاند و غذایش دهد و ابش دهد را لعنت کرده 
و خونش را حلال دانسته بود. و او تمام این امور را مرتکب شد و رقیه 
دختر رسول خدا صلی الله 


ص: 151 


1- . ابن هشام در الشیره الثبویه 2- 25 آنرا ذکر کرده و در الشیره الحلبیه 
1- 337, و الاصابه 1- 345 346, و تاج العروس 6- 35, و الفائثق 
للمخشرهه 2 305 و غیر آن درج شده است. و آنچه در اینجا آمده شبیه 
سخنی است که البلاذری6 در الأنساب 5- 7 زذکر کرده است. 
۰-2 . شماری از روایات درباره لعن وی - لعنه الله- به زبان نبی صادق امین 
صلوات الله علیه و آله وجود دارد که از آن جمله است آنچه: ابن حجر در 
تطهیر الجنان- در حاشیه الصواعق المحرقه-: 104, قالبلا در در الاأنساب 
5- 126, و الحاکم در المستدرک 4- 481 و به تصحیح روایت از الواقدی 
آورده آندء و نیز در السیره آلجلبیه که چندین روایت در آن-دکر شدم است: 
و الهندی در کنز العمّال 6- 39, 90 روایتی جالب توجه دارد که نقل آنرا از 
بیم اطاله بیش از حجد, رها نمودیم. ۲ نیز بنگرید: تفسیر القرطبیت 16- 


4 159 7 91 0 لیر 2 34 ِِ 
ابن الأثیر 3- 3 2, و شرح ابن نت الحدید 2- و و ارشاد الساری 7- 2 
و ال المتور ۱91۵۱6 نتفر االوشی که ۱07 26 90 و9 
وا جع دبا که رف زرح ۱ 
مفسرین در ذیل آیه دهم سوره قلم 3 کرده اند او را ص و نیز بنگرید 
که در انجا بحثی سراسر تحقیق و تحلیل و منابع اورده 0 

3- . الشافی 4: 272 


که شرح آن در باب احوال رقیه علیها السلام گذشت. (2) 


در الشافی(3) 


روایت کرده و ابن ابی الحدید(4) 


تبر تظیر آشرادر شرح وه البااگه دک ده که فان آنفاه که آن زار ابا 
را به مروان بن الحکم بخشید و به حارث بن الحکم بن ابی العاص سیصد 
هزار درهم داد و به زید بن ثابت صد هزار درهم حاتم بخشی نمود, ابوذر 
این جمله را تکرار می نمود: و کافران را به عذابی دردناک مژده بده و این 
قول حقتعالی را تلاهت می نمود. (5 الذین تکر ور الذْهت و الفصَهَ و لا 
فقو فی سبیل الله قَبَشْرّهَمٌ بعذاب آلیم -: و کسانی که زر و سیم را 
۱ 
دردناک خبر ده)(5).پس 


مروان اين رفتار او را به گوش عثمان رساند و او نائل, نوکر خود را به نزد 
ابی ذر فرستاد که آنچه را که از تو به گوشم می رسد. بس کن ! گفت: آپا 
عثمان مرا از خواندن کتاب خدا و عیب گرفتن به کسی که فرمان الهی را 
ترک کرده, باز می دارد. به خدا که اگر خشنودی خدا را با خشم عنثمان 
حاصل کنم, نزد من بسی پسندیده تر و بهتر است تا انکه بخواهم عثمان را 
با خشم خداوند بر خود خشنود سازم ! این سخن عنمان را به خشم آورد و 
آنرا در دل. کر فت و همخان ستتظر. درنی تفود. 


ص: 152 


1- . و در الکافی 3: 251- 253[ 1- 64 و 66 و 69- 70 حدیث 8]. و 
الاحتجاج 1: 94- 96 حدیث 156, و المسائل السرویه اثر شیخ مفید: 62- 
4 و بحار الأنوار 22- 162 ذکر شده است. 
ّ . بحار الأنوار 22: 158, 163, 202 

. الشافی 4: 293- 297 


4-. شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 3: 54- 57[ 1- 240- 242 ]. 
5- . الوبه/ 34 


روزی عثمان گفت: آیا جایز است که خلیفه قدری از بیت المال تزکیزد و 
چون دستش باز شد., آنرا ادا نماید؟! کعب الاحبار گفت: ایرادی ندارد. و 

ابوذر گفت: ای بهودی زاده, آیا دین ما را ی 
گفت: خیلی مرا آراز مت یو ار بانیو اصعاب مت ده اب ووانه 
شام شو! و او را به آنجا تبعید کرد. و ابوذر در امور بسیاری بر کارهای 
اوه خر مت هو معا عضو ار ترا اه رشاو اور گنت 
اگر از سهم امسالم که مرا از آن محروم نمودید, باشد, آنرا می پذیرم 
ولی اگر هبه و بخشش باشد مرا به آن نیازی نیست و آنرا بازپس فرستاد. 
معاویه کاخ خضراء را در دمشق ساخت و ابوذر گفت: ای معاویه ! اگر این 
اداصوال دامن اش کات است »ها ار اهال یس ماد اسر اه 
است و ابوذر رحمه الله تعالی میگفت: به خدا که اموری رخ داده که برای 
من قابل هضم نیست, به خدا که در کتاب خدا و نه در سنت پیامبرش هیچ 
اثری از آن نیست و به خدا که حقی را می بینم که خاموشش می کنند و 
باطلی را که زنده اش می دارند و راستگویی را که دروغگویش می خوانند 
و برتری دادن را بدون هیچگونه تقوایی و درستکاری که دیگری را بجای او 
برگزیده | ند. و حبیب بن مسلمه الفهری به معاویه گفت: به راستی که 
اباثر دارد شام راءعلیه,شما مق شور اند پسن اهل آنرا دریاب اکن شما دا 
به آن نیازی هست. پس معاویه درباره او به عثمان نامه ای نوشت و 
عثمان در پاسخ به معاویه نوشت: اما بعد,. پس این جنیدب (تصغیر نام 
برای تحقیر) را بر خشن ترین و بدترین مرکبها سوار کن و با کسی که شب 
و روز او را راه ببرد نزد من فرست. پس عثمان وی را بر شتر فرتوتِ دم 
مرگی سوار کرد که جز پالانی بر آن نبود تا آنکه به مدینه رسید حال آنکه 
از شدت فشار و آزار اين سواری, گوشت رانهایش رفته بود. و چون ابوذر 
به مدینه رسید, عثمان کسی را فرستاد که بگوید هر سرزمینی دلت می 
خواهد برو. 1 می توانم به مکه بروم؟ گفت: نه. گفت: پس بیت 
المقدس؟ گفت : نه. گفت: , به یکی از شهرهای کوفه يا بصره؟ گفت: نه. 
پلکه من مي خواهم تو را به ربذه ببرم ... و او را به آن محل فرستاد و 
فان ی اجا ها اکهان رد 


ص: 53 1 


و در روایت ه الواقدی آمده است: اباذر زمانی که به نزد عثمان رسید. 
علمان به و گفت: چشمی به دیدار تو خوش نگردد ای جندب ! پس ابو ذر 
گفت: من جندب هستم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا 
عبدالله نامید و من نامی را که رسول الله مرا بر روی نام قبلی ام به آن 
نامید, برگزیدم . پس عثمان به او گفت: آبا تفت کم انا ی کتی. که ما 


پس ابوذر گفت: اگر شما چنین فکری نمی کردید, به حق که اموال خداوند 
را برای بندگانش خرج می کردید. ولی شهادت می دهم که شنیدم رسول 
خدا ضلی ال یهن اله و سا ام فرجود: اگر جمع بنی ابی العاص به 
سی نفر برسد. اموال خداوند را بین خود به گردش خواهند آفزد.ع ند ان 
خدا را بنده و برده خود می کنند و دین خدا را منبع درآمد خود می کنند و 
آنگاه خداوند بندگانش را از ایشان خلاصی می بخشد. پس عشمان به 
حاضران گفت: : آیا این را از پیامبر خدا شنیده اید؟ گفتند: نشنیده ایم. پس 
عثمان گفت: وای بر تو ای اباذر !انا بر ول خذا دروغ می بندی؟ ! پس 
ابوذر به حاضران گفت: آیا باور ندارید که من راست می گویم؟ ! گفتند: نه, 
به خدا نمی دانیم. پس عئمان گفت: علی را خبر کنید و حضرت را خبر 

کردند و چون ایشان امدند, عثمان به ابو ذر گفت: حدیثت 0 
العاص برای وی بازگو کن و او حدیث را گفت. پس عثمان به علی علیه 
السلام گفت: ایا این را از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیده 
ای؟ گفت: نله ولی ابوذر راست می گوید. عتمان. کفت: از کجا می دانی 
که عثمان راست می گوید؟ گفت: چرا که شنیدم رسول و 
علیه و آله و سلم می گفت: آسمان بر سر هیچ صاحب زبانی راستگوتر 

۱ هت و 
خود حمل نکرده است. پس همه حاضران از صحابه پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم گفتند؛ به حق که ابوذر راست گفته است. پس ابوذر گفت: به 
شما چنین حدیث می گویم که من خود اين را از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم شنیده ام و آنگاه شما مرا متهم می دانید؟ ! گمان نمی کردم که 
ژندخ بهاتم تا اجنین حبزی را از اضخاتب حخمد ضلی, اللة .علیه و. اله و تلم 


ص: 154 


و الواقدی در خبر دیگری با ذکر سندی که به صهبان از موالی اسلمیان می 
رسد روایت می کند که گفت: روزی که ابوذر را نزد عتهان ادن ِ 
دیدم که عثمان خطاب به او گفت: آیا تو بودی که فلان کار کردی و .. فلا 
کار ؟ | 

زر ۰ ۰ 


پس ابوذر به او گفت: : من به خیرخواهی تو را اندرز دادم و تو مرا نیرنگیاز 
خواندی و برای آن رفیقت هم خیرخواهی نمودم و او نیز مرا نیرنگباز 
خواند. پس عثمان گفت. دروغ می گویی. بلکه تو فتنه جو هستی و شیفته 
این کاری, شامیان را دشمن ما نمودی. پس ابوذر به او گفت: سنت دو 
رفیقت را پیروی کن, دیگر احدی بر تو سخنی نخواهد گفت.یس عثمان به 
جز امر به معروف و نهی از منکر نداشتم. پس عثمان غضب کرد و گفت: 
شما درباره این شیخ دروغگو حکم کنید ! در اینکه يا او را بزنم يا زندانی 
مایم با نکفمه که آوماعی ماما ان را براکتده فودم. با که او را از 
این سرزمین تبعید کنم. پس علی علیه السلام که حاضر بود, سخن, 

نظرم آنستکه به قول مومن آل فرعون عمل کنی: (وران تک کاذباً ققلیه 
کذبْة و ان یک صادفا بُصبْکَمْ بَعَضّ الذی یَعِذکُمْ ان ال لا یَهُدی مَنْ َو 


ى‌ 


شرف کوایه -: کر دز فقو این خر وت بل زان اوست و اگر راستگو 
باشد برخی از آنچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا 
کسی را که افراطکار دروغزن باشد هدایت نمی کند)(1). پس عثمان 
پاسخی خشن گفت که نمی خواهم آنرا بیان کنم و علی علیه السلام نیز 
پاسخش را همانگونه داد. سپس عشمان مردم را بیم داد که مبادا با اباذر 
همنشینی کرده و با او همسخن شوید و او مدتی به این حال بود و سپس 
دستور داد ۳ او را بیاورند و چون او را آوردند و پیش روی او ایستاده بود 
کف اس سای سای ابا ول خدا صلی ال هی هن ای ۱ 
ندیدی و ابابکر و عمر را ندیدی؟ آپا اين را شیوه و سیره ایشان دیده ای؟ 
به راستی که تو چون جباران بر من خشونت و طغیان پیش گرفته ای ! پس 
گفت: از نزد ماء از سرزمینمان بیرون شو. پس ابوذر گفت: چقدر از 
همسایگی با تو بیزارم ! به کجا بروم؟ گفت: به 


هر کجا که خواهی. گفت: به شام سرزمین جهاد می روم. گفت: من تو را 
بخاطر فسادی که در شنم انکختة ای بازآورده ام , باز 1 تو را , به انجا 
فرستم؟ ! گفت پس به عراق می روم. و ید۳ 


به نزد قومی شیهه پرور که به خلفاء اتهام می زنند. می روی. گفت: پ 

به مصر بروم؟ گفت: ه. گفت: پس به کجا بروم؟ گفت هر کجا خواهی. 
پس ابوذر گفت: پس لابد باید پس از هجرت. بادیه نشین شوم ! به تجد 

9 عتمان کفت: به سمت بلندیها بلندیهای دورتر ژ[به سمت شرق ) و 

هر چه دورتر بهنر. پس ابوذر گفت: این را بر خود نمی پذیرم. گفت: همین 

راهت را پیش گیر و برو و هرگز از ربذه خارج نمی شوی. پس او به آن 

تبعیدگاه رفت. 


ای ی ات فا تام بر ایو و که بان وت 
خاک باد. چنانکه در تقریب المعارف(1) 


روایت شده است. و سیس می گوید: ۳4 


الواقدی از مالک بن ابی الرجال از موسی بن میسره روایت می کند که ابو 
الاسود الدولی گفت: دوست داشتم ابی ذر را ببینم تا از وی درباره علت 
خروجش از مدینه بپرسم, پس به ربذه رفتم و به او گفتم: آیا علت را به 
من نمی گویی؟ آیا با میل خود از مدینه خارج شدی یا اخراج 0 
هان بدان که من در یکی از سرحدات بودم و از ایشان دفاع می نمودم, 
پس مرا به مدینه النبی تبعید کردند. پس با خود گفتم: خانه هجرت و پارانم 
است: و بت از آن به. ایتجا که می بیتن تبعید شندم. سپس گفت: یک شب 
ک در سید تایه وژم شون دا ای الاب ای لد و شام به 
سمت من آمد و با پایش به من زد و گفت: نمی بینم که در مسجد بخوابی ! 
پس گفتم: پدر و مادر به فدایت ! خواب چشمم را گرفت و در مسجد به 
خواب افتادم. پس گفت: چه می کنی اگر تو را از آن اخراج نمایند؟ گفتم: 
در انصورت به شام می روم. چرا که سرزمین مقدسی است و سرزمین 
محافظت از اسلام و سرزمین جهاد است. پس گفت: و 


ص: 11_56 


[- . تقریب المعارف: بخش دوم آن بعنی (طعن و ایرادها) چاپ نشده و 
نفی ابوذر در صفحه ۰ : 165 بیان شده است. 

2 . سید رحمه الله در الشافی 4: 299 و آبن الحدید در شرحش د3: 
57 


چسان خواهی بود اگر از آن هم اخراجت نمایند؟ گوید: پس به او گفتم: به 
مسجد باز می گردم. گفت: چه می کنی اگر از آن هم بیرونت کنند؟ گفتم: 
شمشیر می کشم و با آن می زنم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود آیا می خواهی به بهتر از آن راهت نمایم. با ایشان به هر 
سمت که روانه ات کردند, و 
می کنی, پس من شنیدم و اطاعت کردم و اکنون نیز همان سان می شنوم 
و اطاعت می کنم و به خدا سوگند که عثمان درحالی با خداوند رویارو 
خواهد شد که در حق من گناهکار است. با 
می راند که: حق برای من یک دوست هم باقی نگذاشت. . و نیز می 

عثمان پس از هجرت مرا به یک بادیه نشین بدل نمود. سیس سید(1) 


رضی الله عنه می گوید: اخبار موجود در این باب بیش از آنست که آنرا 
کرد خیم حشتگردمر از انستت که هضة را بیان کییم 


می گویم: و مسعودی در مروج الذهب(2) 


مبسوط تر از این روایت کرده .. تا اينکه میگوید: وقتی که عثمان ابوذر 
ها ی 
مدیته باز کرداند پانصد تم از سیسیل. ها آو.را می,راندند تا انکه وم را ند 
مدینه آوردند حال آنکه پوست داخل زانوهایش کنده کنده شده بود و چیزی 
نمانده بود از بین برود. به او گفتند: آیا با اين آسیب خواهی مرد؟ گفت: 
هیهات ! هرگز نخواهم مرد پیش از آنکه تبعید گردم... 


و در این کتاب آنچه که از دست ایشان به سر وی آمده بیان می کند و . 
روایت را تا به اینجا پیش می آورد که: پس عثمان به او گفت: رویت را 
نبینم. گفت: به مکه می روم. گفت: نه بخدا. گفت: پس به شام. گفت: به 
که 8 ان بت بصر ۱ کف ۱۵۵ وه شهر دیگری غیر از اینها 
کم نگ ان 


ص: 157 


1- . الشافی 4: 298. و نیز در شرح نهج البلاغه اثر ابن آبی الحدید 3: 58. 


2 . مروج الدهب 2: 340- 342 پا تصلّف. و در تاریخ الخمیس 2: 268 
آمدم که علمان هم تسالاب غیت الله. ین هشنجود و آبا خر از ببت المال: را 


پنداخت نگریر ه ابا دت داد به الربذه تبعید نمود. 


این شهرها را نمی خواهم, در غیر اینصورت مرا به هر شهری که خواهی 
بفرست. گفت: تو را به ربذه می فرستم. گفت: الله اکبر ! راست گفت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم . پیش از اين هر چه را که با آن 
مواجه خواهم گشت را به من خبر داده بود. گفت: مگر به تو چه گفته بود؟ 
گفت: خبرم داد که از مکه و مدینه بازمیدارندم و من در ربذه جان خواهم 
سپرد و چند تن که از عراق بسوی حجاز در سفرند, مرا دفن خواهند کرد. 
پس ابوذر فرستاد تا شتری بیاورند و زنش را بر آن سوار کرد و گفته شده 
که دختزسش را و-عتمان. دستور داد که مردم از او فاضله بکیزنند تا آنکه نه 
سوی ربذه برود و چون از مدینه بیرون رفت و مروان او را از شهر به 
بیرون روانه می کرد. علی بن ابیطالب علیه السلام سر راه او امد و دو 
پسرش علیهما السلام و عقیل برادرش و عبدالله بن جعفر و عمار بن یاسر 
همراه او بودند. مروان جلو ایشان آمد و گفت: علی ! امير مومنان مردم را 
بازداشته از اینکه به اباذر شیری بدهینت با به:اه ان هعشا ند و اکن تمت 
دانستی اکنون تو را آگاه ساختم. پس علی علیه السلام با تازیانه به او 
حمله ور شد و به میان گوشهای شترش زد و گفت: دور شو ! خدا آ گنت 
درافکند. آنگاه با ابی ذر رهسپار شد و او را همراهی کرد سپس با او وداع 
نمود و بازگشت. وقتی علی علیه السلام روی نمود تا تا بازگردد, ابی ذر 
گریست و گفت: خداوند رحمت فرستد شما اهل بیت را. آنگاه که تو ای ابا 
الحسین و فترتدانت را میرف رشول خدا صلی ال علیه و آلهو تسام را رد 
یاد اوردم. سپس مروان نزد عثمان از کاری که علی علیه السلام کرد 
شکایت کرد و عثمان گفت: ای جماعت مسلمانان ! کیست که مرا از علی 
بازدارد؟ فرستاده مرا از کاری که وی را برای ان روانه کرده بودم», 
بازگردانده و چنین کرده و چنان کرده است. به خدا که حق او را کف 
دستش می گذاره یم. یس هنگامی که علی باز گشت., مردم به پیشواز او 
رفته و گفتند: امیر مومنان بخاطر اينکه ابوذر را بدرقه کرده ای از تو 
خشمگین است. علی علیه السلام گفت: چون خشم و سرکشی اسبان بر 
لگامها. هنگام عشاء وقتی که عثمان آمد, گفت: حه خر نو را یز ان داشت 
که با مروان چنین کنی؟ و چرا بر من جسارت سا مرا و 
فرمان مرا رد نمودی؟ پس امام فرمود: اما مروان 0 
رویم آمد و من نیز او را از بازداشتن خود, بازداشتم و اما 


ص: 58 1 


فرمان تو را رد ننمودم. عثمان گفت: ایا نشنیدی که مردم را از ابوذر و 

همزاهین وی نهي کرده نود من علن علیه الشلام فرخود؛ آبا مین بنداری 

هر آنچه که تو دستور دهی و ما اطاعت از خدا و حق را در خلاف آن می 
اک 


پس عثمان گفت: مروان را قصاص بده. گفت: در برابر چه به او قصاص 
دهم؟ گفت: به میان گوشهای شترش زدی و او را ناسزا گفتی, با 
ی وا ای ره 
السلام گفت: اما شترم. آنجاست, , پس اگر خواست انرا چنانکه من زدم 
ی ان کت ار ما ناسزا گوید, همان 
ناسزا را به تو خواهم گفت و نه دروغ باشد و جز حق هم نگفته ام. عثمان 
گفت: چرا چون تو بیراه به او گفته ای, او بیراه نگوید. که به خدا تو نزد من 
برتر از او نیستی ! پس علی علیه السلام خشمگین شد و گفت: این را به 

فرن قیف: کویی؟ ] آیا مروان با من برابر است؟ !!! نه به خدا, 0 
برترم و پدرم از پدر تو برتر است و مادرم از مادر تو برتر است. این 
تیرهای من است و دیدی که پیش رویت نهادمشان. پس اکنون تو تیرهایت 
1 
اندرون رفت و علی علیه السلام از آنجا بازگشت و اهل بیت او و مردان 
مهاجرین و انصار گرد او جمع شدند و چون فرداروز رسید و مردم نزد 
عثمان آمدند. وی از علی علیه السلام به ایشان گلایه برد و گفت: او با من 
رو راست نیست و کسانی که با من روراست نیستند, و منظورش اباذر و 
عمار و غير ایندو بود, را یاری می کند و مردم میان ایشان پادرمیانی کردند 
تا صلح نمودند. و علی علیه السلام گفت: بخدا سوگند که با بدرقه کردن 
اباذر هدف جز خشنودی خدایتعالی نداشتم. (1) 


پایان. و در باب احوال ابوذر(2) 
ص: 159 


21 ۵ تیشتر فطالین. که کذشت: وا ذکر هی کند و«ذیکزاتی, علاوه. بر آن 
مطالب دیگری می گویند. بنگرید: الانساب اثر السمعانی 5: 52- 54, 
طقات ای سعه 694 ریم اتعتفیی ‏ رف ارف کم دار 
عمده القاری 4 21 و صحیح البخاری دو کتاب الز کاه و التفسیر و فصل 
که هام ایآ ای در مها ۱ 

2 . بحار الأنوار 22: 393- 433 


نیز این حکایت به همراه فضائل و مناقب وی به نقل از اهل بیت علیهم 
السلام ذکر شد. 


به روایت الترمذی(2) 


از آنس می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نه 
اسمان سایه افکند و نه زمین بر پشت خود حمل کرد هیچ راستگوتری از 
ابی در را آن شبیه ترین انسان به عیسی در پرهی زکاری اش می باشد. 
عمر گفت: ایا این صفت را برای او بشناسیم ای رسول خدا؟ فرمود: اری, 
این صفت را از ان وی بشناسید. 


از بریدم(3) روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: را هار راوس 
او خود چهار تن را دوست دارد. کسی گفت: ای رسول خدا! نام ایشان را 
برایمان بگو. فرمود: علی از جمله ایشان است.. و اینرا سه بار تکرار کرد, 
و ابوذر و المقداد و سلمان. مرا به محبت به ایشان امر فرمود و خبرم داد 
که او خود ایشان را دوست دارد. (4) 


زوا" استت که کفت: شتدم که رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم 
آتماض سایه نیافکند و زمین بر پشت خود حمل نکرد از ابوذر 
راستگوتری را. ود الترمذی سند انرا صحیح دانسته است. (6) 


ص: 160 


1- . جامع الأصول 8: 567 حدیث 6377 

2 تن ارم کنات الساخب: باب اقب اهل بت اللیت (ضن ): و باب 
مناقب 9 ود ان ون ای عبیده حدبت 793 3, و 3794. 
دبا کهدر سفن الرمدت کاب انصافب باب مناقب علین آبی ان 
حدیث 3720 آمده, و الحاکم در المستدرک 3: 130 وارد کرده و گوید: به 


و آبن الأثیر آنرا در جامع الأأصول 8 579 حدیث 6393 روایت کرده 
#9 
5- . جامع الأأصول 9 50 حدیت 6593 
6- . سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب اه 2- 213 حدیت 
303 ای 9 حدیثی صحیح است. و ابن ماجه در سننش 1- 66, و 
الحاکم در المستدرک 3- 830, ان نعیم در حلیه الأولیاء 1- 172, و ابن 
عبد البز در الاستیعاب هد« و ابن حجر در الاصابه 3 455, و المناوی 


در شرح الجامع الضغیر 2- 215 و دیگران آنرا درج نموده اند. 


و از ابوذر روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: آسمان ۹ نیافکند و زمین بر پشت خود حمل نکرد از ابوذر 
راستگوتری راء ان شبیه عیسی بن مریم است. پس عمر بن الخطاب 
همچون رشک ورزان گفت: ای رسول خدا, آپا این وصف را از آن او 
شناسیم؟ فرمود: اری: بشنا سید. کوید: الترمذی(1) سند آنرا صحیح دانسته 
است. و گوید: برخی این حدیث را روایت ت کرده اند به اینصورت که گفت: 
ابوذر در زمین با پرهیزکاری عیسی بن مریم گام می زند. (2) 


ق. تفس سس کر اتفیر ان الله یه اد سای نم که اوه 
ایشان را دوست دارد و پیامبرش را نیز به دوست داشتن او امر می کند, 
بنابراین ازار رساندن و بی احترامی نمودن به او در حکم دشمنی و مقابله 
با خدا و رسول خداست و اگر او راستگوترین مردمان است.؛ پس حال 
کلنانی که غلیه وی به,دزوخکوبی و گمراهی گواهی دادند, معلوم است و 
اسزا گتن او به حضرت ذکر شد.برایمتهم تمودن او و وجوب لعن و 


طعن پنجم : اینکه وی عبدالله بن مسعود را چنان شکنجه نمود که برخی از دنده های او را شکست 


ص: 161 


1-. صحیح الترمذی 2: 221 

2 . می توان حدیث راستگویی و پرهیزکاری ابوذر را از روشنترین 
مصادیق تواتر معنوی دانست, چرا که شمار زیادی از حافظان نظیر ابن 
سعد و الرمذی و ابن ماجه و آحمد و ابن آبی شیبه و ابن جریر و آبی عمر 
و آبی نعیم و البغویٌ و الحاکم و ابن عساکر و الطبران و این الجوزی و 
دیگران, به اختلاف لفظ آنرا با ذکر سند روا بت کرده اند. بنگرید: الطبقات 
4 167 و 168, سنن ابن ماجه 1- 68, مسند احمد 2 163 و 175 و 
3 و 5- 197, و 6- 442, مستدرک الحاکم 3- 342, و 4- 480 که 
الذهبی آنرا تصحیح کرده و آنرا درست دانسته است. مصابیح الشثه 2- 
8 صفه الطفوه 1- 340, الاستیعاب 1- 84, مجمع الژوائد 9- 329, 
الاصابه اثر ابن حجر 3- 622 و 4- 62, کنز العمّال 6- 169 و 8- 15- 17, 
و همه کتابهای حدیث و رجال و تراجم. و از قول عامه مردمان نیز شمار 
زیادی روایات در بیان فضل و برتری ابوذر ذکر شده که برخی از انها را 
بان صت کنیم: از جمله اینکه در سیره نبوی 4- 179 اثر ابن هشام امده 


است: خدا رحمت کند اباذر را که تنها راه می رود و تنها می میرد و تنها 
رستاخیز می یابد. و مولفان الطبقات 4- 170, الاستیعاب 1- 83, و أسد 
الغابه 5- 186, و الاصابه 4 164 انرا به سند صحیم نقل کرده اند. 


حال آنکه در صحیح های ایشان اخبار بسیاری در فضل وی نقل شده است 
و ابن مسعود خود, او را نکوهش می کرد و بر فسق و ستمگری او گواهی 


می داد. 


سید رضی الله عنه در الشافی(1) می گوید: همه اصحاب حدیث که سیره 
روایت ت کرده اند, با وجود تفاوت طرق نقلشان. روایت کرده اند که ابن 
مسعود میگفت: ای کاش که من و عثمان در شنزار عالج بودیم و او بر من 
شن می ریخت و من بر او تا آنکه عاجزترین ما دو تن, جان می باخت. و 
۰ مب ی ما هت بو جوم چرا 
بخواهم اب 0 را بر دوش نکن و در هر روز جمی ای 
در کوفه با صدای بلند اعلام می کرد: همانا راستین ترین سخن, کتاب 
خداست و بهترین سیره و هدایت. سیره محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
است و بدترین امور, نودرآورده های افمنت و هر نودرآورده ای, بدعت 
است و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی ره به سوی آتش دارد. و او 
اين سخن را در تعریض به عثمان می گفت تا آنکه ولید بن عقبه از ادامه 
باق این هو اه خصم ی ده آسا ار ان ی کف ی ی 
نمود و او نپذیرفت که از این سخن زبان درکشد. پس ولید درباره او به 
0 نامه نوشت و عثمان در پاسخ وی را طلبید ۰ (2) و هم از وی(3) به 

اسناد متعدد و پرشمار روایت شده که وی می گفت: 7 ۳ 
اندازه یک پر پشه نمی ارزد. و هنگام فز کین وصبت کرد که مبادا 
عنمان(4) 


بر وی نماز 
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۳ . الشافی 4-: 279- 280 

و از جمله آنچه به الولید گفت: به نظرم اين رفيق شما کاری نکرد 
مک اه تغییر و تبدیل ایجاد نمود. خنازکه البلاذری در الانساب 5 36, نیز 
آنرا ذکر کرده و میگوید: ولید اين را , اک ۳ 0 1۳7 
ی ی 

. الشافی 4: 280 


. و از جمله: وصیت ابن مسعود مبنی بر اینکه عثمان بر او نماز نخواند 
۳ اد مرک اهر اکاهت نکسن خانکه ان ان الجدنه, در شرع نو 
البلاغه 1: 236, و اين عبد الب القزطبرة در الاستیعاب 1: 373..و الخاکم 
در المستدرک 3 13 و آبن کثیر در تاریخش 7 163 و دیگران آنرا بیان 
کرده اند. 


گزارد و چون عتمان بهنگام بیماری اش به نزد وی امد و از وی طلب 
بخشش نمود, گفت: از خدا می خواهم که حق مرا از تو بگیرد... 


تراسا مر از اسان ی هک ما ای 
وی را به مدینه فراخواند, وی شب جمعه وارد شهر شد و چون عثمان از 
ورود او باخبر شد, گفت: ای مردم ! هان که امشب در خانه شما را جانوری 
از درون خرمایی که بر غذای خود قیء می کند و سرگین می اندازد, زده 
است. (2) 


پس ابن مسعود گفت: چنین نیستم, بلکه من صحابی رسول خدا صلی الله 
۱ او در جنگ احد و یاور او در 
بیعت رضوان و یاور او در جنگ خندق و یاور او در جنگ حنین. گوید: عايشه 
فریاد نمود: هان ای عثمان ! آیا به یاور رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم چنین سخنی می گویی؟ ! پس عثمان گفت: خاموش ! آنگاه به عبدالله 
بن زمعه بن الاسود گفت: او را با کتک بیرون پینداز. پس ابن زمعه او را 
گرفت و بلند کرد و تا در مسجد نزدیک کرد و آنگاه او را بر زمین افکند و 
یکی از دنده های او را شکست. وچ بت ابن زمعه کافر مرا 
به دستور عثمان کشت. در روایت دیگر آمده که : آبن زمعه که با او اینگونه 
رفتار کرد از موالی سیاه پوست عثمان بود که دراز قامت و استخوان 
درشت بود. و در روایتی است که یحموم نوکر عثمان اين کار را کرد. و در 
روایتی دیگر هست: زمانی که وی او را بر دوش گرفت تا از مسجد بیرون 
بياندازد. عبدالله بلند به او گفت: تو را به خدا مرا از مسجد دوستم رسول 
ای ی 


راوی گوید: من به تکیدگی ساقهای عبدالله بن مسعود می نگریستم حال 
آنکه بروی گردن نوکر عثمان حرکتشان می داد تا آنکه از مسجد بیرون 
افکنده شد و او کسی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او 
فرمود: به حق که ساقهای 
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1- . چنانکه سید در الشافی 4: 281- 282 با تصرف درج نموده است. 


- . منظور عثمان آنست که ابن مسعود چون گرگی کوچک است که 
جانوری بر غذايش عبور کرده و غذایش را تباه کرده و در آن قیء کرده و 


سرگین نموده است.؛ پس شما نیز از او دوری کنید تا زد جن شما را 
برایتان خراب و تباه نکند. 


ابن ام عبد. در کفه سنجش در روز قیامت سنگین تر از کوه احد است. (1) 


محمد بن اسحاق از محمد بن کعب القرظی روایت می کند که عثمان ابن 
مسعود را بخاطر اینکه ابوذر را دفن نمود, چهل تازیانه زد و این حکایتی 
دیگر است و چنان است که ابوذر زمانی که لحظه مرگش در ربذه در 
رسید و کسی جز همسرش و نوکرش با او نبود, و به ایشان وصیت کرد که 
مرا غسل دهید و کفن کنید و آنگاه به میانه راه رها کنید و نخستین کاروانی 
که بر شما می گذرد, به ایشان بگویید اين ابوذر صحابی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم است, پس ما را در دفن او یاری کنید. و چون وی 
درگذشت ایشان چنان کردند و ابن مسعود در کاروانی که از عراق به 
عمره می رفت بود و جنازه بر میان راه, آنسان که نزدیک بود شترها آن را 
لگد کنند, ایشان را هراسان نمود. پس نوکر به سوی ایشان رفت و گفت: 
این ابوذر صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است, ما را در 
دفن اویاری کنید. پس ابن مسعود شروع به گریستن کرد و گفت: راست 
گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: تنها ره می سپاری 
و تنها می میری و تنها برانگیخته می شوی. پس او و همراهانش پیاده 
شدند و او را به خاک سپردند. این بخشی از آن چیزی است که مولف 
الراوی در الشاتی 2 


تا سا سر اسان کر است. 
و در کتب اصول مشهور خود نظیر جامع الاصول و الاستیعاب و صحاح 


معروف خود مناقب بسیاری از ابن مسعود ذکر کرده اند که نظیر آنرا برای 
عثمان بیان نکرده اند و ما از بیم اطاله کلام. آنرا بیان نکرده ایم و کتک 


زدن و توهین و تبعید و آزار نمودن وی از بزرگترین رسوایی های عثمان 


طلفن شفتشتم : آنچه که خر حق مار مخ باسر ری اللغ قنه فرکب شید 


کسی که موافق و مخالف بر فضل و جایگاه عالی وی همصدا شده اند و 
اخبار بسیار پرشماری دارند 
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1-. مسند آحمد بن حنبل 1: 421 و 5- 131 ۱ 
هلصاف 4 79 29:22 با تفاه نماین که به ببشتر انا اشاره کردم 


که دلالت بر کرامت و بلندمرتبگی وی دارد: سید رضی الله عنه در 
الشافی(1) 


گوید: کتک زدن عمار امری است که راویان در آن هیچ اختلاف نظری 
ندارند و فقط در بیان علت آن, سخنان متفاوتی نقل کرده اند. 


عباس از هشام الکلبی(2) 


از ابی مخنف و سند مذکور از او روایت می کند که در خزانه بیت المال 
مدینه سبدی بود که در آن جواهرات و زیورآلات نهاده شده بود, و عثمان 
تکه هایی از آنرا برداشت که برخی اهل خانواده اش خود را به آن آراستند, 
و مردم بخاطر این آشکارا به او خرده گرفتند و سخنان تندی با وی گفتند تا 
آنکه خشمگین شد و در خطبه ای گفت: زین پس هر گاه نیازی داشته 
هالنوه شود سر و ام اه و پس از دسترسی به آن 
بازداشته می شوی و از زیر دست تو برداشته خواهد شد. و عمار گفت: 
هان خدا را گواه می گیرم که من اولین نفری خواهم بود که از اين کار 
چون بینی به خاک مالیده ای, به شدت ناراحت می شوم. پس عثمان گفت: 
ای پسر یاسر و سمیه. آیا بر من جسارت می ورزی؟ او را بگیرید .. پس او 
را گرفتند و عثمان وارد شد و دستور داد او را بیاورند و او را کتک زد تا از 
هوش رفت. سپس بیرونش بردند و به سمت خانه ام سلمه همسر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم حملش کردند و او نماز ظهر و عصر و مغرب 
زا تخواند. و جون بهه: هوش آمند. وضو خرفت و.نماز خواند: و گفت خدا را 
فکردای ادلی کت کرام اه ای رم تم اند 


پس هشام بن ولید بن مغیره مخزومی که عمار هم همپیمان قبیله اش بود, 
گفت: ای عثمان ! درباره علی, از وی پرهیز نمودی و اما درباره ما, بر ما 
جسارت نمودی و برادرمان را کتک زدی چنان که نزدیک بود او را تلف 
کنی. هان بخدا که اگر او جان سپرد, در برابر بکی. از مودان: رز نی 
امیه را خواهم کشت. پس عثمان گفت: ۳ 
قسر به ! گوید: چرا که آندو از قسر 
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1- . الشافی 4: 289- 291 


2-. چنانکه البلاذری در الأنساب 5: 480, و الژهری- نظیر آنچه در الأنساب 
البلاذریي 5: 88- است. با الفاظی نزدیی به هم بیان کرده است. 


(بطنی از قبیله بجیله) بودند و مادرش و مادربزرگش قسری بجیله بودند. 
پس عنمان او را ناسزا گفت و گفت که بیرونش کنند. پس او را نزد ام 
سلمه آوردند و دیدند که بخاطر عمار غضب کرده و به گوش عايشه نیز 
رسید که با عمار چه کردند و او هم خشمگین شد و تار مویی از موهای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از کفش ها و یکی از 
لباسهایش را برداشت و گفت: چه زود سنت پیامبرتان را فراموش کردید, 
حال اینکه این لباس و مو و کفش اوست که هنوز پوسیده و کهنه نشده 


است. 


دیگران نیز روایت ت کرده اند: علت این امر آن بود که عثمان از کنار قبری 
نوکنده گذشت و پرسید از آن کیست. گفتند از آن عبدالله بن مسعود + یش 
بخاطر اینکه عمار نماز بر وی و امر به خاک سپاری اش را بر عهده داشت, 
مرگ او را از وی پنهان داشته بود, بر وی خشم گرفت و عثمان عمار را 
چنان به زیر لگدهایش قرار داد که دچار فتق گشت. و دیگرانی(1) 


روایت کرده اند: مقداد و طلحه و زبیر و عمار و شماری از اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامه ای نوشتند و در آن خلافکاریهای 
عثمان را برشمرده و او را از پروردگارش بیم دادند و به وی خبر دادند که 
اگر دست از این رفتارها نکشد, بر وی خواهند شورید. عمار این نامه را 
بتزداشت وربه ترد.عتمان آهد و ایتدای آن را خواند: پس غتمان کفت: 


آیا تو از میان ایشان نزد من آمده ای؟ گفت: عن: روا ترین ایشان 
برای تو هستم. کت دره‌غ.می کویی: آق. بنستر سمته ! پس گفت: به خدا 
سوگند که من پسر سمیه و و پسر یأاسر هستم. پس عثمان دستور داد که 
وگرهایش دست و پاهای او را مه چهار سو) کشیدند و او با یهایش که در 
پایپوش بود, بر میان پاهای او کوبید و او را دچار فتق نمود و عمار که 
فرتوت و کهنسال بود, از هوش رفت. (2) 
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1- . از جمله البلاذری در الأنساب 5- 49 


مشود این اش. الحدید در شرح نهج البلاغه 1: 239 بدون هیچگونه اشاره 
ای بیان داشته است. میگویم: ابن قتیبه در الامامه و السیاسه می نویسد. 


گفته: اند که-شتماری از اضحاب ساهین صلین الله غایع.و آله .و تلم مکتون 
نوشتند و در آن مخالفتهای عثمان با سنت رسول خدا و دو رفیق پیشینش 
زا اند وستن اشمار شمان زیادی اه طعن :و ایرادهای وارد بر اه را 
ذکر می کند که شایان توجه است و ابن عبد البژ ژابن عبد ربه 4 در العقد 
الفرید 2 272 انرا خلاصه نموده است. 


مولف(1) 


رحمه الله می افزاید: و به نقلهای مختلف و به اسناد بسیاری روایت شده 
که عمار میگفت: سه تن به کفر عثمان شهادت می دهند و من چهارمی 
هستم,و من از میان اين, چهارتن. سخت ترین گواهی را می دهم !: (و من 
لم یَخْکمْ یما یرل اللهْ قأولنک هم الکافژون -: 9 0و ۲ 
خدا تال کرذه داوری نکر ده اند آنان خود ستمرانند2۱] 


و من شهادت می دهم که او بخلاف حکمی که خداوند نازل فرموده, حکم 
نموده است. و از زید بن ارقم به نقل های مختلف روایت شده که به وی 
داراییها را تنها در دست ثروتمندان می گرداند. و مهاجرین از اصحاب 
تا صای لاه اه بر اه فم وا فا ام ها من 
رسول او ستیز نموده اند قلمداد نمود و به خلاف کتاب خدا عمل کرد.. 
سپس سید سخن را ادامه داده و به اين نکته می رسد که: و هیچ عذری 
درباره اوردن بدنرین بلاها به سر این شخص پذیرفته نیست که روایت 
شده است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود: عمار 
پوست میان چشم و بینی است و اگر پوست را بکنی, بینی خون آلود گردد. 
و روایت شده که فرمود: انشان را درباره کمار خفن شود که اه آنان,ر۱ 
ات ی که ها ای ما ام رتور کم 
عمار ستیز کند, خداوند به ستیز با او برخواهد خاست و هر که به عمار 
خشم گيرد, خداوند بر وی خشم گیرد. (3) و مگر عثمان چه سخن گزنده 
ای از عمار شنید که مستحق ان بلای بی اندازه بود که از حد انچه خداوند 
تبارک در حدود واجب نموده, درگذشت.؟! عمار و دیگران فقط گاهی 
زشتکاریها و نابکاریهای او را بخاطر کردارهای ناپسندی که از او آشکار می 

ت, به زیان او می پراکندند و به اين ترتیب وی بایستی یکی از این دو 
سا را ات ارآ سای ص ای اس و 
دست می کشید یا اينکه 
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1-. سید مرتضی در الشافی 4: 291 
2 . المائده/ 44 


3- . منابع کاملی برای این روایات ذکر خواهد شد و بنگرید آنچه در الاصابه 
ذیل حرف عین و الشیره التبویه اثر ابن هشام 2 115 و غیران امده است. 


عذر خود برای رفتارش را بیان می نمود و بری ء بودنش از آن را به گونه 
کار و ام وه کن انم کین 
همچنان بر توبیخ و فاسق خواندن وی پافشاری می نمود. وی را با اندرز یا 
شبیه آن از این کار باز می داشت و برای فرونشاندن خشم خود چون 
جباران و پادشاهان با به انچه خداوند تعالی وحی نفرموده و حکم ننموده, 
دست نمی بازید. (1) 


پایان. 


و به نظر من آنچه که باعث شد عثمان با عمار چنین رفتاری داشته باشد, 
این بود که عمار آشکارا به محبت علی علیه السلام اقرار داشت و اينکه 
می گفت هر که در بدست آوردن خلافت بر او چیره گشته, خلافت را 
غقصب نموده است. پس دشمنی او با امير المومنین علیه السلام و حب به 
ریاست وی را بر آن داشت که به عمار اهانت کند و کتکش بزند به نحوی 
که آهزا دعار فتی نمیوم بکی ار زد هایفن راشکست: زرا کف این آلانید. 
در الکامل(2) 


و دیگران در دیگر کتابها درباره ماجرای شورا ذکر کرده اند که عمار به ابن 
عوف می گفت: اگر می خواهی که مسلمانان دچار اختلاف نشوند, با علی 
علیه السلام بیعت کن و عبدالله بن آبی سرج و غیر او در اين کلام با او 
مخالفت نمودند و قضیه بالا گرفت و به یکدیگر ناسزا گفتند. مسعودی نیز 
در مرو الذهب روایت می کند: پس از بیعت مردم با عثمان. این سخن 
ابوسفیان در خانه عثمان به گوش عمار رسید که: ابوسفیان وارد خانه او 
شد و مردان بنی امیه همراه او بودند و او که کور شده بود, گفت: آپا 
کسی جز شما در میانتان هست؟ گفتند: نه. گفت: ای بنی امیه ! همچون 
قاییدن نوپ, آنرا بقاپید و سوگند به انکه ابوسفیان به وی سوگند می خورد, 
ها ام هرت که ان ی ها 
دست فرزندانتان می رسد. پس عثمان به شدت از وی ناراحت شد و از 
سخن او بدش آمد و از رسیدن اين سخن به گوش مهاجرین و انصار 
بازداشت, پس عمار در مسجد بر پای خاست و گفت: ای جماعت قریش 
۹ ۱ 
باز به این طرف. یار دیکر به. ار -طرف نذهید: بیم آن دارم که خداوند آنرا 
از دست 1 
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1-. الشافی 4: 292- 293 
2 . الکامل ابن الأثیر 3: 37 


بگیرد و همانسان که شما آنرا پس از پیامبرتان از دست این خاندان به در 
آورديتر بة دشت دیکر انی نیارد 


ابن ابی الحدید(1) 


نیز از ابی بکر الجوهری روایت می کند که اباسفیان پس از بیعت مردم با 
0 اين امر در دست قبیله تیم بود و تیم را چه به این کارها؟ 
سپس به دست قبیله عدیْ افتاد و از ما دور گشت و دورتر. سپس بار دیگر 
به محل اصلی اش بازگشت و سرانجام این امر در جایش جاینشین شد, 
بسن اکنون جون قابیدن توب آترا در دست گیزید. 


وید ابوبکر گفت: مغیره بن محمد المهلبی برایم چنین حدیث کرد که با 
اسماعیل بن اسحاق القاضی این حدیث را به یاد می آوردیم و چنین بود که 
ایاسفیان به عثمان گفت: پدرم به فدایت ! بریز و بپاش و چون ابی حجر 
برای هم بیاندازید که به خدا هیچ بهشت و دوزخی در کار نیست و زیر نیز 
حاضر بود و عثمان به ابی سفیان گفت: دور شو او او گفت: فرزندم ! اینجا 
کسی هست؟ زبیر گفت: اری به خدا که این سخنت را پنهان می دارم. 
گوید: پس اسماعیل گفت: این درست نیست. گفتم : از چه رو میگویی؟ 
گفت: چنین چیزی را بر ابی سفیان بد نمی دانم ولی این را بد می دانم که 
عثمان آنرا شنیده و گردن او را نزده است. پایان. و این خبر را تنها از اين 
رو ذکر کردم که حقیقت اسلام اين گروه برایت آشکار گشته باشد. پس 
اکنون به سخنی که سر گرفته بودیم, باز کزیم: 


این انیم اتف زب صنل. اد کات الفنهه ار امد چم یداع 
را لا وا ی 
مدینه امدم و به نزد عثمان بن عفان که خلیفه بود ی 
فتاله اع سح مشیم ب ی اه ار سا نا من هل هن 
از قبیله بنی الحارث بن کعب هستم و می خواهم درباره ۳ از شما 
سوال کنم و بفرما دربانت را که مرا پس نزند. پس گفت: وثاب ! هر گاه 
ان هرد امد به.او اخازه وزود بده. کفت" و من هر گاه که می 
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1- . در شرح بر نهج البلاغه 2: 45 


2 . در شرح نهج البلاغه 9: 3- 5 


دض زر ی اوه مف کفرت؛ کیست؟ می گفتم: الحارئی. پس می گفت: 
وارد شو. و یک روز وارد شدم و عثمان نشسته بود و گرداگرد او چند نفر 
ساکت نشسته بودند چنانکه وت پرنده بر سرشان نشسته باشد. ینس 
سلام کردم و نشستم و بخاطر حالی که از ایشان و او دید سوالی 
نپرسیدم و در حالیکه من چنین بودم ناگاه چند نفری آمدند و گفتند: وی از 
هدن مر بان ی گوید پس او خشم گرفت و گفت: از آمدن سر باز زد؟! 
بروید و او را بیاورید و اگر امتناع کرد, کشان کشان بیاوریدش.گوید: پس 
اندکی درنگ کردم و ایشان بازگشتند و مردی سیه چرده و بلند قامت و 
طاس که در جلوی سرش و عقب آن اندک مویی باقیمانده بود را آوردند. 
گفتم: اين کیست؟ گفتند: عمار بن یاسر. عثمان به او گفت: آیا ما 
فرستادگانمان را بسوی تو گسیل می کنیم و تو از آمدن سر باز می زنی؟ 
گوید: پس او سخنانی به عثمان گفت که نفهمیدم چه می گوید و سپس 
بیرون رفت و همچنان از گرد او پراکنده شدند تا آنکه جز من کسی باقی 
نماند. پس او برخاست و من گفتم: به خدا سوگند درباره این قضیه از 
هیچکس سوالی نخواهم کرد. 


می گویم: فلان مرا روایت نمود تا بدانم که او چه می کند. پس به دنبالش 
رفتم تا وارد مسجد شد, و دیدم که عما ر کنار ستونی نشسته و گرد او چند 
نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گریند. پس عثمان 
گفت: ای وثاب ! نیروها را بیاورید. ینس آمدند. و او گفت که ایشان را 
پزاکندن سار ید و آنها دا از هم دور ساختند. سپس نماز برپا شد و عثمان 
پیش ایستاد و به امامت نماز گزارد و چون تکییر گفت زنی از پشت پرده 
گفت: ای مردمان ۱ و سپس سخن گفت و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم را و آنچه را که خداوند رسالت وی نمود یادآوری نمود و سپس 
گفت: فرمان خدا را رها و پیمان او را شکستید .. و سخنانی نظیر این و 
نی تس کوت اک دیگر سخنانی اینچنین گفت و ناگهان 
دریافتند که آندو عايشه و حفصه هستند. گوید پس عثمان سلام داد و به 
مردم روی نمود و گفت: از آنجا که این دو فتانه هستند, برای من جایز 
است که آنان را ناسزا گویم حال آنکه اصل و ريشه ایشان را می دانم. 
پس سعد بن ابی وقاص به او گفت: آیا به محبوبان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم چنین سخنی می گویی؟ 
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گفت: نو را جچه به اینچه رز اینجا می کیرد ؟ سیس عامدانه بسوی سعد 
حرکت نمود تا او را کتک بزند و سعد به میان جمع گریخت و از مسجد 
ی ی ی مر ی 
السلام رویارو شد و علی علیه السلام به او گفت: کجا می روی اینسان؟ 

گفت: دنبال این.. . فلان فلان شده و منظورش ناسزا به سعد بود. پس 
علی علیه السلام به او گفت: ای مرد! اين کارها را رها کن ! گوید: پس 
همچنان سخنانی گفتند تا آنکه هر دو خشمگین شدند. پس عثمان گفت: آیا 
تو همان نیستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ تبوک تو 
را با خود نبرد؟ و علی علیه السلام گفت: آیا تو نبودی که در جنگ احد 
پیامبر را رها کردی و(1) گریختی؟ گوید: سپس مردم میانه ایشان فاصله 
شدند. گوید: سپس من از مدینه بیرون رفتم تا اينکه به کوفه رسیدم و 

دیدم که میان اهل آن , نیز شکاف و دودستگی است و در فتنه افتاده ای 
سعید بن عاص را برگرداندند و اجازه نداده اند 


7 


1- . بیشتر مفسرین, اگر نگوییم همه ایشان - از هر دو فرقه- در تفسیر 
این سخن حقتعالی از سوره عمران : ( « ان الذین که ور الْتقی 
الجَمَعان - همان کسانی از شما که در روز رویارویی دو سپاه رویگردان 
گریختند» .) گفته اند که از جمله شکست خوردگان خلفای سه گانه بوده 
اند و عثمان به همران دو : تن از مردان انصار که به آنها سعد یا سعید و 
عقبه با علقمه, پسران عثمان می گفتتد, عقب نشستند چنانکه به منطقه 
ای بسیار دور گریختند و سپس پس از سه روز برگشتند! این سخن را فخر 
راز در تفسیر کبیر ذیل اين آیه بیان کرده و ابن حجر در الاصابه 2- بخش 
اول- 190 در بیان شرح حال رافع بن معلّی الأنصاری الرُرقی, و 3- بخش 
اول- 101 در شرح حال سعید بن عثمان الأنصاری به روشنی بیا بان کرده 
است. گروهی از مفسرین تاکید کرده اند که معنی ( « تولی») در سوره 
النجم, آیه 33 آنست که موضع خود در جنگ احد را ترک گفت و منظور 
عثمان است چنانکه در نات التزول الواحدی: 298, و تفسیر القرطبیث 
7- 1 و الکشاف 3- 6 و تفسیر اللیشابوری( چاپ شده در حاشیه 
تفسیر الطبری): 7- 50 و غیر این ذکر شده است. و احمد بن حنبل در 
مسندش 2: 101 با اسنادی که ذکر می کند, می گوید: مردی از مصر برای 
حج بیت الله آمد و مردمانی را دید که در بند شده اند و گفت: این مردمان 
کیستند؟ گفتند: قریش. گفت: شیخ ایشان کیست؟ گفتند: عبدالله بن عمر. 


گفت: ای ابن عمر ! چیزی از تو می پرسم و يا گفت تو را به حرمت این 

پیت اللهو ار .قی بدانی: انا عثمان در جنگ احد گریخت؟ گفت: آری. و 
1 2 آنرا به سند صحیح شمرده, ذکر می کند 
و گلانه: امینمت دز الغدیی 70-10 با مارد کرین صانه آن, بر آن تاکید مق 
کند. 


به میان ایشان رود, و چون این حال را دیدم بازگشتم تا به سرزمین قوم 
خود وارد شدم. 


و اخبار در فضل و مقام عمار که از آفتاب در دل روز روشن تر است, پیش 
از این گذشت(1) .. و در ادامه خواهد امد. (2) 


ابن عبدالبر در الاستیعاب و جز او عايشه روایت می کنند که گفت: هیچ یک 
از اصحاب رسول خدا نیست که اگر بخواهم درباره او سخنی بگویم. بتوانم 
هر ار ی ار سا ی 
سلم شنیدم که فرمود: عمار (از سر) تا نوک انگشتان پایش از ایمان پر 
شده است. و به روایت دیگری: از نوک انکتتتان پایش ۳ لاله گوشش 
(منظور: تا فرق سرش) از ایمان سرشار گشته است. (3) 


و از خالد بن ولید روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هر که از عمار بیزار گردد. خداوند از او بیزار شود. خالد گوید: و 
وا اه 
علیه و آله و سلم روایت است که فرمود: وا ات ی 
سلمان و بلال است. و از علی علیه السلام روایت است که گفت: روزی 
عمار بن یاسر نزد پیامبر آمد و از وی صلی الله علیه و آله و سلم اجازه 
خواست و حضرت صدای او را شناخت و گفت: خوش آمدی ای پاک پاکی 
افزاء اجازه دهید داخل شود. و در المشکاه از الترمذی از ابی هریره در 
حدیتی روایت شده که گفت: عمار بود که خداوند او را به دعای 
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1-. بحار الأنوار 22: 315- 354 

2 . بحار الأنوار 33: 37- 38 

3- . و روایات چندی از عايشه و با متنهای متفاوت نقل شده است. بنگرید: 
مجمع الژوائد 9- 295, تیسیر الوصول 3- 279, البدایه و الثهایه 7- 311, 
کنز العمّال 6- 184, الاستیعاب 2- 435 که در این پایانی روایات را به سه 
سند متفاأوت؛ صحیم دانسته است. 


بيافپزش ضلی. الله: علیم ۵ الم مسام اد شور شیهان .خر باه داشت:. و از 
انس, از پیامبر صد روایت ت است که بهشت مشتاق سه تن است: علی و 
عمار و سلمان. (1) 


و از عایشه روایت ۰ است که گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
گفت: اه کت شیر آنچه: بر جانش خشوا رگد 
بل زان تر امف کنو و از احمد(2) به سندی که ذکر می کند, از خالد بن 
ولید روایت ت است که من با عمار بن یاسر سخنی می گفتم و با او تندی 
نمودم و عمار به راه افتاد و از من نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گلایه نمود. گوید: پس خالد آمد و او هم نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از وی گلایه نمود. گوید: پس خالد همچنان با تندی سخن 
می گفت و بیشتر تند می شد., درحالیکه رسول خدا ارام نشتنتته .بود .و 
نکتی تین کفست پس عمار گریست و گفت: نمی بینی او را چه می کند؟ 
بنین پیافیر ضلی. اللة علیه و اله.و سلم سر بالا کرة و کفت: هر که‌با عمار 
ستیزه کند, خداوند با او دشمنی کند و هر که بر عمار کینه جوید, خداوند بر 
او کینه ورزد. خالد گفت: پس بیرون رفتم و دیگر هیچ چیز نزد من دوست 
داشتنی تر از خشنودی عمار نبود و آنسان با او رفتار کردم تا خرسند گردد, 
پس خرسند گشت. (3) 


رام ها شیم آر مهار اس معی لکد موانی و 
مسجد پیامبر روایت شده که گفت: ما خشت ها را یکی یکی برمی داشتیم 
و عمار دوتا دوتا, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم او را دید و شروع کرد 
به پاک کردن 
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1- . حلیه الاولیاء 1: 143, و مستدرک الحاکم اللیسابورک 3: 137, تفسیر 
الفرطبیٌ 10: 181, و تاریخ ابن کثیر 7: 311, و مجمع الزژوائد 9: 307, و 
تاریخ آبن عساکر 3: 306, 6: 198- 199, و الاستیعاب 2: 435, و مشاه 
المصابیح 3: 279 حدیث 6225 

۰-2 . مسند احمد بن حنبل 4- 89 

3- . و با بیش از ده متن مختلف و شماری از اسنادها وارد شده و شمار 
بسیاری از حافظان و ائمه این فن با وجود تفاوت منتنها, اسناد انرا صحیح 
دانسته اند. از جمله الحاکم در المستدری 3: 390- 391, و الخطیب 
البغدادی در تاریخ بغداد 1: 152 و ابن عبد ابر در الاستیعاب 2: 435, و 


ابن کثیر در تاربخش 7: 1 و المثقی الهندی در کنز العقال 6: 185 و 
7 61- 75, و ابن الأثیر در آسد الغابه 4: 45, و ابن حجر در الاصابه 2: 
2 و دیگران در دیگر کتب. 

4-. جامع الأاصول 9: 44 وسط حدیث 6583 


9 و خاک از وی و گفت: وای از اين عمار ! ایشان را به بهشت فرامی 
خواند ات گوید: دهاز صحفت ؛ پناه می برم به 


اخار سگور که دی کتت‌صدا ایشا تسا خکر ستد ریات ده است. سا 
روز کسی که مردی را کتک زد و ناسزا گفت و اهانت کرد و ستیز نمود , 
که پیامبر درباره او حدیث زیر را می فرماید, بر هیچ عاقلی پنهان نیست: 
همانا هر که با او دشمنی کند, با خدا دشمنی نموده و هر که بر وی کینه 
جوید, خداوند بر او کینه ورزد و همانا که بهشت مشتاق اوست و او لبریز 
از ایمان است و خداوند او را از شر شیطان در پناه داشته است. 


طلعن شفتم : اینکه وق مردم را به قراتت رید ین تابت واداشت و فرانها را سوزاند 
اینکه وی مردم را به قرائّت زید بن ثابت واداشت و قرانها را سوزاند(2) 


و آنچه را که بی شک بخشی از قران مُنزل بود و از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم اخذ شده بود را باطل دانست و اکُر اين کار نیک و 
پسندیده بود. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیش از وی چنین می 
کرد. در کتاب مربوط به قران(3) خواهد 
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, چنانکه در سیره این ید 2 115, و العقد الفرید 2: 289, و شرح 

چنانکه سید مرتضی در الشافی 4: 283- 286, و شیخ ور 
۱ 05- 1008 بر آن تاکید کرده اند و نگاه کنید به آنخه در 
نار امین 2 2 الزیا خن آثر سحت لین در و الا شاب اند 
البلاذری 5- 62 را و بحث در این موضوع بسیار پر شاخه است. و 
در التاج الجامع لأصول العامّه 4- 34 سخن از سوزاندن هر کاغذ یا کتابی از 
قران توسط عنمان غیر از آنچه که خودش کرد آورده بود, می رود و 
الناری دص 19۳1/1 بات هم القرا نم مات ول ار ان 
بلعه دریتسه کنات الاساء روایات چندی را وارد کرده و نیز الترمذی در 
کتاب التفسیر سور ه التوبه حدیبت 33« . و ابن الأثیر در جامع الأأصول 2- 
3- 507 حدیث 975 آنرا وارد کرده, ۳9 داود در سننش در کتاب 
المصاحف 34- 35, و در کنز العمال- در اب مسند احمد 2- 43- 52 


شماری از آن نقل شده, و حاشیه جامع الأاصول درباره اختلاف تعداد 
مصحفهایی که عثمان به اقصی نقاط فرستاد بپحث شده است. 
3- . بحار الأنوار 92: 40- 53 


ات کی ار اون که اسان ی از رات وکین ایا رصن 
راما ان و ار یت رن با ی 
آوری نمود و آنرا نزد مهاجرین و انصار آورد و وقتی ابوبکر و عمر دیدند که 
اين قران رسواییهای اين قوم را نیز در بر دارد, از آن رویگردان شدند و به 
زید بن ثابت دستور دادند که قران را جمع آورد و آن قسمت که بیانگر 
فضاحتهاست را بياندازد. زمانی که عمر به خلافت رسید از علی خواست 
قرای کموا که کرو اروفه را سافرو۴ او انوا موز وبا اعلام ماب 
و علی علیه السلام از این کار امتناع نمود و فرمود: لا یمس ال هون 
: که جز پاک شدکان بر آن ذسنت ندارندل1) از فررتدان هن و اشکار نسم 
گردد مگر آنروز که قائم اهل بیت علیهم السلام بر پا خیزد و مردم را بدان 
راهان مدست واه اور زاره اقصاعهی که جاری نماید. 


قاعار سای ور انی رانطصه نل اه میا کر وا خر شا 


و تفصیل این موضوع چنان است که اشکال بر عثمان بر دو وجه است: 
نخست اینکه واداشتن همه مردم به تبعیت از قرائت زید بن ثابت, ابطال 
نمودن قران منزل است و عدول از راجح به مرجوح با گزیدن زید بن ثابت 
از میان حاملان قرائت قران بوده, بلکه رد کردن آشکار سخن رسول خدا 
صلن الله عم الم و سم نی اند کی آعان صصم اسان آمده 
است, می باشد. ۰ و دوم اینکه سوزاندن قرانهای صحیح هی شمردن دین و 
فر کی فا ک اموست اس ات ما اسر سی 
که بهره ای از خرد و ایمان داشته باشد. پوشیده نیست. و اما درباره اولی, 
اه شا که اخبار راضان وان انندت که فران بر هفت لهجه با خوانش نازل 
تدم مهار صلی. الله۰ علیه و الم سلم کسی رادار اتاق, ور رات 
قران نهی ننموده بلکه ایشان را تایید نموده و بر جواز این امر تصریح 
نموده و مردم را به فراگرفتن از ابن مسعود و دیگرانی که عثمان از 
قرائتهای ایشان بازداشت. امر نمود. و در فضل و علم ایشان به قرآن 
سخنانی نقل شده که درباره زید بن ثابت بیان نشده است. پس 


ص: 175 
1- . الواقعه/ 79 


2 . بحار الأنوار- کتاب القرآن, باب ما جاء فی کیفیّه جمع القرآن 92: 40- 
7 و نیز در 40: 155- 157 به نقل از شماری از منابع عامه. 


واداشتن مردم به پیروی از اين قرائت و ممنوع کردن باقی آنها, تنها نادیده 
کرفتن. شخ رسول, خدا صلی. الله. علبه و الم و سم ور باطل. نودن 
قسمی صحیح از کتاب خداوند عز و جل و ثابت در ان می باشد. و اما 
روایات ایشان که دلالت بر نزول کزان هه م۵ 2 - وان و باب 
لاف نو فراتا ار سوق سامت داویر از حمله آارانن ات است که 
تخاری از ایو عباتن روایت موو کف رسول دا ضلی الله علیه و آله و سام 
فرمود: جبرئیل قرآن را بنا به لهجه یا خوانشی بر من خواند و از او 
خواستم تکرار نماید و او لهجه ای دیگر بر آن افزود و همچنان (شکلهای) 
بیشتر(ی از قرائت) می طلبیدم و او بیشتر نشانم می داد تا انکه بر هفت 
لهجه پایانش بخشید.(1) 


و در جامع الاصول(2) نیز از بخاری(3) 
و مسلم(4) 
و مالک(5) 


و9 ابو داود(6) 
و نسائی(۲) 


با اسنادی که ذکر کرده اند, از عمر ابن روایت می کند که گفت: از هشام 
بن حکیم بن حزام شنیدم که سوره فرقان را در زمان زندگی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم می خواند و به قرائت او گوش سپردم و 
دریافتم که او آنرا به لهجه ها یا خوانشهای بسیاری می خواند که پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم بر من نخوانده بود و نزدیک بود که در نماز بر 
سرش بپرم ولی درنگ کردم تا آنکه سلام داد پس یقه اش را گرفتم و 

تم: چه کسی این سوره را که شنیدم می خواندی, بر تو قرائت نموده 
است؟ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنرا برایم اینگونه 
قرائت نمود. پس گفتم: دروغ می گویی, چرا که رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلم طور دیگری آنرا برای من قرائت نموده بود. پس او را به 
7 
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1- . و القسطلانی در ارشاد الساری <5: 321 و 7- 537, و العسقلانیث در 
فتح الباری 6: 222 و 9- 20, و العینث در عمده القاری 7: 204, و 9 308 
آنرا ذکر کرده اند. 

2 . جامع الأصول 2: 477- 478 حدیت 939 

3-. صحیح البخارخ 9: 20- 21 کتاب فضائل القرآن 

4- . صحیح مسلم, کتاب الضلاه باب بیان آن القرآن آنزل غلی شبعه آخرف 
حدیثت 8186 

5- . موطاٌ مالک 1:201 کتاب القرآن باب ما جاء فی القرآن 

0- . سنن ۳ داود, کتاب الطلاه, باب ما انز من القرآن علی سبعه 
آحرف حدیث 1475 ۲ 

7 تن السایت 152*1502 کناب الطلاه بات خا مغ القر ان 


ی سین ی ی 
فرقان را به لهجه هایی که برای من نخوانده اید. می خواند! پس رسول 
خداضای اللت ‏ لش له مسا مره رهایش کن, بخوان ای هشام. پس 
او همان قرائتی که شنیدم می خواند را خواند و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: اینچنین نازل گشته است. سپس فرمود: عمر بخوان و 

قف ترا به قرائتی که برایم خوانده بود, قرائت نمودم. پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اینچنین نازل گشته است. این قران به 
هفت لهجه نازل شده است. پس هر کدام از ان که ممکن شد را بخوانيد. 
در جامع الاصول می نویسد که جماعت محدئین دو فرقه سند انرا صحیح 
دانسته اند و الترمذی گوید حدیثی صحیح است. 


مسلم(1) و ترمذی(2) 

و ابی داود(3) 

و نسائی(4) 

در صحاح خود از اب بن کعب روایت کرده اند و مولف المشکاه(د) 
و جامع الاصول(6) 


نیز آنرا نقل کرده اند, که گفت: در مسجد بودم و مردی وارد شد و قرآن 
۳ به قرائتی که برایم تااشنا نون خواند. سین فردی دیکر وارد شد و 
قرائتی متفاوت از آن دیگری خواند و چون نمازم را به پایان بردم همگی به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتیم و گفتم: این مرد قرآن را 
طوری قرائت نمود که من آنرا نادرست دانستم و سپس این مرد وارد شد 
و قرائتی متفاوت از ای اولی خواند. پس پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم دستور داد و ایشان خواندند و پیامبر قرائتشان را اصلاح نمود و در دل 
من حالتی از تکذیب (رسالت محمد ص) افتاد که حتی در دوره جاهلیت نیز 
چنین. تکذیبی. به دلم رام تيافته. بود: پيامیر. ضلی الله علیه. و اله و. سلم 
زمانی که این 


۱ 


1- . صحیح مسلم 1: 225 کتاب الصّلاه باب بیان ان القرآن نزل علی سبعه 
آحرف حدیث 820 

2 . صحیح الرمذی, کتاب القراءات باب ما جاء أنْ القرآن آنزل علی سبعه 
آحرف حدیث 2945, و گوید: و لسناد آن حسن است. 

3- . چنین آمده و گوپی درست آبو داود باشد. بنگرید: سنن 7۳ داود کتاب 
الصّلاه باب آنزل القرآن علی سبعه آحرف حدیث 1477 و 1478. 

4 . سنن النسائی کتاب الطلاه باب جامع ما جاء فی ۱ 2 152- 154 
5- . مشکاه المصابیح 1: 680 حدیت 2213 با اختلاف اندکی از روایت 


مذکور. . , 
6- . جامع الأصول 2: 479- 480 حدیث 490 


حالتی که مرا فراگرفته بود, دید بر سینه من زد و من بشدت عرق کردم و 
گویی که به روشنی در (حقیقت) خدایتعالی درمینگریستم. یس به من 
فرمود: ای اب ! بر من وحی گشت که قرآن را بر یک لهجه بخوانم و من 
پاسخ دادم که بر امت من آسان گر !, قن سا انم کفت: آئزا 
بنا به دو لهجه بخوان. نتن بانشته دادم که بر افتم اسان کیره ترا بار 
سوم پاسخ داد: آترا یر کی وان وت را در برایر هر پاسخی که به 
تو باز گرداندم. می توانی خواسته ای را تقاضا نمایی. پس گفتم: خداوندا 
امت مرا ببخش؛ خداوندا امت مرا ببخش و سومی را به روزی که همه 
خلایق حتی ابراهیم علیه السلام چشم امید به من دارند, موکول کردم. 


می گویم: روایات بسیاری به این مضامین نقل کرده اند که کلام را با وارد 
نمودن انها طولانی تر نمی ک: 

در یکی از اين روایات گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با جبرتیل 
دیدار نمود و گفت: ای جبرئیل ! من برای امتی بی سواد رسالت یافته ام 
که کهنسال يا پیران فرتوت يا پسر بچه يا دختر بچه (برده و کنیز) و یا 


ی تواند کتابی ی هستند. پیس به من گفت: ای 


پس این اخبار چنان که مشاهده می کنی, به روشنی به جایز بودن قرائت 
بر وخوه.فختاف: تا کید رفن کنجه آشکه همه این لمکه ها فوانمای هفکازه 
از وحی منزل الهی هستند و در برخی روایتها تصریح شده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم بازداشتن از قرائتهای متعدد را نمی پسندید, 
بنابراین واداشتن مردم به پیروی از یک قرائت واحد, و بازداشتن ار غیز ان 
زخ اشکار مهافت تصوس رون خدا شیاه عیق و الم هسام 


است. 
و آنچه گفته شده که منظور از هفت لهجه آنست که هفت معنی نظیر 
وعده و وعید, محکمات و متشابهات؛ حلال و حرام, قصص و امثال. امر و 


نهی و نظیر ان در بر دارد, بواسطه اخبار موجود رد می شود چرا که این 
روایات مبنی بر آن هستند که هفت لهجه يا قرائت چنان است که بواسطه 


آنها لفظ تغییر می نابد و اختلاق موخود در آنها منحصر در معتی نیست: 
ص: 178 


همچنین این قول که این هفت لهجه بر زبان پیامیر جاری گشته و تکمیل 
شد و ائثمه قرائت انرا در ذهن ثبت نمودند و عثمان و این جماعت انرا در 
قرآن تایید نموده و از درستی آن خبر داده اند و تنها آنچه را که با ذکر 
متواتر قراء مورد اعتراف نبود را حذف نمودند و اين لهجه ها گاهی معانی 
اش و گاهی الفاظش متفاوت می شود؛ این قول نیز مردود است. چرا که 
هر کس به سیره ها و کتب قرائت مراجعه نماید خواهد فهمید که قران 
عنمان تنها بر یک لهجه يا خوانش بوده و وی غیر از ان یک لهجه را باطل 
اعلام نموده بود و از اینرو ابن مسعود و دیگران بر او کینه گرفتند و هدف 
او از بین بردن تفاوت و اختلاف و گرد آوزدن مردم بر یک اه واحد بود 
ولی انتخاب این هفت تن از میان قژاء و تنها تکیه بر قرائت ت ایشان و 
نیذیرفتن قرائت دیگر قراء که بسیار هم زیاد بودند. همانا کار متاخرین بوده 
است و قرائتها پس از آنکه عثمان مردم را بر قرائت زید بن ثابت همکلام 
نمود, شاخه شاخه گشت و قراء با یعدیگر اختلاف نظرها یافتند و قرانهای 
هفت لهجه با خوانش مشهورتر میان قراء نوشته شد و یکی به کوفه و یکی 
به بصره و نیز به شام و مکه و یمن و بحرین فرستاده شد و قرآنی را در 
مدینه نگاه داشتند که به آن المصحف الامام يا نسخه مادر گفته می شد. 
سپس از آنجا که اين قرآنها : بی نقطه و علامت اعراب و نظیر این بود, و 
کلمات دارای الف, در آن بدون الف نوشته شده بود, باز هم قرائتها بدلیل 
احتمالی که در خواندن شکل نگارش وجود داشت., اختلاف یافتند و هر یک 
بر پایه آنچه که به لحاظ معنی یا از جهت قواعد زبانی و نحو عربی درست 
تر می پنداشت, قرائت می نمود مگر در موارد بسیار اندكي که بر شکل 
نگارش هم اتفاق نظر نداشتند. و به نظر می رسد که منشاً اين قضیه به 
دست نویسندگان قرآنهای هفت خوانش, رقم خورد و اختلاف آنها يا به این 
جهت بود که هر یک از ایشان کلمه را , به لغتی که نزد وی درست تر به نظر 
میب خسه هلا ضواط با ضان یا مس هی توشات .ور باا تحار یی وی 
دقتی يا اشتباهی که در نوشتن شکل نگارش رخ می داد. بود. 


در نهایت, همه قراء متاخر از عصر هفت صحابی صاحب قرائت و دیگران, 
ادعا دارند که قرائت ایشان با یکی از مصحفهای عثمان بلکه با تنها قرائتی 
که عثمان مردم را بر آن همکلام نمود و دستور ترک غیر آنرا داد. مطابقت 
دارد و نکته ای که 
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هست فقط اینکه اين قرائتها از مصحفهای عثمان منشعب گشته و از اینرو 
علمای قرائت در صحت قرائت و وجوب معتبر بودن ان سه شرط را 
مطرح نموده اند: از قراء مورد اعتماد نقل شده باشد, مخالف قواعد زبان 
نباشد, و مطابق با آیین نگارش یکی از آن مصحفها باشد به گونه ای که در 
شکل نکارشی آنها بکنچد. هر چند اکر شکل نکازشی, دیگری را هم در خود 
داشت و مدعی شدند که هر قرائتی که اینچنین باشد, اجماع بر صحت و 
درستی آن حاصل است. و آنگاه که اختلاف قراء بسیار گشت و قرائتهای 
درست نزد ایشان دوچندان شد, اين متاخرین نیز بر سنت عثمان رفته و 
برخی قرائتها را باطل اعلام نمودند و گروهی از ایشان تنها هفت قرائت را 
در شستت دآنستند و پدکی‌سته فر ا نت خییر بر آن اف فرنه و ری بترم از ده 
قرائت را پذیرفت و برخی سه قرائت از این ده قرائت را حذف نمود و 
کسانی بیست قاری را ی ی بر هفت قرائت مذکور, پانزده 
قاری دیگر را مطرح نمود(1) و , با راویان از قراء هفتگانه یا دهگانه یا بیشتر 
بر همان کار را کرفند کمما حور فراع کردم هننده وهی ار ان را 
مطرح دانسته و بیشتر ایشان را برکنار دانستند. الجزری در کتاب 
النشر(2) 


مفصل از این قضیه سخن گفته و پس از ذکر شاخه شاخه شدن قرائتها و 
فراوانت آن چتین. می کوند: از برحی. تاآکاهان شنیدهة ایم. که قرانتهای 
صحیح آن چیزی است که از این هفت تن روایت شده و یا اینکه آن لهجه 
های هفتگانه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن اشاره نموده, 
همان قرائت ان هشقن است: با که مر او ان خیم قفه ایکا ند که 
قرائتهای صحیح همان چیزی است که در الشاطبیه و التیسیر هست و این 
فا ی ات ی ری رآ وا نم ان فول. خود 
که : قران با هفت لهجه (یا خوانش) نازل گشته است. , به آق اشا مود 
اتنت و ختن برخی. از ایشان انجه را که در این ذو کناب نباشد را شاد و 
استثناء برمی شمرد. سپس خود می گوید(3): 


ایشان را تنها اين : نکته نکته به اشتباه انداخته که شنیده اند: قران بر هفت لهجه 
پا خوانش است و بعد واژه قرائتهای 


ص: 190 


2-. النشر فی آلقراءات العشر 1: 36 


3 . النشر 1: 36 


هفتگانه را شنیدند و گمان کردند که این هفت همان هفت است و از اینرو 
قراء بسنده نموده, ناخشنود هستند و اینکار او را نادرست دانسته اند و 
گفته اند چرا او بر کمتر از این عدد یا بیشتر بسنده نکرده یا مرادش از این 
کار را بیان ننموده. تا تااگاهان از این شبهه. برهند؟ «: و سین تظیر این 
سخن را از امام خود در قرائّت ابی العباس المهدوی نقل می کند. 


می گویم: پس روشن می شود که زیادی اين قرائتها فایده ای در برابر 
ایراد بر رفتا ر عثمان در منع از غیر قرائت زید بن ثابت و واداشتن مردم به 
آن, ندارد. آنگاه اگر از اين قضیه هم بگذریم و بگوییم که جایز باشد که 
مردم را به یک قرائّت واداشت., باز باید گفت: برگزیدن زید بن ثابت بر 
کشاتی چون عبدالله بن مسعود و بازداشتن از قرائت وی و آموختن قرآن 
از عق محالفت اشکان با کشتدر رسول خدا ضلی الله له الد.م سام :۱ 
وجود فراوانی و پرشماری اخبار صحیح ایشان درباره این قضیه است. جه 
آنکه این.عند البر در ااستیعاف زز لسن شرع عال این مشود از پیامیر 
و بت بو سر و دای قرآن خود را با 

تفای اضلاع کشد و تست خام ای ام فند زاین عسعود) را برد 
۳ 


فا ان زر نات ات از رسل-صا صلی لاه خت ال و شاد 
2 و 
او را ذکر کرد و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و سالم از موالی ابی حذیفه. 
گوید: و حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که دوست دارد 
فران. زا شاداب و بالتذة بشنوده: یس از ابن ام عبد. بشتود, و برخی(3] آتزا 
چنین روایت می کنند: هر که خواهد قران را شاداب و بالنده, چنان که نازل 
شده؛ بخوانده پس آترا به قرائت ت آبن ام عبد بخواند. و از عبدالله نظیر 
همین روایت شده است. ۰ 9 از ۳ وائل(4) 


روایت است که شنیدم ابن 
ص: 181 
1- . چاپ شده در حاشیه الاصابه 2: 319 


2 در الاستتعاب* سا مضه ام شتسد 
3- . الاستیعاب 2: 320 


4- . الاستیعاب 2: 321 


مسعود می گفت: همأنا من آگاه ترین ایشان به کتاب خدا هستم ولی من 
بهترین ایشان نیستم و در کتاب خدا هیچ سوره و آیه ای نیست مگر آنکه 
می دانم که درباره چه و چه وقت نازل شده است. ابو واثل گوید: و 
نشنیدم که احدی این سخن او را انکار نماید. و از حذیفه روایت است ۳ 
گفت: همه اصحاب تحت حمایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فف: دانستند که غبوالله. تردیکترین. ایشان: به..بيامیر و اه ترین. انان: بد 
کتاب خدا عز و جل بود. 


قآ آیف ظییان‌ر زا رات است که گفت عبدالله نق: یانش .هرا کفته ید 
کدایی از و نوات میء حوایی؟ کنتم: قرائت 1۳ قرانت: ابن. ام عید: 
پس به من گفت: بلکه اين آخرین قرائت ۱ 
و آله و سلم هر سال یکبار قرآن را بر جبرئیل عرضه می داشت و در 
سالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت نمود, آنرا دو بار بر او 
عرضه نمود, و عبدالله در اين هنگام حاضر بود و دانست چه چیز نسخ 
گنفت و چم جیر تغییر سافته. آست: 


و از علقمه(2) روایت ت است که مردی به نزد عمر که در عرفات بود آمد و 
گفت: از کوفه آتتوه و در آنجا مردی بود که از حفظ (برای نوشتن نسخه 
ها) قرآن املاء می نمود, پس عمر به شدت خشمگین شد و گفت: وای بر 

توء کیست او؟ گفت: عبدالله بن مسعود. گفت: پس خشمش فروکش 
0 وگفت: سوگند که از میان مردم 
یا تا رانا ار میات ی 9 


و از علی علیه السلام درباره گروهی از صحابه پیامبر از جمله ابن مسعود 
پرسیدند و حضرت فرمود: اما ابن مسعود قرآن را خواند و سنت را 
دانست .. و به این جمله بسنده نمود. و شقیق(4) از ابی وائل روایت می 
کند که گفت: آتگاه که عنمان آن دستور کذایی خود درباره قرآنها را صادر 
نمود, عبدالله بن مسعود برخاست و خطبه ای سرداد و گفت: آیا مرا امر 
ی و 


102 
1- . الاستیعاب- در حاشیه الاصابه- 2 322 


2- . الاستیعاب- در حاشیه الاصابه- 2- 322- 323 
3- . الاستیعاب 2- 323. 


4- . الاستیعاب 2: 23 


بخوانم؟ سوگند به آنکه جانم به دست اوست. به حق که من هفتاد سور ه 
اتسوا ای الله لته ماه مسا نه عص ال ام ره 
بن ثابت مویش را می بست و با پسر بچه ها بازی می کرد. بخدا که چیزی 

از قرآن نازل نشد مگر آنکه من می دانم درباره چه نازل شده است و هیچ 
کس از من به کتاب خدا آگاه تر نیست و اگر می دانستم که کسی آگاه تر 
از من به قرآن هست که بتوان سوار بر شتر به نزدش رفت, چنین می 
کردم. گوید: سپس از آنچه گفته بود خود شرمی نمود و گفت: و البته من 
بهترین شما نیستم. شقیق گوید: پس در حلقه هایی نشسته که اصحاب 
رسول خدا در آن بودند و نشنیدم که هیچیک این. سخن را بر اه انکار نماید 

و کسی حرف او را رد نکرد. 


در جامع الاصول(1) , به نقل از بخاری( 2۵( 
و مسلم(3) 
و ترمذی(4) 


از عبدالله بن عمر بن العاص روایت فی: گنه که کفت: نزد او درباره 
عبدالله بن مسعود سخن رفت و او گفت: همواره او را دوست داشته ام. 
تشیدم که زسول خدا ضلی الله علیهو آله وسام عی فرمود: قرآن را از 
چهار تن آخذ نمایید: عبدالله و سالم و معاذ و آبی بن کعب. و در روایت 
۱ اک ۵ ۱ 0 
ی سا و سر نی و در 
روایت ترمدذی اتتاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
قرآن را از چهار تن فرا گیرید: ابن مسعود و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و 
ترا وان مب ره 


و بیشتر اخبار مذکور در کتب صحاح با ذکر سند روایت شده و این مطالبی 
است که ایشان درباره ابن مسعود روایت کرده اند و اینکه پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود که قرآن را از وی اخذ نمایند و تصریح نمود 
که قرائت وی مطابق قرآن نازل شده است. پس بازداشتن از قرائت وی 
و سوزاندن مصحف او رد سخن 


ص: 193 


1-. جامع الأصول 8: 568- 569 حدیث 6378. 

2 . صحیح البخار* 9: 42 و 43 کتاب فضائل الفرآن 

3- . صحیح مسلم, کات فحاز الانی بات فا 
عیتعوو: حدیت 2464 

4 . سنن الترمذی, کتاب المناقب. باب مناقب عبد ال بن مسعود حدیت 
2و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مخالفت با خدای تعالی است و 
حتی با نادیده گرفتن این مخالفت با نص صریح نیز باید گفت که عثمان 
ای ی را تا اه ای ها هدر 
را ی و 
که در متن و سندش شبیه به روایات مربوط به عبدالله باشد, ذکر نشده 
را و ور ان سای اه و 
ای و ای اس سای اس سا 
خروج از مقصود کتاب می شود و هر کس بیشتر از اين می خواهد به 
الاستیعاب(1) و کتب دیگر(2) 


در الاستیعاب امد اشتت که وید غتمانن بود.و از خمله کسانن نبود که در 
محضر علی علیه السلام به همراه انصار حاضر بوده باشد. و مشخص می 
شود آنچه ایشان را بر آن داشت که نخست جمع قرآن را به وی بسپارد و 
بسن فردم را به بذیرن سعص کرانت وی ۳ آن 1 از 
لته و تست مر ایشان را خاق کنزد چنانکه از 
ائمه اطهار علیهم السلام روشن است و اگر اين کار را به کسی غیر از او 
فاخذار من نمودند, این هدف ایشان فراحنکشان لضس آمند. 


و ان جهله: فرانتمابی: که وی ممنوع نمود و مصحفهای مطابق با آن را 
را آبی بن کعب و معاذ بن جبل بود که در روایتهای پیشین 
ی ۲ ۱۱ ۱ و 11۳9 به. اد قران انشا آمر 
فزموده بود» انن. اشکال وارد نمودن:با غافذم الرام مشای. کلام :بر ژوایات 
عامه است و اما اگر بخواهیم سخن را بر پایه آنچه از اهل بیت 
السلام روایت شد بنا بگذاریم. اشکال نمودن به ایشان قویتر و روشن تر 
خواهد بو کانکه در کناب بفظ به فران خواهند دید ان شاء الاد.. 


بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 31 ؛ ص217 


ص: 184 


1- . الاستیعاب چاپ شده در حاشیه الاصابه 2 316- 324 


2- . حلیه الأولیاء 1: 124, تاریخ الخمیس 2: 257, البیان و التبیان 2: 56, 
لیدعت انم د 97 وغیر آن: 


قوله: قَسَقط فی نفسی .. یقال للثادم المتحسر علی فعل فعله: سَقط فی 
یده و هو , مسقوط فی بده «2», قال اللّه تعالی: (لَقّا شقط فی آبدیهع) 
«3» و لعله ۳ آیضا ۹ المعنی. و قال بعض شراح الحدیث من العامه: 
سقط ببناء مجهول- . 


آی ندمت و وقع فی خاطری من تکذیب النبن صلی اللّه علیه و آله ما لم 
آقدر علی وصفه, ففاعل سقط محذوف .. ای سقط فی نفسی ما لم 
یسقط مثله فی الاسلام و لا فی الجاهلیه, لأثّه کان فی الجاهلیّه غافلا آو 
متشگُکا, و کان من آکابر الصحابه, و ما وقع له فهو من نزغه الشیطان و 
تال کید التت صلی الاه لین الم 


و قال النووی فی شرح صحیح مسلم <4»: ای وقع فی نفسی من تصویب 
قراءه الرجلین آشد مشّا کنت فی الجاهلیه, له کان شا جاهلا و منشککا و 
وسوس له الشیطان الجزم بالتکذیب «5»>, 


قوله: قفصَت بکسر الفاءء قوله «6»: عرقاء تمییز, کقولهم تصیب الفرس 
عرقا. و قال الکرمانی: |سناد الفیضان |لی نفسه و [ن کان مستدرکا بالتمیّز 
فان فیه اشاره الی أنْ العرق فاض منه حتّی کانْ النفس فاضت معه, و 
فتلق فوافی ات 


(1) بحار الأنوار 40- 57, و قد مات فی 24- 35 بهذا المضمون, و انظر 


2۱ کصا فن لام رسمه ار رها و 
1132 


(3) الأعراف: 149 


(4) شرح صحیح مسلم للنووی 6- 102, باختلاف کثیر. و لاحظ 4- 144 
فضائل القران باب 16, و فی المتن منه 1- 225. 


(5) في المصدر جاءت العباره هعذا: معناه وسوس لی الشیطان تکذیبا 
للنبوه اش ما کنت علیه فی الجاهلته, لاه فی الجاهلیه کان غافلا 
متشککا فوسوس له الشیطان الجزم بالتکذیب. 


(6) فی (س): و قوله. 
ص: 195 


بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 31 ص: 218 
عینی دمعا.. 


توضیح . : درباره این قول حضرت که فسقط فی نفسی , به انسان پشیمانی 
که از کرده خود در حسرت است گفته می شود: سقط فی یده و يا هو 
مسقوط فی یده «2» یعنی وامانده و پشیمان از کار خود گشت. و خدای 
تعالی می فرماید: (لتا شعط فن آیدیهم) «3»و«:شاید این عبات در آینجا 
به همین معنا باشد. و برخی از عامه شارحان حدیت گویند: سقط مبنی بر 
مجمولن ابتت: بعتن ایکه شمان دم و بخاطظر کدی پامیی ‌صله ات: له 
کی و اش ای ارم شا ی که رای مت سس ما 
ترجمه فاعل سقط محذوف است یعنی اینکه چنان اثری در من نمود که 
هرگز نظیر آن نه در اسلام و نه در جاهلیت رخ نداد چرا که او در دوره 
جاهلیت غافل بود و دلش آلوده شک بود و از بزرگان صحابه بود و آنچه در 
دلش افتاد به راستی که از فسادانگیزی شیطان بود که به برکت دست 
پیامبر صلی الله علیه و آله از میان رفت. النووی در شرح صحیح مسلم 
<4* گوید: یعنی از درست شمرده شدن قرائت ت این دو مرد اثری بس 
شدیدتر از آنچه در دوره جاهلیت بر من گذشت. بر دلم افتاد. چرا که او یا 
جاهل بوده و یا بسیار اهل شک و دودلی بوده و شیطان به وسوسه اش به 
دام او انداخته بود که با قاطعیت تکذیب کند«<5». و این قول و تفص 
عرقا با کسر فاء لفظ عرقا «6» تممیز است نظیر عبارت عربی تصیب 
الفرس عرقا بمعنی اینکه اسب عرق نمود. الکرمانی گوید: فیضان را به 
خودش اسناد نموده, گرچه که بواسطه [فظ نمییز استدراک کرده است.؛ 
چرا که در آن اشاره به اين نکته است که عرق از تن او چاری گشت و 
سالت عینی دمعا. 


0 نا 


(2) چنانکه در القاموس 2- 365, و مجمع البحرین 4- 253, و الصحاح 3- 
2 امه ات 


ص: 196 


(3) الأعراف: 149 


(4) شرح صحیح مسلم اثر النووی 6- 102, بااختلاف بسیار. و نیز بنگرید 
4 فضایئل القر ان .بات 16و نید در همان ختو 1 225 


(5) در منیع عبارت به این صورت آمده است: معنایش این است که 
شیطان در جهت تعکذیب نبوت مرا بیش از ان حالی که در جاهلیت داشتم, 
وسوسه نمود, چرا که وی در زمان جاهلیت غافل يا پرتردید بود و شیطان 
به وسوسه تکذیب قطعی را به دل او انداخت. 


6( در (س)آمده: و این سخذش. 


طعن هشتم : ۰ وی دارایی های هنگفتی از بیت المال مسلمین را , به خاندان خود اختصاص می داد 


مثلا روایت کرده اند که وی به چهار تن از قریش که دخترانش را به 
همسری ایشان ذراورده جهارصد هزار دینار پرداخت نمود و به 7 
بهنگام فتع امییها صد هزار وروانت تا که ی بجر رای آفرها را 
ام دی اه ار ول اي ام ۲ 
ذکر می کند, روایت می کند که 


ص: 187 


. ابن عبد ربه در العقد الفرید 2: 261 آنزا دکر کردم و انن قتیبه در 
4 ۳ الفداء د ر تاریخش 1: ۷۹ و ابن عبد ربه در العقد 
الفرید 2: 261 1 از جمله دلایل شوریدن مردم بر عثمان آن 
بود که وی فدی را به مروان واگذار نمود و ابن نف الحدید در شر<ش 1- 
7 آنرا نقل نموده, و ابن قتیبه در المعارف: 84, و آبو الفداء در تاریخش 
1- 168 به آن تصریح نموده اند- ما ام : حال آنکه آن 
صدقه رسول خدا بود و همچنان فدک در دست مروان و فرزندانش بود تا 
آنکه.غمر بن: .غبدالغزیر ولایت یافت و ترا از ایشان ستاند و بار دیکر. انرا 
صدقه قرار داد. 


2 . الشافی 4: 273- 274 


کفت* کارمانی. از تففران خامل «کات. بر فتفان,عارد کشت و اه آنرا زد 
صارتمن کم بن ای الما سید ۱1۱ 


مرا ی ام ای تا سای ات اه 
نمود که به سیصد هزار رسید و زمانی که او انرا برایش اورد, انرا به وی 


بخشید. (2) 
ابو مخنف و الواقدی روایت کرده اند که مردم از اينکه عثمان صد هزار(3) 


(درهم) به سعید بن العاص بخشید. شکایت نمودند و علی علیه السلام و 
زبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن بخاطر این امر با وی سخنانی گفتند. 
پس وی گفت: مرا اشنایان و خویشاوندانی است. کفیند : ابا عمر و ابوبکر 
را آشنایان و خویشاوندانی نبود؟ ! وی پاسخ داد: ابابکر و عمر با نبخشیدن 
به خویشانشان ثواب ب الهی را برای خود ذخیره می کردند و من با بخشش و 
عظاء شانها را یس نیکست کف پس سیره ایشان بخدا که از سیره 
تو نزد ما پسندیده تر است. ابومخنف همچنین روایت می کند که عبدالله 
بن خالد بن اسید بن ابی العاص به همراه گروهی از مکه به نزد عثمان 
آمدند, وی دستور داد که سیصد هزار درهم به عبدالله بدهند و به هر یک از 
فصراهان صم هر ار مت ای پم الهش الارقم که خرانه دار بت 
المال بود, داد 


ص: 199 


- . چنانکه البلاذری در الأأنساب 5: 28, و نیز در 5: 52 می گوید: و به 
الحارث بن الحکم بن آبی العاص سیصد هزار درهم داد. اين قتیبه در 
المعارف: 48: و العاغب در المحاضرات. 2- 212, و این عبد ریه در الخقد 
الفزید 2 261,وداین آنی الحدیة در شرخشن .21 67, ویر یشان کفته 
ای اه ار ار 
مهزون[ تهروز, مهزور) معروف بود صدقه ای برای مسلمانان قرار داد و 
ما ای ها لح ما اه لا در ی ای 2 7 
تویسد: عتضان یک دهم آنچه که در بازار مدیته فزوخته می شد را به عتمان 
۳ بخشید. 
, و البلاذری در الاتسات 5: 28 از ابن عباس روایت کرده و الیعقوبی در 
9 ی که که ای وا ام 


العاص عمویش که پیامبر او را طرد کرده بود, می داد و اين پس از آنکه 
وی را به نزد خود اورد و از مقربان قرار داد و اکرامش نمود. 

3- . و گروهی از جمله ابن قتیبه در المعارف: 94 و آبن عبد ربه در العقد 
الفرید 2- 261, و الراغب الاأصفهانی در المحاضرات 2- 212, و الیافعث در 
مرآه الجنان 1- 85 و غیر ایشان آنرا ذکر کرده اند. 

4 . در العقد الفرید 2: 261, و المعارف ابن قتیبه: 84 نقل شده است. 
اما در شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 1: 66 چنین است که: وی به عبد 
الله چهارصد هزار درهم داد. 


و او این رقم را بسیار زیاد دانست و نوشته را به او بر گرداند. و گفته می 
شود سوق ار مان بازست کهسرای ان سش تساه ای میت ند 
بدهکاری اش به او بنویسد که عثمان نپذیرفت و ابن الارقم از پرداخت این 
پول به ایشان سر باز زد و عثمان به او گفت تو تنها خزانه دار ما هستی, 
چه چیز تو را واداشت که چنین کنی؟ این الارقم گفت: من خود را خزانه 
دار مسلمانان می دانستم و خزانه دار تو, بی شک برده نوست و بخدا 
سوگند که هرگز برای تو خزانه داری نخواهم کرد و کلیدها را اورد و به 

هنز آفیز ان کرد و حفته عم .شود آنها ز | به ۱۳۷ 7 
آنرا" به نائل پیشخدمتش داد. (1) 


و الواقدی روایت می کند که عثمان درست پس از این ماجر| به زید بن 
دستور داد که از بیت المال سیصد هزار درهم به عبدالله بن الارقم 
نهد کمن آو ان ما واه ند نی برد کفت: ای ابا محمد ! امیر مومنان 
این عالن زرا نزد نی فرساده وس سامت زساند کمما ترا ار سارت 
باتهم ال اه و را خوساوت نی ارت هنت نون این مال. دا 
میان ایشان تقسیم کن و آنرا کمک حال خرج خانواده ات ساز. پس عبدالله 
بن الارقم گفت: مرا به آن نیازی نیست و مگر چه کرده ام که عثمان مرا 
پاداش دهد؟ به خدا سوگند که اگر اين اموال مسلمین باشد. ارزش کار 
من چندان نبوده که سیصد هزار درهم بگیرم و اگر از داراییهای عثمان 
باتی خیست دارم کت از اسال ان بکام. 


الواقدی(2) 


از اسامه بن زید از نافع مولای زبیر از عبدالله بن الزبیر روایت می کند که 
۱ 
افریقا فرستاد و عبدالله بن سعد بن ابی سرح غنایم هنگفتی به دست آورد 
و عثمان آن غنایم را به مروان بن الحکم بخشید. الواقدی(3) 


ص: 199 


- . البلاذری در الأنساب 5- 58, و ابن آبی الحدید در شرح نهج 1- 67 
فص آی: دبک هه این زا مانمی کنو متیر آنصر تاره الیعمون 2 


5 آمده است. 


۰-2 . چنانکه سید مرتضی در الشافی 4 275 ذکر کرده است. 
3- . چنانکه در الشافی 4: 275- 276 آمده است. 


بنت المسور روایت می کند که گفت: وقتی که مروان در مدینه خانه اش 
را ساخت. مردم را برای ولیمه ای دعوت نمود و المسور از جمله دعوت 
شدگان بود. ۱ و 0 ۳-9 
ی توص ای ی 
پس مسور گفت: اگر مشغول غذا خوردنت شوی و چیزی نگویی, برایت 

بهتر است. به راستی که با ما به جنگ در افریقا رفتی حال آنکه تهیدست 
ترین و کم نوکرترین و بی یاورترین و سبک وزن ترین ما بودی پس پسر 
عمویت یک پنجم (غنایم) افریقا را به تو داد و به پشتوانه اموال زکات کار 
کردی و اموال مسلمانان را گرفتی. (1) و الکلبی(2) 


از پدرش از ابی مخنف روایت می کند که مروان یک پنجم غنایم افریقا را 
به دویست هزار درهم و صد هزار دینار فروخت و با عثمان صحبت کرد و 
ام ی هم ای ای ی 
اخباری است که سید رحمه الله ذکر کرده است. 


ص: 190 


1-. و البلاذرک5 در الأنساب 5: 28 آنرا ذکر کرده است. 

2 . چنانکه سید در الشافی 4: 276 و البلاذری در الأنساب 5: 27- 28 و 
غير ایشان حکایت نموده اند. ۱ 

3- . ابن قتیبه در المعارف: 84, و آبو الفداء در تاریخش 1: 168 و غیر 
آتخرمایت کردم اند که مان بک پنجم: کنامم. اکریها را که جانصند هزار 
دینار به مروان بن الحکم بن آبی العاص پسر عمویش و دامادش, شوهر أم 
ای ‏ ا ر جای ا ر ص 1 
خطاب به خلیقه گفت: شعر: آن ملعون را فراخواندی و از نزدیکان خود 
قرار دادی, بر خلافت سنت آنان که پیش از تو بودند. و یک پنجم غنایم حق 
هوومرا با هی وق انشا مان وی ه او مره حور 
حفوظ نمودی. و این اپیات را در الاتفسای 3 39 روایت نموده و آنرا 
مسنوب به بن آوس بن بجره السَاعدیْ الخزرجی می داند, و و 
میگوید منظور از بیت دوم حکم والد مروان است چنانکه ابن عبد ربه در 
العقد الفرید 2: 261 آنرا ذکر می کند. و علامه امینی در الغدیر 8- 260- 
7 به اختصار به شرح حال مروان و پدرش و فرزندانش و موضع رسول 
قرا ی له یه و له مین آنمان عایر فول رت هی ال نم 
آله و سلم به وی که او وزغ بن وزغ ملعون بن ملعون است و غیر آن, 


که او پس از انکه شقیقه هایش سیید گردد. پرچمدار گمراهی خواهد بود . 


المتصویت ا مع ای ار وان خاضم.ه خامته. سس ار ات ات 
کرده آند. (2) 


ص: 191 


1- . مروج الذهب 2: 332- 334 

2 . و اکنون نمونه هایی از حاتم بخشی ها و ریخت و پاش اموال 
مسلمانان توسط خلیفه و هر روز لبریزتر کردن گنجهای خانواده و 
خویشانش ذکر می کنیم. الیعقوبی در تاریخ خود 2- 145 ذکر می کند: 
عثمان دخترش را به عبدالله بن خالد بن اسید داد و ششصد هزار درهم به 
اه بخشید و به.عبدالله بن غامر دستهر توشت که آنرا از بیت المال بصرم 
به وی بپردازد! و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 1- 67 نیز آمده 
است: عثمان همان روزی که دستور داد صد هزار درهم از بیت المال به 
مروان بن الحکم بدهند. به ابا سفیان بن حرب نیز دویست هزار درهم از 
بیت المال داد. و همچنین می افزاید: وی همه آن چیزی را که خداوند در 
فتح غرب افریقا که از طرابلس غرب تا طنجه است., به غنیمت به دست 
ای و وی ار ما اه 
در آیت:هال. شمیت توص البلا دی در ااشات د 49 1 هو آنن. کتیر ور 
تاریخش 7- 7 و دیگران نوشته اند: عثمان سی هزار درهم به همراه یک 
شتر زینت شده به نزد آبن آبی حذیفه فرستاد و او دستور داد که آنرا در 
مسجد بگذارند و گفت: ای جماعت مسلمانان ! آیا عثمان را پاسخ نمی 
ذهید که می. خواهد دین مرا به. فریب از کقم به.در آورد و.بة من رشوه 
دهد. شیخ امینی نیز این مطلب را در الغدیر 9- 144 ذکر کرده و فهرستی 
از همه بذل و بخششهای او را با ذکر منابع در صفحه 8- 286 ثبت نموده 
که آنرا نقل می کنیم: وی 500000 دینار طلا و 100000 درهم نقره به 
مروان. 2560000 دینار به عبدالرحمن , 500000 دینار به یعلی بن امیه, 
0 دینار به زید بن ثابت بخشید. .. و همینطور برای حکم و آل الحکم 
و حارث و سعید و ولید و عبد اللّه و آبی سفیان و الزییر و ابن بی الوقاص 
و دیگران از داز .و دسقه خود بخششها تمون که در ج آن. گذشعه از دکر اهاز 
آن به طول می انجامد. و اکنون این بحث را با سخنی از مولی الموحدین و 
سید الوصیین سلام الله علیه که در خطبه شقشقیه و در برابر چشم این 
قوم درباره عثمان بیان شده خاتمه می دهیم که فرمود: تا ان که سومی به 
خلافت رسید, و دو پهلویش (از پرخوری) باد کرده, همواره بین اخور و 
مستراح در امد و شد بود؛ و خویشاوندان پدری او از بای امیه به پا خاستند 


و همراه او بیت المال را چون شتر گرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد, 
خوردند و بر باد دادند تا آنکه رشته های بافته. اش از هم کسست و 
کردارش مردم را برانگیخت و شکم بارگی اش او را نابود ساخت... . و این 
سخن حضرت بصورت کامل با ذکر منابع پیش از این ذکر شد. و اینگونه 
می توان مفهوم انچه را که حضرت صلوات الله علیه در دومین رون بعت 
مردم با وی بیان کرد. درک نمود: : هان که هر منطقه ای که عثمان واگذار 
نمود و هر مالی که از اموال الهی بخشید, 29 
که حق قدیم را هیچ چیز باطل نکرداید و اجن ان دا سانم که بواسطه آن 
زنانی به همسری گرفته شدم اند و در میان شهرها پراکنده گشته است, 
آن را به حال اولش بازخواهم گرداند. این سخن را ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه 1- 1269 1- 90] از الکلبی نقل نموده, و بنگرید: نهج البلاغه- 
صبحی الصالح 1- 7<, و محمد عبده 1- 46, و غير ان. 


و اين عدول از سنت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و روش دو خلیفه 
پیش از وی است و اگر چه که اصل خروج از عدالت در تقسیم از بدعتهای 
عسر یووم آما عشمان ر ات۲ دادگری را آنگو‌ته رها نمود که هیچ ترسی از 
باطل بودن آن و نیز اینکه ستمی بزرگ و بدعت فاحش علیه مردمان در آن 
باشد, نداشت. و زمانی که امیران و رئیسان در روزگار او به چپاول اموال 
و در چنگ کشیدن ذخایر بیت المال عادت کرده و سنت رسول خدا و 
یکسان شماری میان مردمان سرآمد و گمنام را فراموش کردند, سیره و 
روش امیر المومنین علیه السلام بر ایشان بس دشوار آمد و از اینرو از 
اطاعت وی سر بر تافتند و گروهین از ایشان به معاویه گرایش نمود و 
طلحه و زبیر بر وی خروج نمودند و فتنه جمل و دیگر درگیریها به پا شد و 
این بدعت صر فنظر از فرر ی جرم تصرف در اموال مسلمانان, مایه 
شرارتها و فتنه های رخ داده پس از آن زمان تا هنگامه رستاخیز بوده و 
خواهد بود. 


طعن نهم : اینکه وی از جاری شدن حدهای واجب جلوگیری نمود 


نظیر حد عبید الله بن عمر که هرمزان را پس از آن که اسلام آورده بود 
کشت دای در باسخ این کار هل معا زات) زاندم وه آمیر المه‌فین 


ص: 192 


1- . علامه امینی در الغدیر 8: 133 گوید: البیهقی در السنن الکبری 8: 61 
با زک ند صضصی: که به: گید الله نم یی بن عمیه فت ۶ شه: آبرا تدای 

می کند که وقتی عمر ضربت خورد, کر 
جست و او را کشت و به عمر گفتند: عبید الله بن عمر هرمزان را کشت. 
گفت: چرا کشت؟ گفتند وی گفت: او پدرم را کشت. پرسیدند: از کجا 
فهمید؟ و او گفت: او را دیدم که پیش از ضربت با ابی لوْلوّه خلوت کرده 
0 و عفر گفت: نمی داتم آین. دیکر 
چه حرفی است. بنگرید اگر من مردم از عبیدالله دلایل و بینه هایش علیه 
هرمزان را مبنی بر اینکه وی مرا کشته است, جویا شوید و اگر بیّه ای 
ارائه کرد, پس خون او در برابر خون من محاسبه می شود و اگر دلیل و 
سندی نداشت عبیدالله را در برابر خون, قصاص نمایید. و زمانی که عثمان 
اف بات بیط ای کفتید که ابا وضیت من درباری عبیدالله رز آخرا ی 

کت ؟ گفنت: ‏ ولیث هرمزان کیست ؟ گفتند: نویی ای امیر مومنان ! : یس 


گفت: پس من عبیدالله بن عمر را عفو نمودم. می گویم: به حق که او 


سید خی الله جر اتشاقی لوا از نید من غبذالله ار عضیدین اسخاق از 
ابان بن صالح روایت می کند: پس از آتکه عثمان خلیفه شد, علی علیه 
السلام نزد وی رفت و درباره عبیدالله با او سخن گفت و احدی دیگر با او 
درباره این موضوع سخن نگفت. حضرت فرمود: این فاسق خبیث را که 
مرد مسلمانی را کشته است.؛ بکش. عنمان گفت: دیروز پدرش را کشتند 
و امروز من خود او را بکشم؟ ! و او فقط مردی از اهالی این سرزمین 
ااست و جون عثمان از اینکار سر باز زد عبیدالله از پیش علی علیه 
السلام می گذشت که حضرت به او گفت: ای فاسق ! همچنان بگریز ! هان 
به خدا که اگر روزی از ایام اين دنا دستم به تو برسد, گردنت را می زنم و 
قم زاره وا منم ی با مر الم مس یه الا مت ۱ 


القباد(3) از حسن بن عیسی از زید از پدرش ۵ ۰ 1 وقتی 
عتهان. کفت: من عبید الله بن عمر را عفو نمودم. مردمان گفتند: تو حق 
نداری که بخواهی او را عفو نمایی. گفت: آری, دارم. به راستی که جفیته 
وا هرهز آن»در میان ما نان خویشاوتدی ندارد ومن بر آندهاولی. :هنستتم 
چرا که من ولیٌ مسلمانان هستم و از اینرو بخشیدم. 1 پس علی علیه 
السلام گفت: چنان که می گویی نیست. 5 02 
منزله دورترین مسلمانان به اين امر هستی و به راستی که کشته شدن 
آندو در زمان خلافت غیر تو بوده است و حاکمی که پیش از تو والی بود 
حکم نموده که قاتل آن دو کشته نشنود و آکر کشته شدن آنذه در زمان 
و ی 
خداوند در این باره از تو می پرسد. 


عثمان زمانی که دید مسلمانان جز قتل عبیدالله را نمی پذیرند. به او 
دستور داد تا به کوفه رود و در آنجا , ی 
آفر نوی ماما نا نس 
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1- . الشافی 4: 304 ۱ 

2 . بنگرید: منابع نهج البلاغه و سندهای آنرا در 3: 274, و العقد الفرید اثر 
ای ۱ 2 1 

و هراق 02 29 کر کردم آویت. 


سنگین آمد و آنرا خلافی بزرگ دیدند و سخنهاشان درباره آن بسیار دامنه 
دار شد. و از عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت 
است که گفت: روزی که عثمان به خلافت رسید, هنوز شب نکرده بود که 
مردم بخاطر قضیه عبیدالله بن عمر بر وی کینه گرفتند. چرا که وی او را 
در برابر هرمزان نکشت. پایان انچه سید رضی الله روایت نمود. 


و شیخ در مجالس(1) 


با ذکر سندی که به محمود بن لبید می رسد روایت کند که گفت: مردم 
درباره قضیه عبید الله بن عمر و کشته شدن هرمزان به دست او با عثمان 
سخن گفتند و او بر منبر نشست و حمد و ثنای الهی گفت و گفت : ای 
سا درباره مساله عبیدالله بن عمر و هرمزان که و 
عبیدالله فقط او را بخاطر متهم بودنش به خون پدر وی کشت., و به 
راستی که اولی ترین مردم به خون هرمزان نخست خداوند و سپس خلیفه 
است و هان بدانید که من خون او را به عبیدالله واگذاردم ! پس مقداد بن 
الاسود برخاست و گفت: ای امیر مومنان ! آنچه از آن خداوند است. 
خداوند مالک آنست نه تو, و تو را نسزد که آنچه از آن خداست را ببخشی. 
پس گفت: خواهیم دید که روزگار چگونه گذر خواهد کرد. پس این سخن 
ععمان. به کونشن علی, غلیم السلام رید و ان کفت: دا سشوکند که اکر 
دستم رسد عبیدالله را به بهای خون هرمزان خواهم کشت و این سخن به 
گوش عبیدالله رسید و گفت؟ به خدا که اگر قدرت یابد, چنین خواهد کرد. 
الاجیات 3۱ و بسیازی از صاحبان کتت. سره توشعه اند عبیدالله بن عمد 
در برابر خون پدرش, دختر ابی لوْلوم را کشت و جفیته و هرمزان را هم 
کشت و علی علیه السلام به عثمان گوشزد کرد که وی را بخاطر کشتن 
ایشان بکشد و او سر باز زد. سپس در الکامل(3) روایتی را آورده که 
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1-. آمالی الشیخ الطوسی 2: 320- 321 با تفصیل در ذکر اسناد و تفاوت 
اندک ان. 

2 . الکامل 3: 40 و 39 

3- . الاستیعاب- درج در حاشیه الاصابه 2: 431 و 433 

4 . روضه الاحباب اثر الذشتکت 2: 170- چاپ لکنهو». و بنگرید آنچه در 
حاشیه شماره. از صفحه: 533, جلد 30 ذکر شد. 


5- . الکامل ابن الأثیر 3: 40 


بیانگر آنست که پسر هرمزان عبیدالله را عفو نمود و عثمان این فرصت را 
برای او فراهم کرد تا وی را بکشد. سپس گوید: و روایت نخست درست 
تر است. زیرا که علی علیه السلام زمانی که به خلافت رسید قصد داشت 
او را قصاص کند که وی گریخت و به معاویه در شام پیوست و اگر آزادی 

او با رضایت ولی دم بود, علی علیه السلام هرگز متعرض وی نمی شد. 
پایانته 1 و ار فر اه که هل کردیمدبه دنت تامل مایی هیع شکن 
درباره بطلان انچه که متعصبان دوره های متاخر در پاسخ بیان داشته آند, 
نخواهی داشت و همین طعن و ایراد او را بس که درباره این قضیه با امیر 
المومنین علیه السلام که به اتفاق نظر ایشان, هرکز از حق جدا نیست به 
معارضه برخاست و خداوند خود ما را از فتنه ها و مهلکه ها نجات بخشد. 


طعن دهم : وی زمین های حفاظت شده را , بر مسلمانان قدغن نمود 


خال آنکه زنول:عها ضلی ,ال غلیه.و له و.سلم انشان را بعکم شرع 
ور آ اف کات از 
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1- . و نمونه های بسیار دیگری در باب عدم اجرای حدود توسط او عمدا یا 
از روی جهل در دست است که در دنباله کلام ذکر خواهد شد و شاید 
حکایت ولید بن عقبه والی عثمان بر کوفه که به نص صریح قران و حدیث 
پیامبر فاسق است. و در طعن اول از وی سخن رفت., بهترین نمونه و 
مصداق برای این منظور باشد, چه آنکه هیچ شکی در شرابخوار بودن و 
میگساری او و نماز خواندن در همان حالت به پیشنمازی مردم در نماز 
اک رات ۶ 3, و صحیح مسلم و باقی 
منابع ذکر شده- هم او که به سوی نمازگزاران بازگشت و گفت می خواهید 
بیشتر برایتان بخوانم؟ تا پایان آن ماجرا. که دز باب آن هر هار تن به-ضرر 
او گواهی دادند و عثمان ایشان را وعید و تهدید نمود و به جندب بن زهیر 
یکی از شاهدان گفت: تو خود دیدی که برادر من شراب می نوشد؟ و نظیر 
این , و به همین دلیل بود که عايشه زمانیکه این شاهدان نزد وی ادای 
شهادت کردند, گفت: عثمان حدود را باطل نمود و شهود را با وعید مواجه 
المومنین علیه السلام پس از عثمان. حد را بر ولید جاری نمود و می توان 
ان حکایت را به تفصیل, در.مستد اخمدت خبیل 1 ۵4 و سنن البیهقی 
8- 318, و تاریخ الیعقوبی 2- 142, و الکامل ابن الأثیر 3- 42, و أسد 


الغابه 5- 91, 92, و الاصابه 3- 638, و تاریخ الخلفاء اثر السیوطی: 104, 
و السیره الحلبیه 2- 314, و الاغانی 4- 178- 180, و العقد الفرید 2- 273 
مشاهده نمود. 


داده بود. قاضی القضاه(1) و دیگرانی پاسخ داده اند که وی این زمین ها را 
برای شترهای ز کات قرق کرده و همین کلام از خود او نیز نقل شده است 
و گفته است: اين کار را فقط بخاطر شترهای زکات انجام دادم و اکنون آن 
زمینها را رها کرده ام و به درگاه خدا استغفار می کنم. و سید(2) 


رضی الله عنه به ایشان پاسخ داده که آنچه روایت شده به خلاف اینست 
چرا که الواقدی با سندی که ذکر نموده, روایت می کند که گفت: عثمان 
منطقه ریذه و سرف و النقیع را قرق کرده بود و هیچ شتر یا اسبی از وی 
یا از بنی امیه به آن قرقگاه وارد نمی شد(این قسمت با محتوای سطر 
بعدی سازگار نیست) (تغییر اندک ساخت جمله برای اصلاح ترجمه انجام 
شد)تا آنکه وی در روزهای پایانی روزگار حکومتش, سرف را برای شتران 
خود که هزار شتر بود و برای شتران حکم بن ابی العاص قرق کرد و ربذه 
را برای شترهای زکات و نقیع را برای اسبهای مسلمانان و اسبهای خودش 
و بنی امیه در قرق نگاه داشته بود.(3) با اين وجود حتی اگر وی این منطقه 
را برای شترهای زکات قرق کرده باشد, باز هم کار درستی نکرده است 
زیرا که خداوند تعالی و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم علفزارها را 
مباح دانسته و آنرا مشاع میان همگان قرار داده اند و کسی حق ندارد که 
این اباحه و جایزشماری را تغییر دهد. و اگر در اين کار راه درست را رفته 
بود و تنها بخاطر منفعتی که به مسلمانان می رسید, انرا قرق کرده بود, 
در این معنی نداشت که بخاطر اینکار از خداوند طلب مغفرت کند پا 
عذرخواهی نماید, چرا که عذرخواهی تنها بخاطر اشتباه و نه کار درست 
۱0 ۳ 


و بخاری(4) در صحیح خود از ابن عباس و الصعب بن جثامه روایت ت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 0[ 
مگر از آن خداوند و رسول خدا. (5) 


ص: 16 


[- . المغنی: (20- بخش دوم- : 32. 

2- . در الشافی 4 278 

3- . و آبن ۳ الحدید در شرحش بر نهج البلاغه 3: 39[ 1- 235- چهار 
۳ آنرا ذکر می کند. 

4 . صحیح البخاری- کتاب الجهاد- حدیث 146 


5- . و ابن حنبل در مسندش 4: 38 و 71 و 73 ذکر کرده و در صحیح 
البخاری کتاب المساقاه حدیت 11 امده است که عمر السرف و الژبذه را 
قرق نمود !. 


و او در نقض و زير پا نهادن بیان صریح حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
, قرقگاه را مخصوص شتران خود و حکم و اسبهای بنی امیه قرار داد. و 
ابن ابی الحدید(1) 


در شرح خطبه الشقشقیه می نویسد: فنهان ی چراگاه های اطراف مدینه 
را بطور کامل از ورود چارپایان همه مسلمانان در قرق نگاه داشت هکر از 


بنی آمیه. 
ای باتهم ات مساق و یر ایا از اقوال چبت المال پواعت یه 


و این در دین اسلام جایز بیست و رد اعتراضهای وارد بر این امر, در 
الشافی(2) ذکر شده است. 


طعن دوازدهم : نماز کامل در مسافرت 


اینکه وی با وجود مسافر بودن» نمازش را در منی کامل خواند و این 
مخالف سنت پیامبر و سیره دو خلیفه دیگر بود. 2 
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1- . در شرحش علی نهج البلاغه 1: 1199 1- 67 از چاپ چهار جلدی ] 

2 . الشافی 4: 278 

3- . بدان که تمام خواندن نماز توسط او در منی قضیه ای بود که همگان 
از آن خبر یافتند ولی در توجیه و درست نمایی آن به ادله ای دست برده 
اند که تنها راه طعن و اشکال را بیشتر می گشاید. چرا که بیهقی در سنن 
خود 3- 144, از زهری روایت صحیح می آورد که عثمان بن عفّان به خاطر 
اعر اب باذیه تشین تماز را در فتی جهار رکعت خوانده زبرا که انشان در آن 
سال زیاد بودند و او نماز را چهار رکعتی خواند تا به ایشان بفهماند که نماز 
چهار رکعت است !! و این مطلب در تیسیر الوصول 2- 286, و نیل الأوطار 
2 260 نیز ذکر شده است و المتقی در الکنز 4- 229 و البیهقیت در 
السنن الکبری 3- 144, از حمید, از عنمان بن عفان روایت می کند که او 
نماز را در منی تمام خواند و سپس چنین خطبه راند که ای مردم ! همانا که 
سنت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سنت دو رفیق اوست 
ولی این امر امسال از مردم سر زد و ترسیدم که انرا بعنوان سنت 
شناسند. ابن حجر در فتح الباری 2- 456 می گوید: احمد و البیهقین حدیت 
عثمان را با ذکر صحت سند نقل می کنند که وی در منی چهار رکعت نماز 


خواند و مردم بر او خرده گرفتند و او گفت: من زمانی که می مدم در 
مکه همسری اختیار کردم و شنیدم که رسول خدا الله علیه و اله و 
سلم فرمود: هر که در شهری همسری بگیرد, بایستی که نماز مقیم را 
بخواند. گوید: این حدیثی نادرست با سند مقطوع است يا اينکه در میان 
راویان آن کسانی غیر قابل اعتماد هستند و نکته مخالف آن اینست که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همسرانش را در سفر به همراه داشت 
ولی نمازش را شکسته خواند. و آبن حزم در المحلی 4: 70 2, و آبن 
الترکمانی در ذیل سنن البیهقیت 3: 4 به نقل از سفیان بن عیینه, از 
جعفر بن محقّد, از پدرش روایت می کند که گفت: عثمان در منی بود که 
بیمار گشت و علی آمد و به او گفتند که پیشنماز بایست. گفت: اگر 
بخواهید نماز را آنگونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می 
خواند, برایتان می خوانم . گفتند؛ نه»: نماز امیر مومنان - یعلی عثمان- چهار 
11 


در جامع الاصول(1) از عبدالرحمن بن یزید روایت است که گفت: عثمان 
0 ۳ 

بن مسعود خبر دادند و او گفت: به همراه رسول خدا در منی دو رکعت 
۱9 و با عمر هم دو رکعت و سپس به بیراهه 
ها کشاندهشدیه ورای کاش که سوم من از چهار رکعت. دو رکعت نماز 
پذیرفته بود. گوید: البخاری(2) 


و مسلم(3) 
و ابوداود(4) 


سند آنرا صحیح دانسته اند. و در روایت دیگری از ابی داود افزوده است 
که : و با عثمان در اغاز خلافتش, و سپس او نماز را کامل خواند .. و ادامه 


و در روایت الفنانیت اسنه که : عثمان در منی نماز را چهار رکعتی خواند و 
اين مساله به گوش عبدالله بن مسعود رسید و او گفت: 1 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت نماز گزاردم. و او روایت 
دیگری دارد که گفت: با رسول خدا در سفر دو رکعت نماز گزاردیم و با 
ابوبکر دو رکعت و با عمر هم دو رکعت. 


و بخاری(5) و مسلم(6) 
و نسائی(۲) 


که صاحب جامع الاصول(8) نیز آن را نقل نموده, از عبدالله بن عمر روایت 
تین کنند که کفت» رسول خدا ضلی الله علیه و اله هسام 
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1- . جامع الأصول 5: 704 حدیث 4020 

2- . صحیح البخاری 2- 4165 کتاب تقصیر الصلاه, باب الصلاه بمنی. و در 
کتاب الحح, باب الصلاه بمنی 2- 154 

3- . صحیح مسلم. کتاب صلاه المسافرین, باب قصر الصلاه بمنی 2: 60 2, 
حدیث 695 

4 . سنن ابی داود, جلد 12, باب الصلاه بمنی, با اختلاف اندکی در متن 


5- . صحیح البخاری 2 464, کتاب تقصیر الصلاه, باب الطلاه بمنی, و در 
کتاب الحجّ. باب الصّلاه بمنی 

6- . صحیح مسلم, کتاب صلاه المسافرین. باب قصر الطلاه بمنی, حدیت 
094 

7 . سنن اللسائیت 3- 121, کتاب تقصیر الطلاه, باب الطلاه بمنی. عن 
8- . جامع الأصول 5: 705, حدیث 4021 


در منی نمازش را دو رکعتی خواند و ابوبکر هم پس از او همین سان و 
پس از او نیز عمر به همین سان و عثمان در اغاز خلافتش همینطور, اما 
سپس عثمان چهار رکعت خواند و ابن عمر چون با خلیفه نماز می گزارد, 
چهار رکعت می خواند و چون تنها می خواند, دو رکعت بجا می اورد. 


گوید: بخاری و مسلم آنرا به سندهای دیگری نیز از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل کرده اند که وی نماز مسافر را در منی و غیر آن دو 
رکعت می خواند و ابوبکر و عمر و عثمان در آغاز ز خلافتش چنین بودند تا 
انکه عثمان انرا چهار رکعت خواند. بخاری این روایت را به ذکر سند صحیح 
خوانده ولی «و دیگری» نگفته است. 


و در روایت ت نسائی مختصر است و می گوید: با رسول خدا صلی الله علیه 
اک( و با عمر 
دو ر 


در جامع الاصول(1) از عروه بن الزبیر روایت شده که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم نماز را در منی دو رکعت خواند و ابوبکر نیز در منی 
نماز را دو رکعت خواند و عمر بن الخطاب نیز نماز را در منی دو رکعت 
خواند و عثمان در نیمی از خلافتش آنرا دو رکعت خواند سیبس بعد از آن 
ات سر نحص رسمه اس 

ان آتشن ووافت شوه که کفتتبا زنل خذا صلی الم علیه وال دنم ور 


منی و با ابوبکر و با عمر نماز را دو رکعت خواندم و با عثمان نیز در آغاز 
خلافتنش. گوید: تاکن آثر ا ضحیح 3 انسته انستت. 


از عمران بن حصین روایت است که چون درباره نماز مسافر از او 
کارا ای هار مه 
نماز را دو رکعت خواند و با ابوبکر به حج رفتم و او نماز را دو رکعت خواند 
و با عمر و او هم دو 
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1-. جامع الأصول 5: 706, حدیث 4022 


رکعت خواند و با عثمان شش سال از خلافتش يا هشت سال و او دو 
رکعت می خواند. گوید: الترمذی(1) آنرا صحیح دانسته است. 


و از موسی بن سلمه روایت است که گفت: از ابن عباس پرسیدم اگر در 
مکه باشم و با امام نماز نخوانم؛ چگونه باید نماز خوانم؟ گفت: دو رکعت. 
شنت آبی, الفاسم صلی اللد علیه و آله و شام است: 


در روایت سای آینجونه امد که در خالنکه ند تشر دصر عکه تم تغاز 
جماعت از من فقوت می شود, به نظرت باید چگونه نماز بخوانم؟ گفت: دو 
رکعت. سنت ابی القاسم صلی الله علیه و اله و سلم است. 

مسلمانان بیشترین تعداد و در امن ترین حالت خود بودیم, نماز را برای ما 
در منی دو رکعت خواند. بخاری(2) و مسلم(3) 

و ترمذی(4) 


آثرا ضحیح دانسته آند. و در روایت ابی داود(ه) و تساتی(۱8 


اینگونه است _که: با زشول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم در منی تماز 
گزاردم حال انکه مردمان بیشترین تعداد را داشتند, و او در حجه الوداع 
برای ما دو رکعت نماز خواند. (7) 
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1- . سنن الترمذی, کتاب الصلاه, باب ما جاء فی التقصیر فی السفر, حدیت 
وی و کفید. که آین: خایتی حشنن. و«ضخنخ: آشت: و این الاثیر ,در حامه 
الأأصول 5- 706, حدیث 4024 آنرا آورده است. 

2 . صحیح البخاري 2: 464, کتاب تقصیر الصلاه بمنی, و در کتاب الحج, 
باب الصلاه بمنی. 

3- . صحیح مسلم, کتاب صلاه المسافرین, باب قصر الصلاه بمنی, حدیثت 


تن ابی دنق کناب الم باب الفصر لاهل مکه: حدیت. 965 1 


6-. سنن الْسائی 3: 119- 120, کتاب تقصیر الصّلاه, باب الصّلاه بمنی 

7- . و در جامع الأصول 5: 703- 704, حدیث 4019 آمده است. و از 
از تین مهب زوایت کزده که کت ایا 
درحالیکه بیشترین امنیت را داشت, در منی برای ما دو رکعت نماز خواند. 
همچنان بخاریِ در صحیحش در کتاب التقصیر, باب الطلاه بمنی؛ آنرا ذکر 
نموده و بار دیگر در کتاب الحخ در باب الصّلاه بمنی با اختلاف اندک تکرار 

نموده و آبه نعیم در حلیه الأْولیاء 4 344, 7- 189 به دو سند ذکر نموده 


ست . 


ابن آثیر در الکامل گوید(1): بسیاری از اصحاب بخاطر رفتاری که در منی 
ای ی ی وک 
منی خیمه زد و این و اب 
عرفات نمازش را کامل خواند و اولین باری که مردم اشکارا درباره عثمان 
فا و ای و را ات ی 
از صحابه او را سرزنش نمودند و علی علیه السلام به او گفت: چیز نویی 
اتفاق نیفتاده و ماجرای تازه ای پیش نیامده, از پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم و از ابابکر و عمر به یاد دارم که دو رکعت نماز می گذاردند و تو 
خود آغاز خلافتت را چنین بودی و نمی دانم, اکنون به چه باز گشته ای؟ آیا 
تو با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و با ابابکر و عمر در اين مکان 
نماز نخوانده ای و تو خود آنرا دو رکعت نخواندی؟ گفت: آری ! ولق با خبر 
شدم که برخی از حج گزاران یمنی و تعلیم نادیدگان مردم بر اين باور 
شدند که نماز برای مقیم دو رکعت است و نماز مرا برهان این سخنشان 
قرار دادند, حال آنکه من در مکه ازدواج کرده ام و در طائف اموالی دارم. 
پس عبدالرحمن گفت: در اين سخن عذری نیست. زیرا اين سخنت که در 
مکه همسری گزیدهم ای, به راستی که همسرت در مدینه است و اگر 
خواهی او را با خود آوری و او اکنون در سکونتگاه تو ساکن است. درباره 
مالت در طائف نیز, میان تو و ان فاصله سه شبانروز هست و اما سخنت 
درباره حج گزاران یمنی و دیگران. بدان که بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و. تلم وحی تازل می شد حال آنکه مسلمانان اندک بودند و آنگاه 
ابوبکر و عمر نیز دو رکعت خوانده اند, حال آنکه اسلام مستقر گشته بود. 
پس عثمان گفت: آنسان که خود تشخیص می دهم, رفتار می کنم. پس 
عبدالرحمن از نزد وی خارج گشت و با ابن مسعود دیدار نمود و گفت: 
اختلاف شر است(2) و من برای اصحاب خود چهار رکعت نماز گزاردم. 
پس عبدالرحمن گفت: 
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. الکامل ابن الأثیر 3: 51 [ دار الکتاب العربوخ- بیروت ] 3: 42, با اندکی 
تب 
2 . در اینجا حذفی صورت گرفته و در منبع آمده است: پس گفت: ای آبا 
محمّد ! خلاف آنچه می دانی رفتار کن. گفت: چگونه رفتار کنم؟. گفت: 
بدانچه می دانی و باور داری عمل کن. پس ابن مسعود گفت: مخالفت شنز 


است. 


خواهم گزارد. گوید: و گفته شده که این در سال سی بوده است. ۷ 


نیز نظیر این را روایت می کند و میگوید: اصحاب پیامبر خیمه زدن در منی 
و غذا خوراندن به مردم را عیب نمودند, چرا که این از نشانه های اهل 
جاهلیت بود و از زمانی که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مبعوت 
گشت تا ِِ" زمان. کسی به این کار دست نیازیده بود و از رسول خدا| 
درخواست کرده بودند: مشتاقانه می خواهیم برایت در منی خیمه ای 
بزنیم. فرمود: نه, (خیمه زدن در) منی, آیین گذشتگان بوده است. 


و در جامع الاصول(3) 


نیز از عابشه روایت است که گفت: گفتم: ای رسول خدا| ! آیا برایت در 
منلی خانه ای بر پا ۳ که در برابر خورشید, سایه روص سرت باشد؟ 
فرمود: نه, به راستی که این ایین کسانی است که پیشتر از ما چنین 


کردند... گوید: ترمذی(4) 
و ابی داود(ظ) 
آنرا صحیح دانسته اند. 


اما شافعی(6) اینگونه باور دارد که قضیه شکستن و کوتاه خواندن نماز, 
یک اجازه است و نه دستور حتنم» , چرا که خدایتعالی می فرماید: (قَلِيسَ 


عکد جناح 2 
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1- . شبیه به آنست سخن الطبريٌ در تاریخش در حوادث سال 29 و 5: 
6 و بنگرید: تاريخ ابن کثیر 7: 154, و تاريخ ابن خلدون 2: 386, و 
الأنساب البلاذری 5: 9 می گویم: این اف آ له هجوت دین سلام 
اللّه علیه است که در برابر اين بدعت پایمردی می کند. و ابن حزم در 
المحلی 4: 0 با سندی که آورده, می گوید: و ار 
شد و علی بیامد و به او گفتند که پیشنماز شو و حضرت فرمود: اک 
بخ آهید اننسان: که سول خدا| نماز می خواند برایتان نماز می خوانم. یعنی 


دو رکعت. گفتند؛ نه نماز امیر مومنان - یعنی عثمان بود - چهار رکعت 
است ,پس وی امتناع ورزید. و ابن الترکمانی در ذیل سنن البیهقی 3- 
۵4, آنرا نقل کرده که گذشت. 

۰-2 . روضه الاأحباب .. بنگرید: حاشیه شماره . صفحه : 533 از جلد: 30 

3- . جامع الأصول 3: 437, حدیث 1775. ۱ 

و تین آلتومتق کنات: الک یاب فا ان ار نی متاخ هن تسه : 
حدیث 881 ۱ 

5- ۰ سنن اه داود, کتاب المناسک. باب نحریم حرم مکه, حدیبت 20۳19 

6- . الأم اثر الشافعی 1: 179- ابتدای مطلب, المبسوط اثر السرخسی 1- 
9 بدایه المجتهد 1- 166 القوانین الفقهیه: 82, المجموع 4- 335, 
6 339 و غیر آن. 


و شما را ایرادی نیست اگر .. )(1), و میگوید: که شکستن بهتر است. و 
مالک(2) و ابو حنیفه(3) 


گفته اند که این یک دستور حتم(4) است و از طریق غالب راویان, 
روایتهای بسیاری بر این دلالت می کند و این سخن که ایرادی ندارد. منافی 
این نیست که شکستن نماز, دستور حتم باشد و سخن در این قضیه در 
محل(5) آن ذکر خواهد شد, با وجود اینکه اعتقاد به مخیّر بودن, فایده ای 
در برداشتن طعن و ایراد از وی ندارد. چرا که اگر وی راهی به آن داشت. 
با عذرهای پوچی که دیدیم. عذر نمی آورد. بلکه رویگردانی معترضان و 
عذرپذیران وی بدون کسب اجازه از اوء نشان دهنده اتفاق نظر اصحاب 
پیامبر در بطلان این امر است. 


طعن سیزدهم: جسارت نمودن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ضدیتش با وی 
خر که غلاهه رخمه الله در کتاب کشی الم ۳ 
از الحمیدی(7) 


روایت می کند که گفت: السذی در تفسیر این آیه شریفه (و لا آن تنکخوا 


اواجَةه من بَعدو آبدا - : و 
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1- . النساء/ 101 

2- . چنانکه در المجموع 4: 337 آمده است. 

دشن بدایه المجمد :۰1 166 ه المتصوظ 1 ۱0 هر و النخموع 2۸ 7 
4 . بلکه عمر و پسرش و ابن عباس و جابر و جبیر بن مطعم و الحسن و 
القاضی اسماعیل و حمّاد بن سلیمان و عمر بن عبد العزیز و قتاده و 
الکوفیون معتقد بودند که شکسته خواندن واجب است. چنانکه در تفسیر 
القرطبوة 5- 351, و تفسیر الخازن 1- 413 و غیر آن آمده است. 

ط-. تعار الانوار 89 1 ویس از آنه و بنگرید: الغدیر 18: 116*110 و 8: 
19 

6- . نهج الحو و کشف الصّدق: 304- 305, با اختلاف اندک. 

7- . در کتابش الجمع بین الطحیحین, که همچنان - حسب علم ما - چاپ 


نشده است. 


هرگز زنان او را پس از او به همسری نگیرید.)(1) گفته است زمانی که 
ابوسلمه و عبدالله بن حذافه درگذشتند و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلمبا ژنان اندو: آم سلفة و حقضهه: اردواح تمود طلحه .و عقمان. کشفد: 
آنا عون ما میریم مخمهبا زنان.ها آندهام ند حون ۱ 
ازدواج نکنیم؟ ! به خدا| که وقتی او فقوت کند, زنانش را با تیرها (قمار بر 
سر به دست آوردن چیزی با مسابقه تیراندازی) , به چنگ می آوریم, و 
طلحه عايشه را می خواست و عثمان ام سلمه راٍ پس خدایتعالی این آیه 
را نازل نمودکه: (و ,ما کان کم ان تودُوا سول اللّه و لا آن لیوا رواجه 
من بَغْده بدا اِنّ ذِکُم کان عِند اللّه عظیماً * ان و شَیناً 3 محْفوم فا 
ال کان کل شی ء علیماً -: شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و 
مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید چرا که اين 
[کار ] تزد خدا همهاره [کناهی | بزری است * اکر چیزق. را فاش کنیذ با آن 
را پنهان داریج قطعا خدا به هر چیزی داناست !(2)؛ , و سپس اپن اب نازل 
شد که: (اِنّ الذین بوْدْونَ ال و رَسُولة لعتهمٌ ال هی الذنیا و الاخرو و أعَد 
هم غَذابا مُهیناً -: بی گمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار مي رسانند 
خدا آنان وا در دنیا و آخرزت لعنت کرده و بزانشان. غذایی خفت.: اور آماده 
ساخته است )(3). 
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1- . الأحزاب/ 53 


2 . الأحزاب/ 53 و 54 
3- . الثور/ 57 


راخ غی قیاان چه انس زر جع وتان فطل سای اه غان و اه و ام 


چرا که از علامه رحمه الله در کشف الحق(1) از السدی نقل شده است 
که.در تفسیر این آیه شریفه: (و یَفُولون آمت بالله و لول و أطنا نم 

تون ق رنه مِنَمْ من بعد ذلک و ما آوللّک بالْمُوّمنین و ی کیدزن دا 
ی دا کردیم آنگاه دنه أج از ایشان پس از این 
[اقرار | زوی برهمن کردانتد.و آنان مومن, تیستند )(2), 


(و اذا دعُوا الی ال و سول کم تم اذا فریق مهم مَعرجَون و ان 
یکنْ لهَمْ الحَق بئوا یه مذعنين, آیفی لو مَرَضْ آم ارتابُواً م یخافون 
أآن ی عم 5 1 1۳7 آولیک هَمْ الظالمُون. ِ و چون به سوی 
۱ ۳ او شوند تا میان آنان ار کند بناگاه دسته ای از آنها 
روی برمی تابند * و اگر حق به جانب ایشان باشد به حال اطاعت به سوی 
او می ایند * آیا در دلهایشان بیماری است يا شک دارند یا از آن می ترسند 
که خدا و فرستاده اش بر انان ستم ورزند آنه ] بلکه خودشان ستمکارند) 
(3) می گوید: 


درباره عثمان بن عفان نازل شده است آنگاه که رسولخدا صلی الله علیه 
و آله و سلم قبیله بنی النضیر را به زانو در آورد و اموال ایشان را به 
غنیمت گرفت. پس عثمان به علی علیه السلام گفت : 4 
برو و از او سرزمین فلان و فلان را تقاضا کن و اگر آنرا به تو داد من در 
آن با تو شریک هستم و سپس من نزد او رفته و آنرا از وی درخواست می 
کنم و اگر آنرا به من عطا نمود, تو با من در آن شریک هستی. پس نخست 
عثمان آنرا از وی تقاضا نمود و پیامبر آنرا در اختیارش نهاد. پس علی علیه 
السلام به او گفت: مرا شریک کن و عثمان قبول نکرد. پس 
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1- . نهج الحق و کشف الطدق: 305, با اختلاف اندک. 


17 
3- . الثور/ 48- 50 


گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بین من و تو حکم باشد و عثمان 
نپذیرفت که او از وی نزد رسول خدا شکایت برد. به او گفتند: آخر چرا با 
اه رن ای و ان ام موی ۱ص یر 


عمویش است و می ترسم که به نفع او حکم نماید. پس این آیات نازل 
ف ت. و زمانی که پیامبر دریافت که خداوند درباره چه آیات را نازل 


فر موده, به 7۳۹۰ علیه السلام حق داد. 


ی 


و اینکه این اجه به صوربتی یکره درباره وی نازل گشته است. 
بان دهم ۶ اینکه وق موی نشخ که خر فران لسع ززبان غیر اضیل غ عاسانة و مصالت قواعد 


عام زبان فصیح) وجود دارد 


چرا که علامه رحمه الله در کتاب کشف الحق(3) به نقل از تفسیر الثعلیی 
ذیل آیه شریفه (ِنْ هذان لساچران -: به راستی که اين دو جادوگرند)(4), 


آورده است که گفت: عثمان گفت: در مصحف لحن وجود دارد. به او 
منود آیا ادا یر تمی وهی ؟ فت: رها کننم جرا که.ان حلالم را 


زار :نیز آترا در تقشیر وا خود نقل کردم اسنتت. 
ص: 206 


1-. تفسیر القشیة 2: 107 

2 . بحار الأنوار 22: 98 حدیث 52 

3- . کشف الحو": 146- چاپ دار السّلام, بغداد. 
4-. طه/ 63 

5- . تفسیر الفخر ال از 22: 75 


طعن شانزدهم : پیش انداختن خطبه ها در دو عید قربان و فطر 


پیش انداختن خطبه ها در دو عید قربان و فطر و اينکه نماز پیش از عثمان. 
چنانکه اخبار منقول از عامه مسلمین به فراوانی بیان می کند(1), 


پیش از خطبه ها خوانده می شد. 


چه آنکه متام در صحیمل مشود ار قطاء‌روانت می کند که از این ناس 
شنیدم : : شهادت می دهم بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که وی 
پیش از خطبه نماز می خواند. و از عطاء(3) از جابر بن عبدالله روایت کند 
که گفت: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید فطر 
برخاست و نماز گزارد و نماز را پیش از خطبه آغاز نمود و سپس برای 
مردم خطبه گفت. و از نافع از ابن عمر(2) 


صر 207 


1- . الترمذی در الصحیح 1: 70 گوید: و نحوه عمل به این عبادت نزد اهل 
علم از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان است که نماز دو 
۰۰اه که ی ی ی 

ار داود در سننش ۳ و با آیز #۷ دز کتاب" الطّلاه, باب الخطبه 
بوم العید, حدبت 1 ( آنرا آورده است و همین مضمون را در چند روایت 

با سند یکسان و مضامین متفاوت اورده است و ابن اثیر نیز در جامع 
الأصول 6: 131- 133 آنرا نقل نموده است. 

4- . چنانکه بخاری در صحیحش 2: 1375 2- 111- 112], کتاب العیدین. 
باب المشی و الزکوب الی العید و الطلاه با اختلاف اندک, و نیز در باب 
الخطبه بعد العید آورده است, و در صحیح مسلم 1- 326 کتاب العیدین در 
اغازش. حدیت 9989, و سنن الثرمذیک 1- 70 کتاب الصلاه, باب ما جاء فی 
صلاه الفصن صقل لاه ره ی سای 1 کنات 
العیدین. اب هلاه العندین قیل القطه آمده: استه و این الاتردز خامه 
الأصول 6- 131, حدیث 4239 و موطاً مالک 1- 146 و فد آخفد بن 
حنبل 2- 38, و الشافعیخ در کتاب الم 1- 208 آنرا نقل کرده اند و در آن 
آمده است: که پیامبر و ابابکر و عمر خطبه را در دو عید پس از نماز ایراد 
می کردند. سنن ابن ماجه 1- 387, و سنن البیهقی 3- 296, و المحلی اثر 
ابن حزم 5- 95, و بدائع الطنائع 1- 276. درحالیکه متن متفاوت و معنی 


یکسان است . و از ی سعید الخدریک و عبد الله بن سائب و نیز بن 
مالک 0 عازب ۳ عبیده مولای آبن ات روایت 
شده 0 بعنوان نمونه نکر صحیح البخاری 2 110 111, صحیح 
مسلم 1- 325, سنن ابن ماجه 1- 386, 389, سنن البیهقی 3- 296, 
7 298 301. سنن آبی داود 1- ۰178 180, سنن اللسائی 3- 185- 
6 المدونه الکبری اثر مالک 1- 155, المحلی 5- 86, موطا مالک 1- 
7 کتاب الاأمْ للشافع 1- 171. 


زوایت. است: پیامبر صلی الله. علیه. و. اله و سلم .و ابایکر و غصرد تماز ده 
۳ ز خطبه می خواندند. 


اخبار پیرامون این موضوع از قول اهل بیت علیهم السلام بسیار فراوان 
است و علامه رحمه | لله در المنتهی(1) 


روایت می کند : در اين موضوعی مخالفتی جز از سوی بتی امیه مشاهده 
ننموده ایم. 


کلینی(2) 


از علی بن محمد از محمد بن عیسی از یونس از معاویه بن عمار از ابی 
عبدالله علیه السلام روایت می کند که فرمود: خطبه در نماز دو عید پس 
از نماز است و کسی که خطبه پیش از نماز را بدعت نمود. تنها عثمان بود. 
31 


و شیخ در التهذیب(4) 


با ذکر سند از الحسین بن سعید از صفوان از علاء از محمد بن مسلم از 
یکی از دو امام باقر با صادق علیهما السلام درباره نماز دو عید روایت می 
کند که فرمود: نماز پیش از دو خطبه است. . و نخستین کسی که به بدعت 
آنرا پس از خطبه خواند, عثمان بود آنگاه که این بدعت را چاری نمود و 
چنین بود که مردم پس از آنکه وی نماز را به پایان می رساند. برمی 
خاستند تا بروند و زمانی که وی این حال را دید. خطبه ها را پیش از نماز 
جاری نمود و مردم را برای نماز, مجبور به ماندن می نمود. (3) 


ص: 209 


[- ۰ منتهی المطلب [1- 245- چاپ یک در باب صلاه العیدین؛ و عبارت 
نقل مختصر به معنی است. 

2 . الکافی 3: 460, حدیث 3 

3- . شیخ الحرّ العاملث در الوسائل 5: 110, حدیث 9805 آنرا روایت 
کرده و نیز شیخ مفید در المقنعه: 33 و الشیخ در التهذیب 1- 289. 

4 . اللهذیب 3: 287, حدیث 860. و سرآغاز روایت در الئهذیب 5: 10 
آمده و شیخ الحرّ العاملیخ در وسائل الشیعه 5: 110, حدیث 2 من الباب 


1آنرا ذکر نموده است. 

5- و ابن حجر در فتح الباری 2: 31 روایتی نزدیک به این را آوزده و 
یی هم هقرت و وا مصورت اما در کب گوید: نخستین 
کسی که پیش از نماز خطبه راند. عثمان بود که نخست به پیشنمازی نماز 
خواند و بعد برای مردم خطبه خواند! و سپس دید که کسانی به نماز 
نرسیده آند و پس از آن چنین کرد یعنی پیش از امدن همه مردم خطبه را 
فی حواید فان لش کر از ان علی امت که شروان کمن کیه کر 
که عثمان مصلحت جماعت مسلمین را در رسیدن انها به نماز می دید ولی 
مروان بیشتر به مصلحت ایشان در شنیدن خطبه اش نظر داشت. ولی 
گفته شده که مردم در زمان مروان بخاطر ناسزاگوییها , به کسانی و اموری 
که شایسته ناسز| نبود و زیاده روبها در ستایش برخی از افراد, عمدا| از 
شنیدن خطبه دوری می ورزیدند. بنگرید به آنچه هم او در 2- 359 گفته و 
السکامد رفن ااوطار ده ره و کرت کر و الط ی ور 
الأوائل, و تاریخ الخلفاء: 111, و ی در محاضرات الاوائل: 145 
آنرا نقل کرده اند. 


طعن هفدهم : ایجاد بدعت اذان در روز جمعه 


ایجاد بدعت اذان در روز جمعه زائد بر آنچه که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم سنت فرموده بود و اين بدعتی حرام می باشد که گاهی آنرا با 
اسان شم ی ما ایس صلت ال واه رف و 
نماز یک اذان و یک اقامه تشریع فرمودو بود و از اینرو اضافه بر این؛ 
تسمیه ان مشخص است.؛ یعنی که به لحاظ زمانی در مرحله دوم قرار می 
رما ان ای و سس ای ی و خر ها 
اعتبار سر دادنش دوم است چه به لحاظ زمانی پیش از اذان اصلی باشد 
چه پس از ان. 


ابن ادریس(1) 


بدعت افزودن اذان سوم در روز جمعه توسط مان را ابن اثیر در 


الکامل(2)؛ 


ذیل حوادثت سال سی ام هجرت روایت کرده و صاحب روضه الاحباب(3) 
نیز روایت کرده و صاحبان صحاح ایشان بخاری(4) 


و9 ابی داود(5) 
و ترمذی(6) 
و نسائی (7) 
ص: 209 


1- . السرائر: 64- چاپ سنگی- فی صلاه الجمعه [ 1- 304- چاپ جامعه 
2 . الکامل 3: 48, و الطبری فی تاریخه 5: 68 

3- . روضه الاخباب: .. بنگرید به خاشته. شماره » در ضفخه:( 533) ذر جلد 
پیشین( 30) 

4 . صحیح البخاری 2: 326- 327[ 2- 95- 96], کتاب الجمعه, باب الاذان 
یوم الجمعه, و باب الموَدُن الواحد یوم الجمعه, و باب الجلوس علی المنبر 


عند الاذین, و باب الثّاذین عند الخطبه, با معانی نزدیک به هم. 
تین دک ده هم یو یاهاون گرب ی ار 
1- 171- کتاب الّلاه, باب الداء یوم ی حدیت 1087- 1090. 
6- . سنن الرمذی 1: 67- کتاب الظلاه- باب ما جاء فی آذان یوم الجمعه, 
حدیث 516 

7- . سنن النسائیت 3: 100- 101, کتاب الجمعه, باب الأذان للجمعه. 


طبق آنچه که در جامع الاصول از ایشان نقل شده؛ از زید بن السائب در 
روایات چندی؛ روایت ت کرده اند. از جمله اينکه اذان در دوره رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر و عمر چنین بود که چون امام می 
آمد, نماز بر پا می شد ولی چون زمان عثمان فرارسید, وی اذان سوم را 
نیز در زوراء (محلی در نزدیکی مسجد مدینه یا سنگی بزرگ , بر کنار در 


مسجد و ..) سر داد. 
و از شافعی روایت شدم(1) 


که. کفقت؛ انجه که رسنول.خدا ضلی الله علیه و اله و شلم و آنویکر و: عمر 
انجام می دادند, نزد من پسندیده تر است. 


طعن هجدهم : دستور داد تا مسجد الحرام را گسترش دهند و خانه کساتی که در همسایگی مسجد 


آنچه که در روضه الاجباب ذکر شده مبتی بر اینکه وق زمانین که در سال 
بیست و ششم هجری حج نمود, دستور داد تا مسجد الحرام را گسترش 
دهند و خانه کسانی که در همسایگی مسجد راضی به فروش بودند را 
خرید و هر که راضی به این کار نشد, خانه اش را به زور تصرف نمود. 
سپس وقتی که اجتماع نموده و به او شکایت بردند و دادخواهی کردند 
دستور داد تا ایشان را حبس تشاجه ۲ که عبدالله بن خالد بن ولید درباره 
ایشان با او صحبت کرد و نزد او برای ایشان پادرمیانی کرد و او ازادشان 
کرد. (2) 


و شکی نیست که غصب خانه ها و تبدیل آن به مسجد در شریعت اسلام به 
اتفاق نظر همه مسلمانان, حرام است. 


ص: 210 


- . الأْمْ اثر الشافعیخ 1: 195, و شاید استفاده از آنچه که در اینجا بیان 
کرده. مورد اشکال قرار گیرد و شاید که به دست شاگردان و پیروان وی 
با 

. این آن چیزی است که مورخان بدان اشاره نموده اند و طبري در 
5 7 حوادت سال 26 ۰- . و یعقوبی در تاریخش 2- 2 و ابن 
این .از الکامل 3- 360 بر آن تاکید کرده اند. طبری گوید: و دراین سال 
سا ی ار 


و برخی دیگر امتناع کردند و او خانه هایشان را ویران کرد و هزینه آنرا در 

ست المال تکام داشتم اسان فاد اعتوای بر ععان بر آمر وگ ماه 
دستور حبسشان را داد! و پیش از او نیز خلیفه پیشین عمر, چنین رفتاری 
کرد و برای گسترش مسجد عباس بن عبدالمطلب را محاکمه نمود و از 
بازیس دادن خانه او سر باز زد و روایت ی 
دیگران بطور خلاصه ذکر گشت. 


طعن نوزدهم : اینکه وی نتوانست خطبه ایراد کند. 


چنانکه در روضه الاحباب روایت شده که وی در نخستین جمعه از خلافتش 
بر منبر نشست و ناتوانی بر زبانش مستولی گشت و از ایراد نمودن خطبه 
درماند و دست از خطبه کشید و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. ای 
مردم ! خداوند پس از دشواری, آسانی قرار خواهد داد و پس از گرف: 
زبان. سخنوری و همانا شما بیشتر نیاز دارید که خلیفه ای اهل عمل داشته 
باشید و نه اهل سخن. اين سخن را میگویم. و براي خودم و شما از خدا 
طلب مغفرت می نمایم . و سپس از منبر به زیر آمد. گوید و در روایت 
دیگری است که گفت: حمد و سپاس خدا راست و .. و از ادامه سخن 
و ره ما و 
دشوار است و همانا ابابکر و عمر برای این ام سخنی را اماده می کردند 
و شما به یک خلیفه دادگر بیشتر نیازمندید تا یک خلیفه سخنور و اگر عمری 
بود, خطبه را چنان که باید برایتان خواهم خواند و خدا می داند, ان شاء 
الله تعالی. (1) 


و آبن ابی الحدید در شرح(2) 


ارت سرت ای ما که ارات نی هید ماع ور 
وجود ما ریشه دوانده و شاخه های پربارش از ما اویزان کته است(3)؛ 


هر 2 


1- . و به همین مضمون در الاأنساب البلاذر5 5: 24, و الطبقات ابن سعد 
3 43- چاپ لیدن و تاریخ و الفداء 1: 166, و بدائع الطنائع اثر ملک 
العلماء 1: 262 ذکر شده است. بعقوبی در تاریخش 2: 140 می نویسد: 
عثمان بر منبر نشست و در همان مرتبه ای که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم می نشست, جای گرفت و ابوبکر و عمر در آن مرتبه ننشسته 
نودتدی: بسن مردم دربازه این موضوع.به سخن آمدند و کسی. کفت؛ آمروز. 
شر زاده شد. 

۰-2 . شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 13: 13 

3- . نهح البلاغه- محمد عبده- 2: 6 و الدکتور صبحی الطالح: 4 به 
شماره 233 ابن میتم در شرح خود بر نهج 4 113 گوید: در این سخن 
حضرت که: ما امیران سخن هستینم .. لفظ الامراء را برای خود و اهل 


بیش به استعاره گرفته است, ان را تور که ایشان زمام سخن را در دست 
دارز شتند و همچون تصرف امیران در مملکتهاشان, هر گونه که نیاز بود, زبان 


التبیین(1) روایت می کند که عثمان بر منبر نشست و زبانش بند آمد. پس 
گفت: به راستی که ابابکر و عمر برای اين جایگاه, کلام یا نوشته ای فراهم 
می کردند و شما بیشتر به خلیفه ای دادگر نیاز دارید تا به یک خلیفه 
سخنور و خطبه را چنان که باید, برایتان ایراد خواهم نمود. . سپس به زیر 
آمد. گوید؛ و مروان بن الحکم نیز خطبه خواند و درماند و گفت: خداوندا تو 
را حمد میگوییم و یاری ات می جوییم و به تو شرک می ورزیم !! گوید: و 
مصعب بن حیان نیز خطبه ازدواج خواند و زبانش بند امد و گفت: 
مردگانتان را تلقین نمایید که لا اله الا الله, پس مادر دختر گفت: خدا زودتر 
مر کت زا برساند. آیا بز ای اینکار تو.زا فراخوانده ایم؟ بایان. (2) 


آنچه از این روایات بر می آید این است که این خطبه, خطبه واجب روز 
خمفه: نود 2 ماس کامی که زیانش بند آمد خطبه را رها کرد و دستور 

هم نداد کسی خطبه را انژاد تفاید و نهاز زا بر با دانده رنه آنرا رخایت 
بت ی و اه 
ناتوانی و درماندگی تبوده بلکه ارتکاب امر ممتوع که از آن بازداشته اند, 
رح داده و اینگونه ایرادی قوی تر بر او وارد است. (3) 


2 


. البیان و الثبیان اثر الجاحظ 1: 272 و 2: 195. 
ِ . شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 13: 13۰ 14 
3- . و جالب است که در اینباره بدانیم که تصریح کرده اند وی برای وقت 
کشی کردن و مماطله در خطبه از حال واحوال مردم می پرسید و از 
اه ار تا ال یس را بر سر ده 
نشسته بود. چنانکه احمد در مسندش 1- ۰73 و الهیثمی در مجمع الزوائد 
2 187 سند آنرا صحیح دانسته و می گوید: رجال او رجال احادیث صحیح 


طعن بیستم : جهل او نسبت به احکام 
علامه قدس الله روحه در کشف الحق(1) 


از صحیح مسلم نقل می کند و صاحب روضه الاحباب نیز آنرا وارد نموده 
که زنی به خانه شوهرش ۹ فرزندی زاد و این 
قضیه را به نزد عثمان حکم خواهی کردند و او دستور داد ژن را سنگسار 
کنند, پس علی علیه السلام وارد شد و گفت: همانا خداوند عز و جل می 


فرماید: (و عم و فصالة تلائون شَهّراً -: و باربرداشتن و از شیرگرفتن 1 
سی ماه است )(2) 


و می فرماید: (و فصالهٌ فی عایْنِ -: و از شیر باز گرفتتش در دو سال 
است)(3) 


. اما فرستاده او به ماموران نرسید مگر پس از آنکه وی را سنگسار کرده 
بودند. 


و آن رن را به خاطر جهلش به حکم خداوند عز و وجل کشت(4), 
حال آنکه خداوند تعالی می فرماید: 


«و من لجْ تک بما یل ال ولیک هم الکافژون » (و کسانی که به 
موجب آنچه خدا بار[ کرده داوری نکرده اند آنان خود کافرانند 5(۲). 


و از جمله شواهد بر جهل وی آنکه سخنان روایت شده از او در کتب 
جمهور علماء با وجود انکه پیروان او از بنی امیه و نسلهای بعدی ایشان 
حریصانه در پی ان بوده اند که فضل و اعتباری برای او رقم زنند, از صد و 
چهل و شش روایت فراتر 
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1- ۰ نهج الحق و کشف الصدق: 302- 303, با اندک تفاوتی. 

2 . الاحقاف/ 15 

3- . لقمان/ 14 

4 . و مالک این روایت را در الته‌هاا 2 176, و البیهقی در السنن الکبری 
7 42 و ابن عبد البر در کتاب العلم: 150, و ابن کثیر در تفسیرش 4- 


7 و ابن الزبیع در تیشر الوصول 2- 9, وِ العینی در عمده القاری 9- 
2 و السیوطی در الذر المنثور 6- 40, و دیگران صحیح دانسته و آنهم با 
ذکر اسناد بسیار 9 مضمونهای مشابه و در برخی آمده است: . یس عثمان 
0 که با زگردانده شود ولی او را سنگسار شده یافتند ! 

. المائده/44 


شیف رون ال انکه از ابی هریره الدوسی پنج هزار و سیصد و هفتاد و 
چهار حدیث روایت کرده اند ! (2) 


ماس عاطر فالی یت صفت کووی است. ند که ور مان عفت 
۱ ۳ 
توجهی به سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و هر دو 
علت مانع شایستگی و اهلیت داشتن برای خلافت و امامت امت اسلام 
است. 

تتمه: 

صل کی که اخال سای اما بات ی وم کف مت ها ی 
این نیستیم که عثمان کارهایی را به بدعت جاری نمود که بسیاری از 
مسلمانان بخاطر آن بر وی ایراد گرفتند. ولی با این وجود مدعی هستیم 
که وی به درجه فسق نرسیده است و ثواب اعمال هی زا زاتل نجرداند ه: 
اين کردارها از گناهان صغیره بخشیده شده است, زیرا که ما می دانیم که 
او از سه نظر مورد مغفرت قرار گرفته و از اهل بهشت می باشد: نخست 
آنکه از جنگجویان بدر بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده 
است: خداوند بر جنگجویان بدر نگاهی درافکند, , هر چه خواهید کنید که 
شما را آمرزیدم. و عثمان اگر چه که در جنگ بدر شرکت نکرد. اما در 
پشت جبهه در کنار رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماند و 
الوصا اه سا و سم مه ار اس سا و 
مردمان, ضمانت نمود. دوم اينکه وی از حاضران در پپعت رضوان بود که 
خدایتعالی دربارم ایشان می 0 (لقَة رَضی ال غن الْمْوْمنین لا 


یبایغوتک تشت الشْجِرَه)(3), و او با وجود آنکه در آن بیعت 1 
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1- . سیوطی در ندریب الراوی 2 218 گوید: تمام آنچه که از وی روایت 
شده, صد و چهل و دو حدیث است. 
2- . مقدمه آبن الصلاح: 429 فتح الباری 1: 167. و نیز بنگرید: کتاب شیخ 


المضیره ابو هریره اثر شیخ محمود ابو ربه, و کتاب ابو هریره الدوسی اثر 
قنور اسی.ها النته که الحسس شرت لخن 


دون ال 1 


بود و هم به خاطر او بود که بیعت رضوان انجام گرفت, چرا که به دروغ 
شایع گشت که قریش عثمان را به قتل رسانده اند و رسول خدا صلی الله 
غلیه. و الة. و تلم فر ود اکر آو. زا کشت باشتده بر شرشان انش مین 
ریزم. سپس به زیر درخت نشست و با مردم بر سر جانشان بیعت نمود. 
پس فرمود: اگر عتمان زنده باشد, من به جای او بیعت می کنم و اینچنین 
با دست چیش به دست راستش, دست داد و فرمود: دست چپ من از 
دست راست عثمان بهتر است. و این را همه سیره نویسان به اتفاق 
روایت ت کرده اند. 0 و 
در بیان اهل بهشت بودن ایشان ذکر شده است. 


و هرگاه اين وجوه مذکورر بیانگر آن باشد که وی مورد مغفرت الهی بوده و 
خدابتعالی از وی راضی گشته است و او از اهل بهشت است, دیگر تفت 
ی ی وی یه 
ب عمل او از بین می رود و به آتش دوزخ بر وی حکم می گردد و 
ی او 
نف آن راه نيابد. پس وجوه ذکر شده اقتضای آن دارد که درباره تمام 
کردارهای او چنین حکم نمود که آنها گناهان صغیره بخشش پذیر بوده است 
تا اینگونه میان ادله همخوانی حاصل آید. پایان سخن وی. (1) 


و اما پاسخ او به طور کوتاه و خلاصه آن است که استناد او در همه این 
وجوه تنها به روایاتی است که فقط مخالفان روایت ت کرده اند و در مقام 
برهان آوردن: تکیه و تمسک به آن چنانکه بارها گفته ایم, درست نیست و 
اصل بیشتر اين ۳۳ چیزی است که بخاری (2) 


از عثمان بن عیدالله روایت می کند که گفت: مردی از اهل مصر به 
عبدالله بن عمر گفت: من از چیزی از تو سوال می کنم و تو پاسخم ده, آیا 
7[ را گفت: آری. گفت: آیا 
می دانی که او در جنگ بدر هم غیبت نمود و حاضر نگشت؟ گفت: آری. 
گفت: آیاخیدانت که آو از بیفت رضوان هم غایب نود و خی آن خاضر نود ؟ 
گفت: آری. گفت: الله 
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این ای الحدید در شرع المع 93و با لخیض و تضرف سار 


2 . صحیح بخاری 6- 1122 5- 18- 19 دار الشعب ]. و و این سخن را نقل 
به مضمون نموده است. 


اکبر. اين عمر گفت: بیا تا بگویم چرا. اما فرار او در جنگ احد, گواهی می 
دهم که خدای تعالی از وی گذشته و او را بخشیده است و اما غایب بودن 
ان از جنت در بدلیل ان نهد که ور ‌رسول خدا صلی آلله عابه واه 5 
سلم که بیمار بود, تحت مسوولیت وی بود. پس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: سهم و اجر مردی که در جنگ بدر حاضر باشد, به تو 
می رز لنند. و اما غایب شدنش از بیعت رضوان چنین بود که اگر کسی در 
درون مکه از عثمان عزیزتر و محبوبتر بود, پیامبر وی را بجای او می 
فرستاد. پس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم عثمان را روانه 
ساخت و بیعت رضوان پس از آنکه عثمان به مکه رفت انجام گرفت. ۰ یس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست راست خود را گرفت و گفت 
که این دست عثمان است و با آن بر دست دیگرش زد و گفت: این برای 
عثمان. سپس ابن عمر به مرد گفت: اکنون این سخن را از من داشته باش 
و برو. (1) 


حجاجح(ع) 


بیعت نمود! و قطع نظر از دیگر راویان این خبر, هیچ اعتباری به سخن و 
روایت او نیست و حدیث ده تن بشارت داده شده به بهشت نیز چیزی 
است که تنها خود ایشان روا یت کرده اند و در داستان جمل خواهیم دید که 
امیر المومنین این روایت را تکذیب می نماید(3) 


و اينکه این روایت در صحاح نیز مگر از دو تن که خود را از جمله ده تن 
بشارت یافته خوانده اند یعنی سعید بن زید ین عمرو بن نفیل و عبدالرحمن 
بن عوف, روایت نشده است. بیانگر ضعف آن است و متهم بودن این دو 
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1- :و نبيه, به: این اشت آنخه: که. آمام-خنیلیان دز .مسنتد خوو 2؛ بر 
نموده , و الحاکم در المستدرک 3: 8 به همین مضمون روایتی را ثبت 
نموده و روایت ت طولانی دیگری نیز هست که از درح آن امتناع بش سور در 
الطیری در التبا التضوع 94:2 آیرا نکر نموده است.ه ستة اتراجة جهت 
محافظه کاری حذف نموده اسنت و در متن آن شواهدی هست که نشان از 
موضوع و منتحل بودن ان دارد و دروغین و ساختگی است. 


2 . زندگینامه و بیان ضعیف بودن وی درحدیث نزد عامه اهل حدیث را در 
الغدیر 10- 42- 46 بنگرید که در آن مطلب به استیفا بیان شده است. 

3- . بحار الأنوار 36: 324, و این از افتراءهای سعید بن زید بن نفیل 
درباره خلافت عثمان و البحار: ۸- 142, و همچنین در 
9 189- 190, و شیخ آمین غدیر 10- 118- 128 درباره اين روایت به 
تفصیل سخن گفته است. 


تن, ذز این زوایت بخاطر خودستاین شان در یاک دانستن خود. آشکار است: 
قمعنین این سکن سید رضی آلله عته در الشافی 1 که عفن یت که 
خدایتعالی انسان ملکفی را که ممکن است که از او پسندیده و يا نایسند 
سر بزند و معصوم از گناه نیست, بعنوان بهشتی معرفی نماید, موید این 
اتهام است, چرا که چنین حالتی او را به زشتکاری ترغیب می کند و خلافی 
اس ی ار ها یار 
ایشان به اتفاق نظر همگان, مرتکب گناه کبیره شده آند, هر چند که 
مخالفان مدعی شده اند که ایشان از آن توبه نموده اند. گوید: و از جمله 
اموری که بیانگر باطل بودن این خبر است. اینکه ابوبکر آنرا بعنوان حجتی 
به نفع خود مطرح نکرده و دیگران هم برای او در جایگاه هایی که نیاز به 
ارائه برهان و حجت داشته نظیر قضیه سقیفه و غیر ان, انرا حجت خود 
ننموده و همچنین عمر و نیز عثمان آنگاه که محاصره شد و به او گفتند که 
خود را خلع نماید و قصد قتلش را داشتند. و بسیار شاهد بوده ایم که او 
اموری را که از قبیل فضایل و مناقب است. حجت خود نموده حال آنکه 
ذکر قطعیت یافتن بهشت برای او, برای حجت اوردن بسیار شایسته تر و 
مهم تر می بود و همچنین اعراض جماعت علماء از ذکر این امر برای او 
نشانه روشنی بر باطل بودن آن است. پایان. همچنین در تایید بطلان آن 
اين نکته است که مهاجرین و انصار يا قصد قتل او و خروج بر وی را 
داشتند يا اینکه به کشته شدنش راضی بودند و پس از کشته شدن نیز او 
را همچنان درافکنده در میان حیاط خانه اش و بدون خاکسپاری رها کردند 
تا آنکه سه روز بعد در زباله دانی دفن شد. و چطور می توان ۰ این 
افراد چنین انگاشت اگر بدانند که وی از اهل بهشت است؟ و چگونه است 
که پارانش از بنی امیه, به این قضیه در برایر ایشان حجت نیاوردند؟ و آی 
می توان تصور کرد که امیر المومنین علیه السلام با وجود علم و اعتراف 
به این مطلب, بگذارد وی سه روز بروی زمين بماند؟ و نیز اگر این مطلب 
درست باشد. بایستی که طلحه بخاطر اینکه از جمله حلال شمردندگان 
قتل وی بود, کافر شده باشد و شک نیست که حلال شمردن قتل کسی که 
رسول خدا صلی الله 
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1- . الشافی 4: 30 


علیه و آله و سلم وی را به بهشت بشارت داده, بخاطر تنها برخی گناهان 
صغیره بخشوده شده, کمتر از حلال شمردن یه ای شراب نیست. 
همچنین در آن صورت لازم که است که همه ستیزگران در جنگ جمل کافر 
باشند, چرا که هر گروه قتل گروه دیگر را حلال می شمرد با وجود آنکه در 
هر دو گروه کسانی بودند که گواهی ورود به بهشت داشتند. اما تصور اول 
نزد مخالفین باطل است و تصور دوم نزد همه مسلمانان. چرا که یک طرف 
مخاصمه امیر المومنین علیه السلام بود که کشتن طلحه و زبیر را حلال 
شمرده بود و اینکه بگوییم وی وگروهش از این گواهی خبر نداشته اند, 
روشنی نادرست است. و همچنین دلیل دیگر بر بطلان آن این روایت ده است 
که ین ات اد یه رسد ی اارنسو لها ضای اه یفن اه 
هلق او را ازمجمله متاففین پرشمرده است؟ ( 6 جرا که ار اهاز حماه 
افراد قطعا بهشتی بود,. شکی درباره نفاق در وجودش, به او دست نمی 
داد. 


سپس اگر اين نکته را کنار نهیم که فقط مخالفین این روایات را آورده اند 
و شواهد و ادله مقابل آن دلالت بر ساختگی بودن آن و باطل بودتنش دارد, 
باید کفت: بر انجه. که از ایرد "7 افاو تس و ات ای اه اند ات 
که آنن رغایت 0 چنان که ابن ابی الحدید فهمیده, 
حمل نمود که رخصت عام و مغفرت فراگیر درباره تمام گناهان کهنه و نو 
ایشان است يا ايینکه حمل بر مجازگویی و تخصیص عمومیت آن شود. در 
صورت ای او ایا وا 
آزادند محرمات را کبیره و صغیره مرتکب گردند, هر چند اگر کرداری به 
کفر انجامنده چون بی اعتبا ر سازی و هیچ شماری قرآن و نظیر آن باشد. و 

تازه اين در صورتی که باور و اعتقاد, در درون کاری که در روایت دکر 
شده, نهفته نباشد, که اگر چنین باشد. قضیه روشن تر از این خواهد بود. و 
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. اين مطلب به تفصیل در بخش طعنه های وارد بر شخص عمر بیان 
سا 6- 222 و غیر آن. 


جنگجویان بدر بنا به قول مشهور, به اشتمال آن هشت تنی که پیامبر صلی 
ال هه امس ای ام سر دامع 


سیزده تن بود. (1) 


و سقوط تکلیف از این گروه مخالف اجماع همه مسلمانان و مخالف 
ضروریات دین است و هیچکس درباره جنگجویان جنگ بدر, مگر درباره 
علی علیه السلام ادعای عصمت نکرده است و شکی نیست که بقیه افراد 
فرنگت کاهان فده و فجار خطاهایی اس کدی انکه سس از ازیکات 
گناه به ایشان اعلام شود که همه لغزشهایشان بخشیده می شود ترغیب 
آشکارای ایشان به زشتکاری است و این پسندیده نمی باشد. و اما درباره 
حالت دوم, يا باید گفت که رخصت دادن به ایشان درباره گناهان صفغیره 
بوده و بخشودگی درباره گناهان گذشته و گناهانی که زان پس مرتکب می 
شدند, باشد که در این صورت. با مخالفت با ضرورت دین و اجماع علماء» 
مستلزم مدعاأ بیست ,چرا که رخصت به ایشان درباره گناهان صغیره و 
پخشودن آن, به این معنی نیست که هر آنچه که ایشان مرتکب شده اند 
گناهان صغیره قابل بخشودگی است و بنا بر این مغفرت تعمیم داده شده 
ای که هر دو وجه سخن را بر پایه آن »_« ۳ نموده اند, مخالف ظاهر است 
شود و منظور از لفظ: هر چه خواهید کنید. مبالغه در حسن کردار ایشان 
در بدر و اظهار خشنودی کامل از عمل صالح ایشان باشد بدون انکه 
رخصت و اجازه ای برای اینده ایشان منظور نماید. و در این صورت روایت 
به هیچ وجه به این مدعی ارتباط نخواهد داشت و این با فرض قبول ان 
برابری که آبن ان الحدید(2) برای فتهان با اهل بدر قائل شده است. و 
همچنین استناد نقل کنندگان آن از میان سیره نویسان نیز چنان که روص 
جز همین ابن عمر نیست. و اما آنچه که در مرحله دوم به آن چنگ زده 
مت که و رر کم حاضران درعت رحوان اه سول ما 
صلی الله علیه و اله و سلم بجای او بیعت نمود, حتی پس از قبول درستی 
رای ای ان ار ات 


ص: 219 
1- . و گفته شده چهارده , چنانکه در صحیح بخاری 6: 74 و تاریخ طبری 


2 2 و سیره ابن هشام 2: 354 و غیر آن آمده است. 
2 . در شرح نهج البلاغه 3: 69 


که این روایت از چند جهت دلالت بر این مدعی (عثمان) نخواهد داشت: 
نخست آنکه قلمداد نمودن عثمان و ۹9 او در شمار مومنین, پذیرفته 
نیست و خدایتعالی خشنودی خود را در آنة قرآن منوط , به ایمان و بیعت 
دانسته و نه بیعت تنها تا آنکه همه افراد بیعت نموده در زیر درخت, مورد 
رضایت الهی باشند و از اهل بیت علیهم السلام سخنانی روایت شده که 
دلالت بر نفاق آن سه نفر دارد. و دوم اينکه الف و لام , معنی استغراق و 
شمول همگان را داشته باشد. درست نیست., چنانکه سید رضی الله عنه 
و نا ای وی ای سر او 
مشترک و در نوسان میان عموم و خصوص است و تنها با دلالت غیر از 
ظاهر, بر یکی از دو معنی حمل می شود(2) و در مواضع بسیاری به این 
مساله اشاره کرده ایم و بویژه در سخنی که در باب وعید که ضمن مسائل 
مربوط , به اهل موصل بیان شد. 


غلی ام لام موه خواشالی. افام‌هفرم رات ود را ان ماه 
کسانی که زیر درخت بیعت نمودند, را با صفاتی وصف نموده که درمی 
یابیم برای همه این بیعت کنندگان فراهم نیامده و بایستی که خشنودی 
الهی تنها ویژه کسانی قلمداد شود که اين اوصاف به ایشان اختصاص پافته 
است. چرا که خدای عز و چل فرموده است: (ققلم ما فی قُلْوبهم قانرَل 
ال کت ام چا فا فرها و انجم‌ور جلمایشان بودسا ساخت و 
نز نان ارامش فره فرنستاد و بیرونی زدیکن به. آنها باداش داد زوا و 
میان ناقلان اخبار هیچ اختلافی نیست که منظور از فتحی که پس از بیعت 
وان نی ی فق تقیر تحدب و وت او دا صلی الم یه ود الم و 
سلم ابابکر و عمر را به میدان فرستاد و هر دو ایشان شکست خورده و 
گریزان از میدان به در شدند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
غضبنای گشت و گفت: سوگند که فردا علمدارم مردی خواهد بود که خدا و 
رسول او را دوست دارند و او مکرر یورش می برد و اهل فرار نیست و از 
میدان باز نمی کرد ضعو انکه خداوند 
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1- . الشافی 4: 17, با تصرف و تلخیص 
2 . رسائل الشریف المرتضی 1: 147- 151, جواب المسائل الطبریه, و 
ما بخش جواب المسائل الموصلیه الأولی را نیافتیم, و نسخه چایی رسائل 


موصلیه دوم و سوم را نیز نیافتیم. 
3- . چنانکه السید در الشافی 4- 8با اندک تصرفی گفته است. 


بهردشتان ای فته را جاضل کنر من امین الغوهتین .غلیه الفتلام. را که 
چشمانش هم بیمار بود؛ فراخواند و پیامبر از ان دهانش بر چشمان او 
مالید و دردی که از آن گلایه داشت, آرام گشت و حضرت پرچم سپاه را به 

او داد وق نف سنوی میدان: روانه گشت و فتح به دستان او حاصل گشت. 
هفراه تردن ۳1 تحاخلد فراهت ۱7۷۴ در ایشان؛ مخصوص به 
حکم اين آیه دانست و باید دیگرانی را که همه شرایط در ایشان فراهم 
نبود, خارج از آن حکم دانست و البته کس را نرسد که بگوید فتح از آن 
هضه مسلمانان بو هر خند که: کروهن ای انشان. آنزا عملی تنمودند هه به 
دست حضرت جاری گشت. و بایستی که همه اهل بیعت رضوان از جمله 
اقتضا ضن کند که خشتند ی الفی. شافل خال همه انشان باشند؛ خرا که این 
عدول از ظاهر عبارت می باشد., زیرا کسی که به دست خود کاری را 
انجام داده است که آن کار بشکل حقیقی به وی منسوب می گردد و گفته 
می شود که روزی وی گشت و به آن پاداش یافت. و اگر چنین ادعایی جایز 
بود می شد گفت هر مسلمانی که در خراسان هم هست, سیاه روم را 
شکست داد و دژهای ایشان را در هم شکست, هر چند اگر این وصف برای 
صف بستگان در برابر رومیان و کسانی که فتح به دست خود ایشان فراهم 
آمده, بکار رفته باشد. پایان. 


اینکه.عتمان از جمله کسانی که فیم بهتدست ایشان فراهم آمدم با شند: 
از سوی هیچ سیره نویسی ذکر نشده بلکه ظاهر انست که چنین نبوده 
همچنان که دو خلیفه پیش از وی نیز از جمله انان نبوده اند و این چنین 
تیست همخنانکه: پر شمردن اهادجفله کساتی. که-شسکیته و ا رامش المی ند 
ایشان. تازل تدم با منغ مواجه است,و اما شوم اینکهحتی: با پدپرش 
شمول نت بر وی هی نشانی از خشنودی الهی از مومنان در زمان بیعت 
در آن نیست و نیز هیچ نشانی از اينکه ایشان پس از آن, مرتکب کبیره 
نمی شوند, در آن نیست ۳ آنکه بگویند کردارهای عمر از گناهان صغیره 
بخشوده باشد. و اهل بیعت رضوان چنانکه سیره نویسان ذکر کرده اند 
هزار 
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پانصد يا سیصد(1) تن بوده اند, و از میان ایشان کسی بود که انواعی از 
ایح مرا سکن من فد دا هم یمن انوا ند کر 


و ان حدیث ده تن بشارت داده به بهشت(2) که به آن استناد جسته. پس 
از آنکه دانستیم از روایاتی است که فقط خود ایشان ذکر کرده اند و 
شواهد بسیاری درباره ضعف و بطلان 1 وجود دارد, پا این ایراد مواجه 
است که در این روایت حتی با صحیح بودنش؛ نشانی از صلاحیت او برای 
امامت امت در خود ندارد. چرا که همه بهشتیان. شایستگی امامت امت را 
ندارند و اين تنها ارتکاب گناهان کبیره که انسان را از اسلام خارج نموده و 
مستوجب درافکنده شدن به دوزخ می کند. نیست که به زعم ابی 
الحدید(3) و تایید کنندگانش, مانع امامت میگردد. و از جمله موانع ضعف 
در به انجام رساندن امور امامت و ناتوانی در پس زدن اشرار و جهل 
نسبت به احکام و عدم ثبوت اراء بخاطر ضعف عقلی و نظیر ان می باشد. 


و از جمله ایرادهای وارده بر او ناتوانی او از بازداشتن اشرار و فاسقان 
بنی امیه بود. و بارها قصد نمود که بسیاری از ایشان را بخاطر ستمگری 
ایشان و رویگردانی مردم از او با وجود ایشان. عزل نماید ولی مروان او 
را از این اراده اش بازداشت تا آنکه مردم وی را بروی منبر با سنگریزه 
توت ال انش کم سوم کته شون انصاعتوه سر از 
جمله ایرادها : بر اوء من تست یه تسیا ری بود, چنانکه دیدیم و 
بود. 
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1- . و گفته شده که هزار و چهارصد و یا بینشتر. بنگرید: صحیح البخاری 7- 
223 در تفسیر سوره فتح, و تفسیر قرطبید 6- 76 2, و بنگرید: بحار 
الأنوار 36- 121 و 20- 354- 358. 

2- . شیخ امینی درکتاب غدیر: 10: 118- 128 درباره حدیث ده تن بشارت 
داده شده به بهشت در متن و سند آن سخن گفته است. و همچنین فضایل 
ساختگی و دروغین درباره عثمان را ذکر نموده و انرا چنانکه بیش از آن بر 
نتابد در الغدیر 8: 126, و 9: 328- 338, و 10: 137- 190 و 212 مورد 
بررسی و مناقشه قرار داده است. 

3- . شرح ابن آبی الحدید 3: 69 


می گویم: ابو الصلاح در تقریب المعارف(1), انتصاب نمودن عبدالله بن 
عامر بن کریز بر حکومت بصره بخاطر رابطه دایی- خواهرزاده و نیز 
عبدالله بن ابی سرح بر مصر بخاطر برادر شیری بودن و یعلی بن امیه بر 
یمن و اسید بن الاخنس بن شریق بر بحرین بخاطر اینکه پسر عمه اش بود 
و در مقابل, افراد مورد اطمینان در امر دین و دارای ولایت برگزیده شده و 
دارای سیره پسندیده را برکنار کرد. ضفن. فد : .. و از جمله توهین و کوچک 
شمردن علف علیه السلام بود آنگاه که بخاطر خزوکو خواندن ابوذر بر وی 
۱۳ 


و از جمله غزل قبوالله ین آلارقم از بیت المال بخاظر اففراض وق به بن 
جفیاب بخشیدن اعفال نی امه بدون آنکه هم جفی‌دانته اد را 


و از جمله منافق نامیدن عبدالرحمن بن عوف توسط وی بود. حال آنکه او 
بود که وی را برگزید و فرصت را برایش فراهم کرد.(4) 


و از جمله محروم نمودن عائشه و حفصه از انچه که ابوبکر و عمر از سهم 
بیت المال , به ایشان می داد و نیز ناسزا گفتنش به عائشه و اين سخنش به 
وی, در 


ص: 223 


1- . تقریب المعارف: این بخش از کتاب به صلاحدید مصحح آن چاپ نشده 
است. 

2 . برخی منایع آن پیشتر ذکر شد و ۵ آن خفله ی قوان .به. اند 
صفحات اشاره نمود. الاأنساب 5- 52- 52 طبقات آبن سعد 4 1608, 
مروج الذهب 1- 438 تاریخ الیعقوبی 2- 148, شرح ابن آبی الحدید 1- 
0- 42, فتح الباری 3- 213, عمده القاری 4- 491. و نظیر اینست این 
سخن حضرت علی علیه السلام که فرمود: تو نزد من برتر از مروان 
3- کرد انساب البلاذری د: 59 و نیز آبو عمر در الاستیعاب و آبن حجر 
در الاصابه حدیث عبد الله بن. آرقم را در بیان شرح حال وی و اينکه وی 
سیصد هزار درهمی ما شده بود را بازپس فرستاد. 
تا اما را ار ار ار 


هزار درهم دریافت کنم و اگر از اموال عثمان باشد که من دوست ندارم 
چیزی از دارایی او بگیرم. 

4 . مولف تاریخ الخمیس 2: 268 شماری از طعن و ایرادهای وارد بر 
عثمان را ذکر کرده و مولف در السیره الحلبیه 2: 87 می نویسد: از جمله 
اموری که بخاطرش از عثمان انتقام کشیده شد ان بود که وی عبد الله بن 
مسعود را حبس نمود و سپس تبعید کرد و عطاء آب بن کعب را محبوس 
نگاه داشت. و عباده بن الصامت را ۱۳ از دست وی گلایه 
نمود, از شام اخراج نمود و عمار بن یاسر و کعب بن عبده را بیست ضربه 
تازیانه زد و او را به اک( 
بن عوف گفت: تو منافق هستی 


آتخال. که. کردارهای تایشتدش را زشت. شنمرده بود؛ اکر بسن نکتی. مردان 
را از سیاه و سفید به درون حجره ات می فرستم ! 


و از جمله قرق نمودن چراگاه ها و ممنوع تخودن. | برای مسلمانان و 
۱0 یافتن خودش به این قلمروها و بازداشتن مردم از ان توسط 
نوکرهایش و آزار نمودن هر کس که قصد استفاده از آن را می نمود. و از 
خمله صدالله چن مهن المان با ند آنکه. از سدت ککیا جان 
باخت و این بخاطر اعتراض وی به رفتار نوکران او در حق مسلمانان به 
هنگام چراندن گوسفندانشان در چراگاه ها بود. 


و از جمله خوردن گوشت شکار در حالی که محرم بود ولی اینکار را بر خود 
حلال می شمرد. و نیز چهار رکعت نماز خواندن در منی و انکار جمع نمودن 
عمره با جج‌ واجب. 


و از جمله زدن عبدالرحمن بن حنبل الجمحی که از حاضران در بدر بود, با 
یکصد ضربه تازیانه و بر شتر بستن و چرخاندن وی در مدینه بخاطر اینکه 
به رفتار و کردار وی اعتراض کرده و عیوب او را در شعری(1) ذکر کرده 
بود و سپس دست پا بسته در غل و زنجیر اهنی, به زندان افکندن او تا 
آنکه‌از درون قدانتش انن شفر را : به علی و عمار فرستاد: 


به علی و عمار خبر بده, هان که ایشان در جایگاه رهیافتگی هستند, بگو که 
بایستی شتابان به داد رهیافتگی برسد. هیچ نادانی را رها مگذارید مگر 
انکه دین خدایتعالی را به کمال به مغز او فرو کنید. هر چند که سفیهانه, از 
خشم و غعضب لبریز شود. مرا از سوی او (اقدامی) جز شمشیر (زدن به 
من) باقع نمانده, آنگاه که طنابهای هنک برای ما راستگویان نیکوکار 
آویخته شده اند. و آنگاه که در محفل مردمان, مخاصمه ها و خیانتهای این 


قوم ذکر شود, او داند که من ستم دیده هستم. 
ص : 224 


[- . یعقوبی در تاریخش 2: ۱0 می نویسد: ۰ و علت اینکه وی او را 
کوچاند این بود که وی باخبر شدم بود او از زشتکاریهای پسر و دایی اش 
بیزار است و در ابیاتی او را هجو گفته است. در الاستیعاب نیز امه است 
که وقتی عثمان پانصد هزار درهم از خمس افریقا به مروان داده است. 


عبد الرحمن عثمان را هجو گفت و او دستور داد وی را در خیبر زندانی 


کردند. 


و همچنان علی نزد عثمان رفته و با وق صحبت کرد تا آنکه او را آزاد نمود 
به ای شرط که پیش چشم او در مدینه ساکن نشود و او را روانه خیبر 

و او را در قلعه ای به نام القموص ساکن نمود و او همچنان در ان 
تبعیدگاه بود تا آنکه مسلمانان بر عثمان شوریدند و از هر کوی و برزنی 
بسوی او خروشیدند. پس او در شعری گفت: اگر علی نبود, که به حق 
خداوند مرا به دستان او از غل و زنجیر و تسمه های دستبند نجات داد؛ 
آنگاه که دست راستم (نماد قدرت مرد) را با یوق محکم (به گردنم) بستند, 
به هیچ کس امیدی در نجات از مرگ نداشتم. جانم فدای علی آنگاه که مرا 
از دست کافری نجات داد پس از آنکه او عامدانه چشم از دیدن و رعایت 
حق من بسته بود. 


و از جمله تبعید حذیفه بن الیمان به مدائن بود. آنگاه که حدیثی را که از 
وسولنخها ضلی الله علیه و الم و سم‌شنیده بوووا ار و تمودو کرذاز او 
را تقبیح نمود و همچنان (حقیقت) عثمان را برملا می نمود تا آنکه کشت 
شد. (1) 


ص: 225 


1- . و از جمله موارد دیکن ار کوچاندن عامر بن عبد قیس البصری آن 
زاهد ناسک به شام که ابن حجر در الاصابه 3- <85, و ابن قتیبه در 
المعارف: 84 و 194, و اين عبد الب ره ] در العقد الفرید 2- 261, و 
الراغب الأصفهانی در المحاضرات 2- 212, و الطبریٌّ در التاریخ 5- 94, و 
ابن او در الکامل 3- 92 و آبن خلدون در تاریخه 2- 390 ی 
به آن اشاره کرده اند. و البلاذری در انشا و 7 فی توایند: ایو خرف 
او شم یحیی و دیگران گفته اند؛ عامر بن قیس التختنفی رفتار وکردار 
عثمان را نمی پسندید و خرده می گرفت. پس حمران بن ايان نوکر عثمان 
اغار اس تال امرا دای ان کته نان س غید اناد خاش 
کریز نامه نوشت و زمانی که به نزد وی رسید و او را دید مردم بیرون 
کشاندن او که مردی عابد و زاهد بود, از خانه و کاشانه و ازردنش بواسطه 
گوید: او مردی دست به خیر و فاضل بود. و از جمله کوچاندن کعب بن 
عبده و کتک زدن او بود و سعید او را از کوفه به مدینه تبعید کرد و عثمان 
را در و و و 
گفته شده به ری و به قولی دیگر ؛ به منطقه ای از جبال ایران تبعید کردند. 
البلاذری در الا تتشایت 3 1- 2 و الطبری در تاریخه 5- 7 1: و مولف 


الریاض النضره 2: 140- 149, و ابن حجر در الصواعق المحرقه: 68, و 
السیره الحلبیه 2: 78, و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 1- 168, و 
دیگرانی اين مساله را به تفصیل بیان کرده اند. و از جمله کوچاندن عمرو 
بن زراره النخعی الصحابین به شام بود که البلاذری در الأنساب 5- 30, و 

مولفان آسد الغابه 4 104, و الاصابه 1- 548 و 2 536 آنرا ذکر کرد 


اند. 


و از جمله تبعید مالک اشتر و سرآمدان کوفه از اين شهر به شام بود, آنگاه 
طرد نمود. (1) 


ها اه ان ی ساسا مور ان ضتاه بر 
#1 7 از گناهانی که از وی سرزده و قول عدم تکرار آن ولی وی این 
پیمانش را نقض نمود و بارها پیابی همان گناهان را تکرار نمود و همچنان 
بر آنچه که از آن اظهار پشیمانی می کرد پاقشاری می نمود و به 
خدایتعالی عهد نمود و مردم را گواه گرفت که از برداشتن غنایم و انفال 
برای خود و گرفتن یاران شرور و سپردن امور مسلمین به دست فاسقان 
خودداری کند(2) که ... 
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- . البلاذری در الأنساب 5: 40- 41 به سندی که ذکر می کند ماجرای 

کوچاندن صالحان کوفه از جمله دانشمندان و سرشناسان به شام و گاه به 
حمص توسط والی کوفه سعید بن العاص به دستور عنمان را بیان کرده و 
تا فز ان مالک بن الحارت الأشتر النخعیت, و زید ات پسران صوحان. 
و حرقوص بن زهیر السعدی, .«ِِ بن زهیر الأزدی, و شریح بن آوفی بن 
پزید بن زاهر العبسی, و ِ کعب بن عبده النهدی- که مردی ناسک و زاهد 
بود, و عدي بن حاتم الطائی ابا طرن و کدام بن‌سحضوی بن نقفم و یزید 
تن. فیس آلارخبی: و عائذ بن حمله الطهوی من بنی تمیم, و کمیل بن زیاد 
النخعیت, و الحارث بن عبد اللّه الأعور الهمدانی, و پزید بن المکفف النخعی, 
و ثابت بن قیس بن المنقع النخعی. و آصعر[ آصغر, چنانکه در آنساب 
الأشراف و الاصابه آمده] بن قیس بن الحارث الحارئی الهمدانی .. و 
دیگران را مجبور به کوچیدن و ترک خانمان نمود. و این قصه دنباله ها و 
تفاصیلی دارد که در تاريخ طبری 5- 88- 90 و الکامل آ الأثیر كِ 
خلوون 2 ۱97 99ج بارس آبی الفداء 1- 168 ذیل خهادت سا و 
۳ بیان شده است. 

. البلاذری در الأنساب 5- 26- 69, 95, و الطبری در تاربخش 5- 105, 
ِ 2 و 6 9 1 12 فان تسیا اد و ککران قوتهای 
ای ان هرا راتهای یر ارا سای کروه هیر اعا مت 
السیاسه 1- 33- 37, و المعارف اثر ۳ قتیبه : 94 و العقد الفرید 2- 
3 و الریاض النضره 2- 123, 125, و الکامل لابن الأثیر 3- 67- 71 و 


4 و تاریخ ابن خلدون 2- 396- 397, و حیاه الحیوان للدمیری 1- 53, و 
شرح ابن آبی الحدید 1- 163- 166, و الصواعق المحرقه: 69, و تاريخ 
الخمیس 2- 259, و تاریخ الیعقوبی 2- 152, و الفتنه الکبری: 226, و 
السیره الحلبیّه 2- 84, 87, و تاریخ الخلفاء للسیوطی: 106, 107, و تاريخ 
ابن کثیر 7- 172- 184 و 186 و 189 و بسیاری کتابهای دیگر نیز ذکر 
شده است و مولف الغدیر نیز در 9 170- 197 به آن پرداخته است. 


و از جمله فرستادن نامه به آبن ابی سرح و صدور دستور کشتار سران 
مردم مصر, و شکنجه نمودن رعیت های ایشان و ماندگار کردن ایشان در 
کنج زندانها بخاطر محکوم نمودن رفتا ر ابن ابی سرح و شیوه ستمگرانه ای 
که در حق ایشان در پیش گرفته بود و بعدها خود به آن اعتراف نمود و عهد 
نمود که این روش را تکرار نکند. (1) 


و از جمله در معرض قتل قرار دادن خود و خانواده و پارانی که با او بودند, 


و از جمله استمرار در به دست گرفتن کار ولایت امت اسلام با وجود 
اس رای هی فا ورام کت سرت و 
دست اندازی او در امور امت می شود. زیرا که با وجود ثابت گشتن فسق, 
وی نزد امت حق خلافت نخواهد داشت. 
بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 31 ؛ ص266 
بیان 
: قوله: مبتدر .. علی بناء المفعول .. آی ینبغی آن یبتدر الیه. 


ق له حفی و مر۳:6 62 ی تضتقه: الخطاب نقصد کل واه آو بضیقه: اافریه. 
فقوله: دین الاله فاعله. 


و هیجان المرژه «3» .. کنایه عن السفاهه و الغضب فی غیر ۳۳ 

قوله: یعلم .. آی الصادق البت, آو علی بناء المجهول. 

و قوله: حجاج القوم .. مفعول مکان فاعل ذکرت <«<4». 

و التگ بالتشتخید و کسر الدال* منم القوم 5 

ضرید 227 

1- . بعنوان مثال نگاه کنید به : الأْنساب 5: 26- 69 و 95, و الامامه و 


الشتاشه.1- رف یرو الععار فد این فتیبهت 84و آلففد الفریه 2 0 2و 
تاریخ الطبرچ 5- 119- 120, و الریاض النضره 2- 123, 125, و الکامل 


لابن الأثیر 3- 70, 71, و شرح ابن آبی الحدید 1- 165- 166, و تاریخ ابن 
کثیر 7- 173 و 174 و حیاه الحیوان للدمیری 1- 3ه, و تاریخ ابن خلدون 
2 397, و تاریخ الخمیس 2- 259, و الصواعق المحرقه: 69, و تاریخ 
الخلفاء للسیوطی: 106- 107, ۰ الحلبیّه 2- 84, 86, 87. شیخ 
ی رحمه اللّه- در الفدیر 9- 177 5 این مساله را بصورت شافی و 
کافی مورد بررسی قرار داده است. 


قوله: لما رجوت .. مفعول غداه الغوثه کما فی بعض النسخ. و فی بعضها: 
ات 


زاوها اه تفیگ رسون نی لاه انم وراه قی ل فیه 
آخرج |مام الحنابله فی مسنده 1- 65, عن آبی صالح, قال: سمعت عنمان 
پفول»علی افش اما الاسن ای هکم حویا یه من رسیل: الا 
صلی اللّه علیه [و آله] و سلّم کراهیه تفژقکم عثّی ..! و نظیره جاء فی 1- 
7 راخ ماس عرص اس را سین سظا یه ال 


(2) قال فی القاموس 2- 155: الوقر: تقل فی الاذن, آو ذهاب الشمع کله, 
و قد وقر- کوعد و وجل- . 


وقرها اللّه یقرها .. و آوقر الدابّه ٍیقارا و قره. 


(3) قال الطریحی فی المجمع 3- 481: المژه: خلط من آخلاط البدن غیر 
الدم, و قال آیضا فیه 2- 337: هاج الشی ‏ بهیج: |ذا ثار. 


(4) کذا, و الظاهر: و قوله حجاج مفعول لفعل: ذکرت. 


(5) ذکره هی وا نصا 6 وهی رعاش 
4 94 


بحار الاتوار (ط - بیروت), ج 31 ص: 267 


فقو لد بش ظر فه بر ای لها زجوت عتو شید ند الیتی: ینعی 
بالجامعه. 


الغیاث من الفوت آو غداه الفوث .. آی غداه یفیثنی فیه غیاث. 
قوله: بعد ما افص ِ آی ان «» عن حقی. 
فلین هد .. آی عمد <2». 


عم اقا ره الله قین التقریب 9و آفا. 


توضیح: قول وی: مبتدر .. بصورت اسم مفعول خوانده می شود یعنی 
شایسته است که بسوی ان مبادرت ورزیده شود. و این قول وی: حتی 
توقره «» به صیفه خطاب و به قصد تک تک افراد امده و یا به صیغه 


غایب است و واژه دین الاله 
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فاعل آن است . و هیجان المژه «3» کنایه از سفاهت و نادانی و خشمگین 
نکن ات و این فیل و لس عم رای و ار با آینکه 
بصورت مجهول خوانده شود. و این قول وی: حجاج القوم: مفعول مکان 
فاعل ذکرت<41». و الثدی با تشدید و کسر دال : محل همایش مردمان 
«5». و این قول وی: لما رجوت..: طبق برخی نسخه ها مفعول غداه 
الغوثه است و در برخی نسخه ها غیاث الفوت. 


(1)و از جفله آن کتمان خذیت. زشول خدا ضلی: الله:علیه و اله و سلم 
توس وی است چانی ایام تلم ها کر مس او ادای صال 
و از عثمان شنیدم که بر منبر می گفت: هان ای 
روهار مره ویر ها که ار رضولن دا ضلی الله: علیف ود ال ود سم 
شنیدم را از ترس اینکه مبادا از گرد من متفرق شوید., کتمان نمودم..! و 
نظیر این سخن در 1 - 75 نیز ذکر شده است و در ادامه نیز به استدراک 
شماری از طعن و ایرادهای وارد بر وی را بیان خواهیم کرد. (2) در 
القاموس 2- ها ها 1 2 است: الوقر سنگینی گوش است يا از دست رفتن 
تمام حس شنوایی و وقر هموزن وعد و وجل است.. و وصیغه های دیگری 
نظیر وقرها الله یقرها.. و اوقر الدابه ایقارا و قره نیز بکار رفته است. 


(3) الطریحی در المجمع 3- 481 می نویسد: المژه: آمیزه ای از اخلاط 
9 است و نیز در 2- 7 گوید: هاج الشیء بهیج یعنی 


)4( اینچنین آمده و گوتن درست آتت که و سخن وی حجاج, مفعول فعل 
ذکرت است. 


4 امده است. 


قول وی: لد شید «ظرفه: : بیجتی وفتی: که دنت زاستم بادشتاری به 
فردایف کین ار کمک هداد مسمی رش و این قولن و نهد سا 
اغضی.. یعنی پس از انکه چشم فرو بست «1» به نقل از حقی. علی 
صمد.. بعنی به عمد <2». 


ص: 229 


سیس مولف التقریب(1) رحمه الله می گوید: و اما انکار و توبیخ بر عثمان 
امریست که در همه شهرها برای مردمان و نزد ساکنان مدینه از صحابه و 
تابعین آشکار و مشهور است و بیان مختصر آن, نیاز به ذکر جزئیات کامل 
نمونه از خرواری که ذکر نکرده ایم. 


انکار توبیخی امیرالمومنین علی بن ابیطالب(2) 
علیه السلام 


که الثقفی از چند سلسله سند, از قیس بن ابی حازم روایت می کند که 
گفت: ی ند کل لته له اه کلف و ان او عو سم ب برايی تره ین 
شفاعت نماید. پس گفت: 1 بر دوش کشنده گناهان(د3). و الثقفی روایت 
می کند که عباس با علی علیه 


ص: 230 


1- . تقریب المعارف, و در بخش دوم که دربرگیرنده طعن و ایرادهای وارد 
بر خلفای سه گانه و دیگران است. درج شده است و متاسفانه به چاپ 
نرسیده است , هر چند که بخشی از طعن ها را در بخش اول: 3- 1607 
۱ 

با 3 ۳ ۲ 
حق و باطل و نور و ظلمت دارد و سخنی است بسیار پر شاخ و برگ در 
حالیکه به روایت تاریخ سرشار از واژگان بی احترامی و تعبیرهای توهین 
آفتز ناه یاو اتف است که از خلیفه سوم صادر شده و گوینده اش به ان 
شایسته تر است و شیخ امینی پاره ای از آنها را در غدیر 9: 60- 63 درج 
نموده است و در میان آن می بینم که وی اقدام به تهدید نموده و قصد 
تبعید نمودن آبی الحسن علیه السلام از مدینه را داشته است بلکه چندین 
بار قصد داشته که با علی علیه السلام به کارزار درآید و این را آبو عمر در 
کتاب العلم 2- 30, با ذکر سند بیان نموده و نیز بنگرید آنچه که در زاد 
المعاد اثر ابن القیم الجوزیه 1: 177- 225 و غیر آن آمده است. و همچنین 
سرکوفتها و توبیخهای حضرت سلام اللّه علیه در حق وی را در الغدیر 9: 
9- 77 ببینید . و اين در حالی است که مولف الغدیر 8- 214 به نقل از 
الحافظ العاصمی در کتاب: زین الفتی در شرح سوره هل آتی .. در حکایتی 


خالی سا رم که کسنور خر ان اه کف ات ان ود 
عثمان هلاک و نابود می بود. 

دی انش اس اعد ور رح مه اه 179 | اما ول خی ) 
نقل می کند: ی یبن ای 
فرزندان مهاجران ! بسوی سران کفر و بقیه احزاب و یاران شیاطین روانه 
گردید. بشتابید بسوی کسانی که در انتقام خون آن حمال الخطایا ستیزه 
می جویند که به آن خدایی که دانه را شکافت و آدمیان را پرورید هان که 
او گناهان ایشان را تا روز قیامت بر دوش می کشد و چیزی هم از بار گناه 
ایشان کم نمی کند. پیش از این نیز همین مطلب بیان گشت. 


السلام درباره عثمان سخن گفت و گفت: اگر عثمان به من دستور دهد که 
از خانه ام بیرون شوم, بیرون می روم ولی او از اینکه کتاب خدا را جاری 
نماید. سر باز زد(1)... 


و ثقفی از علی علیه السلام روایت می کند که گفت: عثمان مرا فراخواند 
و گفت: شرت را از سر ما کم کن: پس کاروانی خواهی داشت که 
ابتدایش از مدینه است و انتهایش در عراق. پس گفتم: به به ! چقدر زیاد 
می بخشی اگر از مال خودت باشد. گفت: پس از اموال چه کسی است؟ 
گفتم: از اموال مردمانی که به شمشیرهای خود جهاد کردند. گفت: آپا 
فکرت به اين راه می برد؟ ! پس برخاست و مرا زد تا آنکه تنگی نفس وی 
قافن با اه ال اه من به اعضی کف نان ها می ماس 
به شدت این کارت را تلافی می کردم. 


و الواقدی در کتاب الدار ذکر می کند: سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن 
کوف و این و طلحة وبعلی نزن اس طالب علیه السلام یه برد مان 
امده و درباره برخی اموری که از وی دیده بودند, با او صحبت کردند و 
سخن میان ایشان بالا گرفت و علی علیه السلام بیش از دیگران بر او 
تندی می نمود, پس علی علیه السلام خشمگین به پا خاست و زیر از 
لباس او گرفت و گفت: بنشین. و او ننشست و عثمان گفت: رهایش کن 
ور ام ی 
که خلافت هرگز به دست او و نه هیچیک از فرزندانش نمی رسد. 


واقدی در همین کتاب از ابن عباس روایت می کند: نخستین امری که 
باعث شد مردم آشکار| درباره عثمان به سخن ایند ان بود که وی در آغاز 
دوره خلافتش در منی دو رکعت نماز می گزارد ولی در سال ششم آنرا 
کات اف و سا سای امه ات ال عای وه ان سای 
این کار ایراد گرفتند و کسانی که 
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1- . و قد آخرج القضه مفطلا در الأنساب 5- 14. و انظر کلامه سلام اللّه 
علیه در عثمان در نهج البلاغه ۰1 76 و ما فسره به ابن آبی آلحدید دور 
شرحه 1: 198,, و ما جاء فیه آیضا 1 1468 اربع 1 جوابا لابن 
عباس و فیه: و اللّه لقد دفعت عنه حلّی خشیت آن آکون آثما ؛ بخدا قسم از 
او تا آنجا دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم. و ما جاء در آنساب البلاذری 


5 98 و 101 و کتاب صفین لابن مزاحم: 227: و تاریخ الطبرع* 6- 4 و 
الکامل 3: 125. 


میخواستند بیش از آن بر او خرده گيرند با او وارد سخن می شدند تا آنکه 
علی علیه السلام ن نیز از جمله اين افراد بر او وارد شد و گفت: به خدا که 
امر تازه ای پیش او و یاد 3 کهنه ت 5 باد دارم که 
سا صلی اه بت و اس ری ارت تن 
ابابکر و عمر و تو نیز در ابتدای ولاینت چنین بودی, پس اکنون این چه 
رفتاری است؟ عثمان گفت: تصمیمی است که گرفته ام. 


که انار انیت ب کی 


ثقفی در تاریخش با ذکر سند میگوید: مردی به نزد انی. تن کعب: آمد: و 
گفت ای ابا المنذر ! عثمان برای مردی از آل ابی معیط پنجاه هزار درهم از 

بیت المال نوشته است. پس ابی گفت: همچنان سخنانی به گوشم می 
کت اه اما میک و ای که میت نو 
سند پرداخت به رویت او رسید. پس برخاست و به نزد عثمان رفت و 
گفت: ای دوزخی ! ای اهل آتش سوزان ! آیا برای برخی از آل ابی معیط از 
بیت المال مسلمانان. دستور پنجاه هزار درهمی می نویسی؟ ! عثمان 
خشمگین شد و گفت: اگر تو را از سطوت خود امان نداده بودم. بی شک با 
تو چنین و چنان می کردم. و الثقفی در تاریخ خود می نویسد: مردی به نزد 
ابی بن کعب رفت و گفت: ای ابا المنذر ایا به من نمی گویی که نظرت 
درباره عثمان چیست؟ پس او سخنی نگفت و مرد گفت: خدا خیرتان ندهد 
ای اصحاب محمد! شاهد وحی بودید و آنرا به چشم خود دیدید. سپس 
اکنون ما از شما در باب فقاهت یافتن در دین درخواست و سوال می کنیم 
ولی: تما به. فا تمی آموزید؟ ! بت ات انا کفض یه خداخ. کعیته که 
سروران سخن روا از میان رفتند. به خدا که بر ایشان اندوه نمی خورم 
بلکه بر خود و کسانی که هلاک گشتند, اندوهگینم. به خدا که اگر خداوند 
مرا تا جمعه زنده نگاه دارد, سوگند که بر پای خواهم خاست و هر آنچه می 
دانم را بر زبان می رانم, چه مرا بکشند چه زنده ام بگذارند و او رحمه 
الله در روز پنج شنبه درگذشت. 


انکار و توبیخ ابوذر 


2 


ا تفه خاش نا دک مصی اه اه ان وخات سین کنو کب وت 
ابوذر برای ورود از عثمان اجازه خواست و عثمان از اجازه دادن به او 
امتناع نمود و او به من گفت: برای من از او اجازه بگیر. ابن عباس گوید: 
ی ی ان رف درا رورا رام گفت: او مرا اذیت 
می کند. گفتم: امید که اینبار نکند. پس بخاطر من به او اجازه داد.و چون 
وارد شد گفت: تقوا پیشه کن ای عثمان ! و همچنان می گفت تقوا پيشه 
کن و عثمان او را تهدید می کرد. ابوذر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم این حدیث را به من گفت که در روز قیامت تو و یارانت را می 
آورند و به صورت بر زمین می افکنند و چارپایان 0 
لگدمالتان می کنند و چون به آخرین آنها گذرد. اولین آنها باز می آیند ت 
انکة فودفان از قم جدا کودند. یحیی بن سلمه گوید: العرزمی چنین روایت 
مود که در بات عدیت اینگوته وید خواابالا فی رها آنگاه که‌در کناد 
ثریا قرار گرفتید. شما را با صورت بر زمین می کوبند و چارپایان لگدمالتان 
قف. کنند: 


و ثقفی در تاریخش گوید: اباذر زمانی که دید عثمان دستور داده که قرآنها 
سوزاند پس خون تو نخستین خونی باشد که ریخته می شود. 


و در تاریخش از ز تعلبه بن حکیم نقل می کند که گفت: در حالیکه نزد عثمان 
تنتسیه پودم ی کسانی ان اصحات. مجی لیاسو الم و سلم از 
افل مر هو غثر آن: تزد. اه بودند, ابوذر تکیه زده بر عصایش وارد شد و 
گفت: سلام بر شما و سپس گفت: تقوای الهی پیشه کن ای عثمان ! لو 
فلان و فلان سخن را می شنوی . و فلان و قلان کار را می کنی ,. و آنگاه 
بدکاریهای وی را برشمرد و عثمان تا وقتی که وی باز گشت و رفت؛ 
خموش ماند و سپس گفت: چه کسی مرا در برابر این مرد که از ذکر هیچ 
سخن نایسندی نمی گذرد. صاحب عذر می داند. پس همه حاضران 
خاموش ماندند و هیچکس پاسخش نگفت پس او کسی را به نزد علی علیه 
السلام فرستاد و وی آمد و در جای ابوذر ایستاد. عثمان گفت: ای ابا 
الحسن ! نظرت درباره ابوذر چیست که هر بدگویی که خواهد نثار من می 
کند؟ گفت: ای عثمان ! من تو را از تعرض به ابوذر نهی می کنم. من تو را 
از تعرض به ابوذر نهی می کنم... و سه بار 


ص: 233 


تکرار نمود. رهایش کن همان سان, خدایتعالی در مورد مومن آل 
فرعون فرمود: (اِنْ یک کاذبا یه کَذَهُ و ان یک صادقا بُصبْکم تفص الذی 
یعدم ان له لا تقدی من هو شرف کذاث َِ و اگر دروغگو باشد 
دی مف زبان اوست و اگر راستگو باشد 0 
می دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا کسی را که افراطکار دروغزن 
باشد هدایت نمی کند )(1). 


عمان کفیت خاک بر دهانت ! و علی علیهالسلام پاسش داد:بلکه خاک 
بر دهان تو, و سپس باز؟ 


تقفی در تاریخ خود روایت فف: حق3: اباذر بر عنمان که وهی نزد او بودند, 
وارد شد و (عثمان) گفت: شهادت می دهم که از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: در روز قیامت من پا تو و یارانت را 
خواهند آورد تا آنکه در جایگاه برج جوزاء در آسمان قرار گیری, سپس ما 
را به زمین می افکنند و چارپایان را از روی ما می گذرانند تا آنکه 
ی ار پس عثمان گفت: ای اباهریره ! آیا اين را از 
شاهیر ضای الله علبه و آله وصلم قتیدی ۱ کفت( ,سس آبودر کفت و 
را به خدا آیا از نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدی که میفرمود: 
زمین بر پشت خود حمل نکرد و آسمان سایه افکن نگشت هیچ صاحب 
زیانیرا: راشتکوتر از انوذر. کفت: ذرباره این سخن: ار شتیده ام. بتشن 


_. 


ابوذر بازگشت در حالیکه می گفت: به خدا که دروغ نگفتم. 


تنقفی در تاریخش از عبدالله شیدان السلمی روایت ضی: کند که به آبوذر 
گفت: شما به عثمان چه کار دارید؟ که او را راحت نمی گذارید. گفت: 
آته تضاتها کم اند ما امر نماید که از خانه ام بیرون شوم, بیرون خواهم 
رفت حتی شده چهار دست و پاء ولی او از برپا داشتن کتاب خدا. سر باز 
زد. 


ثقفی در تاریخش می نویسد: ابوذر با عثمان رویارو شد و عثمان به او 
گفت: ای دروغگو. پس علی علیه السلام فرمود: او دروغگو نیست. گفت: 
بله هست. به خدا که او دروغزن است. علی علیه السلام فرمود: وی 
دروغگو نیست. عثمان گفت: خاک بر دهانت ای علی ! علی علیه السلام 
فرمود: بلکه خاک بر دهان تو ای عثمان. 
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1- . غافر/ 28 


ام رو سل ات الم اه وا سا نت 
که فرمود: زمین بر پشت خود حمل نکرد و آسمان سایه افکن نگشت هیچ 
صاحب زبانی را, راستگوتر از ابوذر. گفت: هان به خدا که بخاطر همین او 
اه وم ار ها سس سس الم اه ما ام 
مرا خبر داد که شما مرا از جزیره العرب بیرون خواهید راند. 


و ثقفی در تاریخش از سهل بن ساعدی روایت می کند که گفت: ابوذر نزد 
عثمان نشسته بود و من نیز حاضر بودم که عثمان گفت: به نظر شما کسی 
که ز کات مالش را داده, آپا در آن مال ناژ همق گر هست؟ ععب 
کف وربا نون کبس زر یت کات ۱ و اي فرزیند 
دو یهودی ! تورکتاب خدا برا تقسیر به رای مي کنی: لس ال آن تَوَلوا 
وک قتلالعشرق و العقرب و لکن امن آقن .)تا آنجا که 
مف فترجاید (و انت الضال علی. خبه ده الخرنی ۷ القساکین)(2), 


سپس گفت: آپا قفاز کواز را ینس از آنگه زکانش را پرداخت. در مالش 
حقی بر گردن نیست؟ ! سپس عنمان گفت: آیا جایز می دانید که از بیت 
المال مالی را برداشته و آنرا در اموری که به آن دچار مي گردیم؛ هزینه 
اف حال آنکه ابوذر ساکت بود. ای ان کف نظر 
تو چیست؟ کعب گفت: مشکلی ندارد. پس ابوذر عصایش را بالا برد و با 
آن بر سینه او زد و گفت: تو ای از پدر و مادر یهودی ! دین ما را به ما یاد 
می دهی؟ یس عثمان گفت: چقدر مرا می آزاری و از یارانم اتراد میت 
گیری؟ ! به نزد دوست بزرگوارت برو و دیگر رویت را نبینم 

ثقفی از عیسی بن زید از پدرش روایت می کند که اباذر عیوب عثمان و 
و یا سس ما ی وا 


شام تبعید نمود. 
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1 الیقره/ 177 
2 . البقره/ 177 


ثقفی در تاریخش از عبدالرحمن نقل می کند که اباذر به دیدار ابودرداء در 
حمص رفت و چند شبی نزد او بود. پس گفت الاغعش را پالان نهند. 
ابوالدرداء گفت: خدا نکند که از پیش ما بروی و دستور داد تا الاغش را 
پالان نهادند و هر دو با هم سوار بر الاغهاشان روانه شدند و در آب انبار 
مردی را دیدند که در نماز جمعه نزد معاویه شرکت کرده بود. پس مرد 
آیده را شاه اسان او سا تساه واصاحان مرجم را بت اشار 
رساند. سپس آن مرد گفت: و خبر دیگری هست که خوش ندارم اکنون به 
گوشتان رسانم و فکر می کنم که نپسندید. ابودرداء گفت: نکند اباذر تبعید 
شده است؟ گفت: آری به راستی. . یس ابی الدرداء و دوستش حدود ده بار 
1 الیه راجعون گفتند. سپس ابوالدرداء گفت: پس ایشان را زیر 
رد ار آگر ایشان ودرا ۱ تاد ش هر دروغگو نمی 
خوانم ! و اگر او را متهم نموده باشند. من او را متهم نمی دانم ! و اگر او را 
نیرنگباز و اهل عش خوانده باشند, من او را نیرنگباز نمی خوانم. رسول 
خا ای ال و اما با ات هس وا اس ی 
دانست, وی را امین می دانست و آنجا که با هیچکس راز نمی گفت, 
اسرارش را با او در میان می نهاد. هان سوگند به آنکه جان ایی الدرداء در 
دشست اوستت :کر ابووز وشبتراشت مرا عطم کنه.پسن ار که که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که زمین بر پشت خود حمل نکرد و 
انا شاید اک منت هه صاحت سای رای اش ار او هر 
از اونازاخت تسد 


ثقفی در تاریخش با ذکر سند می نویسد: معاویه در شام خطبه ای خواند و 
گفت: ای مردمان ! به راستی که من تنها خزانه دارم و به هر که مالی دهم, 
خداست که به او داده و هر که به او مالی ندهم, خداست که او را محروم 
نموده است. پس ابوذر بسوی ای کت و گفت: به خدا سوگند که دروغ می 
ای اش ای ایا اه اف ی که 
خداوند محرومشان نموده و از نا باز می دار که خداوند این اموال 
را روزی ایشان قرار داده است. 

فص ان ای ی ی ان توا ی کی که ور 
عونت کفیه ار از هن پرسته مات میس همکد آن رت توا تصلی 
الا او 
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سلم شنیدم که فرمود: به راستی که یکی از ما فرعون این امت است. 
پس معاویه ۳ اکسان فد پرسند» نه (نشنینده ام ). 


هم از او از عبدالملک برادر زاده اباذر روایت است که گفت: معاوبه به 
عثمان در نامه ای نوشت: بدان که اباذر 7 اهل شام را از تو برگردانده 
و کینه تو را به دل ایشان افکنده و سوالاتشان را جز از وی نمی پرسند و 
هم اوست که میانشان داوری می کند. پس عثمان به معاویه نوشت که 
اباذر را بر فرتوت شتری استخوانی پشت و فقط با پارچه زیر جهاز سوار 
کن و کسی را همراه او بفرست که او را با تندخویی و درشتی پیش راند تا 
به نزد منش آورد. پس معاویه او را بر شتری سخت پشت نشاند که جز 
پلاسی زمخت بر آن نبود و کسی را همراه او فرستاد که با تندی و خشونت 
وی 7 پیش می راند. من نیز با شیخ (آبوذر) روان گشتم و چندی نگذشت 
که گوشت رانها و زانوی او از بين رفت و زخم آلود شد. و چون وقت شب 
می رسید, روکش خود را برگرفته 9 زیر پاهای او می گستردم و سپیده دم 
که هوا روشن می شد آترا برمی گرفتم تا مبادا اين کار مرا ببینند و از آن 
باز دارندم, تا آنکه به مدینه رسیدیم و عثمان را از رنج و آزاری که به ابوذر 
رسیده بود آگاه ساختیم و او تا یک جمعه و دو جمعه و تا حدود بیست شب 
از دیدار با وی خودداری نمود و ابوذر اندکی به حال سلامتی بازگشت و 
آنگاه دنبال او در حالی که بر دست من ۱[ او وارد شدیم و او 
لمیده بود. پس برخاست و چون آبوذر به وی نزدیک شد. گفت: هان که هیچ 
چشمی به دیدار عمرو خرسند و خوش نگردد. چون رویارو شویم تحیّت و 
درود ما خشم است ! (بیت شعر). ابوذر به او گفت: از چه رو؟ به خدا که 
خداوند مرا عمرو ننامید و پدر و مادرم هم نامم را عمرو نگذاشتند و من بر 
همان عهد و حالی هستم که در آخرین دیدارم با رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم بودم و هیچ چیز را تغییر نداده و دگرگون نساخته ام. عثمان به 
او گفت: دروغ می گویی, به راستی که تو بر پیامبر ما دروغ گفتی و بر دین 
ما ایراد گرفتی و از رای و نظر ما جدایی جسته و کینه ما را به دل 
مسلمانان انداخته ای. سپس به یکی از پیشخدمتانش گفت: سران قربش 
را خبر کن که نزد من آیند. فرستاده او روانه گشت و چیزی نگذشت که 
خانه از مردان قریش پر گشت. عثمان به ایشان گفت: ما 
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به خاطر این پیر دروغگو به نزد شما فرستادیم که بر پیامبرمان دروغ بسته 
و بر دین ما ایراد گرفته و دل مسلمانان را بو ها خرن هر کی نود 
و من اکنون سر آن دارم که او را یکشم با بر دار کنم با از اين سرزمین 
1 کعق متام نی نود ۱ 7 ۱ بو ا ات 
ی ی وارد شد و بر وی 
تکیه زد. را ۱ 
توبازه آف فان جر ق, ی بتودند ! سپس علی علیه السلام فرمود: بخاطر 
چه کار نزد ما فرستاده اید؟ عثمان گفت: بخاطر کاری نزد شما فرستادیم 
رآ و عکمها زا بهبراکت نی افتادم, نود وراکنون نظر.عا و فسامانان 
درباره آن به یک مساله واحد زسیدو است. علی علیه السلام فرمود: پس 
خدای را شکر و سپاس. هان که اگر از ما مشورتی می خواستید, شما را 
در اندرز و خیرخواهی دریغ نمی ورزیدم. عتمان کفت: ‏ ما بخاطر این شیخ 
که بر پیامبر ما دروغ بسته و بر دین ما ایرادجویی کرده و با دستور ما به 
مخالفت برخاسته و دل مسلمانان را از ما پرکینه نموده. شما را 
فراخوانوس و اکتون طرمان آنشت که هرا کش با هدار سا فپزم با از 
این سرزمین تبعیدش کنیم. علی علیه السلام فرمود: ایا می خواهید شما را 

به امری بهتر و هدایت يافته تر از آن رهنمون گردم؟ او را په حال مومن 
ی فرعون رها کنید: ان یک کاذبا له که و یک ساوقا نکم تین ۹ 
باسه درک هم زان ی بت 92 ۳ 
وعده می دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا کسی را که افراطکار 
دروغزن باشد هدایت نمی کند.) عثمان گفت: خاک بر دهانت ! و علی علیه 
السلام به او فرمود: بلکه خاک بر دهان تو, و چنان خواهد شد. پس عثمان 
فرمان داد و مردم را بیرون فرستادند. 
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1- . غافر/ 28 


و هم از او در تاربخش به سندی که از عبدالرحمن بن معمر از پدرش, ذکر 
0 است که وقتی ابوذر را از شام به تزدر عثمان اوردند, از 
جمله سخنانی که وی را بدان سرکوفت زد آن بود که گفت: ای مردم ! او 
می گوید که از ابوبکر و عمر بهتر است. ابوذر گفت: آری, من چنین می 
گویم. به خدا سوگند که خود را چهارمین تن از چهارتن اسلام آورده که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخستین آنها بود, یافتم و کسی جز ما به 
اسلام نگراییده بود و ابوبکر و عمر هنوز اسلام نیاورده بودند و آن دو پشت 
نمودند و من پشتت ننمودم و آندو اکنون مرده اند و من هنوز زنده ام. پس 
علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که او را دیدم به حالی که ربعی از 
اسلام بود و عثمان این سخن علی علیه السلام را انکار نمود و میان ایشان 
مشاجره لفظی بود. پس عثمان گفت: به خدا که به نابودی تو برمی خیزم. 
علی علیه السلام (در مقابل) فرمود: و من هم به خدا که به نابودی تو 
برمی خیزم. پس عثمان به حال عصبانیت برخاست و و به درون خانه اش 
رفت و مردم پراکنده گشتند. 


و هم از او در تاریخش از احنف بن قیس روایت است که گفت: نزد آبی 
هریره نشسته بودیم که ابوذر آمد و گفت: ای اه 1 خداوند از آنگاه 
که توانگر بود, هرگز نیازمند گشته است؟ ابوهریره گفت: سبحان الله ! 
بلکه خداوند بی نیاز ستوده است و هرگز نیازمند نگردد و ماییم که فقیران 
پیشگاه اوییم. ابوذر گفت: پس این مال و سرمایه را چه می شود که بر هم 
انباشته می گردد؟ پس گفت: مال و ثروتی است از آن خداوند که آترا از 
اهل (نیازمند) آن از میان پتیمان و بی نوایان بازداشته اند. سیسنس راه خود 
گرفت و رفت. پس به ابا هریره گفتم: شما را چه شده که اجازه می دهید 
پیش روی شما, ین یه ان اف نی مت به راستی که این مرد, 
این آر نو اند حول همواره نموده که در راه خدا| سر بریده شود. هان که 
گواهی می ِ_ِ« از رسول _ در دس 9 زمین ی ک 
ابوذر, و چون خواستید به شبیه 


ص: 239 


ترین مردم به عیسی بن مریم در نکوکاری و دنیاگریزی و عبادت پیشگی 
بنگرید . پس به او بنگرید. ۷ 


و هم از او در تاریخش از مغرور بن سوید روایت آمده که گفت: عثمان 
هن من ابوذر هستم, هر 
که را و که ی رجا ی فا ان کرت 
تدت: ی نت نو ام ری کض ای رس لخد صلی. الله یمه ال 
سلم شنیدم که فرمود: به راستي که مثل اهل بیت من چونان سفینه نوح 
است برای قوم او هر که از آن باز ماند, نابود گشت و هر که بر آن 
برنشست, نجات یافت. عثمان به وی گفت: دروغ می گویی. 0 
علیه السلام فرمود: هان که فقط باید آنسان می گفتی که بنده شایسته 
خدا گفت: (اٍن یک کاذبا ققلیّه که و ان یک صادقا بُصبْکُمْ بَعَض الذی 
َعذکم)(2) 


-: و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخی از 
انچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا کسی را که 


و هنود ابة را تمام نکرده بود که عثمان گفت: خاک بر دهانت ! پس ۹9 
علبه الصلام فر‌خودء باکه .ای سر وان نگ 


و واقدی در تاریخش به روایت ت از سعید بن عطا از ابی مروان اسلمی از 
پدرش از چدش ذکر می کند که گفت: در سال سی ام هجری وقتی که 
مردم از حح بازداشته شدند, ابوذر در شام عیوب و نابکاری عثمان را برملا 
نمود و چنین کرد که 
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[- . و ابن سعد و الرمذی و ابن ماجه و آحمد و ابن آبی شیبه و ابن جریر 

و آبو عمر و آبو نعیم و البغوقٌ و الحاکم و ابن عساکر و الطبرانی و ابن 
الجوز یه و یزان نیز آنرا با تفاوتهایی در لفظ روایت و اسناد آن بیان کرده 
اند و بعنوان مثال بنگرید به : صحیح الرمذی 2- ۰221 سنن ابن ماجه 1- 
8 مسند احمد 2 163 و 175 و 223, و 5- 197, و 4426, و مستدرک 
الحاکم 3- 342, و الاستیعاب 1- 84, و مجمع الزوائد 0 3209, و الاصابه 
3 622 و 64-4, و کنز العقال 6- 169 و 8- 15- 17, و غیر آن. 


. الغافر/ 28 

و الواقدی نیز به نقل از ز صهبان از موالی اسلمیین شبیه به این مطلب 
۳ ۱ چنانکه در الأنساب 5: 2 و شرح ابن آبی الحدید 1- 241 
آمده است و این آخری می گوید: و عثمان پاسخی سخت و مکروه به وی 
داد که دوست ندارم آنرا نقل کنم و علی نیز به همان کلام پاسخ وی را داد. 
منابع دیگری برای این روایت ذکر خواهد شد. 


هرگاه به مسجد وارد شده پا خارج می گشت. عنمان را ناسزا گفته و 
بآ سا ان ند ات تسس هی ار اش سا ات اه 
کرد و واقدی محتوای این نامه را ذکر کرده و ما محض مراعات اختصار, 
انرا نقل نمی کنیم. پس عثمان به پاسخ وی نوشت: و اما بعد .. نامه ات به 
دستم رسید و انچه درباره رفتار این جندب حقیر نوشتی را دریافتم. پس 
اکنون او را نزد من فرست و او را بر سخت پشت ترین و ناراهوارترین 
مرکبها بنشان و همراه با ساربانی روانه اش کن که شب و روز او را به 
حرکت وادارد چندان که نتواند از مرکب به زیر اید و خواب بر او چیره 
گردد و این پرداختن به من و تو را از سر او بياندازد. گوید: و چون نامه به 
دسیت: معاویه رسد آورا برشتری هر و کهتسال تشانه کم بل ارم آی 
بر پشتش نبود و او را با ساربانی همراه نمود و دستور داد که همچنان او 
را شتاان یش راد تا آتکمیه مبه رمید حال آکه کوشت روانش رید 
بود. گوید: به راستی که ظهرهنگام ما با علی بن ابیطالب علیه السلام در 
مسجد بودیم که کسی از راه ر سید و گفتند: ابوذر به مدینه آمده است. 
پس من بیرون آمده و دویدم و نخستین کسی بودم که به سوی او شتافت 
و ناگاه او را شیخی تکیده و سوخته روی و کشیده قامت و سپید موی و 
ریش یافتم که با گامهای کوتاه راه می رفت. ی 3 او رفتم و 

: عمو جانم چه شده که می بینم اینسان , با گامهای کوتاه راه می 
ی ات ار اسان اسصم سار هس ار سا وم سور 
داد تا مرا خسته کنند و سپس مرا به نزد خود خواند تا حکمش را درباره 
من صادر نماید. کوید: بسن آوه زاب نزن مان آهردند شمان به. اه کفت: 
هرگز خوشی نبینی ای جندب حقیر.. ! و روایت را چنان که ابن ابی الحدید 
نقل می کند. ذکر نموده است. سپس ابوالصلاح رحمه الله گوید: واقدی در 
تازیخشن او صهیان غلام سلییان روایتسی کند که کف 


روزی که ابوذر را به نزد عثمان آوردند وی را دیدم که عبای پشمینه سیاه و 
سفیدی بر تن داشت و با آن 


ص: 241 


1- . چیزی از تاریخ الواقدی مگر آنقدری که در منایع پیشین ذکر شده, 
نیافتیم ولی در کتاب المغازی واقدی 3 1000 1001 روایتهایی درباره 


ایور وزتد کی آن رخفمت فز ون بیان شده است. 


بروی شتری پیر با کمری خشکیده که جلوی بدنش روشن و عقب ان تیره 
تر بود, سوار بود تا انکه شترش جلوی خانه عثمان زانو زد و نشست. 
عثمان گفت: تو بودی که فلان کار را کردی و فلان ۰ ابوذر گفت: من آنم 
که برایت خیرخواهی ود و و تن هن نیرنگ باختی و برای رفیقت هم 
خیرخواهی نمودم و او هم به من نیرنگ زد.. و روایت را چنان که ابن ابی 
الحدید نقل می کند, ادامه داده تا آنجا که و همین راه را پیش بگیر 
و از منطقه ریذه بیرون نیا. پس ابوذر به ربذه رهسپار شد و همچنان در 
انجا ماند تا انکه در آنجا جان باخت. 


نکوهش و انکار عمار بن یاسر 


ثقفی در تاربخش از سالم بن ابی جعد روایت می کند: عثمان برای مردم 
خطبه ای خواند و اینگونه گفت: به خدا که بنی امیه را بر دیگران ترجیح 
خواهم داد و اگر کلیدهای بهشت در دست من بود. ایشان را به آن راه می 
دادم ولی از این اموال به رغم مخالفت هر کم کهمحااضت ورزیده, به 
ایشان خواهم پرداخت. عمار بن یاسر گفت: به خدا که اين کار مرا ناراحت 
می کند. عثمان گفت: خدا ناخشنودت گرداند. عمار گفت: ابوبکر و عمر 
هم از اینکار راضی نخواهند بود. گفت: به راستی که تو هم چنین خواهی 
بود ای ابن سمیّه... سپس بر وی شورید و او را زیر مشت و لکد خود 
گرفت و ابوذر را از زیر لگدهای او به حالی بیرون که از هوش 
رفته بود و فتق شده بود. و ثقفی از شقیق نقل می کند که گفت: رب 
بودم که گفت: سه تن علیه عنمان شهادت داده اند و من چهارمین 

خواهم بود و من سرسخت ترین این چهار تنم: (و قن له یک با رل 
اللة فقاولیّک هم الکافژون)(1) 


و من لم بعکم یما رل ال قأولیک هم الطلِمُو)(2) 

و (و من میم یما رل ال قأولیک هم الفایفون)(3) 

-: کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند آنان خود 
کافرانند * و کسانی که به موجب انچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند 
آنان خود تم راننه * وه کسانتی کوربه. انعم وا بازل کرومعکم نید آنان 
خود 
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1- . المائده/44 
2 . المائده/ 45 
3- . المائده/ 47 


نافرمانند). و من شهادت می دهم که او بخلاف آن حکمی که خداوند نازل 
کرده, حکم نموده است. و هم از او در تاریخش فده که. گفت* در روز 
جنگ صفین مردی به عمار گفت: چرا با ایشان می جنگی ای ابا البقظان؟ 
کفت:* تخاطر انکه انشان مدع شدند که عتمان مومن: است و فا مفتفدیم 
که او کافر است. ق ی درتاربخش از قول مطرف بن عبدالله 

بن الشخیر الحرثی روایت ست که گفت: در مسجد بصره به نزد عمار 
7 و او لباسی ۳ و مردم پیرامون او حلقه زده 
بودند و او درباره رخدادهای زندگی عثمان و کشته شدندش برای آنان 
سخن می گفت و مردی از میان جمع عثمان را یاد نمود و گفت: خدا 
رحمت کند عثمان را ! پس عمار مشتی سنگریزه از کف مسجد برگرفت و 
به صورت او پاشید و گفت: به درگاه ایا ار ار 
خدا استغفار کن ای دشمن خدا! و به آن مرد هشدار و وعید می داد و 
رو تا نمی ند غضار زا از خال‌ تاش ان عرود ارام کند "۱ 
آنکه وی:بزخاست و روانه ند و مردم نشستند تا -عمار سخنش را به.یایان 
برد و خشمش فرو نشست. سپس من در کنار وی ماندم و به او گفتم: ای 
ابا القظان دا رحشت کنو با عتمان من ان را مومت کششد ۵ کافد ۱ 
کف نف بلگت اه را کافر کشعيم بلگه اد را کافر کشتیم ۱21 


و هم او از حکیم بن جبیر روایت می کند که گفت: عمار گفت: به خدا که 
از هیچ امری که در گذشته انجام نداده ام ناراحت نیستم مگر اینکه دوست 
دام ها را از تن بیرض امه او با اس کنسدم بوادم. 


واقدی در تاریخش از سعد بن نف وقاص روایت می کند درحالیکه عثمان 
در محاصره بود, به نزد عمار بن یاسر آمدم و چون به نزد او رسیدم بر کنار 
ی 
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1- . در تاریخ الطبره" 5: 7 و الکامل ابن الأثیر 3: 7 رخ ان آبی 
الحدید 3: 285 و 292 از مسروق بن الأجدع نقل شده است که وی از 
گمای پزسید: آق: آبا.الیقطان! جرا عنمان را کشتید؟ کفت: بخاطر انکه 
آبزوی ما را خدشه داز من کرد و بر ضورتمان نقیلی می زد. 

2 . و الباقلانین نیز در التمهید: 220, مضمون روایت را و نصر بن مزاحم 
ود کنات و ۱61 ۱۱69 حاب فصر ارم موای‌ ور عفر ااخطات ۱ 


1و .ویر ایشان اترا روایت کردم اند: 


و دستش را بروی صورتش نهاد. پس گفتم: وای تو ای ابا الیقظان ! به 
راستی که تو در میان ما از اهل خیر و پیشکسوت بودی و کسی بودی که 
در راه خدا| شکنجه شدی. پس اکنون از این تلاشت در راه به تباهی 
کشاندن مسلمانان چه می جویی؟ و این چه رفتاری بود که با امیر مومنان 
عثمان داشتی؟ پس او دست بر عمامه اش افکند و آنرا از سر برداشت و 
گفت: عثمان را همانسان که اين عمامه را از سر برداشتم, خلع نمودم. ای 
ابا اسحاق. من دوست دارم خلافت جاری باشد همانگونه که در دوره پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلم بود ولی اینکه خمس خراج افریفا را به مروان 
هبه کند و معاویه را بر شام حاکم گرداند و ولید بن عقبه میگسار را بر 
ا ص و اه 1/۹ 
محمد صلّی الله علیه و آله و سلم را بر مصر حاکم نماید. به خدا سوگند 
که هرگز چنین نباشد مگر آنکه به حق پهلوی وی دریده گردد. 


نکوهش و انکار عبدالله بن مسعود 


ثقفی در تاربخش از اعمش از شقیق روایت می کند که گفت: به عبد الله 
گفتیم که از چه رو بر عثمان ایراد می گیرید؟ گفت: دندان گردی و 
اطرافیان نابراه وی را هلاک گرداندند. و هم از او از قیس بن ابی حازم و 
شقیق بن سلمه روایت می کند که گفتند: عبد الله بن مسعود گفت: به 
راستی که دوست داشتم من و عثمان در شنزارهای عالج بودیم و دور از 
هم می نشستیم تا آنکه ضعیفترین ما دو تن می مرد. (1) 
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1- . و چنانکه در شرح ابن آبی الحدید 1: 236, و تاریخ الخمیس 2: 268 
آنذه: ابن مسعود همچنان همین اعتقاد را نسبت به اين آدم داشت و حتی 
وصیت نمود که مبادا وی بر او نماز گزارد. و در الفتنه الکبری: 171 و غیر 
آن روایت شده که ابن مسعود در روزگاری که در کوفه بود, خون عثمان را 
حلال می دانست و در خطبه اش چنین می گفت: به راستی که بدترین 
امور, بدعتهای انست و هر کار من دراوردی , بدعت است و هر بدعتی 
گمراهی است و هر گمراهی سر به سوی, آنش دوزخ دارد و در اين سخن 
تعریض به عثمان می زد. و این روایت را اب تعیم: در خلیه الاولیاع:1: - 138 
صحصح دانسته و البلاذری در الاتساب 5- 306 به تفصیل بیان کرده و مولف 
المخشتدرک ۰3 313و الاستعات.1- 373 ه تاريخ این کفیر ۰7 163 نیز به 
آن اسان کرفی است, ه غلابم اه کم ال سر حلد چم ان الفس را 


اننوته. اغاز فی کته صلیفه عمانر این مینعو دراه رفن از متفحه یرون 
می راند. و در این بحث موضع خلیفه نسبت به او و اینکه یحموم غلام 
عثمان وی را به دستور خلیفه بر زمین مي کوبد و دنده اش را خرد می کند 
و غير ان را بیان می کند و در ادامه می اورد: و شاید شما چنین جراتی را 
در درون او باور عکنید وه درفتلی اس در که تمانید هکو ایک فربانید که 
ابن ملسعود واقعا چه شخصیتی بود. و روایات بسیاری را در بیان فضائل 
ابن مسعود از منابع بسیاری روایت می کند تا انکه می گوید: چرا در ملاً 
عام ناسزا داده شد و چرا با خفت و حقارت از مسجد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم بیرونش انداختند و چرا او را بر زمین کوبیدند و دنده 
کوفه بود, آنچه دستور داده شده بود که به ولید بن عقبه آن مرد اباحه گر 
بی بند و بار پرداخت شود, سر باز زده بود. بنگرید: الغدیر 9- 3- 15 که 
این صفحات واقعا قابل ملاحظه است. 


و هم از او و از گروهی از یاران عبد الله چون علقمه بن قیس و مسروق 
ی 
روایت است گه گفت: ات ی و در 
روایت دیگری: به پر مگسی. و هم از او از عبیده السلمانی روایت است 
که گفت: شنیدم که عبد الله عثمان را لعنت می کرد, پس درباره آن به وی 
سخنی گفتم و او گفت: تشه کس سول خر ضای له عم وله مفنلم 
بر او گواهی به آتش دوزخ می داد. و هم از او از خیثمه بن عبدالرحمن از 
عبت اه و نو و روا بت ۵ است که گفت: ما در خانه ای بودیم و شمارمان 
دوازده تن بود و درباره قضیه دجال و فتنه او با هم سخن می گفتیم, ناگاه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم وارد شد و فرمود: درباره قضیه 
دجال به یکدیگر چه ها می گویید؟ سوگند به آنکه جانم به دست اوست., به 
راستی که در اين خانه کسی هست که خطر او بر امت من بیش از خطر 
دجال است و اکنون کسانی که در خانه بودند همه درگذشته اند مگر من و 
عثمان و سوگند به آنکه جانم در دست اوست, دوست داشتم که ای کاش 
من و عثمان در شنزارهای عالج بودیم و برکنار از هم می نشستیم تا 
ناتوانترین از ما دو تن, می مرد. 
و هم از او از علقمه روایت ته است که گفت: به نزد عبد الله بن مسعود 
رفتم و او گفت: ایا اینان تماز.خمعه شان راخواندند؟ کفتم: فا وف به 
رای که اشان جر خراتی ستد وا اسان فظ ایا زان ان من 
خوانند و هر انکه او را نمازی نباشد. پس او در میان ما بر پای ایستاد و 
بدون اذان و اقامه نماز گزارد و هم از او از از ابی 
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آلنشتری رواته است. که کفت: آنگاه که غیدالرمن در نامه آی وتو 
روانه نمودن عبد الله را صادر تمود, نة نزة وق آمدند و یارانش نزد او 
بودند و فرستاده ولید امد و گفت: یا اينکه این سخنان را رها کنی يا انکه از 
این سرزمین به در شوی. گفت: چه بسا سخنانی که سرزمینم را بر آنها 
نز تاکز نتم گفتند: چیست آن سخنان؟ گفت: برترین کلامها, کتاب خدا و 
نیکترین هدایت, هدایت محمد صلّی الله علیه و آله و سلم است و شرترین 
امور, بدعتهای فتدر آوز وج ارت و هر بدعتی گمراهی است. ابن مسعود 
گفت: به راستی و بی شک که ابن ام عبد از اين سرزمین به در می شود و 
هرگز این سخنان را رها نمی کنم و من خود شنیدم که رسول خدا صلّی 
ال یه اه ما شم را سا میا ای ات ار 
سخنان و سخنانی علاوه بر اين را در کتاب الدار ذکر می کند و بجهت 
رعایت اختصار از درج آن خود داری می ک 


نکوهش و انکار حذیفه بن الیمان 


تنقفی در تاریخش از قیس بن ابی حازم روایت می کند که گفت: مردان 
قبیله بنی عبس به نزد حذیفه آمدند و او را نزد عثمان به شفاعت می 
خستتد, .ین حذیقه کفت؛ به.زاستی که از سوی مزتی. به نزد من آمده آبد 
اک نی بت او مور لو ۳۲ و از وی 
از حارث بن سوید روایت اتت. که کفت: نزد حذیفه بودیم و سخن از 
عتهان به منان امد و اه کفت به خدا شته کند که:عتمان«خر ابرم تیسمت: که: با 
در دینش نابکار است و يا در معیشتش کودن است. و نیز از حکیم بن جبیر 
از یزید غلام حذیفه از ابی شریحه الانصاری روایت شده است که وی از 
حذیفه شنیده است که چنین می گفت: برای دیدن رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلم به در خانه اش رفتم و او را نیافتم و به دنبال وی گشتم 
و او را در باغچه حصارکشی شده یافتم که سر خود را زیر سایه نخلی 
نهاده بود. بسیار منتظر ماندم و حضرت بیدار نشدند و شاخه خشک نخلی 
را شکستم و ایشان بیدار شدند و سخنان بسیاری از هر دری به زیان 
آودند. سپس ابوبکر آمد و گفت: برای من اجازه ورود بگیر. سیس عمر آمد 
و پیامبر به من امر کرد که اذن ورودش دهم. سپس علی علیه السلام آمد 
و مرا فرمود که به او بگویم پیامبر اذن ورودش داد و به بهشت مژده 
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اش داد. سپس فرمود: پنجمین نفر به نزد شما می آید و نه اجازه ورود می 
گیرد و نه سلام می کند و او از اهل آتش است. پس عثمان بیامد و از روی 
دیوار پرید و گفت: ای رسول خدا! بنی فلان با یکدیگر به نزاع شده آند. 
واقدی در تاریخش از ابی وائل روایت می کند که گفت: از حذیفه بن 
الیمان شنیدم که می گفت: به راستی که عثمان با همان فجور و نابکاری 
اش به قبر اندرون گشت. و هم او از عبد الله بن سائب روایت کرده است 
که گفت: و 
و کسی گفت: ای ابا عبد الله, لختی پیش مردي را بروی پل دیدم که در 
سخنش به من گفت که عثمان کشته شد. کفت ابا آن مر درا هی شنانی ؟ 
گفتم: گمان کنم او را می شناسم ولی دقیقا نمی دانم کیست؟ حذیفه 
گفت: به راستی که او عیثم جتّی بوده و هم اوست که اخبار را می رساند. 
پس ایشان آن روز را در ذهن نگاه داشتند و دریافتند که عثمان در همان 
روز گذشته شده بود. پس نف تا نفد مود ؛ نظرت درباره قتل عثمان 
چیست؟ گفت: آیا او چیزی جز کافری بود که بر کفرش کشته شد یا 
مسلمانی که بر کفر کشته شد؟ گفتند: آیا برای او گریزگاهی نمی بینی؟ 
گفت: خداوند برای او راه فراری قرار نداده است. و هم او از حسین بن 
کی الرخمن :زوا: یت کرده که گفت: به ایی وائل گفتم که برایمان حرف بزن 
ی اه اس و هر 
آنکه. پیش از آن ذیزن زا به غیر دین در آمیختند: 


نکوهش و انکار مقداد 


ثقفی در تاریخش از همام بن حارث روایت می کند که گفت: به مسجد 
مدینه رفتم و ناگاه دیدم که مردمان به گرد عثمان حلقه زده اند و دیدم 
کسی او را مدح و ستایش می نمود و ناگاه مقداد بن الاسود برهست و 
مشتی سنگریزه يا خاک برداشت و شروع کرد به زدن آن مرد و دیدم که 
عثمان با دستانش از وی حمایت می کرد. وی در تاربخش از سعید بن 
المسیب نیز روایت می کند که مقداد بن الاسود با عثمان نماز می گزارد و 
اما ارام مسا دص ارس رای ره 
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که گفت: عمار و مقداد بن الاسود پشت سر عثمان نماز نمی گزاردند و او 


ِِ در تآریخش از حسیٍ ِِ بن عیسی بن زید از پدرش روایت 9 کند که 
از سرسخت ترین مردم در مخالفت با عثمان بود و در شعرش به نکوهش 
او می پرداخت و سخخم از شتمکری آو به مبان. می آورة و بر آو اراد منیف 
نمود و از او بیزاری می جست و کردارهای او را توصیف می کرد و چون 
اين کارهای او به گوش عثمان رسید, وی را یکصد ضربه تازیانه زد و او را 
بر شتر نشاند و در مدینه چرخاند و سپس او را دست و پای بسته در غل و 
زنجیر به زندان افکند. 


تکیت و تکار طللاعة بر قبد ال 


تقفی در تاریخش از مالک بن النصر الارجی روایت می کند که طلحه به 
نزد عثمان ۱ مردم ایرادهای تو را گرد آورده و بخاطر 
بدعتهایی که از خود دراورده ای, از تو بیزار گشته اند و پیش از این چنین 
اموری را نمی دیدند و در ذهن ایشان سابقه ندارد و اکنون اگر به راه 
راست آیی برایت بهتر است و اگر مخالفت ورزی هیچکس در دنیا و آخرت 
بیش از خودت از آن زیان نخواهد دید. 


ثقفی در تاریخش از سعید بن مسیب نقل می کند که گفت: پدرم را به راه 
انداخته و به سوی مسجد همراهی نمودم و چون وارد شدیم, همهمه و 
سروصدای مردم را شنیدم و پدرم گفت: چه خبر است پسرم؟ گفتم مردم 
به گرد خانه عثمان حلقه زده اند. گفت: چه کسی از قریش را می بینی؟ 
گفتم طلحه. گفت: مرا به سوی او ببر و به او نزدیکم کن. و چون به نزدیک 
او رسید گفت: ای ابا محمد! ایا مردم را از کشتن این مرد باز نمی داری؟ 
اه ان ها 
راستی که کفتار پیر بیم این روز را بر خود نداشت. 


بن عبید الله در چنین روزی در میان جمع مردمان, سلاح بر تن کرده در 
برابر دروازه 
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قصر بود و مردم را تب ورود به خانه می نمود. و از عبد الرحمن بن آبی 
لیلی روایت می کند که در هنگامه محبوس گشتن عثمان در خانه اش, به 
مدینه آمدم و ناگاه بدیدم که طلحه بن عبد الله در توده ای سیاه و خزگونه 
از مردان و سلاح ها بود ونان خانه عمان- راد میان داد تا انکه 
کشته شد. و هم از وی روایت می کند: طلحه را دیدم که به طرف خانه 
تیراندازی می کرد و پوستین خز سیاهی و جوشنی بر تن داشت و انرا با 
قبایی پوشانده بود و ایشان نیز بسوی او تير می انداختند و او را از خانه 
بیرون فی: زآندند و او نیون می, کشمت هیا ایشتان درستین میشد تا انکه 
از خانه ای از سمت خانه ابن حزم بر عثمان ورود نمودند و او کشته شد. 


واقدی در تاریخش از عبد الله بن مالک از پدرش روایت می کند: زمانی 
که مردم بدگویی از عثمان می کردند. کسی بیش از طلحه بن عبید الله بر 
وی ستیزه نمی جست. مالک گوید: و از من سه جوشن و پنج شمشیر خرید 
و من این جوشنها را بر تن یارانش که یکی دو روز پیش از قتل عثمان 
همراه وی بودند. می دیدم. و واقدی در تاریخش ذکر می کند که وی گفت: 
کسی از یاران محمد (ص) بیش از عبد الرحمن بن عوف ستیزگرتر نبود تا 
انکه مرد و نیز سعد بن ابی وقاص, تا انکه عثمان مرد و مردمان را به 

خشنودی رساند و هم از طلحه که ستیزگرتر از آندو بود. ی 
پناه دهنده مصریان و دیگران بود که شبانه به نزد وی می آمدند و نزد او با 
وی سخن می گفتند تا آنکه به مجاهدت با عثمان برآمدند و او سرپرست 
آهور جنی: و یرد بود و در کار کلیر داری خزانه بیت المال فعالیت نموده 
بود و پیشنمازی بر مردم را بعهده گرفت و عثمان و همراهانش را از آب 
بازداشت و شفاعت علی علیه السلام برای ات رذن ترا ابشان. زا 
نپذیرفت و به وی گفت: نه به خدا, و مباد هرگز که چشمه ای آبی دهد و 
ی ان واگ ی خر مت سا اک سیم امن 


و این سخن وی به مالک , بن اوس را پس از آنکه برای ترک سختگیری بر 
عثمان شفاعت نموده بود, 9 می کند که گفت: ای مالک من عثمان را 
اندرز دادم و او پند مرا نپذیرفت و بدعتهایی به وجود اورد ۹ کرد و 
ما را چاره ای 
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نبود جز آنکه آنرا تغییر دهیم. به خدا که اگر چاره ای از اين امر بود, دم بر 
نمی آوردم و هرگز به او سخت نمی گرفتم. (1) 


نکوهش و انکار زبیر بن العوام 
(2) 


واقدی در تاربخش ذکر می کند که گفت: عثمان بر زبیر نکوهش و عتاب 
نمود. پس وی گفت: 0 0۱ ۳ 9 
ادا ی ی و ی وس ماه ليم له بر 
سخن از امری بر زبان آوردی که بواسطه آن مردم را با آن خشنود 
گرداندی و سپس مروان با تو دیدار نمود و کاری کردی که : تو اهل آن 
نبودی. ما و ار 
ارزانی داشتی. پس مروان بیرون امد و به آزار و اذیت 8 
پرداخت.یس عثمان به او گفت: به حو .هن آفزفتتن من 


و هم او در تاریخش ذکر می کند که عثمان سعید بن العاص را به نزد زبیر 
فرستاد و او وی را به همراه گروهی در کنار سنگهای روغنکشی یافت و به 
او گفت: عثمان و کسانی که با او بودند از تشنگی و بي آبی_چان باختند. 
پس زبیر به او گفت: (و حیل بیتهّم و ر ین ما پِشتهون کما فْعل بأَشیاعهم من 
قبل هم کاوا فی شک قریب)(3) - ِِ آنان و-ضیان..| تنجه آبه از ما خی 
خوانت خایلی کر از هی بو همان کرت که از دروا: 0[ 
رفت زیرا| آنها [نیز ] در دودلی سختی بودند). 


ص: 250 


- . البلاذری در الأنساب 5: 44 آورده است که طلحه به عثمان گفت: تو 

بدعتهایی ایجاد کردی که مردم هرگز خبری از آن نداشتند و عثمان پاسخ 
داد: من چیزی را به بدعت ایجاد ننمودم بلکه این شمایید که بدگمانید و 
وا و ای و ی ی 

. ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه 2: 404 می گوید: طلحه از 
سرسخت ترین مردم در برشوراندن مردم علیه عثمان بود و زبیر در این 
کا ر کمی ملاحظه کار تر بود و روایت است که زبیر می گفت: او را بکشید 
که دینتان را دیگرگون نمود و مردم به او گفتند: اما پسر تو در جلوی در 
خانه از وی پاسداری می نماید. گفت: نام تضی: اند ار فان چسته: شود 


حتی اگر اين کار با کشته شدن پسرم آغاز گردد و به راستی که عثمان 
فرداروز مرداری خواهد بود که به میان راهش می افکنند. و نیز بنگرید 
آنچه در 2- 500 و 3- 290. 

3- . سبا/ 54. و بتگرید آنچه که البلاذر جه در الأنساب: 2: 404, و 5: 14, و 
05- 120 درباره طلحه و زبیر و موضع ایشان در برابر عثمان 
که اه ای را ای 0 
الامامه و السیاسه 1- 5ظ, 6ظ, 57, 58, 74, و نهح البلاغه 2- 2, و تاریخ 
طبری 5- 160 و 168, و المستدرک حاکم 3- 118, و العقد الفرید 2- 
8 و غیر ان ذکر می کند. 


نکوهش و انکار عبد الرحمن بن عوف 


ثقفی در تاریخش از حسن بن عیسی بن زید از پدرش روایت می کند که 
گفت: میان عثمان و عبدالرحمن بن عوف بسیار سخن درگرفت تا انجا که 
عبد الرحمن گفت: هان به خدا سوگند که اگر عمری برایم بماند. تو را از 
این کار به در خواهم کرد چنانکه خودم تو را بدان وارد نمودم و تو مرا جز 
به نام خدا, ,. نفریفتی. . (1) ثقفی از حکم روایت کند که میان عبد الرحمن بن 
عوف و عثمان سخنانی درمیگرفت و عبد الرحمن به او گفت: بخدا که در 
جنگ بدر حاضر نگشتی و زير درخت نیز پیمان بیعت نبستی و در جنگ حنین 
نیز گریختی و عثمان نیز به او گفت: و تو هم به خدا که مرا به دين یهودیّت 
فراخواندی. 


و هم او از طارق بن شهاب روایت می کند که عبد الرحمن بن عوف را 
دیدم که می گفت: ای مردمان به راستی که عثمان از جاری نمودن کتاب 
خدا در میان شما سر باز زد. و به | و گفتند: تو نخستین کسی بودی که با او 
ره ی او 
پیمان شکست و پیمان شکن را عهد و پیمانی نیست. و هم او از ابی 
اسحاق 2( روزی مردم در دوره خلافت غتمان بس: از آنکه 
نماز صبح را خواندند, سروصدایی نموده و عبد الرحمن بن عوف را صدا| 
زدند و او بسوی ایشان رو برگرداند و پشت به قبله نمود و سپس پیراهنش 
را از کریبان به در آوردم و کفت: هان ای ِِ محمد. هان ای گروه 
مسلمین. خداوند را به شهادت می گیرم و نز شما را گواه می گیرم که من 
ِ را هماخسار: کت این لباس را از تن به در کردمير از خلافت خلع 

میس کسي از میان صف اول او را پاسخ گفت: رن و قَه عَصیّت 
و کت من المَفسدین)(2) 


-:اکنون در حالی که پیش از اين نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی). 
و نگریستند تا آن مرد کیست و دریافتند که او علی بن ابیطالب علیه 
السلام است. و هم او روایت 


2 
مه بش ای را اه ال رت اون العف لته و ور 2601 


و 
2- . یونس/ 91 


می کند که عبد الرحمن وصیت نمود که مخفیانه به خاک سیرده شود تا 
عثمان بر او نماز نگزارد. (1) 


واقدی در تاربخش از عثمان بن سرید روایت می کند که گفت: بهنگام آن 
ناخوشی عبد الرحمن بن عوف که در پی آن جان سپرد, به نزد وی رفتم تا 
از وی عیادت نمایم و نام عثمان را پیش وی آوردند و او گفت: به چاره کار 
این سرکش طغیانگرتان بشتابید پیش از انکة در این فرمانروایی اش بیش 
از حد پیش رود.گفتند: تو خود بودی که وی را خلافت بخشیدی! گفت: 
ی 
به روی منبر نشست و عبد الرحمن گفت: نزدیکترین یارانت را از دست 
داده ای. 


و نیز بیان می کند که عثمان, مسور بن مخرمه را به نزد عبد الرحمن 
فرستاد تا از او 1 دست از 1 مردم ۰ وی بردارد. عبد 
فردم هن کویند؛ ۳ اگر هم 
مردم درباره آن تخر هی کویند: 7 نو این سخنان را رها کن. عبد الرحمن 
گفت: نه به خدا, مک دا ات ترا :نیشن 9۲ 
او گفت: , به او بگو دایی ام به تو گفت: درباره امت محمد خدای یگانه را 
که او را شریکی نیست, تقوا پیشه کن و هم درباره ان پیمان و میثاقی که 
با من بستی که به حتم به کتاب خدا و سنت پیامبر عمال نمایی, و به ان 
وفا ننمودی. (2) 


و هم دز آن میگوید: ابن مسعود, درباره بدعتهای عثمان به عبد الرحمن 
: این تتیجه آنچه ه کردی است: پس عبد الرحمن گفت: سند پیمان را 
به نزد شم 
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عیق الب (ربه) دق العف الفریو ۰2 259: و 261 272 کر کرده.ق نوشن 
اند؛ عثمان به عیادت عبد الرحمن که بیمار بود امد و او رو به دیوار کرد و 
به او پشت نمود و حرفی نزد. و نظیر این مطلب در شرح ابن ابی الحدید 
1 65- 66 آمده است. 


. چنانکه ابن حجر در الصواعق المحرقه : 68 و مولف السیره الحلبیه 
ك 7 دیگران ند آن تضرنع نموده: اند 


آفزده اف .و اکنفن عووحی دانجهخه: کی وف اند کر ی کنق که کت 
علی علیه السلام به عبد الرحمن بن عوف گفت: این مره کار توست. پس 
عبد الرحمن پاسخ داد: اگر خواهی شمشیرت را را بردار و من هم شمشیر 
رف کم ۱۱ 


نکوهش و انکار عمرو بن العاص 


ثقفی در تاریخش از لوط بن یحیی ازدی نقل می کند که گفت: عمرو بن 
العاص نزد عثمان آمد و گفت: تو در حق این مردم بر اموری دشوار و 
تحمل ناپذیر درنشستی و ایشان هم بواسطه تو (به سمت ان کشانده شده 
وابر آن سوار گشتند. پس پرهیزکاری پيشه کن و به نزد خدا توبه کن. 
گفت: ای پسر نابغه | من به درگاه خدا توبه کرده و توبه می کنم. هان که 
تو از کسانی هستی که مردمان را بر من می شورانی و همراه با سخن 
ات و هان به خدا سوگند که آنرا برافروختی و 
شعله اش فروزان گشت و هر چه خواهی آنرا شعله ورتر گردان. پس 
عمرو از شهر بیرون شد تا آنکه در نزدیکی مرز شام ساکن گشت. (2) 


و هم از زهری روایت می کند که گفت: عمرو بن العاص عثمان را یاد کرد 
و گفت: وی فیء را برای خود برگرفت و در این رس خود بر دیگران 
بسیار زیاده روی کرد و گروهی از نزدیکان خود را بکار گرفت که اهل کار 
و تلاش نبودند و ایشان را بر دیگران مقدم داشت و همین کار بود که به 
ریختن خود او و زير پا نهاده شدن حرمتش انجامید. و هم او در این کتاب 
می نویسد: عمرو به نزد عثمان امد 


ص: 253 


. البلاذری دز الاتشات: << 7 آنرا به ند ضحیه د کر تمووم.ق تیه چه 
ترا آبو الفداء در تاریخش 1- 166, و ابن عبد البز در العقد الفرید 2: 
8 1 272 درج نموده است. ۳ آنچه طبری در تاریخش 5- 
113 و ابن الاتتو در الکامل 70 9 و ابن کثیر در تاریخش 7- 06 2, و آبن 
ابی الحدید در شرح 1- 35, 63, 66, 165, و ابن قتیبه در المعارف: 239 
ِ نموده است. 

,. اين مطلب را طبری -با تفاوتی در بیان- در تاربخش 5: 110, 114, و 
لیلد در الأنساب 5- 74, و ابن عبد الب در الاستیعاب در 
ند یامه عمان وان الا بر زر الکامل 3- 68, و ابن آبی الحدید در شرح 


2: 113, و الرمخشری در الفائق 2- 296, و ابن الأثیر در الثهایه 4- 196, 
و ابن کثیر در الثاریخ 7- 157, و ابن خلدون در تاریخ 3- 96د, و الزبیدی 
در تاج العروس 3- 92:, و ابن منظور در لسان العرب 7- 98 بیان کرده 


لسبت . 


وگفت: تقوای خدا پيشه کن ای عثمان ! يا اينکه باید دادگری تمانین با انکة 
کناره گیری. و زمانی که مردم دست بکار امر عثمان گشتند, وی از مدینه 
دور شد و سه تن از نوکرانش را برجای نهاد تا برای او خبر آورند. و دو تن 
خبر از محاصره شدن عثمان آوردند و او گفت: زمانیکه من زخم خشکیده 
ای را برکنم آنرا به خونریزی می اندازم و نفر سوم خبر قتل عثمان و 
ولایت یافتن علی علیه السلام را ۳ ۳ وای عثمان را کشتند ! و 
به سوی شام روانه شد. الواقدی در تاریخش ذکر می کند که عثمان عمرو 
بن العاص را از حکومت مصر عزل نمود و عبد الله بن سعد بن ابی سرح 
را به کا ر گماشت. ننن عمره به مدینه آهد و گاه و بیگاه به نزد علی علیه 
ای و ا ون اعص ی ری رت 
و نزد طلحه می رفت و کاروانیان را از بدعت گزاریهای عثمان خبردار می 
نمود و چون عثمان برای نخست بار به محاصره درآمد , وی بسوی 
فلسطین روانه گشت و همچنان در آنجا ماند تا خبر کشته شدن او را شنید 
و گفت: من ابا عبد الله هستم. من چون بر زخمی نشینم, سر آن زخم را 
باز می کنم. من سر آن داشتم که مردمان را بر وی بشورانم به حدی که 
حتی چوپان در حال گوسفند چرانی را هم بر وی می شوراندم. (1) و 
زمانی که شنید مردم با علی علیه السلام بیعت کردند از این امر 
ناخشنودگشت و درنگ نمود تا آنکه طلحه و زبیر کشته شدند. پس به 
معاویه پیوست. 


تکمفت انار مخت من ماع سای 


ثقفی در کتاب تاریخش از داود بن حصین الانصاری روایت دارد که محمد 
بن مسلمه الانصاری در روز قتل عثمان گفت: هرگز روزی که دلها را چنین 
خنک 


ص: 254 


+ ظیرک در تاربخش ود 108 ولا مر و البلادرک در آلاتساب 3.7475 این 
قتیبه در الامامه و السیاسه 1: 42, و ابن عبد الب در الاستیعاب در 
ی و اف اف الحدیه جر سرخ 1 
603 ار به تفصیل بیان کرده اند, و آبن کنیر در تاریخش 7- 170 بنا به 
عادتش و روایت نمودن مطالب خلاف نظر: خودنتن: آنزا به. اختضار بیان 
کرده است. و همچنین طعنه و ایراد وی علیه عثمان و واداشتن مردمان بر 
ضد آو در الاستغاتب در شدح رد دی محتد.ین. آنی جدیقهر ود ااضانه - 


1 آمده است و سخن ظریف و بجا را بلاذری در الأنساب 5- 88 از قول 
عمرو بن العاص نقل می کند که گفت: این منبر پیامبرتان و این لباسهایش 
است و این موهایش و هنوز از میان نرفته ولی شما تغییر نموده و دینتان 


را دگرگون نمودید. 


کند و شبیه تر از اين روز به روز جنگ 9 97 و هم در اين کتاب 
از ابوسفیان از موالی آل احمد روایت می کند گفت: به نزد محمد بن 
مسلمه الانصاری آمدم و گفتم: آیا عنمان را کشتید؟ گفت آری و به خدا که 
هیچ جنگ و نبردی در هیچ روزی, بسان آن, همان رایحه خوش جنگ بدر را 
به مشامم نرساند. واقدی هم در تاربخش نظیر آنچه ثقفی روایت ت کرده را 
از قول محمد بن مسلم ذکر نموده است. (1) 


واقدی در تاریخش چنین ذکر می کند که وقتی عثمان عبدالله بن عامر بن 
کریز را والی بصره نمود, ابوموسی الاشعری به خطبه ایستاد و حمد و ثنای 
خدای را بچای آورد و گفت: هان که مردی نزد شما آمده که عمه و خاله در 
قریش دارد و به راحتی اموال را بین ایشان تقسیم می کند و من پیش از 
این از دست او را از شما, بازداشته بودم. 


نکوهش و انکار جبله بن عمرو الساعدی 


واقدی در تاریخش به روایت از عامر بن سعد نقل می کند که گفت: 
ی ی ای ی 
الساعدی بود. عثمان از پیش روی وی که در میان مردان قومش نشسته 
بود» گذشت و جبله بن عمرو یوغی به دست داشت. عثمان سلام داد(2) و 
گروه مردان پاسخ گفتند و جبله گفت: چرا جواب سلام مردی را می دهید 
که چنین کرده و چنان ۰ گوید: رت ی و اه ین 
اندازم. عثمان گفت: کدام اطرافیان؟ ب ار نیکان شرت را 
تم رف پس وی گفت: آیا مروان را به نیکی بر گزیده ای؟ و عبد الله 
بن عامر بن کریز را هم به نیکی برگزیدی؟ و عبد الله بنٍ سعد را به نیکی 
بر کی ابوعی از اسان کشاتی هد کم فران اش ای در گنه 
ایشان 


ص: 233 
. طبر در تاریخش 5: 118, و ابن الاثیر در الکامل 3: 70 و دیگران 


ار او 
2- یرک نیز آنرا در تاربحش 3 9 زذکر کرده است. 


نازل شده و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم خون ایشان را مباح 
نموده است. و اینگونه عثمان راه خود را گرفت و رفت و از آن پس 
فردمان همان بر مج ع ات و عسارت به رح میداد ند (1) 


و هم او در این کتاب از عثمان بن السرید روایت می کند: عثمان از پیش 
روی جبله بن عمرو الساعدی که جلوی ٍِِِ اش بود و یوغی در دست 
داشت: کذشت و او کفت اخ بر زیسش درارابه دا که با ته وا خواهم 
کشت و یا آنکه بر شتری گر خواهمت نشاند. و به حتم که تو را به بیابان 
سوزان به در خواهم نمود. سپس بار دیگر به نزد وی آمد و او را که بر منبر 
نشسته بود, به زیر آورد. و هم فر آن تفانت مین کقد کم نون ات 
به تزد خبله آهد و پسرعمویش ابو اسید الساعدی هم همراه او بود و از 
وی خواستند که دست از عثمان بدارد. , پس او گفت: به خدا که هرگز 
9 رباره او کوتاه نمی أنم و خدا را اینسان 9 نخواهم کرد که بگویم: 
«اطعْنا ساکتنا و کتراءنا قأَلوتا السّبیلا»(3) (و می گویند پروردگارا ما 
روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند ). 


نکوهش و انکار جهجاه بن عمرو الغفاری 


واقدی در تاریخش از عروه روایت می کند: عثمان به همراه گروهی از 
موالی خود بسوی مسجد روانه شد و مردم را می دیدیم که از چپ و 
راست یکی پس از دیگری نزد او آمده و بعضی آنها او را چنین صدا زده: 
آی, پیر ریش دراز (کفتار) ! و کسانی دیگر چیزهایی دیگر می گفتند و او 
نبختی. به ایشان نگفت نا آنکه بر متیر 
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1- . طبر در تاریخش 5: 1114[ 3- 400]. و ابن الأثیر در الکامل 3: 70, و 
ابن کثیر در تاریخش 7- 176 و ابن ات الحدید در شرِ [- 115 چهار 
جلدی ] بیان کرده و شبیه آن در الأنسات بلاذرک 5- 47, و آثاری دیگر آمده 
است. 

2 . و در الأنساب بلاذر 5- 47, و تاریخ طبري 5- 1114 3- 399] آمده 
است: نخستین کسی که با بدزبانی بر عثمان جرات و جسارت نمود, جبله 
بن عمرو الساعد:د بود. ۲ 

3 . الأحزاب/ 67. البلاذرک در الاأنساب 5: 47 این مطلب را بدون ذکر نام 
کنتنن که. خواشت. دست از او بکشد. بیان ذاشته.م مولف. الاضابه. در . [- 


3 می نویسد: وقتی که ایشان قصد دفن کردن عثمان را نمودند و به 
بقیع رسیدند. جبله بن عمرو ایشان را از به خاک سیردن وی باز داشت و 
آنهابه زبالة دانی. کوکب رفتند و او را در انجا غای نمودند. 


نشست و مردم او را ناسزا گفتند و او زبان در کام کشید تا آنان هم 
خاموش گشتند. پس گفت: 02 
و سر نهید, چرا که بر شنونده سرنهاده حجتی نیست و شنونده سرکش را 
حجنی نیست. پس یکی از ایشان به فریاد او را گفت: تویی شنونده 
نافرمان؛ تویی ! پس جهجاه بن عمرو الغفاری که از بیعت کردگان در بیعت 
شجره بودل(1), بسوی او برخاست و گفت: بشتاب بدانچه بسوی آنت 
فرامی خوانیم . گفت: وگرنه چه؟ گفت: تو را بر شتر سخت پشتِ گر می 
ار به کوه الدخان برد. عثمان گفت: تو را نرسد که چنین کنی 
ای بی مادر. پس جهجاه غفاری عصایی که در دست عثمان بود و عصای 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم بود را از وی گرفت و بر زانویش 
شکست(2) و عثمان به درون خانه اش رفت و سهل بن حنیف به 
پیشنمازی مردم ایستاد. و هم در آن از موسی بن عقبه از ابی حبیبه همین 
روایت را ذکر مي کند و در آن میگوید: عثمان به او گفت خداوند کریهت 
دارق ۵ تاد آنخه: هر تکب. تین 1 آنه خنیه حوید: و این امر به راستی 
که میان جمع مردمان رخ داد و پیروان عثمان از بنی امیه به سوی عثمان 
برخاسته و او را همراهی کردند و به درون خانه اش بردند و این اخرین 
روزی بود که وی را در انجا دیدیم.(3) 


نکوهش و انکار عايشه 


طبری در تاربخش(4) و ثقفی در تاریخش نقل می کند که راوی گوید: 
عايشه به نزد عثمان آمد و گفت: انچه را که پدرم و عمر به من می دادند, 
به من بده. گفت: 
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سر الاستیعات:و الاضابه و اد الغابه در بیان زند کینامه وی کر شده 
۳ 

۰ و 7 و طبرک در تاربخش 
قسمت زندگینامه ۱ 1 252 ح شده ات و ابن آثیر در الکامل 3 
0 مولت جر الاصاند. 1 293 و ازج الخمیتن ۰-2 260 .و رنه این 
کثیر 7: 175 و الژیاض النضره 2: 123, و شرح این آبی الحدید 1: 165[ 
چهار جلدی ] .. و دیگران بیان کرده اند. ۱ 


4- . تاریخ طبری 3 2-۷0 176, و این روایت و نه روایت بعدی را پس از 
ری ار ی اس تا ام را کسام ی ان فصا بز »ری و 
تاريخ او تکیه نداشته و اين از اين مطلب روشن است که خود در پایان 
بحث می گوید: چنانکه ذکر خواهد شد.. . و نظیر این سخنان و دوچندان ان 
ایا هه ما ایا اه که 
اطفان ای او اما اس شاد فوه یم ویو تال به ویارد 
نکشد و همین حدود ذکر شده کافی است و هر که خواهد از مطابقت 
مطالب دیگر کتب تاریخ با انچه از این دو کتاب ذکر نمودیم , می تواند به 
بررسی دقیق پردازد و مسلما آنها را موافق خواهد یافت . تایایان سخدش 
آعلی اللّه مقامه, و البته اين لفظ و غبارت از ان علامه فجلسی: تیست :و ها 
نایک مار اس نم تسه ای ار کتام سرت الا ناف 


ذن کاب خدا و سفت پیاهن یی برای این کار تعی نتم و بدرت و کمن از 
ری ار ی تا ایا سا مات 
مطاله .شم ارتش. ان رسول خدا صلم ال غلبم و آله و سلم تباهه و بو 
خوا ها ی آ حا ی دا کم از امس ام ی اه وا 
ما وا 
آمده و همان حق را می طلبی؟ ! چنین نخواهم کرد. و طبری می افزاید: و 
عثمان لمیده بود و برخاست و نشست و گفت: اس 

من امروز برای او چه پسر عمویی خواهم بود! آیا تو نبودی که همراه با آن 
ار و وی رت , نزد پدرت شهادت دادی که .. و هر 
دوی ایشان در تاریخ هایشان گویند: و عثمان چون برای نماز برون می 
گشت. عائشه پیراهن رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم را برون می 
آهرودو نه: فوباد مان می. کرد که وی با صاحب این پیراهن مخالفت کرده 
ستاو طیوی می. افز ای وهی کفت. انس راهن رسول خدا صلی االد 
علیه و آله و سلم است و هنوز نپوسیده است حال آنکه عثمان سنت او را 
در کون وه آشته. کف ال رس یس فرا بت کانه ار کفان 
پیر) را. خدا بکشد این نعثل را ۷ 
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- . ابن آبی الحدید در شرح نهچ البلاغه 6: 1215 2- 77- چاپ چهار 

جلدی ] گوید: همه سیره نویسان و اهل اخبار نوشته اند که عايشه از ستیزه 
جوترین مردمان در برا, بر عثمان بود تا حدی که وی یکی از لباسهای پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلم را از محل نگهداری آن بیرون آورده و آنرا در 
خانه اش پیش چشم نهاد و به هر کس وارد خانه اش می شد می گفت: 
این لباس رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم است و هنوز نپوسیده 
ولی عنهان سنتهای وی را پوسانده است. گفته اند نخستین کسی که 
عثمان را نعثل (کفتار پیر) نامید, عایشه بود و می گفت بکشید این نعثل را, 
خدا بکشد نعثل را. 


و ثقفی در تاریخش از موسی الثعلبی از عمویش روایت می کند که گفت: 
به مسجد مدینه وارد شدم و دیدم که مردم گرد آمده اند و دیدم که دستی 
فراز گشته و صاحب ان دنت فی کوید؛ ای مردمان ! هنوز زمانی تکدزگه 
و این 2 رسول خدا و پیراهن اوست. به راستی که در میان 
1 کی وه او ۳ و ناگاه بدیدم که وی عايشه بود و 
فهمیدم منظورش عثمان بود و عثمان گفت: خموش باش ۷ 07 3 21 
زنی و این رآی یک زن است. و هم او در تاربخش از حسن بن سعید روایت 

می کند که گفت: عايشه چند برگی از برگهای قرآن را که میان دو تکه 
چوب بود را از پشت پرده میان مسجد بالا گرفت و درحالیکه عثمان بروی 
منبر بود, گفت: ای عثمان کتاب خدا را برپای دار چه با خیانتکاران 
همین نوخ ,و که اسر آررد ی از اسان نان نی مان کته 
هان به خدا که يا صدایت را می بریدی يا مردان سرخ و سیاه پوست را بر 

سرت می ریزم ! عايشه گفت: ی 
(سزد, چرا )که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم تو را لعنت نمود و 
برایت آمرزش نطلبید تا آنکه رحلت نمود. و از عبد الله بن ابی لیلی روایت 

می کند که کفت؛ عايشه پیراهن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم ر 
به: گر . آوزد و عتمان به اه کفت : اگر زبانت را نبری» به خدا و 
مزدان: حبتشی. را بر سرت آوار فی. کتم. گفّت: ای خیانتکار! ای تبهکار ! 
امانتت را خیانت نمودی و کتاب خدا را از هم دریدی و سپس گفت: به خدا| 
که هیچ مردی او را به امانت نگرفت مگر اينکه به او خیانت نمود و هیچ 
مردی با اه هفران نحشنتت. :من انکه وی ای آ ره خاطری آو, از وی 
جدا گشت. ۱ 
گفت: : (قَدمْ قوَمَة یوم القياعه قََوَرَدَهم الا و بنس الورْذ الَْوَروة)(1) 


-:روز قیامت پیشاپیش قومش می رود و آنان را به آتش درمی هرد و 


[دوزخ] چه ورودگاه بدی برای واردان است). و هم در آن از قول عکرمه 
روایت است که که گفت: عثمان بر منبر نشست و عایشه از پشت 
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1- . هود/ 98 


پرده سر برآورد و پیراهن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم پا وی بود 
و گفت: ای عثمان شهادت می دهم که تو بر کنار و بیزاری جسته از صاحب 
این پیراهن هستی. پس عثمان گفت: ضَتّت ال قتلا للذین کقژوا ..)(1) 


-: خدا| برای کسانی که کفر ورزیده اند زن نوح و زن لوط را مثل آورده 

..), و هم او در اين کتاب از ابی عامر غلام ثابت روایت دارد که گفت: در 
مسجد بودم که عثمان می گذشت و عايشه اورا صدا زد و گفت: ای 
خیانتکار ! ای نابکار ! امانتت را تباه گرداندی و مردمان را به بیراهه کشاندی 
و اگر نمازهای پنجگانه نبود مردانی بسوی تو روانه می گشتند و تو را ,مثل 
گوسفندی سرمی بریدند. عثمان به وی گفت: «اقرات وح و امرات لوط 
,..» تا پایان آیه. خدا برای. کساتی که کفر ورزیده اند زن توح و رن لوط 
قا فل آوز ده 1 


و هم در اين کتاب ذکر می کند که عثمان بر منبر شد و عايشه او را صدا 
زد و پیراهن را بالا گرفت و گفت: به راستی که با صاحب این به مخالفت 
پرداختی. پس عثمان گفت: به راستی که این بدخوی هميشه ناراضی 
دشمن خداست, ۱ در قران مثال 
زده است. (امْرَأت توح و امرَأت لوط ... : همسر نوح و همسر لوط .. ) 
اه اه ها کت ات اس اد کفتار), 
اعتص را ای صلاخان 
خواند .. و سیس عایشه او را لعنت نمود و او هم وی را لعنت فرستاد. 


و هم در آن از قاسم بن معصب العبدی ذکر می کند که گفت: روزی عثمان 
به خطابه ایستاد و خدای را حمد و ثنا گفت و ستود و گفت: زنانی در کرانه 
های زمین ره می پویند, تا بیعت مرا زير پای نهند و تا خونم ریخته شود. به 
خدا که اگر می خواستم مردان سیاه و سفید را به اندرون حجره هایشان 
بریزم. چنین می کردم. آیا من شوی دو دختر رسول خدا نبودم؟ آیا من 
نبودم که سپاه عسره در نبرد تبوک را به راه انداختم ؟ آپا من فرستاده 
رسول خدا به سوی اهل مکه نبودم؟ گوید: در این هنگام زنی از پشت پرده 
مسجد سخن گفت, وی گفت: و او هر از گاهی چادرش را 


ص: 2600 


1- . التحریم/ 10 
2 . التحریم/ 10 


به نشانه بالا می اآورد. گفت: راست ی حودین: به راستی که شوی دو 
دختر رال دا ضلی الله غلیه و الده سام ود ری اشان ان 
کردی که خود می دانی و سپاه العسره 4 
فرموده است: (قسَینفقو تس موه نم تون لیم سر -: پس به زودی آ[همه ] 
آن ٩‏ 


و فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نزد اهل مکه بودی و 
او تو را (اینگونه) از بیعت رضوان برکنار داشت چرا که شایسته آن نبودی. 
گوید پس عثمان وی را به تندی نهیب زد و او گفت: به حق که هر امتی را 
فرعونی است و تو فرعون این امت هستی. 


و هم در این کتاب از چند طریق روایت می کند که راوی گفت(2): آنگاه 
که محاصره عثمان تنگتر گشت, عاثشه برای جچ‌ آماده. شند و مروان و 
عبدالرجمن بن. عتاب بن الاسید نزد. وق آمدند و از آو خواشتند که بماند و 
دشمنان وی را از او بازدارد. وی گفت: من کیسه هایم را پر کرده ام و 
رکابم را پیش اورده ام و حج را بر خود واجب دانستم و کسی نیستم که 
بتوانم بمانم. پس آندو برخاستند و مروان به این بیت شعر مثل زد که: و 
1[ به آتش کشید و چون شعله ور گشت, شتابان گریخت. 
پس گفت: ای که به شعرت مثل می زنی, برگرد و او برگشت. پس عائشه 
گفت: شاید گمان کنی که اين سخنی که گفتم را بخاطر شک درباره این 
دوست تو گفتم, به خدا که دوست داشتم که عثمان در یکی از این کیسه 
های هرن انذاخته و تن آن توحته خی شد. فا انکه اه را بة ترفن دریا فین 
افکندم سپس روانه شد و به قسمتی از راه رسید تا آنکه ابن عباس بعنوان 
سرپرست جج» به وی رسید و او گفت : ای ابن عباس ! خداوند تو را 
سخنوری و دانشی عطا نمود(3) بحق خداء از تو درخواست دارم که فردا 
از کشتن این سر کش ممانعت ننمایی. سیس به راه افتاد و 


ص: 261 


1- . الأنفال/ 36 

2 . و در طبقات ابن سعد 5: 25, و الأنساب البلاذرک 5: 70 آمده است. 
3- یت نت 3 چنین آمده است: پس عائشه گفت: ای ابن 
عباس ! : لو موهبت زبانی بس اثرگذار و کارگر یافته ای, به خدا قسم می 
دهم که از یاری این مرد پرهیز نمایی و درباره او به دل مردم شک و تردید 
اندازی. و در لفظ البلاذری امده: ای ابن عباس ! به راستی که خداوند تو را 


عقل و فهم و قوه بیانی عطا فرموده و مباد که مردم را از یورش به این 
مرد طغیانگر بازداری. 


خون مناسک خج را بجای آورده به او خبر رسید که غتمان کشنته. شده 
ات ی ایا نا ادا رت اس و 
سا ی ی 
او طلحه ولایت یافته است. پس گفت: خوشا و نیک باد ذو الاصبع ! ۰ و چون 
به او خبر رسید که مردم با علی علیه السلام بیعت نموده اند, گفت: 
دوست داشتم که ای کاش این آسمان بر این زمین فرو می افتاد. (1) 


و واقدی در تاربخش بخشهای زیادی را از انچه ثقفی ذکر می کند روایت 
کرده و در حدیث مروان و آمدن او به نزد عائشه می افزاید: 
با مروان بود و عايشه گفت: به خدا که دوست داشتم تو و این رفیقت که 
نگران حال او بوده ای در پای هر یک از شما بیشستی استیانت بود به درون 
دریا افکنده می شد. و اما تو ای زید به خدا سوگند که بس اندکند کسان 
که چون تو از تنه های بسیار پر خرما سود برند. 


و به نقلی دیگر ذکر شده است: آنکه بهنگام خروج او از مدینه همراه 
مروان با او صحبت کرد, عبدالرحمن بن عتاب بن اسید بود و او گفت: نه 
به خدا و نه حتی لحظه ای, به راستی که عثمان دگرگونی ندید آوزذ و 
ش‌کند که داد باه ار ان شما راحر کون مود و باران عفد 
صلی ااف اه ح اه سم را ها یه 


و در خطابش با این عباس در سرزنش کردن عثمان به سخنش افزوده 
است : به راستی که تو نعمت زبان آوری و مجادله گری و خردمندی و 
شیواسخنی يافته ای و من به چشم خود دیدم که ابن عفان چه کرد, بندگان 
خدا را برده خود کرده است. پس وی گفت: ای مادر ! او را به حالی که 
دارد رهایش کن که مردم دست از او نمی کشند مگر او را بکشند. گفت: 
خدا| مرگش دهد. و به. تقلی: ذبکر اصده" مباد که مردم را از این سرکش 
بازداری, که به حق مصریان با وی در ستیز شده اند. 


و از ابن عباس روایت شده که گفت: در بصره به نزد عايشه رفتم و این 
سخن را به یاد او آوردم. گفت: این تشکنی. که آنروز از وباتم خا ری گشت. 
همان بود که 


ص: 262 


9 / ی ار 


مرا به خروج از مدینه واداشت و هیچ راه توبه ای برای خود نیافتم مگر آن 
به خونخواهی عثمان برخیزم و به نظرم که وی مظلوم کشته شد. گفت : به 
او گفتم که تو به زبانت او را کشتی. پس به کجا ره خروج گرفته ای؟ ! توبه 
کن و به خانه ات بازگرد و يا اينکه من اولیای دم عثمان. فرزندانش را 
راضی گردانم. گفت: بس کن این جدالت را که ما هرگز ره باطل پیش 


واقدی از عائشه بنت قدامه روایت می کند که گفت: عائشه همسر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم چنین می گفت, حال آنکه عثمان در محاصره 
بود و آب را بر وی بسته بودند: بس پسندیده کاری کرد ابو محمد آنگاه که 
آب را بر وی بست. پس وی به او گفت: ای مادر ! بر عثمان بسته اند آبرا. 
گفت: به راستی که عثمان سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
سنت دو خلیفه قبلی را دگرگون نمود و اینگونه خون او حلال گشت. 


و واقدی در تاربخش از کریمه بنت المقداد روایت می کند که گفت: : به نزد 
عايشه رفتم و او گفت: عثمان به نزد من فرستاد که کسی را به نزد طلحه 
بفرستم و من از اين کار سر باز زدم. و به نزد من فرستاد که در مدینه 
بمان و به سوی مکه خارج نشو. و من گفتم: پشت خود را بر بار سفر 

نموده و کیسه هایم را سر بسته ام و فردا به خواست خدا روانه 
اه او ۱ 
گفتم: بخاطر آنچه مرتکب گشته است. پدرم. منظور مقداد است. او را 
اندرز می داد و او سر می پیچید جز از اینکه مروان و سعید بن عامر را از 
نزدیکان خود گرداند. عائشه گفت: به خدا که محبت به ایشان این وضعی 
را که می بینی به بار آورد. صد هزار درهم به سعید بن العاص و سیصد 
هزار به عبدالله بن خالد بن اسید و صد هزار به حارث بن الحکم و یک پنجم 
خراج افریقا که خود هم نمی دانست چقدر است را به مروان بخشید و خدا 
نمی توانست این عثمان را همینطور رها بگذارد. 


ار اش ری ایس اف ار پوت ای اه ووایفه 
می کند که وی از سختگیرترین مردمان بر عثمان بود و مردمان را بر وی 
می شوراند و 


ص: 263 


علیه وی برمی انگی نگیخت تا آنکه کشته شد(1) و چون او کشته شد و مردم با 
علی علیه السلام بیعت نمودند, او به خونخواهی عثمان برخاست. 


ص : 264 


1- . منابعی پیرامون انکار و نکوهش از سوی عائشه غیر از آنچه گذشت: 
طبقات ابن سعد 5: 25, انساب البلاذری 5: ۰70 75 91, الامامه و 
السیاسه 1: 43, 46, 57, تاریخ الطبري 5: 140, 166, 172, 176, العقد 
الفرید ۰2 267, 272, تاریخ ابن عساکر 7: 319, الاستیعاب در شرح حال 
صخر بن قیس 2: 192 از چاپ حاشیه الاصابه, تاریخ آبی الفداء 1: 172, 
شرح ابن ابی الحدید 2: 77, 506, تذکره سبط اين الجوزی: 38, 40, 
تهایه ان آلاتیر .2 6 آسد الغابه 3: 15, کامل ابن الأثیر 3: 87, حیاه 
الحیوان اثر الدميري 2: 359, السیره الحلبیه 3: 314, لسان العرب 14: 
3 تاج العروس 8: 141 و بسیاری منابع دیگر. تکمله: شیخ مصنف ۲ 
قدس سره) از آبی الطلاح در اللثقریب نام شماری از کسانی که بر عنثمان 
ایراد گرفته اند را نقل می کند و گوشه هایی از سخنانشان را با تکیه بر 
تنها دو منبع ذکر می کند و در اینجا مناسب می بینیم که بصورت مختصر و 
فهرستوار ذکری از شمار دیگری از صحابه پیامبر و تابعین را که , 
اعتراض نموده و يا از کردار او راضی نبوده و يا درباره اش خرده گیری 
کرده و يا خونش را مباح دانسته و خواستار برکناری او از منصبش بوده 
اند. به میان آوریم و تفاصیل آن را به دایره المعارفها و منابع جامع احاله 
نماییم: بلاذري در الأنساب 5: 49 گوید: مقداد بن عمرو و عقار بن یاسر و 
طلحه و زبیر همراه با شماری از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم نامه ای نوشته. و دز آن مواردی از بدعتهای عثمان را درج نمودند و 
وی را : به آن بیم دادند و به او گوشزد کردند که اگر از اين کارها دست 


نکشد: بر آو. پورش. خواهند آورد: عمار نامه را برداشت و نزد وی برد و 
ابتدای ترا ِِ و عثمان به او گفت: آیا از میان ایشان نو پیش آمده ای 
به بزد من۱ تا پایان این روایت . این ۳ الحدید نیز در شرحش 1: 239 


ی 
نامه ای که در آن مخالفتهای عثمان با سنت رسول خدا و سیره دو خلیفه 
پیشین ... تا پایان روایت به دست می دهد. ابن عبد ربه هم در العقد الفرید 


كِ 7 اشاره دارد و بیشتر منایع به طور خلاصه به این 
رخداد اشاره داشته اند و اکنون تزخی دیکر از باران رسول الله را ذکر می 


کنیم: از جمله: عبد اللّه بن حسّان العنزي الکوفیْ, که درباره عثمان گفت: 
و اس دا اس را ود فا را ور 

هم کوبید, چنانکه در الأغانی 16: 10, تاریخ طبر 6: 9 
عساکر 2 379 الکامل لاین الانید. ‏ 209: مغر آن آهده: است. و از 
جمله: هاشم مرقال؛ که در حکایتی طولانی که در صفین, رخ داد, چنانکه در 
کتاب صقّین اثر ابن مزاحم: 402, چاپ مصر تاريخ الطبریْ 6: 23, شرح 

این آیی الجدید 2 76 مر الکامل لاین الاتد 3: 135 هر از 0 
وید بتفرا با ارتففان چه کار؟ابع‌زاستی کهان صحابه معهه (ض او 
فا با و دای اقفر ام کات 
خدا به مخالفت برخاست او را به درک واصل کردند. و از جمله: سهل بن 
حنیف آبو ثابت الأنصار البدری بود و نیز: رفاعه بن رافع بن مالک آبو معاذ 
الأنصاری البدرق و نیز: الحجَاح بن غزتّه الأنصار که البلاذر در الأنساب 
ای را اه ما ره خن[ 
تام ی لیصا که گرا کر ای ماه ی مان یه 
اندازه فاصله میان نماز ظهر و عصر باقی نمانده بود. به ریختن خون او به 
خدا تقرب می جستیم. و این سخن در همین منبع در صفحه 90 به متنی 
دیگر بیان شده است. 9 گوید: رفاعه بن مالک الاأنصار ی الزرقیث با 
هیزمهایی آتشی آورد و آنرا در زیر یکی از دو در شعله ور ساخت و در 
سوخت و فرو افتاد و مردم در دیگر را باز کردند و به داخل یورش بردند. 
ابن حجر در الاصابه 1: 313 یرد ان برخی از سخنان ایشان را در شرح 
حال بان دی کات وه ار وله ایو امت الاضارت لیر که سره 
نویسان چنانکه در جمهره الخطب 1: 236؛ و الامامه و السّیاسه 1: 112[ 
1 128] آمده, خطبه ای شریف از وی بیان ۳ ابا الحسن 
سلام الله علیه را ستوده و خلفای پیش از وی را نکوهش می کند. و از 
جمله: قیس بن سعد بن عباده الأْنصار البدرق, که طبر در تاریخش 5: 
228 و آبن الانین کو الکاصل <: 115 و آبن انیا دید در شرح نهح البلاغه 
2 3 خطبه ای از وی در مصر را که به منظور بیعت گرفتن برای امیر 
المومنین علیه السلام اراد نمود. نقل می کنند که در آن گوید: حمد و ثنا 
خداسی رات کفجم ۰ امه اطظل سا اوه کدی سم رانا 
زمینکیر نموت هان ای مردمان ! به راستی که ما با برترین کسی که پس از 
محمد پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم می شناسیم, , بیعت نمودیم.. 

ماه تامه‌هانی با عمامیه وه گسگوهای با تران وی وطه هایی در ین 
دارد که همه آنها در این قضیه به صراحت بیانگرند. بعنوان مثال بنگرید به 
کتاب صقّین اثر ابن مزاحم: 511, الامامه و السیاسه 1: 94[ 1: 83] 
جمهره: الخطتب: ۰1 190 سر این ای الدید ۰2 دم 2 298 قاری 


الطبری 5: 227, 231, الکامل لابن الأثیر 3: 116, الجوم الژاهره 1: 99. 
هداز خاهه فزوی ی تون مدقه الساضت الاضار نت ال ک اد 
کسانی بود که در قتل عثمان همکاری نمود و مالک در الموطا در باب رفتار 
در قرائّت حدیثی با نام البیاضی ذکر کرده است و در اسد الغابه 4: 179, و 
الاصابه 3: 204, و شرح الموطاٍ اثر الرُرقان 1: 152 شرح حالي 0 
بیان شده است. و از جمله: محمد بن عمرو بن حزم آبو سلیمان الأنصارک, 
که آیو عمرو در الاستیعاب در شرح حال او نویسد: گفته می شود که از 
پرترین مردمان بر عثمان سه محمد بودند: محشّد بن آبي بکر, محشد 
بن. آبی خذيفه, محقد بن:عفرو بن حزم. و از جمله: عبد الله بن عباس 
ملقب به حبر الأیه (عالم امت اسلام), آنکه بیش از همه اهل ۳ و 
نگارش , که در هنکامه واقعه محاصره خانه عثمان سرپرست حاجیان به 
سوی کعبه بود و با اين وجود او از جمله کسانی است که معاویه چنانکه در 
شرح نهج البلاغه اثر ابن ابی الحدید 4: 58 آمده, درباره وی گوید: به جانم 
شد که که یر ترا دروافر حون مان بکشم امید آن دارم که خداوند از 
اینکار خشنود و اين ر آیی درست و بجا باشد, که تو از کوشندگان در قتل او 
و از بی یاور گذارندگان وف و دست آندر کاران ریختن خونش بودی .. و 
ات بنگریم پاسخ وی را و آنچه که ابوعمر در الاستیعاب در شرح حا 
یمان امین الب شین علبه السلام مار مان انس کن کوب چون 
او ابیت فبافن دربارم هی ترفنيزنم. صحفت حواب الود ی اش اه راز یدای 
خافل شود بلکه حون لیم رخا اس ساره کشک راهان کمک 
خواست و در نامه ای که نافع بن طریف بر ایشان خواند, طلب یاری نمود؛ 
وی ایشان را به یاری خلیفه برنیانگیخت و گوپی که عايشه اين امر را درک 
نمود و یک روز که ابن عباس در یکی از منزلگاه های سفر حج, وی را دید 
به | و گفت: ای آابن عباس ! خداوند به تو خردمندی و زبان آوری عطا نموده 
مبادا که مردمان را از خشم بر اين گردنکش بازداری. چنانکه در 
الطبقات ابن سعد اه 25 و الانساب البلاذریت و الامامه و لاه و تاریخ 
طبرق, و کتب اين عساکر, و آبی الفداء و العقد الفرید 2: 267 و منابعی 
دیگر که در نکوهش عايشه در حق عثمان ذکر شد, آمده است. 1 
عمر بن العاص ! که والی عثمان بر مصر بود و سپس عزلش نمود و طبری 
ور تاریختشن وه 1008 ما2 و الیلادوک ور الانشتات: ود 4و این ففیبه در 
الامامه و الشاشه: ۰1 42و این ند الر در الاستعاب در بان زد کنامه 
عبد الله بن سعد بن آبی سرح. و ابن آبی الحدید در شرحش 1: 63, و 
صولق الاضايه دماین کسن اه نطو طلاضه: 1/0۰ موی 
دیگر. گفتگویی از وی با خلیفه را با ذکر سند درج نموده اند که بمنظور 
شناخت رازها و اسرار این قوم شایان توجچه و مراجعه است. همچنین شرح 
حال وی به تفصیل در الفدیر 2: 117- 176 ذکر شده است. و اکنون سخن 


را بدانچه که طبری در تاریخش 5: 234 به نقل از الواقدی* ذکر می کند, 
من ابوعبدالله هستم و او را در حالیکه خود در وادی السباع هستم, کشتم. 
چه کسی آمو‌صافت راسم ار امه یت امد کرت ار که اجه 
دست گیرد, وی جوانمرد عرب است که پیر شده است و اگر ابن ابی 
ال ترا به دست گیرد که شک ندارم حق را بی هیچ شأنبه آی آشکار 
خواهد ساخت ! : و من» بیش از همه, از خلیفه شدن اوست که بیزارم. و از 
اه ام ال ماس هی واله این که تفس نت ور رح ال هت 
هو وان تم در لاه ال اه ور این عساگه در 
1 1 و السیوطی در تاریخ الخلفاء: 133 و دیگران برخورد 
جالب توجهی از وی با معاوبه علیه الْعنه و الهاویه را ذکر کرده اند. و از 
مخرمه, که البلاذر جد در الاتشابت 5 6 نامه عثمان به ۳۳ سه 4 و 
یارانشان را نقل می کند که ایشان را به سر نهادن به امرش و دوری از 
تفرقه و دودستگی فرا می خواند و ایشان او را با اين عنوان پاسخ می 
گویند: خلیفه مبتلای خطاکار دوری چسته از سنت پیامیر و پشت کوش 
اندازنده حکم قرآن. و از جمله آبو القاسم محقّد بن آبی حذیفه العبشمی, 
که از نکوهشگرترین مردم در حق عثمان بود و می گفت: ای مردم مصر ! 
ما به جنگ بی توجهی می کنیم, و منظورش جنگ با عثمان بود.. و نیز 
سخنان دیگری که البلاذری در الانساب 5: 49- 51, و آبن کر در تا رهش 
7 157, و الطبری در تاریخش <: 109, و ابن عبد البر در الاستیعاب 1: 
3 و ابن الاثیر در الکامل 3: 67, و ابن ججر در الاضابه 3: 373 و 
دیگران نقل کرده اند. و از جمله: کمیل بن زیاد بن نهیک النخعیْ و عمرو 
بن زراره التخعیث که البلاذرک در الأنساب 5: 30 ذکر می کند که این دو 
و ی ای 
مریم اش ای مات سجن را سای کارا امه شوه 
و نیکان شما را به دردسر می اندازد و پلیدترین مردمان را بر سر ایشان 
خایمسی کند واواد له امالن کونه بود که عمان. ایشان راب دشن 
تبعید نمود و مطلب در آسد الغابه 4: 104 و الاصابه 1: 548 و 2: 
236 و یر ان دکر شدم است: و از جفلة؛ اد یی شام الأنصاری که 
آحمد بن. خنبل. .در مشتندش. .32:5 رواتن: طولانی. آوردم که در بایان آن 
چنین می گوید: عثمان زمانی غافلگیر شد که او در کنار در نشسته بود, 
پس بسوی او روی نمود و گفت: ای عباده بن الضامت ! ما را چه کار با تو ! 
پس عباده در میان مردم بر پای ایستاد و گفت: شنیدم که رسول خدا| ابو 
القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گفت: به راستی که پس از 
من مردانی امر شما را در دست خواهند گرفت که شما را ناشناخته هایی 


اا هه کنو شرا اپ از انس سای مار مت گرد بر ما 
انکازاقی که مها ماد کسشی را مر اس امه ار تفای 
سرکش است, اطاعت و فرمانبری نکنید. و عباده همچون ابوذر رحمهما 
الله, از حق گویان شجاع و فراخوانندگان به معروف و بازدارندگان از منکر 
بود که هرگز در راه حفظ دین خدا| از سرزنش هب سرزنشگر واهمه ای 
نداشتتوه جو رام دیمان آزار دیدید هبسیار به ایشان سم روا نت و 
از جمله صعصعه بن صوحان که ابن عساکر در تاربخش 6: 4 نکوهش و 
انکار وی در حق عثمان را و ايینکه وی از حق رویگردان گشته, ذکر می 
کند. و از جمله: حکیم بن جبله العبدیٌ که یکی از سران شوریدگان بر 
عثمان از اهل بصره بود و در مروح الذهب 2 7 و دول ِ 
الکدید 1 259 0 آن ۳۹ از ایراد کنندگان به # ۳ عثمان نو و از 
جمله: هشام بن الولید المخزومیث که آبن حجر در الاصابه 3: 606 صریحا 
به مخالفت او با حکومت وقت اشاره کرده و از شعر سرودن وی در 
محکوم نمودن خلیفه و دفاع از عمار در ماجرای تازیانه خوردنش خبر می 
دهد. و از جمله: حجر بن عدیٌّ الکوفی و یارانش رضوان اللّه علیهم که 
درباره عثمان می گفتند: وی نخستین کسی بود که در حکمش ستم روا 
داشت و به ناحق عمل نمود چنانکه در رخدادی طولانی که طبری در 
تاربخش 6: 141 -160, و ابن عساکر در تاریخش 2: 370- 381 و ابن 
اتیرین الکامل ٩‏ 2102202 و انم یر ور تاریخش 89و ابو 
الفرج" دو. الاغاتی: ۶16 11.22 و دیکران, دکر .هی کنند. آفده اشست:. .و از 
جمله: جهجاه بن سعید الففاري الطْحابیْ که در بیعت شجره حاضر بود و 
هم او در مسجد پیامبر عثمان را با گزنده ترین سخنان و دندانشکن ترین 
کلام خطاب قرار داد و چنانکه البلاذر در الأنساب 5: 47, ذکر کرده وی را 
تفه کارا نامه ی قضاا ور رها او آلاشعهات وال شاه 
1: 253, و تاریخ الخمیس 2: 260, و الأیاض اللّضره 2: 123, ذکر شده و 
شتیری تویسان:واریخ نکاران جون این الاتبر در الکامل 70:3 و الطیرج 
در تاریخش <: 4( و ابن کثیر در تاریخش 7: | 
مورد تاکید قرار داده 1 و از جمله: قیس بن قهدان, که در شعری که 
ببتن و83 و مولف آسد الغابه 4 104 و الصا ك 9« و ال تاه 9 30 
یزان به آن اشازم. کردم آنده اف گید مجدانه به خداوند پروردگار 
خانه کعبه سوگند یاد می کنم و به این کار پنهان و آشکارا امید ثواب دارم. 
سوگند که به حتم ابا وهب و یاور اهان شغولد کمراهی عنمارنین عفان را 
از منصب خلع خواهم کرد. 


و نظیر این سخنان و چندین برابر ان با محتوای نکوهش و انکار بر عثمان 
از سوی صحابه پیامبر و تابعین در همه کتب تواریخ نقل شده است و ما 
داشتیم و برای اینکه سخن به درازا| نکشد به انچه که نقل کرده ایم اکتفا 
می کنیم و هر که خواهد به مطابقت دیگر کتب تاریخ یا آنچه از اين دو 
کتاب نقل کردیم. دست یابد, به آن کتب رجوع نماید و بی شک نها را 
همسان همین اقوال خواهد یافت. 


سپس اهل شهرها و ساکنان مدینه از مهاجران و انصار به جز چند تنی که 
عثمان ایشان را از دوستان خاص خود قرار داده و اموال دارالخلافه را به 
ایشان اختصاص داده بود نظیر زید بن ثابت. حسان و سعید بن العاص و 
عبد الله بن الزبیر و مروان و عبد الله بن عمر؛ همه به محاصره نمودن وی 
دا رای ی وا تا وا از مات اه مار 
انکخ وی را خواهند کشت انکه سرانجام با اضرازش بش کارهایی که‌مردم 
ان رای ره را مس اک از باران یا که مه ان 
بلافاصله کشتند و او سه روز بر زمین ماند و کسی از اقوامش از ترس 
ان 
برای دفن او به نزد علی علیه السلام شفاعت جستند و حضرت اجازه این 
امر را به شرط انکه وی را در قبرستان مسلمانان دفن نکنند. صادر نمود و 
او به باغ کوکب که قبرستان یهودیان بود, بردند و وقتی که تشییع کنندگان 
وی قصد نماز کردن بر وی را داشتند. مسلمانان ایشان را از این کار 
بازداشته و آنان را با سنگ زدند و او بدون نماز دفن شد و همچنان قبر او 
از قبرستان مسلمانان دور بود تا آنکه معاویه حکومت را به دست گرفت و 
دستور داد که مردم در اطراف قبر او به خاک یرد شوند:تا آنکم. قبر او 
به قبرستان مسلمانان متصل گشت و هیچ کس پس از فتل او از 


ص: 265 


دتباله آیه : (لشت ملْفْمْ فی شی ء [تما مره [لی اللّه) (1) -: هیچ گونه 
مسوول ۱ کفته. نوم نی ار 
اینست که تو با هیچ یک از مذاهب باطل آنان همتا و همراه نیستی و یا 
گفقه شده : تو هرگز با آنان همنشین نیستی و در میان آنان قرار نداری و 
همچنین گفته شده : تو وظیفه نداری با آنان جنگ و نزاع کنی. سپس آیه 
فتال آن را فسخ نموده و کار آنان به دست خداست. گفته شده منظور 
مجازات آنان بخاطر کارهای بدشان يا در مهلت دادن به آنان و يا در ريشه 
کن نمودن انان است و يا حکم کردن بین انها در اختلافشان به دست خود 


ص: 266 
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دتباله آیه : (لشت ملْفْمْ فی شی ء [تما مره [لی اللّه) (1) -: هیچ گونه 
مسوول ۱ کفته. نوم نی ار 
اینست که تو با هیچ یک از مذاهب باطل آنان همتا و همراه نیستی و یا 
گفقه شده : تو هرگز با آنان همنشین نیستی و در میان آنان قرار نداری و 
همچنین گفته شده : تو وظیفه نداری با آنان جنگ و نزاع کنی. سپس آیه 
فتال آن را فسخ نموده و کار آنان به دست خداست. گفته شده منظور 
مجازات آنان بخاطر کارهای بدشان يا در مهلت دادن به آنان و يا در ريشه 
کن نمودن انان است و يا حکم کردن بین انها در اختلافشان به دست خود 
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و نظیر این سخنان و چندین برابر ان با محتوای نکوهش و انکار بر عثمان 
از سوی صحابه پیامبر و تابعین در همه کتب تواریخ نقل شده است و ما 
داشتیم و برای اینکه سخن به درازا| نکشد به انچه که نقل کرده ایم اکتفا 
می کنیم و هر که خواهد به مطابقت دیگر کتب تاریخ یا آنچه از اين دو 
کتاب نقل کردیم. دست یابد, به آن کتب رجوع نماید و بی شک نها را 
همسان همین اقوال خواهد یافت. 


سپس اهل شهرها و ساکنان مدینه از مهاجران و انصار به جز چند تنی که 
عثمان ایشان را از دوستان خاص خود قرار داده و اموال دارالخلافه را به 
ایشان اختصاص داده بود نظیر زید بن ثابت. حسان و سعید بن العاص و 
عبد الله بن الزبیر و مروان و عبد الله بن عمر؛ همه به محاصره نمودن وی 
دا رای ی وا تا وا از مات اه مار 
انکخ وی را خواهند کشت انکه سرانجام با اضرازش بش کارهایی که‌مردم 
ان رای ره را مس اک از باران یا که مه ان 
بلافاصله کشتند و او سه روز بر زمین ماند و کسی از اقوامش از ترس 
ان 
برای دفن او به نزد علی علیه السلام شفاعت جستند و حضرت اجازه این 
امر را به شرط انکه وی را در قبرستان مسلمانان دفن نکنند. صادر نمود و 
او به باغ کوکب که قبرستان یهودیان بود, بردند و وقتی که تشییع کنندگان 
وی قصد نماز کردن بر وی را داشتند. مسلمانان ایشان را از این کار 
بازداشته و آنان را با سنگ زدند و او بدون نماز دفن شد و همچنان قبر او 
از قبرستان مسلمانان دور بود تا آنکه معاویه حکومت را به دست گرفت و 
دستور داد که مردم در اطراف قبر او به خاک یرد شوند:تا آنکم. قبر او 
به قبرستان مسلمانان متصل گشت و هیچ کس پس از فتل او از 


ص: 269 


سران مهاجرین و انصار چون علی علیه السلام و عمار و محمد بن ابی بکر 
و غیر ایشان و نیز سرشناسترین تابعین درباره وی سوال نپرسید مکر اینکه 


سخنانی که درباره نکوهش اصحاب پیامبر و تابعین در حق عثمان ذکر 
کردیم در همه کتابهای تاریخ و اخبار اسلام آمده است و در صحت و 
درشتی آن هیچیک. از آشتایان با سره تویسان و اهل آنار اختلاف: نظری 
ندارند و به حق که نیک اندیش ترین مردم درباره وی کسانی بودند که به 
دست کشیدن از یاری وی و نیز طالبان خلع وی بسنده کرده و از نکوهش 
وی و ایشان خودداری کردند نظیر افراد طرفدار او و بنی امیه که ذکر 
ایشان گذشت. و اما غیر از ایشان, همه به دست يا زبان خود يا هر دو 
قاتل يا دستیار قتل وی بودند و روشن است که قاتلان وی, ولایت علی 
علیه السلام را پذیرفته بودند و از طرفداران وی و خاصان او نظیر محمد 
بن ابی بکر و عمار بن پاسر و مالک الاشتر و دیگر مهاجرین و انصار و اهل 
شهرهای دیگر بودند و عامه مسلمانان ایشان را بعنوان صالحینی پاری 
نمودند و با جان و مال و خون دادن در پاری ایشان و دفاع از آنان و 
پذیرش لین علیه السلام بعنوان حاکم پشتیبانی نمودند» و این با وجود انکه 
ایشان از نظر حضرت درباره عثمان و شوراندن مردم علیه وی و بر عهده 
گرفتن امامت نماز بهنگام محاصره بودن عثمان بدون دستور وی آگاه بودند 
و می دانستند که حضرت کلید انبارهای بیت المال را به دست گرفته و 
قاتلان وی را از دوستان و پاران خاص و نزدیک خود قرار داده و ایشان نیز 
همه در انتخاب حضرت و جنگیدن در صف او و دفاع از وی و یارانش هم 
نظر بودند و در این ران هر که از دستشان بر .مین آهد کردند .و هیم تکوهشن 
و انکاری هم از سوی کسی از صحابه و تابعینی که اعتراضشان ارزش و 
اهمیتی داشت, در حق علای وجود نداشت. پس از ان و تا به امروز 
دینداری و تدین با صفت تکفیر عثمان پس از مرگش و کافر خوانده شدن 
طرفداران و دوستداران او از سوی علی علیه السلام و خاندانش و پیروان 
او و سرآمدان صحابه و تابیعن شناخته شد و تصریح به اين قضیه از سوی 
ایشان آنسان ماندگار شده که نیازی به ذکر آن نیست ولی اشاره به آن 
می تواند ناآگاهان از اين قضیه را با آن آشنا نموده و غافلان 


ص: 209 


با رایس و سار تم ساسا اما ظر سا 
ام سس از ان ان رات مس 
را ای ات ی وا اه 
این قول حضرت علیه السلام که: آن دو مرد» پیش از این امر را به دست 
گرفته و درگذشتند و سومی چون کلاغی برخاست و تمام همتش شکم و 
عورتش بود. وای بر او! اگر بالهایش را می چیدند و سرش را می زدند به 
نفعش بود. بهشت و دوزخ پیش روبش را از یاد برده بود. 


و از علی بن خرور از اصبغ بن نباته روایت کردند که مردی از علی علیه 
السلام درباره عثمان پرسید و حضرت فرمود: به هه کارت مین ای برسیدن 
از عثمان؟ به راستی که عثمان را سه کفرورزی و سه خیانتگری و سه 
جای لعنت بود و موجب بلاها و مصیبتهایی شد. ایمان پر سابقه ای نداشت 
و در هجرتش هم پای ثابت و استواری نداشت و همچنان نفاق در دل 
داشت و هم او بود که در جنگ احد مردمان را بازداشت و .. ادامه این 
روایت طولانی.. 


تقق ور تکار صولیومن آترهره از فیه اس تام وه 
گفت: در میان آستانه (مسجد) به محضر علی علیه السلام رسیدم و گفنم 
ای امیر المومنین از عثمان برایمان سخن بگو! فرمود: نزدیکتر بیا 

نزدیک شدم و فرمود , پلندتر یگو و من بلندتر گفتم. فرمود: وی 0 سه 
ی بود و سه کار مستوجب لعنت مرتکب شد و 
موجب بلاها و مصیبتهایی شد. ایمانش قدیمی نبود و نفاقش هم 0 
نت ۳ ی اش اه 


و هم وی ارس هل تن ان شدای که نی #لیم لس مر دیده 
بود,. روایت ه کند که فرمود: عثمان نزد خداوند به اندازه مگسی ارزش 
زرا وق پزمف: مگسی؟ ! و حضرت فرمود: و نه حتی پر مگسی و 
سپس چنین قرائت فرمود: 


20 
برای اطلاع بیشتر نگه کنید به کتاب القدیر 9: 69- 77 


ت- چاپ نشده تست 


تقیم آقع نوم اتصافه ورن ۱1 
-: و روز قیامت برای آنها [قدر و] ارزشی نخواهیم نهاد). 


و هم او از ابی سعید التیمی روایت ت کند که شنیدم علی علیه السلام می 
فرمود: من پیشوای مومنین هستم و عثمان پیشوای کافران است. و ابی 
الطفیل گوید: ۰ و علمان شاه سرآمد منافقین است. 


و هم در آن از هبیره بن مریم روایت می کند که گفت: نزد علی علیه 
السلام نشسته بودیم و او پسرش عثمان را فراخواند و گفت: عثمان ! و 
سپس گفت من او را هم نام عثمان قرار ندادم, بلکه او را به نام عثمان بن 
مظعون نامگذاری کردم. 


و هم او در تاریخش به چند نت روایت می کند که علی علیه السلام 
مردمان را برمی انگیخت و می گفت: به سوی پیشوایان کفر و پس 
ماندگان احزاب و دوستان اهریمنان کیان شوید, به سوی کسانی روانه 
شوید که می گویند خدا و رسولش صلی الله علیه وال و تنلم دروخ 
یم ان کل سس گر ی 
گناهان در جنگ شده اند و به خدا که او تا روز قیامت گناهان ایشان را 
خفن که درم اي از بار شود آنان کانستم نوور بر دوش وا هد کش ۱ 


و هم او از عمر بن هند از علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
۲ محبت من و محبت به عثمان در دل هیچ مردی جمع نمی گردد مگر آنکه 
یکی از آنده کرش را برمیکند. 
و هم در این کتاب به اسناد مختلف آمده است: جنازه عثمان سه روز بر 
زمین مانده بود و دفن نمی شد, پس چند تن از مردان قریش از علی علیه 
السلام خواهش کردند که وی را دقن کنند و حضرت به ایشان به شرط 
آنکه در کنار مسلمانان در قبرستان ایشان دفن نشود و بر او نماز نگزارند, 
اجازه داد و چون مردمان از اين قضیه آگاه شدند. سنگ در دست بر سر 
زاه اف تظر نشسشند. و آن مردان خنازم هرا 
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1- . الکهف/ 105 


و به آنچه آبو الصلاح در اللقریب از النقفی روایت می کند, مطلبی 
است که ابن آبی الحدید فی شرح نهج البلاغه 1: 41179 ج] ذکر می کند. 


به سوی باغ متروکه کوکب. قبرستان یهودیان, روانه کردند و چون به 
ما ساسا ات اما رای رو 


قهس آه از نتوین ظرینق از اسام علنه السلامتروانت: کرفه است که فرووده 
هر که درباره خون عثمان سوال دارد. بداند که خدا او را کشت و من نیز با 


خدایم. 


هم او روایت می کند که حسن بن علی علیهما السلام می فرمود: ای گروه 
شیعیان ! کینه عثمان را در دل فرزندانتان کنید که هر کس محبت عثمان در 
دلش باشد و با دجال روبرو شود, به وی ایمان می آورد و اگر با او روبرو 
نشود, در قبر به او ایمان می اورد. 


و هم در این کتاب از حسین بن علی علیه السلام روایت می کنند که 
فرمود: ما و بنی امیه درباره خداوند با یکدیگر در نبرد شدیم و تا روز 
قیامت هم ما و ایشان چنین خواهیم بود و جبرئیل علیه السلام بیامد و پرچم 
حق را در میان ما استوار گرداند و ابلیس بیامد و پرچم باطل را در 
زمین ریخت, خون عثمان بن عفان بود. 


و هم در آن از حسین بن علی علیه السلام روایت می کند: عثمان مرداری 
بر سر راه صراط است که هر کس در کنار آن بایستد, بر سر اهل دوزخ 
درون نموده است و هر که از وی درگذرد. به سمت بهشت رهسیار ؟ 


است. 


و هم در آن از حکیم بن جبیر که سند را به پا رل له و لته 
سلم می رساند, روایت است: عثمان مرداری بر سر راه صراط است که 
دوستدار او به سمت وی منحرف می گردد و دشمن او از وی عبور کرده و 
پیش می رود. و هم در این کتاب از محمد بن بشر روایت استّت که کفته 
شنیدم که محمد بن حنفیه عثمان را لعنت می کرد و می گفت: دروازه های 
کضراهی تشه نود خا آنکه عتمان آما را کشود. 

هم در اين کتاب از عبد الله بن شریک از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: هیچ جنگی درست و سالم نخواهد 7 
آنزمانی که فاتم خاندان ماه کار وان داش مین تاه شا سیپاهی که 


مملکتهای اهل ذمه را آزاد 


ضر :272 


سازند و سیاهی که مظالم را باز پس گردانند و سیاهی که عثمان را در 
شبه جزیره عرب لعنت فرستند. 


و قتیبه از ابی سعد التیمی رواب بت کند: شنیدم که عمار بن یاسر می گفت: 
سه تن به کافر بودن عثمان شهادت می دهند و من چهارمین هستم. این 
حدیث و شهادت عمار بر کافر بودن عثمان را در چندین موضع ذکر کرده 
ایم. 
یم 


و هم در این کتاب از یحیی بن جعده روایت اسست که: کت به زید بن ارقم 
گفتم: ی 0 71 به خاطر سه چیز: 
اموال مسلمین را میان ثروتمندان دست به دست می کرد, مهاجران را به 
منزله کسانی قرار داد که با خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
محاربه کرده اند, و اینکه بر خلاف کتاب خدا عمل نمود. 


و به سندی دیگر گوید: وی را بخاطر سه چیز کافر دانستیم: کتاب خدا را 
تکه پاره کرد و انرا در متروکی خرابه هایی که محل قضای حاجت بود. 
پراکند. و مهاجران را به منزله کسانی قرار داد که با خدا و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم محاربه نموده اند و اموال را فقط میان 
ثروتمندان دست به دست می کرد و از اینرو بود که او را کافر دانسته و به 


و هم در آن از انس بن عمر نقل است که گفت: به زبید الامامی گفتم که 
اباصادق گفت: به خدا که نمی پسندم در دلم به اندازه دانه خردلی محبت 
عثمان باشتد ی کرو ترا انش آندانه کوج احد طلا به من دهند و او 


نزد من از خر بینی سوراخ شده توسری خورده بدتر است. پس زبید گفت: 
راست گفته ابو صادق. 


وهم در آن از حکم بن عیینه روایت بت است که گفت: در جایی بودیم و طلحه 
بن مصرّف الامامی گفت: بل وه مب اس تا را تن 
تشون آنن ی را انم ای نم ها اه 
لعنت کند. 

و از ابراهیم روایت ت کرده اند که گفت: عثمان از نگاه من از قارون بدتر 


ست . 


هم در ار از سفیان از حسن بصری روایت کرده اند که گفت: از وی 
گفت: هرگز قابل 
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مقایسه نیست آنکه به امر تباه گشته و فاسدی رسیده و آنرا اصلاح نماید 
را 


یر ۱ 
گفت: مان مرحم هن 


و از ولید بن زرود الرقی از ابی جارود العبدی روایت است که گفت: هان 
که گوساله این امت عثمان است و فرعونش: ما و سامری آن 


ابوموسی اشعری و ذو التدیه و اصحاب نهر ملعونند و پیشوای پرهی ز کاران؛ 
علت ای ظاانب عبه الش ام آزست. 


و از ابی الارقم روایت شده که شنیدم اعمش می گفت: به خدا که دوست 
داشتم با خنجری شکم عثمان را پاره می کردم و او را می کشتم. و لسعید 
بن جبیر روایت کرده اند که گفت: در روز قیامت عثمان و یارانش بالا برده 
هی تنته‌ند. تا آنکه. بت تیا بر سند؛ و آنگاه با صورت بر زمین فروافکنده می 
شوند. 


و هم در آن از ابی عبیده ذهلی روایت است که گفت: به خدا که در زمین 


صلح سراسر فراگیر نشود مگر پس از آنکه عثمان در شرق و غرب لعن و 
نفرین شود و احدی مخالف ان نباشد. 


و عبد الرحمن بن حنبل الجمحی که از جنگجویان بدر بود چنین می سراید: 


ای ابا عمرو در برابر کردار ناپسندت, بچش و نتیجه کردار کافری نادان را 
فا کم ان کی اش ی ی از ات مه فاص مه 
کاستن حق ما نمودی. فردا هر کسی که اهل فضل و شرفی است با 
شمشیرهای مهشرفی بران؛ کارت را یکسره می کنند. و مرگت را به 
بدترین نحوی تجربه خواهی کرد و ما هر گردنگش گمراه کینهورزی ۳ 
مجازات من کنیه: ۱1 


2 
ی و یب ِِِ رب 


نامیدم؛ که در تاریخ طبر 6: 25, و تاریخ یعقوبت 2: 150, و الاستیعاب 2: 
0 و الاصابه 2: 395, و شرح ابن آبی الحدید 1: 66 مذکور است. 


مت ام سای رای ماهس رای تا ای 
مقصود کتاب بوده و نمونه هایی که اد شد هدف ما را نسنده است و 
خدای را منت داریم. 


و مولف رحمه الله در جای دیگر ذکر می کند که اخبار وارده از طریق 
شیعه و اصحاب حدیث موید این نکته است که عثمان و طلحه و زبیر و 
سعد و عبد الرحمن از جمله اصحاب عقبه هستند که شتر رسول خدا صلی 
پی ی بان ی آبا 
محمد زنان ما را به همسری گیرد و ما زنان او را به همسری نگیریم؟ ! به 
خدا که وقتی بمیرد. زنانش را با قمار تیراندازی از آن خود خواهیم کرد. و 
طلحه بود که گفت سوگند که با ام سلعه ازدواج خواهم کرد و پس از آن 
بود که خداوند سبحان چنین ایه نازل فرمود: (5 و ما کان لکم آن توذوا سول 
الله ۶ لا ان تکعها ار واحه هد نفده ادا 11 


: و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا [نباید ] زنانش را پس 
از [مرگ] او به نکاح خود درآورید). 


و عثمان بود که در جنگ احد گفت: به خدا که به شام خواهم رفت, که مرا 
در آنجا دوستی یهودی هست. و طلحه نیز گفت: به خدا که به شام می روم 


که مرا در آنجا د میتی نصرانی هست و خداوند چنین آیه نازل فر مود: (یا 
یا الذین مَئوا لا تتَخْدُوا الَُودَ و التصاری ألیاء تَعْضُهُم أَولیاء بَعْضص)(2). 


و نیز عثمان بود که چون با طلحه ستیز می کرد گفت: به خدا که تو 
نخستین یار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودی که با یک زن بهودی 
ازدواج کردی و طلحه گفت: و به خدا که هم تو بودی که گفتی اینجا راه 
نجاتی نخواهیم داشت مر انکه بسوی قوم خود بگريزیم. (3) 
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1- . الأحزاب/ 53 
2 . المائده/ 51 
3 . آنچه شیخ مصنف - قدّس سرژه- بیان کرده تنها قسمی اندک و نمونه 
هایی انگشت شمار است که تاریخ نویسی نامنصفانه بر جای نهاده است و 
دست: طعیانگر ان آموی از ان دور مانخه اشت و زه. این نیس از آنها که 
این قوم سخنان را دیگررگون نموده و آنچه دلشان خواسته و با نظرشان 


موافق بوده تثبیت نموده و آنچه را خوش نداشتند, کنار انداختند. طبر فی 
تاریخش 5- 108 گوید: واقدی در بیان علت روانه شدن مصریان به سوی 
عثمان و درنشستن ایشان به منطقه ذو خشب مطالب بسیاری ذکر می 
کند که برخی از آنها پیش از اين بیان شد و از ذکر برخي دیگر بخاطر 
شدت زشتی و ناروایی آن, اکراه داشتم ! و هم او در 5- 3 می گوید: 
تتنبا ری از دلایلی: را که قاتلان" او به‌بهانه آن.فی.زا کشتتد را بیان نمودیم:و 
برخی دیگر از اين دلایل را به دلایلی که موجب کر ای ما ۱91 شد., 
ذکر نکردیم. و در 5- 232 می نویسد: محمّد بن آبی بکر زمانی که معاویه 
به قدرت رسید به وی نامه ای نوشت و در آن مطالبی را ذکر نمود که 
میان آنها انجام گشته بود و من بخاطر آنکه عامه مردم تحمل شنیدن آنرا 
ندارند, از درح آن اکراه نمودم. و مولف در الکامل 3- 70 می نویسد: و 
بسیاری از دلایلی را که مردم آنرا دست آویز خود در کشتن وی قرار دادند 
را بخاطر ملاحظاتی که به اين امر انجامید, ترک گفتیم . 0 
یک را من ار ععاع آنمه کشت و مار ام تسوا مها هی که 

صحابه در برابر متون صریح و سنت آشکار و روشن نبوی بکار بستند, به 


عم 


پایان بریم و بگوییم نهی گذشتگان تنها یک سیاست موقتی و خاص آن 
موقعیت بوده و به راستی که ایشان خدایشان را به بازی گرفته بودند و 
این تنها بخاطر منحرف شدن ایشان از صراط مستفیم و ترک گفتن راه 
اشکار اسلام و دوری از دروازه شهر علم بود و اکنون میلی برای ذکر 
شواهد بسیار آن نداریم و بهتر است به انچه شیخمان علامه امینی - طاب 
ثراه- در عغدیر 8- 116 و پس از ان در ذکر برخی نمونه های این مطلب 
بیان نموده مراجعه نمود. 


بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ج 31 ؛ ص312 

بیان: 

الژبو بالفتح اللْفس العالی «3». 

۵ ای غلن مصیته بالکسر پاسن آشاا: آی خر نی ند استت لقلان:, 
آی حزنت له <4». 

(1) المائده: 51. 


(2) ما ذکره شیخنا المصثف- قدّس سژه- لیست الا نبذه قلیله و حصّه 
ضئیله ترکها لنا التاريخ الظالم, و غفلت عنها آیدی الطغاه الأْمویّه بعد آن 
حرف القوم الکلم عن مواضعه و آثبتوا ما وافق هواهم و آهواءهم و ترکوا 
ما لا یروق لهم. 


فا لین اف تارنکه و0 ان وهی کو ی شنت منز 
المصریین الی عثمان و نزولهم ذا خشب امورا کثیره منها ما تقذم ذکره. و 
منها ما اعرضت عن ذکره کراهیه منی ذکره لبشاعته !. 
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و قال قی 5- 113: قد ذکرنا کثیرا من الأأسباب التی ذکر قاتلوه هم 
جعلوها ذریعه |لی قتله فاعرضنا عن ذکر کثیر منها لعلل دعت الی الاعراض 
عنها. 


و قال فی : ان محمد بن بکر کتب الی معاویه لما ولی فذکر مکاتبات 
جرت بینهما کرهت ذکرها لما فیه مما لا بتحمّل سماعه العامه. 


و قال فی الکامل 3- 70: قد ترکنا کثیرا من الأسباب التی جعلها الناس 
ذریعه الی قتله لعلل دعت الی ذلک. 


و لنختم الحدیث بعد کل ما مر و کل الاجتهادات التی جاءعت بها الصحابه 
التصوص الصریحه و التشته النب‌به:الواضحهر و ان النهی عند السلف ما 
کان [ سیاسه وقتیه. قد ائخذوا الههم هواهم و ما هذا لا لزیغهم عن 
الستراطا: و ترکهم المحجّه الواضحه, و باب مدینه العلم. و لا نود ذکر 
الشتداهد الکتیره عا لدلی؛ انظر‌ها آدرحه شتا .الاشتی» طا تب ثر امد فی 
غدیره 86- 116 و ما بعدها من سرد بعض النماذج لذلک. 


[3) کما فی الصا 06 مر و اسان الق 14 305 


(4) ذکره فی لسان العرب 14- 34, و الصحاح 6- 2269, و انظر: النهایه 
1- 50 


توضیح : الربو با فتحه بمعنی نفس شدید زدن «» است. و اسی علی 
مصیبته یاسی اسا تفعنین: آتذ همین ننندن. استت وق اسیت. لفلا زن نفتی 
برایش غمگین شدم«2». 


(1) المائده: 1د. 


(2) آنچه شیخ مصنف قَدس سره بیان کرده تنها گوشه ای مختصر و سهمی 
اندک از کردار اوست که تاریخ نابکار باقی گذاشته است و دست 
سرکشان اموی یس از ان که آن قوم حقایق را دیگررگون کردند و آنچه 
طبق خواشت. و میلشان نود تست نمودند و انخه باب میلشان انبود به 
کناری انداختند؛ از آن دور مانده است. الطبری در تاریخش 5 - 108 می 
نویسد: الواقدی در بیان علت روانه شدن مصریان به سوی عثمان و 
افامت کرتن انشان در داختفت: آهور حتف راد کر کردم کسسر خن 


ضر: 277 


از نیز بخاطر زشتی بیش از حد آن 
کراهت داشتم بیان کنم. و در 5 - 113 مک بسیاری از دلایلی که 
قاتلان وی بیان کرده اند به بهانه ان وی را به درک واصل کرده اند را بیان 
کردیم و بسیاری دلایل دیگر را به سبب برخی مسائلی که اقتضا می کرد از 
انها اعراض نماییم, بیان نکردیم. و در 5- 232 می گوید: محمد بن ابی بکر 
پس از آنکه معاویه حکومت را به دست گرفت به او نامه نوشت و در اینجا 
مکاتباتی میان اندو را ذکر می کند که من بخاطر وجود برخی مسائلی که 
عامّه مردم تحمل شنیدن انرا ندارند, نپسندیدم انرا درج نمایم. و مولف 
الکامل 3 - 70 می نویسد: بسیاری از دلایلی را که مردمان انرا از جمله 
اسباب و انگیزه های قتل وی برشمرده اند, بعللی که اقتضای عدم ذکر آنرا 
داشت. ذکر نکردیم. و اکنون پس از تمام آنچه گذشت و پس از تمام 
اجتهاداتی که صحابه در برابر متنهای صریح و سنت نبوی آشکار ذکر 
نمودند, به پایان می بریم و باید گفت که نهی نزد آن پیشینیان چیزی جز یک 
سیاست موقتی نبوده است. ایشان هوا و هوسشان را خدای خود گرفته و 
این جز بخاطر منحرف گشتن ایشان از صراط و رها کردن جاده آشکار و 
دروازه شهر علم نبوده است و سر ان نداریم که شواهد بسیار فراوان ۳ 
امر را ذکر نماییم .. 


(قسمت بالا در پاورقی 3 صفحه قبل ترجمه شده و به اشتباه سبز شده 


(3)چنانکه در الصحاح 6- 2350, و لسان العرب 14- 305آمده است. 
(4)در لسان العرب 14- 34, و الصحاح 6- 2269آمده و بنگرید: النهایه 1- 
50 


14 صفحه + از توضیح ترجمه نشده از صفحه 119 کتاب 
بجای با صورت به زمین می خورید, روایت می کند: بالا برده می شوید ِ 
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صورتهایتان به زمین می کوبند و چارپایان شما را لکد مال می کنند و این 
در عذاب ایشان شدیدتر است. 


وان تفن فص که هرا خواهند اور شاه کف این فده جنی کیت 


بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ج 31 ؛ ص313 

قوله لعنه اللّه: الترباء فی فیک یا علیْ .. الترباء بالفتح و بضم التاء و فتح 
الراء لغتان في التثراب «1». انظر هذا الذی خانت امّه آباه کیف شتم و عق 
مولاه, لعنه الله علیه و علی من والاه. 

و قال الجوهری: الثاب: المسته من الثوق «<2». 

و قال: مر فلان ینجش نجشا .. آی یسرع «3». 

و الشارف من الثوق: المسئه الهرمه <4». 

و آغذ الشیر و فیه: آسرع «5». 

و بعج بطنه بالشگین کمنع-: شقّه «6». 

و الثهابیر: المهالک <7». 

و التنجید: العدو <8». 

۵ ال قی مان کان اعداعمان تون بعتلا تتتییها. نحل من مصو 
تا فا ی 9 رم ای ام ور 


( ۵ الا 0 و اه کی سا یاه 7 لا موس 1: 
135 


(3) الصحاح 3- 1021, و نظیره فی اللسان 6- 351, و انظر: القاموس 2- 
2 هر 


ات یی فی مان ۵ 2م4ه امش 7۵ و1 


(5) ذکره الفیروزآبادی فی القاموس 1- 356, و انظر: لسان العرب 3- 
1 و النهایه 3- 347, و الصحاح 2- 567. 


ص: 279 


(6) کما فی الصحاح 1- 300, و مجمع البحرین 2- 277, و قریب منهما فی 
النهایه 1- 139. 


(7)فاله.فین متمم: لخرین وه دول 4و القاموتن 15122 


(8) صرح به فی تاج العروس 2- 512, و ذکره الفیروزآبادی فی القاموس 
المحیط 1- 340. 


بحار الاتوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 314 
کان ظویلن اللخیه امه تعسو فان الیل السته لاف دک الضیاع 


1» 

انتهی. 

و یقال زعر الشعر و الژیش: قل, و الرعاژه: سوء الخلق «2». 
و الغراره بالکسر: الجوالق «<3». 

قولها: ان هذه .. آی السماء وقعت علی هذه .. آی الأرض. 


و قال الفیرو زآبادی: العضد و العضید: الظطرقه من النخل. و الجمع کغربان 
«4», و المعنی آأنْ ذلک آموالا کثیره تحمیه لبقائها ا ای ببر کته. 


و قال فی القاموس: الرکب: رکبان الابل اسم جمع آو جمع و هم العشره 
فضاعدار و قد کین للصل برع الا رکفت بالضه اک من ال کب« 


(1) النهایه 5- 79- 80, و مثله فی لسان العرب 11- 669- 670. 


(2) آورده فی القاموس 2- 39, و انظر: مجمع البحرین 3- 317, و الصحاح 
2 670. 


(3) نقله الجوهری فی الصحاح 2- 769 و الفیروزآبادی فی القاموس 2- 
101. 


(4) القاموس 1- 314, و قارن ب: تاج العروس 2- 434. و قریب منهما 
فی لسان العرب 3- 294. 


(5) القاموس 1- 75, و نظیره فی لسان العرب 1- 429- 430. 
ص: 20 


این قول وی لعنت الله علیه که گفت: الترباء فی فیک يا علی.. الترباء با 
فتحه پا ضمه تاء و فتح راء دو لفظ معادل برای تراب بمعنی خاک می 
باشد«<1». بنگر کسی که مادرش به پدرش خیانت کرده, چگونه مولایش را 
ناسزا داده و سرکشی می کند که لعنت خدا بر او باد و بر هر کس با او از 
در موالات و دوستی وارد می شود. و الجوهری گوید: الناب: ماده شتران 
سالخورده را گویند«2». و گوید: مر فلان ینجش نجشا .. یعنی شتاب می 
کند. «3». و الشارف من النوق: شتران سالخورده بسیار پیر «4» و اغذ 
السیر و فی السیر: شتاب نمود«5» و بعج بطنه بالسکین کمنع: شکافت 
شکمش را «6» و النهابیر: مهلکه ها «<7» و التنجید : دویدن «8» و در 
النهایه امده است: دشمنان عثمان وی را در تشبیه به مردی رش دراز از 


(1) القاموس 1- 39, و لسان العرب 1- 227. 


(2) الصحاح 1- 230, و مثل آن در لسان العرب 1- 776 و القاموس 1- 
حول 


(3) الصحاح 3- 1021, و نظیر آن در اللسان 6- 351, و بنگرید: القاموس 
2 289 و النهایه 5 22. 


ون امایه 2 62 القامو 7۵ 1 تدان ریخ شون ات 


(5) فیروزآبادی در القاموس 1- 356 آنرا ذکر کرده, و بنگرید: لسا 
العرب 3- 501, و النهایه 3- 347, و الصحاح 2- 67ظ. 


(6) چنانچه در الصحاح 1- 300, و مجمع البحرین 2- 277 آمده, و در 
النهایه 1- 139 شبیه ان ذکر شده است. 


هه ان ری الما وه ال 


(8) در تاج العروس 2 512 بدان تصریح شده , و فیروزآبادی در القاموس 
المحیط 1- 340 انرا ذکر می کند. 
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فا کار ماش بان 


و گفته می شود زعر الشعر و الریش: یعنی کم شد مو یا پر و الزعاره 
بمعنی بدخویی است. «<«2» و الفراره با کسره: کیسه های بافته از لیف 
کتان و غیره. «3» . اين قول عايشه که: ان هذه .. به راستی که این: 
منظورش اسمان است ِ وقعت علی هذه: به روی این بیفتد, منظورش 
زمین است. و فیروزآبادی گوید: العضد و العضید: ردیفی از نخلها و جمع 
آن هموزن غربان است.<4» و منظور اینکه آن اموال بسیاری است که 
بخاظر بقای بسیارزش پشتیان وی است با اینکه او او به برکت وجود اه آنها 
را بةه دست آورده است. و در القاموس آهنزه: الرکب بمعلی سواران 
شتران يا همان کاروانیان است و اسم جمع و یا لفظ جمع مکسر است و 
بمعنی ده تن و بیشتر است و گاهی برای سواران اسبها بکار می رود و 
الارکوب با ضم شمار بیشتری از رکب را گویند.«5». 


(1) النهایه 5- 79- 80, و مثل آن در لسان العرب 11- 669- 670 آمده 


است. 


70 
(3) الجوهری در الصحاح 2- 769, و الفیروزآبادی در القاموس 2- 101 
انرا ذکر کرده اند. 


الفامین ۳ ویو فقانته شوه ماه با اتخووین 4 و ری 
قآ ده اه ره 0 ریت 2۵4 ایدم انست 


(5) القاموس 1- 75, و نظیر آن در لسان العرب 1- 429- 430 ذکر شده 


است. 


282: 


باب بیست و ششم : شورا و بیان برهان و حجت آوردن آمیر الموّمنین صلوات الله علیه در برابر 
اهل شورا در آن روز 


الخصال(1): 


پدرم و اين الولید هر دو به سندی که به عامر بن واثله رسد, روایت ت کنند 

وی گفت: در روز شورا در خانه بودم و سخن علی علیه السلام را 
شنیدم که می گفت: مردم ابوبکر را خلیفه کردند و به خدا سوگند که من 
په اين امر شایسته تر و از وی نسبت به آن اولی تر بودم و ابوبکر عمر را 
وی نسبت به آن اولی تر بودم. هان که اکنون عمر مرا با پنج تن دیگر و 
حنا سصنت اسان فران ان که شع کار آاصان را فربعنه فصل, 1 
توص کشت و آکوسها حض با اساسا اتا کت وان تعاس که 
نه عرب و عجم ایشان و نه معاهد و مشرک ایشان نتواند در برابر آن 
سخنی بیاورد. سپس گفت: هرا و ۱۱ 
هیچیک از شما هست که پیش از من خدا را ؛ به یگانگی پرستیده باشد؟ 
گفتند خدا داند که نه. گفت: 
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- . الخصال 2: 553- 563, با ذکر مفصل تر اسناد. و در آغاز این کتاب 
برخی از منایع حدیث سوگند دادن را از طریق عامه مردم و راویان خاص 
ذکر کردیم و در اینجا این منابع را نیز اضافه می کنیم: لسان المیزان اثر 
الذهبیة 2: 156- 157 به نقل از آبی الطفیل عامر بن واثله, و آنچه 
خوارزمی در مناقبش: 301, 314- 315 ذکر کرده است و نیز برخی منابع 
دیگر 


شتضا را به خاش کند می دهم ابا ور فیان تفا کی همست هدجه من که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: "تو نسبت به من 
به منزله هارون هستی نسبت به موسی, با این تفاوت که پیامبری پس از 
من نخواهد بود."؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سوگند می 
دهم آیا در میان شما کسی هست به جز من که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم برای پروردگار جهان, با خود برای حج قربانی آورده باشد و 
وی را در آن شریک کرده باشد؟ ! گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به 
۱ ۳9۱ ]۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرنده ای برای خوردن آوردند و 
حضرت فرمود: "خداوندا محبوبنترین ند کات را نزد من آور تا با من در 
خوردن این پرنده شریک شود" پس من نزد او آمدم و حضرت فرمود: 
خداوندا و محبوبترین بندگانت نزد رسولت .. و محبوبترپنشان نزد رسولت." 
تا سا ای ی ای که ات سا را ی 
سوگند می دهم آپا در میان شما کسی هست به جز من که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که عمر درحالیکه یارانش را بیم می داد 
و ایشان وی را بیم می دادند, بازگشت و شکست خورده پرچم رسول خدا 
ی له یا وی ار ؛ به وی گفت: به حق که 
فردا پرچم را به دست مردی می دهم که گریزیای از کارزار نیست. خدا و 
رسول خدا او را دوست دارند و او خدا و رسول خدا را دوست دارد و 
بازنمی کرت محر آنکهٌ ۱ او فتح حاصل کرده باشد و چون 
صبح شد. فرمود: علی را برایم خبر کنید. و ایشان گفتند: ای رسول خدا! 
چشم وی بیمار است و نمی تواند پلک از پلک باز کند. فرمود: او را بیاورید. 
و چون روبروی سر ایستادم, ان ات دهانش بر چشمم مالید و فرمود: 
خداوندا سردی هو را از وی بزدا, و خداوند تا به اين لحظه مرض 
سردی و گرمی را از وجود من برد و پرچم را بر دست گرفتم و خداوند 
مشرکین را در هم شکست و مرا با نابودی ایشان, ظفرمند گرداند؟ گفتند 
خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست 
که برادری چون برادر من جعفر داشته باشد که در بهشت به نعمت دو بال 
آراسته است و در آن مکان به هر جا که خواهد فرود آید؟ گفتند خدا داند 
که نه. گفت: شما را به 
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خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که عمویی چون عموی من حمزه, 
شیر خدا و شیر رسول خدا و سرور شهیدان, داشته باشد؟ گفتند خدا داند 
که نه. گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که چون 
من پسرانی چون حسن و حسین. فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم و سرور جوانان اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند خدا داند که نه. 
گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که همسری 
همچون همسر من فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
جگرگوشه او و سرور زنان اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند خدا داند که نه. 
گفت: تما را به.خدا سو‌کند ابا دن مان شتما کسن. هسبت: به خر مره که 
رسول خدا به وی گفته باشد: هر که از تو دوری جوید, از من دوری جسته 
است و هر که از من دوری جوید از خدا دوری جسته است؟ گفتند خدا داند 
که.نه: گفت" شما را به خدا سو کند آيا دز میان شما کی هست. به جر من 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی گفته باشد: "به خدا 
که پا بنی ولیعه این کردارشان را بس می کنند يا انکه مردی چون خودم را 
که فرمانبری از او چون فرمانبری از من و سرکشی از امرش, چون 
سرکشی از دستور من است. به سوی ایشان کسیل می دارم و او شمشیر 
بارانشان خواهد کرد."؟ گفتند خدا داند که نه(1). 


رسول خدا به وی گفته باشد: "هیچ مسلمانی نیست که محبت من به دلش 
افتد مگر آنکه خداوند گناهانش را بزداید و هر که محبت من به دلش افتد, 
کند که مرا دوست دارد و از تو بیزار است." ؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: 
فا زاس ای ان سا کیت مه کم رآ 
خدا به وی گفته باشد: " تویی که در هر بار نبود من در میان خانواده و 
فرزندان و همه مسلمانان جانشین من هستی, دشمن تو دشمن من و 
دشمن من دشمن خداست و دوستدار تو دوستدار من و دوستدار من 
دوستدار خداست ۰ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سرت با 
در میان شما کسی هست به 
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1-. بنگرید: مناقب الخوارزمیت: 217 


جز من که رسول خدا به وی گفته باشد: " ای علی ! هر که تو را دوست 
داشته و ولایتت بیذیرد. رحمت خدا از پیش برایش فرستاده شده و هر 
از تو بیزار باشد و با تو دشمنی ورزد, لعنت خدا از پیش برایش فرستاده 
شده است. پس عايشه گفت: ای رسول خدا! برای من و پدرم دعا کن از 
کسانی که از او بیزارند و با او در ستیز می شوند. نباشیم. و حضرت 
الله علیه و آله و سلم فرمود: آرام باش. اگر تو و پدرت از کسانی باشید 
ام ات هرارق ار دی 
گردد و گر از کسانی باشید که کینه او به دل گرفته و با او دشمنی ورزید, 
لعنت از پیش مترصد شماست و به راستی که تو پلید هستی(1) 


و پدرت تخستین. کسی انبت که به او ستم, روا می -دارد و نو تحستین 
کسی هستی که به جنگ او می روی. ۳ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما 
را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا : به او نظیر 
برادر تو هستم در دنیا و آقرت و منزل تو روبروی منزل من در بهشت 
است همانسان که دو برادر روبروی هم ساکن میگردند."؟ گفتند خدا داند 
که نه. گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست به جز من 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرموده باشد:" ای علی! 
خداوند تو را مخصوص امری گردانده و به تو عطایش کرده که هیچ عملی 
نزد وی از آن محبوبتر و برتر نیست و آن زهد در دنیاست که چیزی از آن 
قایم بو ردو و انم حیه چم از تو نکاهد و این صفت.؛ زینت نیکوکاران در 
نزد خداوند عز و جل در روز قیامت است و خوشا تخال. انکة ته زرا دوست 
داشته باشد و با تو موافق گردد و وای بر آنکه از تو کینه جوید و تو را 
تکذیب نماید. "؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سوگند آیا در 
میان شما کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وی را 
برای آتب آوردن فرستاده باشدء ول من اب آورژه باشد, آنگاه که روانه 
شده و مشک را بر پشتم حمل کردم و راه را طی می کردم که بادی 
سخت پیش رویم وزیدن گرفت و مرا پس زد, آنسان که مرا بر زمین 
نشاند. سپس برخاستم 
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و بادی سخت پیش رویم وزیدن گرفت و مرا پس زد و بر زمینم نشاند. 
پر برخاشتم وه نرد رسول.خدا ضلی. الله. علیه: و اله. و سلم آمدم و 
حضرت فرمود: چه چیز از رفتن بازت داشت؟ و من این ماجرا را برایش 
تعریف کردم و حضرت فرمود: جبرئیل امد و اين قضیه را به من خبر داد و 
بدان که باد اول جبرئیل بود که با هزار فراشته آمده بود و بر تو سلام داد و 
باد دوم میکائیل بود که با هزار فرشته آمده بودو بر تو سلام داد ۰ گفتند 
خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست 
جز من که جبرئیل درباره وی گفته باشد: "ای محمد! ایا این همدلی علی 
علیه السلام را می بینی؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: او از من است و من از او. پس جبرئیل گفت: و من نیز از 
شماء یم."؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان 
وا ی کل ای عه وال مر 
من نوشته باشد, انگاه که شروع به نوشتن کردم و پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم به خواب رفت و من دیدم که حضرت همچنان بر من املاء می 
کند و چون بیدار شد., به من گفت: یا علی ! از اینجا تا به اینجا را چه کسی 
بر تو املاء نمود؟ گفتم: شما ای رسول خدا. فرمود: نه» این جبرئیل بود که 
بر تو املاء کرد." ؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا سوکند ایا 
در میان شما کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
آنسان که به من گفت, به وی گفته باشد: " اگر بیم آن نداشتم که همگان 
از خاک پای تو مشتی برداشته و برای نسلشان پس از خود به آن برکت 
می جستند, درباره تو سخنی می گفتم که احدی نمی ماند مگر اینکه 
مشتی از خاک پای تو برمی گرفت." ؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را 
به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست جز من که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: "مراقب این در باش که گروهی 
از فرشتگان برای دیدار من خواهند آمد و به هیچیک از مردمان اجازه ورود 
مده. پس سه بار عمر آمد و من او را پس راندم و به وی خبر دادم که 
پیامبر درها را بروی خود بسته و گروهی از فرشتگان به دیدار وی آمده اند 
که شمار آنها فلان قدر است. پس از آن به وی اجازه ورود دادم و او داخل 
شد و گفت: ای رسول خدا! من چندین بار آمدم و هر بار علی از وارد 
شدن من جلوگیری 
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نمود و می گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درها را بروی خود 
بسته و گروهی از فرشتگان به دیدار وي آمده اند که شمار آنها فلان قدر 
است. او چگونه شمار آنها را می داند؟ آیا به چشم خود آنها را دیده است؟ 
پس حضرت فرمود: نه,ای علی او | راست می گوید, چگونه می دانی چند 
تن بودند؟ پس عرض کردم: سلامها به گوش من می رسید و صداها را می 
شدای اه مار اشان زا حسات کردم فرمود: 0 15 
حق تو صفتی از برادرم عیسی در خود داری. پس عمر در حالیکه بیرون 
می رفت, و حفتت؟ او را متّل پسر مریم می کند. و خداوند اين آیه را نازل 
فرمود: (و لمّا ُرِت ابْنْ مَريم متلا اذا قَوَمّک مه بَصِدُون) -: و هنگامی که 
[در مورد] پسر مریم مثالی آورده شد بناگاه قوم تو از آن [سخن] هلهله 
درانداختند [و اعراض کردند] ). گوید: به فریاد. تس وصید ۱ می کنند. (وٍ قالوا 
آ آلهثنا حَیرّ أَمْ هو ما صَربوة لک الا جدلا بل هم قَوَمْ حصهوت* ان هو الا عَبَد 
أْعمّنا عَلیه و عناة متا لتیی (شرائیل و لو تشاء لجلنا ملک ملانکة فی 
ار اون 0 و کته آبا معوذازن ها بهفرتد نا آه ان اضال یا جر 
از رام خدل برای تو تزدند بلکه آنان مردمی خجدل پيشته اند* [عیسی | جر 
ی بت ی اور عیسو 4 
آیتی ] گردانیده ایم نیس ت* و اگر بخواهیم قطعا به جای شما فرشتگانی که 
در [روی ] زمین جانشین [شما] گردند قراز دهیه : گفتند خدا داند که نه. 
گفت: شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا 
ضلی. الله غلیه و: آله.ن سم چنانکه یه من گفت, به. وی کفته باشد: "ید 
زاشتتی. که وین درختی اسر نمسته که زشته: ان دد خانم. فلی یه 
های آن است ؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از 
شما غیر از من هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی 
گفته با شید "بر سنت و شیوه من کارزار می کنی و دین من ادا می کنی" ؟ 
گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما غیر از من 
هستت که ر سول خدا سلی الله علیه .و آله و سام به هی گفته بافند: 
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" با ناکین و قاسطین و مارقین در جنگ و نبرد خواهی شد." ؟ گفتند: خدا 
داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شماغیر از من هست که به 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده باشد حال آنکه سر آنحضرت 
در آغوش حضرت جبریل علیه السلام بوده و او بگوید: سرت را به نزدیک 
پسر عمویت بیاور که تو از من به وی شایسته تر و اولی تری؟ گفتند: خدا| 
داند که نه. گفت: شما را به خدا آيا هیچ یک از شما هست که همچون من, 
رتول:خدا ترش را بهرهی. داهنش گذاشته: و اف‌خوانيده باشد تا انکه 
خورشید غروب نماید و او نماز عصر را به جای نیاورده باشد و چون بیدار 
شود رسول خدا, فرمود: علی ! ایا نماز گزارده ای؟ گفتم: نه و حضرت دعا 
نمود و خورشید درخشان و آشکار بالا آمد و من نمازم را خواندم و سپس 
فرونشست؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از 
شماغیر از من هست که خداوند عز و جل رسول خدا را فرمان داده باشد 
که کسی را به همراه سوره توبه گسیل نماید و حضرت آن سوره را به 
هقزاه آنویکن فرتبتان خر تنل به نزن حضرت امده کفت: 1 
که این ماموریت تو را کسی جز خود تو يا مردی از اهل تو به انجام 
نرساند, پس حضرت مرا فرستاد و آنرا از ابی بکر گرفتم و سوره را همراه 
خود بردم و به نیابت از رسول خدا به گوش مردمان رساندم و اینگونه 
خداوند به زبان پیامبرش اثبات فرمود که من از آن حضرتم ؟ گفتند: خدا| 
داند که نه. گفت: شما را به خدا ایا هیچ یک از شماغیر از من هست که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرموده باشد: "تو پیشوای 
پیروان من و نور دوستداران من و رمز واژه ای هستی که ذکر زبان 
پرهی زکارانت نمودم "؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ 
یک از شما غیر از من هست که رسول خدا درباره وی فرمود: "هو انکسش 
دوست دارد که همچون من زندگی کند و مرگی چون مرگ من داشته باشد 
و در بهشت من سکنی گزیند که خدایم مژده اش را به من داد, همان 
بهشتهای جاویدان که نهالی بود که خداوند به دست خود بنشاند و به آن 
بفرمود که هست شو, پس هست گشت و هستی یافت : پس علی بن آبی 
طالب علیه السلام و فرزندان او که همان امامان باشند را به ولایت گیرد و 
ایشان جانشینان پیامبر هستند که خداوند دانش و فهم مرا , به ایشان عطا 
فرموده و شما را به راه 
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گمراهی نمی کشانند و از راه رهیافتگی به در نمی کنند و شما را نرسد که 
ایشان را چیزی بیاموزید, که از شما داناترند و حق هر کجا که روند, با 
ایشان است."؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا غیر از من 
هنم بی, ان نها هت که سشاهید صلی: الله غلبم و آله. و شام به وج حفیه 
باشد: خدا چنین خواست و چنین باشد., به راستی که فقط مومنان دوستدار 
تو هستند و تنها منافقان از تو بیزارند"؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما 
را به خدا ایا هیچ یک از شماغیر از من هست که رسول خدا چون من به او 
چنین فرموده باشد: ولایت داران تو در روز قیامت سوار بر شترهای سعفید 
از قبرهایشان رهسپار می گردند, بندهای پایپوشهاشان, نوری تابان است و 
ورود بر ایشان آسان است, دشواربها از گرده ایشان برداشته شده و امان 
یافته اند و اندوه ها از ایشان دور گشته است تا آنکه به زیر سایه عرش 
خداوند وحم در ادص انجا تفر اي نیشن دستشان کستردو:مین شوداو 
از آن هی ندز ها ان جر حساب فارغ شوند. مردمان ترسان باشند و 
ایشان بیمی ندارند و مردمان آندوهگین باشند و ایشان را غمی نباشد."؟ 
گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا غیر از من هیچ یک از شما 
هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که ابوبکر به خواستگاری 
فاطمه علیها السلام امد و او دخترش را به همسری وی نداد و عمر به 
خواستگاری اه اعد سامتر دخزص را به همسری او در نیاورد و من به 
خواستگاری رفتم و دخترش را همسر من نمود و آنگاه ابوبکر و عمر نزد 
وی آمده و گفتند: دخترت را به همسری یکی از ما ندادی و او را داماد خود 
کردی؟ ! ؛ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی فرمود: من نبودم 
که شما را باز داشتم و دخترم را به همسری او دادم, بلکه خداوند بود که 
شما را باز داشت و دخترم را همسر وی نمود. و خدا داند که نه. 
گفت: شما را به خدا آیا نشنیدید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می 
فرمود: در روز قیامت هز ویلندت نسبی و سببی بریده خواهد بود مگر 
خویشی نسبی و سببی با من ". پس کدام خویشی سببی از خویشی سببی 
من برتر است و کدام خویشی نسبی از خویشی نسبی من برتر است؟ پدر 
من و پدر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برادرند و حسن و حسین, 
فرزندان رسول خدا و سروران جوانان اهل بهشت. پسران من 
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هستند و فاطمه دختر رسول خدا| همسر من سرور زنان اهل بهشت 
است؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا غیر از من هیچ یک 
از شما هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اشاره به وی چنین 
گفته باشد: "خداوند آفریدگان را آفرید و ایشان را دو گروه نمود و مرا در 
گروه برتر قرار داد و آنگاه ایشان را به دسته هایی از مردمان و ملتها 
تقسیم نمود و مرا در برترین دسته ها قرار داد و آنگاه ایشان را به قبایلی 
هو ور ماقرا ارام ایا ات ات 
تقسیم نمود و مرا در برترین خاندان قرار داد و سپس از اهل بیت من من 
و علی و جعفر را برگزید و مرا برترین ایشان قرار داد و من در میان دو 
پیسر ۳۹ طالب علیه السلام خوابیده بودم که جبرئیل بیامد و همراه او 
فر شته ای بود که گفت: جبرئیل ! بسوی کدامیک از اینان فرستاده شده 
ای؟ وی گفت: بسوی این, و سپس دستم را گرفت و مرا نشاند." ؟ گفتند: 
خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما مثل من چنین بوده 
که مر صلی له عایه و الق سای در اه مسلانان را مد مور 
مگر خانه مرا و آنگاه حمزه و عباس بیامدند و گفتند: ما را بیرون رانده و 
او را در خانه سکنی دادی؟ و حضرت فرمود: من نبودم که شما را بیرون 
رانده و وی را جای دادم بلکه خداوند شما را بیرون راند و او را ساکن 
نمود. به راستی که خداوند عز و جل به برادرم موسی علیه السلام فرمان 
داد که مسجدی پاک بنیان نه و به همراه هارون و دو پسر هارون در ان 
منزل کن و خداوند تعالی مرا نیز وحی نمود که مسجدی پاک بنیان نه و به 
همراه علی و دو پسر علی در آن فرود آی." ؟ گفتند: خدا داند که نه. 
گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما مثل من چنین بوده که رسول خدا 
صلی له عم الم مد را ره آض فرموره ی با علی است د علی را 
حق است ور ار هم جدا تمی: تشوتد که جر حون کونن بش من واره 
ی نه. گفت: شمارا به دا ایا هیچ یک از شما جز من بود که 
جان پیامبر را حفظ نموده باشد و چون مشرکان شبانه به قصد کشتن وی 
ار هی را ات رل ای ها اه 
سوی غار روانه شد و ایشان می پنداشتند که من, خود او هستم و (چون 
مرا در بستر او دیدند), گفتند: پسر عمویت کجاست؟ گفتم: نمی دانم و 
آنارخنان راز دید که بر وبی :نود 
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مرا بکشند؟ ! گفتند: خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از 
شما بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظیر این سخن را که 
به من فرمود درباره او گفته باشد: " خداوند مرا به ولایت علی فرمان داد, 
و هان که ولایت او ولایت من است و ولایت پذیری از من ولایت پذیرفتن از 
خداست, پیمانی است که پروردگارم با من بست و مرا فرمود تا شما را از 
آن آگاه کنم, آیا شنیدند؟ گفتند: آری شنیدیم. فرمود: هان که در میان شما 
کسانی هستند که گویند شنیدیم حال آنکه مردمان را با خود همراه خواهند 
کرد و با وی به ستیز خواهند شد. گفتند: نام ایشان را به ما بگو ای رسول 
خدا ! فرمود: بدانید که خداوند مرا از نام ایشان آکاه ات و بخاطر امری 
که در تقدیر رفته است. فرمود که ایشان را به حال خود رها کنم. شما تنها 

به آنچه در دل خود نسبت به علی می یابید اکتفا کنید." ؟ گفتند: خدا داند 
۳ گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما مثل من چنین بوده که نه 
خکخوی وم آور از سین عید آلدان را نکی بسزم از دیحیی علمدار_ سیاه 
بودنده کشته.: باشد.ه تین ضوات: الخشف بنده ایشان یش آمده و گفت: 
به خدا که در برابر اين سروروانم, تنها به قتل محمد راضی می شوم. چنین 
می گفت حال آنکه آرواره هایش کف کرده بود و چشمانش شرربار و شما 
از او بیمناک شده و از پیش رویش گریختید و من به نبرد او رفتم و چون 
پیش ی اف کویی: که کنیدی بر افراشته نود مماده خر به ود نحل کردم 
و او را از کمر دو نیم کردم چنانکه پاها و سرین و زانوانش استوار بر زمین 
ایستاده بود و مسلمانان نگاه صی کردند وه او می. خندیدند؟ کفتند؛ خدا| 
داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما هست که به اندازه من 
از مشرکان قریش کشته باشد؟ گفتند: خدا نه. گفت: شما را به خدا آیا 
هیچ یک از شما مثل من چنین بود که چون عمرو بن عبد ود پیش امد و به 
مبارزه طلبی, فریاد براورد, انگاه که همه شما بزدلانه پس نشستید, 
برخاستم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: کجا می 
روی؟ گفتم که به جنگ این فاسق می روم. حضرت فرمود: او عمرو بن 
عبد ود است. عرض کردم ای رسول خدا,؛ ار او عمرو بن عبد ود است. 
من هم علی بن آبی طالب هستم و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
این سخن را تکرار نمود و بار دیگر, پاسخ من همان بود. پس فرمود: برو 
در پناه نام 
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خدا, و چون به او نزدیک شدم, گفت: کیستی ای مرد؟ گفتم: علی بن ابی 
طالب. گفت: هم اوردی شایسته. برگرد ای پسر برادر که من مدتی با پدر 

تو همنشین و همصحبت بوده ام و دوست ندارم تو را بکشم. به او گفتم: 
۱0۳ | تو با خدایت پیمان بسته ای که کسی سه پيشنهاد را بر تو عرضه 
نکند .هر آنکه: یکی.از انقا وا بیذیری. گفت: پيشنهادهایت را بگو. گفتم: 
شهادت بده که خدای جز الله نیست و محمد (ص) رسول خداست و به 
آنچه از سوی خداوند آمده, اعتراف نما. گفت: پیشنهاد ۰ چیست؟ 
گفتم: از همان راهی که به میدان آمده ای, با زگرد. گفت: به خدا که با 
زنان قریش این سخن نخواهی گفت که من از پیش روی توء پای پس 
که 
پوستی من خورد و شمشیر به سرم برخورد کرد و من به او ضربتی زدم که 
هر دو پایش آشکار شد و خداوند او را به دست من نابود گرداند. آپا در 
میان شما کسی هست که چنین کرده باشد؟ گفتند: خدا داند که نه. گفت: 
شما را به خدا آیا هیچ یک از شما مثل من چنین بوده که چون مرحب به 
میدان نبرد آمد و چنین به شعر رجز می خواند که: متم آنکه. هز | مرنعت 
نامید مادرم , ,. پوشیده از سلاح و قهرمانی کارآزموده ام, ضربتی به نیزه 
می زنم و ضربتی به شمشیرم. . پس من به کارزار وی در امدم و او مرا زد 
و من او را درحالیکه بر سرش سنگتراشیده ای از کوه بود و هیچ کلاهخودی 
از فرط بزار کی سرش» به به اندازه سرش نبود. پس آن سنگتر اشیده را 
شکافتم و شمشیر به سرش خورد و او را کشتم. آیا از میان شما کسی 
هست که چنین کرده باشد؟ گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از 
شما هست که خداوند مثل من آیه تطهیر را درباره او بر پیامبرش صلی 
الله علیه و آله و سلم نازل کرده_باشد: (تّما بُرِیدٌ ال لْدْمب عَْکم 
الاس هل ابیت و + رک تطهیرا)(1) -: خدا می خواهد آلودگی را از 
شما خاندان آنیافت | برداو تفا را ناک و پاکیزه گرداند). پس رسول خدا 
صلی: الم یه ه اله مطلم صامه ات خیرم سر کرت ورن و اه 
حسن و حسین را 
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نیز به زیر آن گرفت و فرمود: پروردگارا ! اینان اهل بیت من هستم, پس 
پلیدی از ایشان بزدای و ایشان را پاک و پاکیزه گردان." ؟ گفتند: نه. گفت : 
شما را به خدا آیا هیچ یک از شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم درباره وی گفته باشد: " من سرور فرزندان آدم هستم و تو ای 
علی,. سرور عرب هستی. "۲ گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از 
شما هست که چنین باشد: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در مسجد بود که ناگاه به چیزی که از آسمان به زیر می آمد, نگریست و 
شتابان به سوی آن رفت و یاران حضرت به دنبال وی رفتند تا آنکه به چهار 
تن سیاه پوست رسید که تختی روان را بر دوش داشتند و به ایشان فرمود 
که زمیذش بگذارید و آنها جداسستتد: فرمود: رویش را باز کنید و آنها 
ال 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اين کیست؟ گفتند : غلام ریاحی 
هاست که بخاطر پلیدی و عصیانگری اش از ایشان گریخت و آنان به ما 
دستور دادند که او را همینطور در غل و زنجیر دفن کنیم و من به او نگاه 
کردم و گفتم: اي سول دا ! این فزد هیجوفت. مرا تم دفد فکر. آنکه 
یگفت: من به خدا دوستدار تو هستم. به خدا که کسی جز مومنان 
دوستدار تو نیستند و جز کافران از تو بیزار نباشند. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: ای علی ! خداوند او را بخاطر همین پاداش داده 
است. اینان هفتاد قبیله از فرشتگان هستند که هر قبیله ایشان هزار قبیله 
هستند و اکنون فرود آمده و بر او نماز می گزارند. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم غل و زنجیر از وی باز کرد و بر او نماز گزارد و وی 
را به خاک سپرد؟ گفتند: نه. گفت: شمارا به خدا آیا هیچ یک از شما هست 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی سخنی چون این سخن 
که به من گفت, گفته باشد:" شب گذشته به من اجازه دعا و تمنا داده شد 
و چیزی از پروردگارم نخواستم مگر ایک ابر به من عطا فرمود, و چیزی 
و آنرا : و ؟ گفتند؛ 
نع کفت : شما رآئبه خدا آبای دانید کذ وسول خدا ضلی الله علیه و آله و 
سم خالد بن ولیت رنه شفی تشر خریمه: فرساد و آنجهه: رف دانیه وا 
مرتکب شد و 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر منبر شد و سه بار فرمود: 
(خداوندا) به پیشگاه تو از انچه که خالد بن الولید مرتکب شد. بیزاری و 
برائت می جویم.. سپس فرمود: ای علی, تو روانه شو. پس من به راه 
افتادم و دیه ایشان را پرداختم و ایشان را به خدا سوگند دادم که آیا چیز 
دیگری مانده است ؟ و اکنون که ما را به خدا| سوگند می دهی؛ 
ظرفهای آب سگهایمان و تسمه ها و افسارهای شترهامان و آنها را نیز به 
ایشان دادم و مقداری طلا در دستم مانده بود که انرا هم به ایشان دادم و 
گفتم: این هم بخاطر پاک و بریء نمودن ذمه پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم و بخاطر آنچه می دانید و نمی دانید و بخاطر ترس زنان و 
کودکان. سپس به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و 
ایشان را باخبر ساختم. فرمود: به خدا سوگند ای علی بخاطر این کاری که 
تو کردی, چنان شاد هستم که اگر شتران سرخمویی به من هدیه شود, 
سا اری, می دانیم. گفت: شما را به خدا آیا شنیدید 
؟ که-زشول. خدا ضلی. الله غلیهته الم و سل مین فرهود ای علی ا یت 
گذشته به استغفار برای امتم طلبیده شدم, و باد پرچمداران از خاطرم 
گذشت. پس برای تو و پیروان تو استففار نمودم." ؟ گفتند خدا داند که 
آری. گفت: شما را به خدا سوگند آیا شنیده اید که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: " ای ابابکر ! برو و گردن مردی که در فلان مکان 
است را بزن. . وی بازگشت و حضرت پرسید: او را کشتی؟ گفت: ۳۳ 
که نماز می خواند. گفت: عمر, برو و او را بکش. پس وی بازگشت و 
حضرت پرسید که آبا او را کشتی؟ گفت: نه دیدم که نماز می گزارد. 
فرمود: به شما دستور می دهم که او را بکشید و شما می گویید که او را 
در حال نماز یافتیم؟ ! پس فرمود: ای یا یروه او زا بکش, ِِ و 
شدم, فرمود: اگر او را بيابد, او را خواهد کشت. و چون باز 

ای رسول خداء کسی را نیافتم. فرمود: پا ی ها کتاگر وا 
را می یافتی؛ بی شک او را می کشتی. "؟ گفتند: خدا داند که آری. گفت: 
شما را به خدا آیا کسی از شما هست که پیامبر بسان این سخن که به من 
فرمود به وی کزموده باشد: "به راستی که دوستدار تو در بهشت و 
دشمنت در آتش ؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا می 
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فلان مرد قبطی است. حضرت فرمود: ای علی ! برو و او را بکش. عرض 
کردم: اي رسول خدا! چون مرا روانه ساختید همچون میخ داغ بروی کرک 
باشم یا آنکه تأمل و بررسی کنم؟ فرمود: بلکه بررسي کن. پس رفتم و او 
چون در من نگریست, از دیواری گرفت و خود را به آنسوی دیوار افکند و 

ی ار ار 
بالا رفتم و چون مرا دید که پشت سر او بالا رفته ام» پیش بندش را فرو 
افکند و ناگاه بدیدم که عضو مردان را ندارد و بازگشتم و به رسول خدا 
ضلی الله علنه و السو سلم خی دادم وحصرت فرمود؛ حمد و نا خدایی 
راست که بدنامی را اه اه بیتت.به هر داشت: ۱ کفتند آوقیب ین 
گفت: خداوندا خود گواه باش. 


0 0 ید و و یا ۳ 


جایز نیست و این بعید به نظر می رسد و شاید حضرت این را بیان نموده و 
لازم معنای آن را, که همان مبالغه و زیادی روی و اعتقاد به الوهیت باشد, 
در نظر داشته است. چنانکه در خبر دیگری آهده اتشت: اک .بیش آن نبود که 
گروه هایی از امت من آنسان که مسیحیان درباره عیس بن مریم گفتند, 
درباره تو باوری در دل گيرند, سخنی درباره تو به زبان می آوردم که از 
پیش هر جمعی که نمی گذشتی, , مگر آنکه خاک پایت را برای شفا جستن 
که ام بل مر آست ه ین رون ایس ای ۲ 


انن. ختن.با انتلاع هار هایشی. کهردر تکلیف, ارم است فتافات. دارد.- و کول 
نخست درست تر است. 

بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 31 ؛ ص‌329 

و الژُور بالفتح و الرُوّار بالضم-: جمع الژاثر کسفر و سقار جمع سافر «5». 
و قال الجوهری: کعت عن الأمر «6» آکیع و آکاع .. |ذا هبته و جبنت <7». 


و قال: رجل شاک فی السلاح و شاکی السلاح «8» و الشاکی السلاح <9» 
و «10» هو 
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(1) فی المصدر: و صعدت. 

(2) فی (س): علی خلفه. 

(3) فی (س): صرفنا. 

(4) فی الخصال: لا, بدلا من: نعم. 


(5) کذا آورده الطریحی فی مجمع البحرین 3- 319, و الصحاح 2- 673, و 
رها 


(6) فی الصحاح: عن الشی ء. 
(7) الصحاح 3- 1278, و قریب منه فی مجمع البحرین 4- 387. 
(8) فی المصدر: رجل شاکی السلاح و شاک فی السلاح. 
(9) فی المصدر: و الشاکی فی السلاح. 
(10) لا توجد الواو فی الصحاح. 
بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 330 
اللاتنن: السلاح التام <1». 
و قال: الشُوکه: شده البأس و الحدٌ فی السّلاح «2», و قد شاک الرْجل 
«3» یشاک شفکان. ای ظمرت و کته .و حدم فمه شانی لاه شاکی 
السلاح آیضا مقلوب منه «4». 
و البطل بالتحریک-: الشُجاع «5». 
و القیر: ما نقر من الحجر و الخشب و نحوه, ذکره الفیروزآبادی «6». 
و الزور با فتحه و الزوار با ضمه : جمع زاثر است نظیر سفر و سفار که 


جمع سافر است.«5» الجوهری گوید: کعت عن الامر«6» اکیع و آکاع .. 
بمعنی ترسیدن و هیبت کردن از کسی است«<7». و گوید: رجل شاک فی 


السلاح و شاکی السلاح «8» و الشاکی السلاح «9» و «10» یعنی مردی 


(1) در منبع: و صعدت. 
(2) در (س): علی خلفه. 
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(3) در (س): صرفنا. 

(4) در الخصال: لا بعنی خیر, بجای: نعم یعنی آری. 

(5) الطریحی در مجمع البحرین 3- 319, و الصحاح 2- 673, و غیره. 
(6) در الصحاح: عن الشی ء یعنی از چیزی. 

(7) الصحاح 3- 1278, و شبیه آن در مجمع البحرین 4- 387. 

(8) در منبع: رجل شاکی السلاح و شاک فی السلاح. 

(9) در منبع: و الشاکی فی السلاح. 

(10) واو در الصحاح موجود نیست. 


به تن کرده است <1». و گوید: الشو که: شدت حمله و پیورش و نیز نوک و 
لبه سلاح را گویند «2» و قد شاک الرجل یشاک شوکا «3» یعنی که 
شوکت و حدت او در یورش آشکار گشت و از اینرو گویند او شائک السلاح 
است و شاکی السلاح نیز مقلوب آن است.«4». و البطل بمعنی شجاع 
است«5» و النقیر بمعنی تکه چوب يا سنگ يا نظیر آن که سوراخ یا حفر 
شده باشد که فیرو زآبادی گوید.«<6» . 


قول امام علیه السلام: به چیزی که از آسمان به زیر می آمد .. یعنی اينکه 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به فرشتگانی که از آسمان فرود 
می آمدند نگریست., برخاست و به سوی ایشان رفت تا ببیند از چه رو و به 


سوی چه چجیز به زیر آمده اند, پس روانه شد تا یه 1 تأبوت رسید و 
دریافت که فرود امدن ایشان بخاطر انست. 


و قال فی النهایه 


فی «7» حدیث علو* (ع): آأنْ رسول اللّه صلی الله علیه [و آله] و سلم 
بعثه لیدی قوما قتلهم خالد بن الولید فأْعطاهم میلفه الکلب. 


ص: 29 


بخقی انا التی 9» بل فیه الکات:,, عتی. اعظاهم قیمه کل مادفب آمم 
حثّی قیمه المیلفه <9». 


و در النهایه می نویسد: در «7» حدیث علی (ع) آمده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم وی را گسیل داشت تا مردمانی را که خالد بن الولید 
کسانشان را کشته بود دیه داد و او حتی میلغه سگ را هم تاوان داد و آن 
ظرف: آبندانی است که «8» سگ در آن با زبانش آب می خورد. . بعنی که 
بهای. همه جیز را به ایشان پرداخت. نمود و ختی. بهای اندانی سکاتشان 
را«9». 


2 الاحتجاج(1): عمر بن شمر از جایر از امام باقر صلوات الله علیه روایت 
می کند که فرمود: ای را 
تصمیم بر به شورا گذاشتن امر خلافت داشت. کسانی را بسوی شش تن 
زان فری فرشا معلی بت این طالت هلیم الا ها زین 
عفان و زبیر بن العوّام و طلحه بن عبید الله و عبدالرحمن بن عوف و سعد 
بن ابی وقاص را خبر نمود و دستور داد که به خانه ای وارد شده و پیش از 
آنکه با یکی از خودشان به خلافت بیعت نکنند, آز انخانه بیرون نیایند و 
چنانکه چهارتن از ایشان بر خلافت یکی از ایشان توافق کرده و یک تن از 
همراهی با ایشان امتناع نمود, او را بکشند نج 
همپیمان گشتند و دو تن دیگر مخالفت کردند, آندو زا بکشتد. پس از شور 
رآی و نظر ایشان بر عثمان افتاد و امير المومنین علیه السلام زمانی که 
دید ض گروه تصمیم به همپیمانی برای خلافت عثمان را دارند, بر پا 
خاست تا حجت را با ایشان تمام کند. حضرت علیه السلام فرمود: به این 
سخن من گوش فرا دهید و اگر آنچه می گویم حق باشد,آنرا بپذیرید و اگر 
نادرست و باطل باشد, نیذیرید. سپس به ایشان گفت: به همان خداوندی 
که اگر راست بگویید, صدقتان را بداند و اگر دروع تسا 
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- . الاحتجاج 1: 135- 145 چاپ نجف [ 1- 192- 210] با تفصیلی د 
بیان استاد. 


از کدشان اگاه باشد: سوگندتان می دهم که آیا جز من کسی از شما هست 
که بسوی هر دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند: نه. و فرمود: شما را به 
آا رس ار سامت سره یت ی ف وت 
رضوان حاضر بوده باشد؟ گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من کسی 
از شما هست که برادرش در بهشت به زیور دو بال مزین باشد؟ گفتند: نه. 
گفت: شما را به خدا آيا جز من کسی از شما هست که عمویش سید 
هست که همسرش سرور زنان اهل بهشت باشد؟ گفتند: نه. گفت: شما را 
به خدا ایا جز من کسی از شما هست که دو پسرش, نوه های رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و سرور جوانان اهل بهشت باشند؟ گفتند: نه. 
آبات فان زا اس کفه: کب 
شما هست که خداوند پلیدی را از وی زدوده باشد و او را بس پاک و 
پاکیزه نموده باشد؟ گفتند: نف کفت فا را به ضدا با سر فن کسی. ار 
شما هست که به چشم خود چبرئیل علیه السلام را در هیثت و چهره دحیه 
کل تشد ده نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از 
شما در حال رکوع زکات داده است؟ گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آيا جز 
من هیچ یک از تشما نود که‌ترستول خدا ضلی الله علیه و الم وسلم در نی 
خیبر دست بر چشم بیمارش کشید و پرچم را به دست او داد و او هیچ 
واهمه ای به دل راه نداد و سلحشورانه جنگید؟ گفتند: نه. گفت: شما را به 
خدا آیا جز من هیچ یک از شما 2 
سلم در روز غدیر خم وی را به دستور خدا منصوب نمود و فرمود: "هر 

من مولای اویم. اینک علی مولای اوست. خداوندا دوستدار هر ان 
کسان باش که با وی دوستی ورزند و دشمن آنان باش که با وی دشمنی 
ورزند" ؟ گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما هست 
که برادر پیامبر در هنگام اقامتش بوده باشد و رفیق راه او در هنگام سفر؟ 
گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما در جنگ خندق با 
عمرو بن عبد ود به کارزار درآمد و او را هلاک نمود؟ گفتند: نه. گفت؛ شما 
راید خا انا هه ی ار شا مت کفرسول ای الب له و 
آله و سلم 
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به وی گفت: تو نست به من همچون هارون هستی برای موسی, جز 
اینکه پس از من پیامبری مبعوث نمی گردد" ؟ گفتند: نه. گفت: شما را به 
خدا آیا جز من هیچ یک از شما هست که خداوند وی را در ده آیه از قرآن, 
مومن تافیده پاش ؟ کفتید ند کفت: شمارا به خها آباجز من هنم یک ان 
ما هست, که مشتی,عاکبه دست: وسول خدا ضلی: الله- علیه و آله و 
سلم داده باشد و وی آنرا به روی کافران پاشیده باشد و ایشان شکست 
خورده باشند؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما 
هست که در جنگ احد, آنگاه که همه مبارزان عقبنشینی کردند. صف 
ی ی ی ی ی و 
من هیچ یک از شما بوده که بدهی پیامبر را ادا کرده باشد؟ گفتند : که : 
شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما هست که بهشت مشتاق دیدار 
رویش باشد؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما 
هست که شاهد وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد؟ گفتند 
بش ی تما باس وا ابا شیارا یت که سس دا 
صلی الله علیه و آله و سلم را غسل داده و کفن کرده باشد؟ گفتند نه. 
گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما هست که سلاح و پرچم و 
انگشتری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به ارث برده باشد؟ 
کفتند نه. گفت: شما را به.خدا ابا جر هن.هه یک از شما-هشت که رتسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم طلاق همسرانش را به دست وی وانهاده 
باشد؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما بوده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وی را بر شانه خویش بالا گرفت تا 
بتهای بالای در کعبه را بشکند؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من 
هیچ یک از شما هست که در روز جنگ نامش به نوای آ تا خوانده شد 
باشد که: "شمشیری نیست جز ذوالفقار و جوانمردی نیست مگر علی" ؟ 
کفتند نم گفت: شما را به‌خدا ابا جر من هسیک از ضما نود که ساهتد 
صلی الله علیه و آله و سلم وی را در خوردن پرنده (بریان شده) ای که به 
وی هدیه شد. به همسفره شدن با خود دعوت نموده باشد؟ گفتند نه. 
کفت فا را بهشدا آبا جزتمن هتچ یک ان شما هست که پیافیر اصلی اه 
علیه و اله و سلم به وی فرموده باشد: " تو علمدار من در دنیا و پرچمدار 
من در اخرت هستی" 
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؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما هست که قبل 
از در گوشی گفتگو کردن - با رسول خدا| (ص) - صدقه داده باشد؟ گفتند 

نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما بود که پایپوش پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را به دست خود وصله زده و تعمیر کرده 
باشد؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آيا جز من هیچ یک از شما هست که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرموده باشد: "من برادر تو 
هستم و تو برادر من" ۰ کفتنه: نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک 
از شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته 
باشد؛ "خداوندا| مین ی داشتنی ترین تقد کات نزد من و حقگوترین 
ایشان است " ؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما 
بود که در برابر صد عدد خرما, یکصد دلو آب از چاه کشید و خرماها را نزد 
پیامبر آورد و پیشکش حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نمود حال آنکه 
خود گرسنه بود؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما 
بود که در جنگ بدر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با سه هزار فرشته بر وی 
سلام دادند؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا جز من هیچ یک از شما بود 
که پلکهای چشم پیامبر را پس از رحلتش بر هم نهاد؟ گفتند نه. گفت: شما 
را به خدا ایا هیچ یک از شما بود که پیش از من خدا را به یگانگی یاد کرده 
باشد؟ گفتند : کفت: آبا هیچ یکءاز شما به حرمی بود کم سین فردی 
باشد که بر رسول خدا (ص) وارد می شد و آخرین نفر باشد که از نزد او 
خارج می گشت؟ گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما چون 
من بود که همراه نا پیامتر ضلی. الله قلیه. و اله و شلم قدم. رده باشند و 
حضرت چون از کنار باغی گذشت. عرض کردم که باغی بس زیباست و 
پیامبر فرمودند که باغ تو در بهشت بس زیباتر است و همینسان از کنار 
سه باغ گذشتیم که هر بار رسول خدا می فرمودند: باغ تو در بهشت از این 
زیباتر است. گفتند: نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک از شما جز من بود 
اس انا اس و ی و و ای با 
دست خواهی داد؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آپا هیچ یک از شما به جز 
من بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آنگاه که قضد نمود 
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به مباهله با نصرانیان اهل نجران برخیزد. دست او و همسر و دو پسرش را 
گرفته و همراه خود نموده باشد؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ یک 
از شما به جز من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی 
که با رد ای ات نخستین کسی که از این در وارد می شود, به 
راستی که وی امیر مومنین و سرور مسلمین و برترین اوصیاء است و از 
خود مردم بر ایشان اولی تر است . و انس گفت: "خداوندا| او یکی از 
مردان انصار باشد اد و دا 
به انس فرمود: "تو نخستین کسی نیستی ای انس که قوم و خویش خود را 
یت دار ۱۵ کنو ند. گفت: شما را به خدا آیا این آیه درباره هیچ یک از 
شما به چز من نازل شده است که: (اما وم اللَه و رَسُولَة و الذین منوا 
الذین + بقیمون الطّلاح و بوْنّونَ الرکاح و هم راکعون)(1) -: ولی شما تنها خدا 
و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز برپا می 
دارند و در حال رکوع زکات می دهند)؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا 
کسی از شما هست مگر من و فرزندانم که خداوند اين آیه را درباره او و 
فرزندانش نازل کرده باشد که: (اِنّ لابرار یشرئون من کأس کان مزاجها 
کافُورا)(2) 


-: به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته 
است), ۶ کفتند هه گفت: شما را به خدا آیا خداوند اين آیه را درباره هیچ 
یک از شما مگر من تازل کرده اس که: ( جعلم سقابه ا لحاجٌ و عهارة 
العسجد الْحرام کَمَن آمن و الیوّم الاخر و جاهد فی سبیل اللّه لا 
بستوون علد اللد)(3) 


-: آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار ] 
کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد 
می کند آ[نه این دو] نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت 
نخواهد کرد). گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا کسی از شما هست مگر 
من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی هزا ر کلمه آموخته 
۱ ۱ ۱۳۳ نه. گفت: شما را 
به خدا آیا به جز من کسی از شما 
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1-. المائده/ 55 
2 . الانسان/ 5 


3- . التوبه/ 19 


هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز طاثف با وی 
محرمانه ان و مشورت نموده باشد, آنسان که ابوبکر و عمر 
گفتند: تنها با علی محرمانه سخن می گویی و ما را رها کرده ای؟ ! و 
هن ود من نبودم که به سخن گفتن با وی نشستم بلکه 
خداوند بود که مرا چنین فرمان داد. گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچ 
یک از شما بود به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
آبدان وضوی خود به وی [ نوشانده باشد؟ نه. گفت: شما را به خدا| 
آیا په جز من کسی از شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به وی گفته باشد: "تو در روز قیامت از نزدیکترین مردمان به من 
هستی و به شفاعت تو, بیشتر مردمان از قبایل زبیعه و وم وارد 
هست که رسول خدا به وی گفته باشد: "ای علی ! آنهنگام که بر من 
کسوتی پوشانده می شود, بر تو نیز کسوتی پوشانند." ؟ گفتند : نم گفت* 
شما را به خدا ایا به جر من کسی از شما هست رشول خدا به:وق. فرموده 
باشد: "تنها تو و پیروانت هستید که در روز قیامت پیروزمند خواهید بود." ؟ 
گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا به جز من کسی از شما هست که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی فرموده باشد: "دروغ می گوید 
هر انکنتن. که صدعی است مر ا"دوست.دارد ولی: از آنن فرد بیرار انست: ٩۲‏ 
گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا به جز من کسی از شما هست که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم درباره وی فرموده باشد: "هر که این پاره 
های تن مرا دوست داشته باشد, مرا دوست داشته و هر که مرا دوست 
داشته باشد, خدا را دوست دارد." و آنگاه به حضرت گفتند که پاره های تن 
شما کیستند ای رسول خدا؟ و او او 
فاطمه. " ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا به جز من کسی از شما 
هست که پیامبر درباره وی گفته باشد: 1 ی وی 6ج" 
ره گفت: شما را به خدا آیا به جز من کسی از شما 
هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد که: 
فاروق.هستی و خق را از باطل:جدا عق سازی. ٩۳‏ کفتته نة. گفت؟ 7 
به خدا آنا به. جز من کسی از شما هست که رسول الله درباره وی گفته 
باشد: " در روز قیامت, پس از پیامبران تو 
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برترین مردمان هستی." ؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا به جز من 
کسی از شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبای خود 
را برگرفته و بر دوش وی و همسر و دو پسرش انداخته باشد و گفته باشد: 
"خداوندا و من و اهل بیتم به امان تو سپرده شویم و نه به آتش دوزخ: ِ 
گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا کسی از شما هست مگر من که برای 
رسول خدا ص, آنگاه که در غار بود, غذا می برد و او را از اخبار هر روز 
آگاه می ساخت؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا به جز من کسی از 
شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: 
"پیش تو مرا هیچ راز و سرژی نیست." ؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا 
کسی از شما هست مگر من که رسول خدا درباره وی گفته باشد: نو 
برادر و دستیار و رفیق من از ی ات گفت: شما را 
به خدا آیا کسی از شما هست مگر من که رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و سلم به او فرمود: تو سابق ترین مسلمان, دانشمندترین و بردبارترین 
ایشان هستی. "؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خداء به جز من کدامیک از شما 


می توانست مرحب بهودی, جنگجوی ۰ را در مبارزه بکشد؟ گفتند: 
نه. گفت: شما را به خدا آیا کسی از نز شما بود مگر من که چون پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم اسلام را بر وی عرضه نمود, به وی عرض نمود که 
مهلتم ده تا با پدرم سخن گویم. پس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: این اسلام امانت است به نزد تو !او من گفتم: اگر امانت است, 
پنبن پذیرفتم و آسلاخ آوردم؟ گفتنده» نف وک شما را به خدا به جز من آیا 
هیچیک از شما بود که در خیبر را پس از آنکه آنرا باز نمود, بر دستان بلند 
کند و در پا برد اه لت از اد الم امک ان مدید واي 
ق وا ی گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما 

به جز من بود که این آیه درباره اش نازل شده باشد(یا ۳ الذین مَنُوا آذا 
ناجیِتمٌ السول ققدموا بین ید تحواکم صَدفةه)(1) 


-: ای کسانی که ایمان وه اید هرگاه با پیامبر آخدا] گفتگوی محرمانه 
می کنید پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید) و این من 
بودم که از پیش صدقه دادم؟ گفتند 
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نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم درباره او بگوید: هر که علی را ناسزا گوید به 
راستی که مرا ناسزا گفته و هر که مرا دشنام گوید, به حق که خداوند را 
دشنام گفته است؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز 
من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفته باشد: منزل 
هن رحشوق رل وی پوت است ۱ نید نم. کف ما را مدا را 
هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
وی گفته باشد: خداوند نابود کند هر که را با تو در جنگ شد و خدا دشمنی 
سفته کتد هن آنکت ترا کهبا. قق نز تین کیرد ۱ کفتنم: نه. گفت: شما را 
ایا ما میا یال الا ید ره 
اله و سلم قصد داشت به مدینه هجرت نماید, بر بستر وی خوابید و چون 
مشرکان قصد کشتن وی را داشتند, جان خود را سپر بلای او نمود؟ گفتند 
نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: تو پس از من اولی ترین 
مردم بر امت من هستی؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما 
به جز من بود که رسول خدا به وی گفته باشد: تو در روز قیامت در 
سمت راست عرش خواهی بود و خداوند تو را دو لیاس در بر می 1 

پر مکی ین کته بش کف شا رای ایا هچیی ازرشتا به 
جز من بود که هفت سال و چند ماه پیش از دیگر مردمان نماز خوانده 
باشد؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که 
رسول خدا درباره او گفته باشد: من در روز قیامت به رشته ای از نور 
پروردگارم چنگ می زنم و تو به نور من دست می آویزی و اهل بیت من به 
نور تو دست می آویزند "؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما 
به جز من بود که پیامبر به او گفته باشد: تو چون خود من هستی و دوست 
داستن نو کین دوس داستن. من است و کیته جویی نو کین کبنه جوبی از 
من است." ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا ایا هیچیک از شما به جز من 

بود که پیامبر به او گفته باشد: ولایت پذیری از تو همچون پذیرفتن از 9 
من است و عهدی است که پروردگارم آنرا پیمان من نمود و فرمود تا شما 
را از آن آگاه سازم." ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به 
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جز من بود که پیامبر به او گفته باشد: "خداوندا او را پشتیبان و کمک حال 
و یاریگر من قرار ده. ۳ ند ه: گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما 
به جز من بود که پیامبر به او گفته باشد: مال و ثروت سرکرده و همه کاره 
تسگای است و رگم وان هی ۱۳ کدتد بر گفت: شما را 
بفخدا ایا سیچبی. از تما به‌دخر .هن. نهد که بیافتر به: او کفته,باشند: ۲ به 
راستی که مردی را یه سوی شما می فرستم که خداوند قلب او را برای 
ایمان و خداباوری آزموده است." ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا 
۳ به او هدیه نموده و گفته 
باشد: این از انارهای بهشتی است و نشاید که جز یک پیامبر یا جانشین 
پیامبر از آن بخورد." ؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آيا هیچیک از شما به 
جز من بود که پیامبر به او گفته باشد: از خدایم هیچ چیزی نخواستم مگر 
آنکه آنرا به من عطا نمود و هیچ جیزی از پروردگارم درخواست نکردم مگر 
آنکه. اند تزاق نو بی خواستی" ۱ کفتند‌نه. ان 
از شما به جز من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
گفت: :تو پایدارترین ایشان در اجرای امر الهی و وفادارترین ایشان نسبت 
به عهد و پیمان خدا و داناترینشان به قضاوت و دادگرترین ایشان در 
تقسیم نمودن و ممتازترین ایشان نزد خداوند هستی ۳؟ کفنند تن و هت 
شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: " فضل تو بر این امت همچون فضل و 
برتری خورشید بر ماه است و چون فضل ماه بر ستارگان" ؟ گفتند نه. 
گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: " خداوند دوستدار تو را به بهشت 
وارد می کند و دشمنت را به دوزخ" ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا 
هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
وی گفته باشد: " مردمان از ریشه های مختلفی هستند و من و تو از یک 
ره متیر ؟ کید ی ک ها رام تا بای ار ماه کر 
من بود که اور از وق ذر ذو آیه از قران از وی اظهار خشنودی کرده 
باشد؟ گفتند : نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که 
وتو را هلین. الم که و آلت سم بیع کفته ات بر رون 
فرزندان آدم هستم و تو سرور 
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عرب هستی و البته مباهاتی هم بدان نیست." ؟ گفتند : نه. گفت: شما را به 

اه ار تا ری فا او 
سلم به وی گفته باشد: "وعده گاه تو بسان وعده گاه من است و وعده گاه 
شیعیان تو کنار حوض کوثر است آنگاه که امتهای دگر بیم خورند و میزان 
الهی بر نهاده شود. ۲ ؟ گفتند ته. گفت: شما را به خدا ایا هیچیک از شما به 
جز من بود که رسول خدا درباره وی گفته باشد: "خداوندا من او را دوست 
دارم. پس او را دوست بدار ! خداوندا من او را به تو می سپارم."؟ گفتند 
نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا به 

وی گفته باشد: ۱۸ ۱۳ 
خواست و با برپا داشتن نماز و پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از 
منکر و برپا داشتن حدود الهی و تقسیم عادلانه, در این امر بر ایشان چیره 
خواهی گشت." ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز 
من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر(در بدر 
پا غدیر؟؟؟) دست او را گرفته و بالا برده باشد. به حدی که سفیدی زیر 
بغلاش پیدا شده باشد و گفته باشد: ۳ هان؛ این مرد پسر عمو و وزیر من 
است پس او را یاری نمایید و خیرخواهی اش نمایید و تاییدش نمایید که به 
راستی او ولث و سرپرست شماست."؟ گفتند : ته. گفت؛ شما را به خدا آبا 
هیچیک از شما به جز من بود که اين آیه در حق او نازل شده باشد کو: :5 
وین علی سم و لو کان یهمٌ خصاضة و مَن بُوق شخ تیه قاولیک 


هم المْتلخون» (1) 


( و هر چند در خودشان احتیاجی [مبرم ] باشد آنها را بر خودشان مقدم می 


دارند ط هر کس از _حرص نفس خود مصون ماند ايشانند 


0 1۳۷ 0 
ک ای رای رس رل تا ای ال ان ام 
سلم کافوری از بهشت به وی داده باشد و گفته باشد: "آنرا سه قسم کن, 
با یک قسم مراغسل نما, قسمی برای دخترم و ثلت دیگر برای خودت" ۷ 

گفتند نه. گفت: شما را به 
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خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که چون به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم وارد می شد, حضرت بر وی سلام و درود می داد و وی 
را به کنار خود می نشاند و چهره اش از دیدن وی گشاده می گشت؟ گفتند 
نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرمود: "در روز قیامت, چون پیامبران 
به جانشینان خود فخر کنند. من به تو مباهات می کنم" ؟ گفتند نه. گفت: 
شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من هست که رسول خدا صلی الله 
علیه ود الم :هسام به امر خداوند وی را همراه با سوره توبه به سوی 
فقشرکان مکه فرستاده باشد؟ گفتند نه: گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از 
شما به جز من هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی 
گفته باشد: " بر تو از ز کینه هایی در دل مردمانی نگرانم که آنرا آشکار نمی 
سازند مگر آنگاه که من از میان ایشان بروم و چون من رحلت نمودم, در 
آن کینه ها به مخالفت و ستیز برخیزند"؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا 
هیچیک از شما به جز من بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
درباره وی گفت: " خداوند امانت تو را به سرمنزلش رساند و عهد و پیمان 
تو را عملی نماید!" ؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به 
جز من هست که دژ خیبر را گشوده باشد و دختر مرحب دلاور را اسیر 
کرده باشد و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده باشد؟ 
گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من هست که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: "تو تقسیم کننده 
آتش دوزخ هستی, پاکدامنان را از آن به دور می داری و کافران را در آن 
وا می نهی."؟ گفتند نه. گفت: شما را به خدا آیا هیچیک از شما به جز من 
هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: "تو و 
شیعیانت, سیراب و سپید روی, در حوض کوثر بر من وارد می شوید و 
دشمنانت تشنه لب و عطشان و سوخته روی و سیه رو در محضر من 
حاضر می گردند." ؟ گفتند نه. سپس امير المومنین که درود و رضوان 
الهی بر او و بر خاندان پاکش باد. به ایشان فرمود: و اما اکنون که بر خود 
اقرار نموده اید و اين امر بواسطه سخنان پیامبرتان صلی الله علیه و آله و 
شام ند شا اشکار کشت بسن ,دای رنه کنید که.-یکناشت: و اه 
را شریکی نیست 
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و شما را از خشمگین نمودن وی باز می دارم و مباد که از امر او سرپیچی 
کنید و حق را به دست اهل آن بسیارید و پیرو سنت پیامبرتان باشد, که اگر 
با آن مخالفت ورزید, با خداوند به مخالفت برخاسته اید و پس امر خلافت 
را به و که اهل و شایسته آنتنفنت و خلافت از آن اوست؛ بسپارید. 
گوید: | اب یر به اشارتهای پنهان و رایزنیهای مخفیانه پرداخته 
و نزد خود گفتند: می دانیم که او برتر است و شایسته ترین مردم به 
خلافت است ولی مردی است که کسی را بر دیگری ترجیح نمی دهد و اگر 
خلافت را به دست وی بسياريم. ما را بسان و برابر با همه مردمان دیگر 
قرار خواهد داد و بهتر است خلافت را به عثمان بسپاریم, چرا که او با 
دوستان ما دوست است و اینچنین بود کف خلاافت را به دست وی دادند. 


توضیح: به دو قبله نماز گزارد .. یعنی اینکه در یک نماز به سوی هر دو قبله 
و يا اینکه در مکه(توجه: تفییر قبله در مدینه صورت گرفت ظاهرا باید بجای 
مکه مدینه باشد) به سوی کعبه و نیز بیت المقدس نماز گزارد و اشکالی 
نیست در این تصور که دیگران تا زمان تغییر قبله نماز نگزارده باشند, چرا 
که نماز در آغاز واجب نبود که همگان بجای آورند, ولی بهر جهت بعید 
است. اما منظور از بیعت فتح نیز شاید همان بیعت نخستین روز با افتتاح 
فلج رشسالت اند اه کسام صلی: للم یه ه لو سای تورتدان 
عند لت کرد آمره سرا که انشا سن ان رو شعت: کر فد با 
احتمال دارد که برخی از ایشان در بیعت فتح مکه شرکت نجسته و برخی 
دیگر در بیعت رضوان حضور نداشته اند. و(3 سطر حذف شده): متررجم . 
یه ار انا مر ام 
اخره یعنی هر روز یا در نخستین سال در مکه و نیز هتگام رحلت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله. الجوهری گوید: المهراس: سنگی فرو رفته که در 
آن خیزها را ی کوبند ویا دز آن وضه.می کیر ندز 
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1-. الصحاح 3- 990 و شبیه به آن در لسان العرب 6- 248. 


و قول حضرت علیه السلام که می فرماید: من احب شعرآتی ۰ تلشببه 
فرزندان ایشان به موهای ایشان است چرا که وجود ایشان از وجود 
حضرت صلی الله علیه و اله و موجب حسن و شکوه وی هستند همچنانکه 
خرعا سا تفه وت . 


اها اقظ سوار سصرانه تور بسن ار درکه ساصران به ور کی استت؛ 
چرا که در میان ایشان کسی یا کسانی هستند که به لحاظ درجه برترند و 
احتمال دارد که این سخن از روی تقیه و مصلحت باشد تا کسی در ان 
مضظرف رد و یا اشکه یش از امافت شنین, سالی,داشته ولی ,نس از 
رید از انشا عده اشت. میا آزوسنن اغبار خهم‌می نموه لفط مواتم 
ده: شاید از اینرو چنین فرموده که خواسته پس از اظهار پذیرش امر 
پیامبر, پدرش را به جهت رعایت حق و شانش, پیش از خود در اسلام 
وی رداندنه زمانی که‌ساهن صلی الله علیه و آله وسلم به وق فرموه 
این امانتی است نزد تو, دریافت که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
نمی پسندد که این امر اینسان فاش کرو و از اینرو به بدرش خبر نداد و 
سریعا به بیعت با پیامبر و اظهار نهایت پیروی و سرسپردگی به امر حضرت 
شتافت. و اما این سخن که خداوند در دو آیه از وی راضی و خر سند 
گشت, در اين دو آیه است که (لقَدُ ی ال غن الَوْمیینَ .. )1(۲) 


و که موّمنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از 
آنان خشنود شد. . تا پایان آیهم. و دیحری قول حق تعالی: ِِِ یوم بنفع 
الستادفیه صانقم ی تا ابا کمن فرنایه ارضو لاه یه وا ۱ 
(2) 


([خدا فرمود این روزی است که راستگویان را راستی شان سود بخشد 
براي آنان باغهایی است که از زیر [درختان ] ان نهرها روان است هميشه 
در آن جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان آنیز] از او خشنودند اين 
تسایر وا نی صرق ای و ال 
ولو من لها جرین و الأّصارِ و الْذين 
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1- . الفتح/ 18 
2- . المائده/ 119 


اتتقوهق باخسان خضت الله علهم و تضوا غله زا زو تیشگامان نخستنن از 

0 و انصار و کسانی که 1 ِِِ از آنان پیروی کردند خدا از 

ایشان خشنود و آنان آنیز ] از او خشنودند و برای آنان باغهایی آماده کرده 

که از زیر [درختان] آن نهرها روان, است همیشه در آن جاودانه اند این 

الایمان ...) تا بدانجا که تسایر (رضی اللَةْ رز وص له )(2) یا انن 

قول حق تعالی که: (ِنْ الذین آئوا و لوا الصَالحات آولیک هم حَیّر البریُه 
.)تا آنجا که فرماید: (زضی ال عمج و وا عَذ)(3) 


-: در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود 
تايید کرده است و آنان را به بهشتهایی که از زیر [درختان] آن جویهایی 
روان است دز افیف آمرد سنمینتة: در آندا ماندگارند). و این دو آیه آخر بدلیل 
اخبار فراوانی که بر نزول آن در حق حضرت و پیروانش آمده است., 
ی ی ی 


3. الخصال(4): 


از جمله اموری که امیر المومنین علیه السلام در پاسخ خود به آن بهودی 
که درباره اموری که خداوند وی را از میان جانشینان پیامبران بدان ازموده 
بود, پر لسیده بود» انست که فرمود: و اما چهارم ای بهودی زاده, انست که 
خلیفه دوم پس از رفیقش, در چند و چون امور با من مشورت می کرد و 

را ار و ال ار ارت 
خواست و آنرا چنانکه من پیش پایش می نهادم, حل می نمود و من کسی 
را از این اهر احام تفی کردم وبارانم هم از آن خی تذاشتند. کسی: در آین 
امور با او رایزنی نمی کرد و جز من بعد از او کسی در این امر طمع 
نداشت و چون ناگهان و بدون هیچ بیماری زمینه سازی و یا کاری که در 
حال سلامت جسمش انجام داده باشد, لحظه مرگش در رسید؛ شک 
نداشتم که به سادگی و به همان حالی که می پسندیدم و به همان 
سرانجامی که 


ص: 12 


1- . التوبه/ 100 
2- . المجادله/ 22 


ولتت 87 
4-. الخصال 2: 374- 377 باب هفتم 


انتظارش را داشتم, حق خود را به دست آورده ام و خداوند اینچنین بهترین 
وجهی که امید آن داشتم و بهترین حالتی که دلم می خواست را رقم خواهد 
زد ولی او چنین کرد که کار خلافتش را اینگونه پایان داد که گروهی را 
پر شهر د کمن مت آنها بوخ و رنه فقا. اننکه بر بر هرا ذکر نکزد: 
بلکه با هیچ یک از ایشان برابر هم ندانست و هیچ اشاره ای هم به شکلی 
از وارث بودن من پس از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و نه نزدیکی 
من به آو و نه دامادی من و نه هیچ نسبتی میان من و حضرت صلی الله 
و ال لصو راشای رم ی ارم وا هن کمن 
داشتم, نداشتند و هیچ اثری چون اثار من (بر اسلام) نداشتند و او خلافت 
را میان ما به شورا گذاشت و پسرش را در اين امر بر ما حاکم گرداند و 
دستور داد که گردن هر شش تن از این گروه را, اگر دستورش را اجرا 
نکنند, بزند و همین برایم بس ای یهودی زاده, که بر این امر شکیبایی کنم 
پس از آن این گروه همه روزه در تبلیغ خود همچنان به خطابه سرایی می 
پرداختند و من خموش نشسته بودم تا آنکه درباره حال من از من پرسیدند 
و من درباره کارهای خود و ایشان و آثاری که بر جا نهاده ام و آثار ایشان با 
ایشان در گفتگو شدم و برای ایشان اموری را که در وجوه استحقاق من 
بدون هیچگونه حقی از آن ایشان. از آن بی خبر نبودند, روشن نمودم و 
پیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ایشان و آن بیعتی را که 
برای من سخت بر گردن آنها نهاد, را به یادشان آوردم. اما امارت دوستی 
و حب دست اندازی و زبان گشایی در امر و نهی و دل خوش کردن ایشان 
مه .نبا هه پیر وق از کذشتحان ,ین از اتشان آنها را به دنت باشیدن پدانجه 
خداوند حق ایشان قرار نداده بود, کشاند و چون با هر یک خلوت می کردم 
و او را به یاد انتقامهای الهی می انداختم و نسبت به آنچه قصد اقدام به 
ان دارد و فکرش را در سر می پروراند, هشدارش می دادم, از من این 
شرط را درخواست می کرد که خلافت را پس از خود به دست وی بسپارم 
و چون در دل من جز راه درست و تکیه بر کتاب خدای عز و جل و وصیت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و پیروی از این روبه وی که به هر 
فردی همان حقی را که خداوند برایش مقدر کرده بود, اختصاص می داد و 
غیر. از آن.را از وق باز مین داشتم.را نبافتند؛ امر خلافت:را از دست مرن بة 
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در آورده و به طمع دست یافتن به رفاه و فراخی حاصل از خلافت همراه با 
ابن عفان, آنرا به وی وانهادند و آبن عفان مردی بود که هرگز بواسطه او و 
نه حتی بواسطه هیچیک از ان دوستان دیکرلتن: هب امری به صلاح ( 
بود چه رسد به اينکه به دست کمتر از ایشانی به نیکی انجام پذیرد, نه در 
جنگ بدر که اوج قله افتخارات ایشان است و نه در دیگر دستاوردهای 
شکوهمندی که خدای تعالی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم و دیگر نزدیکان از اهل بیتش را بدان مفتخر گردانده بود. آنگاه پس از 
همان روز بود که این قوم را دیدم که آشکارا پشیمان گشته و انگشت 
ندامت گزیدند و هر یک دیگری را در این کار مقصر می دانست و هر یک 
خود و یارانش را سرزنش می نمود. سپس روزهای چندی بر آن خودکامه, 
ابن عفان, نگذشت که وی را تکفیر نموده و از وی بیزاری جستند و او برای 
حل این مساله به نزد یاران خاصش و دیگر مردان از صحابه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم رفت و از ایشان خواست بیعت از وی بازگیرند 
و بخاطر اشتباهش به درگاه خدا| توبه جست و این ای برادر بهودی, رز 

ناپذیرتر و بیشرمانه تر از اشتباه اولی بود و صبر نکردن بر آن سزاوارتر و 
بخاطر این امر مرا در وضعی قرار داد که وصف نپذیرد و آنرا پایانی نباشد 
و من چاره ای نداشتم جز صبر بر معضلی که دردناکتر و آزاردهنده تر از 
این بود. و چنین بود که باقی ان شش تن, همان روز به نزد من امده و 
همگی از رفتاری که با من پیش گرفته بودند. دست کشیده و از می 
خواستند که ابن عفان را خلع نمایم و بر وی شوریده و حقم را از وی 
بستانم و همگی با من پیمان بسته و بیعت نمودند که تا وقتی خداوند عز و 
جل حق مرا برایم باز پس ستاند, تا پای مرگ زير پرچم من بایستند. 09 
خدا ای برادر بهودی. چیزی مرا از پذیرش و گرفتن خلافت بازنداشت مگر 
همان امری که مرا از دو فرصت پیشین برای خلافت باز داشته بود و چنین 
دیدم که حفظ بازماندگان از یارانم؛ برای من بس خوشایندتر و دلگرم 
کتفم کر ای تانودی ایشاناست و دام که اکن اسان راو مر 
فراخوانم. پذیرای 9 باشند و اما درباره خودم» به راستی اینها که می بینی 
خاضر نو م همه قایان و اضاب فعم‌ضای الم یه و نمسای ی 
دانند که مرگ در نظر من به منزله شربتی خنک در روزی بسیار گرم 


ص: 14 


برای فردی است که سینه اش از عطش تشنگی سوزان است و به راستی 
که من و عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمویم رم 
خحاتهلی ال له راد ام ار رس سب ماس ان 
وفاداری خود به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ثابت 
نمودیم و اين همپیمانان من پیش از من رهسپار گشتند و من به خواست 
خداوند عز و جل پس از ایشان, باقی مانده ام و هان که خداوند درباره_ ما 
این آیه را نازل فرمود: (من وین رجال صَدفوا ما عاهدُوا ال له 
فمفه ق فص تیه عم ق سظر و مای لها تدیا ۱1 


-: از میان موّمنان مردانی نا وفا 
کردند برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند 
و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند). اینان حمزه و جعفر و عبیده بودند و 
من خداوند گواه است که انتظار می کشم ای برادر یهودی و هرگز در آن 
پیمان من تغییری ره نیافته است و هیچ چیز مرا از ابن عفان باز نداشت و 
به خودداری وامداشت مر ايینکه من چون اخلاق وی را نیک بنگریستم 
دریافتم او خویی دارد که طولی نخواهد کشید که گذشته از نزدیکان, اهالی 
دوردست را نیز به قتل و پایین کشیدن وی از تخت حکومنش واخواهد 
داشت. حال انکه من بر کنار از این امر ایستاده و صبر نمودم تا انکه این 
اتفاق افتاد و من نه حرفی از مخالفت زدم و نه موافقت. آنگاه این قوم به 
نزد من آمدند و من خدا می داند از انز که میدانستتم اين گروه با در 
دست گرفتن اموال و خوشگذرانی در زمین عادت کرده اند خوش نداشتم 
و ایشان نیز می دانستند که این امور با وجود چون منی که این عادت را 
سرسختانه برخواهد چید., از دستشان خواهد رفت و چون طمعهای خود را 
نزد من نيافتند, به بهانه تراشی روی آوزدند. آنگاه حضرت علیه السلام 
روی به اصحاب خود کرد و فرمود: آیا چنین نیست. و ایشان گفتند: آری ای 
امیر المومنین. 


ص: 2315 


توضیح: عمن دونهم یعنی کسانی که حضور ندارند يا در پیش مردم زیرا در 
بین انان کسانی بودند که سابقه بیشتری در اسلام داشتند, مانند اهل بیت 


پیامبر (ص) و مقداد و عمار و دیگران. 
4 امالی شیخ طوسی(1): 


ابن الصلت به سندی روایت می کند که ابی الطفیل گفت: در روز شورا در 
خانه حاضر بودم و شنیدم که علی علیه السلام فرمود: شما را به خدا ایا 
غیر از من کسی از شما هست که همراه یا رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم به سمت هر دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند : نه. گفت: شما را 
به خدا آیا غیر از من کسی از میان شما هست که پیش از من خدای را به 
یگانگی پاد کرده باشد؟ گفتند به راستی که نه. گفت: شما را به خدا ۳ 
جماعت آیا غیر از من کسی از میان شما هست که برادر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم باشد؟ گفتند به راستی که نه. گفت: شما را به خدا 
اق خماعت ابا غیر از مزن کسی از میان: شما هست. که برادری بسان برادر 
من جعفر داشته باشد؟ گفتند به راستی که نه. گفت: شما را به خدا ای 
جماعت ایا غیر از من کسی از میان شما هست که همسری همچون 
همسر من فاطمه سرور زنان اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند به راستی 
که نه. گفت: شما را به خدا ای جماعت ایا غیر از من کسی از میان شما 
هست که پسرانی چون دو پسر من حسن و حسین, فرزندان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و سرور جواتان اهل بهشت داشته باشد؟ 
گفتند به راستی که نه. گفت: شما را به خدا ای جماعت آيا غیر از من 
کی رح ات ما سا سای اه هر بر 
نجوا سخن گفته باشد و او پیش از این نجوا صدقه ای پرداخت؟ گفتند به 
راستی که نه. گفت: شما را به خدا ای جماعت آیا غیر از من کسی از میان 
شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی گفته 
باشد: "هر که من مولای اویم. پس اکنون علی مولای اوست, خداوندا با هر 
که با وی دوستی نمود, دوستی نما و با هر که با وی از در ستیز در امد, 
ستیز جوی ". ؟ گفتند به راستی که نه. گفت: شما را به خدا ای جماعت ایا 
غیر از من کسی از میان شما 


ص: 216 


امالی تخ وین ۰:1 12 با بیان مفضل استاد: 


هست. که بیامیز ضلی الله علیه و الد و شلم به وی فرموده باشد: "تو 
نسبت به من همچون هارون هستی نسبت به موسی" ؟ گفتند به راستی 
که نه. گفت: شما را به خدا ای جماعت ایا غیر از من کسی از میان شما 
هست که چون برای رسول خدا| گوشت پرنده ای هدیه آوردند. گفت: 
خذ آدندا مضص‌ترین ند کانت وا توص ار با با مان ای را هرد مهن 
بودم که بر او وارد شدم و حضرت فرمود: "خداوندا! اين محبوبترین 
ی ی خداوندا خود 
گواه باش ! 


5 الاحتجاح(1): 


او ارس مش ها کی ماش است. که کت ور عکیر نزو آخام 
ان اه وی اه اه ری 
عبید به نزد وی آهدند و . , ادامه روایت را وارد کرده تا آنجا که گوید .. امام 
علیه السلام فرمود: ای عمرو! اگر این امت امر حکومت را به دست تو 
بسپارند و بدون هیچ جنگ و صرف مال آنرا بدست آوری و آنگاه به تو 
گویند: آنرا به هر که خواهی ببخش ! آنرا به دست چه کسی خواهی سپرد؟ 
گفت: آنرا را شورایی میان مسلمانان قرار می دادم. فرمود: میان 
همه ایشان؟ گفت: آری. فرمود: میان تبهکاران و برگزیدگان ایشان؟ 
گفت: آری. فرمود: میان قریشیان و دیگران؟ گفت: میان عرب و عجم. 
فرمود: آیا ابوبکر و عمر را تایید و یاری می کنی يا از آندو پیزاری می 
جویی؟ گفت: تاییدشان می کنم. فر مود: ای عمرو! اگر تو از آندو برائت 

می جستی جایز بود که درباره ایشان به خلاف برخیزی و اگر آندو را تایید 
می کردی, به راستی که با هم آن دو به مخالفت برخاسته ای. حقیقت 
آنست. که غمر با انوبکر یمان بشته و بدون. خشورت با کستی: با او بیعت 
نمود و سپس ابوبکر نیز اين رفتار وی را تلافی نموده و بدون مشورت با 
هیچکس, خلافت را به وی بازگرداند و سپس عمر آنرا میان شش تن به 
شورا نهاد و غیر از آن شش تن اهل قریش, انصار را از اين حق. مجروم 
نمود و سپس مردم را درباره ایشان به چیزی سفارش نمود کف کمان .تفن 
کتم, نه تو و نه هیچیک از بارانت آثرا بيسندی. گفت: مگر چه کرد؟ 


ص: 17 


لاه 2 120۰118 ان ی سر 22 362 وه جات ابر ان 


فرمود: دستور داد که صهیب سه روز به پیشنمازی مردم بایستد و ان شش 
تن بدون حضور احدی مگر ابن عمر که با او مشورت می کردند ولی حق 
دخالتی نداشت. به شور بنشینند و مهاجران و انصاری را که نزدش بودند 
دستور داد که اگر سه روز گذشت و ایشان فارغ نشده و با یکی از 
خودشان بیعت ننموده بودند. گردن همه آن شش تن را بزنند و اگر پیش از 
پایان سه روز, چهار تن هم رآی شده و دو تن مخالفت نمودند, گردن آن دو 
تن زده شود. اما شما آیا در شورایی که میان مسلمانان متصور هسیید., به 
چنین امری راضی می شوید؟ گفتند: نه. 


6 التهذیب(1) و 7. الکافی(2): 


نظیر همین روایت را به سندی دیگر نقل می کند. 
8 الاحتجاج(3): 


در خبر آبی هذیل است: آنگاه که وی با آن مرد شیعه که به جنون متهمش 
می کردند, وارد مناظره شد, به وی گفت: ای ابا هذیل نظرت درباره این 
کار عمر که خلافت را شورای میان شش تن قرار داد و مدعی شد که 
ایشان از اهل بهشت هستند, و گفت اگر دو تن با چهار تن دیگر مخالفت 
نمودند. پس آن دو تن را بکشید, و اگر سه تن از ایشان با سه تن دیگر 
ما ره سا ی و و ۱ 
نیست, چیست؟ و آیا اين دینداری است که به کشتن اهل بهشت فرمان 
دهد؟ ! و نظرت درباره عمر چیست ای ابا هذیل آنگاه که ضربت خورده بود 
یی و عباس بر وی وارد گشت و او گوید: وی را بیقرار دیدم و 
ترا را اس 
از من آترا به دست خواهد گرفت. گوید: گفتم: آنرا به دست طلحه بن عبید 
الله بسپار. گفت: وی مردی تندخو و سرسخت است و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم او را چنین می شناخت و من امور مسلمانان را به دست 
مردی سختخو قرار نمی دهم. گوید: گفتم آنرا به دست زبیر بن عوام 
بسپار. گفت: مردی خسیس است و خود او را دیدم که بر سر کلافی از نخ 
با زنش چانه می زد و من امور مسلمانان را به دست 


ص: 219 


1- . الثهذیب 6: 148- 151, حدیت 261 
2 . الکافی: 5: 23- 27, حدبت 1 
3- . الاحتجاج 2: 150- 154- اللجف», و 2- 382- 385- ایران- 


یک بخیل نمی دهم. کفید کفتق آثرا بدستت هدش این وقاض بسا 
گفت: مردی است که دل به اسب و کمانش خوش داشته و اهل خلافت 
نمودن نیست. گفتم آنرا به عبدالرحمن بن عوف بسپار. گفت: مردی است 
که حتی خانواده خودش را هم نمی تواند اداره کند. گفتم آنرا به عبد الله 
بن عمر بسیار. و او برخاست نشست و گفت: ای آبن عباس ! تو را به خدا, 
منظورت از این کلام چیست؟ خلافت را به مردی بسپرم که حتی نتوانست 
زنش را طلاق دهد؟ ! گفتم: تشر آنرا به عثمان بن عفان بسیار. گفت؛: به 
خها کات ات نع هس حاندان ای حعیظ را مان بر کردم 
مردم می کند و چه بسا که اگر چنین کند, او را بکشند .. و اینرا سه بار 
تکرار کرد و سپس بخاطر آگاهی از دشمنی او با امیر المومنین علی بن 
ابیطالب علیه السلام سکوت کردم و او گفت: ابن عباس ! آن رفیقت را هم 
نام ببر. گفتم: آنرا جه خست: علی بسیار. گفت: به خدا سوگند که بی تابی 
ام جز از آنرو نیست که ما حق را از صاحبان آن گرفتیم و به خدا سوگند 
که اگر او را خلیفه گردانم, به حتم که وی ایشان را به راه راستین پیش 
می برد و اگر به فرمان وی سرنهند, ایشان را به بهشت وارد می کند.. وی 
ببشن می کف ولی یتنا را رای مان آن مسوتن گرا یاه یدای بر 
او از مجازات خداوند ۰ . ادامه روایت 


بحار الاتوار (ط - بیروت) ؛ج 31 ص355 
بیان: 


من آحلاس الخلافه .. آی من یلازمها و یلیق بها. قال فی النهایه «6»,فی 
حدیث الفتن عذّ منها فتنه الأحلاس <«<7» .. جمع حلس و هو الکساء الذی 

یلی «8» ظهر البعیر تحت القتب, شبهها به للزومها و دوامهاء و منه الحدیث 
۳ نب کونوا احلاس بیوتکم .. ای الزموها, و منه .. نحن احلاس الخیل: 
بریدون لزومهم ظهورها <10» 


توضیح:من احلاس الخلافه .. یعنی کسی که ملازم خلافت و شایسته آن 
است. در النهایه «6» آمده است: در حدیت الفتن فننه آلاحلاس را هم از 
جمله آنها برشمرده است«<7» ۰ و احلاس جمع حلس و آن پوششی است 
که «8» مستقیماً روی کمر شتر و زیر قتب (چرمینه زیر زین) قرار می 
گیرد و و ایشان را به این دلیل 


ص: 19 


به آن تشبیه کرده همواره ملازم و همراه آن هستند و از همین مقوله است 
حدیثت«<9»: کونوا احلاس بیوتکم یعنی اینکه ملازم خانه هایتان باشد و هم 
از این معنی است نحن احلاس الخیل یعنی که همواره بر پشت اسبان 
سوار و در پیکارند«10». 


9. علل الشرائع(1): 


از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: وقتی که 
ور و ره 
نام علی علیه السلام را در پس همه نامها نوشت. پس عباس گفت: ای 
آسیز عمستان ای اه آلخشت ‏ ایرمه که سول خدا خی آلله یو الم د 
۵ ۳ به تو توصیه کردم که دست خود را پیش آوری تا با تو 
یاه را ی برفی ۲اه ار ارآ رد ره 
مضه ی کلم آکتون که‌ضهر توورا ارسعاه اف شور توت و نام جوز 
بعنوان اخرین نفر درج کرده و ایشان تو را عقب خواهند راند, این حرف 
مرا بشنو و وارد شورا مشو و علی پاسخی نگفت و چون با عثمان بیعت 
نمودند, عباس به حضرت گفت گفت : نگفتم ! حضرت به او گفت: ای عمو! ۰ چیزی 
در میان هست که شما از آن خبر نداری, آیا نشنیدی که بروی منبر گفت: 
خداوند بر آن نبوده که خلافت و نبوت را برای این خاندان جمع آورد. ۰ و من 
قضندم آن بون که آه بة ژبان خو, خودش, را تکفیب»تعاید و مردق دریابتد که 
سخن دیروز او دروغ و باطل بود و این ماییم که شایسته خلافت هستیم. و 
آینگو یم کناس .سا کت فید: 


0. قرب الاسناد(2): 


حنان از امام صادق علیه السلام روایت کند که مردی پرسید: چرا عمر بن 
الخطاب. عبد الله بن عمر را از اعضای شورا قرار نداد؟ و حضرت فرمود: 
این را به عمر پیشنهاد کردند ولی او گفت: چگونه مردی را که عرضه 
طلاق دادن زنش را نداشت. شریک گردانم؟ ! 


ص: 220 


آاع‌علل ال اف 1 اف 2 ود :1 
2 قرب الاستاد: 48 


ال وا توا من رات ی ایکا تاه 
بیعت شد, شنیدم که مقداد بن الاسود الکندی به عبد الرحمن بن عوف می 
گفت: به خدا ای عبد الرحمن ! پس از پیامبر, رفتاری بسان آنچه که اکنون 
در حق این خاندان مرتکب شدند, ندیده بودم. عبد الرحمن به او گفت: تو 
را چه با اين کار ای مقداد؟ گفت: به خدا که من بخاطر محبت رسول خدا 
صلین الله. علیه و الة و تلم به ایشان, آنان را دوست دارم و به خدا که 
بخاطر شرافت یافتن فوتن نز دیکر مردمان بخاطر شرف ایشان. اما 
همدست شدن آنان در ستاندن حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از دست ایشان, مرا اندوهی فرا می گیرد که هرگز ذره ای از آنرا 
بروز نمی دهم. عبدالرحمن به او گفت: وای بر تو ! به راستی که خود را 
پرای شما به زحمت افکندم. مقداد به او گفت: به خدا که مردی را ترک 
گفته ای که به حق فرمان داده و به حق دادگری پيشه می نمایند. هان که 
به خدا اگر مرا در برابر قریش یاران جنگاوری بودب بی شک همچون 
جنگیدنم در نبرد بدر و احد, با ایشان در کارزار می شدم. پس عبدالرحمن 
به وی گفت: مادرت به عزایت بنشیند ای مقداد! مباد که مردم این سخن 
را از زبان تو بشنوند, وگرنه که به خدا بیم آن دارم که تو سردسته فرقه 
ای و برپا کننده فتنه ای باشی. جندب گفت: چون وی از آن مکان دور 
گشت به نزد وی رفتم و گفتم: مقداد ! من از تو حمایت می کنم. گفت: خدا 
خیرت دهد, هدفی که ما داریم, با دو مرد و سه مرد چاره نمی شود. پس 
از نزد وی روانه شده و به نزد علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رفتم و 
آنچه که وی گفته بود و من گفتم را بیان کردم و گوید که حضرت برای ما 


دعای خیر نمود. 

. امالی شیخ مفید(2): به سندی دیگر نظیر همین روایت نقل شده 
۳ 
3. الارشاد(د3): 


یحیی بن عبد الحمید الحمانی به سندی که ذکر می کند. روایت ت کرده که 
چون عمر خلافت را بشکل شورای میان شش تن قرار داد و گفت: اگر دو 
تن برای یکی از شش تن و دو تن دیگر برای یک نفر دیگر همرأی شدند, 
پس با 


ص: 31 


1- . آمالی الشیخ الطوسی 1: 194 با بیان مفصل اسناد 
۰-2 . امالی شیخ مفید: 169- 170, حدیث 5 
3- . الارشاد: 151- 152 


عیه الرحهن ور سان اس و بست: یکیی اسر الوم عله لام 
درحالیکه بر دست عبد الله بن العباس تکیه داشت, از خانه فیزرفن: اهنت و 
فرمود: ای اين عباس ! اين گروه پس از پیامبرتان همانسان که در زمان 
ند کف پیامبر با وی ستیز می کردند, اکنون سر ستیز با شمایان دارند. و 
هان که سوگند به خدا جز با شمشیر به راه حق باز نمی گردند. اس 
به وی گفت: از که زو خلیرن. مت وین ؟ فرمود: آیا نشنیدی که عمر گفت: 
اگر دو تن با یک تن بیعت نموده و دو تن دیگر با یک تن دیگر, پس با آن سه 
تنی باشید که عبد الرحمن از جمله ایشان است و سه تن دیگر را که عبد 
آلرخفن .دز قیان. آنها. تیست. :۱ بکشید. ابن .اس کفت: ازی: نفتیدم. 
فرمود: آیا نمی دانی که عبد الرحمن پسر عموی سعد است و عثمان داماد 
عبدالرحمن است؟ ! گفت: آری. فرمود: روشن است که عمر می داند که 
سعد و عبد الرحمن و عثمان نظری مخالف هم نخواهند داشت و اگر هر 
یک از ایشان با طرف سومی بیعت کند, دو تن دیگر هم با وی خواهند بود و 
دستور داد که مخالف ایشان را بکشند و برایش مهم نیست که طلحه نیز, 
اگر بتواند من و زبیر را اینگونه بکشد, کشته شود. هان سوکند که اگر عمر 
زنده بماند, به راستی که تمام افکار پلیدش درباره خودمان را چه در 
گذشته و چه اکنون به رویش می آورم و اگر زنده نماند که خداوند من و او 
را در روزی که حکم نهایی و فصل الخطاب خداوند در آن باشد. گرد خواهد 


آورد. 
4. الارشاد(1): 


قرو بن. شفد. آز خیش الکناتی. روایت. هی کند. که کفت؟.انگاه. که 


عبدالرحمن در روز شورا بردست عثمان زد امیر المومنین علیه السلام به 
وی گفت: پیوند دامادی مس به این یت تحریک مور او واداست: 2 


داشت, ۰ خداوند را شما ۱ و نفاق افک 
بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 31 ؛ ص358 
بیان: 


ص: 222 


1- . الارشاد: 152 


قال الجوهری «5»: قال الاأاصمعیت: : منشم بکسر السینت ام اهر ام کات 
بعکم عطارنر ۵ کانت خراعه و.حرهم اذا ار ادها القتال تطیبوا من طیبها, و 
کانوا اذا فعلوا ذلک ِ القتلی فیما بینهم, و کان «6» بقال: آشآم من 
عطر منشم, فصار مثلا. قال زهیر: تفانوا «7» و دکوا بینهم عطر منشم, و 
یقال: هو حتٍ 

(1) فی المصدر: ذاک. 

(2) الارشاد: 152. 

(3) فی المصدر: بالبیعه فی. 

(5) فی الصحاح 5- 2040- 2041, و مثله فی لسان العرب 12- 577. 

(6) فی الصحاح: فکان. 

(7) فی (ک): تفالو. 

تحار الاتهان (ظ - پیروت)ز خ 1 ور 359 

بلسان <1». 


ضیح: الجوهری گوید: اصمعی میگوید منشم به کسر شین اسم زنی 
2 
به عطرهای او معطر می کردند و چنانچه چنین می کردند کشتگان میان 
آنها بسیار زیاد می شد و گفته می شد«6» : شومتر از عطر منشم و این 
ضرب المثل شد زهیر گوید: یکدیگر را نابود کردند«7» و بین خودشان از 
عطرهای منشم پراکندند و گفته می شود که این دانه 


(1) در منبع: ۳ 
(2) الارشاد: 152. 


(3) در منبع. بواسطه بیعت در. 


)4( در الارشاد: آنچه کردی. 
رگا 00406 رو او اسان ایح سوه 
ص: 3223 


(6) در الصحاح: فکان. 
(7) در (ک): تفالو. 
بلسان است. <1» 

5. امالی شیخ مفید(1): 


عمر بن محمد الصیرفی با سندی که ذکر می کند, روایت می کند: روزی 
عمر بن الخطاب از خانه برون رفت و در هنگامی که خود را در کنار جمعی 
دید که علی علیه السلام و عثمان و عبد الرحمن و طلحه و زبیر در میان 
ایشان بودند گفت: آیا همه شما پس از من امیدوار به خلافت یافتن 
هستنید !۲ ؟ زبیر گفت: آری همه ما آرزومند خلافت پس از تو هستیم و خود را 
شایسته آن می دانیم, آپا این نایسند است؟ عمر گفت: می خواهید نظرم 
نسبت به شما را بگویم؟ ایشان خموش ماندند و عمر گفت: آناا تقو 
خواهید درباره شما برایتان سخن گویم؟ همگی خاموش بودند و زبیر گفت: 
سخن بگو هر چند که ما سکوت اختیار کرده ایم. وی گفت: اما تو ای زبیر 
بهنگام خرسندی, ایمان داری و چون خشم گیری, به همه چیز کافر می 
شوی, یک روز انسانی و دیگر روز شیطان. به نظرت آنروز که 7 تو شیطان 
ها وا هم و 
ول نا صلی. الله علمت ه اله هسام در حاکن تفای تم ق 
شتافت که تو را سرزنش کننده بود. و اما تو ای علی, به راستی که تو اهل 
بیهوده گذرانی و شوخطبعی هستی. و اما تو ای عبد الرحمن به خدا سوگند 
که تو شایسته هر خیری که در حقت انجام شود هستی و به حق که از میان 
شما مردی هست که اگر ایمانش میان گروهی از سربازان تقسیم شود 
برای همه ایشان بسنده باشد و او عثمان است. 


6 امالی شیخ مفید(2): علي بن بلال به سندی که ذکر کرده, روایت می 
رایزنی در او ۳ شدند, دا بن اسود کندی رحمه الله پیش امد و 
گفت مرا نیز همراه خود به داخل راه دهید که من در انديشه حفظ دین 
خدایم و خیرخواه شما هستم, ولی ایشان 


ص: 2924 


1- . آمالی شیخ مفید: 62- 63, حدیث 8, با تفصیلی در بیان اسناد 
2 . امالی الشیخ المفید: 114, حدیت 7 با تفصیلی در اسناد . 


نپذیر فتند. پس گفت: بگذارید تنها سرم 0 خانه کنم و سخنم را 
بشنوید و ایشان این را هم نپذیرفتند. پس گفت: اگر امتناع می کنید. پس 
با مردی که در جنگ بدر حضور نداشته و در بیعت رضوان هم شرکت 
نجسته و در جنگ احد نیز» آنگاه که دو گروه به کارزار شدند, از شکست 
خوردگان بود, بیعت نکنید. عثمان گفت: هان که اگر , به خلافت دست یابم؛ 
سوگند که تو را به رب اولت بازمی گردانم. و چون لحظه مرگ مقداد در 
ز 20 گفت به عثمان خبر دهید که من به نزد پروردگار اول و آخرم 
بازگردانده شدم و چون خبر مرگش به عثمان رسید, روانه شد و به کنار 
قبر او آمد و گفت: خدایت رحمت کند که فلان بودی .. و فلان بودی و . 
همینطور صفات نیک وی را پرمی شمرد. زییر به وی گفت: (شعر:) تو را 
در دوران زندگی حاضر نشدی : توشه ای برایم فراهم کنی. گفت زبیر ! به 
من چنین می گویی؟ آیا گمان می کنی که من دوست دارم که چنین فردی 
از ایا ای اه اه ماه ماه رای هیر کهآ 
دفت: هن خشضین ۵ تاراصن آفنت 1۲ 


7 الفضائل (1): از امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام روایت 
است که وی روزی خطبه ای ایراد نمود و فرمود: ای مردم ی 
گویم گوش فرا دهید. ای که رحمت خدا بر شما باد. ای مردم ! 


با آپونکر ۵ غهر بفت کردیدحال آیکه به خها سه کند هن از آنوه سزاوار نز 
ی وا وا 
وی یا ی ی 9 ی 


ی و نیز از ان بی خبر نبودند 
ك و اگر چنین نبود, سخنانی ان فم انم کم فر توانر ان چیزی برای 
گفتن نداشتید. 

ص: 325 


. این روایت را نه در روضه الواعظین فتال الثیسابوری, و نه در کتاب 
1 ان شیه کلیتمه.وبه در الفضایل این شادان تام و اما هو 
دهیم که نوعی اشتباه نگاری يا تحریف از سوی نسخه نویسان صورت 


زبیر گفت: سخن بگو ای ابا الحسن ! پس علی علیه السلام فرمود: شما را 
یاد کرده و همراه با رسول خدا نماز گزارد؟ يا اينکه آیا هیچیک از شما نزد 
رسول خدا جایگاهی بالاتر از من داشت؟ يا اينکه آیا هیچیک از شما هست 
که چون من سه برگ امتیاز در دست داشته باشد: برگ خویشاوندی و برگ 
یار خاص بودن و برگ هجرت نمودن؟ يا اینکه آیا هیچیک از شما هست به 
غیر من که برای رسول خدا دوازده خرما آورده باشد؟ يا اينکه آیا هیچیک از 
شما هست غیر از من که آنروز که مردم بخل می ورزیدند, پیش از راز 
گفتن با رسول الله (ص) او خون قلبش را صدقه داده باشد؟ پا اینکه ایا 
هیچیک از شما هست به غیر من که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
در روز غدیر دست او را گرفت و گفت: "هر که من مولای او هستم پس 
علی مولای اوست. خداوندا با هر که با او دوستی ورزد» دوستی نما و با هر 
که با او ستیز نماید. دشمنی نماء و حاضران این سخن را به گوش غایبان 
برسانند. " ؟ آیا هیچیک از شما هست به غیر ‏ من که خداوند در پقران به 
دوستی با وی فراخوانده و می فرماید: (قل لا سکم علیه اجرا الا المَوَدم 
فی الْفْربی)(1) 


: بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی در 
باره خویشاوندان). اپا پیش از اين به هیچیک از شما چنین گفته است. پا 
اینکه آیا هیچیک از شما هست به غیر من که چشمان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را پس از رحلتش بر هم نهاد؟ يا اينکه آیا هیچیک از شما 
هست به غیر من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پس از 
رحلت در قبر نهاد؟ با اینکه آیا هیچیک از شما هست که بسان من آیه تنزیه 
بواسطه جبرئیل علیه السلام بر پیامبر نازل شده و در خانه کسی جز من و 
حسن و حسین و فاطمه نبود و جبرئیل علیه السلام گفت: سلام و درود و 
رحمت خداوند بر شما باد. و گفت که ای محمد, پروردگارت به تو سلام 
می رساند,و مي فرماید: (تما بُریذ ال لدم عَتْکم الز؟ خس آفل ات 5 
بُطْهْرَکَمْ تطهیرا) -: همانا خدا می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر ] 


بزداید و 


ص: 226 


شمارا پاک وپاکیژه کرداند), ایا دز آن روندحز‌من در آن جمع نود با اینکه 
آیا هیچیک از شما هست به غیر من که پس از دستور خداوند, در خانه اش 
به سوی مسجد باز نگاه داشته شد, آنسان که عمر گفت: ای رسول خدا! 
ما را از مسجد بیرون رانده و او را به درون راه داده ای. و حضرت فرمود: 
اين خداست که او را راه داده و شما را بیرون کرده است. "؟ يا اینکه آیا 
هیچیک از شما هست به غیر من که چون می جنگید, جبرئیل در سمت 
راست او بود و میکائیل در سمت چپش؟ با اينکه آیا هیچیک از شما هست 
به غیر من که پسرانی بسان پسران من حسن و حسین, سرور جوانان اهل 
بهشت داشته باشد, و آیا اين دو, فرزندان کسی غیر از من هستند؟ يا اينکه 
آنا هنخیک: ۱ ستما هنت به غیر هن که.ییامتر:ضلی الله: علیه.و اله و تسلم 
به وی فرموده باشد: "تو نسبت به من به منزله هارون هستی نسبت به 
موسی, جز اینکه هیچ پیامبری پس از من نخواهد امد." ؟ يا اينکه ایا هیچیک 
از شما هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خیبر 
بسان من در حق وی گفته باشد: " سوگند که فردا پرچم سپاه را به دست 
مردی می دهم که خدا و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول خدا نیز 
او را دوست دارند و بسیار حمله آور است و فرا ر کننده نیست و پیروزی 
به دستان او حاصل خواهد آمد و آیا پرچم را جز من به کسی دیگر داد؟ با 
اینکه آیا هیچیک از شما هست به غیر من که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم آنروز که پرنده ای بریان شده برایش آوردند, درباره او چنین 
گفته باشد: خداوندا محبوبترین بندگانت را به نزد من آور تا با من همسفره 
شود و اين من بودم که به نزدش رسیدم و آیا کسی جز من بود که به نزد 
وی رسید؟ يا اينکه آیا هیچیک از شما هست به غیر من که خداوند وی را 
ولیٌ خود نامیده باشد؟ يا اینکه آیا هیچیک از شما هست به غیر من که 
خداهو‌ند.فن کنایش اویاز ار آلود یبای اوه کردم باشد؟ یا اینکه آیا 
هیچیک از شما هست به غیر من که خداوند فاطمه دختر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم را به همسری وی درآورده باشد؟ يا اينکه آیا هیچیک از 
شما هست به غیر من که پیامبر به او مباهله نمود؟ گوید: در این هنگام بود 
که زبیر برخاست و گفت: سخنی صحیحتر از سخن تو از کسی نشنیده ایم 
یشان .آن یه باد تداریم .ول فردهان با آان,جو شته سین بفف 
کردند و ما با 


ص: 297 


اجماع مخالفت نکردیم و چون حضرت این را شنید, نشست و چنین می 
گفت: (و ما کت شَخِد المْضلین عضصّدا)(1). 


-: و من آن نیستم که گمراهگران را همکار خود بگیرم). 
8. العدد القویه فی المخاوف الیومیه (2). 


از ابن عباس روایت است که گفت: روزی با عمر راه می رفتم که وی 
0 و 0 ۳ ۱۳۵ سبحان الله ! 
چنین نفسی بیرون ندادی مگر بخاطر مساله ای عظیم. گفت: وای ای این 
عباس نمی دانم که با این امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه 
و ی کی و و و 
شاینته خرین. مردم به آن است ۱ کفتم؛ آری به خدا, من این را : به خاطر 
پیشینه و دانش و خویشاوندی اش با پیامبر و اينکه داماد اوست؛ می گویم. 
گفت: آری اینچنین است ولی او زیاد شوخی می کند و در روایتی دیگر 
است : ولی او اندکی شوخ است. و در روایت دیگری است که گفت: د ست 
مریزاد ایشانر| اگر که خلافت را به این طاس پیشانی سیرده بودند چگونه 
ایشان را به راه حق می برد, حتی اگر که شمشیر بر گلویش نهاده باشند. 
گفتم: آیا ین < کار اه م ای ها اش ی ام را 
گفت: اگر کسی را به خلیفگی برنگزینم و رهایشان کنم, به راستی که برتر 
اف تا وا یا ی اند ای اعد به خدا 
که اگر چنین کنم, بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار می کند و چنان به 
را ما اه 
خدا که اگر چنین کنم. چنان خواهد کرد و اگر چنان کند. آنان خواهند کرد و 
مردم بر سر او ریخته و او را خواهند کشت. را 
شیفته خاندان خودش است. گفتم: طلحه بن عبد الله چطور؟ گفت: آن 
چلاق خشکیده دست ! او خود متکبرتر از آنست که خلافت را به او بسپارم. 
خدا ان جوز وا تاوود که من سر‌توشت: امت, مخفه صلی الم علبه. و اله و 
سلم را با این تکبر و خودیسندی که او دارد. به دست وی بسپارم. و در 
روایت 


ص: 229 


1- . الکهف/ 51 


آلعوو الق هقی ستاو ات در و ور 


دیگری است: او نخوت و خودبزرگ بینی دارد. گفتم زبیر بن عوّام چطور؟ 
گفت: اگر چنین کنم او با مردم بر سر صاع و مد کتک کاری خواهد کرد. و 
در روایتی دیگر: او چون خشم گیرد کافر شود و چون خشنود باشد, 
ایمانش برجاست. گفتم: سعد بن ابی وقاص چه؟ گفت: او اینکاره نیست. 
او گله ای اسب و سوار دارد که با آن به جنگ می رود و در روایتی دیگن 
23 0 با هر ار است. و در را ِ " هرد ۳ 
اک و ام خاتم خلافتش را در انگشت زنش خواهد کرد. به خدا که 
ای ابن عباس ! به خدا که این کار تنها شایسته مردی قوی است بدون 
خشونتگری, و نرمخو بدون سستی و ناتوانی, و بخشنده بدون اسرافکاری, 
و صرفهجو بدون بخل. 


این آخرین مطلبی بود که از کتاب الاستیعاب نقل نمودم. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 365 

بیان: 

الاضیلم تضفیر لته و الفی انس السفد عن راسه هل 

فقال قی, التهانهة کلفت بهدا الامد. اکلف: نم ادا علعمت: 02۸ به و احبیته 


.»« 


و قال فی حدیث عمر أنّه قال عن طلحه لما عرض علیه للخلافه: الأکنع ان 
فیه نخوه و کبرا. الأکنع: الأشِلّ, و قد کنعت اصابعه کنعا: |ذا تشنْجت و 
پبیست, و قد کانت یداه «4» ارت بوم آشه لها وف ها مصول اللج ی 
اللّه علیه [و آله ] ۹ فشلّت «5». 


و قال: الژهو: الکبر و الفخر «<6». 


و قال فی حدیث عمر .. فذکر له سعد., فقال: ذاک «<7» اثما یکون فی 
مقنب من مقانبکم. المقنب بالکسر: جماعه الخیل و الفرسان, و قیل: هو 
دون المائه, پرید انه صاحب حرب و جیوش؛ و لیس بصاحب هذا الم «8». 


توضیح: اصیلع تصغیر اصلع است به معنای کسی که موی سرش از جلو 
ريخته و عقب رفته باشد«1». و در النهایه اورده است که کلفت بهذا الامر 
اکلف به 


ص: 29 


بمعتی مشتاق شدن و شیفتگی. «2» به آن است و دوست داشتن آن«3».: 
و در حدیث عمر گوید زمانی که وی نام او را برای خلافت برد. عمر درباره 
اش گفت: آن اکنع, به راستی که در وجود او نخوب و کبر هست. اکنع به 
معنی شل و چلاق است و کنعت اصابعه کنعا یعنی انگشتانش متشنج 
گشت و خشک گردید و دستان او در جنگ احد«4» وقتی که بواسطه آن 
سل اسان ال ی ی میمصت 
دیده بود و معلول و شل گشته بود.«5». و گوید الزهو بمعنی کبر و بالیدن 
به خود است«6» و در حدیث عمر گوید .. ی ۱3 آن 
مرد «<7» هميیشه در میان یکی از مقنب های شماست و مقنب به کسر 
میم یعنی دسته اسبان و سواران و گفته شده گروهی کمتر از صد تن را 


امر خلافت نیست.«8». 
9. نهج البلاغه(1): 


از سخنان حضرت علیه السلام بهنگام شورا: هیچ کس در فرا خواندن به 
حق و صله رحم و بخشش سودمند بر من پیشی نخواهد گرفت, ,. پس سخن 
مرا بشنوید و در این کلام تامل کنید. چه بسا که در آينده خواهید دید این 


امر را به زور شمشیر بستانند و پیمانها را در اين امر زیر پای نهند تا آنکه 
برخی از شما پیشوای گمراهان و پیرو بیخردان گردید. 


بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 31 ؛ ص366 

توضیح: 

قوله علیه السلام: الی دعوه حق .. آی لن یدعو آحد قبلی الی حقٌ فما لم 
آدع سا ی | الی اجابه دعوه حق, فما لم آجب 
الیه لا یکون حقا 

نضا السیف من غمه ده اتضامت اخرخه 1 

ص: 330 


139 


توضیح این قول حضرت علیه السلام: الی دعوه حق .. یعنی اینکه هیچکس 
پیش از من به هیچ حقی فرانخوانده است و انچه که من بدان نخوانده ام , 
حق نبوده است و پا اینکه احدی در پاسخ گفتن به هیچ دعوت گرا جوال 
حقی بر من پیشی نگرفته است و دعوتی که من بدان پاسخ نگفته ام, حق 
نبوده است. و نضاأ السیف من غمده و انتضاه بمعنی بیرون ۳ 
از غلاف است.«1» 


۳ و 
همچون شهید نمودن حسین علیه السلام و پیدایش بنی امیه و دیگر 
طوایف؛ پدیدار گشت. می باشد. و منظور از پیشوایان گمراهی طلحه و 
سر است و آوپووان کس وان ان است ور یر ار بحردان 
معاویه و سران خوارج و امرای بنی امیه و منظور از پیروان بیخردان, 
سزوان انشان استت: 


0 ممالی شیخ طوسی(1): 


و 
الکنانی روایت کند که گفت: چون لحظه جان دادن عمر بن خطاب رسید, 
جانشینی خود را بشکل شورایی میان شش تن یعنی علی بن ابیطالب علیه 
السلام. عثمان بن عفان, طلحه, زبیر, سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن 
بن عوف قرار داد و عبد الله پسر عمر از کسانی بود که ایشان با وی 
رایزنی نموده ولی او مداخله ای در تصمیمات نداشت. ابوالطفیل گوید: 
چون که گرد آمدند, مرا جلوی در نشاندند تا به کسی اجازه ورود ندهم. 
علی بن ابیطالب گفت: شما برای منظوری که دارید گرد آمده اید, پس 
گوش بسپارید تا سخن گویم و اگر سخنم حق بودتایید نمایید و اگر 
نادرست بود, پاسخم گویید و هیبت نکنید که من نیز یکی از شما مردمان 
هستم . شما را به خدا ایا در میان شما کسی هست که پسر عمویی چون 
من داشته باشد و بیش از من به او نزدیک باشد؟ ! گفتند خدا داند که نه. 
گفت: شنها ر | بدا ابا در .فیان ما تن هست: که عصویی حون تقموي 
من حمزه شیرخدا و شیر 


ص: 31 


1-. آمالی شیخ طوسی* 2: 166- 168, با تفصیل در اسناد 


رسول خدا داشته باشد؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا در 
میان شما کسی هست که برادری چون جعفر داشته باشد که شهید آغشته 
به خونی است که در بهشت با دو بالش پرواز می کند؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت: شما را به خدا ایا در میان شما کسی هست که همسری چون 
همسر من فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم , سرور 
زنان جهان در بهشت داشته باشد؟ گفتند خدا داند که نه. 
تا ۳ 0/۱ ۲ ۳ مت ۳ نع ۲ 
الله علیه و آله و سلم بسوی هر دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند خدا داند 
که نه. گفت: شما را به خدا آیا در میان شما کسی هست به جز من که در 
کتاب خدا دو سهم.سهم خاص و سهم عام داشته باشد؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت: شما را به خدا آیا در میان شما کسی هست به جز من که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه او را باز گزارد و آنچه که برای 
رسول خدا حلال بود, برای وی نیز حلال بود و آنچه که برای حضرت صلی 
الله علیه و اله و سلم حرام بود, بر وی نیز حرام بود؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت: شما را به خدا ایا در میان شما کسی هست به جز من که ده بار 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نجوا و رازگویی نشست و هر 
بار پیش از نجوایش صدقه ای پرداخت نمود؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: 
شما را به خدا آیا در میان شما کسی هست به جز من که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم این سخن را که در بین جنگجویان تبوک به من گفت, 
به وی گفته باشد: به راستی که تو نسبت به من به منزله هارون هستی 
سبت به موسی, , با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود؟ گفتند 
خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا آیا در میان شما کسی هست به جز 
من که پیامبر به وی سخنی نظیر این سخن که در روز غدیر خم به من 
گفت, گفته باشد: "هر که من مولای اویم, علی مولای اوست,خداوندا با هر 
که با او از سر دوستی در امد. دوستی نما و با هر که با وی ستیز پيشه 
کرد,دشمن باش" ؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا ایا در میان 
شما کسی هست به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
خانواده و اموالش را به وی سپرده باشد؟ گفتند خدا داند که نه. گفت: 
شما را به خدا ابا در میان شما کسی هست که مثل من فشررکین را کشته 
باشد؟ گفتند خدا داند که نه. 


ص: 232 


گفت: شما را به خدا آیا کسی جز من بود که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم را پس از رحلتش غسل داد؟ گفتند خدا داند که نه. گفت : شما 
زابه‌خدا ابا فن میان شها کمتن حست که دوستی آنشن بایا متر.صای 2 
خدا داند که نه. گفت: شما را به خدا ایا در میان شما کسی هست به جز 
من که درون قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رفته و او را به 
خاک سیرده باشد؟ گفتند خدا| داند که نه. رن یر بت فر مود: 1 پس اکنون 
هر چه خواهید و در سر دارید. کنید. 1 : سهم 
ما از خلافت از آن تو اي علی. پس عبد الرحمن بن عوف گفت: اين کار را 
به عهده من بگذارید تا آنرا به یکی از شما اختصاص دهم. گفتند: موافقیم. 
بسن عندالرحمن. کته دستت را یس آور غلیو علافت رابت این شرط 
که در میان ما مردمان به شیوه ابوبکر و عمر رفتار کنی, به تمام از آن 
خود کن. پس علی علیه السلام گفت: خلافت را به این شرط به دست می 
گیرم که تا حد توانم, به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله و 
سلم رفتار نمایم. پس وی دستش را از دست علی کشید و گفت: ای 
عنمان دستت را پیش اور و خلافت را به این شرط که در میان ما مردمان 
به شیوه ابوبکر و عمر رفتار کنی. عثمان گفت: چنین می کنم و سپس 
پراکنده گشتند. ابورافع از موالی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

نیز این حدیث مناشده (سوگند دادن) را از امیر المومنین علیه السلام 
رو مت 


1 ممالی شیخ طوسی (1): 


معاویه بن عبد الله بن عبید الله بن ابی رافع از جدش ابی رافع روایت می 
کند: وقتی که اعضای شورا که شش تن یعنی علی بن ابیطالب و عثمان و 


طلحه و زبیر و سعد بن مالک و عبد الرحمن بن عوف بودند,گرد آمدند؛ 
علی بن ابی طالب علیه السلام پیش آمد و گفت: ای جماعت شما را به 
ره اس مر رت سای[ 
علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: جایگاه تو نسبت به من ای علی 
همچون جایگاه هارون است نسبت به موسی؟ آیا 


ص: 333 


افالی‌شه طیسی: ۰:2 169-168 با بیان مفحصل آاستاو: 


هرگز شنیده اید که اين را به کسی جز من گفته باشد؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت: اعصماعت یاه خی من کم اما کت کم دص هتم دا خه 
را نظیر انچه که از ان الاسود الدوئلی از افیر المومنین تقل؛شده. تا یابان 
ذکر می کند 


توضیح: منظور از سهم خاص, سهمی است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم بخاظر جنگیدن فرشتگان همراه با آوءبه وی اختصاص داد و یا 
آان نت سیمی استم کر سول خرا ری رالام کلیت د له مه سم ور 
او لخن دادن و همنشینی با وی در خلوتهایش علاوه بر آن امتیازاتی است 
که حضرت همراه با دیگر صحابه پیامبر از آن برخوردار بود, وی را به آن 
مخصوص گردانده بود و قول نخست صحیح تر است. 


2 ممالی شیخ طوسی: جماعتی از ابی المفضل و به سندی که وی ذکر 
نموده از ابی الاسود الدوئلی روایت کرده اند که گفت: مان که ولو و 
عفر بن الخطاب را به خنخری. از باق دراورده اه جلافت: را میان شش تن 

را اد ی و ال وان نان اه رو رن 
مالک و عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عمر نیز همراه ایشان بود و 
رایزنیهایشان را می شنید ولی سهمی از این امر نداشت و عمر دستور داد 
تا برای اینکار به خانه ای داخل شده و در را بر خود ببندند. ابو الاسود گوید 
من و چند تن دیگر پشت در بودیم و می کوشیدیم تا سخنی که میان ایشان 
ذرفی کیرن.ر | بتتتنو‌یم: عبد الرحمن بن عوف سخن از نمود و گفت: هر 
یک از شما کسی را نام ببرید که اگر خلافت به خودش نرسد, فرصت 
برگزیده شدن به آن دوستش برسد. زبیر گفت من علی را برگزیدم و 
طلحه گفت من عثمان را و سعد گفت من هم عبد الرحمن را. پس عبد 
الرحمن گفت: | 
ما سه تن قرار گرفته است. اکنون کدامیک از ما حاضر است که خود را از 
این امر برکنار داشته و مردی را برمی گزیند که انتخابش به سود همه 
مردمان باشد؟ علی و عثمان هر دو خموش بودند. پس عبد الرحمن سخن 
خود را تکرار کرد و علی علیه السلام به او گفت: تو چنین کن. گفت: اگر 
چنین باشد تنها تو می مانی و عثمان. و کدامیک از شما این وظیفه را 


بعهده می 


ص: 34 


گیرد به این شرط که بنا به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
سیره دو صحابی اش ابوبکر و عمر بر مردمان حاکم گردد و از آن دو تعدی 
ننماید. علی علیه السلام گفت: من این کار را بر اين اساس به عهده می 
گیرم که تا حد توان و امکان بر سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با مردمان رفتار نمایم ك در اين کار از پروردگارم پاری جویم. 

تو چه می گوبی ای عثمان؟ گفت؛ من بر سیره رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم و سیره ابوبکر و عمر بر مردمان حکومت خواهم کرد. گوید: 
پس عبد الرحمن پيشنهاد را سه بار دیگر بر علی و سه بار هم بر عثمان 
عرضه نمود و هر یک هر با ر همان سخن را بر زبان راندند و چون ایشان بر 
یک نظر, هم رأی شدند. علی علیه السلام به ایشان گفت: اکنون دوست 
دارم که این تیختی که به شما .می گویم را پشنوید. کشتتده بگو ای را 
الحسن. گفت: شما را به خدایی که تمام پیدا و پنهانتان را می داند. آیا 
کی ار تا ی کاس صلی ال اه وا سا ی نو 
باشد: تو نسبت به من همچون هارون هستی نسبت به موسی, جز اینکه 
پیامبری پس از من نخواهد بود؟ گفتند: خدا داند که نه .. و حدیث مناشده - 
قسم دادن - را نظیر نمونه های قبلی ذکر می نماید. 


3 امالی شیخ طوسی(1 


ی ان ی ام و ما ام 
بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش روایت می کند: زمانی که 

این افزاد بزای شورا کرد آمدند و درباره ان سخن اغاز کردند و 
عبدالرحمن با هر یک از ایشان جداگانه گفتگو نمود, به علی گفت: پیمان و 
میثاق خداوند بر تو باد که اگر اين امر را به دست گرفتی بر کتاب خدا و 
سنت پیامبرش و سیره ابوبکر و عمر رفتار نمایی. پس علی علیه السلام 
گفت : پیمان و میثاق خداوند بر من باد که اگر امر خلافت را به دست 


گیرم, بر کتاب خدا و سنت پیامپرش رفتار کنم. پس عبد الرحمن به عثمان 
تخیر اسهم به.علی له السام کفم‌ود دا کفت ماه امه دای نیم ناد 


اين سخن را سه بار خطاب به هر دو تکرار نمود و هر بار 
ص: 335 


1- . امالی شیخ طوسی 2: 320, با تفصیل در اسناد. 


همان پاسخی که داده بود را تکزار.هی کرد و غتمان سی. کفت: می پذیرم 
و اینگونه بود که عبدالرحمن با عثمان بیعت نمود. 


4. ارشاد القلوب(1): 


ابوالمفضل به سندی که از اباذر رضی الله عنه ذکر کرده. روایت می کند: 
علی علیه السلام و عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد 
بن آبی وقاص را عمر بن الخطاب دستور داد که به درون خانه ای رفته و 
درها را به روی خود ببندند و در امر خود به مشورت و رایزنی بپردازند و به 
ایشان سه روز مهلت داد و اگر پنچ تن بر نظری توافق نموده و یک تن 
مخالفت نمود, آن یک : تن کشته شود و اگر چهار تن توافق نموده و دو تن 
مخالف بودند, ای وا ی و ود ی 
ابی طالب علیه السلام خطاب به ایشان گفت: دوست دارم به اين سخنی 
که می گویم گوش ِ و اگر حق بود بپذیرید و اگر باطل بود انکار 
۰ گفت: شما را به خدا سوگند .. و یا گفت: شما را به 

خدایی را را ها سا را 
گویید و از ذروکوین شما اگر دروخ گویید, آگاه است ؛ ایا هیچیک از شما 
هست که پیش از من به خدا و رسول او ایمان آورده و به سوی هر دو 
ی ی آیا کسی غیر از مپْ از 
هیان شماست که‌ببه این آیه به حق تعالی (یا نا الذین امَتوا اطیعوا اللة و 
اطِیعُوا الَشول چ أولی الأفر مِئْکمٌ)(2) : -: ای کسانی که ایمان آورده اید 
خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز ] اطاعت کنید). 
ای وا 
غیر از من که پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کرده 
و در سایه سرپرستی خود قرار داده باشد؟ گفتند خدا داند که نه. گفت : آیا 
هیچیک از شما هست به جز من که برادرش در بهشت دو بال پرواز داشته 
باشد؟ گفتند خدا داند که نه. گفت : آیا هیچیک از شما هست به جز من که 
خداوند را به یگانگی یاد کرد و او را هیچ انبازی نگرفت؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت : آیا 


ص: 336 


ارشاه القلفت 2 1 ریا آندی ای که درل عم اسان رد 


چاپ مطبوع به آن اشاره نکردیم. 
2 . اللساء/ 59 


شیمیی از ی هت اب جهن مه صوینن مره تلود نود گرب ۱ 
گفتند خدا داند که نه. گفت * ابا «هیچیی. از ما هشت: بخ من که 
۱ ان ۳ 
هیچیک از شما هست به جز من که پسرانش سرور جوانان اهل بهشت 
باشند؟ گفتند خدا داند که نه. گفت : ایا هیچیک از شما هست که بیش از 
من ناسخ و منسوخ قران را و سنت پیامبر را بشناسد؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت : آیا هیچیک از شما هست به جز من که خداوند او را در ده آیه از 
قرآن موّمن نامیده باشد؟ گفتند خدا داند که نه. گفت : آیا هیچیک از شما 
هست به جز من که ده بار با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به رازگویی 
نشست و هر بار پیش از اين کا ر حاضر به پرداخت صدقه شد؟ گفتند خدا 
داند که نه. گفت : آیا هیچیک از شما هست به جز من که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: "هر که من مولای اویم. پس علی 
هم مولای اوست.,خداوندا با هر که با او دوستی ورزید» دوستی کن و با هر 
که با او از در دشمنی درآمد, دشمن باش و حاضران این سخن را به غایبان 
برسانند." ؟ گفتند خدا داند که نه. گفت + آبا ی ار نصا یت که کر 
کف تا یا ی الب ی هس سس را اه اف 
آبراستی که فردا پرچم سپاه را به دست مردی می دهم که خدا و رسول 
خدا را دوست دارد و خدا و رسولش هم او راز دوست دارند و جنگاوری 
است که گریزان نیست و هرگز از میدان روی نگرداند و خداوند به دستان 
او فتح و پیروزی حاصل گرداند و اين پس از آن بود که ابوبکر و عمر 
شکست خورده بازگشته بودند. پس مرا به حالی که چشم درد شدیدی 
داشتم فراخواند و آب دهانش را بر چشم من مالید و فرمود: خداوندا هر 
گرما و سرمایی را از تن او بزدا, و من پس از آن هیچ گرمی و سردی که 
آزارم دهد, در جسم خود ندیدم و سپس پرچم را به من داد و من علم به 
دست روانه گشتم و خداوند خیبر را به دستان من گشود و من جنگاوران 
ایشان را بر خاک افکندم که مرحب از جمله ایشان بود و خانواده شان را 
به اسارت گرفتم. ایا کین غتر من نود که‌.جنین کرد کفتتن خدانداند که 
نه. گفت : آیا هیچیک از شما هست به جز من که رسول خدا درباره وی 
گفت؛: خداه‌ندا مخبوبترین بندکانت. نزد خودت: »من را و آنکه بیش از 
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همه من و تو را دوست دارد. به نزد من اور تا با من در خوردن اين مرغ 
ی و و آبا کشت 
ی و : آیا هیچیک از شما هست به جز من 

که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم درباره او چنین گفته باشد: "اي 
بنی ولیعه | يا بس می کنید یا اينکه مردی را به سوی شما گسیل می کنم 
که جانش چون جان من و فرمانبری از او چون فرمانبری از من و سرپیچی 
از او بسان سرپیچی از من است, با شما ستیز می کند تا آنکه بارانی از 
شمشیر بر سرتان فرو بارد"؟ گفتند خدا داند که نه. گفت : آيا هیچیک از 
شما هست به جز من که رسول خدا نظیر این سخنی که درباره من گفت, 
به وی گفته باشد: "دروغگوست هر آنکه می پندارد مرا دوست دارد ولی از 
علی بیزار است. " آیا جز درباره من این سخن را گفت؟ گفتند خدا داند که 
نه. گفت : آپا هیچیک از شما بود بسان من, که چون برای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آب آوردم. سه هزار فرشته که جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل از جمله ایشان بودند, در یک لحظه بر او سلام و درود فرستاده 
باشند؟ گفتند خدا داند که نه. گفت بای ارس مس 
جبرئیل در روز جنگ احد درباره کار او گفته باشد: همدردی و همراهی به 
ان هی کوند: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او از 
من است و من از اویم. و جبرئیل علیه السلام گفت: و من نیز از شمایم؟ 
کت کف نامیاز ای اس اس را 
سخن ندا داده باشند: شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست 
مکر علی: گفتند نه: گفت * ایا -هتجبی از شما هست, به»جد هن کهنیه کفته 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ناکئین ی ی 
جنگید؟ گفتند نه. گفت هی ارشای ی ی که رسول خدا 
به وی گفت: "من برای تنزیل قران جنگیدم و تو ای علی برای تاویل و 
تفسیر شدن آن خواهی جنگید. "؟ گفتند نه. گفت : ایا هیچیک از شما هست 
به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به همراه فرشتگان 
مقرب با عطر خوش بهشت و رحمت الهی غسل داد و فرشتگان او را 
برای من به پهلوها می گرداندند و می شنیدم که می گفتند: "عورت 
پیامبرتان را بپوشانید که خداوند شما را پوشیده دارد" ؟ گفتند : نه. گفت : و 
آیا کسی 
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جز من بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کفن نمود و او را 
در قبرش نهاد؟ گفتند نه. گفت : آیا هیچیک از شما هست به جز من و 
خانواده ام که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود و 
فاطمه علیها السلام بر وی می گریست, خداوند عز و جل کسی را برای 
تسلیت: کوبی: یه تدش فرشتاد: انا که: ضدایی. را بروی در شنیدیم و 
کسی که صدایش را می شنیدم و خودش را نمی دیدیم. می گفت: سلام 
بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات خدا. پروردگار والای بلندمرتبه تان 
به شما سلام می رساند و می فرماید: به راستی که وجود خداوند جایگزین 
هر مصیبت وارده و تسلیتی در برابر هر از دست رفته و جبرانی در برابر 
هر از دست رفتگی است, پس به تسلیت گویی و آرامش الهی, , تعزیت و 
آرامش گیرید و بدانید که همه ساکنان زمین مردنی هستند و ساکنان 
آنتتمان شیر :بزخای-ماندنی تیستتتد و شلام وبرخمت: و بر کات خداوند بر شضا 
باد. و این در حالی بود که من و فاطمه و حسن و حسین چهار تنی بودیم که 
کسی جز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالیکه در میان ما 
رویش با پارچه ای پوشیده شده بود, پنجمین ما نبود؟ گفتند نه. گفت : آپا 
هیچیک از شما هست به جز من که خورشید پس از آنکه غروب کرده بود یا 
در یو روت 95 کم 

سل ای رس ایا زاس ارآ ای کر راهان 
روانه گشته بود, از وی بستانم و من آنرا از وی گرفتم و ابوبکر پس از 
آنکه بازگشت گفت: ای رسول خدا! آیا درباره من آیه ای نازل شده است 
نرساند "؟ گفتند نه. اف ای مس ری سول 
خدا درباره وی گفته باشد: " تو نسبت به من همچون هارون هستی نسبت 
به موسی جز اينکه پیامبری بعد از من نخواهد بود و اگر بود. بی شک آن تو 
بودی ای علی." ؟ گفتند نه. گفت : ایا هیچیک از شما هست به جز من که 
رسول خدا به وی گفته باشد: " به راستی که جز مومنان تو را دوست 
ندارند و جز کافران از تو بیزار : تیتشنهه ۱ وه عفتب : اباه باه دارید 
کار سل اللس یت لد مس دصرد کم ون شاه ها فا 
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ببندید و در خانه مرا باز گذاشت و در این باره با او سخن گفتند و رسول 
خدا فرمود: من نبودم که در خانه های شما را بستم و من نبودم که در خانه 
او را باز گذاشتم بلکه خداوند بود که فرمود در خانه شما بسته باشد و در 
خانه او باز." ؟ گفتند نه کگفت. : آبا.به باد دارید که زسنول خدا ضلی, الله 
وی وا اه ای 
محرمانه نشست و این مشورت بسیار به طول انجامید و برخی از شما 
گفتید: ای رسول خدا! شما تنها با علی و بدون ما به نجوا و سخن محرمانه 
نشسته ای. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: من نیستم که 
او را به نجوا و سخن محرمانه گرفته ام, بلکه خداوند عز و جل است که 
چنین خواسته است." ؟ گفتند: آری. گفت: آیا به یاد دارید که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: " پس از من حق با علی است و علی 
با حق است و حق هر کجا که او روی نماید, همراه اوست." ؟ گفتند آری. 
گفت: آیا به یاد دارید که رسول خدا فرمود: " من دو حقیقت گرانقدر در 
میان شما باقی می گذارم: کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم و به راستی 
که این دو از هم جدا نگردند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد گردند و 
شما مادام که از آندو پیروی کنید و به آنها تمسک جویید, گمراه نخواهید 
گنت ۱۳ وفتید: آری. گفت: آیا در میان شما کسی هست به غیر از من که 
به جانش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نمود و نیرنگ 
مشرکین را نقش بر آب کرد و در بستر او خوابید و با اين کا ر جان خود را 
به خداوند فروخت؟ گفتند نه. گفت: آیا در میان شما کسی هست به غیر از 
من که چون رسول خدا میان اصحابش پیوند برادری برقرار نمود, با وی 
برادر گشت؟ گفتند نه. گفت: ایا در میان شما کسی هست که خداوند عز 
و جل او را اینچنین ,که از من در قران یاد می کند یاد کرده باشد: ,5 
السَایقَون السَابقون اوانک المَْرَبُو 1(»0) (و سبقت گیرندگان مقدمند * 
آنانند همان مقربان خدا)؟ (گفتند نه.) گفت: آیا هیچ یک از شما پیش از 
من. بستوی خداآوند و رسول آو شتاب تمود؟ گفتند.نه. گکفت: آبا در هیان 
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کردم باشد و درباره او این آیه ِ نازل شده باشد: ۰ «اتما ولْکَم ال و 
9 5 الذین امَتوا الذین یبقیمَون الصّلاح 5 یْوْنُونَ الرکاح و هم 
اک ول ما ها حدا و عامر آاستتو کسای که مات زره 
اند همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند؟ ! 
۳ نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود مگر من که چون عمرو بن عبد ود 
ب مایت از ند شا عفد تفج وی یضارا یه در ادن یه فیدان 
کارزار فراخواند و شمایان همه از رویارویی با او عقب نشستید, و من 
بسوی وی روانه گشته و او را هلاک کردم و اینگونه خداوند 1 
1 نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود مگر من 

مرول دا سای للم عنم و الم هل در اه وراه تسه 
با کزاره هی اه رای رسول عدا ضلی الله علیه و آلد و سلم هلال بوه 
برای وی نیز حلال بود و هر آنچه که برای حضرت حرام بود بر وی نیز 
حرام بود؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود مگر من و همسر و 
فرزندانم که خدای تعالی آیه تطهیر را درباره وی نازل نمود.آنجا که مي 
فرماید: (نّما بُریذ ذ اللهْ لْذْمِبِ عَْکم الاخس اهل ابیت و بُطَرَکَم تطهیرا) 
(2) 


-: خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان اییمیر]بزداید و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند) ؟ گفتند : نه. گفت: آیا هیچ یک از ز شما بود مگر من که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی گفته باشد: "من سرور 
و 
گفت: آیا هیچ یک از شما بود مگر من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به وی گفت: هم بان ماو برای ود ,ات شوم مک 
بود مگر من که در همه موقعیها و ات بار و همراه پامیر بود باشد؟ 
در تا هی ار مها عم من که سس ان اد 
علیه و آله و سلم مشتی از خاک زیر پایش را پرگرفت و به روی کافران 
یا نه. گفت: آپا هیچ یک 
از شما بود مگر من که دیّن و بدهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
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سلم را ادا نمود و وعده های او را عملی نمود؟ گفتند : نه. گفت: آیا هیچ یک 
از شما بود مگر من که فرشتگان شیفته دیدار روی او بودند و از خداوند 
تعالی برای زیارت او اجازه خواستند؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از شما 
بود مگر من که وارث سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
وسایل وی گشت؟ گفتند تفه حقت ‏ آنا هب ی از .نها مود یر بقی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خانواده اش را پس از خود به وی 
سپرد و امر همسرانش را به دست وی واگذارد؟ گفتند نه. گفت: آپا هی 
را ۱ ایا تسام سل اد | 
ها 
یا هیچ یک از شما بود مگر من که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

با 
یا هیچ یک از شما بود مگر من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
وی ی "تو پرچمدار و علمدار من در دنیا و آخرت 
ی اب ی ۲ص 
بیرون می شد و هیچگاه در خانه او بر وی بسته نبود؟ گفتند نه. گفت: آیا 
هیچ یک از شما بود مگر من که درباره او و همسر و دو فرزندش این آیه 


2 


شتريفة تازل شند که (و بطعخون الطعام غلی. خبه مسشکینا 5 میا 6 سیر 
الا 


2 ِ. 
.است 


سلم ا: 
سلم ؛ 


1 


-: و به [پاس ] دوستی [خدا ] بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند) 

تا پایان آنچه که خدای تعالی در اين سوره در ذکر ما حکایت می فرماید؟ 

گفتند نه. گفت: آپا هیچ یک از شما هست مگر من که این آبه شریفه (ا 

جَلة فابه ال و عمازه اْعشجد ارام من آقن ج باللّه و الوم الاخر و 
هد فی سییل الل(2)؛ 


آیا تیاب ب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار] کسی 

نداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می 

کند,درباره او نازل شده باشد گفتند: > کقت : آیا هیچ یک از شما هست 
۱ 
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۰-2 . فی التوبه/ 19 


کف کان: قاسفا لا مایا کمتی که مقمن, انبجت مانته کی 
است که فاسق است., نه آنان مساوی نیستند ۳ پایان آنچه در ذکر خبر 
مومنین بیان می فرماید, نازل کرده باشد؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از 
شما هست محر من که خداوند آبه فیاهله را درباره او و زن ه فززندانتش 
نازل کرده و خداوند نفس او را بسان نفس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم قرار داده باشد؟ گفتند : نه. گفت: آیا هیچ یک از شم هست که 
بسان من خدایتعالی این آیه شریفه را (و من التاس من بَشری :ه تفسَة ابتغاء 
مَوضات الله)(2) 


-: و از ميان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد), آنشب که جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را با 
خوابیدن در بستر وی ۳ نمودم, 3 وک نازل کرده باشد؟ گفتند نه. 
ی ۱ 
سیراب نمود, حال آنکه دیگر یاران وی از اين کار باز پس نشستند؟ گفتند 
نه. گفت: آیا هیچ یک از شما هست به غیر من که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم درباره وی گفت: "خداوندا من همانسان که بنده ات 
موسی گفت, می گویم: (رب ازع لی صثری و سر ی آقری و ال 
عفده 7 من لسانی یِفْقَهُوا قَوّلِی و اجْعَل لی وزیرا ه من أَهلی هاژون آخی اشذ 
به آژری)(3) 


-: پروردگارا سبنه ام را گشاده گردان * و کارم را بزا من آاسان.شاز ۴و 
از زبانم گره بگشای * [تا]| سخنم را بفهمند * و برای من دستیاری از 
کسانم قرار ده * هارون برادرم را * پشتم ۱ به او استوار کن), تا پایان 
دعای موسی علیه السلام مگر نبوت. ۲۰ گفتند : نه. گفت: آیا هیچ یک از شما 
غیر از من است که در روز قیامت آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و له و 
سلم خود فرمودند. نزدیکترین بندگان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم و اشناترین. آنان با .وی باشتد؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از شما 
هست به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرموده 
باشد: "به راستی که مردانی از شیعیان تو 


ص: 43د 


1- . السجده/ 18 
2 . البقره/207 


3- . طه/25- 31 


هستند که با شفاعت ایشان گروهی به اندازه قبائل ربیعه و مضر به بهشت 
دراشد ۶ حفننی ند گفت: آیا. هنج یک از شما هست به جر من که.رسول 
ی ی یه سس "تو و پیروانت هستید 

که رستگار خواهید بود و در روز قیامت سیراب و آب نوشیده وارد خواهید 
شد و دشمنانتان تشنه لب با پوغهای سخت بر گردنشان وارد خواهند شد. 
هنت رده گفت: آيا هیچ یک از شما هست به جز من که رسول خدا 
صلی. الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: " هر که موهای مرا دوست 
بدارد. مرا دوست داشته و هر که مرا دوست داشته باشد به راستی که 
خدا را دوست دارد و هر که با ایشان سر ستیز گیرد وان هه 
۱ ۱ 1/۳ 
راستی که خدای تعالی را آزرده است و هر که خداوند را آزرده سازد. 
خداوند وی را لعنت فرستد و دوزج را برای وی فراهم گرداند و به بد 
شر نوشنتین. گرفتان آید: اصحاب حضرت پرسیدند که منظور از موهای شما 
چیست ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ؟ فرمود: علی و فاطمه 
و حسن و حسین. ۱۳ گفت: آیا هیچ یک از شما هست به جز من که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد:" تو سرکرده 
مومنین هستی و ثروت سرور ستمگران است. تو بزرگترین راستگویانی و 
والاترین فاروق هستی که حق و باطل را از هم جدا می کنی." ؟ گفتند نه. 
کفت باس ک ان سا هت رک مه کر سل دا صلی: الا این 
آله و سلم لباس خود را بروی وی انداخت و در حالی که من و فاطمه و 
حسن و حسین زیر آن رداء بودیم, فرمود: "خداوندا من و اين اهل بیتم بادا 
که سنوی نو ایتم نه.به سوین دوخ " ٩‏ گنت گفت: آیا هیچ یک از شما 
قح مر نود که سول حدا صلی الله عم ال سل در الجیه تک 
کنار درختچه های منطقه خم به وی گفت: هر که از تو پیروی نماید. به حق 
که از من پیروی نموده و هر که از من اطاعت نماید. به حق که اطاعت 
خداوند را به جان آورده:و.هر. که از فرمان ته سر کشد به راستی که.ازن 
دستور من سرپیچی کرده و هر که از من سرپیچی کند. به حق که از 
فرمان الهی سر پیچیده است." ؟ گفتند نه. گفت: آبا هتخیی از انفتها نود نه 


جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین او و همسرش 
باشد؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک 


ص: 4« 


از شما بود به جز من که میان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
همسرش نشسته باشد و پیامبر به او گفته باشد: میان ما و تو هیچ مانع و 
پرده ای نیست؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود به جز من که پس 
از آنکه دژ خیبر را فتح نمود, دروازه آن را بروی دست برگرفت و چندین 
گام دورتر برد و سپس بر زمین افکند و پس از آن چهل مرد برای بلند 
کردن ان لاشن. کردند و تتواتفسته انشا از رفن ند ند که نمم کت 
آیا هیچ یک از شما هست به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به وی گفته باشد: "تو در قصر بهشتی من همراه من هستی و 
2 7 گفت: آپا هیچ یک 
از شما بود به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی 
فرموده باشد: "پس از من تو سزاوارترین مردمان به امت من 
هستی,خداوند با هر که تو را دوست خود گیرد, دوستی ورزد و با هر که تو 
با تو دشمنی کند, دشمن باشد و هر آنکه با تو جنگید را نابود گرداند." ؟ 
گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود به جز من که هفت سال و چند ماه 
پیش از مردمان با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز گزارده 
باشد؟ گفتند نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود به جز من که رسول خدا به 

وی گفته باشد: "ای علی تو در روز قیامت در سمت راست عرش ۳ 
خواهی بود و خداوند عز و جل دو جامه, یکی سرخ و دیگری سبز بر تو 
خواهد پوشاند"؟ گفتند نه . گفت: آیا هیچ یک از شما بود به جز من که 
۱۱ ی کف 9 ۳ 09 0 وق 
فرمود: "شایسته نیست که در این دنیا جز پیامبران و جانشینان ایشان از 
این میوه بخورند." ؟ گفتند نه. گفت: ایا هیچ یک از شما بود به جز من که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفت:" از میان مومنان, تو 
بیش از همگان امر خدا را بریا می داری و به پیمان الهی پایبند هستی و به 
قضاوت عالم تر هستی و با انصافترین ایشان در تقسیم اموال هستی و 
مهربانترین ایشان با مردمان هستی." ؟ گفتند : نه. گفت: آیا هیچ یک از شما 
بود به جز من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفته باشد: 
"تو تقسیم کننده ۳ دوزخ هستی, آنکنش را ایمان آورده و اعتراف 
داشته باشد از آن رهایی می بخشی و هر که کفر ورزد را در آن باقی می 
تهی." ؟ گفتند نه. گفت: 


ص: 45 


آیا هیچ یک از شما بود به جز من که به چشمه ای که فروخشکیده 

بود, گفت: جاری شو ! و چشمه جاری گشت و مردمان از آن سیراب گشتند 
ی ای اه ما مر 
آب نوشیدند و سیراب شدند و اسبهایشان هم نوشیدند و مشک های بزرگ 
آب ترا نیز ات اب نز کزدند؟ حفتتی: نه. گفت: آیا هیچ یک از شما بود به جز 
من کول ی ال سم هی وی کی یار وت 
داده و به او گفته باشد: "این را سه قسم کن, قسمی از آن من که مرا 
بدان حنوط کن؛ قسمی از آن دخترم و قشم دیکر از آن خودت 


گوید و همچنان ایشان را سوگند می داد و نعمات و کراماتی را که خدای 
تعالی وی را بدان گرامی داشته و امتیاز داده بود, برمی شمرد تا آنکه 
خورشید به میان آسمان رسید و وقت نماز نزدیک گشت و آنگاه بود که به 
ایشان رو کرد و گفت: و اما اگر امتیازاتی که از خود ذکر کردم و شما به 
نداشتن ان اعتراف دارید, پس اکنون تنها در محضر خدا تقوا پيشه کنید و 
شما را از خشم خداوند بر حذر میدارم و مباد که خود را بدان دچار سازید 
و امر را بر من تباه مسازید و حق را به اهل آن بازگردانید و پیرو سنت 
ی هر اس ار و 
شما اگر با من به مخالفت برخیزید. با پیامبر خود مخالفت نموده اید و همه 
شما این سخن را از وی شنیده اید. پس خلافت را به دست کسی بسپارید 
که شایسته آن است و خلافت او را سزد. هان که به خدا سوگند, من 
رغبتی به دنیای شما ندارم و آنچه بر زبان راندم را برای فخرفروشی و به 
رخ کشاندن بی نقصی ام نبود, بلکه به نعمت پروردگارم زبان گشودم و 
حجت رز[ بر شما تمام کردم .. و سپس برخاست تا به نماز بایستد. گوید: 
کر و ی خداوند علی 
اباص ی 2 به آنچه که خود بیان کرد, بر ما بزتری دابم اشت ولی: و 
یکسان 0 داد و اکر خلافت را به دست او بسپارید. سیاه و سفید 
مردمان را همسان خواهد دانست و شمشیرش نیز همیشه اماده خواهد 
بود. پس خلافت را به دست عثمان بسپاریم. زیرا که او از همه ما مسن تر 
است و از میان این جمع. با او بیش از همه می توان کنار امد و کسی 


ص: 236 


شادمانی و خوشی شما را فراهم خواهد کرد. و نکزان نباشید, خداوند 


مهربان و بح بپخشنده است. 
5 امالی شیخ طوسی (1): 


ایضاح: 
قال الجوهری: عصوته بالعصا: ضربته بها .. و العصا مقصورا «<3»-: 
مصدر قولک عصی بالسیف یعصی: اذا ضرب به «<4». 


النهایه: فقصعه الله «6» .. ای دفعه «<7» و و «8». 


و فی بعض النسخ بالفاء و هو الکسر و الذفع الشدید <9». 


و قال الجوهری: فث الشی ء .. آی کسره .., یقال: فثٌ عضدی و هد رکنی 
<10». 


و قال الفیرو زآبادی: فث فی ساعده: آضعفه «11». 

و الاقماح: رفع الا اس و غض البصر, یقال: آقمحه الغل: اذا ترک ر آسه 
(1) آمالی الشیخ الطوسع* 2- 159, بتفصیل فی الاسناد. 

(2) فی (ک): آبی الطفیل المفصٌل. 

(3) فی المصدر: و العصی مقصور. و هو الصحیح. 

(4) الصحاح 6- 2429, و مثله فی لسان العرب 15- 64. 

(5) الصحاح 3- 1266, و کذا فی لسان العرب 8- 274, و غیرهما. 


(6)ساعفن هاشیه زیخ قصعه فاطمان: تایه انظن: آلنهايه لابن لت 2 
73 


(7) فی (س): فی رفعه, بدلا من: آی دفعه. 

(8) النهایه: 4- 73. و جاء قریب منه فی لسان العرب 8- 276. 
(9) کشا فی لشان الغزت فصو تایه اد رو رها 
ص: 347 


1- . امالی شیخ طوسی 2: 159, با تفصیلی در اسناد. 


(10) الصحاح 1- 259, و لسان العرب 2- 65 مثله. 
(11) القاموس 1- 153, و لسان العرب 2- 65. 
بحار الاتوار (ط - بیروت), ج 31 ص: 385 


فوعا من ضیقه «1». و فی بعض النسخ: مظمئین, کما فی الروایات 
و غلی التاکید قرفی عضها مفخمین:.. ای مسکتین 2 با لخته.. 


توضیح: الجوهری گوید: عصوته بالعصا یعنی او را با چوبدستی زدم .. و 
العصا با الف مقصوره «3» مصدر فعل عصی یعصی بالسیف بمعنی ضربه 
زدن با شمشیر است «». و گوید قصعت هامته یعنی با کف بازشده 
دست بر سرش زدم و قصع الله شبابه«5» صیغه دیگری از کاربرد این 
فعل است و در النهایه آمده است که فقصعه الله «6» یعنی او را دفع 
نمود «7» و درشکست «8». و در برخی نسخه ها با فاء امده و بمعنی 
شکستن و پس راندن شدید است«9». و الجوهری گوید فت الشیء یعنی 
آنرا خرد کرد و 2 می شود فت عضدی و هد رکنی«10» یعنی درمانده 
شدم و کمرم شکست و الفیروز آبادی گوید فت فی ساعده یعنی او را 
ضعیف نمود 11۰ > و الاقما- بمعلی بالا بردن سر و چشم پوشیدن است و 
گویند: اقمحه الفل یعنی سرش را 


1 آمالی‌ شتیه ظومتی. 199-2 با تقضیل, در ایشاد: 

(2) در (ک): آبی الطفیل المفصُل. 

(3) در منبع: و عصی مقصور است. و این قول صحیح است. 

(4) الصحاح 6- 2429, و مثل آن در لسان العرب 15- 64. 

(5) الصحاح 3- 1266, و همچنین در لسان العرب 8- 274, و غیر آن. 


(6) در خاه نسخه (ک) آمتفخ 1 قصعه فاطمان ی بعنیٍ 51 ر در هم 


)7( در نلسخه (س): فی رفعه, یعنی با تکبر, بجای: آی دفعه بمعنی یعنی او 
را پس راند. 


(8) النهایه: 4- 73, و شبیه به آن در لسان العرب 8- 276. 
ص: 29 


(9) چنانکه در لسان العرب 9- 283, و النهایه 4- 73, و غیر آن آمده است. 
(10) الصحاح 1- 259, و لسان العرب 2- 65. 
(11) القاموس 1- 153, و لسان العرب 2- 65. 


از فرط , به تنگنا آمدن بالا نگاه داشت.«<1» . و در برخی نسخه ها 
آمده یفتی. تشنگی. دهندکان: چنانکه در روایات دیگر به تاکید 0 درج 
شده و در برخی نسخه ها مفحمین امده یعنی ساکت کننده رقیب با حجت 
و برهان. 


می گویم: . سیر ه نویسان و راویان حدیت مخالف شیعه(1) گویند: آنگاه که 
ابولوَلو هر بن الخطاب را با خنجر زد و معلوم شد که روزگار وی سرآمده 
و وقت مرگش رسیده. یکی از پارانش به وی گفت: بهتر است خلیفه ای 
برگزینی ای امیر مومنان ! و او گفت: اگر ابو عبیده زنده بود, به حتم او را 
جانشین خود می کردم و به خداوندم اگر از من سوال می نمود, می گفتم: 
از پیامبرت شنیدم که می گفت: ابوعبیده امیر این امت است و اگر سالم 
غلام حذیفه زنده بود او را جانشین می کردم و به پروردگارم اکر سوال قی 
کرد می گفتم از پیامبرت شنیدم که می گفت: ی 
خدادوست است. (2) مردی به عمر گفت: : پسرت عبدالله را جانشین خود 
کن. گفت: خدا تو را بکشد بخدا سوگند از خدا این را نخواسته ام ! وای بر 
تو! چگونه مردی را جانشین خود کنم که عرضه نداشت زنش را طلاق 


دهد؟ !(3) 

ابن اثیر در الکامل(4) 

و طبری(5) 

به نقل از شیوخ خود به سندهای متعدد این روایت را ذکر کرده 

ص: 349 

1- . چنانکه ابن آبی الحدید در شرح علی نهج البلاغه 1: 190 به آن اشاره 


کرده و در ۶2۸ 143 و غیر ان نیز شبیه آن ذکر شده است. و اصل ان 
کشت انس عاط اشت اشت که اس ای الحیه کیش خی 1 180 


نث: آن اشاره می کند و مصنف طاب ثراه در صفحات آتی 2 اشاره 
خواهد کرد. 
2 . و در العقد الفرید 3-: 407 آمده است: به او گفتند: خلیفه ای برگزین. 
گفت کسی,را برای خلیقه کردن نمی بايم: واشش تن اضحاب حراع را نره 
وی نام بردند و او به هر یک از ایشان طعن و ایرادی وارد کرد و گفت: اگر 
شام ا ای اه او و هرس ی وه کر اور 
خایتم یر 
سس ون ارس ات هه ام ی را ای ای 
1 

. الکامل 3: 34, با تفاوتی در متن کلام. 
۱ . تاریخ طبری 4: 7 و پس از آن در حوادث سال 23 هچری قمری[ 
چاپ دار المعارف- بیروت ], و 3: 293 4 چاپ الأعلمی- بیروت ]. 


اند. سپس گفت: عمر هیچ سهمی از این خلافت شما ندارد و هرگز آنرا 
خوش ندانسته ام که اکنون بخواهم برای کسی از اهل خانواده ام , به دنبال 
آن باشم. اگر خیر باشد که از آن برخوردار گشته ایم 4 
اکنون از ما دور گشته است و خاندان عمر را همین بس که تنها یک تن 
2 
و سلم از وی سوال ِِ مردم از نزد وی برون آمده و دوباره به نزد او 
آمدند و کفتند: بنتن 0 ۱ ۵ 
بودم مردی را به چانشینی خود برگزینم که شایسته ترین شما در هدایتتان 
رای ی اس -و به علی علیه السلام اشاره نمود- و ناگاه حالت خلسه 
ای مرا فراگرفت و مردی را دیدم که وارد باغی شد و شروع کرد هر میوه 
رسیده و آبداری را می چید و پیش خود جمع می کرد و از آن خود می نمود 
و ترسیدم که زنده و مرده, مسئولیت خلافت را به گردن بگیرم و دانستم 
که خداوند خود این امر را به سرانجام خواهد زساند: سیس گفت: در پی 
آن گروهی باشید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره ایشان 
گفت: ایشان از اقل بعشت هسنتتند. و جان شیر حال آنکه از این شس تن 
از مردان قريش راضی بود: علی و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی 
وقاص و عبد الرحمن بن عوف و اکنون من بر آنم تا خلافت را میان ایشان 
به شورا گذارم تا یکی از خود را برگزینند. و سپس گفت: اگر من جانشینی 
نعیین ده پس بهتر از من (ابوبکر) برای خود جانشین کرده و اگر این 
کر هن را رها کنم,؛ آنکه برتر از من بوده نیز رها کرده است و خداوند 
دین خود را تباه نخواهد گرداند. سپس گفت: ایشان را به نزد من فرا 
خوانید.. و ایشان را فراخواندند و به نزد وی وارد شد ند حال آنکه او بر 
بسترش افتاده بود و جان می سپرد. به ایشان نگریست و گفت: ایا همه 
شما میل به خلافت دارید؟ و ایشان خموش ماندند و بار دیگر تکرار نمود و 
زبیر داد: چرا نباید آنرا بخواهیم, خلافت به تو واگذار شد و تو 
ار ی اس 
در سابقه و نزدیکی با رسول خدا صلی الله علیه و 


ص: 350 


آله و سلم م نیز کمتر از تو نیستیم. عمر گفت: آیا می خواهید درباره خودتان 
برایتان بگویم؟ گفتند: بگو, چرا که ما اگر از تو بخواهیم از ما از ما 
درگذری. از ما نخواهی گذشت. پس گفت: اما تو ای زبیر ! زود رنج و کج 
خلق (يا خسیس) هستی, چون خرسند باشی ایمانت به جاست و چون 
خشمگین گردی, کافر گردی, روزی انسانی و دیگر روز شیطان و چه بسا 
که اگر خلافت به دست تو دهم, آنروز را از خوشی با یک پیمانه جو, در 
دشتها به گرد خود گیج بخوری. و نمی دانم اگر خلافت به دست تو افتد, 
آترور که تو اهریمنی گردی, چه کسی برای مردم باشد. غ-آنرهد که نو 
1 که امام مردم خواهد بود و مادام که تو بر این صفت باشی, 
خداوند سرنوشت این امت را به تو نخواهد سپرد. سپس به طلحه روی 
کرد و او که از وی بخاطر آنچه که در روز وفات ابوبکر, درباره وی به 
بویکر گفته بود از وی کینه داشت, و ذکر آن پیش از اين گذشت. گفت: 
سخن گویم يا نه؟ گفت: بگو که تو چیزی از خیر بر زبان نخواهی راند. 
گفت: من تو را از آنروز که انگشتت در جنگ احد زخمی شد و دچار آن 
غرور و خودبزرگ بینی گشتی, می شناسم. و به راستی که رسول خدا 
وقتی که درگذشت, بخاطر سخنی که بهنگام نزول آیه حجاب بر زبان 
راندی,از تو خشمگین بود. 


امروز ایشان (زنان پیامبر) چه فایده ای دارد, حال انکه او فرداروز خواهد 
مرد و ما ایشان را به همسری خود خواهیم گرفت, و این سخن را ابن ابی 
الحدید از استادش جاحظ روایت کرده است(1). 


رن فرآن(2) از مقاتل روایت کرده اند که طلحه بن عبدالله گفت: 
بی شک آنگاه سل شا ی تایه اف مش ان سای سم 


ص: 31 


1- . در کتاب الشفیانیه. مولف در شرح نهج البلاغه می نویسد: شیخ ما آبو 
عثمان الجاحظ گوید : .. و انچه که وی در این موضع ذکر نموده را مصنف 
رحمه اللّه در متنی شبیه به آن و با اندک تفاوتی درج نموده است. و نیز 
ِ شرح نهج البلاغه 1: 185 و 13: 287. 

:این مطلب را زمخشره در الکشاف 3: 6 بیان کرده و ابن سعد به 
ک ا ۱ ار بیع اب نوی ار 


ال اون مدشن انا بیان کرده و از قول السَذی نیز بیان شده است با 
سندهای متعدد که در برخی از انها به نام طلحه تصریح نموده و در برخی 
دیگر گفته وی مردی أ ست؛ چنانکه در برخی روایات نام عايشه بیان نشده 


است . و نیز بنگرید: ال المنثور للشیوطوخ 5: 404, و دیگر کتب. 


بکر را به همسری خود خواهم گرفت و اين آیه نازل شد: (و ما کان لک أن 
وْذُوا سول الله و لا آن تکخوا أرواجَة من بعدو آبدا ...)(1) 


و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس 
۲ [م رگ ] او به نکاح خود وزآوز یذ چرا که این [کار ] نزد خدا| همواره 
[گناهی ] بزرگ است). 


پیش از اين(2) نیز در روایت قلی بن ابراهیم گذشت که طلحه گفت: 
سوگند که چون خداوند جان محمد (ص) را بگیرد, ما آنسان که او زنان ما 
را از ان خود نمود, ما نیز زنان او را از ان خود خواهیم ساخت. 


سپس ابن ابی الحدید گوید: جاحظ مي گوید: اگر کسی به عمر گوید, تو 
کی که ی اهر سر سای رس را 
این شش تن راضی بوده است, پس چگونه است که اکنون به طلحه می 
گویی پیامبر درگذشت در حالی که بخاطر حرفی که تو زدی بر تو خشمگین 
بود * بی شک دست او را در تناقض گویی اش رو کرده است ولی که بود 
که جرات آن داشتته باشد که به عمر جسارت ورزیده و حتی کمتر این 
اینچنین حرفی به او زند و خود بنگر که اين امر چه سان است. 


سپس به سعد بن ابی وقاص روی نمود و گفت: تو جز سپهداری که 
گروهی را به دنبال خود افکنده و با ایشان به جنگ می روی. نیستی و 
مردی اهل شکار و تير و کمان هستی و قبیله تو, الزهره, را چه کار با 
خلافت و به دست گرفتن امور مردمان؟ ! 


سپس به عبد الرحمن بن عوف روی نمود و گفت: و اما تو ای عبد 
الرحمن ! اگر که ایمان نیمی از مسلمانان با ایمان نو سنجیده شود بی 


مناسب این کار نیست و قبیله الزهره را چه به این کار؟ ! 


ص: 252 
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سپس به علی علیه السلام روی نمود و گفت: چه نیک رهبری بودی تو اگر 
که این اندک شوخ طبعی در تو نبود ! هان سوگند که اگر ولایت امر ایشان 
را به دست می گرفتی, بی شک که ایشان را به راه روشن و بسوی حق 
اشکار می بردی. 


سپس به عثمان روی کرد و گفت: تو خموش باش ! گویی می بینم آنروزی 
را که قربش این امر را بخاطر محبتش به تو, به دست تو سپرده و تو بنی 
امیه و بنی ابی معیط را بر گرده مردم سوار کرده ای و فیء (غنایم بدون 
جنگ) را مخصوص ایشان گردانده ای, پس گروهی از راهزنان عرب بسوی 
تو شتافته و تو را در بسترت سربریده اند و سوگند که اگر ایشان چنان 
کنند, تو چنین خواهی کرد و اگر تو چنین کنی, آن گروه نیز چنان خواهند 
کرد. سپس موی پیشانی او را گرفت و گفت: و چون چنین شد, این سخن 
مرا به یاد ار ! که حتما اینگونه خواهد شد. 


ابن ابی الحدید(1) 


گوید: ابو عثمان الجاحظ این روایت را بطور کامل در کتاب السغیاتیه ذکز 
کرده و گروهی دیگر غیر از او آنرا در باب فراست و نهانبینی امور در 
شخصیت عمر ذکر کرده اند. 


زمخشری در کتاب الفائق(2) 


گوید: آنگاه. که غمر خنخر خورد. انن عباس بر وی وارد شد و آو را دید که 
از اين بابت که چه کسی را پس از خود خلیفه گرداند, اندوهگین است, و 
ان ای و مس اب همم اه ارت 
شیفته نزدیکانش است و روایت شده که گفت: از خوش خدمتی او به 
نزدیکانش و خویشاوندگزینی او بیم دارم. گفت: علی چه؟ گفت: او مردی 
است که شوخ طبع است. گفت: طلحه چطور؟ گفت: اگر آن خودیسندی و 
غرورش را نداشت. و روایت شده که گفت: آن چلاق دست ! او خودیسند 
است پا دچار نخوت است. گفت: زبیر چه؟ گفت: زودرنج و کج خلق است. 

و گوید روایت شده است: بدخوی گنده دماغ است. و روایت شده که 
کت و شایسته نیست که کسی این امر را به دست گیرد مگر مردی 
و یم یر از فریب خوردن, مردی سرسخت ولی 
بدون خشونت. عبد الرحمن چطور؟ گفت: اوه. مردی نیکوکار 


ص: 353 


1- . شرح نهج البلاغه اثر ابن آبی الحدید 1: 186 
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را نام بردی ولی او ضعیف و سست عنصر است و این کار جز از دست 
مردی نرمخو بدون سستی و توانمند بدون خشونت بر نمی اید و نرمخوی 
بدون سست تیه بخشنده بدون باستراوازی 9 جو بدون ناخن 
گفت: آن 9 ی از سواران شما مه ۳ 
است. زمخشری سپس الفاظ حدیث را توضیح داده و گفته است: الکلف 
(شیفتگی) بمعنی ولع داشتن به چیزی همزمان با دلمشغولی و تحمل 
دشواری. الحفد: (خوشخدمتی) بمعنی جمع کردن و هم معنی حفل و حفش 
و به کسی که تیزپا به خدمت برخاسته و به رونده ای که سبک سیر می 
رود,حافد گویند. چرا که برای اینکار خود و نفسش را برای اینکار جمع می 
کند و گامهای پشت هم برمی دارد و عرب به نوکران الحفده گوید و اخشی 
حفده یعنی تیزپایی او در سب خشنودی نزدیکانش. للاثره: 
(خویشاوندگزینی)برگزیدن فیء و غیر آن برای خود. دعابه یعنی مزاح و 
دعب یدعب بمعنی مزح یمزح و رجل دعب و دعابه یعنی مرد شوخ طبع, 
البأو: خودیسندی و غرور. الاکنع: (چلاق) شل. معلول, و کنعت اصابعه یعنی 
انگشتانش دچار درهم رفتگی و تشنج شد و .. دست او در جنگ احد بهنگام 
دفاع از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم آسیب دیده بود. النخوه: 
خودبز رگبینی و کبر. رجل وعقه لعقه: (زودرنج) مرد آزمند که با نادانی و 
بدخلقی و تنگدلی ود وا کارت رانک مه کاس خی دم و ی 
شتابزدگی و عجله می باشد. لقس: (کج خلق) از لقست نفسه الی الشیء 
بمعنی اينکه دلش به چیزی گرایش یافت و بر آن حریص بود. و لقست 
بمعنی خبثت یعنی خبیث و فرومایه گشت. و ابوزید گوید اللقس صفت 
است برای مردی که بر مردمان لقب گذاشته و ریشخندشان می کند و با 
نون نقس ینقس نقسا نیز گفته شده است. الضرس: (بدخوی) بمعنی 
شرس یعنی بدخو 0 و گستاخ است. و شتر ضروس شتری است 
که دوشنده اش را گاز می گیرد و گفته می شود اتق الناقه بجز ضراسها 
یعنی از شتر ماده به خاطر بچه داشتنش و بدی رفتارش بر حذر باش و این 
به جهت علاقه او به بچه اش در آغاز ولادت آن می باشد. الضبس (گنده 
دماغ) و ضمس نزدیک به معنی ضرس است. الوکف: (ناخن خشعی) 
افتادن به گناه و زشتکاری. 


ص: 24 


بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 31 ؛ ص392 
و قد وکف فلان یوکف وکفا و آوکفته آنا |ذا آوقعته «<7». قال «8»: 


تمرم مره 
)۱ 


یاتیهم من ورائهم وکف 


و و قد وکف فلان یوکف وکفا و آوکفته آنا |ٍذا آوقعته «7» یعنی او را 
درانداختم و گوید: «8»* 1 ات عشیره خود که در پی خود رشتکاری و 
گناهی ندارند. 


۵ ال ان ان.عکفت المظر معتی افتاون .با زان است و کت الخبر بغفی 
توفم الخبر؛ اتتظار غبر را ذاشت: الجعتب: از خسن اتب بهجهل: بتجاه 
اسب گویند و در کتاب العین نزدیک سیصد اسب و معنی آن اینکه وی 
سپهداریست و جز برای اینکار مناسب نیست. پایان سخن زمخشری. 


ان فند اثبر در الانشعاب 30 


روایت می کند که وی درباره علی علیه السلام گفت: اگر خلافت را به این 
مرد موی پیشانی ريخته بسپارند, ایشان را به راه راست استوار خواهد 
د. و ابن عمر به او گفت: پس چرا علی را به خلافت روا نمی داری؟ 
فت: نمی پسندم که مسئولیت خلافت را هم در زندگی ام و هم پس از 
مرگم, تحمل نمایم. 


و سید رضی در الشافی(2) 


این روایت را از البلاذری در تاریخش به سندی که به ابی رافع می رسد 
روایت کرده است: عمر بن الخطاب به ابن عباس تکیه داده بود و ابن عمر 
و سعید بن زید نزد وی بودند و گفت: بدانید که من هیچ چیزی درباره کلاله 
(خویشان کسی که در مساله ارث پدر و فرزند ندارد) نگفته و احدی را 
پس از خود به خلیفگی برنگزیده ام و هر کس از اسیران عرب وفات مرا 
دريابد, به هزینه سهم مال الله آزاد است. سعید بن زید گفت: هان که اگر 
به کسی از میان مسلمانان اشاره کنیء مردمان نو را امین خواهند 


دانست. پس عمر گفت: به حق که از سوی یاران خود حرصی بس زشت و 
شنیع دیده ام و اکنون این امر را میان این شش تن 


ص: 355 


1- . الاستیعاب چاپ شده در حاشیه الاصابه 2 469 
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صورا ی ام اس خی الق تون الم صلم ور حالس ان 
سپرد که از ایشان خشنود بود. و سیس گفت: اگر یکی از این دو مرد 
عمرشان تا این لحظه باقی بود من این امر را به ایشان می سیردم. بی 
شک به او اطمینان داشتم: سالم" از موالی ابی حذیفه و ابو عبیده بن 
الجراح. مردی به او گفت: ای امير مومنان ! نظرت درباره عبد الله پسرت 
چیست؟ به او پاسخ داد: خدا تو را بکشد ! به خدا که به این سخنت. خدا را 
در نظر نداشتی. من مردی را که نتوانست زنش را طلاق دهد را به خلافت 
نمی گمارم. عفان گوید: منظور از مردی که نام عبد الله بن عمر را برد؛ 
مغیره بن شعبه بود(1). 


و در موضعی دیگر از اين کتاب(2) 


گوید: شمه ین مه یه دی 6۵ وک هم کید از این که بر روایت . میت 
سلم چه کم ۱۱و آینبن از آن نود کم رنه نکورد من به او گفتم: چرا 
ناراحتی با آنکه کسانی را داری که ایشان را به خلافت ایشان بگماری؟ 
گفت: منظورت این رفیق شماست؟ و منظورش علی علیه السلام بود. 
کفتم ارت بم‌خدا که ار با حوشاودی که با رسدل شا سای الله علره و 
آله و سلم دارد و داماد اوست و با آن سابقه و عملکرد نیکی که دارد. 
شایسته این امر است. عمر گفت: به راستی که در شخصیت او حالتی از 
بیکار نشینی و شوخطبعی است. گفتم: درباره طلحه چه می گویی؟ گفت: 
در او خودپسندی و غرور می بینم. گفتم: عبد الرحمن چه؟ مردی نیکوکار 
است ولی سست عنصر. گفتم: سعد چطور؟ گفت او مردی اهل 
لشکرکشی و جنگ است که اگر مسوولیت یک روستا را به او بدهی, توان 
اداره آنرا نخواهد داشت. گفتم: زبیر چطور؟ گفت: زودرنج و کج خلق 
است که چون خشنود باشد مومن و چون خشمی گردد, کافر می شود. 
ازمند است و این کار تنها از دست مردی توانمند ولی بدون خشونت. 
همیار مردم ولی بدون سستی؛ بخشنده ولی بدون اسرافکاری برمی آید. 
گفتم: پس نظرت درباره عثمان چیست؟ گفت: اگر خلافت را 


ص: 356 
1- . و ابن الأثیر در الکامل 3: 34 و دیگران نیز آن را ذکر کرده اند. 
- . الشافی 4: 202- 203, و شبیه به آن در الشافی 3- 197 نیز ذکر 


شده است. 


به دست گیرد, بی شک فرزندان ابی معیط را بر گرده مردمان سوار می 
کند و اگر چنین کند. قطعا مردم او را خواهند کشت. 


احمد بن اعثم در تاریخ خود(1) 


روایت می کند: سخن او در حق این شش تن دو یا سه روز پیش از ان بود 
که ابو لوَلوّ او را با خنجر بزند و آن چنان بود که چون ابو لوْلوٍ او را تهدید 
نمود و داستان آن پیش از اين ذکر گشت. فردای آن روز وی بر منبر رفت 
و خوابی که آنشب دیده بود را تعریف کرد و گفت: من شک ندارم که اجلم 
رف ای ار اون 

که رتول دا ضلی الله. علبه و الة.ف سم درحالی: که از ایشان خرستة 
بود, رحلت نمود ۰ و نام ایشان را برشمرد. سیس پایین آمد و دست عبد 
الله بن عباس را گرفت و از مسجد بیرون رفت و نفس راحتی کشید و 
کت من از مرگ بیمی ندارم و پس از خود : بر امر خلافت نگران نیستم. 
ابن به او گفت: نظرت درباره 0 بن ابیطالب علیه السلام 
چیست, که حال او بهنگام هجرت و نزدیکی او به پیامبر (ص) و سوابقش بر 
تو معلوم است؟ گفت: دزنت فی. طویی( (2) 


ابن عباس ! و به راستی درباره او چنین می دانم که اگر خلافت در دست او 
باشد, به حق که مردمان را به راه راستین هدایت خواهد نمود, ولی شوخ 
طبعی او و میل شدید او در به دست گرفتن اين امر, مرا از اینکار باز می 
دارد.. شین همه بنج تفر دیکر را نیز ذکر تمود و او هر یک را شبیه. به آنچه 
که پیش از اين بیان شد. نکوهش نمود و سپس از نبود معاذ بن جبل و 
سالم مولای ابی حذبفه و آابی عبیده اظهار تاسف نمود و انگاه به درون 
خانه اش رفت. 


گوید(3): 


سپس ابو لوَلوْ او را با خنجری دو سر که دسته اش در وسط بود, چنان که 
گذشت., ضربتی زد. گوید(4): 


0 روز طلحه در مدینه نبود و عمر گفت: 
ص: 357 


. الفتوح 1: 323- 324, با اختصار و تصرژف. 
0 آبن ار ۳ ای ابن عباس- به راستی که این اين امر 
همینطور است که می گویی و به حق که اگر او پس از من ولایت شما را 
به دست گیرد سوگند که شما را به راهی از حق می برد که خود می دانید. 
, تاریخ ابن آعثم 1: 326 

. الفتوح 1: 327 


یه رو براخ, طلحهم ضبر کنیده اکر امد که. امذ وکرته. یکی از بنعنتن: را 


انتخاب 
محمد بن جریر الطبری(1) 


گوید: در این محفل تاهین از طلحه به میان نیامده و او در این روز در مدینه 
نبود. 


سپس به ایشان گفت: به اتاق عائشه بروید و در آن به شور بنشینید و 
سپس درحالیکه خون بسیار از وی رفته بود, سرش را زمین گذاشت. ۰ پس 
ایشان به درون اتاق رفتند و به آرامی با هم سخن می گفتند تا آنکه 
اه اه دی مر کت امسر مق در تنم 
گفت: دست بردارید و چون من مردم, به مدت سه روز مشورت و رایزنی 
کنید و صهیب به پیشنمازی مردم بایستد و مباد روز چهارم از راه برسد و 
شما هنوز امیری نداشته باشید و عبد الله بن عمر بعنوان پيشنهاد دهنده و 
مشاور حاضر باشد ولی او حق مداخله ای در تصمیم ندارد و طلحه بن 
عبیدالله نیز در اين امر شریک شماست و اگر تا سه روز حاضر شد. او را 
نیز راه بدهید وگرنه او را راضی نمایید و کیست که بتواند طلحه را راضی 
نماید .. سعد گفت: من او را راضی خواهم کرد و خدا بخواهد, و مخالفتی 
ات نار 


سپس(2) 


وصیت خود را به ابی طلحه انصاری و آنچه را که عبد الرحمن بن عوف 
مخصوص گرداند, که او در هر گروهی که باشد حق با ایشان است, و اینکه 
دستور داد هر کس. مخالفت نمود زا بکشد را یادآور شد. نیس مردم 
بیرون رفتند و علی علیه السلام به عباس گفت: عمو, یعنی این امر را از 
کف من برون کردند؟ گفت: از کجا می دانی؟ گفت: او مرا با عثمان 
همسان دانسته و گفته: طرفدار گروه پرشمارتر باشید و اگر دو تن به یک 
رای داده و دو تن دیگر, نفر دیگر را برگزینند.با گروهی باشید که 
عبدالرحمن در میان ایشان است و اینگونه» سعد هرگز با پسرعمویش 
مخالفت نمی کند و عبدالرحمن نیز که داماد عثمان است. هرگز با او 
مخالف نخواهد بود و هر یک خلافت را ؛ به آن دیگر عرضه خواهد کرد و حتی 
اکز 


ص: 358 


1- . تاریخ طبري 3: 293 حوادث سال 23 هجری, با اندک تفاوتی. 
اختصار. 


دو تن دیگر هم با من باشند, فایده ای به حال من نخواهد داشت. عباس 
گفت: تو را برای هیچ کاری پیش نفرستادم مگر آنکه دیرهنگام با نتیجه ای 
که نمی پسندم بازگشتی. هنگام بیماری رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم به تو گوشزد کردم که از وی بپرسی که جانشینی او به که می رسد و 
تو نپذیرفتی و ابا نمودی و هنگام وفات او به تو اشاره کردم که سریعا امر 
بیعت را از آن خود نمایی و تو نپذیرفتی و امروز که عمر تو را بعنوان یکی 
از شورا نام برد,به تو گفتم که خود را بالاتر از آن بدانی و با ایشان همراه 
نشوی و تو باز هم نپذیرفتی و اکنون این سخن را از من داشته باش: هر 
گاه که این قوم امر خلافت را به تو عرضه داشتند,بگو: نف هکر ایک نو زا 

به امیری خود گیرند و بدان که اینان همچنان تو را از امر خلافت دور 
خواهند راند تا آنکه. کسی:غیر از خودیت: برای گرفتن این حق برای نو 
برخیزد و سوگند به خدا که جز با شری که خیری در آن نباشد, خلافت از آن 
تو نخواهد شد. 


پس علی علیه السلام به او گفت: هان که من می دانم ایشان عثمان را به 
خلافت خواهند رساند و او بدعتها و سنتهای مندراوردی بسیار به راه ۳ 
انداخت و اگر او بر جای ماند, به حتم این سخن را به یادت خواهم آورد و 
اگر کشته شود یا بمیرد, بی شک بنی امیه خلافت را میان خود موروثی 
خواهند کرد و اگر من زنده باشم, ی ی ۳0 ۳۱ بو 
با ایب وان ان فرظ اه 1 مثل ذکر نمود: شب هنگام به 
خداوند رقاصگان سوگند یاد کردم . . که صبح هنگام سبک پا روانه گشتند و 
زودهنگام وارد المحصب (دره ای که دشت میان مکه و مبی منتهی 
آنست) کننتند صبح هنگام یتو. شدا| خ: به حالی که تشنه لیات 72 چپاولگرند. از 
قبیله ابن یعمر خونی خواهد دوشید. 

گوید(1): سیس روی گرداند و ابو طلحه انصاری را دید و از حضور او 
ناخشنود گشت و ابوطلحه گفت: نترس ابا الحسن. . و این سخنی بود که از 
طبری نقل کردیم. 


ص: 359 


این ایو این موایت سار کال لا بان کرده که له سین مر کفیی؛ 
ابا طلحه انصاری را به نزد من بخوانید و او را به نزد وی فرا خواندند و او 
گفت: ابا طلحه ! مدتهاست که خداوند اسلام را به واسطه شما عزت و 
سرفرازی بخشیده است. چون از گودال قبر من باز گشتید,پنجاه تن از 
مردان شمشپر به دست انصار را برگزین و این چند تن را به انجام این کار 
و تعجیل در آن وادار. ایشان را در خانه ای گرد آور و یارانت را پشت در 
خانه مستقر کن تا ایشان شور نمایند و یکی از جمع خود را برگزینند و اگر 
پنج تن توافق کردند و یکی سر باز زد سرش را با شمشیر بشکن,؛ و اگر 
چهار تن هم رأی گشته و دو تن مخالفت ورزیدند. گردن آن دو را بزن و 
اگر سه تن به توافق رسیده و سه تن دیگر نظری متفاوت داشتند, نظر آن 
سه تنی را که عبد الرحمن بن عوف در میان ایشان است را بپذیر و اگر آن 
سه تن دیگر بر مخالفت خود پافشاری نمودند, گردنشان را بزن. 


و در روایت ت آبن اثیر() امه است: و اگر سه تن توافق ۳ پس ی 
۱ 


سپس گوید(3): 


و اگر سه روز گذشت و ایشان هنوز در اين امر به اتفاق نظر نرسیده 
بودند. گردن هر شش تن را بزن و اجازه بده که مسلمانان کسی را برای 
خود بر گزینند. و آنگاه که عمر دفن گردید ابو طلحه انصاری ایشان را در 
خانه مسور بن مخرمه و گفته اند در خزانه بیت المال و یا گفته اند در اتاق 
عايشه با اجازه خود او, گرد آورد و خودش با پنجاه مرد جنگی از انصار با 
۱ او ی ان ۳ 
در نشستند و سعد آندو را با سنگریزه زد و بلندشان کرد و گفت: می 
خواهید بعدا بگویید که ما هم حاضر بودیم و از جمله اهل شورا بودیم. 
سپس اهل شور به رایزنی نشستند و طلحه بن عبید الله ایشان را بر 


ص: 360 
الکامل ابن الأثیر 3: 35, با اندک تفاوتی و اتضاره هشن فان( 


الکامل این الاثیر 3: 35 


3- . ابن آبی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه 1: 187- 188, با اندک 
تقو نف 


خود شاهد و گواه گرفت که حقش را از این شورا| به عثمان واگذارده 
ات ها آ شود که یواست »روم ار با علی ام الا 
اه 
اینگونه با بخشیدن امری که برای خودش فایده ای نداشت,خواست تا 
طرف عنمان را تقویت نماید و جبهه علی علیه السلام را تضعیف گرداند. و 
ما ان وی ال ول و ی 
از علی رویگردان بود و بنی هاشم بخاطر خلیفه شدن ابوبکر در دل خود 
نسبت به بنی تیم کینه و خشمی داشتند و بني تیم نیز در دل خود به بنی 
هاشم کینه داشتند و پس چون زبیر اين دید گفت: و من شما را بر خود 
ی علی (ع) بخشیدم و اين به خاطر 
تعصب فامیلی بود که در خود احساس کرد چرا که او پسر عمه 
امیرالمومنین بود و آن صفیه دختر عبدالمطلب بود و ابو طالب دا تفن او بود. 
و به این ترتیب چهار نفر از شش تن باقی می ماندند. پس سعد بن ابی 
وقاص گفت: من هم حقم را به پسر عمویم عبد الرحمن دادم و اين هم 
بدلیل آن بود که وی از قبیله بنی زهره بود و می دانست که این امر به وی 
نخواهد رسید. و چون تنها سه نفر باقی ماندند. عبد الرحمن به علی علیه 
السلام و عثمان گفت: کدام یک از شما خود را از به دست گرفتن خلافت 
کنار می کشد و حق انتخاب با یکی از دو تن باقیمانده می ماند؟! . و 
هیچیک از آندو سخنی نگفت. پس عبد الرحمن گفت: شاهد باشید که من 
خوویوا نا به این خر کسیکی ان دون باممانده رس کش ار اس کار 
برکنار می دارم و آندو همچنان خموش بودند. پس او با علی علیه السلام 
آغاز نمود و به او گفت: با تو بیعت می کنم بنا بر پیروی از کتاب خدا و 
سنت رسول او ( صلّی الله علیه و آله و سلم ) و سیره شیخان ابوبکر و 
مرن علی کفت ریاکه‌ها بز کناس‌تواو ست بیامرش صلی اراد اه 
و آله و سلم و رآی و انديشه خودم. پس او از وی به سمت عثمان روی 
کرداند. و.همان بیتتتهاد را به اوداد و اف کفت: اری: شسن-دوباره بهعلی 
(علیه السلام) روی نمود و سخنش را تکرار نمود و این کار را برای سومین 
بار نیز تکرار نمود و چون دید که علی از سخن اولش رویگردان نیست و 
عثمان هر بار به آری پاسخ می گوید. بر دست عثمان زد و گفت: سلام بر 
ای اسر همان سس هلاه الساای یت 


ص: 31 


خدا که چنین نکردی مگر بخاطر آنکه تو از وی امید آن چیزی را داشتی که 
آن رفیق دیگر شما دو تن, از این رفیقت امیدش را داشت. خداوند این 
همدستی شما را به جنگ و دعوای خانمان برانداز بدل کند. رد : پس 
از آن مه ان عثمان و عبدالرحمن دعوا و تباهی پاگرفت و تا زمان 
نا 


ابن ابی الحدید(1) 


از ابی هلال العسکری در کتاب الاوانل روایت می کند: دفای. علی علیه 
السلام در حق عثمان و عبدالرحمن مستجاب گردید و آندو تا رصان مر ن 
همچنان از یکدیگر رویگردان و با هم دشمن بودند.. و چون عثمان قصر 
خود طمار و الزوراء را بنیان نهاد و ولیمه ای فراوان فراهم کرد و مردم را 
به میهمانی خود 2 یو ۳ نمود, عبدالرحمن نیز در میان ایشان بود و چون به 
ساختمان و آن غذا نگریست. گفت: ات غفان! انخة را که دربازه نو دروغ 
قلمداد می کردیم, اکنون به چشم خود در تو راست می بینیم و من از 
۱ 1۳ پس عثمان غضبناک گشت و گفت: ای غلام 
او را بیرون بیانداز ! و او را بیرون کردند و به مردم دستور داد که با او 
اس تا را و 
به نزد او می آمد و از او قران و فرائض را می آموخت و چون عبدالرحمن 
بیمار گشت و ان ی تک 


آنچه از روایت ت آبن ااثیر در الکامل و محمد بن جریر در تاریخش پیداست 
آنست که بیعت با عثمان در روز نخست شور انجام نپذیرفته است. آبن 
ااثیر(2) گوید: عبدالرحمن شبها را در شهر می کشت و با یاران رسول خدا 
فا ها سار و هار ی اه 
مشورت می نشست تا انکه در شبی که صبح آن فرصت سه روزه ای که 
عمر تعیین کرده بود, به پایان می رسید ؛ به خانه مسور بن مخرمه رفت و 


او را بیدار کرد و گفت: من امشب خواب به چشمانم نیامده است, پس 
۱ 0 ۳ وی 
ص: 22 


1- . شرح نهج البلاغه 1: 196 
2 . الکامل 3: 36, با اندک تفاوت و تصرف 


نخست زبیر را خطاب قرار داد و گفت: دو پسر عبد مناف را رها کن و از 
بن امر نیز دست بکش. وي گفت: سهم من از آن علی علیه السلام . و به 
کر سهمت را از آن من کن. کت اکر شوت را نز کریتین می 
پذیرم و اگر عثمان را برگزینی, علی نزد من محبوب تر است. ای و 
برای خودت بیعت نما و ما را خلاص کن. وی به او گفت: سر آن دارم که 
ار ای روا خلافت را اراده نکرده ام. 
من در خواب ب علفزاری سرسبز و پرگیاه دیدم که نریانی بی نظیر که اصیلتر 
و بی عیب تر از آن ندیده بودم به آن وارد شد و چون تیری از آن گذشت و 
هیچ توجهی بدانچه در علفزار بود نکرد تا آنکه آنرا بدون هیچ درنگ طی 
نمود و سپس شتر نری در پی آن وارد شد و همان راه او را پیمود تا از آن 
خارج گشت و سپس نریانی بی همتا وارد شد که پوزه بر زمین می کشید و 
در مسیر دو نریان قبلی رفت و سپس شتر نر چهارمی وارد شد و در میان 
آن علفزار افتاد و غرق آن گشت و به خدا که نه, من چهارمی نخواهم بود 
و هیچکس نخواهد بود که در جایگاه ابوبکر و عمر نشیند و مردم از او 


گوید(1): و مسور کسی را فرستاد و از علی خواست که بیاد و بسیار با او 
در خلوت سخن گفت و سپس به نزد عثمان فرستاد و بسیار با هم سخن 
گفتند تا آنکه هنگامه صبح از هم جدا شدند .. و چون نماز صبح را برپا 
داشتند, وی آن گروه را گرد آورد و به نزد کسانی از مهاجرین و پیران اهل 
فضل و سابقه در اسلام از انصار و امیران سپاهیان که حاضر گشتند, 
فزستاد و فرایشان خواند تا آنکه کرد آمدند و مسجد دیگر کنجایش آنها زا 
نداشت. پس گفت: ای مردان ! مردمان دوست دارند که اهل شهرهای 
ارام آارها توت ماه های خویش بازگردند. پس مرا به رأی 
و مشورت خود پاری نمایید. عمار گفت : اگر می خواهی که مردمان در 
نزاع نگردند, با علی علیه السلام بیعت کن. مقداد بن الاسود گفت: راست 
می گوید عمار,اگر با علی علیه السلام بیعت کنی, بر سر و چشم,خواهیم 
پذیرفت. عبد الله بن ابی سرح گفت: اگر خواهی که اهل قریش با هم در 
مخاصمه نشوند, با عثمان بیعت کن. عبد الله ابی ربیعه المخزومی گفت: 
دا میک گرا ان هت کر 


ص: 363 


1 این الا تیر در الکامل, ود 7 ربا اندی تفاوتن 


سر و چشم خواهیم پذیرفت. .. پس عمار ابن ابی سرح را دشنام داد و 
گفت: از کی تا به حال تو خیرخواه مسلمانان شده 0 افراد بنی 
هاشم و بنی امیه سخن گفتند و عمار گفت: ای مردمان | به راستی که 
خداونو ما راوجمه بیامیزش رامین داشنته کون جه ده که شمامی 
خواهید امر خلافت را از دست اهل بیت پیامبرتان به در آورید؟ ! مردی از 
نت موم ی اد اس ار اه اما اد شم مه 
چه که در امیر انتخاب کردن و برای خودشان دخالت می کنی؟ 
تنعند. ابزن. ای وقاض. کفت: عبد الرحمن ! پیش از آنکه مردمان به فتنه و 
ستیز بیفتند. اين کار را فیصله بده. عبدالرحمن گفت: من بسیار اندیشیده و 
رایزنی ها نمودم و اکنون شما ای گروه مردمان, مباد که بیخردی کرده و 
کار نامعقولی کنید. و سپس علی علیه السلام را فراخواند و گفت: عهد و 
میثاق خداوند به گردن تو که با تو بیعت کنم بر آنکه و 
رسول او صلّی الله علیه و آله و سلم و سیره دو خلیفه پس از او عمل 
تضافی: کف خواسته ام آنست که (بجای عمل به سیره دو خلیفه قبلی ) 
بنا بر دانش و توان خود عمل و اقدام نمایم. و سپس عثمان را فراخواند و 
آنچه خطاب به علی گفته بود, به وی گفت و او گفت: آزغن فی. نتم . یلسسن 
عبدالرحمن در حالیکه دستش در دست عمان بود. سر به سوی سقف 
مسجد بلند کرد و گفت: خداوندا ببین و شاهد باشد, خداوندا من آنچه که 
از این مسوولیت بر عهده داشتم, به عهده عثمان گذاشتم و سپس با او 
بیعت نمود. پس علی علیه السلام گفت: اين نخستين باری نیست که علیه 
ما با یکدیگر همدست شده اید: (َصََرٌ جَمیلْ واللةْ المْسْتَعانْ علی ما 
تصفون)(1) 


-: اینک صبری نیکو [برای من بهتر است] و بر انچه توصیف می کنید خدا 
یاری ده است). به خدا که عثمان را ولایت نبخشیدی مر بخاطر انکه 
منافعی به نو برساند, حال آنکة خداوند هر لحظه در نتدبیر است. پس 
عبدالرحمن گفت: ای علی ! کاری نکن که بهانه ای به دست دهی. و 


منظورش آن بود که ابو طلحه بنا بر آنچه عمر به وی دستور داده بود, او را 
بکشد. 9 علی: علیه السلام درحالیکه هن کف وعده الهی به عمل در 


خواهد امد از مسجد بیرون رفت. ۰ ای عبد ا لسن ! به راستی 
که تو او را ترک گفتی حال آنکه 


ص: 204 


وی از کسانی است که به حق قضاوت کرده و هم به آن. دادگری پیشه می 
کنند. .. سپس مقداد گفت: به خدا سوگند که هرگز رفتاری بسان آنچه که 
با این خاندان پس از پیامبرشان شده است. ندیده ام. به حق که من از 
قریش در شگفتم که مردی را رها کرده اند که گمان نمی کنم و نمی 
شناسم کسی را که در قضاوت کردن به حق و صاحب دانش بودن و 
پرهیزکاری از وی برتر باشد. هان به خدا که اگر کسانی را برای یاری وی 
بیابم که با ایشان در جنگ خواهم شد. پس عبد الرحمن گفت: تقوا پیشه 
کن ای مقداد !من نگرانم که فتنه دامنگیر تو گردد. ... و علی علیه السلام 
گفت: ۱[ دارند. مردمان به قریش می نگرند و 
قریش تنها به نفع خود می نگرد و مردان آن می گویند: اگر بنی هاشم بر 
شما ولایت يابند, اين امر هرگز از دست ایشان بیرون نخواهد شد و اگر در 
دست کسی جز ایشان باشد در دست شاخه های قبیله قریش می گردد. 


گوید(1): همان روزی که عثمان بیعت یافت. طلحه از راه رسید و به او 
گفتند که به نفع عثمان بیعت نما. گفت: آیا همه قریش به وی راضی 
هستند؟ کفتند: اری. پس به نزد عثمان آمد و عثمان به او گفت: تو خود 
می دانی چه تصمیمی بگیری و اگر دلت خواست, این بیعت را نپذیر. گفت: 
آیا آنرا نپذیرم؟ گفت: آری. گفت: آیا همه مردم با تو بیعت کرده اند؟ 
گفت: آری. گفت: قبول کردم. آنچه را که بر آن اجماع نموده اند, رد نمی 
کنم. مغیره بن شعبه به عبد الرحمن گفت: ای ابا محمد! اگر با عثمان 
بیعت کنی, کار درست را کرده ای و به عثمان گفت: اگر عبد الرحمن با 
کسی جز تو بیعت نماید.ما نمی پذیریم. ی ۰« 
ی ی و را یی و ِ : و مسور می 
گفت: هرکز ندیدم. کسی بسان»عید الرحمن قومی. را در آنچه که در آن 
وارد شده اند یاری نماید. 


ابن الاثیر(2) گوید: ابو جعفر روایت دیگری نیز درباره شور | از المسور بن 
9 به آنچة. ذکر شندیروایت می. کندبا این تفاوت که.می. کوید؛ 


زمانی که 
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1- . الکامل ابن الأثیر 3: 37- 38 
2 . الکامل 3: 38 


عمر را دفن کردند.عبد الرحمن ایشان را گرد آورد و برایشان خطبه ای 
گفت و ایشان را به به اتحاد و دوری از چنددستگی فرا خواند و عثمان سخن 
گفت هد وواين انز شخنانعتمان را فل نموده:و شیسش زیر وما نباژی به 
ذکر خطبه های اندو نمی بینیم و سپس سخن علی بن ابیطالب علیه السلام 
را درج نموده که چنین باشد: حمد و ثنا خدایی راست که محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم را به پیامبری برگزید و او را در مقام فرستاده خود 
بسوی ما گسیل داشت و ما اهل بیت نبوت و معدن حکمت هستیم و امان 
و پناه اهل زمین و نجات هر انکس که درخواست نماید. همانا ما را حقی 
است که اگر , به ما داده شود, می گیریم و اگر از ما باز داشته شود, ترک 
نشین بر پشت شتر خواهیم بود, حتی اگر که این ره سپردن بس طولانی 
باشد. اگر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم با ما پیمانی می بست, 
آن پیمان او را عملی می نمودیم و اگر حرفی به ما زده بود, تا پای مرگ از 
آن دفاع می نمودیم و هرگز احدی پیش از من به دعوت به حقی يا صله 
رحمی پیشی نجوید و جز به یاری خداء کسی را هیچ توان و قدرتی نیست. 
این سخنم بشنوید و کلامم را به بیش درک کنید, بسا که ببینید این امر 
پس از اين جمع, با اختن شمشیرها به سرانجام رسد و پیمانها بر سر ان 
شماء, پیشوای اهل ضلالت شوید و پیرو اهل جهالت گردید. 


ابن ابی الحدید(1) این سخن را از ابی جعفر محمد بن جریر الطبری 
روایت کرده و می گوید: هروی ان الجمع بین الغریبین این سخن 
حضرت علیه السلام را روایت نموده که سا ۳ 
و و 
نخست آنکه کسی که بر ترک شتر نشیند. متحمل دشواری می گردد و 
گویی که گفته است: و اگر از ما باز داشته شود, هم چون ترک نشین بر 
پشت سوارٍ شتر که بر سختی سواري اش تاب می اورد. ما نیز بر دشواری 
این حال صبر پيشه می کنیم و دوم آنکه پیرو دیگری خواهیم بود همچنانکه 
ترک نشین بر پشت شتر, در پس سواری قرار گرفته که جلوی وی نشسته 
۵ آتتتبان: که 
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1- . در شرح نهح البلاغه 1: 195 با اندکی تصرف 


ترک نشین بر پشت شتر, عقبتر از سوار قرار گرفته, تایع (رفتار و 
عملکرد) دیگری خواهیم بود. (1) 


باب بیست و هفتم : بیان حجت و برهان از سوی امیر المومنین علی صلوات الله علیه در برابر 
گروهی از مهاجرین و انصار که دم از فضل و برتری خود در زمان خلافت عثمان و غیر او زده بودند؛ 
از حساه اححاجایی که در سان عاهای سم یه ویس از آن ابر اف تخود 


روایات: 


1. الاحتجاج(2): از سلیم بن قیس الهلالی روایت شده است که گفت: در 
زمان عثمان, علی علیه السلام را در مسجد رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم دیدم در حالیکه گروهی به سخن نشسته و درباره علم و دانش با هم 
بحث می کردند و از قریش و برتری و پیشنه و هجرت این قبیله و کلام 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم در یاب فضل این سخن که 
"پیشوایان از قربش هستند!" " و این سخن دیگر 


ص: 27 


1- . و در النهایه 3 : 185و 186 وجه سومی را بیان می کند و می گوید 
کفتم اند که شاید متظمونت آن انسته که اکر از ماباز داشته نود براه 
گرفتن آن: هفخون. کشی. که برای تین به خواستته اش: پای بر پهلوی 
شتران می کوبد و تحمل طول شبرویها برایش مهم نیست, ِ خواهیم 
کرد و دو وجه اول درست تر است زیرا که حضرت خود در نهایت ارامی بر 
این عقب داشته شدن شکیبایی نمود و جنگ به پا نکرد و تنها زمانی به جنگ 
یت رو تب یا گشت. 
. الاحتجاج 1: 145- 155- چاپ ایران-, 1: 210- 225- چاپ الجف 


حضرت صلی الله علیه و اله و سلم که "مردمان پیرو قریش هستند و 
قریش پیشوا و امام عربهاست" و نیز این سخن که "قریش را ناسزا 
مگویید "و این سخن حضرت" یه راستی که یک مرد قریشی برابر دو مرد 
ا وا ای سا ی ار ری 
خداوند از او بیزار خواهد بود" و نیز" هر که خواری قریش را 
تا او سا رارصا 
برتری و سوابق و یاریگری ایشان سر از ایشان در 
فرانش کزده سخن هزات ند و از کلامی که ,سول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در باب فضایل ایشان گفته دم می زدند و آنچه را درباره سعد 
و اب و ای پات اس سیب 
دسته زنبوران وی را از گزندها حفظ نمودند.. زة نقل می کردند و هیچ نکته 
ای از فضایل خود را ناگفته نگذاردند به حدی که هر قییله ای گفت: فلانی 
اصی ‏ ر ست احا الا ام واه 
سلم از ما بود و حمزه از ما بود و جعفر از ما بود و عبیده بن الحارث و زید 
بن حارثه از ما بود و ابوبکر و عمر و سعد و ابو عبیده و سالم و ابن عوف 
از ما هستند.. و هیچ یک از افراد سرشناس دو ناحیه مکه و مدینه را از قلم 
نیانداخته و تاضی: از او آوردند و در حلقه ایشان بیش از دویست مرد حاضر 
وا له اسان لیس انی لت که سای رسعو نت ی 
وقاص و عبد الرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و عمار و مقداد و ابوذر و 
هاشم بن عتبه و ابن عمر و حسن و حسین علیهما السلام و ابن عباس و 
محمد بن ابی بکر و عبد الله بن جعفر و از جمله انصار ابیْ بن کعب و زید 
بن ثابت و ابو ایوب انصاری و ابو الهیثم بن التیهان و محمد بن سلمه و 
قیس بن سعد بن عباده و جابر بن عبد الله و ابو مریم و انس بن مالک و 
زید بن ارقم و عبد الله بن ابی اوفی و ابو لیلی و پسرش عبد الرحمن که 
پسری سپید روی و بلند قامت و نارسته ریش در کنارش نشسته 
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1 ار بنج ی ای سر و : : و به 
علیه و آله و سلم زمانی که دستمالهایی ۳ برای او آوردند و مردم 
بسیار از آن خوششان آمد و ایشان فرمود: به حق که دستمالهای سعد در 
بهشت بس نیکوتر از اینست. 


بود بودند و ابو الحسن البصری نیز با پسرش حسن که جوانی نارسته 
ریش و سپیدروی و میانه قامت بود, آمد. گوید: شروع کردم به نگریستن 

به او و به عبد الرحمن پسر ابی لیلی و نمی توانستم بگویم کدامیک زیباتر 
بودند ولی حسن از آن دو بلند تر و بزرگ تر بود. و اين محفل از صبح زود 
تا هنگام غروب ادامه داشت و عثمان در خانه اش بود و هب از آنچه ایشان 
می کردند. خبر نداشت و علی بن ابی طالب نیز نه خودش و نه هیچ یک از 
اهل خانواده اش سخن نمی گفتند و آن قوم به او روی کرده و گفتند: ای 
ابا الحسن ! چرا تو سخنی نمی گویی؟ تن آن -خطزرت: فا نود هیچ یک از 
دو گروه تبودند مگر آنکه فضلی از خود را بیان کرد و بر حق هم بود و 
اکنون من ای گروه قریشیان و انصار ! خداوند این فضل و برتری را به 
واسطه چه کسی , به شما داده است ؟ آیا بخاطر ۰ 
خاندانهایتان يا بخاطر کسانی دیگر؟ گفتند بلکه خداوند این منقبتها را به 
بخشیده و بر ما منت نهاده است فقط بخاطر محمد صلی الله علیه و آله و 
عشیره اش و نه به اعتبار خودمان و عشیره هامان و نه به خانواده هایمان. 
گفت: درست می گویید ای گروه قریشیان و انصار ! آیا نمی دانستید آن 
کسی که بواسطه او به خیر دنیا و آخرت دست افتید, تنها از میان ما اهل 

بیت است و نه غیر از ما؟ چرا که پسر عموی من رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: من و اهل بیتم چهارده هزار سال پیش از آنکه 
آدم علیه السلام خلق شود, نوری در پیشگاه خدای تبارک و تعالی بودیم و 
7 2 
نشاند و سپس آنرا در کشتی در صلب نوح علیه السلام حمل نمود و سپس 
انرا در صلب ابراهیم علیه السلام به میان انش افکند و همچنان خداوند عز 
و جل ما را از صلبهای نیک نهاد به رحمهای پاک و از رحمهای پاک به 
ایشان به زنا و فحشاء به هم ارتباط نيافتند. 


پس پیشگامان در اسلام و اهل بدر و احد گفتند: از این:ز از رسول خدا 
۳ بط سپس فرمود: شما را به خدا, آپا 


می دانید که من نخستین تن از اين امت هستم که به خدا و رسول خدا 
اتمان اوتدض ففنده هان‌ خی دام کفت: تما زاب دا سو کم ابامی 


دانید که خداوند عز و جل در کتابش 
ص: 369 


در چندین آیه پیشی جستگان را در برابر پس ماندگان برتر دانسته و هر 
ار تا و 
سلم بر من پیشی نگرفته است؟ گفتند: خدا داند که آری. گفت: ۳۳ 
خدا. با می دانید. که شون آبه (ف,الساون ااولون من الاح 
الاتصار)(1) 


-: پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار ... (و السَایفون السْایفون أولیّک 
الْْقرَبون)(2) 


-: و سبقت گیرندگان مقدمند* آنانند همان مقربان خدا), نازل شد, درباره 
ان از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پرسیدند و حضرت فرمود: 
خداوند عز و جل آنرا در حق انبیاء و اوصیای ایشان نازل کرده و من 
برترین پیامبران و فرستادگان خدا هستم و علی بن ابی طالب (ع), وصی 
من, برترین اوصیاء است؟ گفتند: خدا داند که آری. 


کفتن ین شما ورام خدا ایا مت انیم آنگای که آیه با آها اامیخ منوا 
آطیوا ال و آطیعوا الْسول و أولی الأمر مئکم)(3) -: ای کسانی که 


۱۳9 خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را آنیز] 
اطاعت کنید) و آیه (تما کم ال و رَسْولَة و الذین امَنوا الذین یبقیمَون 
الصلاعو ون ار گام ود هم راتفون ۱ ولن.شما تهادا و بامتر 
اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز برپا می دارند و 
در حال رکوع زکات می دهند) و آیه (و لَمْ ینْخْدُوا من دون الله و لا رسوله 
چ لا المَوَمیِینَ وَلیجه)(5) س و غیر از خدا| و فرستاده او و مومنان_ مجرم 
اسزازی: نگرفته. اند)ء نازل شدر مردم کفتند: اي رسول خدا! ابا این 
مخصوص برخی از مومنین است پا در رابطه با همه ایشان است ؟ و 
خداوند عز و جل پیامبرش را دستور فرمود تا والیان امرشان را به ایشان 
بشناساند و بسان آنچه که از نماز و زکات و روزه و حجشان برای آنان 
توضیح و تفسیر نموده بود, درباره ولایت نیز برایشان توضیح دهد, پس در 
غدیر خم مرا در کنار خود ایستاند و خطبه ای ایراد نمود و فرمود: هان 


ص: 270 
1- . الوبه/ 100 


2 . الواقعه/ 10- 11 
3- . الئساء/ 59 


4- . المائده/ 55 
5- . الئوبه/ 16 


ای مردم ! به راستی که خداوند برای من پیامی فرو فرستاد که بر سینه ام 

دیف کنو مان تفاشتم که ,هردم مرا کیب واهته کردی اضرا 
ها ۱ کر 
سپس حضرت دستور فرمود و برای نماز جماعت آذان سر دادند و سپس 
به خطبه ایستاد و گفت: ای مردم ! آیا می دانید که خدای عز و جل مولای 
من است و من مولای مومنانم و من از خود ایشان بر ایشان اولی هستم؟ 
گفتند آری ای رسول خدا. گفت: برخیز علی ! و من برخاستم. و حضرت 
فرمود: هر که من مولای اویم؛ پس اکنون شلوم مولای اوست. خداوندا| پا 
هر آنکه با او دوستی ورزید, دوستی نما و با هر که با او ستیز نمود, دشمن 
باش. پس سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا| (ص) ! چگونه ولایتی ؟ 
فرمود: ولایتی همچون ولایت من. هر که من از خودش بر او اولی هستم, 
اکنون علی از خود او بر وی اولي است و خداوند عز و جل اين آیه را نازل 
نموه که (النوم احملگه لکم دک ی مت علیکم نععنی « یت اکم 
الاسلام دینا)(1) 


: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و 
ی و نی ی و رسول خدا صلّی الله علیه 

له و سلم ندای الله اکیر سر داد و فرمود: تمام گشتن نبوت من و تمام 
۱ ولایت علی پس از من است. پس ابوبکر و عمر برخاستند 
و گفتند: ای رسول خدا ! آپا اين آیات مخصوص علی است؟ ! فرمود: آری, 
درباره او و درباره همه اوصیای من تا روز قیامت. گفتند؛ ای رسول خدا| 
(ص) برای ما روشن کن که انها که هستند؟ فرمود: برادرم و وزیر و وصی 
و جانشین من در میان امتم و ولی همه مردان و زنان مومن پس از من و 
سپس فرزندم حسن و سپس فرزندم حسین و سپس نه تن از فرزندان 
حسین یکی پس از دیگری و قرآن با ایشان است و ایشان با قرآنند و از آن 
جدا نخواهند گشت و از ایشان جدا نخواهد شد تا آنکه در کنار حوض کوثر 
بر من وارد گردند؟ همه انشان گفتند: خدا داند که اری. این زا شنیدیم و.و 
همانسان که گفتی شاهد آن بودیم. و برخی از ایشان گفتند: آنچه را که 
گفتی کمابیش در خاطر داریم ولی همه 


ص: 31 


1- . المائده/ 3 


ق آن.نبه یادمان: تمانده بود و اشان برترینه و والاترین مردان مایند که 
حکایت آنرا از حفظ دارند. علی علیه السلام گفت: درست می گویید. همه 
مردمان در حفظ نمودن یکسان نیستند. 
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گفت, به یاد دارد؟ زید بن ارقم و براء بن عازب و ابوذر و مقداد و عمار 
برخاستند و گفتند: تا یدهم که سک را هی الله له 
الم و تلم را انگاه که تن هنیو ایستاده و تودن کی ر او بودی, در حفظ داریم 
که فرمود: ای مردم ! خداوند مرا فر موده است که پیشوای شما و انکه 
پس از من در میان شما به امر دین برخیزد و وصی و خلیفه خود که خداوند 
در کتابش پیروی از او را بر مومنین واجب گردانده و اطاعت از او را 
همتای اطاعت از من قرار داده, نعیین نمایم و شما را به ولایت پدیری او 
فرمان داده و من از بیم طعن و تکذیب اهل نفاق بار دیکر به خدای خود 
روی نمودم و پروردگارم مرا انذار نمود که يا انکه اين پیام را برسانم یا 

انکه مرا عذاب خواهد نمود. 


ای مردم ! خداوند در کتابش شما را به نماز امر فرموده و من آنرا برای 
شما , قه تفیل ان رهز کات وس وه که ارم آ ارات تن 
هه تج و تفسیر نمودم و شما را به ولایت پذیرفتن فرمان داده و 
۳ ۳( 205 قها ار آن این-مرد انفت ودستسش, را 
بر دست علی بن ابی طالب علیه السلام قرار داد و از آن دو پسرش پس 
از او و سپس برای اوصیاء پس از ایشان از فرزندان آنان علیهم السلام, از 
قرآن جدا نمی گردند و قرآن از ایشان جدا نمی شود تا آنکه در کنار حوض 
کوثر بر من وارد گردند. 


ای مردم ! هان که پناهگاه شما پس از خود و امام و راهنما و هدایتگرتان 
پس از خود را مشخص نمودم و او برادرم علی بن ابیطالب است و او در 
میان شما به منزله خود من در میان شماست. پس دین خود را بر عهده 
وی نهید و در تمام امورتان پیرو او باشید که همه آنچه که خداوند عز و جل 
از دانش و حکمت به من اموخته است. نزد اوست. پس از او بپرسید و از 
وی بیاموزید و از اوصیای او پس 


ص: 272 


از وی و نکوشید که چیزی به ایشان بیاموزید و مباد که بر ایشان پیشی 
جویید و از ایشان هم عقب نیفتید. چرا که ایشان با حقند و حق با ایشان 


سکیم کفیدة سشن علی علية الستلام کشت ای میدسان یا ی ,داشد که 
خداوند عز و جل در کتایش آیه شریفه (لما یه له لدب عم لس 
هل ابیت و ؛ کم تطهیرا)(1) 


مخخدا همانا می خواهد آلود کی را از شما خاندان. آیامتر] نزداید وشها را 
پاک و پاکیزه گرداند), را نازل فرموده و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم مرا و فاطمه و دو پسرم حسن و حسین را گرد آورد و عبایی بر ما 
2 خداوندا اینان اهل بیت من و پاره های تن من هستند. هر 
آنچه مرا می آزارد, دل ایشان را به در می آورد و هر آنچه مرا رنجور می 
گرداند, دل ایشان را هم به رنج می آورد. پس خدایا هر آلودگی را از 
اسان بددا و انشان را سس بای و باکيره کردان: اج شلمة کف اه :سول 
خدا (ص) ایا من نیز در میان ایشان هستم؟ حضرت فرمود: تو سرنوشتی 
نیک داری. و اين ایه تنها در حق من و برادرم علی و دخترم فاطمه و این 
دو فرزندم و نه تن از فرزندان حسین نازل شده و مخصوص اين جمع 
است و کسی جز ما در آن شریک نیست. پس همه ایشان گفتند که ما 
تعاهدیم که ام سم جیین شضی کفت ها یر از سول حدا ضلی. انا 
اه مت هیال متا شا تری کی کت ام سس 
تخد نها بر ری سس غلی علبه السلام کنت: بشما را به خدا سوگن آی 
می دانید که خداوند چنین نازل فرموده که (یا أیُا الذین آمَتُوا الفُوا ال و 
گنها عع الطادفین) ۰2 اي کشانی که ایقار: ار 0 
۳ باشید) و سلمان گفت: ای رسول خدا آیا اين آیه عام است يا 
خاص؟ و حضرت فرمود: "درباره امر شدگان, آرزق همه فومتین به: از اهر 
شده آند ولی صادقان 1 دارد به برادرم علی ءع( و اوصیای من پس 
از او تا روز قیامت." ؟ و همه گفتند: خدا داند که آری. گفت: پس شمارا 
به یا فنه کنو آبا هی تایه کو سم هه اعدا صلی 
الله 


ص: 373 


1-. الأحزاب/ 33 


2 . الوبه/119 


علیه و آله و سلم عرض کردم: چرا مرا با زنان و کودکان در پشت جبهه 
نگاه داشتی؟ و حضرت فرمود: "مدینه به صلاح نياید مگر با وجود من يا تو 
و تو نسبت به من به متزله هارون هستی نسبت به موسی با اين تفاوت که 
پس از من پیامبری نخواهد بود." ؟ گفتند: خدا داند که اری. گفت: ۱ 
به خدا, آیا می دانید کم خداوند عز و جل در سوره حج این آیه شریفه,ر 
نازل فرمود که (با ۳ الذین وا از کعوا و5 اسَْجذوا 5 اعبدُوا کم 5 ۳ 
الحَیْر.)(1) -؛ ای کسانی که ایمان آورده اید رکوغع و سجود کنید و 
فد کار یان: .| بپرستید و کار خوب انجام دهید ..) تا پایان سوره و آنگاه 
سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا! کیستند اين گروهی که شما بر 
ایشان گواه هستی و ایشان بر مردمان گواهند, آنان که خداوند ایشان را 
برگزیده و در دین بر ایشان هیچ حرجی قرار نداد و پیرو دین پدرشان 
ابراهیم هستند؟ فرمود: منظور سیزده مرد هستند بطور خاص و نه کسی 
دیگر از این امت. پس سلمان گفت: لنش ان را پراي ها تم یر ای رون 
خدا. و حضرت فرمود: "من و برادرم علی و یازده تن از فرزندانم." 
گفتند: خدا داند که آری. گفت: شما را به خدا, | 
صلی الله علیه و آله و سلم برای خطبه ای بر پا ایستاد که پس از آن هرگز 
خطبه ای ایراد و۱ ای مردم ! ! من در میان شما دو ِ 
ب ۱ 
داد و با من پیمان نهاد که این دو از هم جدا نگردند تا آنکه در کنار حوض 
کوثر بر من وارد شوند. پس عمر بن الخطاب با حالتی شبه خن 
برخاست و گفت: ای رسول خدا! آیا همه اهل بیتت؟ گفت: تفن ول 
اوصیای من از ايشانند, اولین آنها برادر و وزیر و خلیفه من در امتم و ول 
همه مومنان پس از من است و او نخستین ایشان است و سپس فرزندم 
حسن و سپس فرزندم حسین و پس از آن نه تن از فرزندان حسین یکی 
پس از دیگری تا آنکه بر حوض کوثر بر من وارد گردند و شاهد و گواه 
خداوند در زمین او و حجت های او بر خلقفش و خزانه های دانش و 
معدنهای حکمت او خواهند بود, 


ص: 274 


1- . الحیغ/ 77 


هر که از ایشان اطاعت نماید, خدا| را اطاعت 9 و هر که بر ایشان 
سرکشی نماید, خدا را سرکشی نموده است." ؟ پس همه ایشان گفتند: 
تما نت هر هی هدر داشرا لین الله شاه و الم شیم رهق وه وی 


پس از آن علي علیه السلام بسیار سوال نمود و هیچ نکته ای را باقی 
نگذاشت مگر آنکه ایشان را به خدا سوگند داده و درباره آن از ایشان 
شوال نمود:تا آنکه همه منقبتهای خود و آنچة که رسول. خدا ضلی الله علیه 
و آله هسام دریاز: وی. فرموده بود را ذکر نمود و در همه این سوالات 
ایشان وی را تصدیق می کردند و گواهی می دادند که حق است و آنگاه 
چون از پرسش فارغ گشت., گفت: خداوندا خود بر ایشان گواه باش. 


و گفتند: خداوند شاهد باش که ما چیزی جز آنچه از رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلم شنیدیم بر زبان نراندم و آنچه را که افراد قابل اعتماد از 
میان ایشان و غیر ایشان ترایضان. کفته آند-وتایشان .هم آبزا از رسول خدا 
بل الله یمه اله وسلم دی اند 


فرمود: آیا بو انیت اسر ای المع سمل ار اه دارید 
که فرمود: "هر کس مدعی است که مرا دوست دارد ولی کینه علی را در 
دل دارد, به راستی که دروغ می گوید و مرا دوست ندارد " و دستش را بر 
سر من گذاشت و کسی به او گفت: چرا چنین است ای رسول خدا ص؟ 
حضرت فرمود: یواست مین ار امد هر او را تست 
دارد, مرا دوست دارد و هر که مرا دوست داشته باشد, خدا را دوست دارد 
و هر که کینه او به دل گیرد, بر من کینه توزی کرده و هر که از من بیزار 
باشد. از خدا بیزاری جسته است." ؟ ! حدود بیست تن از مردان فاضل دو 
گروه گفتند: خدا داند که اری و بقیه حاضران خموش ماندند. امام به 
کسانی که سکوت اختیار کردند فرمودند: چه شده که زبان در کام گرفته 
اید؟ گفتند: اینان که در حضور ما گواهی دادند, در گفتار و فضل و سابقه 
شان نزد ما امین و مورد اطمینان هستند. و گفتند: خداوندا تو خود بر 
ایشان گواه باشد. پس طلحه بن عبید الله که به او نابغه قریش می گفتند, 
گفت: با اتکه ایبکر ادعا تمود ودیار ات که اور تضدیو عوده و آنرون که 
تو را کشان کشان در حالی که طنابی بر 
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گردنت بود, نزد او آوزدند؛ بر سخن او گواهی دادند, جچه می کنو ؟ ادن که 
به تو گفتند: بیعت کن و تو آن حجت و برهانی را که ذکر نمودی را پیش 
رویشان نهادی و همگی ایشان سخن تو را تایید نمودند. سیس او ادعا نمود 
که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است که فرمود: 
خداهند ابا نمود از اینکه برای ما اهل بیت, نبوت و خلافت را یکجا گرد آورد 
و در این سخن عمر و ابو عبیده و سالم و معاذ بن جبل, وی را تایید نمودند. 
وی سسسن. گفت. تمام. آنچه: از سایقه هفضل کر کروی. د ادعای آنرا 
نمودی و در مقام حجت بیان نمودی», حق است و ما نآ اقرار داشته و 
اعتراف می نماییم, ولی درباره خلافت. تو خود ند که ار چهار تن 
بدان شهادت دادند. پس در این هنگام علی علیه السلام از این سخن او 
خشمناک گشت و برخاست و چیزی را که پنهان کرده بود, تکار کرجنه 
ی 
بوده, تفسیر نمود و به نحوی که مردم صدای او را می شنیدند به سمت 
طلحه آمد و چنین گفت: هان به خدا سوگند ای طلحه که نامه عملی که 
خداوند در روز قیامت به دست من افکند, محبوب تر از نامه نوشته این 
ر تن نیست. اين پنج تن همان کسانی هستند که در حجه الوداع هم 
پیمان شدند و در کعبه با یکدیگر قرار داد نمودند که به آن وفا نمایند که 
اگر خداوند جان محمد (ص) را گرقت و یا وقت رحلت او در رسید. ایشان 
علیه من همدست شوند و پشت به پشت هم دهند تا مبادا خلافت به دست 
من برسد و دلیل - به خدا سوگند- باطل بودن شهادتی است که دادند و 
آنچه تو گفتی ای طلحه, این سخن پیامبر خدا در روز غدیر خم است که 
فرمود: هر که من از خود او به او اولی هستم, اکنون علی از خود او بر او 
اولی ات روتکو موف بات از راهان بر اشان ادلی نامه ار 
را ای او ای ۱ 
علیه و آله و سلم که تو نسبت به من به منزله هارون هستی نسبت به 
موسی مگر در نبوت یافتن و اگر چیزی جز نبوت هم بود رسول خدا آنرا نیز 
و و 
را بچای نهادم: کتاب خدا و عترتم که مادام که به اندو تمسک جستید, 
کمراه نمی کردیدهاز انشان پیشی نخونید و از آنها عقت .هم نمانید:ه خیزی 
به ایتان نبا مورید 
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که ایشان از شما داناترند. و آیا شایسته است که خلیفه امت, کسی جز 
آگاه ترین ایشان به کتاب خدا و سنت پیامبرش باشد, حال آنکه خداوند عز 
و جل فرموده است: (ا قَمَن بَهٌدی الی الق او آن یتبع أمَن لا بهذی الا 
ان بغ بقذی قما لکم کلف کخون ج) -: "آیا کسی که به سوی حق رهبری می 
کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد پا کسی که راه نمی نماید مگر 
ای [خود ] هدایت شود شما را چه شده چگونه داوری می کنید و فرموده 
است: (و زاده بَسَطة فی العلم و الجسم)(1) 


و او ۳ در دانش و [نیروی ] بدیبیی بر شما 3 بخشیده است , و 
فرمود: (انْتّونی یکتاب من قبل هذا و آثازو من علم)! (2) -: اگر راست می 
گویید کتابی پیش اژ ان [قرآن ] يا بازمانده ای از دانش نزد مرن: آوزند و 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ امتی ها 
خود را به دست مردی که داناتر از او در ميان ایشان است, ندهد مگر آنکه 
همچنان اوضاع ایشان رو به افول می رود تا آنکه به آنچه که ترکش گفته 
99 روی آوو ند : ۰ و9 اما ولایت متفاوت با امارت است و دلیل د«روع و باطل 
و گناهکاری ایشان آن است که ایشان به دستور رسول خدا صلّی الله علیه 
و اله و سل بههرم. نا به امیر المومنین شدن تبریک گفتند و حجت و برهان 
بر ایشان و بخصوص بر تو و بر اين که با توست, یعنی زبیر و نیز بر همه 
اين امت و بر سعد و ابن عوف و بر این خلیفه تان که به امارت ایستاده 
با ها ی اه ای ی 
است که عمر بن الخطاب مرا در گروه شور | قرار داد, اگر که او و 
اتایتن حیل وسنل دا هی الله ایو الم سل وا راشین. من 
پنداشتند, آیا ما را برای خلافت در شورا قرار داده بود یا برای غیر آن؟ و 
اگر مدعی هستید که او این گروه را شورایی برای غیر از امارت 2 
قرار داده. پس اکنون عثمان را امارتی بیست و اینگونه تنها چنین خواهد 
بود که عمر دستور داده که ما در امری غیر از امارت به شور و رایزنی 
بنشینیم و اگر که شورا بجهت خلافت بوده, پس چرا مرا در آن وارد نمود و 
(اگر به آنچه شما اکنون مدعی هستید,باور داشت ) پس چرا مرا بیرون از 
آن تام بدا شش حال انکه طبه قول-ضما ٩‏ 
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وی گفته است: به راستی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم اهل 
بیش را از خلافت برکنار داشته و خبر داده که ایشان را سهمی از ان 
نیست؟ ! و چرا عمر انگاه که ما را یک نفر یک نفر فراخواند, به پسرش 
عبد الله, که اکنون همینجا ایستاده, حرفی زد. سوگندت باد ای عبد الله بن 
عمر, بگو که پدرت به تو چه گفت وقتی که به نزد او رفتی؟ گفت: حال که 
قزا نم خدا سس که می. دهیه اند وی و مت ایو کقران انم اصا 
قریش پیروی کنند. بی شک ایشان را به راه روشن هدایت خواهد نمود و 
بر کتاب خدا و سنت پیامبرشان استوار خواهد گرداند. فرمود: ای ابن عمر ! 
ته در انهنکام به:اه چه کفتی ۲ کهیده به او گفتم: پس چه چیز تو را از خلیفه 
کردن او باز می دارد؟ فرمود: چه پاسخ داد؟ گفت: چیزی در جواب من 
گفت که خوش ندارم بر زبان آورم. حضرت علیه السلام فرمود: بدان که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم در هنگام حیاتش مرا از اين سخن 
اک راو یو بت نت که گصت مور ترات ب همان سخن را 
به من گفت و و هر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 
خوابش ببیند. به راستی که او را در بیداری اش دیده است. کف سم نها 
چه گفت؟ حضرت علیه السلام فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم ای ابن 

عمر! اگر آن کلام را به درستی برایت بازگویم. به راستی بگو که درست 
گفتم ! گفت: اگر همان سخن را گفتی, سکوت اختیار خواهم کرد. فرمود: 
چنین است که او چون به وی گفتی چرا او را خلیفه نمی کنی, گفت: نوشته 
ای که میان خودمان نوشتیم و پیمانی که در کنا ر کعبه بستیم. و ابن عمر 
سکوت اختیار نمود و (عمر) گفت: تو را به حق رسول خدا (ص) سوگند که 
مباد این سخن مرا به کسی بگویی. سلیم گوید: پشن در آن حال ذیدم, که 
اشک, گلوی ابن عمر را گرفت و از چشمانش جاری شد و امیر المومنین 
علی علیه السلام به سوی طلحه و زبیر و ابن عوف و سعد روی نمود و 
کفت تبه‌خدا که اکر ان بخ تن‌رنا چهار تن بر رشول خدا ضلی: ال علیه و 
اگر راست گویند, نز شما را نشاید ای گروه پنج هم پیمان که مرا در شورا در 
کنار خود قرار دهید, چرا که وارد نمودن من به آن شورا مخالفت با رسول 
دا صای اه علیته امه وم سای سوب راون مه اش مس یه 
مردم روی کرد و 
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گفت: به من بگویید. جایگاه من در میان شما چیست و مرا به چه می 
شناسید؟ آيا راستگو هستم با دروغگو؟ گفتند: بلکه راستگوی راستین دل 
هستی و به خدا که ما ندیده ایم که تو چه در دوره جاهلی و چه در دوره 
اسلام حتی یک دروغ گفته باشی. فر مود: پس به خدایی که ما اهل بیت را 
به نبوت اکرام نمودو محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان ما 
برگزید و پس از وی ما چنین گرامی داشت که ما را پیشوا و امام مومنین 
قرار داد آنسان که کسی جز ما سخن خدای را به درستی ابلاغ نتواند کرد 
و خلافت و امامت تنها ما را شاید و برای کسی جز ما اهل بیت در آن 
تصیب و بهره ای قرار داده نشده است. اما تال خوا اضلی الله ارف 
آله و سلم , خاتم پیامبران است و پس از او هیچ پیامبر و فرستاده ای 
نیست و سلسله پیامبران با آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
تا یوق فیاشت. خانمه بافت»و حد اوند عاسرا بسا محمه صلی اللهلیم و 
آله و سلم جانشینان ایشان بر زمین خود و گواهان بر بندگانش قرار داد و 
اطاعت از ما را در کتابش واجب نموده و حکم ما را در کتاب مُنزلش 
همسان حکم خود قرار داده و انرا در چندین ایه از قران تبیین نموده است. 
خداوند عز و جل محمد را پیامبر خود نمود و ما را در میان بندگانش پس از 
وی خلیفه و جانشین و بر بندگانش شاهد و گواه قرار داد و اطاعت از ما را 
در کتابش واجب نموده و ما را در کتاب منزلش همتای خود قرار داده 


است. 


سپس خدای تبارک و تعالی پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را امر 
قرف تا ای ار اور ات خی فان دوه کوش مان 
برساند .. پس کدامیک از دو گروه ترا شنت حای: رو عدا صلی 
و با ی مت ی ی 
شید ات که رل خواضای لاه واله عسلم ناه که مرا با سوره 
برائت روانه نمود. فرمود: کسی از سوی من پیام را ابلاغ نمی کند مگر 
مردی که از خود من باشد. شما را به خدا سوگند, آیا این سخن را از 
رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم شنیدید؟ گفتند: خدا داند که آری. 


شعادت هی دهيم که این زا انگاه که تق با با تنتوزم»برا: نت گسیل داشت. از 
وی شنیدیم. 
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حکم و نامه ای به اندازه چهار انگشت را ابلاغ نماید و به راستی که 
شایسته نیست کسی جز من انرا به مردمان از طرف او ابلاغ نماید. و 
اکنون خود بگویید کدامیک شایسته تر به جانشینی در مکان و جایگاه 
اوست: آنکه بشکل خاص تصریح شده که از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم است یا کسانی از مردم که فقط در محضر او حاضر بوده اند؟ 
طلحه گفت: اين سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده 
ابلاغ و رساندن آموژه های:زسبول عذا صلی الله علیةرو آله و سلم به مردم 
نیست, حال آنکه او خود به ما و دیگر مردمان می فرمود: حاضران به 
گوش غایبان برسانند. و او خود - در حجه الوداع در عرفات- فرمود: : خداوند 
پاری نماید هر آنکس را که این سخن مرا بشنود و آنگاه به گوش دیگران 
رساند و چه بسا کسی که دانش و آگاهی را در دل خود دارد, ذره ای از آن 
بهره نبرد و چه بسا کسی که دانش و آگاهی را به کسی منتقل نماید که از 
او آگاه تر است(1). سه چیز هست که دل فتاه مومنی درباره آن نر. 
کینه و نیرنگ نمی گردد: خالص نمودن عمل برای خداوند عز و جل. سر 
یا 
ایشان. چرا که فراخوان و دعوت ایشان همه کسانی که پیرامون ایشان 
هستند را دربرمی گیرید و در جاهای متعددی فرمود: حاضران به گوش 
غایبان برسانند. پس امام علی علیه السلام فرمود: آنچه که رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر خم و در روز عرفه در حجه الوداع 
فرمود و نیز آنچه در آخرین خطبه اش در روزی که جان سپرد, بیان فرمود. 
انگاه که گفت: به راستی که من در میان شما دو چیز را باقی می گذارم 
که تا هر وقت به انها تمسک جویید. گمراه نخواهید شد: کتاب خدای تعالی 
و اهل بیتم. چرا که خداوند نرم 
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ان نوات مه ان با نت فان ستن مرا ر شاه 
9« ها 0 است و ابن 
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207 و 109 2 و مولف ندریب الراوی 2- 926 و و آنرا درج نموده 


اند. 


سرشتِ هرچاگه با من پیمان نهاده است که این دو از یکدیگر جدا نگردند تا 
در کنار حوض کوثر همچون این دو انگشت من در کنار هم, بر من وارد 
گردند و هان که یکی از آنها بر دیگری پیش است, پس به آنها چنگ زنید تا 
گمراه نگردید و هرگز نلغزید و از اهل بیتم پیشی نجویید و از آنها عقب 
نمانید و چیزی به ایشان نیاموزید که ایشان داناتر از شمایند؛ ؛ تنها بر این 
پایه بود که همه حاضران از عامه مردم را امر فررمودند ۳ واجب بودن 
اطاعت از ائمه از خاندان محمد صلی الله علیه و علیهم و واجب دانستن 
حق ایشان را به گوش گروه غایبان از عامه مردم برسانند و اين سخن را 
در هب امری غیر از این امور بیان نفرمود و تنها اینگونه بوده که عامه 
مردمان حاضر را امر نمود تا به عامه مردمان غایب ابلاغ نمایند تا حجتی 
باشد برای کسانی که کسی غیر از ایشان آموزه هایی را که خداوند پیامبر 
صلی. الله علیه و الم سم را بدان نکم است سیم دنران هی 
افو آناشی فسی ات هه وس اس اه ی ات ماه 
به من در حالی که شما هم می شنیدید, فرمود: "ای برادر. کسی جز تو 
دین مرا ادا نتواند کرد و مسوولیتهای بجا اورده نشده مراء جز تو به جا 
نیاورد. تویی که باید مسوولیتهای انجام نشده مرا انجام می دهی و 
بدهکاری و دين مرا ادا می نمایی و بر سنت من, مبارزه می نمایی. " ؟ و 
آگان که وگن ولا شتافت: بوهارنها موین‌های رون خدا را پرراخت 
نمود, ولی ابا شفا این کا ر آو را پذیرفتید؟ انه و آنگاه من بودم که بندهی:و 
وعده های او را ادا نمودم و این در حالی بود که حضرت خود ایشان را خبر 
داده بود که بدهی و وعده های پرداخت او را کسی جز من نباید ادا نماید و 
اینگونه آنچه که ابوبکر به مردمان داده بود, ادای دین و وعدهای پیامبر نبود 
بلکه تنها آن دین و وجوه وعده داده شده از سوی پیامبر که من پرداخت 
نمودم» بود که گرده او را از بار آن بدهی خلاص نمود. به راستی که پس از 
شام ای اه له رای سل نمسای اجه یا و ام ات 
فص اه مرا اما اون ور میات اطا آنهان را ات 
نموده و به پذیرش ولایت ایشان امر فر موده, ابلاغ توانند نمود. همانان که 
هر که از ایشان اطاعت نماید, خدا را اطاعت نموده و هر که از امر ایشان 
سرکشی نماید, در برابر خدا| عصیان نموده است. طلحه گفت: راحتم 
کردی. نمی دانستم که منظور رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله و سلم از اين سخن چه بوده تا آنکه آترا برایم تفسیر 
نمودی. خداوند تو را ای ابا الحسن از نزد همه امت محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم پاداشی چون بهشت دهد. ای ابا الحسن ! چیزی هست که می 
واه از تو بیرسم. دیدم که با لباسی نقش دار بیرون آنندق و کت ای 
و امن-همکنان متفول:بة رسول: دا .صلی الله علبه و آلهره سلم و 
درگیر غسل و کفن و دفن او هستم و سپس به کتاب خدا پرداخته و آن را 
گرد آوردم و این کتاب خداست که جمع گشته, نزد من است و یک حرف 
هم از آن تاره ات ول وه ایس را که هخا خو وید کرد 
اوردی را ندیدم حال انکه دیدم عمر کسی را به نزد تو فرستاد که ان کتاب 
را نزد من فرست و تو از اين کار امتناع ورزیدی و عمر مردم رز فراخواند 
و اگر دو مرد بر آیه ای شهادت می دادند, آن را می نوشت و اگر جز یک 
۱ ۳ اترا بة: تغهیق انداخته: و نمی تواست: 
عمر در حالی که من هم می شنیدم, گفت: در جنگ یمامه گروهی از مردم 
کشته شدند که طوری قران می خوانندند که کسی جز ایشان انسان نمی 
خواند و آنان از میان رفتند و به راستی روزی گوسفندی به کنار صحیفه در 
حالی که کاتبان مشغول نوشتن بودند امد و انرا خورد و هر انچه در ان بود 
از میان رفت و در آن روز کاتب عثمان بود و از عمر و یاران او که آنچه در 
دورن مر :و دور کتفان توشتته بو دنق زا کرد آوردند, شنیدم که می گفتند: 
سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود و سوره نور یکصد و چند آیه بود و 
سوره حجر صد و نود یه بود. این سخنان چقدر صحت دارند؟ و چرا شما 
ای رحمت شده, کتاب خدا را برای مردم اشتکاز نفی سازید, حال آنکه 
و ی ۴ ی ی موم عهد نمود و کتاب خدا را 
نز افخمع آوزد همزوم | به یک قرائت :از فزان هاذاشت و فضحق ابو بر 
و ایتتشعی رانارم کقووو در اش سورات اش علی لت السام 
به او گفت: اه یا واستی که دراک ادف مسر 
برض الم هو له شام ار وود اطلا سمل را حلس 
الله علیه و آله و سلم و دستنوشته من, نزد من هست و تأویل هر آیه ای 
که خداوند بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم نازل نمود و هر حلال و 
حرامی و هر حد و حکمی یا هر چیزی که امت اسلام تا روز قیامت به آن 
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نیاز دارند حتی قصاص یک خدشه - زخم کوچک- ,. زد من نوشته شده به 
الا ول اه لاهسا مس مس وتات 


پس طلحه گفت: هر چیز از کوچک و بزرگ و عام و خاص یا هر آنچه که تا 
روز قیامت مورد نیاز باشد, نزد نو در آن کتاب نوشته شده هست ؟ ۲ 
فرمود: آری و غیر از آن اینکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم 
بهنگام بیماری اش کلید هزار باب از علم که هر باب آن, هزار باب باشد, را 
به بعنوان رازي به من سپرد و اگر چنین می شد که این امت از وقتی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رحلت فرمود., از من پیروی می 
کردند و اطاعت می نمودند لَأْکلوا من قَوَقهم و من تخت أرَجْلهم, بر 
از فراز سرشان و از زیر پاهایشان نعمت می یافتند). ای طلحه! آیا تو 

۱ ۱ ۱۱/۳۱۲ ۳ ۱۶ ۱17 
استخوان کنفت: ری ماورند ار ان ری ند که آمشین زب اسضاه 
آن )گمراه نشوند و اين رفیق شما گفت: به حتم پیامبر خدا هذیان می 
گوید!! پس رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم ناراحت شد و از 
نوشتن ان دست کشید؟ گفت: اری,؛ شاهد بودم. گفت: انگاه که ۳1 
بیرون شدید رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم آنچه را که می 
خواست بنویسد و همگان را بر ان شاهد بگیرد, به من گفت و جبرئیل علیه 
السلام به او خبر داد که خداوند عز و جل بر امت او حکم اختلاف و 

۱ 
قصد داشت در کتف شتر بنویسد, بر من املا نمود و سه تن از نزدیکان را 
بر آن شاهد گرفت: سلمان و ابوذر و مقداد و سپس نام کسانی که امام و 
پیشوای هدایت هستند و خداوند به فرمانبری از ایشان تا روز قیامت 
دستور فرموده را برد و در مقام نخست ایشان نام مرا برد و سپس نام این 
پسرم و سپس نام اين پسرم و به حسن و حسین اشاره نمود و آنگاه نه تن 
از فرزندان یرم یستن: آپا اینگونه نبود ای ابوذر و ای مقداد؟ بر | ده 
برخاستند و گفتند: بر این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شهادت می دهیم. و 
الله علیه و آله و سلم فرمود: راستگوتر و نزد خداوند نیکوکارتر از ابوذر بر 
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این زمین و زیر سقف این آسمان نبوده است. و من گواهم که ایشان جز 
به کم ستمادت قدادند هه رهق مان انما هم زاستوتر ه-شکو‌گردا رن 


سپس علی علیه السلام روی نمود و فرمود: تقوای پرودگار عز و جل پيشه 
کن ای طلحه ! و تو ای زبیر و تو ای سعد و تو ای ابن عوف ! پرهیزکار 
باشید در پیشگاه خدا و خشنودی او را مقدم شمرید و نعمتی که نزد اوست 
را برتر دانید اب راه خداء از سرزنش هیچ سرزنشگری نهراسید. سپس 
طلحه گفت: گمان نمی کنم ای ابا الحسن درباره سوالی که پیرامون قرآن 
از تو پرسیدم, پاسخ گفته باشی, آیا نمی خواهی آنرا برای مردم آشکار 
گردانی؟ ا کفت.: آق طلحه! عمدا اد جواب نع سر بان زدم. که بدانم ایجه 
که عمر و عثمان نوشته اند, آیا همه اش قرآن است يا در آن چیزی هست 
که از اصل قرآن نباشد؟ طلحه گفت: بلکه همه آن قرآن است. گفت: اگر 
به آنچه در قرآن آمده پایبند باشید, از ان جورخ نجات خواهید یافت و به 
بهتنبت خواهید رفت: ,جرا که در انا ججت ماو بان عق ماو وجوت اطاعت 
از ما بیان شده است. طلحه گفت: برای من کافی است. اگر که قرآن 
باشد, مرا بسنده است. سپس طلحه گفت: بگو بدانم آنچه از قرآن و 
تاویل آن و علم حلال و حرام در دست داری را به که خواهی داد؟ و پس از 
تو چه کسی صاحب آن خواهد بود؟ فرمود: همان کسی که رسول خدا 
صلی ال اه واه سای فرط را وی نی فت: ام کشت ۱ 
فرمود: وصی من و سزاوار ترین مردم پس از من بر مردم. فرزندم حسن 
و سپس فرزندم حسن هنگام درگذشتش آنرا به پسرم حسین می سپارد و 
تتر کی سس ار دیکری: نم فروندان خستن مت رن با آنکه آعرد 
ایشان در کنار حوض کوثر بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد 
گردد. ایشان با قرآنند و از آن جدا نمی شوند و قرآن نیز با ایشان است و 
از ایشان جدا نمی گردد. هان که معاویه و پسرش پس از عثمان حکومت 
بر مردمان را بدست خواهند گرفت و پس از آندو هفت تن از فرزندان 
حکم بن ابی العاص یکی پس از دیگری به امارت خواهند رسید تا اینگونه 
دوازدم تن پیشواهی گمراهی تکمیل گردد و اینان همانانی هستند که رسول 
جوا ضلی الله که ماه موه رو رن یی که استرار هت 
به قهقرا می برند. ده تن ایشان از بنی امیه هستند و دو تن 
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از ایشان پایه گذار این امر برای ایشان بودند و نظیر وزر و وبال گناهان 
4 قیامت نز کرک آن دو تن خواهد بود. 


می گویم: شیح صدوق رهمه الله در کتاب اکمال الدین خلاصه ای از این 
عاجرا ار بح ای لیا هو مه ردنت از عراز ات شا 
خامیی سین ان این اهاز انا ایی عیاش آن‌شليمین فش حفل کرده 
ات من ال کنات شاه یر ادا اف 


توضیح: دبر بمعنی گروه زنبوران است و عاصم بن ثابت انصاری را حمی 
الدبر یعنی حمایت شده توسط زنبوران نامیده بودند چرا که وقتی مشرکین 
وی را کشتند و قصد مثله کردن وی را داشتن خداوند زنبورهای ترر ی را 
که مردان جوشن به تن را هم نیش می زد, بر ایشان مسلط نمود و ایشان 
عقب نشینی کردند تا انکه مسلمانان وی را عقب برده و دفن نمودند. 


عبارت "حجتی باشد برای کسانی که کسی غیر از ایشان ۳ : منظور از 
کسانی امامان علیهم السلام است و منظور آنست که آنچه باید اباخ نمایند 
برای امام است چرا که با خبر دادن فقط خود 1 امد کامل 
نع کرد اما شا رصان سای ان دی ها در ایار آمام انست: 


قوله علیه السلام: و لم یکن ما آعطاهم .. لعل المعنی آنْ قاضی الدین و 
العدات هو الذی یبری ذمّه الفریم و الواعد. و «1» لا یبری الذمه [ ما کان 
بجهه شر عیه, و بعد تین السی صلی اللم غلبه.و آله علیا علید. السلام 
لقضاء الدین و العداه و نهی الغیر عن ذلک, ادا اف یف لس بکن که 
شرعله فلا پبرچ الذقه, فما آژاه آبو بکر لم یکن داخلا فی قضاء الدین و 
العده. فقوله علیه السلام: و اما کان الذی قضی .. اشاره |لی ما ذکرنا, آی 


لش العاضی از الق ایا امن ممه کر له یکن مرلو 


اه | تساه و کم معا هم سای مت اس ند 
که این تنها ادا کننده دینها و وعده هاست که ذمه بدهکار و وعده دهنده را 
بریء می سازد و «1» و کسی بریء الذمه نگردد مگر بواسطه اقدام 
ی 
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ات و ان اک مار ان لت هه اه ی عنم سای شاه 
پرداخت دین خود و وعده هایش مشخص کرده بود و دیگران را از این کار 
باز داشته بود ,اگر دیگری این کار را انجام می داد, وجه شرعی نداشت و 
دمه تيامتر ان ان بریء نمی گشت , یس آنچه که ابوبکر پرداخت نمود از 
مقوله ادای دین پیامبر و وعده های ایشان نبوده است. قول حضرت علیه 
الشلاس نها کار الدی قضم اشارجه اسهم در وی از هی 1 
کننده تنها کسی که صاحب دین را از دیش بری ۶ نموده و ابوبکر چنین 
نبوده است. 


در اینجا برخی اضافاتی که در کتاب سلیم وجود دارد و برخی تفاوتها بين او 
و دیگر روایات را بیان می کنیم: پس از این قول که هرگز هیچ یک از 
ایشان ازدواجی نامشروع نداشته اند.. . گوید: پس پیشگامان در اسلام و 
پیتن کسوتان فاحل بدر و اجه کفتید ار این-شخن را از ,ول دا ضای 
الله علیه و له فعلم دی ان کت یس تا را نم حدا شوت ۱ 
اتعقراف: داریه کر فتول عداتضای, نله وله مساد فان هر چه مره 
از یاران خود پیمان برادری بست و میان خودش با من برادری برقرار نمود 
و فرمود: "تو برادر من هستی و من برادر تو در دنیا و آخرت "؟ گفتند: خدا| 
داند که اری. گفت. ابا اعترافدارید که رشول خدا صلن الله علیه .و آله :و 
سلم محل مسجدش و خانه هایش را خرید و ما نزد او آمدیم و سپس او ده 
خانه بنا نمود, نه خانه از ان خودش و دهمین خانه را در میان خانه ها به من 
داد و سپس دروازه خروجی همه خانه ها به سمت مسجد را مسدود نمود 
مگر خانه مرا و کسانی در اين باره حرفهایی 9 و او فرمود: من نبودم 
که در خانه های شما را بستم و در خانه او را با ز گذاشتم بلکه این خداوند 
بود که مرا دستور فرمود تا در خانه های شما را بسته نگاه دارم و در خانه 
او را باز بگذارم و حضرت همگان را غیر از من از خوابیدن در مسجد نهی 
فرمود و من در مسجد و در منزلم جنب می گشتم و منزل رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلم در مسجد بود و فرزندان رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلم و من در مسجد به دنیا می آمدند؟ گفتند: خدا داند که 
ارت فت یباراف رید کس عص سریصایه در خاست نات که از 
درون خانه اش روزنه ای به اندازه چشمش به مسجد داشته 
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باشد ولی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نپذیرفت و پس از آن فرمود: 
"خداوند موسی علیه السلام را امر فرمود تا مسجدی پاک بنا نماید که جز 
او و جز هارون و دو پسرش کسی در آن ساکن نباشد و خداوند مرا فرمود 
تا مسجدی پاک بنا کنم و کسی جز من و جز برادرم و دو پسرش در آن 
ساکن نگردند"؟ گفتند: خدا داند که اری. گفت: آیا اعتراف دارید که رسول 
خدا ضای الق لته وال دی وم که درم "تو نسبت به من 
همچون هارون هستی نسبت به موسی و تو پس از من ولی و سرپرست 
همه مومنین خواهی بود."؟ گفتند: خدا| داند که آری. گفت: آيا اعتراف 
دارید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که اهل نجران را به 

مباهله فراخواند, تنها مرا و همسرم و دو پسرم را برای مباهله با خود و 
گفتند به خدا که آری. گفت: آیا می داند که حضرت در جنگ خیبر علم سیاه 
را به من داد و فرمود: علم را به دست مردی می دهم که خدا و رسول او 
وی را دوست دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد, بزدل و پا به فرار 
نیست و خداوند خیبر را به دست او خواهد گشود. ۲ گفتند: به خدا که آری. 
گفت: ابا اعتراف رونت که رل کدا هل الله یه و ال شا مان 
که مرا با سوره توبه روانه نمود, فرمود: : کسی جز مردی از خانواده ی خود 
من پیامی از سوی من ابلاغ نخواهد کرد." ؟ گفتند: به خدا که آری. گفت: 
آبا اعتراف دارید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ 
دشواری مبتلا نگشت مگر آنکه بخاطر اطمینان به من, مرا برای آن کار 
گسیل نمود و هرگز نام مرا ذکر نکرد مگر آنکه پیش از آن بگوید: بردارم . 

و يا برادرم .. را صدا بزنید. ؟ گفتند: به خدا که آری. گفت: آبا اعتراف 
داد کو ‏ اه اه سر ار سر ره 
درباره دختر حمزه قضاوت نمود و فرمود: ای علی ! تو از من هستی و من 
از تو و تو ولی و سرپرست همه مومنان پس از من خواهی بود." ؟ گفتند: 
به خدا که آری. گفت: آیا اعتراف دارید که من در هر روز و شب به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می رفتم و با او به خلوت می 
نشستم و اگر از او تقاضایی می کردم, به من عطا می فرمود و اگر 
خموش می نشستم, , خود سر صحبت با مرا باز می نمود؟ گفتند: 0 
آری. گفت: آباااغترافت تارید که ول خدا صلی الله لس لش تاد 
مرا بر حمزه و جعفر مقدم 
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داشت و به فاطمه گفت: "به راستی که همسر تو بهترین اهل خانواده من 
و برترین امت من است و پیشگام ترین آنان در اسلام و دوراندیش ترین 
ایشان ‏ است "؟ گفتند: "به خدا که آری. گفت: آپا اعتراف دارید که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: "من سرور فرزندان آدم هستم و 
برادرم علی سرور عرب است و فاطمه سرور زنان اهل بهشت است. "؟ 
گفتند: به خدا که آری. گفت؛ آیا اعتراف وارید که مرول خوا ضلی. اه 
علیه و آله و سلم مرا به سل خود امر فرمود و خبر داد که جبرئیل علیه 
السلام مرا در اين کار یاری خواهد نمود؟ گفتند: به خدا که آری. گفت: آپا 
اتراف فاد که رسول دارضلی الله علیه الم شام زا خویه تایه 
ای که برای شما خواند, فرمود: "ای مردم ! من در میان شما دو چیز باقی 
گذاشتم که مادام که به؛ آندو تمسک جویید, گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و 
اهل بیتم." ؟ گفتند: به خدا که آری. گوید: و هیج چیزی از اموری که خداوند 
تنها در حق او و در حق خانواده اش در قرآن نازل فرموده و بر زبان رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلم جاری گشته است را از قلم نیانداخت و 
ایشان را درباره آن به خدا سوگند داد و در پاسخ برخی از آنها همه ایشان 
می گفتند آری و در پاسخ برخی دیگر, بعضی سکوت نموده و برخی دیگر 
فی. کفتنقخدا دانج که اری: ۵ کشاتی که سوت هی کردندمی. کفمتندشها 
نزد ما مورد اعتماد هستید و کسانی غیر از شما نیز که مورد اعتماد و نقه 
هستند رواب بت کرده اند که آن مساله را از رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلم شنیده اند. آنگاه حضرت چون از این پرسشها فارغ گشت, , فرمود: 
خداوندا خود بر ایشان گواه باش ابت روایت راخ آنجا پیش برد که : 
فرمود: هان که بدا کید ای طلی اعد ای او در زور نام 
آشکار خواهد نمود. از نامه ای که این پنج نفر در آن همپیمان شده اند و در 
حجه الوداع؛ , در کنار کعبه بر وفای به آن قرار گذاشته اند تا اگر خداوند 
جان محمد را گرفت يا وی فوت نمود؛ همداستان شده و علیه من یکدیگر 
را یاری نمایند؛ " برای من محبوب تر نیست. 9 
صفت. کند که پس کدامیک از ما به جایگاه و مرتبه او سزاوارتر است, آنکه 
پشکلی ویژه از خود پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم معرفی می شود یا 
آنکه ارهیان امد این مر فا دامن که از رش دا صلی الله یه 
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آله و سلم نیست. .. و تا این مقطع سخن حضرت که : ای طلحه ! عمدا از 
پاسخ این سوال امتناع نمودم. گفت : پس بگو بدانم انچه که عمر و عثمان 
نوشته اند, آیا همه آن قرآن است يا چیزی در آن هست که از متن قرآن 
باشد؟ کقف«باکه. کل آن ار فزارن است و اگر بدانچه در آنست ایند 
باشید, از آتش در امان خواهید بود. .و تا به آینجای روای یت که گفت: 
کی نس از نو صاحت آن خواهو نود کفت: 0 
الله علیه و آله و سلم دستور فرموده, 2 گفت: کیست او؟ 
فرمود: قضی مر و تاه آخرین خمله خر این جوانت نقل می کند که: 
امت محمد را به عقب و به قهقرا خواهند برد. و ایشان گفتند: خدا رحمت 
کندتو را ای اب الحسن و از‌طرف ها و را بهترین باداشها قطا کرداند. 


2 الخصال(1): قطان و سنانی و دقاق و مکثب و وراق همگی از ابن زکریا 
قطان به سندی که به مکحول می رسد. روایت ت کرده اند که گفت: امیر 
المومنین علی علیه السلام فرمود: باقی ماندگان از اصحاب نبی خدا محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم می دانند که هیچ مردی از ایشان نیست که 
تفت و فضیاتی. زاشته. باشد. محر انکة منم در داشتتن ان با وی تریی 
باشم و از وی سر هستم و مرا هفتاد منقبت است که هیچ یک از ایشان در 
ان با من شریک نیست. گفتم: ای امیر المومنین, آن فضایل را برای من 
بازگو. و حضرت علیه السلام فرمود: نخستین فضیلت اینکه من لحظه ای 
به خدا شرک نورزیدم و هرگز لات و عزی را نپرستیدم. کر 
شراب ننوشیدیم. سوم اين رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
کودکی ام مرا از پدرم گرفت و من و او از یک سفره غذا می خوردیم و از 
یک ظرف آب می نوشیدم و من همنشین و همسخن او بودم. چهارم اينکه 
من نخستین مردمان در ایمان و اسلام آوردن بودم. پنجم اینکه رسول خدا 
ی ی ی ی 
بود. یواح او من وی وش لها سل الم 
و آله و سلم را دیدم و او را در قبرش نهادم. هفتم اینکه رسول 
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1- . الخصال 2: 572- 580, با ذکر مفصل اسناد 


خوااضلی لاصو هه یاه رای رس ارم رفانت: 
مرا بر بستر خود خواباند و ردای خود را به رویم کشید و زمانی که 
مشرکان امدند گمان کردند که من محمد (ص) هستم و مرا بیدار کردند و 
7 کجاست این رفیقت؟ و من گفتم: برای انجام کاری رفته است. و 
ایشان گفتند: اگر او گریخته بود, این هم حتما با او می گریخت. هشتم 
اینکه رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم هزار باب از علم را به من 
آموخت که هر باب آن را هزار باب است و احدی جز من از آن آگاهی 
ندارد. نهم اينکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای 
علی ! انگاه که خداوند اولین و آخرین انسانها را مخشور گرداند: برای من 
بر فراز منبرهای پیامبران, منبری برپا خواهد ۳[ 
فراز منبرهای اوصیا ء ,برپا خواهد نمود ان خواهی نشست. دهم 
اینکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: "در روز 
قیامت هیچ چیز به من عطا نخواهد شد مگر آنکه من نظیر آنرا برای تو 
خواهم طلبید. ها بر دهم تیه ان سول گرا صلی تالله علیهو. الما ه 
سلم شنیدم که فرمود: "ای علی ! تو برادر من هستی و من برادر تو و 
دست تو در دست من است تا آنکه وارد بهشت گردیم. " و دوازدهم اینکه 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: "ای علی ! تو در 
میان امت من بسان کشتی نوح هستی که هر کس بر آن نشست نجات 
یافت و هر کس از آن جا ماند, غرق گشت." و سیزدهم آنکه رسول خدا 
صلی اه علیه وال سای ‌عماهه ود رابه دست حووز سس سر من 
پیچید و برای من دعای پیروزی بر دشمنان خدا را سر نمود و من دشمنان 
را به اذن خداوند عز و جل شکست دادم. و چهاردهم آنکه رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلم مرا امر فرمود که بر پستان گوسفندی که شیرش 
ی و ای رسول خدا! شما 
این کار را بکنید و حضرت فرمود: ای علی, عمل تو چون عمل من است و 
من بر آن دست کشیدم و شیر آن گوسفند بروی دستم ریخت و من ظرفی 
از آن شیر را به رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم نوشاندم و سپس 
پیرزنی آمد و از تشنگی شکایت نمود و او را نیز نوشاندم و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: اب هی ۱۳۵ 
برکت دهد و خداوند چنین کرد. 
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پاتوه امک ول که ای له ی ولمم ف یات تم و 
فرمود: ای علی ! کسی جز تو مرا غسل ندهد و کسی جز تو بر عورت من 
پارچه ای نپوشاند که اگر کسی جز تو عورت مرا ببیند؛ چشمانش را از 
دست خواهد داد. گفتم: چگونه: چگونه می توانم شما را بغلتانم (بغلطانم) 
ای رسول خدا (ص)؟ و حضرت فرمود: یاری خواهی شد و به خدا سو گند 
کی هر که فص کر دس اند اقی ار من اساسا نها انم فک ا یساش ساسا 
و غلتانده (غلطانده) شد. شانزدهم اینکه من قصد نمودم لباسهای حضرت 
را پس از رحلتش به در اورم و ندایی مرا صدا زد: ای وصی محمد! او را 
برهنه مساز و من او را به حالی که لباس بر تن داشت غسل دادم و سوگند 
به خدایی که آو را به نبوت اکرام نمود و به رسالت مخصوص گرداند. هرگز 
نگاهم به عورت او نیفتاد و خداوند از میان اصحابش این فضیلت را نصیب 
من گرداند. هفد هم اینکه خداوند عز و جل فاطمه را به همسری من 
درآورد حال آنکه ابوبکر و عمر نیز او را خواستگاری کرده بودند و خداوند 
از فراز آسمانهای هفتگانه اش او را به همسری من درآورد و رسول خدا 
صلف اه له الم وا سل فرع مبارکت باشد ای علی ! که خداوند عز 
و جل فاطمه سرور زنان بهشت را به همسری تو درآورد و او پاره ای از 
وجود من است. گفتم ای رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم ! آیا من 
از تو نیستم؟ فرمود: آری ای علی و تو از من هستی و من از تو هستم 
بسان 1 و آخرت دست از تو بر 
تخفاهم داشت. یا ها 
فرمود: ای علی ! تو در روز قیامت علمدار حمد خواهی بود و تو در روز 
قیامت نزدیکترین خلایق به من در جایگاهم خواهی بود و برای من و برای 
تو جایی فراخ باز می شود و من در زمره پیامبران خواهم بود و تو در رص 
جانشینان پیامبران و بر سر تو تاج نور نهاده می شود و گردن آویز کرامت 
ی ون ی 
وی بندگان فارغ گردد. و اما نوزدهم اینکه رسول خدا صلی الله 
علیه و و سلم فرمود: تو با ناکثین (پیمان شکنان) و قاسطین 
بیدا دگران)و (برون رفتگان از دین) جنگ خواهی کرد و هر کدام از 
ایتان با ته دودخنی ده کش هر بی از فان حم مات سای ند 
هزار تن 
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از پیروانت را خواهی داشت. عرض کردم ای رسول خدا (ص) ! ناکثین چه 

نی هستند؟ فرمود: طلحه و زبیر که در حجاز با تو بیعت خواهند کرد 
ولی در عراق این پیمان را خواهند شکست و اگر چنین کردند با ایشان 
کارزار نما که در کشتن ایشان پاکی اهل زمین نهفته است. عرض کردم: 
قاسطین کیانند؟ فرمود: معاویه و یارانش. عرض کردم: مارقین چه کسانی 
اند؟ فرمود: یاران ذو الثدیه - مردی به نام ثُرمله که فرمانده خوارج بود - و 
وا ۱ را و ۱2 
رود. ایشان را نایود ی ی را ان 
و عذابی بی درنگ برای ایشان و ذخیره ای برای خود تو نزد خداوند عز و 
جنر رون ‌عیامت ففه ات و اما بیستم اینکه از رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: مثل تو در امت من متل باب حط چ 
ه است نزد بنی اسرائیل, چه آنکه هر کس به ولایت تو درآید چنان باشد که 
به راستی از باب حطه آنسان که خداوند امر نموده بود, عبور کرده باشد. 
و آما پفیت کم آننکه ارس ل دا صای الله عله وله و شم نوم 
که فرمود: من شهر دانشم و علی دروازه آنست و کسی نتواند به اين شهر 
درآید مگر از دروازه آن. ۰ سپس فرمود: علی ۲ وتنام و آنروق هزا بی. کزند 
نگاه خواهی داشت و در حفظ سنت من کارزار خواهی نمود و امت من با 
تو به ستیز برخواهند خواست. و اما بیست و دوم انکه از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم شنیدم که فرمود: خداوند تبارک و تعالی دو پسرم 
حسن و حسین را از نوری که بر تو و فاطمه افکند, تا 
آنسان که دو گوشواره بر گوش بلرزند, در جنبش و لرزش بودند و نور 
ایشان هفتاد هزار برابر نور شهیدان بود. ای علی ! خداوند عز و جل مرا 
وعده داد که ایشان را چنان اکرام نماید که احدی را جز پیامبران و 
فرستادگان آنگونه اکرام نکرده باشد. و-سست .و سوم آنکه رسول ۳ 
صلی الله علیه و آله و سلم وقتی زنده بود, انگشتری و جوشن و کمربندش 
را به من داد و شمشیرش را در حالیکه همه یارانش حاضر بودند و عمویم 
عباس هم در میان جمع بود. به من بخشید و خداوند عز و جل از میان همه 
ایشان مرا مفتخر به دریافت آن از حضرت نمود. بیست و چهارم آنکه 
خدایه کم اس ند صلی الله عس و ال و فا ی ۲ 
فرمود: (یا 
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۳ ا له منوا |ذا ناجیئه جینْمٌ الرسول ققدموا بین ید تجواکَم صَدقه)(1) - 

ای کسا نت که اما اید هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی ۳ 
کنید پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید) و من یک دینار 
داشتم و آنرا به ده درهم عوض کردم و هرگاه که برای به خلوت نشستن با 
ات رل ای اه اه ال یام ف و وت ار ان که دتم 

صدقه می دادم و خدا داند که کسی از اصحاب پیامبر پیش از من یا پس از 
من چنین نکرد و خداوند این ایه را نازل فرمود: < مَفَن آن وان 


یی تَجْواکمْ ضَدقات لا لم تفْعلوا و تابَ اللةْ عَلَیْکم .. 


تا بایان: ایم ابا ترستندند که پیش از کفتجوی محرمانه خود صدقه هایی 
تقدیم دارید و چون نکردید و خدا [هم ] بر شما بخشود..) و آیا مگر توبه از 
خیزی خر کناه انجام.می,«شود؟ و بنست. ه بتجم. آنکه از زسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: بهشت بر پیامبران حرام است 
مگر پس از آنکه من به آن وارد شوم و بر جانشینان پیامبران حرام است 
هکر یس از انکه:تو بدان وازد کردق اي علی ا خداوند باز ی و.تغالی مرا به 
اک ۱ نی 
مژده ام داد که تو سرور اوصیاء هستی و دو پسرت حسن و حسین در روز 
قیامت سروران جوانان اهل بهشت هستند. و آضا بشتنت: و ششم آنکه جففر: 
برادرم در بهشت به همراه فرشتگان پرواز می کند و به دو بال از جنس 
پاقوت و مروارند و عمزد آراشتته آاشت: و بیست هفتم اینکه عمویم حمزه 
سرور شهیدان است. و اما بیست و هشتم آنکه رسول خدا صلّی الله علیه 
و اله و سلم فرمفد* خداوتد تبار ک و تعالی مرا وعده ای نموده که هرگز 
خلف وعده نکند, ۳ 0:0 
همان چیزی را که موسی از فرعون کشید, تجربه خواهی نمود. 10 
مر ار 
انکه با تو دوستی ورزید, دوستی خواهم کرد و با هر که با تو ستیز نمود, 
دشمن خواهم بود. و اما بیست و نهم انکه از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم شنیدم که فرمود: ای علی ! تو صاحب حوض کوثر 
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1- . المجادله/ 12 
2- . المجادله/ 13- 14 


هستی و کسی جز تو مالک آن نیست و قومی به نزد تو خواهند آمد و از تو 
طلب آب خواهند کرد ۵ له هم کوانتن" نه, حتی به اندازه ذره ای, و ایشان 
سیه رو باز می گردند و شیعیان من و تو بر تو وارد می شوند و می گویی: 
وارد شوید سیراب و سیرنوشانده شده و ایشان سپیدروی از ند ی 
1 و اما سی ام اینکه از حضرت صلّی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
فرمو : امت من در روز قیامت با پنج پرچم محشور خواهند گشت و 
ی پرچم فرعون این امت 
است که معاویه باشد و دومی به دست سامری این امت است که عمرو 
نز الا امه سوعی باعا لین این امه ات کی نوی آخشرد 
است و چهارم به دست ابی الاعور سلمی است و پنجمی به دست توست 
ای علی و مومنان زیر آن پرچم قرار دارند و تو امام ایشانی و خدای تبارکٍ 
و تعالی : ق 1 چهارگروه خواهد گفت: (ارَجُوا وزاء کم کالشسنها توزا 
قضْرب یَيْتهْمْ یشور لَ باب باه فیه الرَحْمَةٌ ...)(1) 


-: بازپیس بر گردید و توری ذرخواست کنید انگاه میان آنها دیوازی زده می 
شود که آن را دروازه ای است باطنش رحمت است) و ایشان پیروان من 
و دوستداران من و همرزمان من با گروه سرکشان و منحرف گشتگان از 
راه حق هستند و دروازه رحمت همین شیعیان من هستند و ایشان به فریاد 
چنین خواهند گفت: آیا در آن نبودیم (قالوا علی و لکنكمْ فم سکم و 
تم ور انم ۶ ع کم الامانیل حن-جاء امد الله و ۶ کم بالله العروء 
(2) 


الوم لا یود مئکم فِكية و لا من الذین کقبوا مَأواکم الا هی مولاکم و 

0 99 چرا ولی شما خودتان را در بلا افکندید و 
نا ۱ 
آمد و [شیطان ] مغرور کننده شما را در باره خدا بفریفت *پس امروز نه از 
شما و نه از کسانی که کافر شده اند عوضی پذیرفته نمی شود جایگاهتان 
آتش است آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است). و سپس امت 
ش و سفا تم ها رم نماض ممدضای الله له الم راد 
سیراب 
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- . الحدید/ 13 
- . الحدید/ 14 


3- . الحدید/ 15 


میگردند و چوبدستی از شاخه خاربن (خولان) در دستم است و دشمنانم را 
همچون راندن شتران غریبه با آن پس می رانم. و اما سی و یکم آنکه از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم شنیدم که اگر غلوٍ کنندگان امت 
من سخنی را که مسیحیان درباره عیسی بن مریم گفتند, نمی گفتند من 
درباره تو سخنی را افشا می کردم که بر هیچ گروهی از مردمان نمی 
گذشتی مگر آنکه از خاک زیر پایت پرگرفته و بدان شفا می جستند. و اما 
یه حفم انکه از تصول.عدا صلی. اللة: علية و الم .مر خشتم که 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی مرا در برابر هراس یاری نمود و از خداوند 
اه 
به من عطا فرمود. به تو نیز بخشید. و سی و سوم آنکه رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلم در گوش من تلقین نمود و هر آنچه را بوده و تا رور 
نیامت می باشد به من آموخت و خداوند تبارک و تعالی آنرا بر زبان 
ای الا رال تاد ها ۱ 
مسیحیان چیزی را ادعا نمودند و خداوند عز و جل این آیه را نازل فرمود: 
(قمَن اجک فیه من تقد ما جاعک من العلم فقل تعالقاتاغ ناعا و اَاعک 
3 نساعنا نِساعکُم و أنفْسَنا أثفَسَکم)(1) 


-: پس هر که در این آباره | نش از داتشی که تو زرا احاضل افده. با ند 
محاجه کند بگو بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم) و این جان من 
ود که جان رسول خدا صلی اه علبه و آله و سلم بو و زنان, فاطمه 
(علیها السلام) و فرزندان حسن و حسین بودند. انگاه ان قوم پشیمان 
کی را ی ار و اس نا را 
از اين کار معاف گرداند و حضرت پذیرفت و سوگند به آنکه تورات را بر 

ق ای وا ریواصت رل 
فرمود, اگر با ما به مباهله برمی خواستند. بی شک که به خوک و میمون 
بدل می گشتند. و فیس سا رف تا هی له اه ان 
سلم در جنگ بدر مرا روانه ساخت و فرمود که یک مشت خاک یکجا جمع 
کن و بیاور و من آن یک مشت سنگریزه را برگرفتم و 
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1-. آل عمران/ 61 


آنرا بوییدم و دیدم که خوشبوست و رایحه مشک می دهد. آنرز نزژد حضرت 
آوردم و با آن به روی مشرکین پاشید. از آن سنگها چهار سنگ از بهشت 
بود و سنگی از مشرق بود و سنگی از مغرب و سنگی از زیر عرش و با هر 
سنگ, صد هزار فرشته بود که به یاری ما آمده بودند و خداوند عز و جل 
احدی را پیش از اين, به این فضیلت مخصوص نگردانده و پس از آن هم 
تخواهد کرداند. از 
و سلم شنیدم که فرمود: وای بر قاتل تو, هان که وی شقاوتمندتر از قوم 
کشته شدن تو به لرزه خواهد افتاد. و تو را مزده ای علی که تو از زمره 
صدیقین و شهداء و صالحین هستی. و سی و هفتم اینکه خداوند تبارک و 
شالی انای قق اضتاب سا صلی الم ای الم مسا 
شناخت ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام قران مخصوص 
گرداند و این از اموری است که خداوند بواسطه آن بر من و بر رسول خدا 
صی له عا الم سای تما مرول دا ی الاب هن 
سلم به من فرمود: ای علی ! خداوند عز و جل مرا امر فرمود که تو را 
گرامی بدارم و از خود نرانم و به تو دانش آموزم و با تو بی مهری نکنم و 
مرا سزاست که پروردگارم را سر نهم و تو را سزاست که فرابگیری. و اما 
سی و هشتم اینکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم مرا گسیل نمود 
و برایم بس دعاها نمود و از آنچه که پس از وی رخ خواهد داد, آگاهم 
گرداند و برخی اب حضرت بخاطر اين آمر ناراحت شدند و ایشان 
فرمود: اگر محمد می توانست پسر عمویش را پیامبر گرداند, چنین می 
کرد و خداوند اینگونه با آگاهی دادن این قضیه به من از زبان پیامبرش 
صلّی الله علیه و آله و سلم مرا شرافت بخشید. و اما سی و نهم آنکه از 
«میول فا صلی آنه علهو ال تسام وم که فوو دروم می وید 
آنکه مدعی است مرا دوست دارد ولی از علی بیزار است, محبت به من و 
او تنها در دل مومنان گرد می آید. خدای عز و جل دوستداران من و تو را 
ای علی در میان اولین گروه از پیشی گرفتگان به سمت بهشت قرار داد و 
کینه توزان به من و تو را در میان نخستین گروه از گمراهان اين امت که 
وی دور ووانه کردنه فرار داد ابا حهلم اتم‌وسول خدا خلیه الم 
هو اه 
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سلم در یکی از غزوات مرا به سوی چاهی روانه کردند و ناگاه دیدم که 
آبی در آن نیست. به نزد حضرت بازگشتم و به او خبر دادم و ایشان 
فرمودند: آیا در آن گل بود؟ گفتم: آری. فرمود: قدری از آن برایم بیاور و 
من کمی گل پیش حضرت بردم و ایشان خطاب به آن سخنی گفتند و 
کرو تزا اما من انزا دام وف امن اب مرحوزفته وت 
آنکه کناره های چاه را نیز پر نمود و من نزد حضرت آمدم و خبر دادم و 
ایشان به من گفت: ای علی تو توفیق یافتی و به برکت تو آمد بردمید و 
این میتی ود که ارسمیان همه اصحا تب تفیل دا صلی الله غلبم و الم 
سامت من احتصاض باعت و اما خهل, هکم آنکه از رتیل خدا حلی ال 
علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: مر ۱ تزا ا علف» ۳ یز ول 
علیه السلام نزد من آمد و گفت: ای محمد! خداوند تبارک و تعالی به 
اصحاب تو نگریست و پسر عمویت و شوهر دخترت با را بهترین 
اه 
فوا اه ایا موی اه ار سول ای اه لد ماه متا 
شنیدم : : مژده بده ای علی ! که خانه تو در بهشت روبروی خانه من است و 
تو با من در گروو بالادست نشینان در اعلی علیین خواهی بود. عرض کردم 
با رل الله له ای ال ریخست سرموه 
گنبدی است از مروارید سپید که هفتاد هزار لنگه در دارد و مسکنی برای 
من و توست ای علی, و اما جهل و شوم اینکة رمبول خدا صلی الله علید و 
اله و سلم فرمود: خداوند عز و جل محبت مرا در دل مومنان نشاند و 
محبت تو را نیز ای علی در دل مومنان نهاد و بفض و کینه نسبت به من و 
تو را در دل منافقان نهاد و کسی جز مومنان پرهیز کار تو را 3و( نخواهد 
داشت و کسی جر منافقان کافز کیته تو را به دل تخواهد گرفت: بو آما 
چهل و چهارم اینکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
فرمود: هیچکس از عرب مگر حرامزادگان و کسی از غیر عرب مگر 
شقاوتمندان و هیچیک از زنان مگر کینه تو به دل نخواهد گرفت. و اما چهل 
تم آنکه رسول خدا خی للم عله.ه آله شنم مرا کی سهاری 
چشم مبتلا بودم, فراخواند و از آب دهانش بر چشمم مالید و فرمود: 
خداوند گرمی آثرا در سردی آش و سردی آنرا در گرمی اش قرار ده و ب 
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امروز به کمترین دردی دچار نشده است. (1) چهل و ششم اینکه رسول 
کدا ماه اه امد سس شم ما اس ساسحا 
هایشان دستور داد و به امر خدای عز و جل به باز نهادن در خانه من امر 
فرمود و کسی جز من چنین منقبتی ندارد. و اما چهل و هفتم اینکه رسول 
فا سای ام تاه لاسام ی اسر نا 
وعدهای خود فرمان داد و عرض کردم که ای رسول خدا ! خود می دانی که 
من سرمایه ای در دست ندارم. و حضرت فرمود: خداوند تو را پاری خواهد 
کرد و من هرگز قصد پرداخت هیچ قسمي از بدهی ها و وعده های حضرت 
را تداشتم مر که داوته انرا برايم. آسان توا آنکه هه دم ها و 
وعده های ایشان را ادا نمودم و مبلغ آنرا حساب نمودم و به هشتاد هزار 
رسید و تنها اندکی باقی ماند که وصیت نمودم حسن آنرا پرداخت نماید. و 
انا جفل هم ای کم سول کدا صلی الاه یه آلهه سم باه من 
آمد و ما سه روز بود که هیچ غذایی نخورده بودیم. حضرت فرمود ای علی! 
چیزی برای خوردن در خانه داری؟ عرض کردم: سوگند به انکه شما زا بد 
کرا ست کراضی داشته به وال سر کر بوهسه زور اسب که شود و همتسیر 
و دو فرزندم غذایی نخورده ایم. نبی خدا صلّی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: فاطمه ! به درون خانه برو و ببین آیا غذایی می یابی؟ و او گفت: 
همین الان از خانه بیرون آمده ام . پس من گفتم: ای 0 خدا! می 
خواهید من به درون بروم؟! پس حضرت فرمود: داخل شو با نام خداء پس 
من وارد شدم و ناگاه طبقی دیدم برنهاده که در آن رطب هست و کاسه 
اء بزرگ از آیگوشت و آنها و هر سل ک سای امه 

له و سلم بردم و حضرت فرمود: پا علی ! آیا آن فرستاده ای که این 
1 را آورد را دیدی؟ عرض کردم آری. فرمود: بر چه شکل و هیئت بود؟ 

تم: رنگهایی سرخ و سبز و زرد. حضرت فرمود: این خطهای بال جبرئیل 
علیه السلام است که به در و یاقوت آراسته است. سپس ما از آبگوشت 
خوردیم تا سیر شدیم و چیزی جز اثر انگشتان و دستان ما بر ظرف باقی 
فا وا لصا ی سس ماس امه اس در 
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1 التسائمة در الخصاتض: 39 و آنو داود الطیالشيش در مسندش 1: 122 
مضولف ال بای اضر در ۶2 139 ویکران اترایان کرددت ایو 


مخصوص گرداند. و اما چهل و نهم اينکه خداوند تبارک و تعالی پیامبرش 
ی اما اس ی ان 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلم نیز مرا به وصی گشتن برای خود برگزید و 
هر که محبت من در دل گیرد, سعادتمند است و در زمره پپامبران علٍ 

او او سای را ای 
اله و سلم سوره توبه را همراه با ابوبکر روانه نمود و چون وی رهسپار 
گشت جبرئیل علیه السلام آمد و گفت: ای محمد ! کسی از جانب تو پیامی 
را ابلاغ نمی گرداند مگر خود تو یا مردی از خود تو, پس پیامبر مرا سوار بر 
شترش عضباء روانه کرد و من در ذی الحلیفه به او رسیدم و سوره را از 
فیس انوم وک رادید شرا نب ارن‌ تفت محصاضی کردا نو و اما پنجاه و یکم 
اینکه رسول خدا در روز غدیر خم در پیش روی همه مردمان کنار خود 
ایستاند و فرمود: هر که من مولای او هستم. اکنون علی مولای اوست و 
نابود باشند و سرنگون قوم ستمگر. و اما پنجاه و دوم اینکه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! می خواهی کلماتی را که 
جبرئیل علیه السلام به من آموخت به تو بیاموزم؟ عرض کردم آری. فرمود: 
بو "یا رزاق المقلین.یا راحم المساکین, يا اسمع السامعین,یا ابصر 
الناظرین,یا ارحم الراحمین, ارحمنی و ارزقنی (1). 


و اما پنجاه و سوم اینکه خداوند تبارک و تعالی دنیا را به پایان نرساند مگر 
ام نا اساسا را ار را ور 
هم برد و لیا وشها را خر قم‌شکیه ۲ آنکه انش جنک فرونشقد ی یه 
گرفتن اموال فرمان می دهد و آنرا برابر میان مردمان تقسیم می کند و 
در میان ایشان دادگری می نماید. و اما ۳9 و چهارم آنکه از رسول خدا 
خی اه فا هسام هی کم سا ایا اه امن 
و نفرین خواهند فرستاد و فرشته ای ایشان را به هر لعنتی که کنند, هزار 
باز لعنتفرستد.ی جوز قائم ال فعمد اض) طمور نعایدر جمل سال. ایشا 
اه رن ساید. شام هم اهرصول ععا ضلی الا له وا 
و سلم به من فرمود: گروه هایی از امت من در قضاوت درباره تو به 
ازمایش و ابتلایی کشیده 
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1- . اي روزی دهنده تنگدستان, ای رحمتگر بینوایان. ای شنواترین 


نیوشگران. ای بیناترین نگرندگان, ای مهرورزترین مهرورزان. بر من 
رحجمت فرست و روزی ام بخش. 


خواهند شد و خواهند گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم هیچ 
چیز به عنوان ما ترک پاقی نگذاشت که بخواهد در آن چیزی را برای علی 
وصیت کرده باشد. و آیا کتاب پروردگارم برترین چیز پس از خداوند عز و 
خوبی کون نیاوری, هرگز و تا ابد جمع اوری نخواهد گشت. و اینگونه 
خداوند عز و جل, از بین صحابه, مرا به این امر مخصوص 0 و اما 
شام وتسشم امه یداه ما بالیس اجه که وم ولا هد ان 
فرمانبردارش قرار داده بود. به من نیز عطا فرمود و مرا وارث محمد 
صای الله عایه ء اه سای هرا دایم ماد کی ها هو و سم شود 
ناخرسند .. و با دستش بسوس مدینه اشاره کرد. و اما پنجاه و هفتم اينکه 
وضو دا صلی: الله علبه و الم و فلم کر خی ای‌حاضر نود ودره ات 
سپاه پایان یافت. حضرت به من فرمود: علی ! به سمت آن صخره روانه 
شو و بگو: من فرستاده رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم هستم, فرو 
بشکاف و برای من آبي روانه گردان و به خدایی که او را به نبوت اکرام 
نمود. اين پیام را به آن صخره رساندم و چیزی چون پستان گاو از آن 
آشکار گشت 1 
شا ای اه سا ام ی 
فرمودند: با علی: راه بیفت و از آن ارت بیاور و همه سیاه روانه شدند و 
مشکها و ظرفهایشان را پر از آب کردند و مرکیهای خود را سیراب کردند و 
خود نوشیدند و وضو ساختند. خداوند عز و جل, از بین صحابه, امر را 
به من اختصاص داد. و اما پنجاه و هشتم اینکه رسول خدا در یکی از 
غزوات, آنگاه که ذخیره 1 پایان پافت. , به من فرمود: ای علی, ظرف ات 
برای من بیاور و من ظرفی آبخوری برای حضرت آوردم و آنرا به ایشان 
دادم و ایشان دست راست خود و مرا درون ظرف قرار داد و فرمود: لبریز 
شو و آب از میان انگشتان ما جوشید و سرریز شد. و اما پنجاه و نهم اینکه 
خصرت سول خلی الم عبت و آله و سم مراسوی خر سل شود 
چون به آنجا رسیدم دیدم که دروازه آنرا بسته دیدم, پس آنرا به شدت 
تکان دادم و به قدرت از جای برکندم و آنرا چهل گام آنسوتر بر زمین 
افکندم. .سین وارد شدم و نا گاه مرجت پیش رویم آهد و خمله ور نفتد و 
من 


ص: 00 


نیز به او حمله بردم و زمین را از خونش سیراب ب کردم و اين پس از آنی 
بود که پیامبر (ص) دو رز تن از یارانش را فرستاده بود و آندو ناکام باز گشته 
بودند. ا ص ار و اه 
خی برابری من کرن..ور اما شضت: و نکم انکه آز رسول خدا صلی اه 
علبه و ال و سلم .شنیدم که فرفود ای علی, حکایت تو در مان این ام 
بسان (فْل و لد حد) اشته و هر کم نف زا آن هل :دوست داشته پاش 
چون آن است که یک سوم قرآن را خوانده باشد و هر که تو را به دل 
دوست داشته و به زبانش از تو حمایت کند, گویی که دو سوم قرآن را 
خوانده است و هر که تو را دوست داشته باشد و به زبانش و به دستش 
یاری ات : نماید, گویی که تمام قرآن را خوانده باشد. و اما, شصت و دوم 
آینکه من در تمام موقعیتها و دز همه خنگها همراه بیامبر صلی اللة علبه. و 
آله و سلم بودم و پرچم سپاه او به دست من بود. و اما شصت وسوم اینکه 
من هرگز از پیشروی در میدان جنگ نگریختم و هرگز کسی با من در جنگ 
نشد مگر آنکه ء خونش بر زمین جاری گشت. و شصت و چهارم اینکه برای 
راهان لاه علس له سم ساسا و ار مت درو 
فرستاده شد و ایشان از خدای عز و جل به دعا خواست که محبوبترین 
بندگانش را به نزد وی فرستد و خداوند توفیق این امر را به من داد و من 
همراه با او, از آن پرنده خوردم. و اما شصت و پنجم ايینکه من در مسجد 
نماز می خواندم که مستمندی از راه رسید و در حالیکه من در رکوع بودم, 
درخواست نمود و من انگشتری ام را که در انگشتم بود, به او دادم و خدای 
تبایک و تعالی این آیه را درباره من نازل فرمود : (ٍما ویک ال و وله 
| الذین بقیمُون الطلاع و نون ال کاة و هم راکشون) - ولی 
شما تنها خدا و بیامبر اوست: و کساتی که یمان آورده آند همان کسائی که 
نماز بریا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند). و شصت و ششم 
اینکه خدای تبارک و تعالی دو بار خورشید را برای من بازگرداند و برای 
یا ی امس ای ار رم 
هه هم اک رس ل سای الم لیم و الم و سم اهر 


ص : 401 


1- . المائده/ 55 


فرمود که من در زمان حیات ایشان و پس از آن به نام امیر المومنین 
خوانده شوم و این لقب بر احدی جز من اطلاق نشد. و شصت و هشتم 
آننکه رتسول دا خی اللم لیم و آله و سم ند مه فر و ای علی. چون 
روز قیامت فرا رسد منادی از دل عرش به فریاد خواهد گفت: کجاست 
سرور انبیاء؟ و من برمی خیزم و سپس به فریاد می گوید: کجاست سرور 
اوصیاء؟ و تو برمی خیزی و آنگاه رضوان کلیدهای بهشت را برای من می 
آورد و مالک کلید های دوزخ را می آورد و هر دو می گویند: خداوند عز و 
جل به ما امر فرمود که آنها را به شما بدهیم و تو را بگوییم که آنرا ۳ 
بن ابی طالب بدهی و تو تقسیم کننده بهشت و دوزخ خواهی بود. شصت و 
لمم آیکه از سول خدا ضایت الم یه و الوم سام فی ژه که فرع اگر 
تو نبودی منافقان از مومنان بازشناخته نمی شدند. و هفتادم اينکه رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلم خوایید و به من و همسرم و دو پسرم 
حسن و حسین نیز فرمود تا بخوابیم و آنگاه عبایی پشمین بروی ها کشید و 
خداوند انن. اب شریفه را درباره ما ناژل فرمود: (تّما پرید د اللَة یدوب 
عَنْکم الرِجس هل الِیّت و مر کم تطهیرا)(1) -: خدا فقط می خواهد 
ایا زا تا امه ما و پاکیزه گرداند) و 
ای و تا هن 


دص ان ال کل دمص از سار سر اه اتصارن رات می که 
1 بن ابی طالب علیه السلام برای ما خطبه ای خواند و 
ای وا وس به راستی که جلوی این 
مقر قفا سهار کرفم ار تاران هی اه علیه ه آله سم ود و 
از جمله ایشان انس بن مالک و براء بن عازب الانصاری و اشعث بن قیس 
الکندی و خالد بن یزید البجلی و .. هستند. سپس روی به سوی انس بن 
ماو ی اس ان ارس ها صای اه ام اد 
سلم شنیده ای که فرمود: هر که من مولای او هستم, اکنون این علی 
مولای اوست و امروز به ولایت من شهادت ندهی,خداوند تو را 


ص : 402 


1-. الأحزاب/ 33 


نمیراند مگر آنکه تو را به پیسی مبتلا گرداند که عمامه آنرا نپوشاند. و اما 
تو ای اشعث اگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده ای که 
فرمود: "هر که من مولای او هستم , اکنون این علی مولای اوست.؛ خداوندا| 
ارات مروت و ما ری بارحم که 
دشمن باش " ولی امروز به ولایت من شهادت ندهی, خداوند تو را نمیراند 
هکر که حق حشفت را ور کف اش دام فاد ورد ار از 
سل ای لاه ما سا ی و ی 
مولای او هستم؛ اکنون این مولای اوست؛ خداوندا با هر که با او 
دوستی نمود, دوست باش, و با هر که با او ستیزه جویی کرد, دشمن باش" 
ولی امروز به ولایت من شهادت ندهی, خداوند تو را بر مرگ جاهلی 
رتیه اما کدای‌سراءن ارس انز ار نس رصان الله ید و ار 
و سلم شنیده ای که فرمود: "هر که من مولای او هستم, اکنون این علی 
مولای اوست؛ خداوندا با هر که با او دوستی نمود, دوست باش: و با هر که 
با او ستیزه جویی کرد دشمن باش" ولی امروز به ولایت من شهادت 
ندهی, خداوند تو رز در همانجایی بمیراند که از ان هجرت نمودی. جابر بن 
عبد الله الانصاری گوید: به خدا سوگند که انس بن مالک را دیدم که به 
بلس فا دی کممی کوت ار باه وتان ولی زوشی هن 
شد و آاشعت بن قیس را دیدم که دو چشمش ابینا شده بود و می فت : 
خقارا شکر کت فعای آمیز اون عون اطالت لد الساا راب 
کوری من در دنیا قرار داد و علی دعای عذاب در اخرت برایم نکرد تا 
ها ان ره مار ها ای ۳ 
دفن کنند و در خانه اش برای او قبری کندند و او را به خاک سپردند و قبیله 
کنده این خبر را شنید ند و سوار بر اسب و شترهایی به در خانه اش آمدند 
و شتران را در آنجا پی کردند و اینگونه بود که او بسان جاهلیان درگذشت. 
و اما براء بن عازب نیز از سوی معاویه والی یمن گشت و در حالی که از 
آنجا هجچرت نموده بود» همانجا در‌گذشت. 
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باب بیست و هشتم : آنچه میان امیر المومنین علیه السلام و عثمان و والیان و یاران او گذشت و 
بیان برخی از احوال وی 


روایات: 


1 امالی طوسی(1): شیخ طوسی از عبد الله بن اسعد بن زراره به نقل 
از عبد الله بن ابی عمره الانصاری روایت می کند که گفت: انگاه که ابوذر 
به ترق غنهان آهدر آوبه وق کفت بحم‌بدانم از کدام شتررفینه کوشت مین 
آید؟ گفت: همانجا که بدان مهاجرت کرده ام. گفت: تو را نسزد که مجاور 
پس به سوی حرم الهی رفته و آنجا ساکن می شوم. 
7 9 0 1 نه. گفت: پس جای دیگری را نمی 
ِِِ ۳ ۱۷ 3۳9 شود. گفت: به راستی 

که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به من فرمود: تو را به هر کجا 
که فرستند, گوش بده و سر نه و حتی اگر به دستور برده حبشی بینی 
بریده ای باشد, اطاعت کن. پس وی به سوی ریذه روانه شده و مدتی در 
آنجا ماند و سپس به مدینه آمد و بر عثمان که گروهی در دو طرف او 
نشسته بودند, وارد شد و گفت: ای امیر مومنان اخر مزا از سرزمینم به 
منطقه ای فرستاده ای که نه گیاهی در آن هست و نه شیر حیوانی مگر 
چند بره کوچک و خادمی ندارم مگر زن آزاده ام و هیچ سایه ای بر سر 
ندارم ۳ یک درخت, پس خود مرا خادمی بده و چند گوسفند تا 
بواسطه آن گذران زندگی کنم ولی او از ابوذر به سوی دیگر حاضران روی 
گرداند. ابوذر سخن خود را بار دیگر گفت و حبیب بن سلمه به وی گفت: 
ای ابوذر من به تو 


ص: 4105 


1- . آمالی شیخ طوسیة 2: 321- 322, با ذکر مفصل سندها. 


هزار درهم و یک خادم و پانصد گوسفند می دهم. ابوذر گفت: خادمت و آن 
هزار درهم و بره هایت را یف کدی بخه: که از عم به آن: از منوت است. که 
ها ای که تم ۱ ور ای ار نو میس اس ی ای 
علیه السلام سررسید و عثمان به او گفت: نمی خواهی شر این دیوانه تان 
را از سر ما کم کنی؟ گفت: کدام دیوانه ؟ گفت: آبوذر. علی علیه السلام 
فزموذ: آو دیوانه تیست. شنیدم که رسول خدا صلی الله غلیه و آله و شلم 
می فرمود: : آسمان سایه نیافکند و زمین بر پشت خود حمل نکرد از ابوذر 
راستگوتری را. و او را بسان مومن آل فرعون معرفی نمود: (أاِنْ یک کاذبا 
فعلبه کَذبة ها بعض الذی یعِذکمٌ)(1). -: و آگر دروغگو 
ی اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما 
وعده می دهد به شما خواهد رسید). عثمان گفت: خاک بر دهانت. علی 
علیه السلام فرمود: بلکه خاک بر دهان خود توست. شما حاضران را به خدا 
سوگند می دهم که هر که اين سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم درباره ابوذر را شنیده است. زبان باز کند. پس ابوهریره و ده تن دیگر 
برخاستند و شهادت دادند و علی علیه السلام روی گرداند و رفت. 


این عباس گوید: پس از مغرب برای شام نزد پدرم بودم که ناگاه خادمی 
امد و گفت: امیر مومنان پشت در است. پس عنمان وارد شد و نشست و 
پدرم عباس به او گفت: شام بخور. گفت: با 
خورد. وقتی شاممان را خوردیم. کسانی که نزد او بودند. برخاستند و من 
نزد او نشستم و عثمان شروع به سخن گفتن کرد و گفت: خاتفت ! از برادر 
زاده ات - منظورش علی علیه السلام بود- گلایه دارم, چرا که او بسیار 
مرا ناسزا گفته و آبرویم را برده است و من از ستم شما بنی عبد المطلب 
به خدا پناه می برم. اگر این امر خلافت از آن شماست که پیش از این آنرا 
به کسی غریبه تر از من سپرده بودید و اگر از آن شما نیست, که من حق 
خود را ستانده ام. پس عباس سخن آغاز کرد و حمد و نای خدا گفت و بر 
فش اه هو ها مرو تساه هدر ار دا 
قبیله قریش را 


ص: 06 


1- . غافر/ 28 


بدان مخصوص گردانده و بویژه آنچه که نسل عبد المطلب بدان مخصوص 
گشته را ذکر نمود و گفت: اما پس از این سخن بدان که تو را بخاطر برادر 
زاده ام ستایش ننمودم و او را نیز در برابر تو مدح و ثنا نگفته ام و تنها او 
نبوده و دیگرانی نیز سخنها رانده اند و اگر تو از آنچه بر آن فراز گشته ای, 
به زیر بو ایشان بر انچم از ان به زیر آمدنده برع نشستتن پوت بود 
7 از طرف من هر چه خواهی به ایشان ببخش, 
سپس عثمان برخاست و رفت و چیزی نگذشت که باززگشت و در حالیکه بر 
پا ایستاده بود.سلام داد و گفت: دایی ! فعلا تصمیمی نگیر تا من بار دیگر به 
نزدت آیم. عباس دستانش را بالا برد و رو به قبله ایستاد و گفت: خداوندا 
پیش از آنکه روزی را ببینم که خیری برای من در آن نیست, جانم را بگیر. 
ویک جمفه از آن سخن نگذشته بود که جان سیزه. 


2 امالی طوسی(1): اين الصلت به سندی که به عبدالله بن عمر می 
رسد,روایت می کند که وی به نزد خالد بن اسید در مکه آمد و به او گفت: 
چه خوب می شد اگر به نزد پسرعمویت می رفتی و صله ای در می 
یافتی. پس وی به نزد عثمان آمد و او برای وی به عبدالله بن عامر (عمر) 
نامه نوشت که ششصد هزار درهم به او صله بده پس سال بعد عبدالله بن 
عمر بر او وارد شده و از او پر سید. او گفت: خداوند به این اندرز و 
مشورت تو به من نعمت و برکتی قرار داد و پس از انکه به نزد وی رفتم, 
او دستور داد ششصد هزار درهم صله به من عطا شود. ابن عمر به او 
گفت: شصت هزار ! و او شش بار تکرار کرد: 1 
و ابن عمر به او گفت: خاموش !اچه قدر بزرگی کرده عثمان ! 


میگویم: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از زبیر بن بکار روایت می کند 
که گفت: مولف الموفقیات از علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
ظهر هنگام بود که عثمان کسی را به دنبال من فرستاد و من با لباسم 
صورتم را پوشاندم و به نزد وی رفتم و وارد شدم و او بر تختش تکیه زده 
بود و چوبدستی در دست داشت و 
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مالی فراوان, پشته ای از سکه های نقره و طلا پیش رویش بود و گفت: 
پیش آی و از اين مال تا هر قدر که شکمت سیر شود, برگیر که آتش به 
جانم انداختی. گفتم: خویشاوندی یافته ای ! اگر این سرمایه به ارث به تو 
رسیده يا بخشنده ای آنرا به تو بخشیده و يا از کسب ۵ قخار نی آنز اه 
دست آورده ای, از دو حال خارج نیستم: 3 
یا آنکه آنرا سر جایش می گذارم و به سختی روزگار می گذرانم. و اگر از 

بیت المال باشد و مردم و یتیمان 1 در راه ماندگان در آن حقی داشته 
کر پس گفت: بهکها که ات نف دارم مکر نف رداشن از این 
مال تن دهی. سپس چوب به دست به سمت من خیز برداشت و مرا زد و 
خدا داند که من رهایش گذاشتم تا هر چه خواست مرا زد و پس از آن من 
لباسم را به صورتم کشیدم و به سمت خانه روانه شدم و گفتم: خدا خود 
میان من و تو گواه باشد اگر تو را امر به معروف و نهی از منکر نمایم - و 
تو نپذیری -. 


۳1 ردات است که گفت وقتی ۳ ۳ ساخت. 
مردم 0 اين باره حرف زدند و به گوش او رسید و او خطبه روز 
جمعه را خواند و به پیشنمازی ما ایستاد و سپس بار دیگر بر منبر نشست 
و حمد و ثنای الهی گفت و بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم درود 
فرستاد و سپس گفت: اما بعد از حمد خداء به راستی که اگر نعمتی بر 
کسی فرود اید, به همان اندازه هم رشک ورزانی و دشمنانی خواهد داشت 
و به راستی که خداوند نعمتی به ما نبخشیده تا رشک ورزانی به شمارش 
آن نشینند و کسانی به رقابت با آن برخیزند. ولی هدف از ساختن این 
منزلمان اين بوده که اموال را در آن گرد آوریم و سرمایه های پراکنده را 
در آن یکجا کنیم, ولی از برخی از شما شنیدم که گفته اند: اموال عمومی 
را گرفته و سرمایه های ما را برای خود هزینه کرده و همه آنرا به خود 
اختصاص داده است. نقاب زده در راهها می روند و پنهانی سخن می گویند 
و گویی که ما از ایشان خبر نداریم و 
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گویی ایشان از رویارو شدن با ما هراس دارند.چرا که خود می دانند که 
حجت و برهانشان در برا؛ بر ما شکست خورده است و چون از نزد ما می 
روند, هر یک به نزد دیگری می رود و پشت سر ما حرف می زند و کسانی 
همتای خود را در این امر, یاران خود یافته و همردگانی را همدست خود 
دیده اند. وای و نفرین بر ایشان و بر خاک سیاه بنشینند. گوید: و سپس دو 
بیت را خواند و در این حال به علی علیه السلام اشاره می کرد: هر کجا که 
هستی خود را به آتش گرم کن و که از آنچه می کنی و در دست داری. 
وا ند کمی کان ۰ بس دور گشته و از حد می گذری که اين اهلش را 
برکنا 0 صدا نمی زنند. 


و سپس خطبه اش را تمام کرد. و گوید: سپس قصد پایین آمدن از منبر را 
داشت که نگاهش به علی بن ابیطالب که عمار بن یاسر رحمه الله و 
گروهی از هوادارانش با او بودند و و با هم نجوا می کردند افتاد و گفت: 
آفرین آفرین همینگونه رفتار کنید.. آرام و در گوشی سخن گویید. مبادا یک 
وقت صدای نجوایتان شنیده شود !؟ هان به خدایی که جانم به دست اوست 
که تنها کسی شایسته این امر است که بر مردمان زیردستش کینه و خشم 
نمی گیرد و نشانی از سستی اراده و جربزه در او نیست و اگر به حال خود 
و شما انديشه ای نداشتم و درباره شما و خود رفق و مدارا پيشه نمی 
کردم, به راستی که بی درنگ جانتان می گرفتم که به حق مغرور گشته اید 
و دست از جان شسته اید. و انگاه دست به اسمان برداشت و اینگونه دعا 
نمود. د: خداوندا خود از عافیت طلبی و مدارادوستی مر | ای یر آنرا 
زوزق. ام کردان. : کوید: بسن آن» کرو از گرد علی علیه السلام پراکنده 
شدند و عدی بن الخیاد برخاست و .. و سخنی به وی گفت که آنرا بیان 
نموده است. سپس گوید: عثمان ار تیه این اند رده حص ان قناشن 
هم در میان ایشان بود, نزد وی آمدند و چون در جایشان نشستند, به ابن 
ی ها ی و۱ 
اب وی ار زار هه رای من تب رم .و وی را 
عتاب و سرزنشی طولانی نمود و ابن عباس نیز به وی پاسخ داد و از جمله 
نی 
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که گفت این بود: شیطان را از خود دور کن و مگذار بر گرده ات سوار 
قو وس سره گر وان مرآسایت را اس کر 
چیزی باعث شده که تو این رفتاری که از تو سر زد را پیش گیری؟ گفت: 
پسر عمویت علی پن ابی طالب مرا به اين رفتار واداشت. ابن عباس 
گفت: شاید انکه سخن چینی کرده. دروغگو باشد ! عثمان گفت: نه, او مورد 
اطمینان است. ابن عباس گفت: بدان که هر کس شیفته و دیوانه هدفی 
باشد, ثقه و مورد اظمتتان. سته فان حفیت: ابن عباس ! آیا حاضری 
سوگند یاد کنی نمی دانی من از چه چیز علی شکایت دارم؟ گفت: خدا 
داند که نه مگر آنچه که دیگران هم می گویند او هم می گوید و او هم به 
سان دیگر مردمان, خشمگین است و چه کسی است که تو را تنها نسبت 
به او دل چرکین کرده اند و دلت تنها از او پر است؟ عثمان گفت: به 
دای کهصر ارم وه کف من انح کرسن هکل شوم ان کون 
که خود را در امور. پیشوا و همه کاره می داند. یعنی علی. پسر عموی تو. 
چاره جویی می کنم و اين امر به خدا که تماما از سر نحسی و بدشگونی 
اوست. ابن عباس گفت: دست نگهدار ! اینطور هم همه چیز او را به یک 
عکس هنود اش اسر اصفته ی سا انلس واه کف ناه اللشو 
سپس افزود: تو را به خدا ای ابن عباس 1 
رعایت کنید, که سوگند که به راستی در اين کار مانده ام و به شما مبتلا 
گشته ام. به خدا که دوست داشتم که اين امر به دست شما می رسید و 
سنگینی آنرا از گرده من برمی گرفتید و من هم در اين راه شما را کمک 
ق کرو و ار کش نوی تا ار را ای کی ها اه 
ای را ی ی ای ی را 
قیمو فبیله خیرتان ما زا از آنن اضر یس ود مارا کین عرمی 
سپردند و به خدا نمی دانم که با اين کار, آیا شما را بالا بردند یا اين امر را 
از شما بالاتر دانستند. ابن عباس گفت: دست بردار اين امیر المومنین ! ما 
نیز بسان خودت , تو را به خدا و اسلام و این خویشاوندی سوگند می دهیم 
که مباد دشمنان ما و خودت را به طمع نیاندازی و حسودان ما و خودت را 
به شمانت نکشانی. به راستی که امور تو تا وقتی که حرف و کلام باشد. 
در دست نوست ولی اگر , به فعل بدل گشت دیگر از آن خودت نبوده و در 
دتت ی ماد دا که ها ار با حاافت 
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و دشمنی رویارو شویم, سر ناسازگاری می گیریم و اگر با ما نزاع و ستیزه 
کنند. راه ستیز پیش می گیریم و اين آرزوی تو که ای کاش این امر بدون 
تو, به دست ما می رسید, تنها بخاطر اینست که کسانی از ما همان 
حرفهایی را می زنند که مردم بر زبان می اورند و همانند ایشان به 
عیبجویی و سرزنش می پردازند ! و اما درباره اینکه قبیله خود ما, ما را از 
امر خلافت باز داشته اند, تنها از سر رشک ورزی و حسدی بوده و بخدا 
سوگند که آن را می دانی و خدا خود میان ما و قبیله مان حکم کند. و اما 
این سخنت که نمی دانی آپا خلافت را بالاتر از ما دانسته اند با انکة 
خواسته اند ما را از آن بالاتر ببرند؛ : به جانم قسم که تو خود می دانی که 
اگر اين امر به دست ما می افتاد. بخاطر آن فضل و کمالات ما ذره افزوده 
نمی گشت و مقام و جایگاه ما بواسطه آن والاتر نمی گشت, چرا که ما 
لقن موی سیر ال و 
ارچ و قرب ما فضیلت نیافته و کسی از پیش جستگان جز به پیشگامی ما., 
پیش نرفته است و اگر هدایت ما نبود, احدی ره نمی یافت و از آن کوری 
به بینش دست نمی یافتند و از ستم پیشگی به میانه روی, گرایش نمی 
پافتند. ها ی 
مهف زسد؟ ا خکر کنید که‌من هچ نه. شتما نزدیک نودم: آبا این حق را بر 
شما نداشتم که نظارت نمایم و نزد شما رآی و نظری اظهار 1 
به خدای کعبه ولی این جدایی,. سخن گفتن در حق مرا برای شما هموار و 
آسان نمود و شما را : به این شتابزدگی در رفتار با من کشاند. و خدا خود 
باکر اتست رز 


ابن عباس گوید: بیرون آمدم و علی علیه السلام را دیدم و دریافتم که 
خشم و غضبی که در اوست, چندین برابر حال عثمان بود و خواستم او را 
ارام کنم ولی اجازه نداد و من به خانه ام امدم و در خانه ام را بستم و از 
اندو بر کنار ماندم و این 
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. اینجا در شرح اللهح 9: (10, و در الموفقیّات: 606 قسمی از متن 
۳ این عبانین کفت: صنر کرد تا با علی 
صحبت کنم و آنکه آنسان که نظر وی باشد, جوابی برایت خواهم آورد. 
عثمان گفت: چنین کن که من کار خود کرده ام و همواره درخواست نموده 
ام و اکنون دیگر طلب نخواهم کرد و دیگر نه پاسخ گفتن شما را می 
خواهم و نه سرزنش شدن از سوی شما را. 


مساله به گوش عثمان رسید و کسی را به دنبال من فرستاد و من به نزد 
او آتش خشمش فروکش کرده بود رفتم. او به من نگاه کرد و سپس خندید 
و گفت: ای آابن عباس ! چه شد که در این مدت نزد ما نیامدی؟ اينکه دیگر 
نزد ما نیامدی دلیل بر ان چیزی است که درباره ان رفیقت اعتقاد داری و 
اه رای ۵ اخهال امیر بل دای خدا ضان ها ع شا دام باشد. تمتر 
ا یازا سر کر ابن عباس گوید: عثمان پس از آن هر 
گاه چیزی درباره علی می شنید و من قصد تکذیب آن سخن را داشتم می 
گفت: نه, دیگر آن روز جمعه ای را که بس درنگ کردی و نخواستی به نزد 
ما بیایی, به یادم نیاور. و من نمی دانستم که چگونه جواب ب او را بدهم. 


در همین کتاب(1) از زبیر بن بکٌار به نقل از عبد الله بن عباس روایت 
است که گفت: هرگز از پدرم چیزی درباره عثمان نشنیدم که او 1 
سرزنش کند يا او را معذور شناسد و هرگز چیزی درباره او نیرسیدم تا 
مبادا به چیزی که او قبول ندارد اشاره کرده باشم و ما یک شب نزد پدرم 
بودیم و شام می خوردیم که گفتند: امير مومنان عثمان بر در خانه است. 
پدرم گفت: اجازه دهید وارد شود. وی داخل آمد و پدرم بر زیرانداز خود 
برای او جا باز کرد و او با پدرم اندکی شام خورد و چون سفره را برچیدند, 
حاضران در آن مجلس برخاستند و من ماندم و عثمان حمد و ثنای خدا 
گفت و اینگونه سخن گفت: و اما ای دایی ! من به نزد تو آمده ام تا درباره 
برادر زاده ات علی که مرا ناسزا گفته و رسوایم نموده و با من قطع 
رابطه نموده و بر دین من هم ایراد گرفته. عذرخواهی کنم و هان که من از 
ار را 
حقی است که مدعی هستید از شما غصب گشته است ولی مگر خود شما 
مدید که: ات یه دس کسی, سرخیه که ای کار را باسما کرم‌خال ا رکذ 
من در پیوند خویشاوندی از او به شما نزدیکترم؟ و من هیچیک از شما به 
جز علی را سرزنش نکردم و پیش از اين از من خواسته بودند که به او 
سخت بگیرم و من بخاطر خدا و این خویشاوندی او را , به حال خود رها 
کردم و می 
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ترسم که او مرا راحت نگذارد و من هم او را راحت نگذارم. اين عباس 
گوید: ی ی اما ای خواهر زاده من 
اگر تو می گویی از علی دل خوشی نداری, من نیز گمان نمی کنم علی از 
تو خشنود باشد و تنها علی نبوده که درباره تو بد گفته بلکه دیگران نیز 
چنین گفته اند و اگر تو خود را نزد مردمان مقصر بدانی, ایشان نیز خود را 
درباره تو مقصر مي دانند و اگر تو از آنچه بر آن نشسته ای, به زیر آیی و 
ایشان بر آنچه از آن به زیر آمده اند, فراز گردند, و تو از ایشان بگیری و 
ایشان از تو باز پس گيرند, مشکلی پیش نمی آید؟ عثمان گفت: این کار با 
خود شما دایی و تو قاضی میان من و ایشان. پدرم گفت: پس این سخن را 
به نقل از تو به ایشان می گویم گفت: آری و رفت. چیزی نگذشته بود که 
امیر مومنان پشت در است. پدرم گفت اجازه ورود دهید و او وارد 
شد و بر پا ایستاد و ننشست و گفت: ۷ ۳ و :378 
بگوییم. ناگاه ما مروان بن الحکم را دیدیم که پشت در نشسته بود و 
بارکشتت او پود و هم او بود که وتم را از آن رأی اولش بازگردانده بود. 
پدرم به من رو کرد و گفت: پسرم : ! هرگز این انديشه را عملی نخواهد 
کرد. و سپس گفت: پسرم ! تا آنگاه که اين امر حتمی را ببینی, زبان در کام 
۳۹ سیس دستانش را فراز کرد و گفت: خداوندا پیش از آنروز که به 
جیزی برسم که خیری برایم ِِ جانم را بگیر و یک جمعه از آن روز 
نگذشته بود, که وی درگذشت. 


و هم از زبیر بن بکٌار(1) در همین کتاب(2) از ابن عباس روایت است که 
گفت: در ایام خلافت عثمان. روزی نماز عصر را خواندم و از مسجد بیرون 
رفتم و ناگاه عثمان را تنها در یکی از کوچه های مدینه دیدم و به قصد 
بزررگداشت و احترام به جایگاه و مقام او, به استقبالش رفتم و او گفت: آیا 
علی را دیده ای؟ گفتم: در مسجد از او جدا شدم و اگر اکنون آنجا نباشد, 
در خانه اش است. گفت: در خانه اش که نبود. او را در مسجد پیدا کن 
برای من و با هم به سمت مسجد رفتم و علی را دیدیم که بیرون می آید . 
ابن عباس گوید: و روز پیش از آن نزد علی علیه السلام بودم و 


ص: 413 


- . چنانکه ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه 9: 18 با اندک تفاوتی آنرا 


درج کرده است. 
2-. الموفقیات: 614- 617. 


سخن از عثمان به میان آمد و اینکه به قصد و با آگاهی به وی اتهام می 
زند. و امام گفته بود: هان ای اين عباس سوگند که درمان کار او سخن 
نگفتن با او و رویارو نشدن با اوست. به او گفتم: خدا عمرت دهد ! چطور 
چنین چیز چیزی ممکن است؟ اگر ترکش گویی و آنگاه او کسی را به دنبالت 
فرسته انتام که حواهین کرد؟ کت خود را به بیماری می زنم و هر وقت 
لازم شد, همین را بهانه می کنم و آنگاه چه کسی مرا زور خواهد کرد؟ 
کف مکی اي این کید وقتی شم کلن. علیه الساامر کف از 
مسجد بیرون می آمد, به ما افتاد, چنان خود را به آن راه زد و خواست به 
گونه ای راه خود را بگیرد کهمان ال ای را وا یه عثمان به من 
نگاه کرد و گفت: می بینی ابن عباس ! پسر دایی ما از دیدار ما بیزار است. 
گفتم: چرا حال آنکه اين دیگرانند که باید حق تو را رعایت کنند و او از 
جایگاه تن نف .اه است. و چون نزدیک هم شدیم, عثمان با 

پاسخ گفت. عثمان گفت: ۲ مه 
ایم و اگر به دیگر جا ره می سپری, به دنبال تو خواهیم آمد. علی علیه 
السلام گفت: کدامیک را دوست داری؟ گفت: به مسجد بنشین و اندو وارد 
شدند و عثمان دست او را گرفت و به سمت قبله فرستاد و علی اندکی با 
فاصله, از اهتقزانر کرفت: مزونه آن تست همان در کار آمخششت و 
من دور از ایشان ایستادم و هر دو مرا فراخواندند و به نزد ایشان رفتم و 
عثمان حمد الهی گفت و بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم درود 
فرستاد و گفت: اما بعد, ای پسرعموها و پسردایی های من. اکنون که هر 
دوی شما را صدا زدم ام , می خواهم همزمان درباره رضایتم از یکی از 
شما و قدرتم بر آن جریا نربه. کلابه بحمتایم.: . تاپایان سخنش. 


ابن عباس گوید: پس علی علیه السلام سر فرو افکند و من نیز همراه با او 
مدتی سر فرو افکندم. من او را بس بزرگتر از آن می دیدم که بخواهیم 
هر اهامای وا ی ها مرت 
خودم و هم از طرف او سخن گویم. سپس به او گفتم: سخن می گویی یا 
من به جای شما سخن گویم؟ گفت: بلکه تو از طرف من و خودت سخن 
گو بسن خمد الهت کفنه قیز رسول دا صلی الله علبه و له وسلم 
دزد وتا داومی کفته وان شسحن راز کرصن 


ص: 414 


کند(1). گوید: پس علی به من نگاهی انداخت که بر خود لرزیدم. و گفت: 
رهایش کن که به همین احوالی که دارد خودش کم کم دلش آرام و راضی 
گردد که به خدا سوگند اگر دلهایمان پیش چشم او گرفته شود و اندرون 
وجود پنهانمان برایش آشکار گردد تا به چشم خود آنسان که اکنون درباره 
آن به گوشش می شنود. آنرا ببیند؛ همچنان ما را با اين بددلی اش, متهم 

ار ۱ 
سخن او کح خلقی و بدرفتاری با ماست(2) .. وسپس سخن عثمان و آنچه 
در پاسخ به علی علیه السلام بیان می کند را ذکر نموده و سپس می گوید: 
هرا را آنکه با هم دست بدهند و صلح نمایند و بروی 
هم بخندند و من از نزد ایشان برخاستم و آن دو به مشورت با هم نشسته 
و درباره اموری با هم حرفهایی زدند و سخنانی رد و بدل کردند و سپس از 
هم جدا شدند و به خدا که پس از آنروز هیچوقت یکی از آندو با من دیدار 
نکرد مگر آنکه درباره آن دیگری کلامی تند و تیز می گفت که سینه شتر را 
هم زخمی می کرد, و دریافتم که پس از اين, هرگز به سوی صلح ره نمی 


این آبی الحدید(3) همچنین از شیخش آبی عثمان جاحظ روایت می کند که 
گفت: .در کتابی که در آن عذرها و حجتهایی برای رفع نکوهش از رفتار و 

کردار عثمان درج شده است. آمده است: علی علیه السلام ناخوش احوال 
گشت و در این هنگام عثمان به عیادت او آمد و علی علیه السلام این بیت 
شعر را خواند که: و چه بسا عیادت کننده ای که نه از سر محبت به دیدار 
می آید, و دوست دارد که اين فرد ناخوش, بمیرد. پس عثمان گفت: به خدا 
تخف: دنم که آرا زنده ماندن تو را بیشتر می پسندم يا مردنت را. اگر جان 
بسپری, از دست دادنت دلم را خون می کند و اگر زنده بمانی, زنده بودنت 
مرا به دشواری افکند و تا تو هستی هميشه طعنه زنندگانی هستند که تو را 
سیز خود کرده وین از جرات کردتشان: به: تو یناه می آورند. غلی غلیه 


ص: 415 


. چنانکه در شرح نهج البلاغه اثر ابن آبی الحدید 9: 19, با قدری 


تصرف" 


السلام فرمود: چه باعث شده که من سپر بلای طعنه زنندگان و ایراد 
کنندگان به تو باشم. به راستی که این سوء ظن توست که مرا در این 
جایگاه قرار داده و اگر از جهت من می ترسي, برایت به خدا سوگند می 
خورم و قول می دهم که هرگز و تا هرگاه که آب دریا, پشمی را خیس می 
خواهم کرد و از تو دفاع خواهم کرد ولی این امر نیز مرا نزد تو فایده ای 
نخواهد داشت. و اما این سخنت که از دست رفتن من دلت را خون می 
کند, هرگز هرگز تا وقتی ولید و مروان را کنار دست خود داری, از نبود من 
تاراخت تخواهی ند .و آنتجا جود که‌شمان برخاست و رفت. مد راد 
روایت شده که این عنمان بو کق. این بیت: را بر بان جاری کر و آن 
زمانی بود که ناخوش شده بود و علی علیه السلام به عیادت او رفته بود و 
عثمان گفت: و چه بسا عیادت کننده ای که نه از سر محبت به دیدار می 
آید, و دوست دارد که این فرد ناخوش,: بمیر د. 


خ ان ای توت فا اس هام ردنت ی که کت فت و ور 
کتابش از ان عباس روایت کرده که گفت: میان عثمان و علی علیه السلام 
سخنی درگرفت و عثمان گفت: من چه کنم اگر قریشیان شما را دوست 
نداشتند و هفتاد تن از ایشان را که چهره هاشان؛ تو گویی زربرین 
گوشوارهای طلایی بود و بینیهایشان پیش از لبهایشان شتاب می کرد(3)؛ 
در جنگ بدر کشته بودید. 


گوید: کتاب مذکور همچنین روایت می کند : آنگاه که مردم آنسان بر عثمان 
خشم گرفتند. وی با تکیه بر مروان بر پای ایستاد و برای مردم خطبه ای 
خواند و گفت: براستی که هر امتی را آفتی است و همانا که آفت این امت 
و تباهی نعمت ایشان, گروهی عیبجویان طعنه زن است که آنچه خوشتان 
آید نشانتان می دهند ولی 


ص: 416 


1 ی این آبی الخدنددر رتیه البلاغه 9 2مر با قدری تضرفت: 

2 . شرح نهح البلاغه 9- 23. 

3- . چهره را به گوشواره طلا تشبیه نموده زیرا که گوشوارهای آویخته از 
بالای گوش رمز نهایت زیبایی بوده است و تعبیر "بینی شان پیش از 
لبهاشان شتاب می کرد" کنایه از زیبارویی است و نزد عرب بلندی بینی 


٩ 1 4 ۰‏ ۰ ۱ ‌ لاة ها ‌ 
۱ ر‌ِ ‌ِ 
نو ن سیه چرده عربها ح ۱ ۱ ۱ ۱ 
بود. ‌ 
پم _ 
فروخعته 
3 


در دل چیزها دارند که شما را خوش نیاید. مشتی شترمرغ صفت هستند که 
به دنبال هر صدایی راه می افتند و همانسان که بر عمر کینه و خشم 
گرفتند و او ایشان را سرکوب کرده و تارومار نمود, بر من هم دل سیه 
داشته اند و به راستی که من نسبت به او یاریگرانی آشناتر و طرفدارانی 
پرتتمارتر :دازم ولی چگونه است که فن در اموال اضافی انسان. که دلم 
خواهد, دخل و تصرف نکنم. 

در الموفقیات نیز از ابن عباس روایت می کند که عثمان در خطاب به 
عمار, آنگاه که سخنی از علی علیه السلام به میان آورد اینگونه گفت: هان 
که تو از دشمنان ما و از پیروان ایشان هستی. 

توضیح: به نظرم هیچ عاقلی پس از تامل در اخباری که طرفداران و 
دوستداران عثمان روایت کرده اند. شک نمی کند که اين اخبار بیانگر آن 


است که وی امیر المومنین علی علیه السلام را بعنوان دشمن خود می 
داتشت و باران آن حضرت سا ز کینه جویان نسبت به خود می شناخت و به 


حقیقت نیز چنین بود و همین مخالفت امیر المومنین علیه السلام با وی خود 
بهترین نشانه نفاق و رسوایی او در دنیا و آخرت است. 


بحار الانوار (ط - بیروت) *ج 31 ؛ ض462 
و قال فی القاموس <4»: الخمر بالتحریک ما واراک من شجر و غیره .. 
و جاءنا علی خمره بالکسر و خمر محژکه-: فی سز, و غفله و خفیه. 


و فی الصحاح «5»: یقال «6» للرزجل آذا اختل «7» صاحبه: هو یدب له 


قوله: تشط کر ای و ها ی اه وی 4 
و فی الصحاح «9»: تجزم علی فلان .. آی ااعی ذنبا لم آفعله «10». 


قوله علیه السلام: ما آنا ملقی علی وضمه .. آی لست بذلیل کاللحم 
المطروح یأخذ منه من شاء 


(1) ابن آبی الحدید فی شرحه 9- 11. 


(2) الموفقیات للژبیر بن بکار: 608. 


خر 217 


(3) فی المصدر: شنائنا. 
(4) القاموس 2- 23, و انظر: لسان العرب 4- 256- 257. 
(5) الصحاح 2- 650. 

(6) فی (ک): فقال. 

(7) فی الصحاح: ختل. 


(8) کما فن القاموس مه ووور.ه الاح وت 21197 و لسان العرن 7 
333 


(9) الصحاح 5- 1886. 
(10) و مثله فی لسان العرب 12- 91 و غیره. 
بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 463 


قال الجوهری «1»: الوضم: کل شی ء یجعل علیه اللحم من خشب آو باریه 
یوقی به من الارض. 


و قال «2»: هاض العظم بهیضه هیضا .. آی کسره بعد الجبور .. و یقال: 
هاضنی الشی ء: آذا رک فی مرضک. 

فقال 9 الدربه: البعین اه غیره بستر به. الصاند فادا آمکنه التمی,رهی. 
فا ابو زنده هو 4 همین انها کدرا تکو لد ام تدفم: 

و قال «5» و الدریّه آیضا-: حلقه یتعلّم علیها الطعن. 


آقول: و. ذکر دفی: الععتل. «هم- عن الاضنع:. الدریه.بالمعنیین بالیاء 
المشدده من غیر همز. 


و الفیروزآبادی «: الدربه بالمعنی الأخیر «» کذلک, و بالجمله یظهر 
منهما آن الوجهین جائزان. 


و الشنوف بالضم-: جمع الشنف بالفتح و هو القرط الأعلی «<9». 


(1) الضهاخ و دوم رو انظر فاحاع فق لاه و99 و اسان العرت 
2- 640. 


ص: 418 


(2) الصحاح 3- 1113, و آورده فی مجمع البحرین 4- 233, و النهایه 5- 
28 


(3) الضیحات 1 19 


(5) الصحاح 1- 49, و انظر هذا و الذی قبله فی لسان العرب 1- 74, و 
النهایه 2- 110 و غیرهما. 


(6) آی الجوهري فی الصحاح فی ماده: دری. قال 6- 2335: الدریه- غیر 
مهموز ی از امکنه رمی, و قال ره هو 


اقول: لعل هراده.فن الفتیین: الاستتان و الدفع:قان الذربه تمعتی«حلقه 
یتعلّم .. لا توجد فی المعتل من الصحاح. و مثله فی لسان العرب 14- 255. 
تقد امس الفعی لاد کی امه مد 10 زر وشته ال اافیل: 


(7) القاموس 4- 327. 


االتادسن الغغیی الاخین هیا معلم علنه الاعی. 


(9) قاله فی الصحاح 4- 1383, و القاموس 3- 160, و لاحظ مجمع 
البحرین 5- 76 و النهایه 2- 505. 


بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 464 
و قوله: یسرع آنفهم .. بیان لطول آنوفهم و هو ما یزید فی الحسن. 


در القاموس «» آمده است: الخمر با حرکت میم هر آنچه از درخت و غیر 
ان که شخص را بیوشاند است و عبارت و جاءنا علی خمره با کسر خاء و با 
خمر با حرکت میم یعنی پنهانی و در خفا و به حال غفلت رقیبان. و در 
الصحاح «ظ» امده: یقال «6» للژجل [ذا اختل «<7» صاحبه: هو یدب له 
الضرّاء و یمشی له الخمر. بعتی ور ساره کتی که رنه ورس انس سار 
گویند: او برای وی بدیختی به ارمغان می آهزد و پنهانی در حفش 
فسادانگیزی می کند . و لفظ تشط به کسر شین و ضم آن یعنی دور می 
شود «<8» و در الصحاح «9» امده که تجژم علین فلان .. یعنی که اتهام 


ص: 419 


گناهی که نکرده ام را به من زد «10» و این قول حضرت که: ها انا ات 
علی وضمه. . یعنی من بسان گوشت فروافتاده بر تخته نیستم که هر که هر 
قدر خواست از آن برگیرد. 


(1) شرح ابن آبی الحدید 9- 11. 

(2) الموفقیات اثر الزبیر بن بکار: 608. 

(3) در منبع: شنائنا. 

(4) القاموس 2- 23, و نیز: لسان العرب 4- 256- 257. 
(5) الصحاح 2- 650. 

(6) در نسخه (ک): فقال یعنی و گفت, که درست نیست. 
(7) در الصحاح: ختل آمده که بمعنی فریب دادن است. 


ان کهور القامومن 2 وم ی الضتا و ر مالسا ارت 7 
33 است. 


(9) الصحاح <- 18860. 
(10) و نیز در لسان العرب 2- 91 و غیره. 


الجوهری گوید«1»: الوضم بمعنی هر چیزی از جنس چوب يا تخته بریده 
شده است که گوشت را بروی آن گذارند تا به خاک زمین نیالاید و 
گوید«<2» هاض العظم بهیضه هیضاأ ۰ بعلی استخوان را پس از جوش 
خوردن بار دیگر شکست و گفته می شود: هاضنی الشٌی ء: فلان چیز 
بیماری ام را عودت داد و گوید«3» الذریه: شتر يا چیزی دیگر که شکارچی 
ی ی تا ات دی ی ابوزید 
گوید : | ین کلمه «4» با همزه است چرا که تدرا نحو الصید یعنی تدفع: 
وه پرتاب می کند. قی واه اصمعی در المعتل «6» الدریه را 
به هر دو معنی با یاء مشدده و بدون همزه آورده است. فیروزآبادی «<7» 
گوید: الدریّه به این معنی اخیر«8» است و در کل با توجه به نظر ایشان 
گوشواره بالای گوش است. 


(1) الصحاح 5- 2053, و بنگرید آنجه در النهایه 5- 199, و لسان العرب 
2- 640 آمده است. 


ص: 420 


(2) الصحاح 3- 1113, و نیز در مجمع البحرین 4- 233, و النهایه 5- 88 2. 
(3) الصحاح 1- 49. 
(4) در منبع: و این کلمه. 


(5) الصحاح 1- 49, و بنگرید اين واژه و قبلی را در لسان العرب 1- 74, و 
هر 


(6) یعنی الجوهری در الصحاح در ماده: دری. گوید 6- 2335: الدریه- غیر 
مهموز- و آن حیوانی باشد که شکارچی پشت ان پنهان می شود و چون 
فرصت فراهم شود تیر اندازد. و ابوزید گوید که این واژه مهموز است چرا 
که تدرا نحو الصید بمعنی تدفع یعنی پیش می برد یا پیش می راند . می 
گویم: شاید منظورش از هن دو معنی استتار و پیش بردن باشد چرا که 
الذننه جففتی: گروهی خاقه. زا نان که سیزاع.فی. آموزند وو. اشتش صعیل 
الصحاح و نیز در لسان العرب 14 - 255 یافت نمی شود , هر چند که 
النهایه 2 - 110 این معلی اخیر را آورده و آنرا به یک قیل نسبت داده 


است. 
(7) القاموس 4- 327. 


ِ مراد از معنای اخیر آنچه که با آن ام تین پرتاب تير و نیزه ببینند, 


اند السجا نو گر و القامونن ۵ ۸160 ور شکرید مخیع 
البحرین 5- 76, و النهایه 2- 505. 
و این قول وی: یسرع آنفهم .. به معنی بلند بودن بینی هایشان است که 
نشانه افزونی زیبایی چهره است. 
3. الاحتجاج(1): روزی عثمان به علی بن ابی طالب علیه السلام گفت: اگر 
تو در کمین من نشینی, په راستی که به کمین آنکس که از من و از تو برتر 
است؟ گفت: ابوبکر و عمر. علی 
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1- . الاحتجاج 1: 157 


علیه السلام فرمود: هرگز چنین نیست, من از تو و از اندو برترم. پیش از 
شما خدا را پرستیدم و پس از شما نیز خدا را پرستیده ام. 


4 الکافی(1): شماری از اصحاب ما به نقل از احمد بن محمد بن عیسی 
به سندی که به آبی عبد الله علیه السلام می رسد روایت می کنند که 
ایشان فرمود: در زمان خلافت عثمان, گروهی از بنی امیه روز چمعه به 
منظور عقد ازدواج یکی از مردان خود. در مسجد رسول خدا صلی الله 
علیه. ه. آله. ه شلم. حره. اهتتن و امیر. الجه‌متیز. غلبه السام در تزدیکی 
ایشان بود و یکی از ایشان به دیگری گفت: می خواهید الان علی علیه 
السلام را شرمسار سازیم., از او بخواهیم که برایمان خطبه بخواند و 
سخنرانی هید( حال او خجالت خواهد کشید و از سخن در 
خواهد ماند! پس به ایشان روی کرده و گفتند: ای ابا الحسن ! ما می 
۳ فلانی در آوریم و از شما می خواهیم که 
برایمان خطبه بخوانی. فرمود: آیا منتظر کسی هستید؟ ؟ گنه نه. و به خدا 
سوگند که لحظه ای درنگ نکرد و چنین سخن آغاز نمود: حمد و ثنا خدایی 
راست که توحید تنها وی را سزد, آن تنها وجودی که با وعید و هشدار بی 

درنگ کارش پیش برد و هر آنچه خواهد به کردار آورد. ۱9 
ای از نور از نگاه بندگانش نهان است و افقهای فرازمند و عزت والای 
دست نایافتنی و فرمانروایی شکوهمند وراست. هم او که در سپاس 
نعمانش پرستشش کنند و خداوندگار اسمان و زمین است. بر نیک 
کردارش حمد و ثنایش گوییم و بر فضل بخشش و عطایش و نعمتهای بی 
پایانش و بر آن درد و بلاهایی که از ما باز می دارد. حمد و ثنایی که بندگان 
بر زبان جاری کنند و شسرزمین بدان. آبادان گردد. شهادت می دهم که 
خدایی جز پروردگار یکتا نیست و یگانه ایست که او را انبازی نیست و 
پیش از او چیزی نبوده و پس از او هم نخواهد بود. و گواهی می دهم که 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و رسول خداست و خداوند او را 
برتری بخشیده و برگزید و مردمان را بواسطه او از گمراهی نجات بخشید. 
او را مخصوص خود گرداند و به رسالت خود و پیام حق برانگیخت و او 


ص: 422 


1-. الکافی- الفروع- 5: 369- 370, باب خطب البکاح, حدیث 1. 


ایشان را به پرستش خدا و یگانه دانستن او و اعتراف به ربوییت وی و 
تصدیق پیامبرش صلّی الله علیه و آله و سلم فراخواند. او را آنهنگام که 
دیگر خبری از پیامبران نبود و مردمان از حق برگشته بودند و جهالت و کفر 
به فرستاده شدن پیامبران و هشدار و انذار نسبت به آخرت فراگیر شده 
بود, بعثت داد و او رسالتهای پروردگارش را ابلاغ نمود و در راه او 
انکه هنگام رحلتش که درود خداوند و رحجمت بیکرانش بر او و خاندانش 
باد. رسید. شما را و خود را به تقوای الهی سفارش می کنم که خداوند عز 
و جل پرهیزکاران را از آنچه نمی پسندند. رهایی عطا فرمود و از آنجا که 
هرگز نیندارند, روزیشان بخشید, , پس اکنون منتظر عضای شدن وعده 
۱ و ۱0 ۳5 
آنچه دوست دارد, به کار بندید که جز بواسطه آن خیری به دست نیاید و 
آنج ند آوشت, کر با سر دیون بق دستوز: او فراچنگ نمی آید و در هر 
آنچه هست و نیست جز بر او تکیه ای نیست و جز به وجود او قلوّت و توانی 
نیست.. اما بعد, به راستی که خداوند همه امور را بنا به حساب و اندازه 
اش برقرار نموده و جاری نموده است و این امور بدون رسیدن به مقصد و 
نهایتش, از مجرایی که خداوند به حکم خود برای آن مقدر نموده است,: به 
در نمی رود و از دیرزمان از جمله امور حتمی و قضایای بایسته ای که 
خداوند مقدر نموده, آن اموری است که نسلها بواسطه آن دامنه ای پهناور 
گرفته و خویشاوندیها گسترده گشته است و اکنون این رشته ما و شما را 
رای خی ین ای‌کلس کیان ها مها ای رن 2 یادآوری 
7 مخصوص گردانده, گرد 
آوتنه اه شین اکنون ان داوند برکت آنچه را که‌ها سا رابخا ظرن 
جمع اورده و ما را همراه با شما به سمت ان روان داشته, برای خود و 
شما مسالت می نمایم. و اما فلانی فرزند فلانی نام فلان دختر, فرزند 
فلانی را برده و او در حسب و شخصینتش کسی است که خود می دانید و 
در نسبش برایتان ناشناخته نیست و آنچه خود می دانید را برای مهر او در 
نظر گرفته است. پس اکنون جوابی درخور دهید که بدان شما را ستایند و 
بق کین ار شاه سوت مضلی ال علی محمدم ات هام 


ص: 423 


7و ی 
چنان که ۳ است, نف رگا نی .را ذ نکروه است. شرا در پرده نور بعنی 
حجاب و پرده ای بر او نیست مکر ظهور و پیدایی تام و تمام و یا عرش او 
به همین نورهای ظاهر پوشانده شده است. 


5 الکافی(1) : از زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم به حچ رفت و سه روز در منی 
اقامت نمود و نمازش را دو رکعتی می خواند. سپس ابوبکر نیز چنین کرد و 
عمر هم همچنین و .از آن عتمان. مدت؛ شن سال. اینکونه رفتار هی 
۳ ۳ و نماز ظهر را چهار رکعتی خواند و سپس 
خود را به مریضی زد تا ار ان پس به 
موذن گفت به نزد علی علیه السلام برو و به او بگو او نماز عصر را به 
امامت مردم بایستد. مودن نزد علی علیه السلام ۳ و گفت: او 
دستور داده که شما نماز عصر را برای مردم بخوانی. فرمود: نه, اگر 
اینطور می خواهد من آنچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

نماز گزارده, دو رکعت خواهم خواند. موذن به نزد عثمان بازگشت و آنچه 
علی علیه السلام گفته بود را به وی خبر داد و او گفت برو و به او بگو: این 
کارها به تو مربوط نیست. برو و آنطور که دستورت داده اند نماز بخوان. 
علی فرمود: نه به خدا که چنین نمی کنم.. . پس عثمان خود روانه شد و 
نماز چهار رکعتی خواند. و بهنگام خلافت 0 آنگاه که مردم گرد وی 
جمع شدند و امیر المومنین علی علیه السلام به شهادت رسید, وی به حح 
رفت و نماز ظهر را برای مردم دو رکعت خواند و سلام داد. بنی امیه و 
خاندان ثقیف و دیگر پیروان عثمان هر یک به دیگری نگاه می کردند و 
سپس گفتند: او کار دوست شما را تمام کرد و به خلاف او رفتار نمود و 
دل دشمنانش را شاد نمود. پس برخاستند و به نزد وی آمده و گفتند: می 
دانی چه کردی؟ این کارت جز این نبود که آن دوست ما را به نابودی 
کشاندی و دشمنانش را شاد کردی و از کردار 


ص: 424 


1- . الکافی 4: 918- 519, حدیت 3 


و سنت وی روی گرداندی. گفت: وای بر شما! آیا نمی دانید که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلم در اين مکان دو رکعت بجا آورده و ایوبکر و 
عمر نیز چنین کردند. و این رفیق شما نیز شش سال اینچنین نماز گزارد و 
اکنون شما مرا <شتون می دهد که شنت رسول خدا ضلی اللم:علیم و اله 
و سلم و آنچه ابوبکر و عمر و هم عثمان پیش از ارتکاب این بدعت کرده 
اند را رها کنم؟ گفتند: نه به خدا, جز همین شیوه چیزی از تو نمی طلبیم ! 
گفت: بیایید من پیرو شما خواهم بود و به سنت این دوست شما روی می 
آورم و اینگونه نماز عصر را چهار رکعت خواند و پس از او امیران و خلفاء 
تا به امروز چنین می کن: 


6 معانی الاخبار(1): المکثّب به سندی از قنبر غلام علی علیه السلام 
ردات مت کن. که کفت* همران تاغلی ست اسطالت: عنم لام جه تور 
ماس عفان تففمه مایت که اه یاس هه غلی غله الساام 
به من آاشاره کرد که دور بروم و من کمی دورتر شدم و ایستادم و عثمان 
شروع کرد به سرزنش و عتاب نمودن علی و علی علیه السلام همچنان 
سر فرو افکنده بود. عثمان به او رو کرد و گفت: تو را چه شده که چیزی 
نمی گویی؟ فرمود: اگر سخن گویم چیزی می گویم که بی شک خشنود 
نخواهی شد و من جز آنچه تو بپسندی, ندارم. المبرد گوید: تاویل این سخن 
اه ار ی ی 


همانسان که تو در حق من تعدی و زیاده گویی کردی, من نیز تعدی و 
بدگویی تو کنم و عتاب و سرکوفت من تو را گزندی تلخ خواهد بود و بهتر 
هق دانم. که جر انجه نو دوست دارق, انخام تذهم »در خه.می خوانم تو.را 
سرزنش کنم -. 


7. نهح البلاغه(2): از جمله سخنان حضرت علیه السلام : به راستی که بنی 
امه عیوات ,سس صای اه نمی ام را ره مسای شن 


می دهند و به 

ص: 425 

1- . معانی الاخبار: 293, با بیان مفصل اسناد. 

۰-2 . نهج البلاغه 1: 126- محشّد عبدهء و صفحه: 104 خطبه 77- صبحی 
صا 


دا تانق کی اس رت مارم با ای وا سا وی قاری 2 
شکنبه بر خاک افتاده حیوان را از خاک بنکاند, ایشان را خواهم تکاند.(1) 


بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ج 31 ؛ ص 469 
و یُروی: الاب الوذمه. 
هو عَلی القلب. 


ال لد رضی الله غته: قولد عایه اسلا ایقتقوی ‏ آی وی من 
المال قلبلا قلبلا کقواقلاقه. و هه الخلیه ال آجوه.فن لا 


مه مهد و یآ وچ ال ماه فی ارات فص 
<7»>. 


بیان: 


الحژه بالضم-: هی القطعه من ای و غیره «8». و قیل: خاصه بالکبد 
«» و قیل: قطعه من اللَحم ۳ طولا <10». 


ی الم آ نیقی المع ورد 

هه و اسر ی 

(3) خ. ل: و ان. 

1 4 


(اقق منطو ا تاره ابو جممتنی روما ات من ادن 
(6) فی (س): تفربقا. 


(7) ,و انظر ما ذکره این آبی الخدید فی.شرحه علی النهه 174-6 و انن 
متثم فی: شرحه 2 212, و متهاج البراغه للقطب الراوند 09-1 و 
غیرها. 


(8) کما فی النهایه 1- 377, و انظر: لسان العرب 14- 334, و غیره. 

(9) ذکره فی القاموس 2- 172, و لسان العرب 14- 334. 

ص: 426 

واه کنید به انخه: این ای آلخدنهفی سرخ مه 6 74 و ابه فته 


در تشخ 2 212 که انه.و اجه در هماع البراعه انز العظی ترا 
1- 309, و غير آن امده است. 


(10) قاله فی الصحاح 3- 873, و النهایه 1- 388, و القاموس 2- 172. 
بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 31, ص: 470 


و الکرش ککتف کما فی بعض «1» الثسخ, و بالکسر «2»: لکل مجتاژ 
بمنزله المعده للانسان, و هی موثثه «3». 


و نفض النوب و غیره: تحریکه «4» لیسقط منه الثراب و غیره. 


ورقال اين الأثیر فی النهایه «5»: 7 جمع ترب تخفیف ترب .. رید 
الاخم ال رت سی یا فی ات 


و الوذمه: المنقطعه الاوذام. و هی السیور ال «6» يشد بها عری الدلو. 
قال الأصمعیت: سألت «» شعبه عن هذا الحرف فقال «8»: لیس هو 
هکذا, تما هو نفض القضاب الوذام الربه, هت ان قد تفقطظت فیس 
الثراب. و قیل: الکروش کلها تسشی تربه لاأئها تحصل «9» فیها الثراب من 
اه ادف التی. امن 10 تاطتمانه ری فومه اما ماه 
و یقال لخملها الوذم, 


ایو ۱ اسراب کت وت نمودن تعبیر است. سید 
بسیار ۲ اندک از ال به من می دهند ۳۹ فواق شتر که بمعنی 
یکبار دوشیدن از شیر انست. و الوذام جمع وذمه است که تکه ای از 
شکنبه يا جگر است که بر خاک می افتد و سپس می تکانندش<7» . 


توضیح: الحزه با ضمه پعنی قطعه ای از گوشت با غیر آن «8» و گفته اند 
این لفظ را فقط درباره جگر بکار می برند«9» و گفته شده که تکه ای از 
گوشت که بصورت طولی بریده شده است <10». 

(1) در منبع: اعتددت- در هر دو مورد-. 


(2) چنین آمنذا و گویی درست آن: فیلدغک باشد . و در منبع آجده؟ 
فیلذعک. 


(3) خ. ل: و ان, یعنی و اگر. 
ص : 427 


(4) تهع البلاغه. 1261+ صخند عیده-رو ضفخه .104 خطیه: 277 ضیحن 
ضالخ-. 


(5) در نسخه چاپی بحار الانوار: لیوققوننی. و آنچه در اینجا درج شده از 
منبع است. 


(6) در (س): تفریقا. 


7( و نگاه کنید به آنچه ابن ار الحدید فی شرح نهج 6- 174, و ابن یی 
در تصش 21222 کففه آند و آنجهدرختماج الیراعه ات القظت الرا ود هه 
1- 309, و غیر آن آمده است. 


(8) چنانکه در النهایه 1- 377 آمده و بنگرید: لسان العرب 14- 334, و 
غیره. 


را القا شوش 2 22172 ان ااخ 214 3 
10۱ الضعاغ و ور ور اه 9و وی ه القامعس هد 172 


و الکرزش بر ,وزن کنف. چنانکه. در برخی: تسنخه. .ها «1* آمده. ه. با 
کسره<«<2»: در بدن هر نشخوار کننده ای به منزله معده است در بدن 
انسان و [وظ مونت است<3». و نفض الثتوب و غیره: بمعنی تکاندن ان 
ِِ است ۳ تب ۵ غیره از آن 9 8 ابن الاثیر در النهایه گوید«5»: 
افتادن در خاکء شده است. و الوذمه آنچه که اوذام آن پاره شده 
باشد و اوذام به تسمه ها يا بندهایی گویند که «6» دسته های دلو را با آن 
می بندند. الاصمعی گوید: از شعبه «7» درباره این قلب و تحریف پرسیدم 
و او گفت «8» اینچنین نیست بلکه اینطور است: نفض القصاب الوذام 
التربه یعنی تکاندن قطعه های خاکی شده گوشت توسط قصاب و الوذام 
التربه گوشتهایی است که در خاک افتاده است. و گفته اند: احشاء حیوان 
را همگی تربه می گویند چرا که «9» با خوردن گیاهان مرتع, خاک به درون 
آنها راخدمی باید. و الوذمه: خیا ی انتت که درون. آن بر زدار باشدو اخشاء 
درون شکنبه همگی وذمه هستند چرا که پرزدار می باشند و به این پرزدار 
بودن آن یا به پرزهایش وضم گویند. 
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و معنی این سخن آنست که اگر بر ایشان حاکم گردم, سوگند که ایشان را 
از آلودگی پاک خواهم کرد و هر گونه خبث و شاثبه ای را از ایشان خواهم 
زدود. و گفته شده: منظور از قصاب. حیوان درنده است و تراب بن و 
ريشه بازوی شکار را گویند و حیوان درنده چون شکار را بگیرد این مکان 
زا کاژ گرفته و بیس محکم تکانش می. دهد. و آنجه از سخن برمی. ید 
اينکه منظور از تکاندن ایشان. باز داشتنشان از غصب اموال و باز پس 
ستاندن اموال چیاول شده توسط ایشان و جلوگیری از جور و ستم نان و 
مجازاتشان در برابر کردارهای ناشایست است. 


ناتالز ها و اصل انش را اه الفرع احیانی ور 
کتاب الاغانی با سندی که به حرب بن حبیش می رسد روایت ت کرده است.؛ 
آکها کف و موه مت مس فاص اس وه ار مت ان و کوب 
همراه با هدایایی برای اهل مدینه فرستاد و هدیه ای نیز همراه من برای 
علی علیه السلام روانه نمود و به وی نوشت: من برای هیچ کسی به جز 
امیر مومنان, بیشتر از آنچه برای تو فرستاده ام, نفرستاده ام. و من چون 
يف کرد علی غلیه الساام رنجدم و آم‌نامه سعید را خوانده کفت؛ جفدو, این 
بنی آمیه از باز پس دادن میراث محمد صلّی الله علیه و آله و سلم به من 
خودداری می کند. هان به خدا که اگر ولایت یابم, ایشان را بسان قصابی 
کو با ای یه اي ره خاهای ار که کوست: زا شمه بر هه 
افتاده می زداید, خواهم تعاند. 


گوید(2): و احمد بن عبد العزیز الجوهری نیز این سخن را از عمر بن شیبه 
با اسنادی که از کتاب ذکر نمود. روایت می کند که سعید بن العاص انگاه 
که امیر کوفه بود, غلام خود را همراه با ابن ابی عائشه به نزد علی بن 
ابیطالب علیه السلام فرستاد و هدیه ای همراه نمود و علی علیه السلام 
فرمود: سوگند که همچنان لام از غلامان بای امیه تکه ای از آنچه 
خداوند. انزا فی۶و.هال تحت اختبار رسول خدا قرار داده بود, بسان قوت 
زنان بیوه, برای ما می فرستد و به خدا سوگند که اگر 
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من این ای اند درشس وه لاه 6 با آندکن صهف, 


بای ان ار 


8 نهج البلاغه(1): 


و از جمله سخنان حضرت است آنگاه که میان ایشان و عثمان مشاجره ای 
درگرفت و مغیره بن الاخنس به عثمان گفت: من بجای تو پاسخش را می 
دهم. پس امیر المومنین علیه السلام به مغیره گفت: ای ملعون زاده دم 
بریده و ای فرزند درخت بی ريشه و بی برگ و شاخه ! تو می خواهی جلوی 
من بایستی؟ ! به خدا سوگند که خداوند 0 باشی را عزت 
نبخشد و هرگز پایدار نگردد آنکه تو او را بر پای ایستانی. از پیش 
ای کر که دا و تا می توانی تلاش بکن (و به 
دوردستها بگریز) که اگر من زنده بمانم, خدا (و حکم و تقدیر او) تو را بر 
جای نخواهد گذاشت. 


تومیر انس ای استیه ان نی الکوید گرا نود 
حضرت فرموده است ملعون زاده چرا که اخنس از بزرگترین منافقین بود 
فا ی زرا ار اه رد و درو 
فتح مکه تنها با زبان و نه به دل ایمان آوردند و رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلم صد شتر از غنایم جنگ حنین را به وی داد تا دلش به اسلام و 
گروه مسلمانان انس و الفت گیرد و فرزندش ابو الحکم در جنگ احد به 
تال ی وی اد سا 9 ی انا تس 
فرموده است ای فرزند آبتر دم بریده , زیرا هر کس نسلش گمراه و خبیث 
باشند همچون کسی است که هیچ نسلی ندارد بلکه انکس که فرزندانی 
ندارد از او برتر است و حضرت با نفی ريشه و شاخه داشتن وی به کنایه 
به حقارت و فرومایگی او اشاره کرده است و گفته شده است بخاطر 
آنست که بر نسب ثقیف طعنه و ایرادی را ذکر کرده اند. مغیره همراه با 
عثمان در خانه وی کشته شد و سخن حضرت که خداوند پایدار نکند .. 
احتمال دارد دعا باشد يا خبر. دنباله توضیح 4 سطر از صفحه 189 افتاده 
است. ترجمه قسمت مذکور: 


ص: 130 


اس لاه مه یه ۱ یخی ای وا کسایه حول | 


قول حضرت علیه السلام : ابعد الله نواک .. النوی بمعنی سمت و جهتی 
است که بر آن می روی و الدار «1». ی ار ما ات را 
دور گرداند و روایت شده که ابعد الله نوک با همزه . . یعنی خیرت «2» را 
تفر کردانت از انوا سار خانیکم عرب باران وا به آنها نسبت می داد «3». 
ثم ابلغ جهدک. .: یعنی اوج توان و نهایت مقصودت در آزار رساندن «4» و 

در النهایه اش ابقیت علیه . . بعلی «5» به او رحم نمودی و دلت , بر 
سوخت. «<6» 


رعاش رو هلان ال 7 ند شکر فالتا 6: 
2516 


(2) القاموس 1- 31: طلب نوأه .. یعنی عطای وی را درخواست کرد. در 
التهایة 5- 122 امتة: مظرفا بنوء کدا. یعتی در فلان وفت.» و ان الله 
خطاأ نوآها . گفه. ازفنده! این نفرینی در حق وی است, چنانکه ۹ لا 
سقاه ال ای خوا بر ارات با ان فتاه آتیکه رحجمبتی نیابد 
و مقصودش ات التوءوفتن اشت هدر ان باران می بارد. 

(3) بنگرید: النهایه 5- 122, و الصحاح 1- 79, و آنچه پیش از این گذشت. 

(4) در النهایه 1- 320 آورده است: لفظ الجهد و الجهد فی الحدیث بسیار 
تکرار شده است و اين واژه با ضمه به معنی توانایی و وسع است و با 
فتحه بمعنی دشواری و گفته شده بمعنی مبالغه و حد غایی و نیز گفته شد 
دو تلفظ هر دو مربوط به معنی توانایی و وسع است و اما درباره دشواری 
و غایت تنها با فتحه بکار می رود و نظیر این کلام با اندک زیادتی در لسان 
ا خر 1 کر شدم آنفت: 

(5) در نسخه ( س) آذا وجود ندارد. 

(6) النهایه 1- 147. 
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(1) نهج البلاغه- محقّد عبده- 2- 233, صبحی صالح: 358, خطبه 240, 


9 نهج البلاغه(1): از جمله سخنان حضرت علیه السلام خطاب به عبد الله 
بن عباس که درود خدا بر هر دو باد, آنگاه که نامه ای از عثمان بن عفان 
بهنگام حصرش در خانه را برای وی آورده بود و در آن درخواست کرده بود 
تا به املاک خود در منطقه ینیع برود تا مردم کمتر نام او را برای تعیین 
ی وا وا ها 
درخواستی کرده بود. پس حضرت علیه السلام فرمود: ابن عباس ! قصد 
عثمان آن است که مرا چون شتری که یکسره در عقب و جلو رفتن است 
و دلو بزرگ آب را از چاه بالا می کشد. بکار گیرد. و بات ۳ 
بیرون روم .. و یکبار که بیایم , و اکنون یکبار دیگر کسی را فرستاده که 
بیرون روم و به خدا سوگند آنقدر مردم را از وی بازداشته ام که می ترسم 
در اين کار گناهکار باشم. (2) 
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1- . نهج البلاغه- محمّد عبده- 2: 233 صبحی صالح: 358, خطبه 240 با 
اندک تفاوتی میان انها و نیز با متن اصلی. 

2- . آبن میثم در شرح نهج البلاغه 4: 323 گوید: می گویم: ۰ و سبب 
نکارنتن. این نامه انست. که آن گروهی که به نزد وی آمدند بشیار وق را 
صدا زده و به فریاد او را می خواندند و بخاطر بدعتهایش از جمله پخش 
کردن بیت المال میان کسانی که مستحق ان نبودند و هزینه کردن ان در 
جاهایی که ضرورتی نداشت و نیز دیگر بدعتهایی که چنانکه گفتیم به وی 
منسوب است., وی را نکوهش می نمودند. و وی با اين نامه از میان همه 
صحابه بخاطر یکی از این دو مساله او را خطاب قرار داده است: یکی 
اینکه وی اعتقاد داشت که شریفترین فرد از میان جماعت مسلمین است و 
مردم بیشتر فرمانبردار اویند و در آن هنگامه دل جمع مسلمانان بیشتر 
همراه اوست. و دوم اينکه وی, که میان او و عنمان ناسازگاری و اختلافی 
بود. معتقد بود که مردم در رفتا ر او و پارانش در حق وی, با ایشان همراه 
هستند و اینکه وی از میان همه گروه مسلمین ابن عباس را فرستاد. 
عامدانه ِ زیرا که اگر بواسطه وی رجعت می نمود ند مقصود حاصل 
گشته بو و اگر هم بازگشت نمی نمودند, برخی مقاصد دیگر فراچنگ می 
نم و ان 
التنلام که عتمان قذاعی. آن. نود بوذ و این امر که همین مساله حجت و 


برهانی برای دیگر کسانی خواهد بود که در آینده به خونخواهی وی برمی 
خواستند تا جایی که رخدادهای بصره و صفین و غیر آن بخاطر همین قضیه 
دوم بود که حادث گشت. و نیز بنگرید: شرح ابن آبی الحدید 12: 296 


نسب عثمان و تاريخ کشته شدنش 


روایات: 


. امالی شیخ طوسی( 1 ی شیخ مفید با سندی از صعصعه بن صوحان 
یج و 
عثمان رفتم و عثمان گفت نماینده ای تعیین کنید تا با من سخن گوید و 
| عثمان با لحن تحقیرآمیزی گفت 
: اين؟ و گویی که مرا خرد و نوبا برشمرد. پس من گفتم : اگر علم انسان 
بر اساس سنش بود نه من نه تو از آن سهمی نداشتیم حال آنکه علم په 
یادگرفتن است ه سن. عثمان گفت :ٍ سخنت را بگو. گفتم (یشّم اللّه 
لخن الرجیم الذین ان مكیَاهمْ فی لاَرْض آقاموا الصّلاء و توا الرَکاة و 

مرها بالمغروی + مدا عن امک عم غافته الامور از اک 
و ایب ترا 
و به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای نایسند باز می دارند و 
فرجام همه کارها از ان خداست) . عثمان پاسخ داد این آیه ایست که در 
شان ما (حاعمان) نازل شده است. مگر اینگونه نیست؟ به او گفتم پس 
امر به معروف و نهی از منکر بر پا دار و عثمان گفت : این سخنان را رها 
کن و سخن اصلی ات را بگو. در این هنگام گفتم: بسم الله الرچمن الرحیم 
(یشم اللّه الَحْمنِ الرّجیم الذین أخرجُوا من ديارهم بعیّر حقْ الا لا آن یفُولوا 
دا لاه با همان کسانی که شاحی اد اه هاشان شون راندم 
شدند [آنها گناهی نداشتند ]| جز اينکه می گفتند پروردگار ما خداست )تا 
پایان آنق عثمان گفت این آیه نیز در شان ما مهاجرین نازل شده است, 
اینگونه نیست؟ گفتم پس هر آنچه از خدای 
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2 . الحخ/41 
3-. الحج/ 40 


متعال گرفته و دریافته ای به ما نشان بده . عثمان فریاد برآورد : ای مردم 
شما باید از خلیفه زمان خود اطاعت کنید. خدا همیشه با جماعت است و 
همانا شیطان با کسانی است که از توده مردم جدا شده اند و به سخنان 
این مرد توجهی نکنید چرا که او نه خدا را می شناسد نه می داند خدا 
کجاست. به او گفتم ها این شنت که بایه از جلیفه رما سود اطا عبت 
کنیم در واقع : تو می خواهی فردای قیامت ما بگوییم : (ریّنا تا آطغنا سادتنا 
و کبراءنا قاصاوت السَبیلا)(1) یرودگارا ما رس و بزرران خونش را 
اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند) و اما اين سخنت که گفتی خدا 
را نمی شناسم, بدان که خداوند همانا پروردگار ما و پدران ماست. و اما 
اینکه گفتی من نمی دانم خدا| کجاست, بدان که خداوند همانا در کمین 
نشسته است. گوید: و این هنگام بود که او خشمگین شد و ما را از خانه 
اش بیرون کرد و درها را محکم به روی ما بست . 


2 معانی الاخبار(2) : قطان با ذکر سند از اصبغ بن نباته روایت کرده است 
که گوید : زمانی که عثمان در محاصره بود نامه ای به امام علی علیه 
السلام نوشت که متن آن چنین است : اما بعد بدان که کار از کار گذشته 
است و شر از حد . بسیار فراتر رفته است(3) و کار بر من 
سخت گشته است و کسانی که حتی نمی توانند از خود دفاع کنند بر من 
طمع کرده اند. و اگر قرار است دریده شوم پس تو که بهترینی. مرا از 
میان 7 انتخوته ننست: پیش از انکه نکه. بارهم شوم به..داد .من 
برس. . دنباله روایت 26 سطر از صفحه 191 و 192 حذف شده است. 


شیخ صدوق رحمه الله گوید: المبرد می گوید: قول وی: قد جاوز الماء 


الزبی .. الزبیه دام شکار شیر است که فقط در بلندی قله ها کار گذاشته 
می شود و عرب 
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1- . الأحزاب/ 67 

2-. معانی الأخبار: 340 

جر که رش العزام. فیکویمه ناخ الختام الطییی» با عاعاو زاء کناب 
ار تیار قراتر رفتن. از جد و خدود در آزار رضاندن و شر آنسنت جچنانکه 
مصنف - طاب ثراه- بیان خواهد کرد و چنانکه در المستقصی 2- 13 آمده 


از جمله رب المثلها است و در مجمع الأمثال 1- 166: به لفظ جاوز 
الحزام ا لیر آمده میور ان نز فراند ازلال 1 - 140 هست. 


طخ ونوا قد بلغ الماء الزبی «1» , و اين سخت ترین و ناهموارترین راه 
ها باشد و و درباره امور بسیار عظیم گویند: قد علا الماء الزبی, و بلغ 
السکین العظم, و بلغ الحزام الطبیین, و قد انقطع السلی فی البطن, 
(بصورت تحت اللفظی یعنی. آت؛ به. تلندای تپه يا کوه ر سید کارد به 


استخوان رسید» کدی حیوان به دو شیردانش ر سید آبدان در رحم حامله 
پابه گشت). العجْاج گوید: فقد علا الماء الزبی |لی غیر .. یعنی کار چندان 


تفت و عطيم کشت که دوکر وان اس تعییردادیا اصلاع شوه 


و این قول وی: و بلغ الحزام الطبیین .. چرا که درباره درندگان و پرندگان 
«2» به محل انتهایی بدن آنها اطباء «3» که مفردش طبی است, گفته می 
شود چنانکه درباره الخف و الظلف نیز چنین است و خلف و ضرع هم بجای 


هم بکار می روند, و اگر تنگ حیوان به شیردانهایش برسد, این نهایت 
وضعیت نامطلوب است و این یک ضرب المثل عربی است. و گویند التقت 
حلقتا البطان. یعنی دو حلقه کمربند یکی شدند و يا گویند: التقت حلقه 


ی ی وبا حفت البفیز. ,کر که کفربنو در یار نت در آمیرد 


(1) این ضرب المثل در مجمع الأمثال 1- 91, و فرائد اللال 1- 75 و 
المستقصی للزمخشری 2 14 درح شده است. 


(2) در نسخه (س): الطین. 
(3) در نسخه (ک): الأطباء. 
(4) در منبع: خف و ظلف. 
(5) چنانکه گویند (تلاقت). و این مثل در حادثه ای که به اوج و غایتش 


رسیده باشد زده می شود چنانکه در فرائد اللأال فی مجمع الأمنال 2- 
15 و مجمع الامتال میدانی 2 221 امده است. 


در النهایه «<1» در حدیث عثمان آمده است: اما بعد فقد بلغ السیل الزبی و 


جاوز الحزام الطبیین <2». ۰ ژبی جمع زبیه است و آن تیه ایست که آب به 
بالاای آن نرسد و از اضداد است و گفته اند؛ منظور لانه ایست که حیوانات 


درنده حفر می کنند و آنرا جز در زمینهای بلندتر حفر نمی کنند تا مبادا آب 
به آن برسد و آبگرفته شود 
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و این مثلی است برای امری که وخیم گردد و از حد درگذرد. و گوید «3»: 
الاطباء بمعنی شیردان یا پستان حیوان است و مفرد آن طبی با ضمه و 
کسره است. و گفته اند به شیردان اسب و حیوانات درنده » اطباء میگویند 
چنانکه درباره سم داران گویند: خلف و ضرع. 


و عبارت جاوز الحزام الطبیین .. کنایه از مبالغه و درگذشتن بسیار زیاد از 
کی وه رها را که بات سا گر 
شیردانش برسد به آخرین محدوده خود رسیده است چه رسد که بخواهد 
از اين حد فراتر رود. «2» 


و الجوهری «5» گوید: السلی اگر مقصور بااشد: بمعنی پوسته نازکی است 
که جنین چارپایان در آن قرار دارد که اگر بهنگام زاده شدن از روی صورت 
و بدنش کنده نشود, آنرا می کشد و همچنین است اگر این پرده رحمی 
درون شکم حیوان پاره شود و اگر پرده از شکم خارج شود, شتر و کره اش 
زنده می مانند و اگر در شکمش پاره شود, حیوان و نیز کره اش می میرد. 
پس به مثل گویند: پرده رحمی (کیسه آب) در شکم پاره شد, اگر که 
انسان را چاره قطع باشد همچنانکه می گویند: کارد به استخوان رسید. و 
گوید: «6» بطان برای قتب يا چرم زیر زین شتر است و آن کمربند یا 
تسمه ایست که زیر شکم شتر قرار می گیرد و گویند: النقت حلقتا البطان 


, درباره امری که به شدت و وخامت افتد و 


با یت ام برای مرد «7»* است و السعی: جروت 

و تنگ عقبی را 

بکشد زو عضو حبو ۲ را آنبنیتب رساند یا دفع افزار. انز مانع گردد ) و از 

هس طناب ور جلوی آبریزگاهش را بگیرد و موجب احتباس بولش 
دد 


(1) النهایه 2- 295, و بنگرید: لسان العرب 14- 353. 

(2) و جاوز الحزام الطبیین, در منبع موجود نیست. 

(د) بعتی این.الاتی در النانه دحاو رده لشسان الغری: 5 1 2 
(4) در النهایه 3- 115 و لسان العرب 15- 4. 
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(5) در الصحاح 6- 2381, و نظیر آن در لسان العرب 14- 396. 
(6) در الصحاح 5- 2079. 


(7) در منبع برای رحل شتر و این درست است. 


6) یعنی الجوهری در الصحاح 1- 114, و در لسان العرب 1- 324 نیز 


امده است. 


3 قرب الاسناد(1): محمد بن عیسی به سندی از امام صادق از پدرش 
امام محمد باقر علیهما السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که 
عثمان در محاصره بود مروان بن حکم به نزد عایشه آمد و عايشه در آن 
هنگام اماده سفر جج بود. مروان به او گفت : ای ام المومنین مردم عثمان 
را محاصره کرده اند کاش شما در این اوضاع بحرانی سفر حج را ترک می 
گفتید و به جای آن به اصلاح کار عثمان برمی خواستید که مردم سخن شما 
را بهتر می پذیرند. عايشه پاسخ داد : من حج را بر خود واجب کرده ام و 
ام ما بر ار و 
سخن بازگشت و این شعر را خواند: « قیس این سرزمین را بر من به 
۱ 


این رفیق تو شکی دارم؟ به خدا سوگند بسیار دوست می داشتم که تو و 
عثمان درون یکی از این کیسه ها می بودید و سر انها را می دوختم و در 
3 سطر از توضیح از صفحه ۶2 حذف شده. 

توضیح : : الجوهری «1» گوید: الاجذام یعنی دست کشیدن از چیزی . ربیع بن 
زیاد گوید: و حزق فیس . 9 پایان بیت. « . می گویم: اعثم نیز این 
حدیث را در کتاب الفتوح «3«* خود روایت کرده است و در آن بجای اجدما 
آورده است احجما 


ص : 437 


1ب قرت: الاتضات: 12 


بعنی که دست کشید و عقب نشینی کرد «4> و الغراره به کسر غین 
0 ۱۱9 | «5» 


(1) الصحاح 5- 1884, و جاء فی لسان العرب 12- 19 بنضه. 
(2) تا پایان بیتی که در متن کد شنت 
(3) تاریخ ابن الأعثم- الفتوح- 3- 420. 


اه :7 رن لشان العوتب: ۱16*12 ۵ رده مقمع النحریی: 6: 
امن 24 9 


(5) القاموس 101.2 و لسان العرت: 5 18 


علیه السلام روایت و لک 
ی ی رای ری رها هس 
را نشان دادند و زمانی که عثمان ایشان را پس راند و همه چیز را از ان 
خود خواست., انان برای (منافع) خودشان خشمگین شدند. 


5. مناقب(2): مرجثه به نقل از آبی جهم العدوی که از دشمنان امام علی 
علیه السلام بود روایت ت کرده است که گوید: با نامه عنمان برای معاویه 
رهسپار شدم درحالیکه مصریان در منطقه ذی خشب اردو زده بودند و من 
آن نامه را با ظرافت پیچیده و در قلاف شمشیرم گذاشته بودم و از راه 
اصلی کناره گرفته بودم و پاییدم تا سیاهی شب برسد تا چون ۱ 
ابشست سیل رسیدم و از سیاهی شب استفاده کردم ناگهان مردی را در 
مقابل خود دیدم که بر الاغی سوار بود و دو مرد نیز کمی جلوتر از او 
حرکت می کردند و در این هنگام متوجه شدم که او علی بن ابی طالب 
غلیه. السلام اسنت. که.ا سفت بیابان بندهیان می امد و بدون انکه مره 
بخواهم با او به پرس و جو شوم. او جویای حال و کار من شد و صدایش را 
9 
و صحابه را ترک می گویم. گفت 
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1-. مستطرفات السراثر( الثوادر): 17- تحقیق مدرسه الامام المهدی علیه 
السشلام- ۱ 
2 . مناقب ابن شهراشوب 2: 259- 260 


: پس آن چیست که در قلاف شمشیرت گذاشته ای ؟ گفتم : هیچگاه از 
این شوخی هایت دست برنمی داری. سپس از کنارش گذشتم .(1) 


6 مجالس شیخ مفید(2): کاتب با سندی به نقل از ابو یحیی موالی معاذ 
بن عفره انصاری روایت ت کرده است که گفت: عثمان شخصی را به نزد 
ارقم بن عبدالله خزانه دار مسلمین فرستاد و از او درخواست کرد که به 
من صد هزار هزار درهم پرداخت کن و ارقم بدو گفت : پرداخت می کنم 
ولی آنرا در سندی به نام مسلمانان برایت می نویسم که شما آنرا از بیت 
المال دریافت کرده اید. عثمان بدو گفت : مادرت به عزایت بنشیند تو را 
چه کار با سند؟ تو در حکومت ما فقط یک خزانه داری و بس. ابو یحیی 
گوید وقتی ارقم اين سخن را شنید از نزد عثمان خارج شد و به سوی 
مردم رفت و به آنها گفت: ای مردم از اين لحظه دیگر باید خودتان خزانه 
را در دست گیرید. من تا امروز گمان می کردم که خزانه دار شما هستم و 
نمی دانستم خزانه دار عثمان بن عفانم. 


سپس به خانه خود رفت و این خبر به عثمان رسید. سپس او از خانه اش 
روانه شده و به مسجد رفت و از منبر بالا رفته فریاد براورد : ای مردم 
ابوبکر بنی تیم را بر مردم ترجیح داد و عمر نیز بنی عدی را بر بقیه مردم 
برتری داد و من هم به خدا سو گند بنی امیه را بر بقیه مردم ترجیح می 
دهم و اگر بر دروازه بهشت گماشته می شدم و توانایی ان را داشتم که 
همه بنی امیه را وارد بهشت کنم قطعا این کار را انجام می دادم و قطعا 
اين ثروت خزانه از آن ماست و هرگاه بدان نیازمند شدیم از آن برمی 
داریم هر چند که بر خلاف میل قبایل عرب باشد و در اين هنگام عمار بن 
یاسر رحمه اللة کست : ای مردم هان گواه باشید که این مسئله بر خلاف 
و عمار را به زیر لگد گرفت تا اينکه وی بیهوش افتاد و مردم او را از 
مسجد به خانه امسلمه بردند و مردم نیز اين مسئله را بسیار کاری زشت 
و زیاده روی دانستند و عمار آن روز بیهوش بود و نتوانست نماز ظهر و 
عصر و مغرب را بجای بیاورد و وقتی به هوش آمد گفت: 


ص: 139 
1- . مجالس الشیخ المفید: 69- 72, حدیث 5 


2- . مجالس الشیخ المفید: 9- 72, حدیت <, پا تفصیل در سند و تفاوت 
در متن 


دشواری و بلایی که به خاطر خدا بر سرم امد را بعنوان سند پاداش قیامتم 
پیش می فرستم. روز قیامت عدالت کریمانه خداوند میان من و عثمان 


حکم کند . 


و به عثمان خبر رسید که عمار در خانه ام سلمه است و عثمان شخصی را 
به نزد ام سلمه فرستاد و بدو گفت : این جماعت و این مرد فاسد در خانه 
تو چه می کنند ؟ آنان را از خاته ات بیرون زان و او.پاسخ داد: به خدا 
سلطه خود را بر هر چه دوست داری قرار بده . این از صحابه رسول 
خداست که به خاطر اعمال تو خود را قربانی می کند . و ابو یحیی گوید: 
اینجا بود که عثمان از کرده اش پشیمان شد و شخصی را به سوی طلحه و 
زبیر فرستاد و از انها خواست به نزد عمار بروند و از او بخواهند برای 
عثمان طلب مغفرت نماید . ان دو نیز به نزد عمار رفته ولی عمار قبول 
نکرو.و اند بار خشتتد و مان را از این موضوع با خبر کردند عثمان گفت: 
امان از حکم خداوند ای بنی امیه , ای شپ پره های حلقه زدم گرد آتش و 

ای مگسان پر طمع, ارو وا رده هم اسان ماس هی له عله 
و آله و سلم بر من را برانگيختید. 


سپس عمار رحمه الله از بیماری خود بهبود یافته و به مسجد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد و در اين حال شخصی وارد مسجد شد و 
خبر مرگ ابوذر غفاری را به عثمان داد و گفت ابوذر در ربذه در حالیکه تنها 
بود رحلت کرد و کاروانی که از آنجا می گذشتند او را دفن کردند و عنمان 
«انا لله ..» بر زبان راند و گفت : رحمت خدا بر او باد . و عمار 
خداوند ابوذر را از سوی جانهای همه ما رحمت فروفرستد. عثمان بدو 
گفت: تو هتوز از آن صدمات بهبودی تيافته, باز هم اینجا هستی؟ آیا تو 
کفان مت کی که مان فد ار پفيهايم ۱ غار باس ار ره کدا 
گمان نمی کنم چنین باشد. گفت : تو هم به همان مکانی که ابوذر در آن 
بود برو و تا وقتی ما زنده هستیم همانجا بمان. عمار پاسخ داد؛ جنین 
خواهم کرد, به خدا قسم همسایگی با درندگان در نزد من محبوبتر از 
همسایگی با تو است . 
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ابو یحیی گوید : عمار برای تبعید آماده شد ولی بنی مخزوم به نزد امیر 
المومنین امام علی علیه السلام رفتند و از او خواستند با انها به نزد عثمان 
انان به نزد عثمان رفت و عثمان نیز پذیرفت و از تصمیم خود منصرف شد 


7 محالین .تین خقبه 7 غلی بن. مسمد با سندم. به. تقل از آمام. باقر 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: روزی عايشه به نزد عثمان آمد 
و بدو گفت : تو باید مانند پدرم و عمربن خطاب به من مالی پرداخت کنی 
و عتمان: باه داد ۶ من نه در فران و نة.ذر ستت رسول خدا چنین خیری 
نمی بینم و پدرت و عمرین خطاب به میل خود به تو بخشیده اند و من 
چنین نمی کنم. عايشه گفت : پس میرائی که از رسول خدا به من می 
رسد را به من بده عثمان پاسخ داد : آیا همین تو و مالک بن اوس النضری 
نیودید که بعد از رحلت رسول خدا می گفتید رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم چیزی برای شما به ارث نگذاشته است ؟ و فاطمه را نیز از 
گرفتن ارث بازداشتید و حقش را ضایع نمودید؟ اکنون چگونه از من مس 
خواهی که از رسول خدا به تو ارث دهم ؟ پس عایشه او را ترک گفته و 
بازگشت و عثمان چون برای نماز از خانه خود خارج و به سوی مسجد می 
رت عاشه راهن رمول, خدا صلی. اللد علبه.و آله قشم برا سر روی 
عضانی. آتداخته و بالا می برد ه فزیاد پرفی. آورد : همانا عثمان با صاحب 
این پیراهن مخالفت کرده و سنت او را ترک گفته است . 


می گونم- در کتاب کشف الغمه(2) نیز این روایت ذکر شده است و در 
پایان افزوده شده است :عثمان چون از دست عایشه رنجیده خاطر شد 
بالای منبر رفت و گفت : به راستی که اين زن کچل گون دشمن خداست و 
خدا| مت او و رفیقش حفصه را در کتاب خود آورده است (امر آت توح و5 
امرأت لوط کانتا تخت عَبْدَیّن من عبادنا صالِحَینِ فَحانناهُما) تا انتهای آیه که 
گوید: (و قیل اوخْلا الار مَع الدّاخلین)(3) . " 


ص: 441 
1- . المجالس للشیخ المفید: 125- 126, حدیت 3 


۰-2 . کشف الغمّه 1- 323 نقل به معنی 
3- . التحریم/ 10 


-: گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید) و عايشه پاسخ داد که 

نعثل ,ای دشمن خدا , رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم اسم نغثل 
بهودی را که در یمن زندگی می کرد بر تو نهاد. سپس یکدیگر را لعن و 
نفرین کردند و عايشه قسم خورد هیچگاه با او در یک شهر ساکن نگردد و 
پس از آن عازم مکه شد و مدینه را ترک کرد. 


صاحب کتاب کشف الغمه در ادامه گوید : آبن اعثم در کتاب الفتوح(1) 
روایت کرده که عايشه گفت : اين نعثل را بکشید چرا که خداوند نعثل را 
کشت یه خذا قسم که آو.سنت. رتسول خدا را کهته. ساخته عال انکة این 
پیراهن هنوز کهنه نشده است سپس مسجد را ترک کرد وبه سوی مکه 
رفت. 


صاحب کشف الغمه(2) گوید : و دیگران روایت ت کرده اند که چون عثمان 
کشته شد عایشه به مدینه آمد و شخصی با او ملاقات کرد و عایشه از او 
ق ما و وس 
مردم به گرد علی علیه السلام به عنوان خلیفه حلقه زده اند. عايشه گفت 
به خدا سوگند که برای خونخواهی عثمان به پا می خیزم. آن مرد گفت: ۰ لو 
خود بودی که بیش از همه اشتیاق به قتل او داشتی ! پاسخ داد:آن هنگام 
که من دستور قتل او را صادر کردم آنان اقدامی نکردند و چون عثمان توبه 
کرد. و کناهانش همجون طلای خالض پاک کشت آنها او را.به عتل رساندند. 


کی ات ابا امد راب فلع ای ۳ 
ابن سلام هم نباید از فحش دادن به نعثل خودداری نمایی. دشمنان عثمان 
او را در تشبیه به مردی مصری به نام نعثل که ریشی بسیار دراز داشت 
چنین نامیدند و همچنین در معنای نعثل امده که به پیر مرد احمق و نیز 
کفتار نر اطلاق می شود.و این سخن 
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1- . الفتوح 2: 419- 420 

2-. کشف الغشقه 1: 323, با تفاوت بسیار و به اختصار. 

3- . النهایه 5: 80, و نظیر آن در لسان العرب 11: 670, و شبیه آن در تاج 
العروس 8 141. و در القاموس 4 59 گوید: اللعنل- هموزن جعفر- کفنار 
نر و پیر خرفت و نام مردی بهودی در مدینه و مردی ريش دراز که عثمان 
را بقصد بی احترامی , به وی تشبیه می کردند. 


عايشه که: اين نعثل را بکشید ! خدا نعثل را بکشد. و منظورش از نعثل 
عثمان است و این جمله را زمانی گفت که از عثمان خشمگین بود و بدین 
سبب عازم مکه شد. 


تایح ای لب ادن محممی ات با سس سول ۶ 
اه ره ایا اس ری ات ورس عم اه نت آنی 
عمره انصاری برایم روایت نمود. زمانی که اهالی مصر برای بار دوم به 
بو تماق امد نان فوهان ه مسا فراصماه ابا مسرت ند 
و مروان بدو گفت : این مردم سخن علی بن ابی طالب علیه السلام را 
بیش از هر کس دیگری می پذیرند . و علی علیه السلام کسی است که 
بیش از همگان از وی اطاعت می شود. شخصی را به سراغ علی علیه 
الشام فرست: تا رضایت آنها زا حلب کنو.6 فرماتبرذاری آنان را یرای بو 
فراهم نماید و آنان را از فتنه انگیزی باز دارد و عثمان برای علی علیه 
السلام چنین نوشت : درود خدا بر شما باد اما بعد همانا کار از کار گذشته 
و شر از حدودش بسیار فراتر رفته و کار اين مردمان بر من سخت گشت 
است و کسی که دیروز حتی نمی توانست از خود دفاع کند امروز بر من 
طمع کرده است. پس با علیه من و يا به نفع من وارد عمل شو و اين بیت 
را شاهد خود نمود: و اگر قرار است که من خورده شوم پس تو بهترین 
شخص برای این کار باش و اگراینگونه نیست پس به داد من برس پیش از 
واضام علی, غلبه: الشلام نزد او امد مان بده کف : ای ابوالحسن به 
سوی این مردم برو و ایشان را به. کنات»«خدا .سنت.-خطرت: رسول.ضلی 
الله علیه و آله و سلم دعوت نما و امام علیه السلام پاسخ داد : آری. سخن 
ی و ی وا و 
که همه چیزی که باید به ایشان بدهی را تمام و به کمال بپردازی. و عثمان 
پاسخ داد داری میپذیرم. و امام علیه السلام از او پیمانی روشن و استوار 
گرفت وبا او عهد بست سپس به نزد مردم آمد و چون نزدیک آنان شد 
گفتند : برگرد. امام فرمود: خیر . بار دیگر گفتند : برگرد. امام فرمود: خیر 
. تعدادی از آنان جلو آمدند تا با دست بر سینه وی علیه السلام بزنند و 
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تعدادی دیگر گفتند: پناه بر خدا ! پسر عموی رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم شما را به قرآن فرا می خواند ... به سخنانش گوش سپارید و 
کاس را نیو بت آمام له السام کد تاجن ری را سین 
می کنی ؟ اما م پاسخ داد : آری و بزرگان و ریش سفیدانشان همراه با امام 
علیه السلام به موی عنمان رفتد وبه کوهش ان پرداخند و عتمان 
همان پاسخهایی که ایشان می خواستند بر زبان راند و گفتند : باید 
براساس آنچه که گفتی پیمان نامه ای برایمان بنویسی و علی علیه السلام 
نیز باید این پیمان را تضمین نماید. گفت: هر چه را که می خواهید بنویسید 
آنان» ین یه پیمان را نوشتند: به نام خداوند بخشاینده ی مهربان , این 
پیمان نامه ای است که من امیر مومنان عبدالله عثمان برای تمامی 
و بل ان که موی هید ی وی زا 2 

که بر اساس کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم 
باشما رفتار کنم , به حال فقیران رسیدگی کنم, امنیت بیم خورندگان را 
فراهم کنم , تبعید شده را به شهرش باز گردانم. نماینده قبایل و مردمان 
دوردست با سنگ رد. طرد نمی گردد . و اموال بیت المال تنها میان 
ثروتمندان دست به دست نشود و علی بن ابی طالب نیز برای مومنین و 
مسلمانان تضمین می کند که عثمان به انچه نوشته عمل کند و زبیر بن 
عوام و طلحه بن عبیدالله , و سعد بن مالک و عبدالله بن عمر و ابو ایوب 
بن زید نیز به این پیمان شهادت می دهند. وی این پیمان نامه را در ذی 
القعده سال 25 هجری نوشت و آنان پیمان نامه را گرفتند و به سوی دیار 
خود رهسپار شدند و چون به منطقه ایله رسیدند سواره ای را بازداشتند و 
گفتند کیستی ؟ کفت : من پیک عثمان هستم به سوی عبدالله بن سعد. آنان 
تک ی ای ای ۱ رک سرا که مکی اس اه آی هرا رم 
داشته باشد و او را گشتند و چیزی همراه او نیافتند و کنانه ابن بشر نجیبی 
گفت : جنگ افزارهایش را بگردید زیرا اين مردم اهل مکر و حیله هستند و 
چون وسایلش را بررسی کردند شيشه ای مهر و موم شده را یافتند و در 
ان نامه ای خطاب به عبدالله بن سعد یافتند بدین شرح: ی وی 
تو رسید دست و پای سه نفر سران این جماعت را قطع کن. زمانی که 
مردم نامه را خواندند به سوی مدینه برگشتند و به نزد علی علیه السلام 
رفتند و علی علیه السلام همراه آنان نزد علمان رفت و نده گفت : 
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این مردم از تو خواستند راضیشان گردانی و تو قولهایی دادی که راضی 
گشتند اما بعد اين نامه را که خود می دانی نوشته ای؟ این خط خط تو و 
این مهر هم مهر توست ماع بعلی علبه اسلام کی از پرمعشان 
بیرون رفت و مردم هم به خانه عثمان پورش بردند و گفته شده سعد از 
مدینه خارج شد و مردی در راه از او پرسید : به کجا میروی ای ابا 
اسحاق؟ پاسخ داد : روزی من بخاطر دینم از مکه به مدینه گریختم و 
امروز بخاطر دینم از مدینه به مکه می گریزم. 


وزمانی که مردم عثمان را محاصره کردند: امام حسن علیه السلام به امام 
علی علیه السلام فرمود: از مدینه خارج شو و در گوشه ای عزلت گزین 
زیرا اين مردم به شما احتیاج دارند و شما اگر در شهر صنعا هم باشید این 
مردم شما را به عنوان خلیفه انتخاب خواهند کرد ولی من می ترسم که 
این مرد (عثمان ) به قتل برسد و شما در این شهر حضور داشته باشید و 
در این صورت امکان دارد که مردم شما را متهم به قتل عثمان کنند و امام 
علی علیه السلام پاسخ داد : آیا از شهری بیرون روم که بدان هجرت کرده 
اف مان نمی نمض سا رش آن وا داته بای که ی شمری. نه 
من بزند. 


و از میان مردمی که اطراف خانه عثمان تجمع کرده بودند کنانه بن بشر به 
باخو‌است:ن قیاق عبدالله ببامیی آاسانن کناب قداه وتان کر کفتها ند 
سخن بدون عمل تن نمی دهیم. همانا تو با ما پیمان بستی و شاهدانی را 
نیز به شهادت گرفتی و عهد بستی و به عهد و میثاق الهی با ما پیمان 
بستی. عثمان گفت: من چیزی ننوشتم و پیمانی هم نبستم و مغیره بن 
اخنس به پا خواست و با آن عهدنامه ای که عثمان نوشته بود بصورتش 
کوبید و عثمان از خانه خود خارج شد و به مسجد رفت تا با مردمان سخن 
بکوید فآن‌ضیز‌با لا رفت یر این سعامعایشه راهن رتسول خدا را یلید 
کرد و فریاد برآورد ای مردم این پیراهن رسول خدا است که هنوز کهنه 
نشده است در حالیکه سنتش تغییر کرده و دچار انحراف است . مردم بپا 
خواستند و هیاهوها بسیار گشت و مردم به سنگباران عثمان روی آوردند تا 
اینکه.وق. از منبر پایین امد و به.خانه. اش رقت: و نامه ای یکسان برای 
مردمانی نادان , فتنه جو , و کینه توز از 
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سرزمین های عراق, مصر و مدینه خانه ام را محاصره کرده اند و هیچ چیز 
اوضاع بگونه ای است که من قبل از اينکه بخواهم خواسته هایشان را 
برآورده سازم میمیرم ویا کشته می شوم پس به من کمک کنيد. و چون 
نامه اش به اين عامر رسید در میان مردم رفت و با صدای بلند گفت 7[ 
مردم امیر المومنین عتلمان نامه ای فرستاده که گروهی از مردم مصر و 
متام ی وه اه ی تا ان 
توجهی نمی کنند و از من خواسته تا مردانی از شما را که متدین , صاحب 
هد ای رس ری ار ار ها اد سانش سس ار 
اطاعت نکرد و اماده یاری رساندن به عثمان نشد . 


سیس به. علی علیه السلام گفته شند مردم. آب زا به زوی عثمان بسته اند. 
خضر تا تور دادند. که آبرتانان وارد خانه عثمان شوند. ول آنان. مانع 
شدند. پس امام به نزد مردم رفت و بر سر آنان فریادی زد و همه متفرق 
شدند.. و شتران ابرسان وارد شدند و چون امام علیه السلام جمعیت 
بسیار زیاد مردم را دید به نزد طلحه بن عبیدالله رفت و او به بالشهایی 
تکیه زده بود. امام علیه السلام به او گفت : این مردم ممکن است در این 
میان کشته شوند پس نگذارید که این اتفاق رخ دهد و طلحه پاسخ داد : 
نیت کن به خدا که چتین تشود. فکر آنکه بتن امه حقوفی را که.غضب کرژم 
اند باز پس دهند. 


9. نهج البلاغه(1): از جمله کلامهای حضرت است آنگاه که مردم گرد وی 
جمع شدند و از کارهای ناشایست عثمان شکایت کردند و از وی خواستند 
که از طرف آنان با عثمان صحبت کند و بخواهد که رضایت مردم را جلب 
نماید در اين هنگام امام نزد عثمان رفت و فرمود : مردم پشت سر من 
منتظرند و مرا میان خود و تو واسطه کرده اند. به خدا سو گند نمی دانم 
به تو چه بگویم. گمان نمی کنم از چیزی بی خبر باشی و نمی توانم تو را 
به چیزی که نمی ندانی رهنمون گردم. قطعا از آنچه 
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1- . نهج البلاغه - محمّد عبده - 2: 68, صبحی صالح: 234 خطبه 164, با 
اتدی صاونین ات ماس با اصل. 


فا من داننم اه دارزق . به چیزی پیشی نگرفته ایم که تو را از آن با خبر 
سازیم و از امری نفهته در نهان آگاهی نیافته ایم که بخواهیم آنرا به گوش 
تو رسانیم. آنچه ما دیده ایم نو نیز دیده ای و آنچه ما شنیده نو نیز 
تیه اه سا سل ای اللم غاب اه سای انم کر را 
همنشین بودیم, تو هم بودی. پس ابو قحافه (ابوبکر) و پسر خطاب(عمر) 
در عمل به حق سزاوارتر نبودند بلکه تو در خویشاوندی از ان دو تن به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزدیکتر هستی و در پیوند دامادی 
ات رام فر انیس ای که ده اند پم دا را کر ان کر 
خدا را درباه جانت , به خدا قسم تو کور نیستی تا بینایت کنند و نادان 
نیستی تا به تو بفهمانند. راهها روشن و نشانه های دین برافراشته است , 
بدان که برترین شدکان خدا| در پیشگاه او پیشوای عادلی است که خودش 
به راه راست هدایت شده و دیگران را نیز هدایت می کند , سنت شناخته 
شده ای را بر پا می دارد و بدعت ناشناخته ای را از میان برمی دارد و به 
راستی که سنت ها آشکارند و نشانه های خود را دارند و بدعت ها آشکار و 

دارای نشانه های و بدترین مردم نزد خداوند حاکم با 
است که خود گمراه 1 گشته و دیگران را کمراه می سازد سنتی را که بدان 
عمل می شود را میمیراند و بدعتی را که رها شده زنده می سازد . 


ی سای ی ی ی 
فرمو : پیشوای ستمکار را روز قیامت در حالی می آورند که نه پاري دارد 
اه , آنگاه او را دور آتتینجهتم فی: افکتند ورفاتت ی : میات 
در آتش می چرخد سپس در قعر دوزخ او را به بند می کشند . تو را به خدا 
سوگند میدهم مبادا پیشوای کشته شده ی این امت باشی زیرا از قدیم 
گفتة. اند: در این امت پیشوایی کشته می شود و به سبب کشته شدن او 
در جنگ و کشتار تا روز قیامت به روی مردم گشوده می شود, امد آنان 
مشتبه گشته , فتنه ها در میانشان رواج یابد و در آنهنگام مردم حق را 2 
ی و ی ی و ی 
این کهتسالی بایان زند داتی: هی را التت دنت عروان حشساز 
هر سوی که بخواهد براند. عثمان در پاسخ به علی علیه 
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السلام چنین گفت : با مردم صحبت کن و از آنان بخواه که به من فرصت 
دهند تا ستم هایی را که برانان رفته جبران کنم . علی علیه السلام فرمود: 
درباره انچه مربوط به مدینه است, فرصتی در ان نیست و درباره کارهای 
بیرون از مدینه فرصتش تا هنگامی است که فرمان تو برای رفع ستم 
بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ج 31 ؛ ص 490 

توضیح: الاستعتاب: طلب العتبی <«1» و هو الژجوع «2» و الرضا <«3» 


توضیح: الاستعتاب: طلب العتبی است و العتبی به معنی رجوع و 


رضایتمندی است. 


(1) خکنع التجرنن. ۵ 1و الفاممین 1 ۱۱00 و لصان آلعرب:21 79 
فففافته کسید با الضخاه:1 176 


(2) تایه ور زر ورلسان العیتب 21 7و متفه الیخربه 1-2 1 


(3) این صفتی اضر رضاح اون 1 100 و سان آتعرت 5781 
بیان کرده اند. 


آتجا که اضامفی فرماید: یز که که از آنبن.خیز باشتی. تمی داتم» 
اک ۱۳ 
کارهای ناشایست عثمان به قدری معلوم است که حتی خردسالان و بچه 
ها نیز ازآن آگاهند . 


و در ادامه امام می فرماید : «زیرا از قدیم گفته شده ۳ در اینجا منظور از 
گفته شده یعنی پیامبر می فرمود و برای مصلحت کار مجهول آورده است 
و منظور از پیشو| که در حدبت نبوی بدان اشاره می کند پیشوایی است 
که مردم را به سوی انش فرا می خواند . 


0. الکافیه فی ابطال التوبه الخاطته(1): محمد بن اسحاق با سندی به 
نقل از عبدالله آبن جعفر روا یت کرده است که گوید : من به همراه عثمان 
در خانه اش 
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1- . الکافیه اثر شیخ مفید: 7- 8 رساله دوم از جلد ششم چاپ همایش 


محاصره بودم و چون عثمان دانست که قطعا کشته می شود عبدالرحمن 
بن ازهر را به همراه من به سوی امیر المومنین علی علیه السلام فرستاد 
و طلحه بن عبیدالله تمام امور را در دست گرفته بود. و عثمان به ما گفت 
: بروید و به علی علیه السلام بگویید قطعا تو از ابن حضرمیه(طلحه) به 
خلافت سزاوارتر هستی پس نباید او بجای تو رهبری امت پسر عمویت را 


در دست گیرد . 


و فضیل بن مکین(1) با سندی به نقل از میسره بن جدیر روایت ت کرده 
است که گوید : در منطقه احجار الزیت همراه با زییر بودم و او دست مرا 
گرفته بود و در این هنگام مردی خشمی و خشن به نزد او آمد و بدو گفت : 


ای ابا عبدالله آب بروی اه ان شا و اس ور ار اسفا 
شنیدم که زییر می گفت, + بالاخره آنچه انتظار می رفت بر سرش آوردند: 
(و یل وم و نها تون کما معل باساعمم من قل ام کارا فی: 


شک مریب)(2). ِ 1 ار و میان آنچه [به ۲ 
فزار هی نیرت هضات. یه که از دیریاه با افال آیشان کین رت یر آنها 
[نیز ] در دودلی سختی بودند). 


و اسماعیل(3) بن ابی خالد به نقل از قیس بن اه حازم روایت ت کرده 
اننت که کوید * به طلحه گفته شد : اب ه غذا بروی عنمان. بسته شده 
است . پاسخ داد : یا بنی امیه حق مرا که ستانده اند باز پس دهند و یا 
او که که و رآ کر 


محمد بن غزوان(4) با سندی به نقل از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت 
0 6 ]۱۳ 
زره بشید بود و آن ززه را تیز با قبایی پوشانده بود و اهل خاته بسوی آو 
تير انداخته و از خانه بیرونش می راندند و او بیرون می رفت و بسوی 
ایشان تیراندازی می کرد تا انکه سرانجام از سمت خانه ابن حزم بر 
عثمان وارد شدند و او به قتل رسید. 


ص: 449 


1-. الکافیه: 11 حدیت 6 
2 . سبا/ 54 
دج الا نی یت الخاطیه آاثر شوه تم سوت و 


موسی بن مطیر با سندی به نقل از مسروق روایت ت کرده است که گوید : 
وارد مدینه شدم و ابتدا به نزد طلحه رفتیم و او در حالی که جامه سرخ 
رنگی به تن داشت به نزد ما آمد و ما زبان به شکایت از عثمان گشودیم و 
گروه ما به فریاد گشتند و او پاسخ داد : کم مانده که نادانان شما در سخن 
گفتن بر دانایانتان پیشی جویند. سپس گفت : آپا با خود چوب و هیزم آورده 
اید؟ و اگر ندارید این دو دسته هیزم را بگیرید و به در خانه عثمان بروید. 
ار برگشتیم و به نزد زبیر رفتیم و او نیز سخنانی شبیه 
سخنان طلحه گفت و از نزد او خارج شدیم و به نزد علی علیه السلام 
رفتیم و او در ما بود و نزد او از عنمان شکایت کردیم و او پاسخ 
داد: از او بخواهید که توبه کند و شتاب زده عمل نکنید و اگر پشیمانی خود 
را ابراز داشت و توبه کرد, از او بپذیرید و او را عفو کنید. (1) 


ی 4 راشد(2)به نقل از عبد الحمید بن عبدالرحمن روایت کرده 

که گوید : پدرم روایت ت کرد : در هنگام تا ها 
و 2 افتاد و او فرمانده شورشیان گردید و همه چیز 
تحت سیطره او درآمد و او ابتدا شتری ماده را که متعلق به عثمان بود 
گرفت و از آن خود ساخت سیس هرآنچه که در خانه عثمان بود را از آن 
خود کرد و همچنان سه روز آن اموال را نزد خود نگاه داشت. 


لیلی بود و شش سال پس 


ص: 450 


- . البلاذری در الأأنساب 5: 30 گوید: نخستین کسانی که حرفی از خلع 
عثمان و بیعت با علی به میان اوردند عمرو بن زراره بن قیس البخعیْ و 
کمیل بن زیاد بن نهیک النْخعیْ. بودند و عمرو بن زراره برخاست و گفت: 
هان ای مردم به راستی که عثمان حق را با انکه به خوبی از ان اگاه است. 
ترک گفته و کسانی را بر خیرخواهان شما برانگيخته و بدترین مردم را بر 
شما خاکم کردانده اسنت :۶ بایان شخنش. که.در اسد الغابه. 4- 104 
الاصابه 1- 548, و 2- 536, و غیر آن آمده است. 
2 . الکافیه فی توبه الخاطثه اثر شیخ المفید: 10 حدیث د. 
3- . العدد القویه فی المخاوف الیومیه: 200- 201. 


از غام الفیل وکندسالی پس از ولادت رسول دا صلی الله غلیه. و الث و 
سامت امه 


و حدود 12 سال خلافت را در دست داشت و با شمشیر کشته شد و در 
هنگام مرگ عمرش به 82 سال می رسید و گفته شده 86 سال داشت و 
بو ارس ها ار خاهان سوق روم هن بکی‌ ای الم ان هام 
مفت تا و هار رس ار معا رتم سار کی نات آقدام 
برای دفن وی را تداشت تا آنکه پس از سه روز برای دفنش حیله ای بکار 
بستند و او را مخفیانه در « حش کوکب » دفن کردند . و آنجا گورستان 
یهودیان مدینه بود و چون معاویه به خلافت رسید آن گورستان را به به 
قبرستان مسلمین پیوند داد . 


و در همین روز مردم با علی علیه السلام بیعت کردند و او را بعنوان خلیفه 
برگزیدند و خلافت چه در ظاهر و چه در باطن به او رسید . و همه مردم به 
اختیار خود با او موافقت کردند و در همین روز بود که موسی بن عمران, 
سحر جادوگران را از بین برد و بی اثر کرد . و در همین روز بود که خداوند 
فرعون و و سپاه گمراه و کافرش را خوار و ذلیل کرد و خداوند در همین 
روز ابراهیم 3 از آنن نمرودیان نجات داد و چنانکه قرآن بدان اشاره 
دارد, آن رای کروه مه لا نی,ندلن نقود هدر همم رنه ود 
که موسی بن عمران جانشین خود یوشع بن نون را تعیین کرد و او را به 

ی ی و و 
همین روز بود که عیسی علیه السلام شمعون را به عنوان جانشین خود 
برگزید و در همین روز سلیمان بن داود علیه السلام , اصف را به عنوان 
جانشین خود به مردم 1 کرد و در همین روز رسول خدا صلی الله 
ا یی ااما ‏ ووس ات و 
آیات و برهانها فضایل او را ثابت نمود و این روزی بسیار پر برکت است. 


2 الاختصاص(1): زمانیکه عثمان بن عمان به قتل رسید عمرش حدود 


ص: 451 


صاخ 1300 


می گویم ابن عبدالبر در کتاب استیعاب(1) خود گوید : عثمان بن عفان بن 
کنیه اش اباعبدالله و اباعمرو بود و شش سال بعد از عام الفیل متولد شد 
و مادرش آروی دختر کریز بن ربیع بن حبیب بن عبدشمس بن عبدمناف بن 
قصی بود و مادر مادرش بیضاء ام حکیمه دختر عبدالمطلب عمه ی رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلم بود و رسول خدا دو دخترش رقیه و ام 
کلتوم را یکی پس از مرگ دیگری به عقد عثمان درآورد و در سال بیست و 
چهارم هجری و در روز شنبه مصادف با آغاز ماه محرم و پس از گذشت 
سه روز از قتل عمر و با گرد آمدن مردم بر وی, به عنوان خلیفه با او 
بیعت شد. و عثمان در روز هجدهم یا هفدهم ذی حجه سال سی و پنج 
هجری به قتل رسید و این مطالب را مدائنی به نقل از ابی مشعر و او نیز 
به نقل از نافع روایت کرده است. 


و متسر بقل از این عهان دی زو ایت کرده است که وین : ععمان در 
میان ایام تشریق یعنی سه روز پس از عید قربان کشته شد. ابن اسحاق 
گوید : عثمان حدود 11 سال و 11 ماه و 22 روز پس از قتل عمر بن 
خطاب کشته شد و بعبارتی حدود بیست و پنج سال بعد از رحلت پیامبر به 
قتل رسید و واقدی گوید: عثمان 


در روز جمعه هشتم ذی الحجه یعنی روز ترویه يا آب برگرفتن حاجیان پیش 
از حرکت بسوی مناء سال سی و پنج هجری کشته شد و گفته شده : او در 
روز جمعه دو شب به پایان ذی الحجه ی سال سی و پنج هجری به قتل 
رسید و این مطلب نیز از واقدی روایت شده است و واقدی گوید: حدود 
ار را بود و زبیر گوید : بلکه دو ماه و بیست 
روز به طول انجامید و اولین کسی که وارد خانه اش شد محمد بن ابی بکر 
بود که ریش او را در مشت گرفت و عثمان به وی گفت : ای برادر زاده 

من ! محاسنم را رها کن. به خدا قسم که پدرت برای این محاسن احترام 
ی سیس 
رومان بن ابی سرحان وارد خانه شد و او مردی کوتاه قد و کبود 


ص : 452 


1- . الاستیعاب چاپ شده در حاشیه الاصابه, 3 : 69 - 81 


روی از قبیله ذی آصبح بود که توانایی اش برای رسیدن به هدف چندان 
زیاد نبود و انسانی سست بود ؛ او خنجری داشت و با آن خنجر روبزوی 
عنمان ایستاد و بدو گفت : دینت چیست ای نعثل ؟! و عثمان پاسخ داد : 
من نعثل نیستم بلکه من عثمان بن عفان هستم و دین من همان آیین 
راستین ابراهیم ۱[ نیستم», بدو گفت: دروعغ می 
کون سپس با خنجر خود بر شقیقه ی سمت چپ عثمان زد و او را به قتل 
رساند و عثمان به زمین افتاد. در اين هنگام نائله زن عثمان که زنی بسیار 
درشت هیکل بود وارد شد و او را میان خود و لباسهایش گرفت و نگاه 
داشت و در اين حال مردی مصری وارد اتاق شد و با خود شمشیری آخته 
داشت و فریاد براورد: به خدا قسم می خواهم بینی عثمان را قطع کنم و 
بسوی آن زن خیزی نمود و زن بازوان خود ٍ" بیرون آورد و دست دراز کرد 
و شمشیر او را گرفت که در اثر ضربه انگشت شست او قطع شد و زن 
در این هنگام فریاد سر داده و از غلام عثمان که رباح نام داشت و شمشیر 

ن در دستش بود. تقاضای کمک کرد و گفت : مرا در برابر اين مرد 
پاري کن و او را از من دور کن . غلام نیز با یک ضربه مرد مصری را از پا 
در آورد و جنازه ی عثمان تمام آن روز بر روی زمین افتاده بود و عده ایی 
آن جنازه را بیرون اهدنو و خواستند که او را دفن کنند . گروهی دیگر از 
مردم اجازه ندادند که جنازه دفن شود و انان نیز با 


شتاب او را در قبری که برای شخصی دیگر کنده شده بود دفن کردند و 
جبیر بن مطعم نیز به جنازه نماز میت خواند. 


و درباره قاتل وی اختلاف نظر وجود دارد : برخی گویند محمد بن ابی بکر 
با نوک پیکانی پهن او را به قتل رساند و برخی دیگر گویند محمد فقط او را 
نگه داشت و شخصی دیگر او را هلاک گرداند و آنکه او را به قتل رساند, 
سودان بن حمران بود. برخی هم گویند: فا ال اور از آن خود 
کرد و بعضی دیگر گفته اند که رومان از قبیله بنی اسد بن خزیمه بود و 
0 تا و ۱ 
و بدو گفت : معاویه بن ابی سفیان فایده ای به حالت نکرد و آبن اه 
اسرح و ابن عامر هیچ به دردت نخوردند. عثمان پاسخ داد : ای 1 زاده 
ی من ! محاسنم را رها کن, به خدا قسم تو محاسنی را دست 


ص: 453 


گرفته ای و آن را با خشونت می کشی که برای پدرت محترم بود و پدرت 
هیچ گاه راضی نمی شد که چنین کاری با من کنی. با این سخن عثمان را 
رها کرد و خارج شد و گفته شده: محمد در این هنگام به یکی از 
ماه ار شاه و وا رو اه واه قتل اند و الا 
اعلم. 


و بیشتر محدئین روایت ت کرده اند که چون عثمان کشته شد, یک یا چند 
قطره, از خونش بر روی صفحه ای از قران و بر روی اين آیه ريخته شد : 


(قَسَیکفيکمم اللهٌ و هو السمیع العلیم)(1)-: 
و خداوند ایشان را بسنده است و هم اوست شنوای دانا. 


و گفته شده او به د قبت رد مرب تام یاه ین آیمم کشته شد و سه 
روز در مدینه می چرخید و می گفت : من قاتل نعثل هستم. سپس مولف 


و صاحب کتاب استیعاب(2) گوید: درباره سن عثمان اختلاف نظر وجود 
دارد و ابن اسحاق گوید : او زمانی که کشته شد هشتاد سال عمر داشت و 
دیگران گویند: هشتاد و هشت ساله بود و برخی نیز گویند او نود سال عمر 
کرد و قتاده گوید: هشتاد و شش سال عمر داشت . و واقدی گوید: ما شک 
نداریم که عثمان در هنگام مرگش هشتاد و دو سال داشت و گفته شده 
بلکه نود سال سن داشت و شب هنگام در محلی به نام حش کوکب دفن 
شد و کوکب نام مردی از انصار بود و حش نیز به معنای باغ است و نیز 
گفته اند پسرش عمر بر جنازه اش نماز گزارد و برخی گویند: بلکه حکیم 
بن حزام بر او نمازگذارد و گروهی نیز گویند : بلکه آن شخص مسور بن 
۱ 
نفر بود و چون دقنش کردند قبرش را پوشاندند و ابن اسحاق گوید: دوازده 
روز مانده بود که مدت زمان خلافتش به دوازده سال برسد و دیگران 
گویند : خلافت عثمان یازده سال و یازده ماه و چهارده روز به طول انجامید 
. و گفته شده هجده روز. 


ص: 454 


1- . البقره/ 7 و ادامه آن نقل بمعنی است. 
2-. الاستیعاب چاپ شده در هامش الاصابه 3 : 80 


فی: کمیم ۶ صفلق. کتاب: الزام التهاضب(1) از قشام .ین مخمد. السائت 
روایت کرده است که گوید: از جمله کسانی که با او بازی میکرد و شعر 
می خواند و دف می زد عفان پدر عثمان بود. 


بان ی ام رات ی اس تفت ی انم اه و عیاش و تمه ماکان اس اسر 


روایات: 


1 نهح البلاغه(2): بخشی از یکی از کلامهای ایشان درباره عتعان. : احز 
دستور قتل عثمان را صادر کرده بودم قاتل او بودم و اگر از کشتن او نهی 
کرده بود یاورش بودم. لیکن کسی که او را یاری رسانده نمی تواند بگوید 

من از کسی که او را یاری نداده بهترم. و نیز کسی که او را یاری نرسانده 
را 
برایتان روایت می کنم: عثمان خودخواهی و خودکامگی را در اموال و 
اختیارات حکومت از حد گذراند و شما نیز بیش از حد بیتابی و فغان کردید 
و خداوند درباره ی کسی که خودکامگی می کند و کسی که بیش از حد بی 
تابی نشان دهد حکمی دارد که تحقق می یابد. 


ص: 455 
- . الزام النواصب- از نسخه خطی تصویربرداری شده موجود نزد ما در 


صفحه: 98 


2- . لهج البلاغه- محمد عبده- 7 صبحی صالح: 73 خطبه: 30 


وی این این الخدیدل زا در تقعنیر این خطبه. کوید: معنای این خطبهه: این 
است که کسانی که او را رها کرده و به او پاری نرساندند بهتر از کسانی 
بودند که بدو یاری رساندند زیرا انانکه که به او یاری دادند افرادی فاسق 
همچون مروان بن حکم بودند و مهاجرین و انصار از یاری رساندن به او 
خودداری کردند. 


و المستأثر بالشی ء : کسی که به خودکامگی آنرا از آن خود کند(2) . یعنی 
اینکه عثمان در خودرآیی اش در امر خلافت و براه انداختن آن ماجراهایی 
که بدان دامن زد, رفتار اشتباهی داشت. 


و این کلام امیرالمومنین که می فرمایند: خداوند حکمی دارد که تحقق می 
یابد: یعنی تحقق این حکم در علم و تقدیر خداوند متعال حتمی است و این 
حکم هم دنیوی و هم آخروی را محتمل و شامل است و يا اينکه در دنیا یا 
در اخرت محقق خواهد شد چرا که تمام ان حکم هنوز محقق نشده, هر 


2 نهح البلاغه(3) : بخشی از کلامی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
چون شنیدند که بنی امیه او را شریک در فتلعتهان فت: داتفه یا شناختی 
که.بتی افیه از من دارتد انان را از افقرا ردن به. من بان نداشت! ابا پنسسنه 
نیکم مردم نادان را در تهمت زدن به من مانع نشد؟ البته پند و اندرزی که 
خدا به انان داده از زبان و بیان من رساتر است. من با انان که از دین 
خارج شده اند احتجاج می کنم و نا نان که در دین به تردید افتاده اند 
دشمنی می ورزم. امور مشتبه بر کتاب خدا| عرضه مین کردد وید کان یه 
انچه در سینه دارند جزا داده می شوند. 


برخی شارحین نهج البلاغه گویند: از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلم درباره اين ایه شریفه (هذان حَصْمان اختَضَموا فی ربهمُ)(4) 


این دو اگروه ] دشمنان یکدر یر ند که دز باره پروردگارشان با هم ستیزه 
می کنند), سوال شد و ایشان 


ص: 41_56 


1-. در شرح نهج البلاغه اثر ابن آبی الحدید 2: 128 ۱ 
2- . در مجمع البحرین 3- 199, و القاموس 1- 3062, و غیر ان. 


3- . نهح البلاغه- محمّد عبده- 1: 125, صبحی صالح: 102 خطبه: 75 با 
اندک تصرفی 
4 . الحخ: 19 


فرمودند: 


علی, حمزه , عبیده و عتبه, سیبه, ولید. درباره ی این موضوع در احادیثی 
که درباره خلک بدر ذکر شد بحت کردیم. 0 


گوید: امام علی علیه السلام در کلامشان از این جمله بسیار استفاده می 
کنند؛ من بزهان اور در بزایر خارج شدان ان دین. فشنتم. و ایشان با 
کلامشان که می فرمایند: ) 0 بر کتاب خدا قر ضه: مین . کردد) نیز 
به همین موضوع اشاره می کنند. یعنی درباره کسانی است که از دین 
خارج شده اند و منظورشان از کتاب خدا نیز اين آیه شریفه (هذان 
حخضمان.)(2) 


است. 


و برخی دیگر از شارحین گویند : زمانی که بعضی از جاهلان و بی خردان 
در رای افام, علبة. السلام و کلام ایشان وی یه به وی کنو 
عثمان را دیدند, در درون نها شبهه ی قتل عثمان ایجاد شد. نظیر اینکه 
فرمودند: خداوند او را کشت و من نیز همراه با خدا بودم. و یا می توان به 
رفتار ایشان در ماندن در خانه در روز قتل عثمان اشاره کرد. مولف گوید: 
شایسته است که این امور بر کتاب خدا عرضه شود .یر جز تی: از آن 
ی ی را اه 


و استیال. دایم تور اد اسال نطو کر کناب العاسی 19 نیم 
شجمسکان وال باشد ی هعان. دلایل و برهان .ها مادام عایه 
السلام در احتجاج کسانی که از دين خارج شده اند به کار می گرفت و 

همچنین ممکن است سخنان و دلایل کسانی که از دین خارج شده اند نیز 
7 این سخنان باید بر کتاب خدا عرضه شود 
تا حق و باطل بودن آن ها روشن گردد و یا اینکه می تواند منظور امام این 
باشد: آنجه. .زا که درباره ي. کتضان به هن نضبت می. دهند و انجه.ر! که 
درباره من و عثمان روایت کردند باید بر کتاب خدا عرضه گردد. 


ص: 457 


1- . بحار الأأنوار 19: 133 و 202 و ما بعد آن, و این روایت در 19- 289 


امده است. 


2 . الحخ/ 19 
3- 2. القاموس المحیط : 4 : 49 


و آنچه در سینه دارند. یعنی نیت ها و اعتقادات مردم و يا آنچه را که ایشان 
در عمق وجود خود مخفی کرده اند و خداوند از آن آگاه است و آنچه را که 
دو گروه در هنگام احتجاج آشکار می کنند منظور نیست. 


3. نهج البلاغه (1): پس از بیعت با امیرالمومنین جمعی از صحابه بدو 
گفتند: چه خوب بود اگر کسانی را که بر عثمان شوریدند کیفر می دادی. 
آن حضرت در پاسخ فرمود: 0 من از آنچه شما می دانید بی خیر 
نیستم اما با کدام نیرو؟ در حالی که شورشگران هنوز همان شوکت و نیرو 
را با خود دارند و بر ما چیره اند و ما بر انان تسلطی نداریم , اینان 
همائهاین هستند که غلامان از میان.شما با آنان شوزش کردند و اعزاب از 
رها و ها که 
بخواهند شما را می آزارند. آیا بر آنچه می خواهید هیچ توانایی دارید؟ 
کاری که شورشیان کردند از نوع کارهای دوران جاهلیت است و این گروه 
سرمایه و دارایی هایی دارند. اگر خونخواهی عثمان تحقق پذیرد مردم چند 
دسته می شوند: دنه آی با ما هم.رای سدع کزروهی با شما مخالفتد 
و جمعی نظری نه مثل شما و نه مثل مخالفان شما خواهند داشت. پس 
شکیبایی کنید تا مردم آرام شوند و دل ها از تب و تاب بیفتد و حقوق از 
دست رفته به آشبا نف گرفته شود. اکنون مرا آسوده کدازید و منتظر 
فرمانم باشید. کاری نکنید که ارکان قدرتم را متزلزل سازد و بنیان اقتدار 
حکومت را فرو ریزد و سستی و زبونی را بر جای گذارد و تا آنجا که ممکن 
ات میت ار عی کم وا سار ات نایم اکره خرس وا دا مان 


است. 
(4 سطر از صفحه 202 حذف شده است) 


ص: 459 


1- . نهج البلاغه- محشد عبده- 2: 80, صبحی صالح: 243, خطبه 168 


توضیح . : لو عاقبت . . جواب شرط, محذوف است که تقدیر آن چنین است 
که لکان حسنا: خوب بود و یا نظیر چنین قولی. و آجلبوا(1) علیه .. یعنی بر 
وق گرد آمذه و تجمع نمودند پیزآمون آو. ۱ لش 
حدٌ شوکتهم.. یعنی شوکت و شدت عمل ایشان از میان نرفته بود و الحا : 
لبه هر چیزی و الحذ برای هر چیزی: تیزی و سختی انست و درباره انسان: 
قدرتمندی و شدت عمل به خرج دادنش است. و الشوکه: شدت پورش و 
نیز یه 12 


سلاح(3) را گویند. 


و روایت شده که امام مردم را جمع کرده ۵ آنان را موعظه نمودند و به 
آنان فرمودند : قاتلان عثمان ببا خیزند ,پس همه مردم بپا خواستند جز عده 
ای اک ها فص افام قلنم السام واه ند کلامست مرو 


و این قول حضرت: به راستی که این امر.. یعنی کاری کسانی که مردم را 
به قتل عثمان جلب نمودند, چنانکه ابن میثم می گوید. و منظور امام از اين 
جمله ( این کار کاری جاهلی بود) این است که انان عثمان را از روی 
تعصبات جاهلی کشتند و به خاطر اطاعت از خدا نبود و هرچند که در واقع 
فان امسر ی و سکن آست سای ام ایا انم اسر 
قطعاً درخواست شما صحابه مبنی بر مجازات شورشیان درخواستی 
جاهلانه است که از تعصب جاهلی و اهداف باطل سرچشمه می گیرد و جز 
فتنه و آشوب چیزی در بی نخواهد داشت. و تفسیر اول ساز کاری بیشتری 
اقا ار ام اه مان یس راشای ارو 
همچنین ساکت کردن مردم ایراد کرده است و قصد ان ندارد کاری 


ص: 41_59 


. این قول را در النهایه 1- 282 آورده و پس از آن گوید: و آجلبه: یاری 
بر بد. آه فریاد زد و او را به شور و فان آورن.. و 
الصحاح 1- هه ی کر 
2 . چنین آمده و گویی درست: الحده است چنانکه در منابع شماره بعدی 
هم آمده است. 

3- . مجمع البحرین 5- 277, و هم معنای آن در لسان العرب 10- 454, و 
ات یاج المنیر 1 - 396, و القاموس 3- 310 آمده است و بنگرید 0 
2 510, و الصحاح 4- 1<95. 


علی علیه السلام در کلامشان می فرمایند: 


(1 سطر حذف شده است) 


و گویند: ضعضعه..: یعنی آنرا ویران و با خاک یکسان کرد (2). و المنه با 
ضمه میم : قوت. (3) 


آخرین د وا داغ نهادن است. یعنی پس از درد شدید داغ نهادن یا باعث از 
بین رفتن درد می گردر و زمانی که درد زیاد شد و با درمانهای مختلف 
تسکین نیافت در این هنگام بر روی ان زخم داغ می گذارند و سرانجامش 
داغ نهادن خواهد بود. 


آیزت او الحدید گوید: اين جمله (آخرین دوا داغ نهادن است) یک ضرب 
المثل مشهوری است که برخی نیز گفته اند :(«آخرین درمان داغ نهادن 
است» مردم. تیز به. اشتبا کویند. آخرین درد داغ نهادن: است : سیسن. آبن 
آبی الحدید در ادامه می گوید : معنای این جمله نمی تواند به این صورت 
تاد کمصت ‏ خانن. که راتس هم کرو له ار حارن اسان 
شام راما ات اه مه اس یه ماتی ایرا کر کم اجه 
و زبیر در حال رفتن به بصره بودند و در این هنگام گروهی از اصحاب امام 
علیه السلام از انشان درخواست.: کردید تا شور شگران بر مان راید 
جزای اعمالشان برساند و امام علیه السلام نیز با این سخن خود را معذور 
دانستند و سیس گفتند: من از جنگ با این پیمان شکنان (طلحه و زبیر) 


ص: 1060 


1- . در النهایه 2- 398 گوید: عرب می گوید: آسمحت نفسه .. یعنی 
فرمانبردار گشت. و در الصحاح 1- 376 گوید: ازرتصکت قرونته .. بعنی 
نفس او ذلیل و خوا ر گشت و دنباله رو گردید. و نظیر این دو در القاموس 
1- 229 ذکر شده است. 

2 . الصحاح 3- 1250, و القاموس 3- 56, و مجمع البحرین 4- 365. 

۰-3 . مجمع البحرین 6- 319, و الصحاح 6- 2207, و القاموس 4- 272. 


خودداری می کنم, و به مکاتبه با آنان و ترساندنشان بسنده می کنم و اگر 
آتری تبخشیه:با آنان می نکم جرا که آخرین دوا خنی: است: 


میگویم: ممکن است که هدف امام علیه السلام از بیان این جمله نوعی 
۱ هام را وان 
دوم باشد. 


4 امالی شیخ طوسی (1): ابوعمرو با سندی به نقل از امام علی علیه 
السلام گوید: اگر مردم می خواستند من در مقام ابراهیم علیه السلام می 
ایستادم و سوگند یاد می کردم که من عثمان را نکشته ام و دستور آن را 
نیز نداده آم. بدا قشم که موم هردم زا از ای کار تفن کردم ولی انان ان 
من سرپیچی کردند. 


5 المناقب(2): روایت شده که اصحاب امیرالمومنین علیه السلام دو 
دسته بودند: برخی اعتقاد داشتند که عثمان مظلومانه کشته شده و به او 
حق ولایت می دادند و از دشمنانش بیزاری می جستند و گروهی دیگر که 
اغلب افرادی جنگجو, زحمت پذیر و شجاع بودند اعتقاد مس 
عثمان به خاطر اعمال ناپسند ی که انجام داده بود واجب شده و خونش 
حلال بود و افرادی از همین گروه علنا عثمان را تکفیر می کردند و او را 
۱ از این دو گروه نیز ادعا می کردند که امام 
علی علیه السلام با آنان هم رآی است و امام علیه السلام نیز یقین داشتند 
که اگر با یکی از این دو گروه موافقت کند و خود را با آنان هم رآی بداند 
گروه دیگر او را ترک کرده و از یاری او خودداری می کردند و از این رو در 
سخنانشان از جملاتی استفاده می کردند که با هر دو گروه موافق باشند . 


میگویم : سخن در اين باب در میان طعن و ایرادهای وارد بر عثمان پیش 
از این ذکر شد و بر هیچ کس پوشیده نیست که سخنان امام علیه السلام و 
رفتارشان در این مسئله دال بر این است که ایشان مخالف عشمان و 
خواهان نابودیش بودند. ولی چون می دانست اگر دستور قتل عثمان را 
صادر کند. مفسده ها در پی خواهد داشت يا مجبور به تقیه خواهد بود. 
هفچنین. قاتلین عتمان را از کشتن اه باز تداشت زیرا حق با آنان بودو به 
همین دلیل امام علیه السلام خودشان نیز سعی می کردند به 


ص : 461 


1- . الأمالی اثر شیخ الطوسی , 1 : 275. 
2-. المناقب اثر ابن شهر آشوب 2 *-144- 145 


گونه اي حجت و برهان آورد که خلاف واقع نباشد و از سوی دیگر حجتی و 
دست آویزی هم علیه خود به دست جاهلان و گمراهان ندهد. و این نوع 
خطبه از جمله توانایی های ویژگیهای ایشان یعنی بیان فصل الخطاب می 
باشد و خود دال بر علم فراوان امام علیه السلام در هر زمینه ایست. 


ص : 462 


باب سی و یکم : احادیثی که درباره لعن بنی امیه و بنی عباس و کفر ایشان روایت شده است 


ابات: 


۳۹ ۳ چپ یه ی 11 "۳ 4 ۳ 
- «و ص کلِمه َبیتّه 5 سَجَرو خبیته نیون قوق الاْض ۳ لها ظ 
قرار»(1). 


سم شخ نان جوت ری اک استه که ار روت من کفوی شاه 
و قراری ندارد . 


۳ 
3 1 


- «أ َْ تر [لی ادین بَلُوا نقمت اللّه کُفرا و آحلوا قَوََهة دار البوار جع 
یِصَلوتها و بلس الْقراژ»(2). 


ژآیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را 
به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی. [در آن سرای هلاکت که] جهنم است 
۱۳9 است + . 


«و ما جعلتا لیا یی آرئپاک | فئته لاس و السَحرَة الْمَلعوته هی 
الفزان و تَحَوَفهم قما بَريدفم الا طقياناً 0 

را جز برای ازمایش مردم قرار ندادیم و ما انان را بیم می دهیم ولی جز 
بر طغیان بیشتر انها نمی افزاید 1 


ص: 463 
لب آبزاهیم/ 206 


2 . |براهیم/ 28- 29 
3 . الاسرا/60 


صاحب کتاب مجمع البیان(1) گوید: اين کلمه, کلمه شرک و کفر است 
گفته شده : هر کلامی که گناه در پیشگاه خدا محسوب شود (کشَچر 
خبیته): مانند درختی است نایاک و آلوده و این درخت بسیار تلخ حنظل 
سیک را ۱ ها ات وا 
ثبات و ایستایی بر روی زمین ندارد و برخی دیگر گفته اند : این درخت 
همان گیاه «کشوث(2)» است . و از آبی جارود به نقل از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است که گوید: اين آیه مثل بنی امیه است. ( اجتثت ): 
نب ففنای. رخشت. گرم شنون. .۵ بابود: کستتی. آشتت: ود آینکه ته: انیا ار مین 
برکنی. ( مالها من قرار ): یعنی اين درخت هیچ ثباتی بر روی زمین ندارد 
چرا که باد آن را از جاکنده و با خود می برد و از ابن عباس روایت شده 
است که گوید: آن درختی است که خداوند متعال هنوز آن را خلق نکرده 
اتب فص ی ات مها ان ها تم کار رکه است. 


ما ۳ 


ر اهر لت الذین )(3): یعنی ندیدید. از کته از کفاری را که نعمت خدا 
زا فر هنت فحید صلی الله علیه و له ف سم تخد و به ارت دبک 
مخ صلی االه یه الم هسام را تا دی ی سوه اقو قرو ده 
جای شکر کفران نعمت کردند. و از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: به خدا سوگند ما نعمت خدا هستیم که خداوند این نعمت 
را به بندگانش بخشیده است و همه ی رستگاران به وسیله ی ما رستگار 
باشد که به همه مردم عطا فرموده که مردم این لطف خدا را به بدترین 
شیوه پاسخ گفتند چرا که به جای شکر این همه نعمت بدان کافر شدند و 
کفران کردند. 


ص: 464 


1 . مجمع البیان 6 : 313 

2 . در القاموس 1 : 173 گوید: علف هرزه ایست که به شاخه های گیاهان 
دیگر آویزان گشته و ريشه ای بر زمین ندارد و گفته شده گیاهی است که 
ی گیاه انگلی. 


و درباره این که آیه در شان چه کسانی نازل شده است اختلاف نظر وجود 
دارد و از 


امیرالمومنین علیه السلام , آبن عباس , ابن خبیر. مجاهد و ضحاک روایت 
شده است که گویند آنان کفار قریش هستند که پیامبر خود را ۳ 
کرد بو ومتست بو د سای ورزیده و با او جنگ کردند. روزی مردی از 
امیرالمومنین علیه السلام در باره ی اين آیه جویا شد و ایشان چنین پاسخ 
دادند؛ آنان دو گروه تبهکار از قریش هستند : بنی آمیه و بنی مغیيره, که 
بنی امیه تا مدتی در عیش و نوش باقی گذاشته شدند و دنیا به کامشان 
بود و بنی مغیره در روز بدر شکست خورده و به وسیله ی شما نابود شدند 
و همچنین گفته شده است که آنان جبله بن ایهم و همراهانش هستند که به 
ی ( دار البوار): به معنای جایگاه 
نابودی و هلاکت است. 


دا فا انوا افوساممی ان آ شاف ار ما هی ی بای اه 
در اینجا منظور از دیدن, دیدن با چشم است نه خواب و به معراج پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد, و خداوند آن را فتنه نامید تا به 
تیلم بیان مر دم زرا یار ماید و تطلیفی: سین بن عمده نید نظر دیگر 
اینکه: منظور از رقیا در اینجا همان خوابی است که پیامبر دیده بود که به 
مکه خواهد رفت و این در زمانی که ساکن مدینه بود. و چون عازم مکه 
شدند و مشرکان مانع از این کار شدند و اوضاء بر همین منوال بود که 
برخی از مشرکین نسبت به کاری که می کردند دچار نردید گردیدند و 
سپس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم بازگشتند و زمانی که امکان ورود 
فراهم بود, وارد شدند و صادق بودن آن رویا محقق گشت. و نظر سوم 
انتست که منطین ار خواین است که‌بامر صلی الله عضو له شام 
دیدند مبلی شر نکم تعدادی میمون از منبر ایشان بالا و پایین می رفتند و 
ایشان از اين مسئله ناراحت و اندوهگین شدند و اين روایت را سهل بن 
سعید با سندی به نقل از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است . و گفته اند بنا بر اين تاویل, درخت ملعونه همان بنی 
امیه هستند و خداوند به پيامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و سلم 
سا« 
به شهادت می رسانند و برخی گفته اند این درخت زقوم است... و 


ص: 4165 


برخی دیگر گفته اند مراد از درخت ملعونه , یهودیان هستند. و معنای این 
آیه چنین خواهد بود: و ما آن خوابی که در عالم رویا به تو نشان دادیم و آن 
درخت ملعونه را تنها آزمودنی برای مردمان قرار دادیم. 


روایات: 


1 نهج البلاغه (1): امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا بنی امیه مهلت 
خیز و تکاپویی دارند که در آن می تازند و چنانچه در آن با هم اختلاف کنند 
و در این سخامه کفتار‌ها دز انديشة هخوم, به. ایشان تردیک: شوند, بر انان 
چیره خواهند شد. 


سید رضی الله عنه گوید: مرود در اینجا بر وزن مَفعل از ارواد به معنی 


مهلت دادن است. این سخن از فصیح ترین و شگفت ترین تعابیر است. 
ای ها رما هه اه ار و ات ور 


ان بسوی هدفی می دوند» تشبیه کرده و چون به نقطه پایان می ر سند 
نظام حکومتشان فرو می پاشد. 


الخصال(2): ابن متوکل با سندی به نقل از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گوید: کفر دو بال دارد بنی امیه و بنی 


توضیح: آل مهلب گروهی از والیان منسوب به مهلب بن ابی صفره ازدی 
عثکی بصری که مردی شجاع بود و بصره را از شر خوارج دور داشت, 
بودند و او را با خوارج درگیریهایی در اهواز بوده که مشهور است. وی در 
مدارج متفاوتی سیر نمود تا انکه سرانجام از طرف حجاج بن یوسف به 
عنوان والی خراسان برگزیده شد و تا پایان عمرش در آنجا حاکم بود و بعد 
از او پسرش حاکم خراسان شد و فرزندانش در زمان خلافت بنی امیه و 
بنی عباس والی بودند و هميشه از حامیان خلفای ستمگر بودند و در تاریخ 
نیز داستان هایی درباره نبردهای انها روایت شده است. 


3. تفیسیر القمی(3): این ۳۳ پشریفه لین یتجدُون الکافرین آ آولیاء 
دون زا وتو ا تون عند هم العرّم قاِنَ العته له جَمیعا)(4) -: نان که 
غیر از مومنان 


ص: 1066 


1- . نهج البلاغه- محشّد عبده- 3: 262, صبحی صالح: 557, کلمات: 464 


الصا اه تاموتا رای ور اناد 
3- . تفسیر الققیث 1: 156 
4 . الساء/ 139 


کافران را دوستان [خود] می گیرند آیا سربلندی را نزد آنان می جویند [اين 
خیالی خام است ] چرا که عزت همه از آن خداست), گوید درباره بنی امیه 
نازل شده است, چرا که آنان با اهل بیت علیه السلام به مخالفت برخاستند 
تا مبادا امر خلافت پار دیگر به دست بنی هاشم بیفتد و سپس خداوند می 
فرماید: وی دهم آلعر ] کض در انشا عزژت یعنی قدرت. 


ودر اين آبه شریفه (و قد لك فی الکتاب نذا تفر ارات الا 
یِکقر بها و بِستهرّ | بها فلا تفعد تَفعَذ وا مهم کی بخُوضوا فی حدیت غره)(1). 


-: و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از 
ان فتاه کت متیر ار بات داد ان اهلست عامه امام 


هستنند . 


4 تفسیر القمي (2): اين آیه (و و تری لژ وَقفُوا عَلّی التّار ققالُوا یا یتنا 
رد و لا لکذت بایات را و تکُون من اْعْوْمنیَ)(3) -: و ای کاش [منکران 
را] هنگامی که بر آتش عرضه می شوند می دیدی که می گویند کاش 
بازگردانده می شدیم و [دیگر] آیات, پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و 
از مقمنان می شدیم), گوید در شأن بنی آمیه نازل شده است. سپس 


خداوند متعال در ادامه گوید: (بل بدا لَهُمٌ ما کائوا بُحْفُونَ من قَبْلَ)(4), 


-: [ولی چنین نیست ] بلکه آنچه را پیش از این نهان می داشتند بزاق: انان 
آشکار شده است): کوید منظور از این که کوید آن چه که بیش از این 
پنهان کرده بودند همان کینه نسبت به امام علی علیه السلام است که بنی 
امیه آن را در قلب خور پنهان داشته بودند. (و لو رذوا لعاذوا لما نُهُوا عَنْةْ و 
تم تکازبُون)(5) -: و ار 
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1- . الساء/ 140 

2 تفشیر قمی 1 : 196 
3- . الاأنعام/ 27 

4-. الأنعام/28 

5-. الأنعام/28 


هم بازگردانده نتجوند قصاعا به انجه از آن .نع شدم بودنخ بزفی. کردند و 
آنان دروغگویند) . 


5. تفسیر القمی(1): جعفر بن احمد با سندی به نقل از امام مچمدربافر 
سس لسن روایت ت کرده است که فرمود: (ٍنّ شَرّ الدواب عند اللّه الذین 
کقَرّوا فهْم لا یومتون )(2) <: بی بردید بدترین جنبندگان پیش خدا| کسانی 
اه حضرت علیه السلام فرمود که آیه 
شریفه در حق بنی امیه نازل شده است چرا که انان پست ترین مخلوقات 
خداوند هستند و انان همان کسانی هستند که به عمق قران کافر شدند و 
ایمان نخواهند اورد. 


6 تفسیر العیاشی(3): جابر از امام باقر علیه السلام حدیثی شبیه به این 
روایت کرده است. 


7 تفسیر العیاشی(4): (5 و مَتّل کلمه خبیتو کشْچرو بیته جتثت من قوق 
الارّضٍ ما لها من قرار)(5) [و 


مثل سخنی ناپاک چون درختی ناپاک 0 شده و 
فراری ندازه له دز روایت. آنو جارود آمده که امام باقر علیه السلام 
فرمود: اعمال کافران هیچگاه به آسمان نمی رود و بلی امیه در هی 
مجلسی و در هیچ مسجدی خدا را یاد نکردند و جز عده اندکی از آنان 
اعمالشان به آسمان نمی رود و در سطح زمین باقی خواهد ماند. 


8 تفسیر القمی(6): پدرم با سندی از عثمان بن عیسی روایت کرده است 
که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اين آیه ی شریفه (اً لت [ٍّی 
الذین بدلوا یقت اه کفْرا)(7)-: آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به 
کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی), ِ 
شدم و ایشان فر مودند : این ایه 
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1- 5. تفسیر قمی 1 : 196 
2 . الانفال/ 55 
اسناد. 


4 تقسیر قمن :36093 
یرف 2 
راهم 2 


در شأن دو گروه فاسد قریش نازل شده است که بنی امیه و بنی مغیره 
هستند و اما خداوند نسل بنی مغیره را به طور کلی منقرض ساخت ولی 
به بنی امیه تا مدتی همچنان فرصت ی پس امام علیه السلام در 
ادامه فرمود : به خدا قسم ما همان نعمتی هستیم که خدا به بندگانش عطا 
فرمود و همه رستگاران به وسیله ما رستگار می شوند. 


توضیح: زمخشری (1) و بیضاوی(2) 


این حدیث را از ابتدا تا جایی که می فرمایدند : تا مدتی همچنان فرصت 
داد, از امام علی علیه السلام روایت کرده اند. 


9 تفسیر القمی (3): ( سَکنَتَمُ فی مساکن الذین ظَمّوا أ فُسَهمٌ)(2) (و 
دراهای ای رم و | داشتند 9 منظور 
افرادی از پنی امیه است که هلاک گشتند (و تب خا 6 رک ۱0-۱ 
صَرینا لکَمْ الأْمثال)(5) ۲ 


و برای شما آشکار گردید که با آنان چگونم معامله کردیم و مثلها برای 
ی رقم و علد اه رهم و ان کان عکرَهم لول 
مه الجبال) (6 


و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و [جزای] مکرشان با خداست 
هر کند از فکزشان کوهها از ای کندم میسد ۲ در آین. اه تربقه فر از 
از مکن کر نی فلان ازسته . 


توضیح: و ی ی و 
با شند چرا که خدآوند می خواهد بدین 1 به آنان هشدار دهد ان بلایی 
با که فرص رو ترآ ان امد ای ی که ۳ 
اینکه ممکن است مخاطب ای ی نان باشد وخااوند هی خواهد آتان را 
از سرنوشتی که بنی امیه, چه نخستین گروه ایشان و چه متاخرین ایشان, 
بدان دچار شدند بترساند. و اگر بنی عباس را 
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1- 1. کشاف 2 : 555 


یی تضا وی :1601 
سقمی 1 19 3 
4-. ابراهیم/ 45 


مخاطب آیه در نظر بگیریم این قول حق تعالی که (و قَدٌ مَکرُّوا.)(1) 


شیوه التفات را خواهد داشت و نبنا بر تقدیرهای دیگر می توان چنین تفسیر 
کرد که حکایت حال بنی امیه و بنی عباس بسان کسانی است که این آیات 
در شأن آنان نازل شده است زیرا قران بزای یکی دروه خاضی از تیه 
بلکه برای هر گروه خاص و نیز همه امت ها تا روز قیامت نازل شده است 


0 تفسیر القمی(2) ی 
الثوْیا البی آریناک الا فثتة السَجَرَه الملْعوتَه فی الْفْرّآن)(3),- 

آن رویایی را که به 0 7 آن درخت لعنت شده را را 
جز برای, ارهانتین مردم قرار ندادیم )؛ گوید: این اس زمانی نازل شد که 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم خواب دیدند که تعدادی میمون از منبر 
ایشان بالا و پایین می روند» یس ایشان اندوهگین و نارراحت شد ند و 
خداوند اين آیه را نازل کرد ( ما جَل لوا الّی آرتناک الا فِتبة یسّاس) 
(4) تا همچنان غرق سرگردانی در آن باشند (و الشْجَرَء املع فی 
الفْرآن) (3) 


نیز همین گونه نازل شده و مراد از آن همان بنی امیه هستند. 


(1 سطر توضیح حذف شده است.) توضیح: یعنی. : در قران اینچنین بوده 
است؛ تا در آن سر کردان ش‌ند. 


1 تفسیر القمی(6) : در حدیثی آمده که اين آیه شریفه (فَکبْکبُوا فیها هم 


5 الغاوژون)(2) - پس آنها و همه گمراهان در آن [آتش ] افکنده می 
در شان ببی امیه #۳ شده است و منظور از گمراهان نیز بدی فلان 
هستند. (قالوا و هَم فیها 
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1- . ابراهیم/ 46 

2 سیر ای 2 :21 

3 . الاسراء/ 60 

4 . الاسراء/ 60 


5- . الاسراء/ 60 


6-. تفسیر القشوه 2: 123 
7- . الشعراء/ 9 


رت 2 ن تالله ان کتّا لفی صلال مه مبین مبین لد تسَوَیکُم شب العالمین )۱1 


-: آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه می کنند [و] می گویند . سوگند به خدا که 
ما در گمراهی آشکاری بو بودیم . انگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر 
می کرد). 


گمراهان به کسانی که از آنها پیروی کرده اند گویند: ما همانطور که از خدا 
اطاعت کردیم از شما نیز اطاعت کردیم و شما سرور و سید گشتید. 


توضیح . منظور از بنی فلان بنی عباس هستند , همانطور که گفته شد 
کسانی به غیر از خدا که مورد پرستش واقع می گردند. بت هستند و 
کسانی هم که از آنان پیروی می کنند. در باطن قرآن مشرک می باشند و 
و البته این قول منافی این نیست که این آیه مستقیما درباره بتها و 
پرنستتدکان آنها باشد هر جند که ضمیر هم برای این تاویلی که بیان تمو‌دیم: 
بهتر و مناسبتر است. 


2 تسیز القمی ( ۱۶ مسمه.خمیر. (الخمیرزی با سای به ففل. آن آمام 
۰ السلام روایت کرده است که فرمود: این ان شریفه ((و کذلک 

حقّتث کیمة ریبک عَلی الذین کَقژوا أَهْمْ َصحاب التّار)(3) -: و بدین سان 
فرمان 0 ای کر بودند به حقیقت پیوست 
که ایشان همدمان ۳ خواهند بود), , در شأن ببی امیه نازل شده است. 


3. تاویل الایات الظاهره(4): محمد بن عباس با سندی به نقل از امام 
علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود : اين آیه شریفه (الم عُلِیّتِ 
التَومْ.)(5) 


الف. لام خیم « زان ش کیت دار در شان ما وی افته: ال 


شده است. 


14 تاویل الایات الظاهره (8): مخمد. بن عباس با ستدی به نقل از این 
بصیر روایت ت کرده است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ی این 
آیه شریفه (الم عْلِبَتِ الرُومٌ). جویا شدم و ایشان در پاسخ گفتند : مراد از 
«روم» در اين آیه همان 
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. الشعر!ء/ 96- 98 

. غافر/6 ۲ 

. ناویل الایات الظاهره 1: 434 
۱ الژوم/1- 2 , 

, تاویل الایات الظاهره 1: 434 


بت آامیة هستتد و سس آذافه دافدید الم علیت ال وم 111 


و مرو مر وی لو ول اس 0 


-: الف لام میم . رومیان شکست خوردند .در نزدیکترین سرزمین و[لی] 
بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیرور خواهند گردید ۱ 
[فر جام ] کار در گذشته و 1 از آن خداست و در آن روز است که 
مقمنان از یاری خدا شاد می گردند . به یاری خدا ..), به هنگام قیام 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. توضیح: در نسخه ها چنین 
امده که رومیان بلنی امیه مغلوب کشتند و شاید غلبت بنوامیه بوده و 
نسخه نویسان لفظ روم را اضافه کرده اند و بنا بر انچه که در نسخه ها 
ذکر شده و در خبر اول در تفسیر لفظ روم در اين ایه به بنی امیه, در واقع 
آشاره به ایشان با لفظ روم اشاره به این نکته دارد که در ادامه خواهد 
امد مبنی بر اينکه نسب ایشان به یک برده رومی برمی گردد, و این معنی 
بطن و عمق معنای ایه است و این تفسیر از کلام حق, با تفاسیر مشهور 
گفته شد تضادی ندارد. اما درباره اين قول امام صادق علیه السلام : 
بهنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام , شاید بنا بر اين تاویل اين لفظ 
ایشان که می فرمایند در چنین روزی, اشاره به لفظ من بعد" در سوره 
روم داشته باشد. 


5. تفسیر القمی (3): مقصود این آیه شریفه (نّ الْذِينَ کقژو : 
راستی کسیانی که کفر ورزیدند)؛ ببلدی امیه است ت (ینادقن لمَفت | للر کر 
من نک اف 7 عون ای الایمان) 4 


- : مورد ندا قرار می گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به 
همدیگر سخت تر است آنگاه که به سوی ایمان فرا خوانده می شدید) 
بعنی به ولایت امام قل علیه السلام تَکفرون»(5) و انکار می 
ورزیدید ). 


172: 


1- . الژوم/1- 2 
2- . الژوم/3- د 


3-. تفسیر القفیٌ 2: 255 
4- . غافر( المومن)/ 10 
5- . غافر( المومن)/ 10 


توضیح متظلواز آیة از اين که گوید فراخوانده می شوند این است که در 
وف کياست. فر اخواندم میم وید ۵ مه:آنها حفتة خی توق : همانا خشم 
خداوند نسبت به شما از خشم خودتان نسبت به نفس های اماره تان به 
سوء بیشتر است آنگاه که به سوی ایمان دعوت می شدید ولی انکار می 


کردید. 


6. الخصال (1): عمار بن حسین آسروشی با سندی به نقل از نضر بن 
مالک روایت کرده است که گوید: به امام حسین علیه السلام گفتم : ای ابا 
عبدالله درباره ی این آیه ی شریفه (هذان حَضمان احْتَصَمّوا فی ربهم)(2) 


.۰ این دو [گروه ] دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان با هم ستیزه 
می کنند), برایم سخن بگویید! ! فرمود : ما و بنی امیه درباره ی خدای 
متعال اختلاف داشتیم و با یکدیگر دشمنی ورزیدیم و ما گفتیم همان خداوند 
د ۰ ۱ ۳ ۱3 بنن ما و آنان در روز 


توضیح : این تفسیری که امام حسین علیه السلام فرمودند هیچ تضادی با 
شمان ول آبه که فیا کفته شد نی همان سین شر. که باس کدی کر فا تشرد 
و مبارزه شدند: امام علی علیه السلام که ولید بن عتبه را , به قتل رساند و 
حمزه که عتبه را کشت و عبیده بن حرث که شیبه را به درک واصل کرد؛ 
ندارد. چرا که این آبة: ذرند کب ندم. هر .دق کره‌ظقی است که درباره خدا با 
یکدیگر وارد جنگ شده باشند هر چند که بصورت مستقیم درباره آن شش 
تن نازل شده باشد. 


7 تا فان اس هل امد فص ری هط 
ای ها ال اس ار سا 
لاه یفن رات یا ای 
دروازه دارد: اولین آنها دروازه ای است که فرعون. هامان و قارون از آن 
وارد می شوند و دومین دروازه , دروازه ای است که مشرکین و کفاری که 
حتی به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا ایمان نداشتند, از ان وارد گردند و 
سومین دروازه , دروازه ای است که مخصوص بنی امیه 


ص: 473 


1- . الخصال 1:42- 43 


2 . الحغ/ 19 
3-. الخصال 2: 361- 362 


اشت: و جر آنان هیچ کس, در ان داخل .تخواهد شند و آن-دروازه لظی. است 
0 سال فروافتادنشان تا عمق آن به 
طول می نجامد, می باشد و هرگاه به این عمق از پرتگاه هاویه می 
و یم کند و هفتاد 
مال,ظول مق کش با انکه‌بار بشوی پانین سعوط نمی کنند و بارهم هفاه 
سال یه طولسقیه اتعا مد هه یاقا اد همین مها ور ان حاودا ند 
هستند. و دروازه چهارم دروازه ای است که دشمنان ما و کسانی که ما را 


جنگ کردند از آن وارد می شوند و اين دروازه از جهنم بزرگترین و 
سوزاننده ترین باب جهنم است. 


محمد بن فضیل زرقی گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آپا همه 
نی افته ا زان فرواره که بان اه خدران از شا ی الله عون ال 
و سلم فرمودید. داخل می شوند يا فقط کسانی که مشرک بودند و با 
آمدن ات 2 هم ایمان نیاورده و ایشان پاسخ د : مادرت به 
ات کی آست ورفته من ان وه فان که رو ترا ابا 
ندارند, از این دروازه وارد می شوند و یی, دروازه ای دیگر است که 

مخصوص بنی امیه است و این دروازه است که ویژه کسانی چون ابو 
سفیان, معاوپه و آل مروان است که از این دروازه وارد جهنم می گردند و 
آنچنان آتتنن آنان را در کام خود فرو می بلعد که هیچ صدایی از آنان به 
کون تخه‌ا هد رستید.ه انما در ان قه مد ف‌شایی خاهند داشت و تفت ندنین 
ای خواهند داشت. 


توضیح: شاید به دلیل اینکهحمد بن فضیل زرقی در میان کلام امام, سوال 
پرسید, امام شمارش ی به اتمام نرسانده و شاید بتوان گفت 
که ان هفت دروازه فقط به اعتبار 3 هفت تاست, نه در واقعیت و یا 
اينکه منظور می تواند این باشد که بنی امیه از چهار دروازه یکی پس از 
دیگری وارد می شوند و يا اینکه هر گروهی از بنی امیه از دری داخل می 
گردند و اینگونه مراد از دروازه در مورد سوم, نوع دروازه است و سخن 
نخست درست تر به نظر می رسد. 


ص: 474 


8. امالی شیخ مفید (1): مفید بم نقل از عبدالله بن عمر بن خطاب 
اه موم ی عس ساصع اه ماه ماه ام 
عقبه رسید و به همراهانش دستور داد: هیچ کس از اینجا جلوتر نرود. و در 
این هنگام حکم بن ابی العاص دهان خود را به قصد مسخره نمودن پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم کچ کرده و حضرت علیه السلام فرمود : هر 
کسی که می خواهد گوسفند شیرده بخرد اشکالی ندارد, می تواند بخرد و 
ار ربا هام 
علیه و آله و سلم او را دید و وی را نفرین نمود و او غش کرده و دو ماه 
بیهوش بود و پس از آن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم او را از مندینه 
اخراج کرد و تبعید نمود. 


9. ممالی شیخ مفید(2): مفید با سندی به نقل از هارون بن سعید روایت 
کرده است که گوید: روزی ولید بن عقبه در کوفه برای نماز ظهر به 
پیشنمازی ما ایستاد و او که مست بود در رکعت دوم شروع کرد به اواز 
خواندن و یک رکعت هم اضافه خواند و در پایان نماز به خواب رفت و 
انقدر خوابش عمیق بود که مردی از قبیله بکر بن وائل انگشتر او را از 
دستش بیرون کشید و علباء سدوسی در اینباره چند بیت شعر سرود: 


(ولید) آشکارا در نماز سخن گفت و یک رکعت نیز بدان افزود و با اين کار 
خود نفاقش را نشان داد. و بوی شراب از لباس این : نما زگزار به مشام 
رسد و زان که همکان ار فن دور مین کشتند: کفت. اعر بخواهید بر اسان 
بیشتر بخوانم به شرط اینکه ستایشم کنید تا نه مرا و نه شما را هیج 
پاداشی نباشد؟ 


0 الخصال(3): ابن موسی با سندی به نقل از اب ضافرل عامر بن وائله 
روایت کرنن استت. کل ویو ۰ سامت ام صلی له غیت وراه مسام 
ابوسفیان را در هفت جا نفرین کرد و در هر هفت جا کاری راهی جز لعن و 


نفرین وی نداشت . اولین جا آن بود که خدا و رسولش او را لعن کردند و 
آن ری وه کسام صای آللم‌عارنه 


17 
تسب اشالی شخ وی ۱۱۵سا اخصار در اساد وم حوف سندد. یر 


افالی فش سیم 190۰۱79 اختضاد در اشاد وه عنی. خدر 


3- . الخصال 2: 397- 398 


و آله و سلم از مکه به سوی مدینه مهاجرت می کرد که با آبوسفیان 
برخورد کرد که از سوی شام می آمد. وی پرخاشگری کرده سار خن 
الله علیه و آله و سلم را ناسزا گفت انا تمتیه مود ۵ فد ان ند که 
به وی حمله ور شود که خداوند شر او را از پیامبرش باز داشت. 


و دومین بار, روز کاروان بود که ابو سفیان 


ان میا مس هی للم لاله مسطص وا رمانتا اتباترا انعن با 
ضلی الله علنفه الوهه الم نع در امود هی ان ونیا و حول امسر 
لعن کردند . 


و سومین بار, روز احد بود که آبوسفیان فریاد برآورد : سر بلند باد هبل. و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خداوند بلند مرتبه تر و 
شکوهمندتر است. ابو سفیان گفت: ما بت عزی را داریم و شما عزی 
ندارید. 8 تاشیر ی ال لو ال له فره وید کم خر اوه مولای 
ماست و شما را مولایی نیست. و چهارمین بار در جنگ خندق بود که 
ابوسفیان با گروه قریشیان همراه گشت و خداوند ایشان را با همان غیظی 
که داشتند باز گرداند به حالی که هیچ بهره و نصیبی برنچیدند و خداوند عز 
و جل دو ایه از سوره احزاب را نازل فرمود و ابو سفیان و اصحابش را 
کافر نامید و معاویه در اين روز مشرک و دشمن خدا و رسول خدا بود. و 
پنجمین بار در روز حدیبیه بود در حالی که قربانی هایی که مسلمانان با 
خود آورده بودند همچنان از رسیدن به محل قربانی باز داشته شده بود و 
مشرکان قریش نگذاشتند پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم به مسجد 
الحرام برسد و همچنین نگذاشتند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
شترش را به محل نحر کردن برساند و ایشان بدون طواف کعبه و بدون 
ادای ماس باز گشتند و در این هنگام خداوند و رسولش ابوسفیان رز لعن 
و نفرین کردند. و ششمین بار در جنگ احزاب بود که ابوسفیان گروه 
قریشان را و عامر بن طفیل قبیله ی هوزان و عیینه بن حصین افراد قبیله 
ی غطفان را همراه خود اورده و قبایل قریظه و نضیر نیز به آنها وعده 
دادند که به ایشان ملحق شوند و در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و.شلم آن نیت دسته.ها و آفر ادشان:را نفرین کرد و فرفود:: اکر در میان 
نیروهای پیرو مومنی 3 نفرین من شامل حال او نمی شود و در بین 
سردسته ها هیچ مومن شرافتمند و 


ص: 476 


نجات یافته ای نیست. و هفتمین بار روزی بود که ابوسفیان همراه با 
گروهی در منطقه ی عقبه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمله کرد 
و آتان دوازده تفر از بتی امیه و بنج نفر از قبایل دیکر بودند و بیاهیر دز آن 
روز همه افرادی را که در عقبه بودند به جز خودش , شترش , شتربانش و 
ساربانش را نفرین کرد. شیخ صدوق رحمه الله گوید این حدیث به این 
شکل روایت شده ولی صحیح آن است که اصحاب عقبه چهارده نفر بودند. 


توضیح: حدیثی دیگر شبیه به این نیز وجود دارد که آن را در باب احتجاج 
امام حسن علیه السلام با معاویه خواهیم اورد. (1) 


میگویم: در اینجا چهارمین مورد که جنگ خندق است و ششمین مورد که 
جنگ احزاب است با هم یکی هستند, یعنی جنگ خندق و احزاب هر دو یک 
جنک هنستند و شاية بع. آين, دلبل. نوفده که آعن.بخ.دو جهت. بکرار شنده با 
اینکه, یکی از سوی خدا بوده که آنان را نفرین کرد و نام کفار رآ بر آنان 
نهاد و دیگری از سوی رسول خدا ص. و در باب احتجاج امام حسن علیه 
السلام این حدیث بدین شکل امده : و چهارمین باری که پیامبر ابوسفیان را 
لعن کرد جنگ حنین بود. و باید گفت این روایت ت از دو جهت اشکال درد: اولا 
اباسفیان در جنگ حنین ظاهرا" ایمان آورده و در سیاه مسلمین بود. انیا 
این. ایات دز جخی: احزات: نازل.شنده. اشت نه در زود حنین: شاید به. دلیل 
نو هم تکرار, راویان و نویسندگان نسخه ها دچار اشتباه شده باشند ِِِ 
ادامه چنین خواهد آشد که" هفتمین بار روز الثنیه بود که دوازده مرد, هفت 

ار ت ات دا ی اه ها مر حاص صلی لاه شاه 
7 2 و شاید این سخن. نزدیکتر به صحت باشد و 
انچه که صدوق رحمه الله بیان کرده احتمال دارد مربوط به یکی از دو 
عقیه باشد چرا که از اخبار چنین بر مي آید که منافقین یکبار در عقبه تیوک 
و بار دیگر در عقبه غدیر و بهنگام بازگشت حضرت نبی صلی الله علیه و 
اه ام هل ات سرا اسان کت سود رال غاد 


ص: 477 


1-. بحارالانوار 43 : 331 


تب حلاص سیم هه لآ دای 
عمرو روایت می کند: روزی ابوسفیان بر شتری سوار بود و معاوبه 
افسارش را گرفته بود و آن را پیش می برد و یزید از پشت شتر را هی 
می کرد و پیامبر در اين هنگام سوار, ساربان و پیشران را لعن کرد. 


22 قصص الانبیا ء(2): صدوق به نقل از آبن عباس روایت ت کردم است که 
گوید: روزی ایوسفیان به نزد پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلم آمد و بدو 
کف آی ول وا | ابا می‌وانم ست ال رید ؟ 


پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد: آیا می خواهی بگویم سوالت 
یسشت ۱ کفت:: ار سامین ضلی. الله. علید. م آله و سلخ فرجود ! ی 
ان ی ۱ را : ار اق رسول خدا, 
پس بدو گفت : من شصت و سه سال عمر می کنم ۰ ابوسفیان پاسخ داد : 
شهادت می دهم که شما راست می گویید پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلم بدو گفت : تنهاً به زبان شهادت می دهی نه با قلبت. 


و ابن عباس گوید : به خدا قسم که ابوسفیان منافقی بیش نبود . و او در 
ادامه گوید : روزی ما در مجلسی نشسته بودیم ۳ اي ز آن 
هنگام کور شده بود نیز حضور داشت و در بین ما علی علیه السلام هم بود, 
و در اين لحظه صدای اذان بلند شد و چون به لفظ (آشهد آن محشدا 
رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم ) رسید ابوسفیان گفت 7 آبا در 
میان جمع ما بیگانه ای هست؟ شخصی در آن جمع گفت: خیر. سپس 
ابوسفیان گفت : مرحبا بر این خویشاوند من؛ زاده ی هاشم؛ ببینید که 
چگونه نامش را بالا برده ! و علی پاسخ داد : خداوند چشمانت را به 
داغ اشک بسوزاند ای ابا سفیان ! خدای متعال این کار را انجام داده و مقام 
۹( همانطور که خود فرماید: 
(ق 
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1-. الخصال 1 : 191 ۱ 
2- ۰ قصص الانبیاء: نسخه خطی که به نسخه جدیدی از ان دست نیافتیم. 


ذکْرَکٌَ)(1) -: و نامت را برای تو بلند گردانیدیم), ابوسفیان گفت: خداوند 
چشمان آن کسی را بگیرد که به من گفت شخص بیگانه ای در اینجا 


نیست.. 
23 


تفسیر العیاشی(2): از ایوحمزه ثمالی_به نقل از امام صادق علیه السلام 
راون ان انهس رف ها وا ما واه 


: پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند), روایت 
شده است که گوید: اين آیه به زمانی اشاره دارد که ولایت امام علی ۳۳ 


السلام را نادیده گرفتند در حالیکه بدان امر شده بودند و باید از أنْ حمایت 
فی. کردند. ‏ وخفن آبه بة این قسمت می. وستد. ( آخدناهم بفتد فاد :هم 
مَبلسْوت)(4) -: ناگهان [گریبان ] آنان را گرفتیم و یکباره نومید ۱ 
گوید رت آنة در شأن بلدی عباس نازل شده است(5ظ). 


باشد 9 با 0 دومی شراب تاش با آنن تجود ی 0 این ید 
دز شان هر دوی این ها و هر کسی که نظیر این دو باشد نازل شده است 
و تطبیق آیه با شرایط بنی امیه بهتر است. از اینرو در حدیث دومی به این 
نکته اشاره شده است و نتیجه این که هر حدیثی بر اساس شان نزول هر 
آیه ای که بدان مرتبط است ذکر می شود و بیشتر احادیثی که در تفسیر 
قرآن از آنها استفاده می شود این گونه است. 


4 تفسیر العیاشی(6): از منصور بن یونس با سندی به نقیل از نب 
صادق علیه السلام درباره ی این آیه ی شریفه(فلَا تسوا ما.ذ کر وا به 

تا انتهای آیه که گوید: (قاذا هم مَبلْسُون) روایت شده 0 
منظور از عذاب 1 بدان اشاره شده ابتدا به طور ناگهانی 
نت اهیهرا دز بر کرفت و سعد ب‌-طور اشکارا نی عبات را به کام خود فین 
کشد. 


ص: 479 


2 . تفسیر عناشو* 1: 360 حدیث 23 


. الأنعام/ 44 

. الأنعام/ 44 

زو شگرید تسیر النزهان 26:1 و تقسیر الضافی. 1- 517 
. تفسیر عیاشوخ 1: 360 حدیث 24 


طالب علیه السملام ری ی 7 آیه ی شریفه 71 الوا فقو مهم داز ای 
(2) و قوم خود را به سرای هلاکت ی شده است که 
فرمود: آنها ده فنیله. ی فاشند ریش هسسد. که یکی. بنی امبه. :و یکی بثی 


6. تفسیر العیاشی(3): از جریر په نقل از‌امام باقرع روایت شده است 
کف کید این وت (ه ها فا ال ۲ التی آریناک الا فئتة)(4) -:و آن 
رقیایی را که به تو نمايانديم .. جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم) در 
شاأن بنی امیه نازل شده و خدا آن را برای گمراهی آنان فرستاده است تا 
در آن سرگردان شوند و مقصود این آیه شریفه (و الشجرح الْمَلْعُوتة فی 
القرآن) در آن طرضت اعت سته در فرآن زا مان نش امد 


7 تفسیر العیاشی(6): از علی بن سعید روایت شده است که گوید: در 
مکه بودم که معروف بن خربوذ نزد من آمد و گفت که امام جعفرصادق 
علیه السلام به من گفته است که علی علیه السلام روزی به عمر گفت: 
ای آباحفص آیا می خواهي تو را از آنچه که در شأن بنی امیه نازل شده 
است, آگاه سازم ؟ گفت: آری فر مود: این ایه شریفه (و السْجره الملعوته 
فی الْفرآن)(7) در شأن آنها نازل شده و مقصود از این آیه آنها هستند. 
.نز آین.هنجام عمر خشنمکین ند و کفت 2 فرع می. کویی میتی أمتة از 
تو بهترند و به پیامبر از لحاظ خویشاوندی هم نزدیکترند. 


298 تفسیر العیاشی (8): از حلبی به نقل از زراره و عمران و محمد پن 
مسلم روایت شده است که گویند: ارم ان اهی تفه (ع ها جهای 
الثْوَْا الّی 


ص: 190 


1- . تفسیر عباشوخ 2: 230 حدیت 28 
2 ایذاهیم/7 25 

3- . تفسیر عیاشیٌ 2: 297 حدیت 93 
4- اسر 60/۶۱ 

5- . الاسراء/ 60 

6-. تفسیر عیاش" 2:297 حدیث 94 


7- . الاسراء/ 60 
8- . تفسیر عیاش 2: 297- 298 حدیث 95 


آریتای سا از اضاق صادق: عنید. السلام جهیا کشتیم ودر بانهه فرموه: 
فستل هی افاسه الم اف وا وه 


مردانی پس از او از منبرها بالا میروند و مردم را به گمراهی بسیار عمیق 
می کشانند و درباره این ان شریفه را رح الملعونه فی الفرآن) 
گوید:همان بنی امیه هستند. 


و روایت دیگری(1) از ایشان نقل شده است که می فرمایند: رسول الله 
صای الله یی اله شام فردانیدان سس ان را در خواف هید که.بو 
بالای منبرها رفته و مردم را به جاهلیت پیشینشان می کشاندند و ما اسم 
هیچ یک از انان را ذکر نمی کنیم. 


سلام جعفی(2) از ایشان نقل کرده است که گوید: قفا اتتت ار مردان »۲ 
ذکر نمی کنیم ولی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قومی را دید که 
از منبر ایشان بالا رفته و مردم را پس از ایشان از راه راست باز می 


گردانند. 


ان اند ای اد 
السلام روایت شده است که گوید: روزی پیامبر عمامه از سر و شانه 
افکنده, ناراحت نشسته بود, از او پرسیدند تو را چه شده, ای رسول خدا ؟ 
فرمود:من فرزندان بنی امیه را دیدم که از منبر من بالا می رفتند. پر سبدم 
: پروردگارا آیا اين اتفاق در هنگام حیات من رخ خواهد داد؟ فرمودند: خیر 
باه دا ونات وا 


0. تفسیر العیاشی(9): ابی طفیل روایت کرده: در مسجد کوفه بودم و 
علی علیه السلام بر بالای منبر خطابه ایراد می کرد که در این هنگام ابن 
الکواء که در انتهای مسجد نشسته بود علی علیه السلام را ندا داد: ای 
امیرالموّمنین درباره ی اين آیه ی شریفه (و السْجَرَهَ الْملَغوتة فی الْفرآن) 
با ما سخن فرما. فرمود: فقو آز آیی آنه که اسان فرنشن دی امه 
اند. 


ص : 481 


۰-2 . تفسیر عباشی 2 :298, الحدیت 97 


3- . تفسیر عیاشو* 2: 298 حدیث 98 
اس ند شین صافی ‏ 20. آلید هام ار دک 
شده است. 


5- . تفسیر عیاشی 2 : 298, الحدیث 99 


توضیح: شاید مراد از دو فاسد در اینجا خليفه اول و دوم باشد و ادامه 
سخن یعنی و از بنی امیه بمعنی و گروهی از بنی امیه و ممکن است همان 
دو گروهی باشند که توضیح دادیم ( یعنی بنی امیه و بنی مغیره) و متن 
تصحیف و د ستکاری شده باشد. 


1. تفسیر العیاشی (1) : از 


عبدالرحیم القصیر به نقل از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
درباره ق این آیه (هماً جعلناً الرع,ا التی؛: اربتاک. الا فتنه للناسن. ) قرهه 
اس اسآ"«س«صح«( مردم را از راه 
راست باز می گرداندند. ودر باره ی این ایه شریفه (و الشجره الملعونه 
فی القرآن) جویا شدم و فرمود: ای ها 
انها گوید : ((و تُحَوَفْهُمٌ قما يدهم الا طعْیانا گییراْ).(2) -: ما آنان را بیم 
می دهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آنها نمی افزاید). 


322 . تفسیر العیاشی (د): از یوس به نقل از عبدالرحمن الاشل رولیت 
قح انیت که کمیوه از انهان درا هیرهش اه وا لا الا ای 
ای اف ۳ وان وفاییرا که ابا تیم حر فرای 
آزمایش مردم قرار ندادیم), پرسیدم پس فرمود : پیامبر صلّی الله علیه و 

له و سلم در خواب دید که بنی امیه از منبرها بالا می روند و هر گاه که 
ی و بیچارگی را به چشم خود می دید. 
سیس در این هنگام با اضطراب از خواب بیدار شد و مردانی که پیامبر 
اه الله علیه و آله و سلم در خواب دیده بود دوازده مرد از بنی امیه 
بودند ودز این :میان, جیرئیل نازل. شد و این آیه را بزاي,پيامیز صلی آلاه 
علیه و آله و سلم خواند و گفت : بنی امیه چیزی به دست نمی آورند مگر 
ا ‏ هیحان شعاد 


توضیح : در اینجا شاید به این دلیل دوازده نفر گفته شده است که بعضی 
زدند مثل 


ص : 482 


3- . تفسیر عیاشی 2 : 298, الحدیث 101 
4 [4]. اسراء/ 60 


معاویه بن یزید و مروان بن محمد. زیرا که ایشان بیش از این تعداد بودند 
که اولین انها عنمان سپس به ترتیب معاویه, یزید بن معاویه, معاویه بن 
یزید. مروان بن حکم. عبدالملک بن مروان, ولید بن عبدالملک, سلیمان بن 
عبدالملی, عمر بن عبدالعزیر, یزید بن عبدالملی. هشام بن عبدالملی., ولید 
بن یزید بن عبدالملک, یزید بن ولید ناقص, ابراهیم بن ولید بن عبدالملک و 
مروان بن محمد است. 


3. تفسیر العیاشی(1): زراره گوید: یوسف بن الحجاج با امام علی بن 
حسین علیه السلام دوست صمیمی بود و روزی به نزد همسر خود ام 
الحجاج رفت و خواست که او را در آغوش گیرد که همسرش به او گفت 
ساعتی نگذشته که در این حال بودیم. پس در این هنگام علی بن حسین 
علیه السلام آمد و یوسف او را از ماجرا باخبر کرد و امام علیه السلام امر 
کرد که همسرش را به حال خود بگذارد و یوسف نیز اين کار را کرد. پس 
از موی فزوندی هدیا اهد کم ان سا نو فرریدی کر وافع پسر 
شیطان پلید بود. 


منظور همان همبستری و نزدیکی است و به این دلیل این جمله را گفت که 
شیطان خود را به صورت یوسف درآورده و با همسرش همبستر شده بود؛ 
که او ان ری ححاه ,فا اد و از آشیو است که ار امن 
علیه السلام بارها در کلامشان به "شیطان اندرونی" " اشاره می کنند. 


۰ المناقب (2): ابن کادش در تلاش برای باطل خواندن عقیده گروه 
ان و1 پناضو ضلی اللق علیهه اله ه 
سلم عباس را دید که لباس های سفیدی پوشیده و فرمود: این عباس 
هميشه لباس سفید می پوشد و اما جبرئیل به من خبر داده که فرزندان 
ابن عباس سیاه خواهند پوشید. 


عبدالله بن حنبل در کتاب صفین روا ی ی ات 
نبرد صفین پرجچم سیاهی را باز نمود .. تا پایان این روایت 


ص: 4183 


و در اخبار دمشق: از ابوالحسین محمد بن عبدالله رازی به نقل از ثوبان به 
نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: 
ببی عباس دو پرچم دارند که وسط این پرچم ها کفر و بالای آنها گمراهی 
است و اگر تو با این پرچم ها برخورد کردی, هیچگاه به زیر سایه آن مرو. 


از اسرین کب مان ار ماس ای را یه هه وس مایت تیه 
است که فرمود : نخستین پرچمهای سیاه؛ یرجم یاری و پرچمهای ميانه, 
پرچم خیانت و آخرین آنها, پرچم کفر هستند و هرکس به آنها کمک کند 
فحاه مت انم سس رو و نانز وی کت کم اس 


تارته شدای آ‌هربرم هل از بامیر ضلی الله علید ق اله مسنظم رمایت 
کرده است که فرمود: زمانی که پرچم های سیاه از سمت شرق بر 
افراشته شوند یس در این هنگام بدانید که نخستین این پرچم ها؛ , فتنه و 
میانه آنها, هرج و مرج و بی ثباتی و آخرین آنها, گمراهی است. 


اخبار دمشق: ابو امامه در حدیثی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم 
روایت کرده است که فرمود: ابتدا این پرچمها افراشته می گردد و در همه 
جا پخش می شوند ولی در پایان نابود می گردند. 


تاريخ طبری: ابراهیم امام به نشانه یاری رساندن برای ابو مسلم پرچمی و 
علمی سایبان گون فرستاد که سفید رنگ و اندازه آن _چهارده ذراع بود و پر 
۳ آن با جوهر اين آیه شریفه(َذِنَ لِْذِینَ بُاتلونَ هم ظلموا و ان ال 
#لی: رهم اعد 7 به. کشانی. که.خنی بر انان ۳9 شده رخصت 
[جهاد ] داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر 
پیروزی آنان سخت تواناست), , لوشته شده بود و ابو مسلم به غلامش ارقم 
دستور داد تا از هن کی یکدست لباس بیوشد و چون وی رنگ سیاه 
پوشید, ابومسلم گفت : این رنگ هیبتی دارد. سپس این رنگ برگزید تا هم 
مخالف رنگ لباس بنی امیه باشد و هم در نگاه بیننده هیبت افزا باشد. 


ص: 484 


1-. الحغ/ 39 


روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بدو فرمود: ای 
ابن عباس در اینده از سوی فرزندان نو مصیبت بسیار زیادی به فرزندانم 
می رسد و از سوی فرزندان من فرزندانت را ویل و مصیبت خواهد رسید. 
سپس ابن عباس گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا می 
خواهید خود را از مردانگی ساقط کنم؟ فرمود: علم خداوند پیش از این 
تقدیر نموده و همه کارها به دست اوست و این حوادت هم در حق 
فرزندان من خواهد بود. 


6. الغیبه النعمانی(2): از محمد بن همام با سندی به نقل از امیرالمونین 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: فرمانروایی بنی عباس بسیار 
تحمل ناشدنی و ظالمانه خواهد بود و هیچ اسانی در ان وجود نخواهد 
داشت و حکومتشان در این ظلم استمرار خواهد یافت و اگر ترکان و 
سندیان و هندیان و دیلمیان هم با هم متحد شوند نمی توانند انها را از بین 
ببرند و همچنان در نعمت غوطه ورند و از فراوانی نعمت های پادشاهی 
شان برخوردارند تا اینکه طرفداران ایشان از آنها جدا شده و پرچمداران 
ایشان را ترک می کنند. سپس خداوند مرد غولپیکر خشنی را بر آنان چیره 
می سازد که از همانسو که حکومت آنان آغاز شد ظهور می کند و از هر 
ی ان ی 
شود نابود می کند و همه ی نعمت ها را از بین می برد و وای بر کسی که 
با او به دشمنی برخیزد و این وضعیت همچنان ادامه می یابد تا اینکه کسی 
بر ایشان پیروز گردد و حکومت را در اختیار مردی از فرزندان من که حق 
می گوید و به حق عمل می کند. قرار دهد. 


و یا خشن و تندخو می باشد و روزی امیرالموّمنین علی علیه السلام به دو 
مردی که 


ص: 4195 


1- . الغیبه, النعمانی, 248 
2- . الغیبه, النعمانی, 249- 250 


کنارش ایستاده بودند فرمود: شما دو نفر علج ( نیرومند و درشت پیکر) 
هید تن بروید وه دسا رسید ی کنید و آنده .گرب نراد نودند: 


توضیح: : در کتاب النهایه (1) درباره ی این حدیث از امام علی علیه السلام 
گفته شده است : امام علیه السلام دو نفر را برای انجام کاری گسیل 
داشت و به آنها گفت شما علج ( تیر ومتد) هستید ین تسیت: به آن کار 
که امر شده اید اقدام نمایید. 


یط افادن است) 


العلح: مرد قوی درشت پیکر و عالجا : یعنی به کاری که شما را برای آن 
فرستادم مشغفول شوید و انرا انجام دهید . 


و گوید علج بمعنی مردی از کافران عجم و غیر ایشان را گویند. و در 
ها مه ار ی اه است. 


ایک سنظر اضاون ازرست) 


و مرد علج بر وزن کتف و صَرّد و سَکّر بمعنی انسان پر حرارت و شدت و 
فروافکنده (باید سریع باشد بمعنی شتابان و تیزدست + و کاردان در انجام 


امور. پایان. 


شاید نعمانی (ره) این معانی را به این دلیل گفته تا اظهار نماید بعید است 
کنبی. که حکوضت: زا از آنها می کیرد وه صاحب اضلی انبار کین میدهد 
اد کفار اه اس تن فلا اشراض سا تن کاس نود وی 2 
امروز می دانیم کسی که بنی عباس را ریشه کن کرد هلاکو خان مغول بود 
که از کفار به حساب می آید. و اينکه با استعمال فعل مجهول (یدقع) 
گوید تا آنکه حکومت در اختیار مردی از 


ص: 96 


1- . النهایه, 3 : 286 
العاموش 1 200و به همین رم در لسان العرب 2 دوه 327 


خاندان‌ هن قزار کرو.مطاور سرت قا نم علیه السلام است خر چند که 
ال مس ار سکس سا ساسا اس امه هار ات 
اولیه ی امام علیه السلام می باشد. 


7 الکافی(1): شماری از راویان از البرقی با سندی به نقل از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: خداوند شهوت را از مردان 
بنی امیه برداشت و به زنان بنی امیه داد و درست همین کار را با پیروان 
آنها کرد و از زنان بنی هاشم شهوت را گرفت و به مردان بنی هاشم داد و 
همین کار را هم با پیروانشان کرد. 


8 الکافی (2): 


از حسین بن محمد با سندي به نقل از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم از خانه اش خارج شد 
ومروان و پدرش را دید که به سخنانش گوش می کردند پس به آن دو 
گفت: وزغ وزغ زاده. و امام صادق علیه السلام گوید: و او آن روز بود که 
مردمان دیدند وزغها برای شنیدن سخنان مردم فال گوش می ایستادند. 


39. الکافی(3) :از آبان به نقل از زراره به نقل از امام باقر علیه السلام 
روایت شده است که گوید : زمانی که مروان به دنیا آمد او را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم اوردند تا برای او دعا کند و پیامبر نیز او را نزد 
عايشه فرستاد تا برایش دعا کند و زمانی که عايشه به کودک نزدیک شد, 
گفت : اين وزغ وزغ زاده را از خانه من بیرون ببرید. زراره گوید: و من 
نمی دانم جز اینکه وی گفت: و او را نفرین نمود. 


0. الکافی(4): از آبان به نقل از عبدالرحمن بن آبی عبدالله به نقل از 
اش ات کی سس وه است کت مین ار اما بای یت السازم 
شنیدم که فرمود: روزی عمرٍ. امام علی علیه السلام را دید و به او گفت : 
تو هستی که این آیه را: (بایکمٌ 


ص : 487 
1-. کافی 5 : 564, حدیث 35 


2 . کافی 8 : 238, حدیث 323 
3- . الکافی 8 : 238, حدیت 324 


4 . الکافی- الوضه- 8: 239 حدیث 325 


لْمَْثُونْ) (1) -: اکه] کدام یک از شما دستخوش جنونید), برای تعرض و 
گوشه کنایه زدن به من و رفیقم می خوانی؟ 


آسام قو مود ۳ 
خبر سازم؟ اين است آن آیه: (قهل عَسَیِْم ان تولئمْ آن تسوا فی الأّرْض 
و تُقَطعُوا أَوحامَکُم )(2) 


-: پس [ای منافقان] آیا امید بستید که [با سرپرست مردم شدید] در 
آروی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید). عمر گفت 
:دروع می حون بلنی امیه نسبت به خویشاوندیشان با پیامبر ۳ الله 
علیه و آله و سلم از تو پایبندترند ولی تو همچنان کینه ی بنی امیه و بنی 


تیمم وبنی عدی را در دل داری . 


1 الکافی(3) : از محمد بن یحیی با سندی به نقل از زراره روایت شده 
است که گوید : امام باقر علیه السلام در مسجد الحرام بود که اسم بنی 
امیه آورده شد و بعضی از همراهان امام باقر علیه السلام به او گفتند که 
ما امیدواریم شما با بنی امیه دوستی کنید و خداوند عز و جل این امر را به 
دست شما آغاز گرداند. امام باقر علیه السلام فرمود: من دوست آنان 
نیستم و به هیچ عنوان نیز دوست ندارم که رفیق و همراه آنان باشم چرا 
که اصتاب نی امیه زار ادگان ند مضداوند با رو عالی از رمان 
خلق. اشتان: ها ور میاه هیچ دوره و سالیانی را کوتاه 7 0 
نیافرید و خداوند فرشته ای را که فلک دردست 0 را دستور می 
فرماید تا روز گار را شتابان سیری گرداند. 


2 الکافی(4): حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 


است که فرمودند: فرزندان مرداس چنانند که هرکس , به آنها نزدیک شود 
اقترا تکفنز من کفو,‌هن کس. از انیا دوری وید او را شکدست. مکنید و 
هرکس با آنها دشمنی ورزد او را می کشند و هر کس در برابر انان قد 
علم کند و استقلال یابد او را به زیر می 


ص: 99 
1- . الفلم/ 6 


2 . محمد /22 
3- . کافی 8 : 341, حدیث 538 


4 . الکافی 8 : 341- 342, حدیث 539 


کشند و هر کس از دست آنها فرار کند او را د ستگیر می کنندو این وض ضعیت 
امه وا وا ان و مراد 


توضیح: فرزندان مرداس که به جای فرزندان عباس آورده شده کنایه است 
که به دلیل تقیه به کار رفته چراکه عباس بن مرداس از صحابه بوده و چون 
در اسم به عباسی ها شباهت دارد اسم او در اینجا اورده شده است. 


می گویم: احادیث بسیار زیادی در لعن بنی امیه در باب های « آیه های 
نازل شده در شان اهل بیت», بویژه در «تاویل ایمان به اهل بیت و شرک 
به دشمنان اهل بیت» و « تاویل آیه نور» آورده شد و باز هم احادیثی از 
ات فص ییامغی ی ام ی اس با 
کرده اند و دیگر باب های این مجلد از کتاب (1) و به ویژه باب احتجاج 
امام حسن علیه السلام در برابر معاویه (2) اورده خواهد شد. 


213 .عمده این بطریق(3): در صحیح بخاری(4) به نقل از عمر بن یحیی بن 
سعید به نقل از پدربزرگش روایت شده انتفت که ند ودره ور مسر 
النبی (ص) در کنار ابوهریره نشسته بودم و مروان هم با ما بود. ابو هریره 
ی از راستگوترین (پیامبر) شنیدم که گفت: امت من به دست جوانک 
های قریش هلاک خواهند شد. در این هنگام مروان گفت : جوانکها؟ ! آبو 
هریره جواب داد: اگر می خواستم می توانستم بگویم بنی فلان و بنی 
فلان. و می افزاید: و من با پدر بزرگم آنگاه که بنی مروان در شام به 
حکومت رسیدند به نزد آنها در شام می رفتیم و گوید که ایشان را جوانانی 
کم سن و سال یافته بود. به ما گفت: چه بسا ممکن است اینها از همانها 
باشند ! گفتم تو خود بهتر می دانی. 


ص: 199 


1-. بحارالأنوار 41 : 349 

2 . بحارالأنوار 43 : 353 و 44 : 43 

3- . عمده, ابن بطریق :469- 470, حدیث 841 
۰-4 . صحیح بخاری 9 : 47, کتاب الفتن 


ففرالز صحیخ مسام 121 با شتدی بقل از آیوهربره از بیاهتر صای: اه 

علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: این شاخه از قبیله ی 

قریشی امتم را نابود خواهد ساخت. پس مردم گفتند: اکنون چه دستور می 

فرمایید؟ گفت: کاش مردم از آن ها کناره می گرفتند. و در کتاب الجمع 
بین الصحیحین نیز حدیثی شبیه به این آمدم استن, (3 


ار (و ما وله له ای تک هلاس 
1۳ رقیایی را که به تو نماياندیم جز براعر ارصای مردم ۳ 
رات رات ک وم رت اس ی ام و اد شاد ی 
امیه را در خواب دید که از منبرها بالا می رفتند پس ناراحت شد و به او 
گفته شد: لذات دنیا به آنها داده می شود پس صِِ آیه ه بر پیامبر 


الله غلی و الفو تلم بارلن ند (الا فد نلناسن) و کفته ارمونی, بزای 
مردم. 


وی همچنین(3) از سهل بن سعد به نقل از پدرش روایت ت کرده است که 
گوید : پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلم بني امیه را در خواب دید که 
همچون میمون از منبرش بالا می روند و از آن پس دیگر پیامبر هیچگاه 
خنده ای از ته دل نکرد, تا اپنکه وفات یافت.و پسی از آن خواب. خداوند 
این آیه را نازل کرد (و ما جقلتا الرْوْنا ای یناک الا فثتة للّاس و الشْجره 
المَلعوته فی القَمّان)- نی را کم به هتهاا نیو سرا نت 
لعنت شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم). 


2 سطر از توضیح حذف شده است. 
ص: 190 


1- . و نیز: العمده اثر ابن بطریق: 452 حدیت 941 
۰2 . صحیح مسلم 8 : 186, کتاب الفتن 

3- . و نیز : ابن بطریق در العمده: 456 حدیت 954 
4- . عمده, آبن بطریق: ۶۸ حدیت 942 

5- . و نیز: العمده: 453 حدیت 943 


توضیح: قوله: فما استجمع ضاحکا .. یعنی خنده کاملی نکرد. الطیبی درباره 
این سخن وی: مستجمعا ضاحکا گوید: المستجمع یعنی کسی که به تازگی 
و دوباره چیزی را انجام دهد و عامدانه قصد ان نماید یعنی اینکه خنده ای 
کامل و از ته دل کند. 


5 عمده ابن بطریق, (1): از ثعلبی (2) به نقل از عم بن خطاب درباره 
اين آیه ی شریفم(... الذین بَدّلوا یقت الله کَفْراً و آحلوا قوَمَهُمْ داز جَهنْم 
َصْلوتها و بلس الْقراژ)(3)-: ۱ کفر 
تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی. [در آن 
سرای هلاکت که ] جهنم است [و] در آن وارد می شوند و چه بد قرارگاهی 
است), روایت شده است که گوید: آنها دو گروه فاسد از قریش بودند: 
بنی مغیره و بنی امیه, که شما در جنگ بدر بنی مغیره را شکست دادید و 
بنی آمیه نیز تا مدتی در کامیابی هستند(4). 


و ثعلبی() همچنین در بایره این یه ,شریفه (قَمل ۶ تقننم عَسيتم ان ول أَنْ 
مس وا فی الارض 5 ْمَطعوا از خاک (ق] زبس [ای ۰ آیا امید 
بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی ] 
زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید ) گوید: اين آیه 


درباره بنی امیه و بنی هاشم نازل شده است. 


6 عمده ابن بطریق (7): احمد بن حنبل در کتاب مسند(8) خود به نقل 
از انودز به تقل. از پیامیر ضلی الله علیه و آله و ضام زوا : بت کرده است که 
فرمود : زمانی که آل آبی العاص به سی مرد رسیدند پس در این هنگام 
بیت المال را در میان خود 


ص : 491 


1- . العمده آبن بطریق, 453, حدیت 914 
3-. ابراهیم/ 28- 29 

4- . و لیز. السیوطیت در الدر المنثور 4: 94 
5- . تفسیر تعلبی 4 : 167 

6-. محمد/ 22 

7- . العمده آبن بطریق , 471, حدیت 992 


8-. مسند احمد 3 : 80 


دست به دست می گردانند و بندگان خدا را , بردگان خود می سازند و دین 


و زمخشری در کتاب الفائق(1) خود به نقل از ابوهریره روایت ت کرده است 
که گوید : زمانی که بنی العاص تعدادشان به سی مرد می رسد روت 
خداوند مایه ی اقتدار و حکومت داری و بندگان خدا هم بردگان بنی العاص 
قرار می دهند. 


و از حکم بن آبی العاص 21 پسر بزرگ شد و از مروان بن حکم نیز 9 پسر 
متولد شد. 


3 سطر از توضیح حذف شده است 


توضیح: در النهایه(2) در حدیث ابی هریره آمده است که وقتی فرزندان 
1 بی العاص به سی تن برسند, اموال حکومت الهی میان ایشان دست به 
دست خواهد چرخید. گوید: الدول: جمع دوله با ضمه اول بمعنی اموالی 
است که دست به دست می شود و هر از گاهی در دست گروهی و دور از 
دسترس دیگران است. و الدخل با حرکت وسط بمعنی عیب و فریبکاری 
در معامله و فساد است و حقیقت آن این است که چیزهایی را که سنت 
۳ بیفزایند.(3) و لفظ خولا پعنی بردگان و 
نوکران دشن اننکه ایشان انان. را بعار .مت بر ند وه برد نی کشتد. 
(4). 


0 5 0 و زر 
معاویه بودم که در این هنگام مروان وارد شد و گفت: ای امیرالموّمنین به 
در خواستم پاسخ 


ص : 492 


1- . الفائق 1 : 420 

2 . النهایه 2- 108, و بخشی از آنرا نیز در 2- 88 و 2- 140 آورده است. 
3- . چنانکه در لسان العرب 11- 241, و النهایه 2- 108 ذکر شده است. 

4-. در النهایه 2- 88, و لسان العرب 11- 225 به آن تصریح شده است. 

5- . العمده آبن بطریق, 72« حدیبت 994 


گوی و نیازهایم را برطرف ساز چرا که من پدر ده فرزند و برادر ده نفر 
شده ام و معاویه نیز نیازهایش را برآورد. و چون مروان از دربا ر خارج شد 
معاویه به ابن عباس که باهم بر روی تخت نشسته بودند گفت : تو را به 

خوا شوه ند آع انق. نا اه باه حانه و امد خوا ی فریوه 
«زمانیکه فرزندان حکم بن ابی العاص به سی مرد رسیدند نعمات خداوند 
را تنها میان خودشان دست به دست می کنند و بندگان خدا را برده خود 
می سازند و دین خدا را تحریف می کنند؟ و وقتی که اینها به چهارصد و 
نود و هفت نفر برسند نابودیشان از جویده شدن یک خرما سریعتر خواهد 
بود»؟ و ابن عباس گفت : هان که آری شنیده ام. و مروان نیاز دیگری که 
در خانه اش حاصل شده بود را به یاد آورد و پسرش عبدالملک را به نزد 
معاویه فرستاد و درباره آن با معاوبه صحبت کرد و او نیازش را پاسخ گفت 
و چون عبدالملک رفت معاویه به ابن عباس گفت: تو را به خدا ای ابن 
عباس, زاستن را بکو ابا خدیتی درباره این امر از پیامبر خدا شنیدهای؟ و 
گفت: اين پدر چهار ستمگر بزرگ است و ابن عباس گفت: 0 
آری و در این هنکام بود که معاوبه. زیاد را فرز ند خود دانست: 


طبری در تاریخش(1), واقدی و همه راویان حدیث درباره دلیل تبعید حکم 
بن عاص و پسرش مروان توسط پیامبر روایت کرده اند که روزی حکم بن 
عاص از پشت دیوار خانه پیامبر صلی آلله علیه و آله و سلم که از جنیین 
7 
الله علیه و آله و سلم متوجه شد و تیرکمان خواست تا او را بزند و حکم 
فرار کرد. 


و در روایت دیگری آمده که او در هنگام تقسیم غنایم جنگ خیبر به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم گفت : تقوای خدا را پیشه کن ای محمد ! و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ گفت: خن آوند که زاده انی را که 
در صلب توست لعنت کند, آیا مرا به تقوا امر می کنی در حالیکه من 
محبوب خدایم. و آن دو 
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1-. تاریخ طبری 11 : 356 


همج چنان رانده شده و در تبعید بودند تا آنکه عثمان به خلافت رسید و آنها را 
از تبعید بازگرداند.(1) 


میگویم: سیوطی. از علمای بزرگ مخالفین. در کتاب الذر المنثور(2) گوید: 


بخاری در صحیح خود به نقل از یوسف بن ماهان روایت ت کرده است که 
گوید : مروان از طرف معاویه والی حجاز بود و روزی خطبه ای ایراد کرد 
و شروع به سخن گفتن درباره يزید بن معاویه نمود تا مردم پس از معاویه 
با او بیعت کنند. پس در این میان عبدالرحمن بن ابوبکر بلند شد و چیزی 
گفت و مروان دستور داد تا او را دستگیر کنند. پس او به خانه عايشه 
گریخت ,و نتوانستند او را بگیرند و مروان گفت : این [۳۳ (و الذی قال 
لخالدیم آف لکما) زر رد آن کسی که‌به پذر وهاوزش کفت اف بر شما , 
در شأن عبدالرحمن نازل شده است و عایشه در حالی که پشت پرده بود 
پاسخ داد: خدا درباره ما چیزی نازل نفرمود, جز اینکه در قران چیزی که 
موا متفر دار عارل شوه است ۰3 ۲۱۱۱۰ 


ص: 494 


[- ۰ العمده ابن بطریق, 3 417, حدیت 996 
2 .الذر المنثور 6 : 10 - 11 
3- .الاحقاف/ 17 
4- . تاج العروس <5: 09 و نظیر همین است این قول عايشه به مروان در 
زمانی که معاویه به وی نامه نوشت که برای یزید از مردم بیعت بگیرد, و 
عبدالرحمن بن ابی بکر گفت: ارات در یآ 9 
برای فرزندانتان بیعت بگیرید ؟! پس مروان گفت : هان ای مردم این 
همان کسی است که خداوند درباره اش گفته است ( و الذی قالّ لْوالدَبُه 

ف لکُما ) تا پایان آیه, پس عايشه خشمگین شد و گفت: ۱ 
۳ ی ان ای ای ۳ 
خداوند پدر تو را در حالی که تو در صلب او بودی, لعنت نمود. پس تو پاره 
ی یب 
غراب چنانکه شمر گوید, بمعنی تکیه يا مشتی از چیزی است و 
اینکه بخشی از لعنت خدا و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم به 
۵ 2 
اینکه از نطفه پدرش جدا نگشته و در پشت پدرش تردید نموده است و 
حوخری در الضعا انز تقل می کند. + برخی ایس دوات: وا با افط فظاظه 


روایت می کنند که فظیظ آب شکنبه باشد و الخطابی آنرا رد کرده و 
زمخشرف. گوید: افتطظت: آلکرش: بعتی. انش گرفته شد:و کوبی که وی 
عصاره لعنت است و يا فعاله از فظیظ بمعنی منی شتر نر است و مفهوم 
آن نطفه ای از لعنت است. 


و عبد بن حمید, نسائی, ابن منذر, حاکم و آبن مردویه به نقل از محمد بن 
زیاد این روایت را صحیح دانسته اند که گوید : در آن هنگام که معاویه برای 
۱ 1 پس 
گفت: خدا اين آیه ی شریفه (و الذی قال رال به اف لکما) ‏ 7 
به پدر و مادر خود گفت اف بر شما). را در شآن عبدالرحمن نازل کرده 


است سیس 


این خبر به عايشه رسید و او گفت: مروان دروغ می گوید, به خدا قسم 
این آیه در شأن عبدالرحمن نازل نشده است و اگر می خواستم, اسم آنکه 
اين آیه در شأن وي نازل شده است را بگویم. می گفتم . همانا رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم پدر مروان , و مروان را که در صلب او بود, 


نفرین کرد و مروان سهمی بسیار از این لعنت دارد. 


رای اه فان موه هل ار اه مسا دص کر 
کرده اند که گوید: روزی در مسجد بودم و مروان خطبه می راند و می 
گفت : خداوند, امیر المومنین معاویه را درباره یزید رأآی و نظری مثبت به 
دل. انداخته است ه افر ودرا ند جاتشتشن خود کیرد شان ان باشند. که 
ابوبکر و عمر خلیفه تعیین کرده اند. و عبدالرحمن بن ابوبکر گفت : آپا 
هرقل صفت چنین می کنید؟ به خدا سوگند که آبوبکر خلافت را نه برای 
هیچ یک از فرزندانش و نه برای هیچ یک از اهل بیش به ارت نگذاشت 
ولی معاویه آنرا تنها کرامت و رحمتی برای فرزندان خود قرار داد. مروان 
گفت ایا تو همان کسی نیستی که به پدر و مادرت اف گفتی (به ایشان بی 
ِ کردی؟) و عبدالرحمن پاسخ داد ؛آیا تو پسر همان ملعونی نیستی 

سول اه یاه ای له مسا اضرا هن کر مت اهاز 
ان ار ی نس 


و به مروان گفت : ای مروان تو به عبدالرحمن این چنین گفتی ولی دروغ 
گفتی این یه در شان او نازل نشده, بلکه برای فلان بن فلان نازل شده 


است. 


اش کییر هل ار نی ای ای اس اب ره ی 5 
لوالجبه.)(1) 


روایت کردم است که. کوید این آیه در شان یکن از -یسزان تن بکر تال 


شدم است. 
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1- . الأحقاف/ 17 


۲ ۳ 


عبدالرحمن نازل شده است که آنرا خطاب به پدر و مادرش گفت. آندو 
اسام. آوزرم: بووند و ای از گرایشن,به اسلام سر باز مف رده او اه را 
پیوسته به اسلام می خواندند و او سرپیچی می کرد و او آنها را تکذیب می 
کود, وهی کت فلانی و فلانی کجایند؟ منظورش این بود که آن پیران 
قریش که مردند, چه شدند. عبدالرحمن پس از مدتی اسلام آورد و نیک 
مسلماتی شد و از اتره عدا این اب را( لک مات هفا عملما 11 
ترجمه: به نشانه ی قبول شدن توبه ی او نازل کرد. 


توضیح: : ابن بطریق(2) به نقل از ثعلبی(3) حدیثی شبیه به این روایت کرده 
است که گوید : ابن ان , ابوالعالیه. مجاهد و سذی کفیند. . این آنة دور 
فان فبدالله تن عمر .۱ عبدال کمن بق ایس بکر تازل.شنده اسنت: زیرا تذر 
و مادرش از او خواستند که مسلمان شود و بسیار در فراخواندنش به 
ایمان اصرار نمودنر و عبدالله در پاسخ گفت: عبدالله _بن جزعان و عامر 
بن کعب و دیگر بزرگان قریش را برایم زنده کنید تا از آنها بپرسم که شما 


چه می گویید؟ 
9 سطر از تبیین حذف شده است. 


و در النهایه(4) در حدیت عايشه اه است : وی به مروان گفت: خداوند 
پدر تو را لعنت کرده و تو تکه ای از لعنت خدا هستی, و فضض یعنی پاره و 
قطعه ای از آن لعنت. و برخی این روایت را با لفظ فظاظه روایت می 
کنند که فظیظ آب شکنیه باشد و الخطایی آثرل رد کرده و زمخشری گوید 
افتظظت الکرش یعنی آنتن گرفته شد(5) و گویی که وی عصاره لعنت 
امک ۱ فعااه ار ی ی یر ر آسهه مسا سانت آ 
از لعنت است. و در القاموس است: الفضض به حرکت حروفش: ابیت که 


ص: 196 
1- . الأنعام/ 132 


2 3. العمده: 454 حدیث2.947 
3- 4. تفسیر التعلبیت 4: 152 


4-. الئهایه 3- 454. و نظیر آن در لسان العرب 7- 208: و تاج العروس 5- 
69 

5- ( 6) در لسان العرب چنین آمده و در النهایه آمده: اگر که آبش گرفته 
دی آحر راهان تتاتر کذاشته است: 


با تطهیر نمودن با آن پخش می شود و هر آنچه که پراکنده شود و اینسو 
انسو بریزد و از جمله قول عايشه به مروان است که تو پاره ای با 
پراکنشی از لعنت و نفرین خدا هستی و فضض بر وزن عنق و غراب هم 


تکتته صاعب کناب کامل. البیانی 11 میت ۳ امه # غامی: رست از آن 
عبدالشمس بود و چون عبدالشمس او را بسیار زیرک و باهوش یافت. 
آزادش نمود و به فرزندی گرفت و از آن پس او را به اين اسم خواندند : 
ام ین دا لخن همانگونه که قبل از نزول آنصتی. ز تفه فرزند بودن 
فرزندخوانده) به زید فرزند خوانده پیامبر (ص). زید بن محمد می گفتند از 
اینرو از امام باقر و امام ی السلام روایت شده است که درباره 
ی این آیه شریفه (الم غَلِبّتِ الوم ...)(2) فرمودند: مقصود از رومیان در 
اینجا همان بنی امیه است. 


براساس این روایت نسب عثمان , معاویه و سایر بنی امیه مشخص می 
گردد و می توان گفت آن دو صلاحیت خلافت را نداشتند چرا که پیامبر 
اکرم‌صلی له اه له هنم فرصون مها مه ای فرش اه سر 


می گویم: ابن ابی الحدید در اواخر جلد پانزدهم کتابش شرح نهج 
لاه ۲ شحسش کستردم.ان, را به.مفاخره مان بتی هاستم ف.ی امبه 
اختصاص داده است و به تاشا نی بلی امیه نیز اشاره کرده که ما به 
دلیل اجتناب از طولانی شدن سخن و خروح از مقصود کتاب به ان اشاره 
و صاحب کتاب الزام النواصب(4) گوید: 

امیه از فرزندان عبدالشمس نبود بلکه تنها غلامی رومی بود که 
عبدالشمس او را به فرزندان خود ملحق کرده و نسب او را نیز به خود 
برگرداند و بنی امیه هم از قریش نیستند, بلکه به قریش ملحق شده اند و 
کلام امام علی علیه السلام نی نیز این موضوع را تائید می کند که فرمودند : 


بنی امیه 


ص : 497 


و الکامل آلبمانی» .خسن بن علی بن عخهد الظيرتة* 2691 


2 1. الروم/ 2-1 
3- 2. شرح نهج البلاغه مر ۳ 
4- 3. الزام النواصب. صلی الله علیه و اله و سلم 104- 105 


خود را به قریش چسبانده اند و نسب آنها به عبدالمناف نمی رسد و این 


98. نهح البلاغه(1): این سخنی از امام علی علیه السلام است که فرمود: 
به خدا| سوگند بنی امیه همچنان ادامه می دهند تا بدانجا که هر حرامی را 
حلال نمایند و هر پیمانی را که بسته اند بشکنند و هیچ خانه و خیمه ی 
پشمینی در روستاها و بیابانها نماند مگر آنکه ظلمشان را به خود ببیند و 
رفتار بد اتشان به آن اسیب زشاند و کار بدانجا رسد که دو گروه بگریند؛ 
گروهی بردینشان و گروهی بر دنیایشان و به گونه ای شود که یاری 
خواستن یک نفر شما از یک نفر آن ها مانند یاری خواستن برده از اربابش 
بااشد که درحضور ارباب مطیع اوست و در غیابش بدگوی اوء تا اينکه 
صبورترین افراد شما نسبت به سختی ها کسی است که بیشترین امید را 
نسبت به خداوند متعال دارد پس اگر خدا به شما عافیت بخشید به آن دل 
خوش دارید و اگر : به گرفتاری مبتلا شدید شکیبایی ورزید که عاقبت از آن 
پزهر کار ان اسشت 1 


5 سطر از توضیح حذف شده 


توضیح: لا پزالون. . فاعل و خبر آن را که بنی امیه ستمگر خواهند ماند, 
است حذف کرده و لفظ حتی و ما بعدها, جانشین خبر شده است. و گویند: 
نبا به منزله 7 یکت محل. افاهتش او را خو‌شابند تیفتاد.و آزازشن رساند. و 
سوء رعتهم یعنی تقوا و پرهیزکاری ایشان درخور و سزاوار نبود و عرب 
گوید: ورع برع ورعا و رعه به کسر راء در ماضی و مضارع . و نیز روایت 
شده: سوء رعیهم. و این قول حضرت علیه السلام: نصره احد کم ۰ یعنی 
انتقام او از کسی از شما که اضافه مصدر به فاعاش است و گفته اند که 
مصدر در هر دو مورد مضاف به مفعولش است و مفهوم کلام چنین است: 
تا آنکه یاری هر یک از اين والیان در حق شما صورت گیرد. و من در هر دو 
مورد بر لفظ محذوفی وارد شده که بصورت من جانب احدکم و من جانب 


ص: 99 


۳ ۱۳| اش اه و نت این 
۱0 داح لاه تا ره وم ند 


سیده | ست و این ضعیف | ست و نیازی به در تقدیر گرفتن نیست بلکه من 


9. نهح البلاغه(1): امام علی علیه السلام فرمود: خداوند پیامبر را در 
روزگاری به رسالت فرستاد که پیامبری نبود و سال ها بود که مردم در 
خواب ب غفلت به سر می بردند و رشته ی استوار دین از هم گسیخته بود 
پس پیافتر با کنایی که تصدیی کنیده ق. کاب هاق: اسمانتی پیشین نود و 
نوری که بدان اقتدا شود به سوی مردم آمد. را اس نا 
به سخن آورید ولی هرگز سخن نمی گوید اما من شما را از آن با خبر می 
سازم : بذانید که علم آینده: خیر گذشته , درمان دردتان و تظم زتدکی شما 
در قران است. 


و از اخبار آینده ان است که در آن هنگام ( روزگار بنی امیه ) هیچ خانه و 
خیمه ای نمی ماند مگر آنکه ستمگران غم و اندوه و رنج و محنت را در آن 
وارد سازند. نه در آسمان عذرتان را بپذیرند و نه در زمین کسی به پاریتان 
برخیزد زیرا حکومت را , به کسی سپردید که اهلش نبود و آن را در غیر 
جایگاهش قرار دادید. به زودی خداوند از ستمگران انتقام میگیرد 
خوردنی را به خوردنی و نوشیدنی را به نوشیدنی و در برابر هر طعام 
گوارا لقمه ایی تلخ و در برابر هر جرعه ی شیرین جامی جانگداز و 
زهراگین , درونشان بیمناک و بیرونشان در معرض تيغ تیز. آنان مرکب 
خطاها و شتران بارکش گناهانند. سوگند می خورم و سوگند که بنی امیه 
پس از من امارت را مانند خلط سینه ایی که بیرون اندازند, رها کنند و 
سپس شب و روز از پی هم می آیند ولی آنان هرگز مزه ی حکومت را 
نچشند و طعمش را در نيابند. 


توضیح: در این هنگام امام علیه السلام از حکومت بنی آمیه بعد از خودش 
خبر می دهد و درباره چگونگی از بین رفتن حکومت انها در اوج وخامت 
فسادشان در زمین توضیح می دهد. و ابن ابی الحدید (2) در باره این 
جمله امام علیه السلام که فرمود : بنی امیه هرگز مزه حکومت را نچشند 
و طعمش را در نيابند. گوید: شاید 


ص: 99 


1 نم لاه خطره 9 15 
2 1. شرح نهج البلافه 9 :220 


مدتی طولانی در مفغرب حکومت کردند, ایا این مسئله تناقضی با کلام امام 
علیه السلام ندارد؟ در پاسخ باید گفت که حکومت عراق و حجاز اهمیت 
زیادی داشته و مناطق دورافتاده به حساب نمی آمده است. 


میگویم: شاید منظور امامم علیه السلام حکومت معروف خاندان بنی امیه 
بوده که منقطع شده و دیگر , هن بازنگشت و بنابراین حکومت سفیانی 
موعوقرا باه جدای از ی امن بدا نیم 


50 ۰ تهج ۳ ما امام علی ِ- ِِ 1 ای فقو : تا ِ 
آنها می رساند. و آنان زا بز اتقو گوارای وا ری کف 0 ِ 
شمشیر آنان از این امت 0 نمی شود. کسی که چنین بندارد در 
گواراییش در نتوین 9 ان را می جشند و سپس تمام ان را یکجا 
بیرون می ریزند. 


1 نهج البلاغه(2): امام علی علیه السلام در اشاره به حوادث مهم آینده 
می فرماید : زمانی که مردم هدایت را با هوای نفس خود سازگار و بر آن 
منطبق کرده اند او می آید. و هوای نفس را به سوی هدایت معطوف می 
دارد و هنگامی که مردم قرآن را با رأی خود مطابق ساخته اند او می آید و 
را وا امد ر انش شاه 


و نیز از اين خطبه است: در آینده پیکار سختی میان شما پدید آید. پیکاری 
ی ی وا تایب بو 
مکیدن آن شیرین ولی سرانجامش تلخ است. و آگاه باشید که فردا - 
زودی فردا با حوادئی که از آن بی خبرید می آید- فرمانداری ۳/99 
ایشان؛ کارگزاران حکومت آنانرا به خاطر اعمال نادرستشان مواخذه می 
کند ی برای او چون پاره های جگرش بیرون افکند و 
کلیدهای خود را تسلیم او کند . او به 


ص: 500 


1- . نهح البلاغه- محمد عبده- 1: 155- پایان خطبه. صبحی صالح: 120 
خطبه: 87 


وه ابلاغ عفد عوهت ۶2 21 ضیخین ال 95 1 خطوه۳ 138 


مردم نشان می دهد که سیره ی عادلانه چگونه است و کتاب و سنت را که 
در جامعه مرده بود زنده می سازد. 


از این خطبه است: گویا می بینم که مردی در شام فریاد برآورده و 
پرچمهایش را برافراشته و برای راندن مردم. گرد کوفه به گردش در 
آورده همچون شتری سرکش به سوی کوفه می آید و زمین را از سرهای 
بریده فرش می کند و دهانش را برای بلعیدن می گشاید و پاهایش را 
سخت و سنگین بر زمین می کوبد. تاخت و تازش گسترده و یورشهایش 
دهشتنای است. نم شدا تشه ند ام نما با در این سودخ. ان حوی : میرن مین 
پراکند تا از شما جز به مقدار اندکی چون سرمه در چشم باقی نماند. 
ها او ری ین تا 
برقرار را به کار گیرید و آثار روشن و پیمان نزدیکی که بقای نبوت و 
ات وت رم که اه 
را برای شما هموار می سازد تا در پی او گام بردارید. 


تتضی شید امام علیه السلام هر اقدای کلام نم‌تامیر ری کانم اند 
السلام اشاره دارد و همچنین این سخن که: به زودی فر دا ۰ 


آن بی خبرید می آید, ممکن است مقصود همان حوادثت ف‌ قبل از ظهور 
خر یساس اس 


و قیام الحرب علی ساق: بر پای ایستادن جنگ کنایه از شدت آن است و 


و نمایان بودن دندان ها نیز اشاره به رسیدن جنگ به اوج خود دارد؛ چرا که 
اوج لبخند نیز نمایان شدن دندان هاست و اخلاف ی شیردان 
آن است. (2) و شیرین بودن شیر پستانها را : نیز از آنرو بیان داشته که در 
ابتدای نبرد پاریگران زیادی بسوی فیذان جنی می آیند و اما پایان جنگ 
بسیار تلخ و ناگوار است چرا که در پایان جنگ علاوه بر کشته شدن آتش 
دوزخ نیز نصیبشان می گردد . هر چهار کلمه منصوب بعنی بادیا, و مملوه, 

و حلوا, و علقما حال هستند و کلمه مرفوع 


ص: ۱01< 


1-. الصحاح 4- 1499, و القاموس 3- 247. 
2 . الصحاح 4- 1355, و القاموس 3- 136. 


بعد از هر یک فاعل است و عاقبتها پس از علقما با وجود اينکه اسم صریح 
است, از آنرو مرفوع گشته که در جای اسم فاعل نشسته است و گویی 
کفته ارت : مریره عاقبتها(1). 
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وابن ابی الحدید(2) گوید: منظور امام علیه السلام از فردا که بدان اشاره 
می کند: الا و فی غد .. منظور پس از انکه رخدادهای فرداها به سر اید 
یعنی در فرداهای پس از اتمام این غائله ها. 


مت خرس باه اس اه ادا سر ساب ایس کلم ما اد 
معترضه هست که گروهی از مردم که ملک و فرمانروایی گسترده داشتند, 
نامشان به میان امده بود و امام علیه السلام می فرماید: که والی یعنی 
خ ‏ سا و ایا ار اه 
با اه را ای سر اس 
۱ 


و پاره های چگر در اینجا کنایه از گنج هایی است که زمین, برای حضرت 
قائم علیه السلام نمایان می کند و اين آیه شریفه (و اْرَجَتِ اأرْضْ 
آنفالها) 1 -۰ و زمین ۱ را برون افکند), 03 
موضوع اشاره دارد و در برخی از تفاسیر قرآن هم اینگونه تفسیر شده 
ای فا ها ی اس سا سل سس ما سنت: 


واین جمله امام که گوید : گویی مي بینم که مردی در شام فریاد برآورده 
۲ آن ور کف از ظاهرن بر میاین اشارم به تفیانی زارد علی این این 
الحدید(4) 


ص: 5202 


- . این عبارت از شرح ابن میثم بر نهج البلاغه 3- 170 گرفته شده و 
همچنین برخی مطالب قبل و بعد اين کلام. 
۲ . شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, 9 : 42 

. الزلزال/ 2 
4 . شرح نهج البلاغه 9 : 47 و در شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 7- 99 
چنین آمده است: و این کنایه از عبد الملی بن مروان است چرا که این 


نشانه ها و صفات در او بیش از دیگران هویداست چرا که وی در شام بر 
پای ایستاد و مردم را به خود فراخواند و این مفهوم عرعر اوست و 
پرچمهای او یکبار وقتی که خود را به عراق رساند و مصعب را کشت, در 
کوفه دیده شد و یک بار هم زمانی که امیرانی نظیر بشر بن مروان 
برادرش و دیگرانی که سرانجام به حجاج ختم گشت, را به امارت عراق 
منصوب گرداند و این دوره محکم گشتن سیطره عبد الملک و سنگینی گام 
او بر گرده مردمان بود و در این زمان کار بس دشوا با 
خوارحه با غند الرحمن شبن الاشعت‌نسیار وختم. کنو زمانی؛ که وضعیت 
عبد الملک به اين حد از شدت رسید - و اين معنی عبارت اینع زرعه: 
کشت او رسید- هلاک گشت و پرچم فتنه های خانمان 1 
نظیر جنگهای فرزندانش با بنی المهلب و جنگهایشان با زید بن علی علیه 
السلام و نیز فتنهایی که در زمان یوسف بن عمر و خالد القسری و عمر بن 
هبیره و دیگران, درگرفت و ستمها و ريشه کنی و نابودی اموال مسلمین و 
از دست رفتن جانهایی بسیار و ... را در پی داشت., به اهتزاز در امد. 


گوید: اشاره به عبدالملک بن مروان دارد که در شام قدرت پافت و پس از 
شام در زمان عبدالرحمن بن اشعت به سراغ عراق امده و بسیاری از 
مردم را در انجا قتل عام کرد و در زمان مصعب بن الزبیر کشته شد. 


دارد و پس از انکه مصعب مختار را به قتل رساند به جنگ با وی رفتند و در 
سرزمینی مسکونی از نواحی کوفه با هم برخورد کردند 

هم لازم بکار می رود. 

گوید : جولانگاهش وسیع است یعنی جولان و حضور سیاهیانش در ان 


سرزمین بسیار است و شاید هم اشاره به وسعت سرزمینش داشته باشد 
و یا گردش مردانش در میدان جنگ بگونه ای که به حالت سکون در نيایند. 


ص: 503 


و شرد البعیر یعنی رم کرد(1) و به سوی بیابانها رفت. و عوازب احلامها .. 
یعنی ان عقل و خردی که از دست داده اند و خبری از ان نیست(2). 


این کلام اما یه سم که فرموت شا بر آن ال افه بو ۳ 
ار و فا ای ایا ان 
حکومتشان به وسیله عرب اشاره دارد کما اینکه عبدالملک پس از مدتی 


مرد و 


فرزندانش به خلافت رسیدند. میگویم: این سرانجام تنها سرانجام حکومت 
عبدالملک نیست بلکه فرزندان او را نیز شامل می شود که همچنین در 
سرزمین عرب اواره ار نیو بود و این ناکامی 
گرچه از زمان عبد الملک اغاز ۱ کشت ولی در زمان فرزندانش تا لحظه 
نابودی حکومتشان ادامه یافت و برخی از شارحین گفته اند که ملک 
فرزندانش در واقع ملک وی قلمداد می گردد. و این پاسخی بود برای 
کسانی که در کلام امام علیه السلام تفکر نمی کنند. 


و منظور از کرب در اين کلام همان بنی عباس و همراهانشان است که در 
مان شک کر کشا اما کت رنه شون یم تست 
البطائی و فرزندانش حمید و حسن و همچون بنی رزیق از جمله طاهر بن 
حسین و اسحاق بن ابراهیم و دیگر عربها و گفته شده ابومسلم نیز در اصل 
عرب بوده است. 

قاس ای ات رورا هراس کلام اعام له لام که فرمند ‏ سسان 
نزدیکی که بلستته اید را رعایت کنید که بقای نبوت و استمرارش بر فان 
اس وه ماه ام راو ار دا هس 
مایت ان سا سرام ات مساو وا وه ره 
تواند این باشد: چون عرب بر سر عقل آید. پس در نتیجه باید از حکومت 
جدید پیروی کند و هر کاری 


ص: 5204 


مس الیخرین 277 لداع 9 92 ی لاس 1 305 


2 . در النهایه 3- 7 گوید: و الحلوم عوازب: جمع عازب بعنی آینکه 
اندیشه ایشان خالی از هر خردی است و پیش از آن گوید عزب یعنی دور 
شد و نظیر آن در لسان العرب 1- 7 آمده و در ان می گوید: 1- 596: 
بر انیت با ۱ ویر ف تقر یت غاشت: کیت : 

۱ 


را که آن حکومت کرد خایید. کتد.از. ابتره احام غلیه الشلام برای رفع این 
و تیا و با اس نی اه ی ار اما ۱ 
با هام وه پایبند باشید. 


2 الکافی(1): احمد بن محمد کوفی با سندی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: روزی امام علی علیه السلام در مدینه خطبه 
خواند و بعد از حمد خداوند و درود و سلام بر پیامبرص فرمود: خداوند 
متعال تنها در صورتی ستمکاران را از بین می برد که به آانان فرصتی داده 
باشد و آسیب ها و مصائب ملتها را نیز تنها در صورتی اصلاح می کند که 
با ۳ 


ای مردم, در آن دشواریهایی که به سراغ شما خواهد آمد و در آن 
رویدادهای سختی که پشت سر گذاشته اید جای بس عبرتهاست و هر 
انسان صاحب دلی, خردمند نیست و هر کس که گوش دارد شنوا نیست و 
هر انسانی که چشم دارد بینا ننست. 


ای شا حان خدا, در آنچه که توجه و دقت وو ان پاریتان قفش کته خوب تامل 
کنید سپس به پهنه سرزمین ان کسانی بنگرید که خداوند از سر علم خود 
ایشان را که بر شیوه فرعون رفتار می کردند, صاحب باغها, چشمه ها و 
مزارع نمود و شأن و جایگاهی ستوده بخشید. سیس نتوین که چگونه 
خداوند پس از آن سرخوشی و خوش احوالی, و آن قدرتمندی و امر و نهی 
کردنها. سراتجامی ناخوشایند نصیبشان کرد و سرانجام نیک در بهشت از 
آن. کساتت از شماست که صبور باشند و به خدا قسم که در آن جاویدان 
خواهند بود و سرانجام همه کارها به خدا باز می گردد. 


و چقدر عجیب است و چرا نباشد., اشتباهات کسانی که با وجود اختلاف 
نظرهاشان در دینشان از پیامبری پیروی نمی کنند و به رفتار جانشین او 
اقتدا نمی کنند و به عالم غیب ایمان ندارند و از اشتباهات خودداری نمی 
کنند. امر معروف و نیک در نزد آنان همان است که خود نیک می دانند و 
منکر و زشت در نزد آنان نیز 


ص: 505 


1- . کافی 8 : 63- 66, حدیت 22 


همان است که خود زشت می دانند و هر کدامشان پیشوای خودش است و 
به خود اقتدا می کند و بدون اینکه دلیل يا برهانی داشته باشد هرچه را که 
فکر کرد درست است همان را انجام می دهد و همواره در حال جور و 
جفاکاری هستند و پیوسته بر اشتباهات خود می افزایند. و نه تنها به تقرب 
الهی دست نمی یابند بلکه هر لحظه از خدا دورتر می شوند. نقضی: از آنقا 
با هم مأنوس می شوند و یکدیگر را تصدیق می کنند و همه اینها بخاطر 
دور بودن و جدايي شان از سنت پیغمبر امی صلی الله علیه و آله و سلم و 
انچه که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم درباره خالق اسمان ها و زمین 
گفته می باشد و آنها اهل حسرت و افسوس و غارهای شبهه ها و شکها و 
اهل کوری و گمراهی و دودلی هستند و خداوند هر کسی را که به حال خود 
واگذارد از گزند کسی که از نظراتش اگاهی ندارد در امان است و نزد 
کسی که او را نمی شناسد متهم نیست و اینها چقدر به چارپایانی شبیه اند 
که چوپانشان رفته باشد. و بسی تاسف به خاطر کارهایی که شیعیانم بعد 
از این همه اظهار دوستی. انجام خواهند داد و شگفتا که آنها چگونه یکدیگر 
را به خفت و زبونی می اندازند و چگونه همدیگر را هی کشند ؟ آنها 
کسانی هستند که از دین اصلی فاصله گرفته و چنگ در فروع دین خواهند 
انداخت و می کوشند گشایش و ظفر را نه از راهش به دست آورند و هر 
گروهی از آنان شخصی دیگر را امام خود قرار می دهد و به هر طرف که 
ان شخص رفت انها نیز می روند. و خداوند که ستایش مخصوص اوست؛ 
اینها را همانگونه که پاره های ابرها در فصل پاییز به هم می پیوندند به 
زودی گرد هم می آورد تا بنی امیه را به بدترین روزشان بنشانند و خداوند 
در میان آنان الفت اندازد و آنها را چون ابرهای متراکم پشت در پشت هم 
فرار .من دهد شیس: برای. آنها ذرهایی بکشاید تا مانتد: یل از محل 
خیزششان جاری شوند همچون سیل دو باغ مردم سبا؛ سیلی ویرانگر به 
طوری که کوهها را با خود برد و هیچ تپه ی در برابرش مقاومت نکرده و 
راهش را کج نکند و خدا آن گروه را درمیان دره ها و رودخانه ها پراکنده 
می نماید سپس چون چشمه های خروشان در نواحی گوناگون زمین جاری 
می سازد تا به وسیله آنان حق از دست رفته ی گروهی از مردم را از 
گروهی دیگر بستاند و در شهرها جمعی را جایگزین جمعی دیگر سازد تا 
بدین وشنیله بت امه آوار هشونا 
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که و و ی و 
استوار را خراب کند و تلی از سنگ های درهم پیچیده (قصرها) که بسان 
قصر ارم (شام) هستند را نابود کند و شکم زیتونزارها (کوهزارهای شام) 
را از ان ها پر سازد. و قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق 
کرد اینگونه خواهد شد و گویا که من صدای شیهه ی اسب هایشان و 
فریادهای هیاهوی خودشان را می شنوم و به خدا قسم بعد ان انکه بت 
امیه برتری یافته و حاکم گشتند هرچه به دست آوردند, مانند دنبه ای که بر 
روی آتش آب می شود, ذوب گشته و از دستشان می رود. و هر کسی از 
آنها که بمیرد در گمراهی مرده است و آنها از طریق مرگ به سوی خدا بر 
می گردند و خداوند توبه ی توبه کنندگان را می پذیرد و امید است که 
خداوند شیعیانم را بعد از پراکنده شدن برای تابودی آنان جمع کند. و هیچ 
کس نیست که در برابر خداوند حق انتخاب و اختیاری داشته باشد بلکه هر 
خواست و انتخابی از از خداست و همه امور به دست توانای وی جاری 
گردد. ای مردم کسانی که امامت را به ناحق به خود نسبت می دهند 
تعدادشان زیاد است و اگر از یاری حق و لو اينکه تلخ و دشوار باشد, ِِّ 
نمی کشیدید و در خوار کردن باطل سستی نمی کردید هرگز کسانی که 
همیایه ی شما نیستند شهامت ایستادگی در برابر شما را پیدا نمی کردند و 
هیچ زورمندی بر بالای سر شما نمی ایستاد و به تباه کردن طاعت نمودن و 
دور کردن آن از اهلش دست نمی یازید ولی شما چون قوم بنی اسرائیل 
که در زمان موسی سرگردان ماندند, حیران گشتید و به جانم سوگند که 
سرگردانی شما بعد از من چند برابر گمگشتگی بنی اسرائیل خواهد بود. و 
به جانم سوگند اگر چنان رفتا ر کنید که حکومت بنی امیه را بعد از من تا به 
نهایتش تکمیل نمایید, برای حکومت کسی که شما را به گضراهی هی 
خواند. دست یاری داده اید و باطل را ده کرو اد و دس ات 
پشت سر انداخته اید و از همان آغاز پیدایش, حق نخواهید بود و از 
را فک و و رن ما 
و به دورترین فرد از خودتان که فرزند جنگ کنندگان با رسول الله صلی 
الله علیه و اله بودند نزدیک شده آید. 
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و به جانم سو گند اگر آنچه که در دست آنان است دوب شود دوران پالایش 
و پاکسازی نزدیک شده و وعده نزدیک می گردد و دوران ظلم به پایان می 
رسد و ستاره ی دنباله داری از شرق نمایان می شود و ماه روشن از 
پشت ابر تاریکی رخ نمایان خواهد کرد و اگر اینگونه شد پس دوباره توبه 
کتید و بدانید که اگر از آنکه از سمت شرق ظهور کرده پیروی کنید همانا از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم پیروی کرده اید و از کوری رکری و 
گنگی نجات یافته اید و از رنج گمراهی و بیراهه رفتن خلاص می شودید و 
بار سنگین دشواری ها را از دوش برانداخته و بر زمین می نهید و تنها 
کسی:از خدا دورن استت که آن آه شر کشی: و شتمگری و یگدید کی .بشه _کند 
و آنچه که برای او شایسته نیست را انجام دهد و ستمکاران به زودی 
خواهند دانست که چه سرنوشت شومی در انتظار آنان خواهد بود. 


توضیح: منظور امام علیه السلام از اين کلام که گوید: در آن هلاکت هایی 
که به سراغ شما خواهد آمد, آن طور که از ظاهر خطبه بر می آید به فتنه 
هایی اشاره دارد که قرار است از آنبتن به شراغ مزدم بياید چراکه این 
یه یقت از فا فان و برفت مرتضا امام علیه ااساام آ ناو نون انیت 
که بعضی از فتنه ها نیز از همین جا شروع شد. و منظور از اين که گوید: 
آن چه را که پشت سر گذاشته اید. به قدرت رسیدن خلفای ظالم و سپس 
از بین رفتن آنهاست و مراد از اتفاقات پیش رو ممکن است فتنه هایی 
باشد که پس از خلافت امام علیه السلام رخ می دهد در این صورت با 
کی 


تأمل به این نکته یی می بریم که دنیا بر روی باطل بنا شده است و حق در 
آن پایدار نمی ماند و حق و باطل هر دو روزی نابود خواهند شد. ویا اینکه 
منظور از اتفاقات پشت سر گذاشته شده ممکن است همان حوادثی باشد 
که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ,رخ داده که در این 
ور اتقاقات مش ره فداصت سس ار پناهه صلی ال یه و الم و 
سلم است که باطل ابتدا به خلافت رسید و سپس مغلوب شد. ویا اينکه 
قضکن اشت تور از اما فا پیش رو و پشت سر گذاشته شده یک چیز 
واحد باشد ,یعنی قبل از اینکه به وقوع پپیوندد از حوادت پیش رو محسوب 
می شود و بعد از اینکه تمام شود از حوادث گذشته 
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خواهد بود و يا اینکه می توانیم بگوییم حوادث پیش رو همان برزخ و قیامت 
است و حوادث گذشته نیز همان عمر از دست رفته آنها است. 


2 سطر افتاده 


تا کم ی اه سا اتقو رت ی کم 
اشتمال است برای فیما یعینکم و يا فاعل است برای یعینکم به تقدیر یک 
ار ام ما امه فان سر بر 
به نظر می رسد. بما ختم الله لهم مار اس اس ی 
مقدم شده یعنی بنگرید که به چه چیز ختم شد کار ایشان و يا باء بمعنی 
فی يا الی و يا زائده است. و لله مخلدون .. خبر محذوف است و جمله 
مس اه ی نت ام تفن اس وس ار ات 
ایشان پرسیده شده باشد و جواب داده باشد که ایشان بخدا جاودان 


و مراد از این کلام که گوید: در آنچه که باید دقیق باشید, یعنی , آنچه ِ 
پاعت تکراتی شما می شود. مور از اين جمله که گوید ۲ الة عاقبة 
از مور سرانجام همه کارها به خدا باز می گردد: عفی سا حام هعت کا ۱ 


به حکم خدا بستگی دارد و یا اینکه زمین ات تن وت 


و مقصود از این جمله که گوید: نیک در نزد آنان همان است که خود می 
پندارند. یعنی خوبی و بدی در دیدگاه آنان پیرو نظراتشان است هرچند که 


با واقعیت تضاد داشته باشد یا اينکه پیرو هوا و هوس درونشان است و هیچ 
یک سا ایا مان سح ان 

منظور از اين جمله که فرمود: هر کس را که خدا به حال خودش واگذار 
ار و ها ما و 
کند. 
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۰-1( 4) الارشاد: 155. 


می کند, به پراکندگی آنان و جداییشان از اهل بیت علیه السلام اشاره دارد 
که به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و هر کدام از آنان. شاخه ای از 
شاخه های درخت حق را می گیرد چرا که هر کدام از ان شاخه ها با وجود 
اینکه اهل بیت علیه السلام را ترک کرده اند ولی ادعای پیروی از اهل بیت 
را دارند. واين جمله که گوید: و خداوند اينها را همانگونه که پاره های ابرها 
در فصضل باییز به هم .فی بيوتدند به. زودی: گر دهم فی آوزرد + به. اتخاد انان 
برای یاری به ابومسلم اشاره دارد که می خواستند بدین وسیله بنی امیه 
را نابود سازند, ولی فاسد را با افسد دفع کردند. و مراد از این جمله که 
گوید: انها را چون ابرهای متراکم پشت در پشت هم قرار می دهد, یعنی 
ابرهای پراکنده را گرد هم می آورد و امام علیه السلام آنان را به ابرهای 
پاییزی تشبیه کرده است زیرا پاییز اول زمستان است و ابرها در اين هنگام 
راکو سوه صدامتد اما را کار هم حدم هقی کنو 


و گشودن درها در اینجا کنایه از این است که اسباب قیام کم کم بر ایشان 
آماده می گردد. و امام علیه السلام چیره شدن آنان بر بنی امیه را به 
داستان اهل سبا که در قرآن آمده تشبه کرده اند چراکه 0 
را بر آنان تمام کرد و آنها کفران نمودند و خدای متعال در اين باره گوید: 
مد کان سب فی مشکنهم ایذ جنتان عَنْ یمین و شمال کلوا ین ررق رم 
با طیِبْهْ و رپ عَفور قاغْرَضُوا قازسلنا علثهخ بل القرم و 
ام بجتتهم تن توائت آکل عَقط و آلل و شی ء من سر قلیل)(1) 


قطعا برای [مردم] سبا در محل سکونتشان نشانه [رحمتی] بود دو 
باغستان از راست و چپ [به آنان گفتیم ] از روزی پروردگارتان بخورید و او 
را شکر کنید شهری است خوش و خدایی آمرزنده . پس روی گردانیدند و 
بر آن سیل ویرانگر عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که 
میوه های تلخ و شوره گز و نوعی از کنا ر تنک داشت تبدیل کردیم). 
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1-. سبا/ 15- 16 


و این قول حضرت علیه السلام که فرمود: حیث بعث علیه فاره, بگونه ای 
که موشی را بسوی آن فرستاد. و این تایید کننده این گفته است که عرم 
بمعنی موش است(1) و سیل به آن اضافه شده است چرا که موش سد با 


آب:مندی.را که بامیتن. برای انشان ساخته بود را سوراخ کرد و در نهج 
البلاغه آمدة :مثل سیل دو باغستان, آنسان که هب "فارم"؛ ی از آن سالم 
نماند و هیج " ۲ اکمه اي دز برابر آن تب نیاورد و الفاره بمعنی کوه 
وا زا ستاو امه فسوی ات 


و منظور امام علیه السلام از اين کلام بیان شدت مشبه به یعنی سیل 
است به طوری که کوهها را در بر میگیرد و تپه ها را با خود می برد و هیچ 
چیری در بزابز. ان مقاوفت نف وان کرد: 


و لم یرد سننه طود ..: السنن راه را گویند و الرص پیوسته بودن عوارض 
زمین و الطود بمعنی کوه است یعنی هیچ کوهی که رشته ای پیوسته داشته 
باشد.راه آترا نمی بندد هدر تفه البلاغه چس از این آهده : و برجستگیهای 
زمین هم نمی تواند مسیر سیل را عوض کند. 


ابن آبی الحدید (4) 


درباره ی اين جمله که فرمود : خدا آن گروه را در میان دره ها و رودخانه 
ها پراکنده می نماید سپس چون چشمه های خروشان در نواحی گوناگون 
زمین جاری می سازد. گوید: یعنی همانطور که خدا آت را از اشتعان ال 
می کند و در اعماق زمین می نشیند سپس به صورت چشمه در سطح 
زمین نمایان می شود این افراد را نیز خدا در سرزمین های مختلف و 
نامشخص و در غارها پراکنده می کند سیس انان را نمایان می سازد و این 
جمله از جملات قرانی است. 

ی کویمة لته مکی است حور اما علیهاسطام از نی سمات خیوه 
شدن آنان بر مملکت باشد, که پس از آن متفرق شده و در همه شرزهین 
ها نمایان می 
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1 القاموتن 24 149 


۰ القاموس 2 112 گوید: و فوره الجبل: میانه و کمره کوه. و در النهایه 
ِ 5 گوید: خبال فاران؛ اشم عبزاتی یرای کوم‌های, که ازست, ومتن 
کلام وی قذس سره را در کتب لغت نیافتیم . 

3- ( 2) چنانکه در القاموس 4- 75 و ات الستیر 21-1 آمده وتیز 
بنگرید: لسان العرب 12- 20, و مجمع البحرین 6- 8. 
4 . شرح نهج البلاغه 1 : 148 


شوند و ازاینرو یاران آنان نیز از همه ی بندگان و از همه ی اقشار هستد و 
آنان همچون آب وق غاية ها همنتنق که اییرشان در تمام کشورها مشهود 
است و یارانشان در همه ی کشورها حضور دارند زیرا فراوانی آب 
رودخانه ها باعث فراوانی اب چشمه ها و چاه ها می شود. 


و مقصود از اين جمله که گوید: تا به وسیله آنان حق از دست رفته ی 
گروهی از مردم را از گروهی دیگر بستاند و در شهر ها جمعی را جایگزین 
جمعی دیگر سازد. بعنی حق از دست رفته اهل بیت علیه السلام را از بنی 
امیه بازستاند و از دشمنانشان انتقام بگیرد هر چند که حق اهل بیت علیه 
السلام به آنها باز تن داده نمی شود و در شهرها بنی+عباش را به جای 
انم اس که 


و در نهج البلاغه «یمکن لقوم فی دیار قوم» آمده یعنی که برای یک قومی 


می ز لنند. 


ومراد از این جمله که گوید : برای اينکه بنی امیه آواره شوند, یعنی هدف 
از این خصننله فقط اوار نی نی امیه: و از بینق رفین.ستم. انهاستت: 


3 سطر حذف شده است. 


یضعشع آلله بنهم ر کنا.. ضعضعه یعتی آنرا تا جد خاک شدن ویران تمودل1) 
هی سای امک تا را ها مات ی هد ات 
را نابود می گرداند. و ایشان را همچون در هم پیچیده شدن جنادل ارم در 
خداوند ساسا ماما که در ارم ساخه هه ما سای سر الا رفن 
در هم می شکند 


و مراد از سرزمین ارم یعنی سرزمین دمشق و شام چرا که دولت بنی 
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1-. الصحاح 3- 1250, و مجمع البحرین 4- 365, و القاموس 3- 56. 


1 سطر حذف شده است. 

و یملا منهم بطنان الزیتون .. بطنان الشیء یعنی وسط و داخل آن. 

و فیروز آبادی در باره کلمه زیتون گوید: 

زیتون نام مسجدی در دمشق يا کوهی در شام و يا سرزمینی در چین(1) 


است و هدف از این جمله نفوذ و خیرکی. انان در درون خکوفت بشی. آمیة 


است. 


این جمله که گوید: با لکنت زبان حرف می زنند, اشاره به این موضوع دارد 
که اغلب سیاه انها عجم هستندکما اينکه سیاه ابومسلم نیز اکثرشان از 
خراسان بودند. (2) 


ومقصود از این جمله که گوید: آنچه در دستشان است آب خواهد شد. 
منظور بنی امیه است و یا ممکن است اشاره به انقراض سلطه یافتگان از 
بنی عباس باشد . 


4 سطر از صفحه 6 افنتاده است. 


و لت الله غر .و.حل بفقضی. منهم من در ی برخی نخه: رها تقضی آمنده 
که با فاء بمعنی رفتن به سمت خدا و با قاف بمعنی محاکمه(3) و یا 
رساندن به خدا(4) می باشد. یعنی هر یک راه عمر را بیپماید و سیری کند 
و به لحظه مرگ رسد 5 بسوی خدا| روانه است, پا توسط خدا درباره اش 


واین جمله که گوید: شاید خداوند بار دیگر شیعيانم را جمع کند: به ظهور 
حضرت قائم علیه السلام اشاره دارد که به حکومت بنی عباس يا بنی امیه 


ص: 13 


1- .القاموس المحیط 9 : 285- 286 
2 . القاموس المحیط4 : 154 


3- . الصحاح 6- 2463, و النهایه 4- 78, و القاموس 4- 378, و لسان 
العرب 15- 186. 
4 . القاموس 4- 379, و الصحاح 6- 2463, و لسان العرب 15- 187. 


السلام آنها را نابود می سازد؛ همانطور که در روایات آتی خواهد آمد. 
2 سطر افتاده است. 


عن مر الحق .. یعنی حقی که تلخ است يا حق خالص و ناب چرا که تلخ تر 
است و در نهج البلاغه از یاری حق امده است. و علی هضم الطاعه .. یعنی 
درشکستن آن و ازواء ان و درباره ازواء: زوی الشیء عنه بمعنی بازداشتن 
و دور نمودن چیزی است و من باب افعال از زوی را در لفتنامه ای نیافتم. 


واین کلام اما م علیه السلام که گوید : اما شما همانطور که بنی اسرائیل 
ابش ۱۳۳ با سرگردان خواهید ماند: به ماجرای بنی اسرائیل اشاره 
دارد که حدود چهل سال به خاطر سر پیچی و عصیانشان از موسی و 
همچنین ترک جهاد بیرون از مصر سرگردن بودند و اصحاب امام علیه 
السلام نیز در اعمالشان و دینشان سر کردان خواهند بود زیرا| از امام علیه 
السلام در برابر دشمنانش حمایت نکردند. 


افتظر افتاده ات 


مر یه الا زو وی کول اسان کر هی سرا کی 
برابر ایشان به کجراهه رفتید.. یعنی بر حسب شدت با بر حسب زمان. 


و مراد از کسی که مردم را گمراه می کند همان کسی است که مردم را 
به سوی بنی عباس می خواند. ومقصود ازاین جمله که گوید: حق را پشت 
سر انداختید. یعنی اهل بیت علیه السلام را رها کردید. و این جمله که 
گوید: از نزدیک روی گردان شدید: به امیر الموّمنین 1 السلام و 
فرزندانش اشاره دارد که از لحاظ نسب به پیامبرص نزدیک بوده و در جنگ 
بدر نیز پشتیبان او بودند. وهمچنین گوید: به دورترین رسیدید: یعنی 
ی ی ی بر اس نی 
دورند و جدٌ آنها عباس کسی بود که در جنگ بدر با پیامبر صلی الله 


ص: 2:14 


1- ۰ تهج البلاغه 2- 77- محمد عبده-, و صفحه: 240 خطبه 166- صبحی 
صالح- 


علیه و آله و سلم جنگید. 


و این کلام امام علیه السلام که گوید: اگر آنچه در دستشان است ذوب 
شود: یعنی اگر حکومت بنی عباس از بین رود یعنی قیام قائم علیه السلام 
و امتحان الهی برای پاداش دادن نزدیک شود تا کافران به جزای اعمالشان 
بر سند و در همین دنیا یا در سرای آخرت عذاب شوند . واینکه گوید: و 
وعده ها نزدیک شد: یعنی فرج و ظهور نزدیک شد. وهمچنین گوید: زمان 
سپری شد : یعنی زمان پایان حکومت باطل نزدیک شد. و ستاره ی دنباله 
دار از علائم ظهور حضرت قائم علیه السلام است و منظور از ماه تابان و 
کسی که از شرق طلوع میکند. همان حضرت قائم علیه السلام است چرا 
که مکه نسبت به مدینه شرق محسوب می شود يا اینکه محل اجتماع 
سپاهیان و حرکت آنها به سوی سرزمین ها بری فتح انها از کوفه شروع 
می شود و کوفه خود نسبت به دو مکان حرام یعنی بیت المقدس ومسجد 
الحرام در سخت شرق. قرار می کیرد هیا اينکه شاید دنباله.ي. همان 
استعاره قبلی باشد, یعنی ماه که همیشه از شرق طلوع میکند استعاره از 
امام زمان علیه السلام می باشد و شاید هم منظور ظهور شاه اسماعیل 
صفوی - انار الله برهانه- باشد. 


(1 سطر افتاده 


ایشان و ظلمشان. و اعتسف بعلی از راه حق به راه دیگر منحرف شد(1) 
یا به دیگری ستم نمود. (2) 


ومقصود از این جمله که گوید :کسی که سر پیچی کند: یعنی از حضرت 
قائم علیه السلام و با از خدا سرپیچی کند. 


3 . امالی شیخ طوسی(3): 
حسین بن ابراهیم با سندی به نقل از ابوبصیر از امام 


ص: 515 


1- . در لسان العرب 9- 2450, و القاموس 3- 175, و غیر آن ذکر شده 


است. 


2- . بنگرید :شرح الخطبه در شرح النهج لابن میثم 2- 305, و منهاح 
البراعه اثر القطب الراوندی 1- 365, و شرح ابن آبی الحدید 6- 384» و 
شبیه آن در 9 285- 286. 

3-. امالی شیخ طوسی 2 : 820 


صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: تقوای خدا را پیشه کنید 
وییرو پیشوایانتان باشید وهرچه آنازن. کفتند ها نیز بگویید وهرگاه آنان 
یه 
دارید که اين آیه ی شریفه(و ان کات هم م لِترول مه الجبالّ)! (1)-: 
یقین آنان نیرنگ خود را ۵ ۱ ۱ ۰ 
از مکرشان کوهها از حا کنده می شد)؛ درشآن آنان نازل. شنده. است 
وآنها همان بنی عباس هستند پس تقوای خدا پيشه کنید زیرا شما در 
آرامش و صلح هستید و با جمع آنان نماز بخوانید و در تشییع مردگانشان 
حضور پیدا کنید و اگر امانتی از آنها گرفتید به آنها پس دهید. 


ص: 516 


1- . ابراهیم/ 46 


تا تین فا قوض 1 ایح درباره همه ظالمین و غاصبین روایت شده است 


روایات: 


1 تفسیر امام حسن عسکری(ل: ۳۹ شریفه: «مَتَهُمْ مت الّذٍی ِِِ 
نارا قلقّا اضاءث ما حَوَلَة دَهبِ اللة بلورهم و ترَکَمْم فی ظلمات لا یبْصرٌ 

ظم بکم غفوه فهْم لا بر و ان 
نشی آفروند و چون پرآمون نان را روشتایی داد عد تورشان رابرد 
در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد 1. 


ایام موی یی خر ای ااسم کرت : قتل آن منافقان مانند کسی 
است که می خواهد آتشی روشن کند تا با آن اطرافش را ببیند و زمانی که 
آتش روشن می گردد خداوند به وسیله بادی يا بارانی آن را خاموش می 
کند و اين منافقین نیز این گونه هستند منافقین پیمانشکنی که چون خداوند 
تال از انان تراق امام علی علیه السلام بیعت گرفت در ظاهر بیعت 
کردند و شهادت به توحید خدا و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم دادند و همچنین شهادت دادند که علی علیه السلام جانشین. وارث و 
کین فد اد ساضر صلی الله علیص و الهنه سم است ماوت داوید که اه 
پرداخت کننده قرضهای پیامبر (ص)؛ , دشمن دشمنانش و به جای او اداره 
کننده امور بندگان خداست و اموال مسلمانان به واسطه ی او باقی می 
ماند از اینرو او را امام خود قرار دادند و بسیار خوب از او دفاع کردند و او 
را به عنوان برادر خود گرفتند و وی را بواسطه به گوش گرفتن امر او از 
هر انچه خود را از آن 


ص: 217 


1- . تفسیر امام حسن عسکری 130 - 134 
2 . بقره/ 16 


حفظ می نمایند, صیانت می کنند و زمانی که مرگ به سراغشان آمد - 
مرگی که خدا آن را در تقدیر همه قرار داده است. خدایی که عالم به 
اسرار بوده و هیچ چیز از او مخفی نمی ماند - در این هنگام ایشان را به 
عذاب کفر پنهان در درونشان مبتلا گرداند و آن زمانی بود که نورشان از 
کف برفت و در ظلمات عذاب الهی و تاریکی احکام آخرت که هیچ راه 
تخاتی از آن. تدارند و.بناهگاهی از شرآ نیابند. قرار گرفتند. ترجمه متن 
بالا اصلاح شد. 


سیس کوید؛ آنان کر هنستند: یعنی در عذاب آخرت کر هستند. و گوید گنگ 
هستند. یعنی در میان طبقات جهنم گنگ می شوند. و کور هستند : ۰ یعنلی در 
آن عذاب کور هستند. و اين آیه شریفه شبیه آیه دیگری است که گوید: 9 
تحُشرْهم یوم الْقيامه عَلی و خوههة ها و تکما قوضها ماواهم خرن کاها 
حَبت زدُناهم سعیرآ» 7100 و روز قیامت آنها را کور و لال و کر به روی 
چهره_ شان درافتاده برخواهیم انگیخت جایگاهشان دوزخ است هر بار که 
آتش آن فرع ند شر اره ان آنازم | برایشان فی اف ابیم 1 


امام موسی کاظم غلیه السلام به تغل از پدرین, از خدش آز,وشول: ها 
ضای اللف علیه و القو تسام رماتفی کند کم مرموو: هیچ برده و کنیزی 
نبودند که با امیر المومنین علیه السلام در ظاهر بیعت بسته ولی در باطن 
بیعش را زیر پا نهاده و همچنان بر این نفاقش استوار مانده باشد مگر 
اینکه چون ملک الموت برای گرفتن جانش بیاید, خدای متعال, شیطان و 
یارانش را در پیش چشمشان ظاهر می کند و اتش دوزخ و همه عذاب 
های جهنم از جمله دسته های مختلف عقربها را که از شکافهایش برون 
ایند, در مقابل دیدگان , قلبها و عقلهایشان به نمایش می گذارد و همچنین 
بهشت و جایگاه ایشان در آن را که اگر بر سر ایمانشان می ایستادند و 
همچنان در بیعت با امام می ماندند. نصیبشان می گشت را به ایشان 
نشان می دهد. در این هنگام فرشته ی مرگ گوید: به این بهشت ها نگاه 
کنید. بهشت هایی که فقط خدای پروردگار جهانیان قدر نیکبختی, شادی و 
تقاط ور واه دا ات 


ص: 219 


1- . الاسراء/97 


همه برای شما آماده شده بود, که اگر بر سر بیعت خود با علی علیه 
السلام برادر رسول الله صلّی الله علیه و آلّه و سلم باقی می ماندید. در 
روز قیامت در آن ساکن می گشتید و حالا که خیانت کرده اید و پیمانتان را 
شکسته اید پس طبقات این آنن: فرشتگان عذابش که هميشه تازیانه 
های آتشینشان برای راندن و هل دادن دوزخیان در دست دارند, مارهای آن 
که هميشه دهانهایشان را گشاده اند, عقریهایی که هميشه دم هایشان 
برافراشته است, حیوانات درنده ایی که چنگالهای خود را فراز گرفته اند و 
دیگر انواع عذاب و همه و همه برای شماست و بازگشت شما بدین 
جاست. پس آنان در این هنگام گویند : «یا ۳۹ اتَحَدْت مع الرَسُول 
سبیلا»( (1) (ای کاش که من با رسول خدا همراه می گشتم ), و کاش آنچه 
که به من دستور داده بود را انجام می دادم و ولایت علی علیه السلام را 
می پذیرفتيم که اين قول حق تعالی: «أو َضیّب من السّماء فیه ما و 
رغذ و برق بَجعَلَون أصايتهم فی آذانهم من الصواعق حَذر الَوّت و ال 
مچبط یالکافرین کلما آضاء له مشق فیه و |ذا َظلم عَبهمْ قاموا و لو شاء 
له لَذقب يِسَمَعهم و أبْصارمم ان ال علی کل شی ء قدیژ»(2) یا چون 
[کسانی که در معرض] رگباری آز آسمان که در آن تاریکیها و رعد و برقی 
است [قرار گرفته اند ] از [نهیب ] آذرخش [و ] بیم مرگ سر انگشتان خود 
را در گوشهایشان نهند ولی خدا بر کافران احاطه دارد . نزدیک است که 
برق چشمانشان را برباید هر گاه که بر آنان روشنی بخشد در آن گام زنند 
و چون راهشان را تاریک کند [بر جای خود] بایستند و اگر خدا می خواست 
می نمودم. 


امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: سیس خداوند درباره منافقان 
مثال دیگری می زند و گوید: ای محمد مثل و حکایت آنچه که ایشان بدان 
خطاب قرار گرفتند, چون این قرانی است که بر تو نازل نمودیم و مشتمل 
بر دلایل اثبات توحید من , برهانهای نبوت تو و نشانه های روشن شایستگی 
برادرت علی برای آن موضعی که تو وی را در آن قرار دادی و و جایگاهی 
که فق زان آزن فتطنداب 


ص: 2:19 


1- . الفرقان/ 27 
2 . البقره/ 20-19 


نمودی و رتبه ای که وی را بدان فراز نمودی و آن سیاست و سرپرستی 
مردمان که بعهده وی قرار دادی, می باشد و آن بسان بارانی سنگین از 
دل آسمان است که تاریکیها و رعدها و آذرخشها آنرا فرا گرفته اند. ای 
محمد (ص) همانطور که این باران رعد و برقهای شدیدی دارد و همانطور 
که هرکسی به این باران و رعد و برق دچار شود ترس تمام وجودش را در 
بر می گیرد آنان نیز اینگونه هستند زیرا پس از نادیده گرفتن ولایت علی 
علیه السلام ترس تمام وجودشان را گرفت که مبادا تو از منافق بودن آنها 
اطلاع یابی و در این حالشان شبیه همان افرادی بودند که در باران گرفتار 
شده و می ترسیدند صدای رعد قلبهایشان را از جا برکند يا اینکه صاعقه 
آنها را در برگیرد و منافقان نیز می ترسند که تو از کفرشان مطلع گردی و 
قتلشان را واجب گردانی. و در ادامه گوید:«یِجْعَلونَ اصا, بعَهْمٌ فی اذانهم 

من الطواعق حَذر الَمَوّت» (از [نهیب ] آذرخنش [و ] بیم را گ سر انگشتان 
خود را در گوشهایشان نهند), , و همانطور که اين افراد, در باران گرفتار 
شده و انگشتانشان را در گوشهایشان قرار می دهند تا صدای رعد قلب 
هایشان را از جا برنکند, منافقان نیز, آنگاه که تو پیماتشکتان را لفن و 
تهدید می کنی؛ تا ار ی ان 


را نشنود. 
«یَجْعَلُونَ أَصايعَهُم فی آذانهم من الطواعق حَدَر الَمَوّت»(1) 
و آنان برای این که لعن تو را نشنوند این کار را می کنند زیرا اگر نفرین تو 


ه گوشتان برس رن رویشان «گرگون من شود و دوستان و صجابه ات 
می فهمند که مصداق لعن تو همین افراد هستند. چرا که دچار دگر؟ 
چهره و آشفتگی شده اند و اینگونه اتهام در ای رت 
ان ان و و 
ایمنی ندارند. سپس گوید : «و اللت خبط بالکافرین» ([ولی خداوند بر 
کافران احاطه دارد),یعنی خدا نسبت به آنها مقتدر بوده و اگر بخواهد 
منافق. بودنشان را آشکار ساخته و اسرارشان را برایتٍ بازگو کرده و 
دنک را صادر کند. و گوید: (یکاد البق بطف بصار هم) یعنی 


ص: 520 


1- . البقره/ 19 


چشمهایشان را کور کند اين مثل برای قومی استت که دمن ارات ورن 
شده اند ولی باز بدان خیره شده و نگاه می کنند و چهره هایشان را نیز 
تمی. پوشانند و به راهی که مین خواهتد زودتر آن:را بپیمایند نگاه نمی کنند 
از اینرو نزدیک است که برق چشمهایشان را کور کند و منافقان نیز اینگونه 
اند زیرا با وجود آیات قرآن که نبوت تو را اثبات و خلافت علی علیه السلام 
را ادن کنده با فخود مخ اییج که ار و با از براوت علی علیه شاه 
ما ۱ و ی اه وا اس 
حال باز هم ایات قران و معجزات تو و برادرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام را به خوبی نمی بینند و نزدیک است که انکار برهان های تو از 
سوی انها منجر شود به اينکه همه دانسته هایشان باطل گردد چرا که هر 
کس حتی یک حقیقتی را انکار کند اين انکار او منجر به ان می شود که 
تمام حقائثق را انکار کرده و او در این انکار خود شبیه کسی است که به 
قلب خورشید می نگرد و مطمئناً چشمانش کور خواهند شد. 


سپس گوید: (کلّما آضاء مه 5 مَشوا فیه)(1) یعنی زمانی که دریابند آنچه که 
بدان باور دارند. همان حجت 0 است, (مَشَوا فیه) از آن پیروی کرده 
ی رها ی اه 
اسب ماده می زایید یا زنانشان پسر به دنیا میاورد يا درختان خرمایشان به 
بار می نشست و کشت و زرعشان به نحو احسن بان می داد و تجارنشان 
رشد می نمود و شیر شترهایشان زیاد شود در اين هنگام گویند: ممکن 
است این نعمتها به خاطر بیعت با علی علیه السلام باشد چرا که او خوش 
شانس و برنشسته بر ساحل عافیت و بهرمندی است. و باید به طور 
ظاهری از او اطاعت کنیم تا بتوانیم در سایه دولتمندی او زندگی کنیم. 


(و آذا أَظْلَم لبم قاموا)ترجمه: و منظور آنست که اگر اسب هایشان کره 
اسب نر و زنانشان دختر به دنیا اورد, تجارتشان سودی نبخشد. نخلستان 
هایشان به بار ننشیند و مزارعشان محصول خوبی ندهد باز می ایستند و 
می گویند: این بلا به خاطر شومی بیعتمان با علی علیه السلام و حمایتمان 
از پیامبر صلی الله علیه و 


ص: ۱1( 


1- . البقره/ 20 


آله و سلم است. و خدای متعال درباره ی اين رفتار آنان گوید: «انْ ثم 
حسَته یِقولوا هذو من عنّدٍ ال ان تَصبهْمٌ سِیبَهٌ یفُولوا هذو من علدک»() 
(و اگر [پیشامد ] خوبی به 1 ۹ می گویند این از جانب خداست و 
چون صد مه ای به ایشان برسد می گویند این از طرف نوست بگو همه از 
جانب خداست ). سپس گوید :(قل کل من عند الله) یعنی همه چیز به حکم 
و قضای خداوند که دارد و این بخاطر حکم نافذ خداوند و تقدیر اوست 
نه به بخاطر شوم و نحس یا باشگون و پر یمن بودن من نیست. سپس 
گوید : (و لو شاء ال لَدَهبِ يِسَمَعهم و آنصا رهم(2)) -. و اگر خدا بخواهد 
هم کوش و .هم شم انشان راردا تا آنکه نبواند از این امر جلو دیزی 
نمایند که تو و یاپان مومنت از کفر ایشان آگاه شوید و قتل آنان را واجب 
گردانيد, (انْ اللع غلی: کل شب ۶ قریق(3) (خداوند. بر هر کاری 


تواناست !» و هیچ چیز او را تاعان کف سار د. 
توضیح . 4 سطر از صفحه 0 افتاده است. 


توضیح . : این سخن حضرت علیه السلام: بسماعهم منه لها: ضمیر در منه به 
امنز القومنین بزمیگردد ویر لها به. انفسببعتی تواسطه آنکه اففان 
سخنی از وی , سرشار از آموزه ها و احکام و اندرزها, را که جانهایشان از 
آن ر ی میک ردب تفش .هی یت وایا تین تما کف به مسلمین و 
ضمیر منه به منافق و ضمیر لها بت تما بان راخ امس نید 
بزادری گرفتن وی سحاطر آنبمد که لقط شمادت را از و وید 


2 . تفسیر العیاشی (4): 


زراره, حمران و محمد بن مسلم به نقل از امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام روایت کرده اند که درباره ی این ابه شربفه 


ص: 222 


1- . نساء/ 78 
2- . بقره/20 
3- . بقره/20 
4 . تفسیر عیاشی 2 :۰ 252, حدیث 44 


(الذِی جَعلُوا الْفَْآ عضین (1)) -: همانان که قرآن را جزء جزء کردند [به 
برخی از ان عمل کردند و بعضی را رها نمودند], 


فرمود : این آیه ی شریفه در شأن قریش نازل شده است . 


و 
کردند و به بعضی از این آیات ایمان آوردند و نسبت به برخی دیگر کافر 
شدند و ابن عباس در این باره گوید: آن: ۱ به اجزاء مختلف تقسیم بندی 
کردند و درباره یک جزء آن گفتند : سحر و جادوست و درباره جزئی دیگر 
گفتند : افسانه های پیشینیان است و بخشی از آن را هم گفتند: دروعغ 


است. 
3. المناقب (د3): 


امام باقر علیه السلام درباره ی اين آیه ی شریفه (و یوم یامه تزی الْذِین 
کدَبُوا علی الله وْجُوهَهُمْ مُسْوَدَّهْ)(4) -:و روز قیامت کسانی را که بر خدا 
دروم نگه آندره ام فین سشی) ۰ کوند: به خدا دروغ بستند, یعنی ولایت 


علی علیه السلام زا انکار کردند. 


شوهانی(5) به نقل از عبدالله بن عطاء مکی به نقل از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که 0 این آیه شریفه (ژبما بود د الذین کفَرّوا 
لو کائوا مُسْلمین)(6) 


-: چه بسا کسانی که کفر ورزیدند دوست داشتند که مسلمان می بودند. 
گوید: در روز قیامت فرشته ای ندا سر می دهد و صدایش را به گوش همه 
ی مخلوقا ت می رساند: هان بدانید تنها مسلمانان واره نک ی تونه 
پس در آن هنگام (بوه الذین کقئوا لو کانوا مسلمین)(7) ارزه می کنند که 
ای کاش ولایت علی علیه السلام را قبول می کردند. 


ص: 5223 


1-. حجر/91 
2ص السات 325*16 


تصافت: این هر اشوت و : 212 
. زمر 60 

. المناقب 3: 215- 216 

. الحجر/ 2 


. حجر/ 2 


وامام علیه السلام در ادامه گوید: روژی این آیه شریفه (که در ادامه آید) 
بر پیامبر, نازل شد: (قال الظلِمَونَ (1) )- : ستمگران, یعنی در حق خاندان 
محمد ان الله علیه و آله 1 سلم (لمّا را ار (2))-: آنگاه که عذاب 
را به چشم خود دیدند. و آن عذاب همان امام علی علیه السلام است؛ 
کشت ( هل ای هر قن یل 11 ))-: آپا هیچ راهی برای بازگشت هست؟ و 
آيا راهی هست تا ما به دنیا بازگردیم و اين با ر خلافت علی علیه السلام را 
بیذبریم و خداوند درباره ی آنان گوید: ((5 تراهم یُعرَضصون علیها)(4) ِ ؛ آنان 
تامی تین که حون | بر اانتتن] عرضءهٍ می شوند). یعنی روحشان به سوی 
دوزخ برده می شود (خاشعین من الال بنَظرون)(5)-: از [شدت ] زبونی 
فروتن شده اند و نگاه می کنند) و 
۱ 2 
ایمان اورده اند گویند: (اِنَ الخاسرین الذین حَسروا أَنْفُسَمهَم و اهليهم یو یوم 
القیامه الا ان الظالمین )(8) -: در حقیقت 


ص: 2۱24 


1-.- 9. الشوری/ 44- 45 


زیانکاران کسانی اند که روز قیامت خودشان و کسانشان را دچار زیان 
کزنه: اند از ستمکاران) , در حق خاندان محمد, (فی غذاب(1)) [در 
عذابی دردناک هستند 1. 


و ستمگران را می بینی که چون عذاب را بنگرند می گویند آیا راهی برای 
برگشتن ی ی 
شوند از [شدت ] زبونی فروتن شده اند زیرچشمی می نگرند و کسانی که 

گرویده اند می گویند در حقیقت زیانکاران کسانی اند که روز قیامت 
خودشان و کسانشان را دچار زیان کرده اند. ار ستمکاران در عذابی 


پا یدارند 


حسکانی در کتاب شواهد التنزیل(2) بع نقل از مسیب به نقل از اين عباس 
گوید: وقتی آیه وائقوا فتنه لا تصیبنْ الّذین کفروا منکم خاّه؛ از فتنه ای 
که فقط دامن کفار از شما را نخواهد گرفت بپرهيزید, نازل شد؛ پیامبر 
ای ات نت هسام و 


هرکسی که یس از وفات من به لو علیه السلام در مورد این جایگاه 
(صلافت) ظلم کنخ مانتد کشیی اشت که مت من و ابا پيشیم. را انکاد 
کرده است. 


گویم: سیوطی در کتاب الدر المنئور(3), با سندی به نقل از قتاده درباره ی 
اين آیه ی شریفه ( قَهَل عَسَیتْمْ ان توَلیثمْ) (4) -: پس [ای منافقان] آی 
امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید]), روایت 

کرده است که گوید: این قوم چه حالی داشتند آنگاه که از کتاب خدا روی 
گرداندند؟ آيا هم ایشان نبودند که بعدها خونی را که خداوند ربختنش را 
حرام کرده ریختند؟ و قطع صله ی رحم کردند؟ و در برابر خداوند بخشنده 


ص: 225 


-[ 

2 . شواهد التنزیل,1 : 206 - 207, حدیت 269 
3 .الدرالمنثور 6 

4 . محفد/ 22 


4 تفسیر القمی (1) : پدرم با سندی از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که گوید: در اين آیه ی شریفه(و لو َهُم لا طلَمُوا ْفُسَهُمْ جاوک)(2) 
"و اکر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آهدند), ضمیر کاف 

به آمام علی علیه السلام اشاره دارد . (قاستَغقژوا ال و استغقر لَهمْ 
التتصول لوجووا الله تابا رخیما عو از کدا آموزش می خواستند.و ۹ 
انس | برای آنانبطلب آترزش من کرد فطفا خدا را توبه پذیر مهربان می 
یافتند). اين آیه اینچنین نازل شد سپس گوید: (قلا و رَبک لا بُوْمنُوَ حتّی 
ُحکموک) (3) -: ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند 
مگر آنکه تو را داور گردانند), در اینجا نیز ضمیر کاف به امام علی علیه 
السلام برمی کر 3و (فیما جر بیتَهْم) -: در مورد آنچه میان آنان مایه 
اختلاف است). , مقصود آیه همان عهد و پیمانی است که آنها بین خودشان 
پسته اند تا خلافت را غصب کرده و با تو مخالفت نمایند (مٌ لا یَجدُوا فی 
لْفُسهم حرجاً مقّا قَصَیّت )-: سیس از حکمی که کرده ای در دلهایشان 
احساس تاراتی اف تروید | نکندا. در آنن آبه: شریقه مجاطتب. حصرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و مقصود آیه این است که 
آنها هت بعکم با مر ضلی الله عانه ق ال و صاخ یرس حارقت غلی 
علیة, لساام:هنم اعتراضی تذاشتند (و بشلخوا تشلیها) و کاملا بر تسلیم 
فرود اورند) یعنی نسبت به ولایت و خلافت علی علیه السلام رضایت تمام 
نشان دادند. 


5 تفسیر القمی(۵): (و گذلک جعلنا یک تبیٌ عَذوّا شیاطین الائْس و الْجِنٌ 
یوجی بَعصَهّم الی بعض)(3) -: و بدین ِ ۳ هر پیامبری دشمنی از 
سطاهای انس ور ماشتم سار یاه نفصی ای کید ام 
آبه شریفه به این نکته اشاره دارد که خداوند برای همه پیامبران در ۳۳ 


امتشان دشمنانی اعم از انس و جن قرار 
ص: 526 


2- . النساء/ 64 
3- . النساء / 65 
4 . تفسیر الق 1: 214 
۱1 


داده که (یوحی تَعصَمهده بِعصَُهّمّ الی بُعض) منظور 1 اپن است که انا به یکدیگر 
گویند: به این قران ۳ میاورید.( زرف القَوّلِ غَرورا) ( برای فریب 
[یکدیگر ] سخنان آراسته ) - می گویند - این قرآن چیزی جز دروغ نیست. 


توضیح. آمعروفتر در تفسیر این آیه ۰ ۱39۳ 1 9 القول و 
یکدیگر می خوانند. یعنی اينکه کلام آنها که به یکدیگر گویند کلامی آراسته 
ماهر خرنده اشت و انقابرای اغال وتحری: یکدی گر این سخان را بر 
زبان جاری می کنند که ظاهرش بسیار زیبا ولی هیچ درونمایه و حقیقت 
باطنی ندارد. و غرورا یعنی اینکه ایشان را بواسطه آن سخت فریب می 
دهند. و اما علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه شریفه می گوید : آنان در 
و ما را ی 
و ظاهر فریبنده ولی این تفسیر بعید است که صحیح باشد هر چند که 
چندان هم از درست بودن دور نیست. 


6. مسر القمی (1) : ان الذین منوا ّ کفرّوا 1 نیوا ۳ کقروا نم 
ازدادوا کفرا) (2) -: کسانی که ایمان آوردند ی ی 
آوردند سپس کافر شدند آنگاه به کفر خود افزودند قطعا خدا آنان را 
نخواهد بخشید و راهی به ۳ نمود) امام باقر علیه السلام 
درباره این ایه شریفه گوید : این ایه در شان کسانی نازل شد ابتدا به 
ایمان به رسول خدا ۱ 
گرد ند ی شیس کافر شدند و بین -خودشان بیمان بستتد کم:هیچگاه نگذارند 
خلافت به خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برسد و چون آیه 
ولایت نازل شد و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم برای ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام از آنان بیعت گرفت بازهم ۳ 
ایمان نیاوردند و فقط به صورت زبانی ایمان آوزدتده زهاتیت که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمودند کافر شده و در کفر خود 
زیاده روی و طفیان کردند (لمّ یک ال عفر لهْمْ و لا ليهْديهْم 


ص: 2۱27 


1- . تفسیر القمی 1: 156 
2- . النساء/ 137 


طَريقاً الا طریق « قظعا خدا آنان را تخواهد بخشیه و .راهی به 
یآ نمود). 


7 تفسیر القمی(): (با ها الذین آقئوا من یرت مک عَن دینه,قسَوّف 
و اللهٌ يِقَوّم بح اذله عَلی المَوّمنینَ اعژو علی الکافرین 
یُجاهدون فی سبیل الله) (9) -: ای ان که آممان آورده اید هر کس از 
شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را 
دوست می دارد ان [نیز ] او را دوست دارند [اینان ] پا مقمنان فروتن 
[و] بر کافران سرفرازند و در راه خدا جهاد می کنند), امام باقر علیه 
السلام درباره این آیه شرنقه فرمود +-مخاطب این آية اضحاب بیافیر ضلی 
الله علیه و آله و سلم هستند که حق خاندان پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلم را غصب کردند و از دین خدا منحرف و مرتد گشتند و خداوند بزودی 
فففی. را خایی بن. انها فت. کند که.انها زا کفست .ایو وه انا نب دا را 
دوست دارند و این قوم همان حضرت قائم علیه السلام و همراهانش 
۳ مبارزه می کنند (و لا یخافون لَوَمَة لایّم)) (3) -: و از 
سرزنش هیچ سرزنشگری بیمی ندارند. 


8 تفسیر القمی (4): پدرم با سندی از امام باقر علیه السلام رولیت کرده 
است که درباره اين آیه شریفه (َد مک الذین من قَبلهم قأتی اللة باتهم 

هت ااقه‌اعد فحر قح عَلیهمْ السَفْفَ من قَوَفهم و تاهَم آلعدات هت یت 
َسخرون) و یش از انا کسانی بودند که مکر کردند و[لی ] خدا از 
پایه بر بنیانشان زد درنتیجه از بالای سرشان سقف بر آنان فرو ریخت و از 
آنجا که حدس نمی زدند عذاب به سراغشان آمد), فرمود : مقصود آیه 
شریفه از « بنیان » همان خانه های مکر و فریب آنان است و یعنی خداوند 
آنان را بعد از مرگ به آتش جهنم درافکند و این مثل و بیان حال دشمنان 
افل تیت یر صلت لاه اله و سم استت: 


ص: 229 


تسیر ات ۱0۰ 
2 . المائده/ 54 

3- . المائده/ 54 

4 . تفسیر الققی 1: 384 
5- . التحل/ 26 


توضیح: منظور از خانه مکر ایشان پایه و اساس خانه فریب و دروغی که به 
این تعبیر مجازی, بنایش کرده اند است. و در مجمع البیان انرا مثلی برای 
ريشه کن نمودن ایشان برشمرده و یعنی آنکه خداوند اين فریبکاری ایشان 
را از ريشه نابود کرد و زیان این نیرنگ به خود ایشان بازگشت. 


0 یر العمی از دنزیم کنهوا هضراع یل آللم راهم غاب 
فوق العذاب) (2) - کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند 
عذابی بر عذابشان می افزاییم) گوید : : آنان بعد از پیامبر خدا| کافر شدند و 
نگذاشتند که امام علی علیه السلام به خلافت برسد و خداوند نیز عذابشان 
را دو چندان کرد (یما کائوا یفْسدُونَ) (3) -: بخاطر آن فسادی که برمی 


0 تفسیر القمی(4): (5 السعراء بتبعَهُم الغاقون) -: و شاعران را 
کمراهان پیزوی می کنند): فرمود : این آیه در شان کسانی نازل شد که 
دین خدا را تحریف کردند و با دستورات خداوند مخالفت نمودند, و ایا هیچ 
شاعری را دیده اید که کسی از او پیروی کند؟ بلکه منظور از آن کسانی 
است که با آراء و نظرات شخصی خود مکتب و کیشی را به وجود آورده 
اند و مردمانی این افکار ایشان را دنبال می کنند و اين آیه شریفه بر اين 
فظالب: ضحم :می کدارد که. [| ام گر هم فی کل واد یَهیموت)7 یعنی با 
سخنانی باطل به مناظره نشسته و با برهانهای گمراهی افزا به بحث و 
مجادله مي پردازند و به هر کجراهه ای می روند و مردم نیز از آنان پیروی 
کردند (و هم تعولون ها لا برعلون او -: و اینکه ایشان چیزهایی می گویند 
که آن. ما سی. کندا . مردم را موعظه کنند ولی خود پند نگیرند و 
مردم را از منکر نهی می کنند و خود از منکرات خودداری نمی کنند و امر 
به. هعروف. کفند در خالیکه خود به آن. کمل. نکنند..و انان همان: کساتت 
هستند که حق اهل بیت پیامبر علیه السلام را غصب نمودند. سپس در 
ادامه آیه از خاندان محمد علیهم السلام و پیروان هدایت یافته 


ص: 2۱29 


تست ات 1 395 
2- . الثحل/ 88 
3- . اللحل/ 88 
4-. الثحل/ 88 


(ل ره منوا و عَملوا الصَالحاتِ و 
دَکروا ال کثیراً و 1 مها عن بعد ها ظلفوا): ها 
( ۲ و 

ستم قرار گرفته اند پیروز شدند), سپس خداوند دشمنان اهل بیت 
ای وا ی ره (و ستقلم 
الذین ظلمّوا) 1 [ و کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به 
کدام بازگشتگاه برخواهند گشت ) یعنی کسانی که به اهل بیت پیامبر صلی 
یا( 
یله ی 


1 تفسیر القمی 1 (اکنشوا الجیم الا 21 کسانی.را کم تنم 
کرده اند) فرمود : این آیه به کسانی اشاره دارد که حق اهل بیت 
علیه السلام را نادیده گرفتند و به انا ظلم تمود ند (5 ارواحفد) خ 
همتایان ایشان را). فرمود یعنی کسانی که شبیه گروه اولند . 


12 تفسیر القمی(3) : در حدیت نف جاروج به نقل از (مام, با قر علیه 
السلام درباره اين آیه شریفه (الذین کذیُوا بالکتاب و یما آرْسَلنا به رُسنا 
)فا آنضا که فرماید؛ (کذلی بضل 01 الکافرین)() 


کسانی که کاب اخها او اسعهرا که فرسادکان خود را بدا سل 
داشته آیم تکذیب کردم آند بت تور خواهند دانست .. این گونه خدا کافران 
را نی زاه.فی کدارد): فرمود: خداوند آنانرا کافر و مشرک نامید چرا که 
آنان کتاب دا زا انکار کردنه غال آنکه خداه ند سامیر خود را شمراه با کبان 
و تفسیر آن به سوی مردم فرستاد و کسی که کتاب خدا و تفسیر آنرا که 
توشنط بیامبران به آگاهی مردم می رشسد: آنکا ر کند مشرک و کافر است . 


ص: 530 


1- . تفسیر القفی 2: 222 

2 . الصافات/ 22 

3- . تفسیر علیٌ بن ابراهیم القفی 2 :260 
4- . غافر/ 70- 74 


3 تفسیر القمی(1): (و لکن یُدخْل مَن یشاء فی رَحُمته و الظالِمُون)-: 
ولیکن هر که را بخواهد به رحمت خویش درمی آورد و ستمگران), متخاور 
ستمگران در حق اهل بیت علیه السلام است (ما لَهُمْ من وَلیٌ و لا تصیر) 
را ار ده او 


صاحب کتاب تفسیر قمی(3) ذزباره این ایه تشریفه (و لو لا کلم الْعَصَل) 
(4) -: و اگر فرمان قاطع [در باره تاخیر عذاب در کار] نبود)؛ گوید: کلمه 
یعنی همان امام و دلیل کلام خداوند است که می فرماید : (و جعلها کلمهٌ 
باقیه 7 فی عقبه لعَلهْم بر جقون) (5) -: و او ان را در پی خود سخنی جاویدان 
کرد باشد که آنان [به ی منظور آیه از کلمه همان امامت 
است. سپس خداوند در ادامه گوید: (و ان الظالمین) یعنی کسانی که به 
اين کلمه -همان امامت- ظلم کردند (تَری الظالمین ) -: و ستمگران را می 
بینی که..). یعنی کسانی که حق خاندان محمد را تباه کردند می بینی که 
(مُشفقین ممّا کسبوا) -: از آنچه انجام داده اند هراسنای هستند) یعنی از 
آنچه که کرده اند و مرتکب شده اند نگران و بیم خورند. ( هو واقع بهمْ) 
(6) -: و [جزای عملشان] به آنان خواهد رسید) , آنچه از آن بیم می 
خوردند. خداوند در ادامه به کسانی اشاره می کند که به کلمه ایمان 
آ وردند و می فرماید : (5 الذین منوا 5 12( الصالحات قفی روضاتِ 
الجات . 4 و کسانی که ایمان آوردهم و کارهای شایسته کرده اند در 
باغهای بهشتند آنچه را,‌بخواهنج نزد پروردگارشان خواهند داشت), تا آنجا 
که فرهاید: (ذلک هو ااتصل ,الکبیرٌ)(8) -: اين است همان فضل عظیم) 
(ذلک الذٍی پبشر یشم اللَة عباد و الذِین مَتوا) -: این همان [یاداشی] است که 
خدا| 9 


ص: 31( 


1- . تفسیر القمیت 2: 272- 273 
2 . الشوری / 8 

3- . تفسیر القمیت 2: 274- 275 
۰-4 . الشوری/ 21 

5- . ال[خرف/ 28 

6-. الشوری/ 22 

7-. الشوری/ 22 

8- . ادامه ایه قبل 


دا که مان امرفه انز تن نایم اس این که (ع ماما 
الصَالحات) -: و کارهای شایسته کرده اند). 


سپس گوید : (و تزي الطالمین) و ستمگران این کت با 
بشنن.. کو.([2] رأوا العذابِ یفولون هل الی مَرَّد من سبیل)(1) - 

عذاب ۱۹ ۳ 1 ِ ۱ 
به سوی دنیا. 


4. تفسیر القمی (2): (و تری الظالمین )(3) 


و ستمگران به حق محمد و خاندانش را می بینی که (لَمّا زوا العَذات) 
زمانی که عذاب را ببینند , و بر اساس این نگاه, علی همان عذاب ایشان 
است, (یْفولون هَل الی مَرّذٌ من سییل) -: می گویند آیا هیچ راه باز گشتی 
هست, تا با علی ره ولایت پذیری پوییم (و تراهم بُعْرَضُونَ عَلیّها خاشعین 
فق ال .. و ایشان را می بینی که بر آتش دوزخ عرضه می گردند و از 
ذلت و خواری سرفروافکنده اند, در برایر علي (یتظرُونَ) و نگاه می کنند. 
یعنی به علی (من طرّف خفی و قال الذین امَنُوا) با چشمی فروافتاده و 
کساني که ایمان آورده اند, یعنی به خاندان محمد رو شیعیان ایشا گویند 
(اٍنّ الخاسرین الذین حَسروا أفُسَهُمٌ هه و هم یوم القَیاقه آلا ان الظالمیت) 
و و ۱ 
دچار زیان کرده اند آری ستمکاران) یعنی به حق آل محمد . (فی عذاب 
مُفیم)((4) 


۳ طذایی فح نگ خواهند بود. گوید به خدا که منظور ناصبیانی است 
که با خاندان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم دشمنی ورزیدند و حق 
امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانش را ضایع کرده و به آنان ظلم نمودند 
وراین افراد همان دروخ گویانند (و ما کان له من أولیاء یَنَضرُوتهم من دون 
ال و من یل ال قما لَْ من سیبل)(5) 

ت جز خدا برای آنان دوستانی [دیگر ] نیست که آنها را یاری کنند و هر که 
تراسا کار ی رای رای او اه ود 


ص: 5۱32 


1- . الشوری/ 44 


2-. تفسیر القفیت 2: 278 
3-. الشوری/ 44 
4- ۰ الشوری/ 45 
5- . الشوری/ 46 


توضیح . یک سطر افتاده است 


توضیح: قول وی : یعنی النصاب .. حال است برای فاعل قال و قول وی : 
وما کان.. مفعول قال است و در برخی نسخه ها: قال: والله دا و واو برای 


5 تفسیر القمی 11 ان اآبه. شزیقه ۳و اٌذي قال لوالذیه 0 لکما 
آتهدانیی آن جرج ...) تا آنجا که فرماید: (ما هذا الا آساطیر الأوَلی)(2) -: 

ام رن ی ما و و که 
که زنده خواهم شد و حال آنکه پیش از من نسلها سپری [و نابود] شدند 
و آن دو به [در گاه ] خدا| زاری می کنند وای بر تو ایمان بیاور وعده [و 
تهدید] خدا حق است و[لی پسر ] پاسخ می دهد !1 اینها جز افسانه های 
گذشتگان نیست ). گوید در شان عبدالرحمن بن آبی بکر نازل شده است. 


عباس بن محمد با سندی به نقل از جابرین عبدالله روایت کرده است که 
گوید : خداوند متعال در ادمه ایات به مدج حسین بن علی علیه السلام و 


توضیح: محدتین عامه نیز شان نزول این آیه را درباره عبدالرحمن دانسته 
اند و همچنین درباره سخن والدین به او می توان گفت که این سخن در 
ظاهر و فقط برای حفظ مصلحت گفته شده و از سر اعتقاد و باور نبوده 
است. کما اینکه در بعضی از احادیث آمده منظور از پدر و مادر در اين آیه 
ی تم ی ی نیم 
قلمداد شده اند . علی بن ابراهیم ی ی آند ریق (و وَصَیتَا 


الائسان بوالدیه اخسانا) (3) - به انسان سفارش کردیم که به پدر و 
مآدرش یکت کندا.. کهنده ۳ از احسان همان رسول خدا صلی الله 
علیه.ه آله: 5 

ص: 533 


1- . تفسیر القمّی 2: 297 
2 . الأأحقاف/ 17 
3- . الأحقاف/ 15 


سلم و منظور از والدین او, امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه 
السلام است که در ادامه آبه به امام حسین علیه ِِ می پردازد و در 
ادامه می فرماید : (حمَثة مه کوها و وَضَعتة کوها . -: مادرش با تحمل 
دشواریها به او باردار شد و با تحمل دشواریهایی وی ِ بزاد)ي و کلام خود 
را اسف هد اف وم راد : (و الذی قال لوالدیه آف لکما...) 
(1) تا پایان آیات که مراد از والدین براساس این تفسیر امام حسن و امام 
حسین علیه السلام است که ما در مجلد امامت از اين کتاب درباره این 
ی ۱ 


6 تفسیر القمی (3): آیه شریفه (یا 1 الذین منوا لم تفولوت ما لا 
تفعلون) (4) + هان ای کساتی که ایهان آورده ایدء جرا چبری می کوبید که 
بدان عمل نمی کنید), صحابه پیامبر را مخاطب قرار می دهد که با او عهد 
بستند که او را پاری کنند و با امر او مخالفت ننمایند و عهد خود با او در 
پذیرش ولایت امیرالمومنین علیه السلام را زیر پای ننهند و خداوند می 
دانست که آنان به عهد خود ی 
ادامه فرمود: (لم وا با ععامن کیر مَفْتاً علْد الله . ۰ ) (ظ) - 
ا ‏ # ی ۳ بر 7 
و خدای متعال در این آیات آنان را مومن خوانده و اين هم فقط به این 
انار است ان سای اسان اسمم دوم را فومن ی 
دانستند هر چند که از عمق وجودشان ایمان نیاورده بودند. 


7 تفعسیر القمی(6): (قَلتَّ]ا راو 7 سیتّت جوه الذین کفرّوا) (2 ۷ 9 
انگاه که ان [لحظه موعود] را نزدیک ببینند چهره های کسانی که کافر شده 
اند در هم رود), 


این آیه به دشمنان امیرالمومنین اشاره دارد که چون روز قیامت فرارسد 
انان امام 


ص: 34 


1- . الأحقاف/ 17 

2 . بحار الأنوار 36: 158, 43 246, 258, 44: 231, 53- 102 وغیر آن 
3- . تفسیر الققیت 2: 365 

4 . الطفت/ 2 

5-. الصْفث/ 2- 3 


6- . تفسیر القشوخ 2: 379 
7-. الملک/ 27 


علیه السلام را می بینند که خداوند به وی جایگاهی رفیع عطا کرده و پرچم 
توحید را به دست او داده و او را بر حوض کوثر گماشته است آنسان که به 
هر که خواهد آب نوشاند و هر که را خواهد و تشخیص دهد, باز دارد و در 
این هنگام است که چهره دشمنان امام علیه السلام تیره می شود و به آنان 
گفته شود (هذا ال کلم یه تون از و این است همان چیزی که آن 
را ادعا می کردید), یعنی این همان کسی است که شما جایگاه , مرتبه و 
حنی اسمش را ادعا می کر زید: 


8. بصائر الدرجات (2): احمد بن محمد با سندی به نقل از محمد بن 
منصور رواب یت کرده است که گوید : روزی از امام باقر علیه السلام درباره 
تفسیر این آیه م(وَ اذا فعلوا فاجشَة قالوا وَجدنا علیها اباءنا و اللهٌ امرنا بها, 
قُل ان ال لا باه َرّ بالَْخشاء أ تفُولونَ عَلی اللوٍ ما لا تْلَمُونَ ) (3) -: و چون 
کار زشتی کنند می گویند پدران خود را نز ان یافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است بگو قطعا خدا ها را را 
که نمی:5ا ننخبه خدا تسم هت جویا گشتم و ایشان در پاسخ فرمود 
: آیا تا به حال کسی را دیده ای که بگوید خداوند به رباخواری و نوشیدن 
مسکرات و گناهانی از این قبیل امر کرده است؟ در پاسخ گفتم که خیر, 
فرمودند : پس این اعمال ناشایست که ایشان ادعا می کنند که خداوند به 
آن امر کرده چیست؟ پاسخ دادم خداوند و ولی خدا آگاهتر هستند. فر مود : 
این آیه درباره حاکمان ظالم است که ادعا می کنند خداوند به آنها دستور 
داده که بر مردم حکومت کنند که در حقیقت خدا هیچگاه چنین حکمی نداده 
است و در پاسخ آنها این آیه را نازل فرموده و ما را از دروغ بستن آنان به 
خدا با خبر ساخته است و به همین دلیل این عمل انها را فحشاء نامیده 


آرتدت . 
ص: 535 
1 الک 271 


2-. بصائر الذرجات: 4< حدیث 4 
3- . الاعراف/ 28 


یر ی ولاز ام ععسی اه 
علیه السلام روایت شده که گوید : : از امام باقر درباره همین یه جویا شدم 
.۰ روایتی شبیه به قبلی را نقل کرده است. 


0. تفسیر العیاشی(4): کلیب الصیداوی گوید : از امام صادق علیه السلام 
درباره اين آیه : (اِنَ الذین قفوا دهم م 5 کائوا شیعا) (3) - -: کسانی که دین 
خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند) , جویا گشتم و ایشان پاسخ 
دادند : علی صلوات الله علیه این چنین می خواند: فارقوا دينهم یعنی که از 
دینشان فاصله گرفتند و فرمود: به خدا که این قوم از دینشان فاصله 
گرفته و دور گشتند. 


توضیح: : طبرسی(4) رحمه الله گوید: حمزه و کسایی این کلمه را فارقوا 
خوانده اند ۳ آن را فرقوا می دانند و ابوعلی درباره این نکته 
گوید : اگر این کلمه را فرقوا در نظر بگیریم معنای آیه اين می شود : 
کسانی که به بخشی از دین ایمان آوردند و بخشی دیگر را انکار کردند و 
اگر فارقوا بخوانیم معنایش این می شود : که آنان دین خود را ترک گفتند 
ات 0 


و طبرسی(ظ) در ادامه گوید: مفسرین در هر دو معنی درباره این ایه 
اختلاف: نظر هاین: هم دارند و از ای حیت: نببه: فول :داز تده اول* این آیه 
درباره کفار و مشرکین نازل شده است . دوم : درباره یهودیان و مسیحیان 
نازل شده است. چرا که آنان یکدیگر را تکفیر می کنند . و سوم : اين آیه 
در شان گمراهان , شبهه پردازان و بدعت کار ان این امت نازل شده 
استت و ابوهزیزه ه غایشه: این زمانت: زا به تقل از سامتر زهایت کرده اند. 
وز اصام بافر علیه السلام روایت شده که کربارم. ای آية فرمودند:: ابا 
بواسطه تکفیر یکدیگر دین خدا را به ادیان مختلف تبدیل کردند و به گروه 
ها و فرقه های متعددی تقسیم گشتند. 


ص: 536 


۰-2 . تفسیر عیاشیت 1 : 385 حدیث 131 
3- . الأأنعام/ 159 

۰-4 . مجمع البیان 4: 388- 389 

5- . مجمع البیان 4: 389 


دتباله آیه : (لشت ملْفْمْ فی شی ء [تما مره [لی اللّه) (1) -: هیچ گونه 
مسوول ۱ کفته. نوم نی ار 
اینست که تو با هیچ یک از مذاهب باطل آنان همتا و همراه نیستی و یا 
گفقه شده : تو هرگز با آنان همنشین نیستی و در میان آنان قرار نداری و 
همچنین گفته شده : تو وظیفه نداری با آنان جنگ و نزاع کنی. سپس آیه 
فتال آن را فسخ نموده و کار آنان به دست خداست. گفته شده منظور 
مجازات آنان بخاطر کارهای بدشان يا در مهلت دادن به آنان و يا در ريشه 
کن نمودن انان است و يا حکم کردن بین انها در اختلافشان به دست خود 


است. 
تانشر دیجینالی ۶ مرکز تحقیقات. رایاته ای قاتمیه اضفهان 
ص: 37( 


1- . الأْنعام/ 159 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


